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(ادامه بابها از جلد قبل 4 


باب هجدهم: پرچم 


روایات: 


1 امالی صدوق: مخدوج بن زید ذهلی گوید چون رسول خدا صلی الله 
علیه و اله مسلمانان را با هم برادر ساخت و به علی فرمود ای علی تو 
برادر منی و تو نسبت به من چون هرون باشی نسبت به موسی جز اینکه 
پس از من پیغمبری نباشد ای علی نمیدانی اول کسی که روز قیامت 
خوانده شود منم که در سمت راست عرش بایستم و حله سبزی از از حله 
های بهشتی بپوشم و پس از آن پیغمبران را دنبال هم بخوانند و در دو صف 
سمت راست عرش در سایه ان بایستند و جامه های سبز بهشتی پوشند, 
آگاه باش ای علی به تو خبر دهم که امت من اول امتها در قیامت محاسبه 
شوند و تو را بشارت دهم که : تو اول کسی باشی که دعوت شوی برای 
ی سا یا ی و 
تو دهند و میان دو صف آن را بکشی و آدم و همه خلق خدا روز قیامت در 
سایه پرجم من باشند که درازای آن هزار سال راه است و نوکش از 
یاقوت سرخ و نیش از سیم سپید و دسته اش در سبزیست و سه شعبه از 
نور دارد یکی در مشرق و دیگريي در مقرب و سومی در وسط نیا سه 
سطر بر آن نوشته: راولم یشم الله الرَّحمنِ , الرّجیم دوم الْحَمَدٌ له رَبٌ 
العالیین سوم لا الة ال ال مد رَشول ال طول فر سطری هزار سال 
مسافت و پهنای آن هزار سال مسافت تو پرچم را بکشی و حسن سمت 
راست تو و حسین سمت چپ تواست تا میان من و ابراهیم در سایه عرش 
بایستی و جامه سبزی از جامه های بهشتی بپوشی و منادی از عرش جار 
زند چه خوب پدریست پدرت 


ص :۰ 7 


ابراهیم و چه خوب برادری است برادرت علی هلا به تو مژده دهم ای علی 
که تو با من دعوت شوی و با من جامه در بر کنی و با من زنده شوی(1). 


بیان:جزری گوید زج النصل آن است که در جانب چوب سوراخی باشد و در 
آن حلقه یا بستی فلزی اندازند تا آن را نخهداتته وآنجه: در درون آن. انست 
حفظ کند وفیروزآبادی گویدآهنی است که در بن بیزه بکار می رود. 


2 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود جبرئیل شاد و 
خرم نزد من آمد باو گفتم در اين شادی بگو بدانم مقام برادرم علی ین ابی 
طالب 


علیه السلام نزد پروردگارش چونست؟ گفت ای محمد بدان که تو را بسه 
پیغمبری انگیخته و برسالت برگزیده در این وقت فرود نیامدم مگر برای 
همین موضوع ای محمد علی اعلی تو را سلام میرساند و میفرماید محمد 
پیغمبر رحمت منست و علی مقیم حجت من, دوستدارش را عذاب نکنم گر 
چه گناه من ورزد و بدشمنش رحم نکنم گرچه فرمانم برد ابن عباس گوید 
پیففتر دتبال آن:فر مود زوز قیامت خترتیل: نزد هن اید و لوا حهة را باست 
دارد که هفتاد شقه دارد و هر شقه اش از خورشید و ماه پهن تر است آن 
را بمن دهد و من بگیرم و به علی بن ابی طالب علیه السلام دهم, مردی 
گفت يا رسول الله چطور علی تاب حمل آن دارد و گفتی هفتاد شقه دارد 
که هر کدام از خورشید و ماه وسیعترند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
خشم کرد و فرمود ای مرد روز قیامت خدا به علی نیروی جبرئیل دهد و 
زیبائی یوسفی و حلم رضوان و نزدیک نف آوار دآهد اگر نبود که داود خطیب 
بهشت است آواز او را بوی می داد علی اول کسی است که از سلسبیل و 
زنجبیل نوشد و علی و شبعیایش ناد خدا صفامی دارند. که آولین.ه آخرین 
بدان رشک برند(2). 


3. خصال: ابن عباس گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود جبرئیل 
شناد. و خندان نزد من امد کفتم دویتم خبرئیل. با این شادی که دار بکو 
بدانم مقام پسر عمم و برادرم علی بن ابی طالب 


علیه السلام نزد پروردگارم چیست؟ گفت سوگند بدان که تو را به پیفمبری 
گماشته و برسالت برافراشته اکنون بزمین فرود نشدم مگر 


ص: 86 


برای همین مطلب ای محمد خداوند علی اعلی بشما دو تن سلام میرساند 
و میفرماید محمد پیغمبر رحمت من است و علی مقیم حجت من, کسی که 
علی را دوست دارد عذاب نکنم اگر چه گناه مرا ورزد بدشمنش رحم نکنم 
اگر چه مرا اطاعت کند گوید سپس رسول خدا فرمود چون روز قیامت 
شود جبرئیل با پرچم حمد که هفتاد شقه دارد و هر شقه ان از افتاب و ماه 
پهن تر است نزد من آید من پر یکی از کرسیهای رضوان بالای منبری از 
فنبرهای قدسن نشسته باشم آن برچم را بگیرم و به دست علی بن, ابی 
طالب علیه السلام بسپارم عمر بن خطاب از جا جست و عرض کرد یا 
رسول اللّه با آنکه هفتاد شقه دارد که هر کدام از آفتاب و ماه پهن تر است 
چگونه علی تاب هی آورد که ان را بکشد؟ ! پیغمیر .ضلی الله علیه و اله 
فرمود چون روز قیامت شود خداوند به علی علیه السلام توانائی جبرئیل و 
نور آدم و حلم رضوان و زیبائی یوسف و نزدیک به آواز داود را عطا کند و 
اگر نبود این که داود خطیب علی علیه السلام نت اه خداوند 
مانند صدای داود را به او می داد. و برای علی علیه السلام و شیعه او در 
بهشت جایگاهی است که اولین و آخرین غبطه و حسرت آن را می 
خورندل(1). 


4 عیون اخبا ر الرضا علیه السلام: آمیر النوفتین گفتند کن" وتو دا صلی 
اللة علیه وال مسلم. کفتند: ای علی ! تو اوّلین کسی هستی که داخل 
بهشت می شوی ! و در دست توست لواء من, که آن لواء حمد است ! و آن 
دارای هفتاد شقّه است که هر یک از آن شقّه ها از خورشید و ماه بزرگتر 
ات تا آخر خدیت 3 


5 عیون اخبار الرضا علیه السلام از پدران خود نقل کرد که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به علی علیه السْلام فرمود: يا علی ! من از خدایم در 
باره تو پنج چیز درخواست کردم ۵ را عطا فرمود. یکی از آنها اينکه تو 
در آن روز پرچم مرا که لواء اکبرش گویند و بر آن این عبارت نوشته شده 
است که «المفلحون هم الفائزون 
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1- . خصال 2 : 139 
2 . عیون : 168 


بالجئه » #رستگاران آنانند که به بهشت دست یافتند ([ بدوش تو باشد و تو 
حامل آن باشی, خداوند این را پذیرفت تا اخر حدیث(1). 


کر امالی ند طوسیج معیو ین بر آن این غناسن غرم کند که از او 
راجع به سخن خداوند: «وعد اللّه الذین آمنوا و عملوا الصالحات» پرسیدند, 
او گفت: گروهی همین سوال را از پیامبر کردند و گفتند: ای پیامبر خدا اين 
آیه درباره چه کسی نازل شده است؟ گفت: چون روز قیامت شود. پرچمی 
از نور سفید بسته می شود و ندا دهنده ای ندا می دهد که سرور مومنان 
علی فرزند ابوطالب, برخیزد. پس علی بن ابی طالب بر می خیزد و ان 
پرچم را که از نور سفید است به دست او می دهند همه سابقان و ایمان 
آورندگان نخستین از مهاجرین و انصار زیر آن پرچم هستند و کس دیگری با 
آنان مخلوط نمی شود تا اینکه بر منبری از نور رب العزه می نشیند و 
هی نگ به یک به او عرضه می شوند پس اجر و نورشان را به آنان فن 
دهد و چون به آخرین آنها می رسد به آنان گفته می شود: منزل های خود 
را 0 شناختید. ۳3 پروردگارتان به شما می گوید: هون و 
7 
بهشت وارد کند. 1 
او عرضه می شوند و آن کس را که می خواهد وارد بهشت می کند و 
گروه هایی از انان را در انش رها می سازد و این است معنای سخن 
خواتت «المین متا بو لوا لصالحات مس احرهم و هرمن نعتی 
ال 01 و این سخن خداوند: «و الذین کفروا و کذبوا 
باناتا اولنی. اضحاب الححنم» آنان کشانی .هنت که علی,اسشی راید آنان 
تقسیم کرده و آنان مستحق جهنم هستند(۵). 


7 کشف الیقین: از کتاب کفایه الطالب: پیامبر خدا صلی الله علیه واله 
فرمودند: روز گاری بر مردم خواهد گذشت که جز ما چهار نفر کسی سواره 
نخواهد بود. عباس بن عبدالمطلب عموی ایشان عرض کرد: پدر و مادرم 
به فدایت, این چهار نفر چه 
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1-. عیون : 198 
2 . امالی طوسی : 240 


کسانی هستند؟ فرمود: من که بر براق سوارم و برادرم صالح بر شتر خدا 
سوار است که مردمش ان را پی کردند. و عمویم حمزه, مرد شجاع خدا و 
پیامبرش بر شتر عضباء و برادرم علی بن ابی طالب بر شتری از شترهای 
بهشت سوار خواهد بود. در حالی که از دو سو اراسته به دیباج است و دو 
حله ی سبز از پوشش های خداوند رحمان بر تن دارد و تاجی از نور بر 
سرش گذاشته که دارای هفتاد کنگره است و هر کنگره یاقوتی سرخ دارد 
که از فاصله ی سه روز راه دیده می شود, پرچم حمد در دست دارد و 
فریاد می زند: لا الع الا الله- مَحمد *صوا االه. پس مردم می پرسند: این 
۱ ۱00 ایا ۳ 14۱ 
شده و يا از حاملان عرش الهی است؟ پس منادی از میان عرش صدا می 
جانشین پیامبر خدا و پیشوای موّمنان است., و فرمانده ی سپیدرویان به 
سوی بهشت های پر از نعمت است. 


کشف الیقین, در یکی از جلدها که روایت ابوبکر احمد بن جعفر بن حمدان 
بن مالک قطیعی در آن است. گفت: ابو الحسن از ابن عقده از محمد بن 
احمد بن حسن مانند آن را روایت کرده است. 


8 تفسیر فرات بن ابراهیم: با اسناد خود از جابر بن عبدالله انصاری گفت: 
پاران ما نزد پیامبر سخن از بهشت به میان اوردند. پس پیامبر خدا صلی 
بن ابی طالب است. پس ابو دجانه انصاری(1)پرسید: 


ای پیامبر خدا, آیا شما نفرمودید که بهشت پیش از آن که شما وارد آن 
شوید بر پیامبران حرام است. و پیش از آن که امت شما وارد آن شود بر 
افت.های دیکر جزام اشت: فرمود: بلهه ای ابوذجانة: آبا نمی دانی.خدآوند 
پرجمی از نور دارد که ستون آن از یاقوت است و بر آن نوشته شده: 
«معبودی جز الله نیست و 
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. با ضمه دال و تخفیف جیم, مانند ثمامه. صحابی مشهور است که 
0 و گفته شده: سمای , بن اوس بن خرشه می 
باشد, در بدر همراه و بود, و او از مردان ِِ 
ا ا صا ای ۱ 


شنده: در جنگ بغامه کشتهشد:: .۵ نیز . کفته شده: تا زمان جنگ صفین نیز 
زنده ماند و همراه امیرمومنان علیه السلام بود. سر گذشت او در کتاب 


محمد فرستاده ی اوست و خاندان محمد برترین مردم هستند» و دارنده ی 
پرچم پیشاپیش مردم است. گفت: پس علی بن ابی طالب علیه السلام از 
این سخن خوشحال شد و گفت: سپاس مخصوص خداوند است که ما را به 
وسیله ی شما گرامی داشت و برتری داد. گفت: هی با 
علیه واله فرمود: بشارت باد بر تو ای علی» هیچ بنده ای تو را دوست نمی 
دارد و دوستی ات را به خود نسبت نمی دهند مگر اين که خداوند در روز 
قیامت او را همراه ما برانگیخته می کند. سپس پیامبر خدا صلی الله علیه 
وآله این آیه را تلاوت فر مودند: همانا پرهیز کاران در باغ ها و جویبارها 
هستند؛ جایگاه راستینی که نزد پادشاه توانا است. 


9 علل الشرایئع: از حسین بن علی علیه السلام از پدرش علی بن ابی 
طالب علیه السلام که فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه وآله به من 
فرمودند: تو اولین کسی هستی که وارد بهشت می شوی. پس گفتم: ای 
پیامبر خدا, ار وارد بهشت می شوم؟ فرمود: بله, زیرا تو 

۱ او 0 ۱ ۱ ی و 
ای, و این پرچم دار(1) است که پیش تر وارد می شود. ۰ سپس فرمود: ای 
علی, گویا تو را می بینم که وارد بهشت شده ای و پرچم مرا در دست 
داری که همان 0 آدم و هر کس بن از اوتسنت ان 


0. تفسیر فرات بن ابراهیم: از ابو وقاص, گفت: پیامبر خدا صلی الله 
علیه واله در روز جمعه نماز صبح را خواندند و سپس با چهره ی زیبا و 
بزرگوارانه ی خود به ما رو کردند و خداوند متعال را ستایش نموده و 
فرمودند: در روز قیامت بیرون می آیم در حالی که علی بن ابی طالب 
پیشاپیش من است و پرچم حمد در دستان اوست که در آن روز دو تکه 
خواهد بود. تکه ای از سندس و تکه ی دیگر از استبرق خواهد بود. پس 
بادیه نشینی از اهالی نجد و از فرزندان جعفر بن کلاب بن ربیعه برخاست 
و گفت: همانا مرا نزد تو فرستاده اند تا از شما سوالی کنم. پس فرمود: 
بپیرس ای برادر بادیه نشین. مرد گفت: نظرتان در مورد علی بن ابی طالب 
جیشت ۱ ضرا که اختاف در مود ایشانسار است. بنس صامیر اصلی اااد 
علیه وآله لبخندی زده و 
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1- . در مصدر چنین است: و حامل اللواء. م. 


2 . علل الشرایع : 68 


خندیدند. سیس فرمودند: ای مرد اعرابی, چرا اختلاف در مورد او فراوان 
شده؟ علی نسبت به من مانند سر برای بدن و دکمه ی پیراهن من است. 

پس اعرابی خشمگین برخاست و گفت: ای محمد, من نیرومندتر از علی 
ی , آیا او می تواند پرچم حمد را به دست بگیرد؟ پس پیامبر صلی الله 
له واله فرهود ارام اش اي ماهر بفر صاست دم کی هاش 
مختلفی به او داده می شود, زیبایی یو سف؛ و پارسایی یحیی و شکیبایی 
ایوب و بلندای آدم و نیروی جبرئیل که درود و سلام خداوند بر آنان باد. . پیلسسن 
پرچم حمد در دستان او خواهد بود و همه ی آفریدگان زیر این پرچم 
خواهند بود و امامان و موذنان او را در میان خواهند گرفت در حالی که 
فان می خوانتدسادان فی. کونند: و آ: نان کسانی هستند که در قبرهایشان 
پریشان نمی شوند. پس اعرابی خشمگین شد و گفت: پروردگارا, اگر آن 
چه محمد می گوید راست است پس سنگی برمن فرودآور. در اين هنگام 
خداوند ایه نازل فر مود: درخواست کننده ای تقاضای عذاب کرد که به 
وق مت دای ها کا فان انس هه کم اند آ ناسا 
نجات بخشد, از سوی خداوندی که فرشتگانش در آسمان ها بالا می روند. 


تفسشتین فر آشستن اثراهیم ادن خی ار بامتر-خلی الله :علیه»واله که 
فرمود: همانا خداوند این نعمت را برای علی علیه السلام به من بخشید که 
او در روز شفاعت مقابل من تکیه خواهد زد و این نعمت را برای آخرتم 
درباره ی علی به من بخشید که روزی که درهای بهشت را خواهم گشود او 
کلیددار من خواهد بود. و این نعمت را به من داد که در روز قیامت چهار 
پرچم به من خواهد بخشید. پس پرچم حمد به دست من خواهد بود و من 


پرچم تهلیل را به دست علی می سپارم و او را به سوی اولین گروه روانه 
خواهم کر نان" کسانن. هستتند که حسایرنستی. اسانی. خذاهند. داشت.: و 
بدون حساب وارد بهشت خواهند شد. و برجم تکبیر را به حمزه خواهم 
سپرد و او را به سوی گروه دوم خواهم فرستاد و پرچم تسبیح را به جعفر 
می مارم و او را در گروه سوم قرار خواهم داد. سپس بر امت خود 
گمارده می شوم تا ایشان را شفاعت کنم. در آن روز من فرمانده خواهم 
بود و ابراهیم راه بر خواهد بود ۳ ان که امتم وارد بهشت شوند. ۳ پایان 
حجد بت . 
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جا می رسد که فرمود: هنگامی که روز قیامت فرا رسد. خداوند به دربان 
های جهنم دستور می دهد کلیدهای جهنم را به علی بسپارد. پس او هرکس 
را بخواهد وارد آن.می خوزدانة و هرکس را هد از جهنم دور می سازد. 
سپس سخن به اين جا رسید که فرمود: ای علی, به راستی که پرچم 
ستایش در روز قیامت در دست تو خواهد بود و آن را به بزرگان قوم 
خواهد سپرد و موذنان در سمت چپ و راست تو خواهند بود. 


9, علل الشرایع: علی بن ابی طالب علیهم السْلام, فرمودند: رسول خدا 
صلی. الله»‌غلینه وله یه موم اف مور ند: تو اوّلین نفری هستی که داخل 
بهشت خواهی شد. عرض کردم: يا رسول ال یعنی قبل از شما داخل می 
و پیامین اکزم صلی الله علیهي آله خر وود ازی زفزا نو صاخب: برخم 
من هستی در آخرت همان طوری که در دنیا چنین می باشی و روشن است 
که حامل پرچم مقذم می باشد. سپس فرمودند: يا علی, من و تو با هم 
بوده و وقتی داخل بهشت می شوم در دست تو پرچم من که: پرچم حمد 
است بوده و در زیر آن حضرت ادم و سایر خلائق می باشند. 
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باب نوزدهم: هر گروه از مردم با پیشوایشان خوانده می شوند. 


-_قَاَبعُوا أمَرَ فزغون, و ما أمَرٌ فرعون بشید یَفْدْمْ قَوَمَة یوم القیاقه 
رهم التّار و بئلس اور المَوَرود(1) 


[پس آن ها از دستور فرعون پیروی کردند. در حالی که دستور فرعون 

نجات بخش نبود. در روز قیامت او پیشاییش مردمش خواهد بود و آنان را 

وارد آتش خواهد کرد, سر وارد می شوند. 1 

- یوم بَذعوا 111 اس يامامهم فمَن آوتب کتابة بیمینه ولیک یَفروّنَ کتابهم 

و لا یْظلمُونَ تیا و من کانَ فی هذو آغمی قَمْو فی الاخته آغمی و أضَل 
سبیلا(2) 


[روزی که هر گروه از مردم را با پیشوایشان خواهند خواند, پس هر کس 
نامه اش را به دست راست دریافت کند از کسانی خواهد بود که نامه ی 
۱ و ۱ 0 ۱09۲ 2 

به آنان ستم نخواهد شد. و هر کس در این دتیا تابیتا باشد بسن او در آخرت 
نیز نابینا و گمراه تر خواهد بود. ) 


طبرسی رحمه الله گفته است: «یَفْذمْ قَوَمَةٌ یوم اْقیاقه» یعنی در روز 
قیامت فرعون پیشاپیش مردمش راه می رود تا جایی که ایشان را وارد 
آئنتن می گرداند. همان کونه که.در دنیا آنان را جه راه انش فرا می خواند. 
و تنها به اين دلیل فرمود: 
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- . هود / 97 و 98 
-. اسراء / 71 و 72 


ِ- 


«فَأَوَرَدَهَم الناز» و با وجود منظور از مستقبل, صیغه ی ماضی به کار برده 
است زیرا ان چه در ادامه آمده و عطف بر آن می باشد: «یقَذَمٌ قوَمَه یوم 
القیاقه» بر آن دلالت دارد. و گفته شده معطوف بر این بخش از سخن 
است: «َابِعُوا أمُر فرعون و یس الوردٌ المَوَرُود» یعنی بدترین آبشخوری 
و 
بدارند اتتزن است. و خداوند سبحان از ۳ تعبیر به آبشخور فرموده 
است. تا مطابق با رودخانه ها و جویبارهایی باشد که بهشتیان بر آن وارد 
می شوند. و گفته شده به اين معناست که آنش برای کسی که بر آن وارد 
می شود بدترین ورودی است, يا به این معنی که آنش بدترین سهم آنان 
است. 


و در باره ی این سخن خداوند که: روزی که هر گروه از مردم با پیشوای 
خود خوانده می شوند. نظرهای گوناگونی وجود دارد: اول این که یعنی 
رئیس آنان۱11 و بر این اساس معنا چنین است که در روز قیامت ندایی 
می رسد و گفته می شود: پیروان ابراهیم را بیاورید. پیروان موسی را 
بیاورید, پیروان محمد صلی الله علیه وله را بیاورید. پس پیروان حق که از 
پیامبران علیه السلام پیروی کرده اند برمی خیز ند و نامه هایشان را با 
د ست راست می گيرند. سپس گفته می شود : پیروان شیطان را بیاورید. 
پیروان سران عفر آهی 12 را بیاورید. و این معنای سخنی است که سعید 
و از اس روت و ات از آسام سس ات م 
روایت شده است که: پیشوایان دو دسته هستند. پیشوای هدایت و پیشوای 


و والبی از ایشان روا بت کرده که: پیشوایان آن ها در یکی و بدق. 


و نظر دوم بر این است که معنای ن کتابی است که خداوند دستورات و 
نواهی خود را در آن بر ایشان نازل فرموده است. به اين ترتیب گفته می 
شود: ای اهل قرآن و ای اهل تورات. 


و سوم این که معنای آن کساتی از داتشمندان و پیشوایان آن ها است که 
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1- . در مجمع البیان چاپ شده چنین است: به این معنا که: بنبیهم. 


2 . در مجمع البیان چاپ شده چنین است: روساء الضلاله. 


و سخنی که با سندهای صحیح از امام رضا علیه السلام نقل شده است این 
نظرها را جمع بندی می کند, که ایشان از پدران خود از پیامبر صلی الله 
علیه وآله روایت ت کردند که در اين باره فرمود: هر گروه از مردم را با امام 
زمان خود و کتاب پروردگارشان و سنت پیامبرشان فرامی خوانند. 


از اهام.ضادق غیت اتملام مایت شحه است که رونت ایا اه را 
بزرگ نمی دارید؟(1) هنگامی که روز قیامت فرارسد و هر گروه از مردم 
را به سوی کسی که از او پیروی می کرده اند فرامی خوانند. ما به سوی 
پيامبر صلی الله علیه وله پناه می بریم(2) و شما به سوی ما پناهنده می 
شوید. پس گمان می کنید شما را به کجا می برند؟ سوگند به خدای کعبه 
شما را به بهشت خواهند برد. از سکن اس با کا ی فر عون 


و چهارم این که منظور نامه ای است که اعمال آنان جر ان توشته شدم 
است. و معنای پنجم این که منظور سران ان ها است. 


«فمَن آونیت کِتابَه» یعنی نامه ی عمل آن ها, «بیچینه, ولیک یَفْرَوّنَ 
کنابقم » درخالی. که شادهان وخ سند هستندر «و لا بظلحون فییلا » بعتی: به 
اندازه ی رشته ی شکاف خرمایی از پاداش اعمالشان کاسته نمی شود و 
ان رشته ی باریکی است که میان شکاف هسته جای دارد. و نیز گفته شده 
در میانه ی هسته قرار دارد. و «نقیرٍ» پشت آن است و «قطمیر» پوست 
هسته است. «و من کان فی هذه آغمی فقو فی الاخته آص درباره ی 
معنای آن چند سخن گفته شده است: اول این که یعنی هر کس درباره ی 
نعمت هایی که بیان شد نابینا باشد. پس او درباره ی آخرت که از دیده اش 
پنهان است نابیناتر خواهد بود. 


و دوم این که هر کس در این دنیا از نشانه های خداوند نابینا باشد و از حق 

اک ۱ 
بود, يا هنگامی که از حجت پرسیده شود در آن گمراه تر خواهد شد. چرا 
که هر کس در دنیا از شناخت خداوند گمراه گردد در قیامت حجتی نخواهد 


داشت. 
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آ دتر مجفه المان کاب فده عنین است: الا تخمژون لاد ؟ 


و سوم اين که یعنی هرکس در اين دنیا کوردل باشد. همانا او در آخرت با 
ها و ان ی وی اس کت ال اش 
در دنیا برای او قرار گرفته است. مانند فرموده ی خداوند که: و در روز 
ای اه وا را ی ی و را تاو را وه 
کرده است: پس در این روز دیده ی تیزبینی خواهی داشت به این معنا که 
خبر دادن از نیروی معرفت است. و کسی که نسبت به خداوند سبحان 
حاهل است در احرت. دا را خواهد شاخت, و بر ین اشاس عتظور از 
ات ی ها ی یت 
که: و گمراه تر خواهد بود. گفته شده ممکن است نابینا عبارتی باشد که به 
دلیل اندوه بسیار به او اطلاق شده است. چرا که وقتی جز ناخوشایندی 
چیزی نمی بیند مانند این است که نابینا می باشد. گفته می شود: «فلان 
سخین العین».(1) و چهارم اين که: یعنی هرکس در اين دنیا گمراه باشد 
۱ ۳ ۱۳۱3۳ 


روایات: 


1. تفسیر قمی: از امام مچمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
قاری ۰ و کل اس اسلا صلی. اززه 
2 9 غلی هسام راما باران هس اه 
السلام همراه با یارانش, و حسین علیه السلام همراه با یارانش می آید و 
هر ی و ما یی و راد اس ۰ 


کت بن ابراهیم درباره آیه: ۰ «یوم تدغو کل ناس بامَامهمُ» گفته است: روز 
قيیامت منادی ندا می دهد: ابو بکر و پارانش ؛ برخیزند, غمّر و یارانش و 


عنمان و یارانش, و علی با یارانش. و گفته است: درباره ایه: «ولاً بظْلَمُونَ 
فتیلا» گفت: فنیل به بوسته نازکی می گویتد که رو هسته خرما را 
پوشانده است. 
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1 
تخیر قضی ۶ 395 


2 عیون اخبار الرضا علیه ٍلسلام: امام رضا علیه السلام از پدران خود نقل 
کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله در معنی اين آیه ی یوم تَدْغُوا کل 
آناس بامامهم» ) (1)روزی که هر قومی را به نام امامشان پیش خوانیم [ 
فرمود: هر طائفه و قومی را به امام زمانش و کتاب پروردگارش و سثت 


3 امالی فنیخ طوستی: ابان, تن عتمان کهینه امام. ضادق خلیه. السلام 
فرمود: چون روز قیامت شود اواز دهنده ای از اندرون عرش ندا دهد: 
خلیفه خداوند در زمینش کجاست؟ پس داود پیامبر علیه السلام برخیزد. از 
جانب خدا- عر و جل- ندا دهد: منظور ما تو نیستی هر چند که خلیفه 
خداوند بوده ای. بار دوم ندا رسد: خلیفه خداوند در زمینش کجاست؟ پس 
امیر المومنین علیْ بن ابی طالب علیه السلام برمی خیزد, از جانب خدا- 
عر و جل- ندا می رسد: ای آفریدگان, این علیث بن ابی طالب خلیفه خدا 
در زمین او و حچتش بر بندگان او است؛ پس هر که در دنیا بریسمان 
(ولایت) او آویخته امروز نیز بریسمان او بیاویزد تا از نور او روشنی گیرد. 
و بدنبال او به درجات بلند بهشتی راه یابد. حضرت فرمود: پس مردمی 
چند که در دنیا بریسمان (ولایت) او آويخته بودند برخاسته و بدنبال آن 
حضرت ببهشت روند. سپس از جانب خداوند- جل جلاله- ندا رسد: هان ! ِ 
کس در دنیا بدنبال پیشوائی راه افتاده (امروز نیز بدنبال او بهر جا که 


بخواهد و او را ببرد, راه پیفتد. اینجاست که<«تبة | الزین اتبعوا من الذین 
تتغوا و زاو القذابِ و تقطقث بهم الأْسْبابٌ و قال لذین 7 توا لو أَنْ نا نا 
گرّه فتتبرّا مهم گما ترا ما کذلک بُريهم اللة اعمالهْمُ حسراتِ عَلَیْهِمْ 5 ما 


هم ِ من الان» 9 اشکوایان از پتروان 70 حید و اب را 
تسد و سوه اسباب و وسائل از دسترسی آنان دور و بریده باشد, و پیروان 
گویند: ای کاش ما را بازگشتی بود (بدنیا) تا از انان بیزاری می جستیم 
همان گونه که از ما بیزاری 


ص: 19 
1- . اسراء / 71 
2 عون * 201 


3-. بقره | 166و 167 


جستند, این چنین خداوند اعمال- آنان را حسرت بر آنان بنماياند. و آنان از 
انش دوزخ بیرون نخواهند شد. )(1) 


مجالس مفید از ابان از امام جعفر صادق علیه السلام همانند آن را روایت 
کرده است. 


کشف:القمه از کنات اش طلعه از اما حففر صادن یه اتسلام اتید 
را روایت کرده است. 


4 محاسن: اباعبدالله علیه السلام فرمودند: همانا همه کسانی که در دنیا 
از پیشوایی پیروی کرده اند در روز قیامت وارد می شوند در حالی که آن 
ها پیشوای خود را نفرین می کنند و او نیز آن ها را لعن می کند. مگر شما 
و کسانی که مانند شما هستند.(2) 


5 محاسن: عقیل بن دراج(3) از مالک بن اعین نقل کرده که گفت: 
ابوعبدالله علیه السلام به من فرمود: ای مالک آپا راضی نمی شوی که در 


روزی که هرگروهی وارد می شود دیگری را لعن می کند, تنها شما و 
60. محاسن: یعقوب بن شعیب گفت: از امام صادق علیه السلام درباره ی 
این آیه پر سیدم . «یوَم تذغوا کل آناس بامامهمٌ» پس فرمود: هر یک از 


افراد این افترا با پشوایتین فرامن حوايم. کفتم: بعتی سامت ‌خدا صلن: 
اللم نت وال با مان وه واهداند د علی له شام با سمل هم 


زمان از خود و حسن علیه السلام همراه نسل هم عصر با خود و حسین 
علیه السلام با نسل زمان خویش و هر امامی همراه با نسلی خواهد آمد 
کة قرمیان آنان از دنا رفتة آانست. گفت: بله. 


7. تفسیر عیاشی: از فضیل که گفت: از ابوجعفر علیهما السلام در باره ی 
سخن خداوند متعال پرسیدم که فرموده است: روزی که هر گروه از مردم 
را با 

ص: 20 


1-. امالی طوسی : 390 
2 . در مصدر چنین است: و من کان علی مثل حالکم. م. 


3- . در نسخه ها چنین آمده. و در نسخه ی چاپ شده ی محاسن جمیل بن 
دراج امده که درست است. 


پیشوایشان فرامی خوانیم. فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه وآله همراه با 
گروه مردمان عصر خود خواهد آمد و علی علیه السلام با مردم خود خواهد 
آمد و حسن علیه السلام در میان مردم خویش و حسین علیه السلام همراه 
با مردم هم دوره با خویش خواهند امد. و هرکس در زمان پیشوایی از دنیا 
رفته است رام با اه خواهد اه ۱ 


فرارسد, هر کس را به پیشوایی که در زمان او از دنیا رفته است می 
خوانند. اگر او را پذیرفته و تصدیق کرده باشد نامه اش را با دست راست 
خواهد گرفت. که خداوند متعال می فرماید: روزی که هر گروه از مردم را 
را ها ای ار ار رم 
است, چرا که نامه ای دارد که آن را می خواند. زیرا خداوند متعال می 
فرماید: پس اما کسی که نامه اش را با دست راست بگیرد, سس می 
گوید: بيایید و نامه ی مرا بخوانید, من گمان داشتم که در چنین روزی مورد 
خا ری فاد اه رف اسان اات» مور از کات ام اشکار 
ات و و ها ی اه ی 
خداوند در باره ی ایشان فر مود: پس ان را پشت سر خویش آفکندند, و 
کی که آویرا انکار کند ار اصحاب شیعال خواهد نود که خداوند تربازه .ی 
آنان فرمود: و اصحاب شمال چه کسانی هستند؟ در میان بادهای کشنده و 
اب های سوزان. در سایه ی دودهای متراکم و انش زا تا پایان ایات. 


شرح: : بر اساس این تآویل از مفهوم ! 1 منظور از نولشته, امام است. زیرا| 
از همه ی آن چه بوده و خواهد بود آگاه است. و آمدن او در دنیا به معنای 
راه یافتن به لیات اوست ور اخرات همراه بودن با اه تیار رفن از 
پیروان او می باشد. و منظور از «یمین» یعنی بیعت, بنابراین منظور از 
یمین یعنی کسانی که به واسطه ی بیعت با امام در دنیا, او را در اخرت 


ص: 21 


1- . این حدیث در شماره ی 1 با اندکی اختلاف بیان شد. 


9 تفسیر عیاشی: ار هنن سل ابیت ان دی اعاصت ادن وراهام ض رن 
علیهماالسلام. گفت گفت و ایشان درباره ی معنای 3 آیه پر سیدم . «یوَم 
تداغوا 11 آناس يامامهمٌ» (روزی که هر گروه را با پیشوایشان فرامی 
خوانند ) فرمود: کسانی که دز دنیا آنان را پیشوای خویش قرار داده بودند, 
و خورشید و مام اف مرت و مان ۱ کم انوا میت ند ی 
انش می افکنند. 


را یافت که با دستخط پدرش نوشته شده بود. 


0. تفسیر عیاشی: از ابوبصیر که گفت: از ابوعبدالله علیه السلام درباره 
ی سخن امیرمومنان علیه السلام پرسیدم که فرموده اند: اسلام با غربت و 
تهایف. اغاز ند.ه به.زودی یه غربتت شین خود یار کشت خو هد کرو بسن 
خوشا به حال غریبان, فرمود: ای ابومحمد, دعوت کننده ای از ما دعوتی 
تازه اغاز می کند, همانند دعوت پیامبر خدا صلی الله علیه واله. پس پای 
ایشان را گرفتم و گفتم: گواهی می دهم شما پیشوای من هستید., پس 
فرمود: بدان که هر گروه را با پیشوای خود می خوانند, اصحاب خورشید را 
با خورشید, و اصحاب ماه را با ماه, و اصحاب آتش را با آتش, و اصحاب 
سنگ را با سنگ فرامی خوانند. 


توضیح: جزری در این مورد گفته است: این سخن که «اسلام با غربت و 
تنهایی: اغاز نثند و بم زودی به-غربت. پیشین, خود باز کشت خواهد. کرد بشن 
خوشا به حال غریبان» یعنی در ابتدای راه به دلیل تعداد اندک مسلمانان در 
آن زمان مانند ستخص ها ه گرمی بود که خانواوه ای نداره نو ایتده 
مانند گذشته غریب خواهد شد. یعنی در پایان دوران نیز مسلمانان اندک 
خواهند شد و مانند غریبان خواهند بود, پس خوشا به حال غریبان. یعنی 
بهشت برای جبین مسلمانانی است که در اغاز اسلام و دوره ی پایانی 
ی ی مارا و 
پایداری بر اسلام آن ها را ممتاز نموده است. 


1. تفسیر عیاشی: عقّار ساباطی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
خدا را حرا م خلی نمی تننود و این ععنی کلام تحداوند است که:می فرماید: 
«و تاغو کل آتاس 


ص: 22 


يامَامهمٌ» (روزی که هر گروه رز با پیشوایشان فرامی خوانند 4 پس 
فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: هر کس بمیرد بدون 
این که امام خود را بشناسد, به مرگ جاهلیّت از دنیا رفته است. حاضران 
از تعجب گردن کشیدند و چشم گرد کردند. امام فرمود: منظور, جاهلیت 
جهلاء نیست. وقتی از نزد امام خارج شدیم, سلیمان به ما گفت: به خدا 
سوگند ! منظور امام علیه السلام همان جاهلیت جهلاء بود, اما وقتی امام 
تعجّب شما را دید که گردن کشیدید و چشم گرد کردید. به شما چنان 
فرمود.(1) 


2 تفسیر عیاشی: بشیر دهان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: به خدا سوگند ! شما بر دین خدا هستید. پس این آیه را 
تلاوت فرمود: «یَوْمّ تَدغعُو کل آتاس بامَامهمٌ» [ روزی که هر گروه را با 
پیشوایشان فرامی خوانند + پس فرمود: علی امام ماست و رسول الله 
امام ماست, جه بسیار پیشوایان و رهبرانی که روز قیامت به صحرای 
محشر می آیند و یاران خود را نفرین می کنند و آنها هم به او لعنت و 
شلام الله غلیها مادد ها ست: ۱2 


13. تفسیر عیاشی: جابر از امام محمد باق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: وقتی این ایه «یوم تذگو. کل اتاس بامَامهمٌ» ی که 
هر گروه را با پیشوایشان فرامی خوانند 4 نازل تشد ماما نان 9 ای 
رسول خدا! ابا تو امام همه مسلمانان نیستی؟ فرمود: من فرستاده خدا به 
سوی همه مردم هستم, اما بعد از من, از جانب خدا, از میان اهل بیت من, 
امامانی برای مردم خواهد بود. مردم انها را تکذیب می کنند و انها مورد 
ظلم و ستم واقع می شوند, بدانید هر کس دوستی و ولایت انها را بپذیرد, 
او از من است و با من است و به زودی مرا ملاقات خواهد کرد, و بدانید 
هر کفرن به آنها ظلم کند‌یا بازیکر ظالم انها باشد و آنها زا تکدیت کندد از 
من نیست و همراه من نخواهد بود و من از او بیزارم. 


ص: 23 


4 ون کذیتی آین.خمله:. هم آمده است ردان فا سردمدادان کفر ه 
گمراهی و یارانشان به این امامان ظلم می کنند.(1) 


5 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: شنیدن و اطاعت 
کردن, درهای بهشت هستند, کسی که می شنود و اطاعت می کند حجتی 
علیه او نیست , حجت و برهان امام مسلمانان. آن روز که خدا را ملاقات 
می کند کامل است؛ زیرا خداوند فی: فرماند: «یوم. تدعو کل آتاس 
تاعاهی ۲ رفزی که کروخوا با شتواشان فرامن‌حواتد رد۱ ۲ 


16 تفسیر عیاشی: بشیر از امام صادق علیه السلام روا یت کرده است که 
فرمود: ما بین هیچ یک از شما و رسیدن به آرزویش فاصله ای نیست, مگر 
به اندازه این که جانش به این جا برسد و با انگشت به حنجره خود اشاره 
فر مود سپس کلام خود دار با اباتی: آنر کتاب خدا| تأویل و تبیین نمود و 


فرمود: «أطیقَواً ال و اطیعواً اللسْول وَأَولی الأْقر مِنکْمٌ»(3) 


[خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت کنید) و 
«قَن بطع الرسُول قَقَد آطاع اللّه»(2) (هر کسٍ از یامد 7 برد در 
حقیفت. خدا را فرمان برده ) و «ان نتم جِبُون اللَدَ قا ۱ 
اللْ»( (5) ((بگو): اگر خدا را دوست دارید از ,من سای 9 تا خدا 
دوستتان بدارد) و سپس فرمود: «یوْمّ تَدْعُو کل آتاس باعَامهم» پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله امام شماست و چه بسیار رهبران و 

ی می ایند و اصعاب خود را نفرین قشع کنند و 


7. تفسیر عیاشی: محمد از امام محمد باقر علیه السلام یا امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که از امام درباره «یوَم تدعه کل آتاس 
بامَامهمٌ» [ روزی که هر گروه را با پیشوایشان فرامی خوانند ) سوال شد؛ 
فرمود: امام کسی است 


ص: 24 


1- - تفسیر عیاشی 2 : 326 
2 - تفسیر عیاشی 2 : 326 
3- - نساء/ 59. 
4 - نساء/ 80 


5- - آل عمران/ 31. 
6- - تفسیر عیاشی 2 : 326 


که در دنیا به او اقتدا می کردند ؛ و خورشید و ماه را می آورند و به همراه 
هر کسن کف آن ده دا پرستیدهم است: در انشن میت آندازند.(۱1 


8. تفسیر عياشي:, اسماعیل بن همّام از امام رضا علیه السلام درباره اين 
آیه «پوه و کل آتاس بامَامهمٌ» ( روزی که هر گروه را با پیشوایشان 
۱ بت گرده است که امام فرمود: روز قیامت خداوند می 
فرماید: آپا رت پروردگارتان عادلانه است که هر گروهی از مردم را به 

پیشوایی که متولی آنان بوده بسیاریم؟ می گویند: بله, البته عادلانه است؛ 
ا 0 پس از هم جدا شوید و آن گاه هر قوم از دیگران جدا 


9. تفسیر عیاشی: محمد بن خمران از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: اگر می خواهید روز قیامت همراه ما باشید, ۳ 
را نفرین نکنید, از خدا بترسید و او را اطاعت کنید که خدا می فرماید: 
«یوْمّ تدغُو کل اتاس بامَامهِمٌ» ( روزی که هر گروه را با پیشوایشان 
فرایی و 


0 کتنف: اف کات مع قت لیف باه بن عقوت رواسیی فا آز. 
ابوعبدالرحمن مسعودی(د), 


از حارث بن حصیره(6)؛ 
از صخربن حکم فزاری از حنان بن 
ص: 25 


1- - تفسیر عیاشی 2 : 327 

2 - تفسیر عیاشی 2 : 327 

3- - تفسیر عیاشی 2 : 327 

4 . ابن اثیر در اللباب «ج 1 ص 477»: گفته است: «رواجنی» يا فتحه ی 
راء و سکون الف و کسره ی جیم با نون در پایان ان است. و سمعانی گفته 
است: از استادم حافظ اسماعیل محمدبن فضل اصفهانی درباره ی این 
نسبت پرسیدم. پاسخ داد: اين نسب ابوسعید عباد بن یعقوب بخاری است. 
5 ال این نسبت «الدواجن» با دال بی نقطه است که جمع داجن و به 
تا اننت که درخانه ز ندانی فی هوق تیش فردم آن. را به 


«رواجن» با راء تبدیل کردند. و عباد را به. آن: تسبت دادند. چتین. گفته .و 
سند آن را از جایی ذکر نکرده است. گفت: گمان, من این است که رواجن 
گروه اندکی از گروه های یکی از قبایل باشد, و اللّه 9 عباد از شریی و 
غیر او روایت ت کرده است. کسانی که از او روایت ت کرده اند امام بخاری و 
دیگران, و او شیعه بوده است. پایان. و آبن حجر در التقریب «ص‌ 
2 کفته است: عباد بن یعقوب رواجنی"- بدون تشدید واو و با جیم 
کمن و نون ندون دی "ایو سشعید. کوفن: راستگو و رافضی است. 
حدیبت او در بخاری پیو سنه است. ابن حبان رسید و گفت: سزاوار ترک 
کردن است. دهمین ماه سال «250»* از دنیا آرفت. پایان. و در تنقیح 
المقال «ج 2 ص 123» از ذهبی در مختصر او آمده که او شیعه و مورد 
اعتماد بوده که در سال 271 از دنیا رفت. می گویم: سر‌گذشت او در بیش 
از یک کناب از زندگی نامه.های تشیعه و اهل یقت آمنذة ارت 

5 . نسبت او را به مسعود پدر عبد اللّه بن مسعود داده اند, نامش عبد 
الله فن عید الملی بر ان عنیدخ ین عبد الله ابن مسعود است. 

6- ی 


حرب ازدی(1), 


از ربیع بن جمیل, از مالک بن ضمره رواسی از ابوذر رضی الله عنه, گفت: 
هنگامی که ابوذر را از شهر بیرون کردند, او و علی علیه السلام و مقداد 

بن اسود گرد هم آمدند و گفتند: ایا شفا گواهی: نمی دهید. که پیامبز خدا 
ی ال یه فرمود: امت من با پنج پرچم بر حوض وارد می شوند: 
اولین آن ها پرچم گوساله است, پس من برمی خیزم و دستش را می 
گیرم, هنگامی که چنین کردم رویش سیاه شده وپاهایش سست گردد و 
همه ی وجودش به لرزه افتد, و هرکس چنین کرده باشد نیز چون او شود. 
سپس می گویم: درباره ی دو امانت گرانبها که پس از خود به جای گذاشتم 
چگونه رفتار کردید؟ آن ها عت ایند امانت پرر ی توا تکذیب کردیم و 
آن را پاره پاره نمودیم, و به امانت کوچک تر ستم کردیم و حقش را به زور 
از او گرفتیم. پس در اين حال می گویم: به گروه شمال وارد شوید. سپس 
در حالی که تشنه و سیاه روی هستند بازمی گردند در حالی که قطره ای 
از آب حوض به آن ها داده ثمی شود. 


0 پرچم فرعون امت من وارد می شود که بیش تر مردم زیر آن پرچم 

. آنان هدر رفته و باطل هستند. گفتم: ای پیامبر خداء آنان چه 
کسانی هستند؟ آیا راه را هدر داده اند؟ فرمود: نه,. بلکه دین خود را هدر 
دادم اند؛ کساتی. هستند. که براق. دئیا خشمکین می شوند و برای آن 
شادمان و خشنود می گردند و برای آن به رنج و سختی می افتند. پس 
دست سردسنه ی ان ها را خواهم گرفت. تحاصی که دستش را بگیرم 
رویش سیاه شده وپاهایش سست گردد و همه ی وجودش به لرزه افتد, و 
هرکس چنین کرده باشد نیز چون او شود. سپس می گویم: 9 
امانت گرانبها که پس از خود به جای گذاشتم چگونه رفتار کردید؟ آن ها 
می گویند: امانت بزرگ تر را دروغ شمردیم و با امانت کوچک تر جنگیدیم 
و او را کشتیم. پس 


ص: 26 


1- . در جایی از کتاب یقین آمده است : حیان بن حرت ازدی است که کنیه 
اش ابوعقیل است. 


می گویم: به گروه یاران خود درآیید. سپس در حالی که تشنه و سیاه روی 
هستند بازمی گردند در حالی که قطره ای از آب حوض به آن ها داده نمی 
شود. سیس پرچم فلانی وارد شود که او سردسته ی پنجاه هزار نفر از 
امت من بوده است. پس برمی خیزم و دستش را می گیرم, در اين هنگام 
رویش سیاه شده وپاهایش سست گردد و همه ی وجودش به لرزه افتد, و 
هرکس چنین کرده باشد نیز چون او شود. سپس می گویم: درباره ی دو 
امانت گرانبها که پس از خود به جای گذاشتم چگونه رفتار کردید؟ می 
گویند: امانت بزرگ تر را دروغ شمردیم و کوچک تر را خوار شمردیم و 
یارانش را به ترک او میا نمودیم. پس می گویم: ۹۹ گروه یاران ِ 
در ابید سپس در حالی که تشنه و سیاه روی هستند بازمی گردند در حالی 
که قطره ای از آب حوض به آن ها داده نمی شود. سپس کسی که پرچمی 
ناقص دارد وارد می شود که پیشوای هفتاد هزار تن از امت من بوده 
است. دل این هنگام دست او را می گیرم, رویش سیاه شده ویاهایش 
سست گردد و همه ی وجودش به لرزه افتد, و هرکس چنین کرده باشد نیز 
چون او شود. سپس می گویم: درباره ی دو امانت گرانبها که پس از خود 
به جای گذاشتم چگونه رفتار کردید؟ می گویند: امانت بزرگ تر را دروغ 
شمردیم و آن را نافرمانی نمودیم, و با امانت کوچک تر پیکار کردیم و او را 

بسن می: گویم" به گروه یاران خود درآیید. سپس در حالی که تشنه 
ات وی هتفه بارس کرد در حالی که رما ار ایس ها 
ها داده نمی شود. سیس کسی که پرچمی ناقص دارد وارد می شود که 
پیشوای هفتاد هزار تن از امت من بوده است. در این هنگام امیرمومنان و 
فرمانده ی سپیدرویان بر من وارد می شود. من برخاسته و دستش را می 
گیرم, چهره ی خودش و یارانش نورانی می شود. پس می گویم: پس از 
من با دو امانتی که در میان شما به جای گذاشتم چه کردید؟ پاسخ می 
دهند: از امانت بزرگ تر پیروی نمودیم و آن را تصدیق ها 
کوچک تر را یاری و کمک نمودیم و همراه او کشته شدیم. پس می گویم: 
بنوشید و سیراب شوید. آن ها شربتی می توشتد که پس از آن هرگز تشنه 
نخواهند شد. امام آنان مانند خورشید روشنایی بخش است و چهره های آن 
ها مانند ماه شب بدر است. پا این که آنان مانند نورانی ترین ستاره ی 
اسمان 


ص: 27 


2 هستند. ؟ذ گفت: ها ان واه ید ومد را هه و اف رس نیت از 
گواهی دهندگان بر این هستم. 


شرح: در قاموس گفته است: «البهرج» یعنی باطل و بیهوده و مباح. و 
«البهرجه» یعنی چیزی را از مسیر مستقیم آن خارج کنی, و اب مبهرج 
یعنی آب هدر رفته ای که کسی از آن جلوگیری نمی کند, و درباره ی خون 
یعنی هدر رفته و مباح. وشنفن. آبومنخجن به-فررند یی وفاص. که گفت: 
«بهرجتنی» یعنی با برداشتن حد از من, خونم را مباح کردی. پایان. 


و سومین شخص عثمان است. و نام معاویه را نیاورده است زیرا از پیروان 
او بوده است. و «المخدج» همان ذوئدیه رئیس خوارج است و داستان او با 
سای کافی ری عاص هام در انوا فصانل ار وتان علید السام 
و در کتاب فتن به همراه شرح ان خواهد امد. 


ص: 29 


باب بیستم : ویژگی های حوض و ساقی آن صلوات الله علیه. 
آیات؛ 

- «لتا أعطناک الکوتر>(1) 
[همانا ما به تو کوثر عطا کردیم» 


طبرسی رحمه الله گفته است: درباره ی معنای کوثر اختلاف نظر وجود 
دارد, گفته شده نام رودخانه ای در بهشت است, , از عایشه ,و آبن عفر آمذه 
که ابن عباس گفت: هنگامي که سوره ی لا َعَطیْناک الکَوْتَر نازل شد. 
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله بر بالای منبر قرار گرفته و سوره را برای 
مردم تلاوت کردند. هنگامی که پایین آمدند مردم گفتند: ای پیامبرخدا, این 
چیست که خداوند به شما عطا فرموده است؟ فرمود: رودخانه ای است 
در بهشت که از شیر سیپیدتر و از تير بدون پیکان استوارتر است. کناره 
ای ار کت پرنده ای سبزرنگ 
از آن می نوشد که گردتش مانند شتران بخت کشیده و قوی است. گفتند: 
0 25 71 فرمود: آن کس 
که از این پرنده می خورد و از اب رودخانه می نوشد., او با خشنودی 
خداوند متعال رستگار گردد. 


ص: 20 


کر 1 


هنال لام روایت تفو که شود بو واه اف نس مایت 
اس که خذاهنه ا سرا ند تامیر در ممایلن فرود اشان قطا کر 


و گفته شده حوض پیامبر صلی الله علیه وآله است که در روز قیامت مردم 
تشبازی. از آن.بمره منه کردنه 


ها کف یی سامت کت ی لاه یه له ما نما اه که 
خواب کوتاهی رفتند. پس مدتی سر را بلند کرده و تبسمی کردند. گفتم: 
ای پیامبر خدا, چه چیز شما را به خنده واداشته است؟ فرمود: هم اکنون 
سوره ای بر من نازل شد. پس سوره ی کوثر را تلاوت کرده و سپس 
قر مخت آها فد رانبه کوثر چیست؟ گفتیم: خدا بو تیامتزن. ام توند, 
جویباری است که پروردگارم به واسطه ی آن وعده ی خیر فراوان به من 
داده است. آن حوض من است که در روز قیامت امت هن بر آن وارد می 
شوند و ظرف های آن به‌تعذاد ستارگان است. گروهی از مردم از آن دور 
داشته می شوند, من می گویم: پروردگارا اين ها از مردم امت من هستند. 
پس گفته می شود: ته تم دانی آنان یمن ان توجه. ندعت انجاد کردید: 
مسلم نیز این حدیث را در صحیح خود وارد کرده است. 


و گفته شده کوثر به معنای خیر فراوان است که از ابن عباس و ابن جبیر و 
مجاهد روایت شده است. و گفته شده به معنای نبوت و کتاب است, که از 
عکرمه نقل شده است. و از حسن روایت ت است که به معنای قرآن است. 

و از ابوبکر بن عیاش روایت ت است که به معنای بسیاری پاران و پیروان 
0 و نیز گفته شده به معنای برکت در نسل و فرزندان است. چرا که 
برکت در فرزندان ایشان از نسل فاطمه ی زهرا علیها السلام به حدی 
است که تعدادشان به شماره در نیاید و تا روز قیامت ادامه داشته باشد. و 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که به معنای شفاعت است. و 
این لفظ همه ی معانی را می تواند در بر داشته باشد. پس لازم است همه 
ی معانی که گفته شد را در نظر داشته باشیم. که همانا خداوند در دنیا به 
ایشان خیر فراوان عطا فرموده و به ایشان وعده ی خیر فراوان در اخرت 
داده است. و همه ی سخنان و نظراتی که بیان شد توضیح مفصلی از بیان 
این خیر فراوان در دو جهان است. 


ص: لاد 


روایات: 


ی ها خداوند عنام را 1 
باشند, در یک سطح همسان جمع می کند و سپس آنان را در صحرای 
محشر نگه مي دارد, تا این که به شدت عرق کنند و نفس هایشان به 
سختی بیرون آید, آنها هر آنچه خدا بخواهد در آن مکان ذرنی مین کنند؛ و 
منطو از ابة «قلا 7 تسمع الا همسا» (و جز صدایی اه نمی ری یر 
همان است. ۱ فرمودند: سیس منادی ای از جانب عرش ندا می دهد: 
پیامبر امی کجاست؟ سپس مردم می گویند: صدایت را به ما رساندی, 
حال اسمش را بگو. سپس ند| می دهد کجاست پیامبر رحمت؛ کجاست 
محمد بن عبدالله امی؟ سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از 
جلوی مردم به پیش می آید تا اين که به حوضی می رسد که طولش به 
اندازه فاصله بین «ایله» و «صنعاء» است. سپس بر آن می ایستد و 
ایشان می ایستد. سپس به مردم اجازه عبور داده می شود و انان از حوض 
عبور می کنند و در آن دور مردم دو دسته آند؛ وارد حوض می شوند 
و از ورود برخی به آن جلوگیری می شود. هه که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم می بیند که برخی از دوستداران ما از حوض برگردانده 
می شوند, به گریه می افتد و می گوید: پروردگارا! شیعیان علی علیه 
السلام. ایشان ادامه می دهند: سیس خداوند فرشته ای را نزد آن حضرت 
می فرستد و به او می گوید: چه چیزی تو را به گریه انداخته است, ای 
محمد؟ آن حضرت پاسخ می دهند: مزیبه حاصان ی ار شتعان عای 
میگریم, دیدم که انان به همراه جهنمیان برده شده و از ورود به حوضم منع 
شدند. سپس فرشته می گوید: خداوند می گوید که ای محمد! انان را به 
تو بخشیده ام و به خاطر محبتشان نسبت به تو و عترتت, از گناهان آنها 
درگذشتم و آنان را به تو و کسی که ولایتش را پذیرفتند. ملحق نمودیم و 
آنان را در زمره تو قرار دادیم. حال آنان را به حوض خویش وارد کن. امام 
باقر علیه السلام می فرمایند: و چه مرد و زن گریانی که در آن روز با 
مشاهده این صحنه ندا می دهند: ای محمد ! و 


ص: 31 


قی ان روز هر فردی که ولایت ما را پذیرفته باشد و دوستمان بدارد و از 
دشمنان ما بیزاری بجوید و تفرت داشته باشد. داخل در گروه ما می گردد 
و با ما می باشد و وارد حوض ما می شود(1). 


تفسیر قمی همانند آن را روا یت کرده و می گویم ما این روایت را در باب 
صه الفحییر ام وا دم اه عل کردم امتر ات از 
شیخ و ما بین این دو روایت اختلاف کمی وجود دارد. 


مالس مد لام اش ی مره ۱ 
» ما به تو کوثر دادیم ؟ نازل شد. علی بن ابی طالب علیه السلام عرض 
کرد: ای رسول خدا کوثر چیست؟ فرمود: نهری است. که خداوند بمن 
کرامت نموده است. علی علیه السلام عرض کرد: این نهر گرانقدر است, 
بفن آن زا برای ما توصیف کن ای رسول خدا. فرمود: آری اي علی, کوثر 
نهری است که از زیر عرش خدا- عر و جل- جاری است. آبش از شیر 
سفیدتر, و از عسل شیرین تر. و از کره نرم تر است, سنگریزه هایش 
0( گیاهش زعفران, خاکش مشک خوشبو, و پایه 
هایش بزیر عرش خدا- عر و جل- استوار است. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و اله دست بپهلوی امیر الموّمنین علیه السلام زد و فرمود: علی ! این 
نهر از ان من و تو و دوستان تو پس از من خواهد بود(2). 


بشاره المصطفی از مفید همانند آن را روایت ت کرده و المناقب از ابن 
غبانتن یر همانند آن را رهایته کردهه 


3. احتجاج: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند عرٌ و 

ی نهری در بهشت به من عطا فرموده که از زیر عرش میگذرد و هزار 
با ۳ 
سفید است و ان فضلی برای من و 


ص: 22 


ی ی 1 


پرای ات من است و این کلام خداوند متعال است که فر مود: «ل 
آغطیتاک ۳ ر» تا آخر حدیث(1). 


بیان: جزری در وصف کوثر که آمده «طینه المسک و رضراضه التوم» 
گوید: رضراض به معنی سنگریزه های کوچک و توم د7 است. 


4 عیون اخباٍ الرضا علیه السّلام: از پدران خود نقل کرد که حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله روایت فرمود: که هر کس یه حوض من (حوض 
کون آنهان فا مرت ند آمسا مر ان خعض فرساندها آاخر یت و 


5 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیة وال فرمود ای علی, قو. بر آدر: 
وزیر و پرچمدار منی در دنیا و اخرت و تو صاحب حوضی هر که دوستت 
دارد دوستم دارد و هر که دشمنت دارد دشمن من باشد(د). 


6 آصالی ضدوق* رسمل غدا ضلی الله.علیه واله فر‌مود: هر کدام شما که 
خواهد از هراس این روز برکنار باشد باید پیرو ولی من و تابع وصی و 
خلیفه بعد از من علی بن ابي طالب علیه السلام باشد که او صاحب حوض 
من است و دشمنانش را از آن طرد کند و دوستانش را از آن سیراب نماید 
و هر که از آن ننوشد هميشه تشنه است و هرگز سیراب نشود و هر که از 
آن شیر بتی نوشند. هر کر ششته نود با آخر خدیس( 3 


من ی اند امس صلی ال هه الم تم لاور 
مسجد «خیف» فرمود: من پیش از شما بر حوض وارد می شوم و شما در 
کنار حوض بر من وارد می شوید؛ حوضی که عرض آن به اندازه فاصله بین 
بصری و صنعاء است ۵ زر آن قدح هایی از نقره به تعداد ستارگان است تا 
پایان حدیت(5). 


8 خصال: مانند حدیث فوق در خصال نیز ذکر شده است(6). 


ص: 33 
1- . احتجاج : 49 
ون :۰ 78 


ص۱۳ 
4- امالی صدوق : 168 


9 خصال: امیر المومنین فرمود: من با رسول خدا و خاندانش بر سر 
حوض هستیم هر کس ما را میخواهد بگفتار ما برود و از کردار ما پیروی 
کند هر خاندانی افراد نجیب دارند ما و دوستان ما شفاعت میکنیم مردم 
برای دیدار ما در سر حوض بر یک دیگر سبقت میجویند, ما دشمنان خود را 
از آن دور میکنیم و دوستان خود را از آن سیراب ب میکنیم هر کس از آن 
شربتی بنوشد هرگز تشنه نشود, در حوض ما دو مجری از بهشت روانست 
یکی از تسنیم (چشمه علیای بهشت) و یکی از معین بر کناره آن خاک 
زعفران و ریگهائی از در و یاقوت است این همان نهر کوثر است تا اخر 


حدبت. 


تفسیر فرات بن ابراهیم از بصورت مرفوع همانند آن را از حضرت علیه 
السلام تنعل کردم آیست 1 


توضیح: فیروزآبادی گوید اثرع بر باب افتعال یعنی پر شد و می گوید 
مثاعب المدینه یعنی ابراهه های شهر. 


0 عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام رضا از پدران خود نقل کرد که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: يا علیْ پیروان تو در قیامت می 


ام و 0 و اب 


1. امالی شیخ طوسی: ابو سعید خدری از پدرش روا یت کند که گفت: از 
پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که بر بالای منبر می فرمود: چه نظری 
دارند گروهی که می گویند :خویشاوندی رسول خدا در روز قیامت سودی 
تمی, بخشد: .ارخه بخدا. شنوکند خویشاوندی من در دنیا. و. اخزت: بزیده 
نخواهد شد. ای مردم, در قیامت من از همه شما پیشتر بر سر حوض کوثر 
وارد می شوم, سپس وقتی شما وارد می شوید مردی گوید: ای رسول 
خداء من فلانی پسر فلانی هستم. و من گویم: نسب تو را 


ص: 34 


اب شیر فر ات 7۰ 15 
هن نون 221 


: شناسم و لیکن شما پس از من راه چپ پیش گرفتید و بر اعقاب 
جاهلی خود باز پس گشتید(1). 


2 امالت ظومنن: آنوالاسنه وی من مویده اد آسدت‌ضان علبه تام 
شنیدم که گفت: سوگند به خدا با این دو دست کوتاهم دشمنان را از حوض 
رسول الله دور می کنم و دوستانمان را وارد ان می کنم(2). 


3. مجالس مفید: عبد الزاق بن قیس رحبی گوید: با علو بن ابی طالب 
علیه السلام جلو درب دار الاماره نشسته بودیم تا اينکه نور آفتاب حضرت 
را وادار ساخت تا کنار دیوار (زیر سایه) بنشیند. همین که حضرت برخاست 
تا داخل قصر شود مردی از همدان دامن حضرت را گرفت و گفت: ای امیر 
مومنان یک حدیث جامعی برایم بازگو تا خداوند بدان وسیله سودی بمن 
رساند. فرمود: مگر این سود در بسیاری از احادیت نهفته نیست؟ عرض 
کرد: چرا؛ و لیکن حدیث جامعی برایم با ز گو [نا خداوند بدان سودی بمن 
رساند]. فرمود: دوستم رسول خدا صلی الله علیه و آله برایم باز گفت: 
«که من و شیعیانم که چهره آنان از سییدی می درخشد سیراب سیراب بر 
سر حوض کوثر وارد می شویم, و دشمنان ما با روئی سیاه عطاشان و لب 
تشنه وارد می گردند» این را بگیر که نمونه ای از خروار است, تو: با. آن 
کستین هستی, که دوستش داری: و برای توست. آنچه بدست آوردم ای» مرا 
رها کن ای برادر همدانی. سیس داخل دار الاماره شدل(د). 


امالی طونمی* یدید عضورت ومول صلی. آللم علیه و اله را اد 
حوض فرمود که: چون پرسیدید پس خبر می دهم شما را بدرستی که 
حوض اکرام کرده مرا خدا| بان و تفضیل داده مرا بر هر که بودم پیش از 
من از پیغمبران و آن حوض بقدر ما بین ایله و صنعاء است در آن است 
ا برای آب خوردن بعدد ستاره های 7 زوان فی: نود کر آ رده 
نهر بزرگ از آب, آب آن سفید تر است از شیر و شیرین تر است از عسل, 
سنگریزه آن زمرد و یاقوت است؛ ژمین آن خی ادفر ات بعتین 


ص: 35 
لد اما یوس 57 


2 امالی ظوسی 2 108 
ود فجااش دفید 200۶ 


مشگ بغایت نیکو, شرطی است مشروط از جانب پروردگار من که وارد 
ان نمی شوند مکر کسانی که پاک باشد دل ایشان و درست باشد نیتهای 
ایشان و تسلیم کننده باشند برای وصی من بعد از من آن کسانی که می 
دهند آنچه زابر ایشان است:باسانی و نمی کیرند. انجه را که براق ابشان 
است بدشواری, دور میکند وصی من از حوض روز قیامت کسی را که 
نیست از شیعه او همچنان که دور میکند مرد شتری را که جرب داشته 
باشند از شتر انتشن کسنی که نوشد ار آن-حخوضش کشته تشود طر کر 


5. امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: منم سید انبیاء 
و مرسلین و بهتر از ملائکه مقربین و اوصیایم سادات اوصیاء پیغمبران و 
مرسلانند و ذراریم بهتر ذریه انبیاء و مرسلانند و دخترم فاطمه سیده زنان 
عالمیان است و طاهرات از زنانم امهات مومنانند و امتم بهترین امتی 
است که برای مردم قیام کردند و من روز قیامت بیشتر از همه انبیاء پیرو 
دارم و حوضی دارم که پهنایش باندازه میانه بصری در دنیا تا صنعاء است و 
بعدد ستاره های آسمان ابریق در آنست و خلیفه: فن.بز این خوض در ان 
روز خلیفه منست در دنیا عرض ند آن کیت ۱ فومود آهام مسمانانه 
امیر موّمنان و سرور نها پس از من علی بن آبی طالب که دوستانش را از 
ان سیراب کند و دشمنانش را براند چنانچه یکی از شماها شتران بیگانه را 
از سر اب خود میراند سپس فرمود هر که علی را دوست دارد و در دنیا او 
را اطاعت کند فردا بر حوض من وارد شود و در بهشت با من هم درجه 
باشد و هر که در دنیا علی را دشمن دارد و او را نافرمانی کند او را نبینم و 
مرا نبیند در روز قیامت و جدا از من بلرزه افتد و از سمت چپ به دوزخش 
برند. 


بیان بصری کحبلی بلد بالشام و قربه ببغداد. 


6. شواب الاعمال: اسحاق ین جریر بجلی گوید: امام صادق علیه السلام 
بمن فرمود: پسر عمویت مانند یک " تن از اعراب بیابانی و جاهل دیوانه وار 
بصن امد و کالی که لنگی ین نت مدای توس کت وق 
خود بدست گرفته بود؛ از روی تعرض گفت مردم در باره تو حرفهائی 
میزنند, بدو گفتم مگر تو شهری و تربیت شده نیستی؟ گفت چرا, گفتم 
مردم فهمیده و شهری که با علینْ دشمن نیستند, بعد باو گفتم شاید تو 
حوض کوثر و ساقی آن را منکری, اين را بدان و متوجّه باش که اگر با 


ص: 3206 


علیّ دشمن باشی بعد بر او کنار حوض کوثر وارد شوی مسلما از تشنگی 
هلاک خواهی شد. 


17 کامل ون مینمع بن: کید الملی کردین بصری نقل کرده که 

ما قلبش دردناک شود در روزی که موت و شک فرا برسد و ما را 
مشاهده نماید سرور و نشاطی برایش پیدا شود که پیوسته این سرور در 
او بوده تا در کنار حوض بر ما وارد گردد و هنگامی که محتٌٍ و دوست دار 
ما اهل بیت بر حوض کوثر وارد شود سرور و فرح خاصی 2 پیدا شود 
به حدّی که انواع و اقسام اطعمه ای را به او چشانده که وی مایل نیست 


طعم آن غذاها زائد گردد. ای مسمع: کسی که از آن حوض یک جرعه 
تباشاهد هر ند هداز آن تیه فده آبدا طلب اب کید 


سیس حضرت اوصاف آب کوثر را چنین توصیف فرمودند: 
اتف اه او ی کی مار کاق نیو 

ب: بوی آن همچون بوی مشک بوده. 

ج: طعمش نظیر طعم زنجبیل می باشد. 

د: شیرین تر از عسل. 

ه: نرم تر و لطیف تر از سر شیر. 

و: صاف تر از اشگ چشم. 

ز: پاک تر از عنبر. 

ح: از تسنیم که چاهی است در بهشت خارج می گردد. 
ط: در جوی های بهشت عبور می کند. 

ی: از روی ریگ های بهشتی که در و یاقوت هستند جاری می باشد. 


ل: کاسه هائی در آن است که عدد آنها از شتا ار اما سوت 
باشد. 


۰ بوی خوش ٌ از متنافتی. که باند. ان را ظرف هزار سال پیمود به 


م. کاسه های درون ان از زر و سیم و انواع و اقسام جواهر قیمتی است. 


ص: 327 


ن: از آن هر بوی خوش و نسیم معطری به صورت شارب می وزد تا جایی 
از : کاش من را در همین جا به حال خود بگذارند, حاضر 
نیستم اینجا را , هبات ی سل مهار ار که 


ای کردین توجّه داشته باش : تو از کسانی هستی که از آب آن حوض می 

شامی. مت ی و ها رهگ از عم رون 
ات که ربق مه دی ار ار ات فی. رو 

دوستداران ما که از آب کوثر می آشامند پس از نوشیدن ان‌ان لدنین که 

برده و طعمی که چشیده و شهوتی که در ان ها پدید امده به مراتب بیشتر 

پائین تر از حبْ ما هستند اعطاء می گردد. 


بر بالای حوض کوثر امیر الموّمنین علیه السّلام ایستاده و در دست 
مبارکشان عصائی از گیاه عوسج بوده که با آن دشمنان ما را منکوب و 


مضروب می سازند, کون از آن دشمنان محضر مبارکش عرض می کند: 


حضرت می فرماید: نزد امام خود «فلانی » برو پس از او بخواه که تو را 
شفاعت کند. 


امام من که نامش را بردید از من تبژی می جوید. 

به پشت خود بر گردد و از کسی که دوستش می داشتی و بر خلاتق 
مقذمش می نمودیر طلب شفاعت کن زیرا بهترین خلق نزد تو باید 
شفاعت را بکتد که آنکه بهترین مخلوقات کسی است که شفیع دیگران 
باشد. 


ان شخص می گوید: از ز ۳ تشنگی مردم. 


حضرت به او می فرمایند: 


خداوند تو را تشنه تر کرده و عطشت را زیاد کند. 
ص: 38 


راوی یعنی مسمع می گوید: 


به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم این شخص چگونه 
ی وم و سای کی اراس ال یحو اسلا خر 
نز آن: .فاد تیست ۱ حصرت: فر مووند: این شخض. از اعمال. زستی: چند 
اجتناب نموده و وقتی ما را نام می برد از ناسزا گفتن و فحش دادن 
خودداری می کرد و کارهائی را که دیگران جرات نموده و انجام می دادند 
وی انها را ترک می کرد ولی این نه بخاطر حٍ و دوستی با ما بوده بلکه 
منشا آن زیاد عبادت نمودن و تدین و منصرف بودنش از ذکر مردم می 
باشد ولی در قلبش نفاق بوده و دین و آئینش مذهب نصب و تبعیّت از اهل 
آن بوده و ولابت و دوشن خلفاء ماضی را داشته و آن دو تفن را. بر هرز 
کسی مقذم می کند. 


58 کشف الیقین: ا رفن علیه, السلام در باره ی فرموده ی خداوند 
متعال: «یَوَم تب وَجُودْ و تسود وجُوه» (روزی که چهره های نورانی 
شوند و چهره هایی سیاه گردند ) تا پایان آيه, فرمودند: در روز قیامت امت 
من برانگیخته می شوند تا این که درکنار حوض بر من وارد می شوند. در 
اين هنگام پرچم پیشوای پرهیزکاران و سرور مسلمانان و امیرمومنان و 
برترین جانشینان و راه بر سپیدرویان که همان علی بن ابی طالب است 
وارد می شود. سیس هن گهایم" پس از من با دو امانت وا قدر چه 
کردید؟ آن .ها باستخ من دون احاداما نت ر تن سراف ریم ه انا 
تصدیق نموده و اطاعتش نمودیم. و امانت کوچک تر را دوست داشتیم و به 
سرپرسنی پذیرفتیم, , تا آن جا که خون های بسیاری از ما ريخته شند. پس 
ب فم آب حون 9 ب گردید و چهره هایتان روشن و 


که ای ای ای انم ها تس کار و 
پرچم امير مومنان و راه بر سپیدرویان بر من وارد می شود. پس من برمی 
خیزم و دست او را می گیرم. آن گاه چهره ی او و یارانش روشن شود. 
ینمی کفیی پس‌تاز من اجه امات کرانها که درمایان کتامتمچه 
کردید؟ پاسخ می دهند: از امانت بزرگ تر پیروی تموذیص و آن را ندیه 
کرده و کوچک تر را یاری نمودیم و همراه آن کشته 


ص: 39 


شدیم. پس من می گویم: بنوشید و سیراب گردید. پس آن ها شربتی 
بنوشند که پس از آن هرگز تشنه نگردند. آچهره ی آمامشان هم چون 
ترین ستاره ی اسمان است. 


00 سنافت این شور اشوب: آنئنین کوید: روز بر بیامبر خدا صلی اللة غلیه 
وآله وارد شدم, ایشان فرمودند: همانا کوثر به من عطا شد. گفتم: ای 
پیامبر خدا, کوثر چیست؟ فرمود: رودی است در بهشت که پهنا و درازای 
آن به اندازه ی فاصله ی میان آسمان و زمین است. هر کس از آن بنوشد 
هرگز تشنه نخواهد شد و هرکس از آن وضو بگیرد هرگز آلوده نمی 
ی انا اد ات 
از ان نخواهد نوشید. 

21 پیامبز اکرم ضلی. الله. علبه: واله: در روز قیامت علی علیه السلام از 
ان محافظت می کند تا کسانی که پیرو او نبوده اند از ان ننوشند. و هر 
کس از آن 


2 امیرمومنان علیه السلام فرمود: سو گند به خداوند که دانه را شکافت 
و موجودات زنده را پدید آورد. هنگامی که دوستان ما وارد بر حوض شوند 
باهمین زو دست خهیش مان .1 از آن پراکنده می سازم. 


۵ اخفد در فضائل مانقد آن را از آنهخرب بن آنو الاسود دولی آوردة است. 


3. بشاره المصطفی: از ابن عمر که گفت: پیامبز ضلی الله علیه واله که 
راستگو و تصدیق شده بود فرمود: هنگامی که روز قیامت فرا رسد و 
خداوند اولین و آخرین را گرد هم آورد, منادی با صدایی که از دوردست ها 
همانند نزدیک شنیده می شود فریاد می زند: علی بن ابی طالب کجاست؟ 
علی رضا کجاست؟ پس علی رضا را می آورند و به آسانی حساب رسی 
می شود و دو پوشش سبزرنگ به او پوشانده می شود و عصای او که از 
ی ات ها اه می شود سپس به او گفته 


ص: 40 


1- . بعتن هر کشن با ان خود زا بای کتن هر کز:دجار آلودکن نخواهد ننند: 
۰-2 . یعنی پیمان مرا شکسته و خیانت نمود. 


می شود: کنار حوض بایست و هرکه را می خواهی سیراب گردان و هر 
کس را که می خواهی مانع شو 


شرح: به نظر می رسد منظور از علی رضا نیز همان امیرمومنان علیه 
السلام است 


4 کنز جامع الفوائد و تأویل لابات الظاهره: از ابن, غباس: درباره ی 
سخن خداوند عزوجل: (ّا أعْطیْناکٌ الکَوْتر) «همانا ما به تو کوثر 
بخشیدیم» گفت: رودخانه آی است در بهشت که عمق آن در زمین هفتاد 
هزار فرسخ است, آبش از شیر سپیدتر و از عسل شیرین تر است. ساحل 
آن از لوْلوٌ و زبرجد و یاقوت می باشد و خداوند با آن پیامبر و اهل بیثش را 
از سای پامبران هار فزازداده اقمت: 


حم و قزر ودآعی که از زیدین علی از ترش تروات :فده آن را تانند مق 
کتد: که. آفیر فومتان علية اسنلام از پيامیر خدا صلی الله علیه واله زوانت 
کردند: جبرئیل جایگاه های من و اهل بیتم را در کنار حوض کوثر به من 
نماپاند. 


7 و نیز حمران بن اعین از ابوعبدالله علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
همانا پیامبر خدا صلی الله علیه واله نماز صبح را خواند و سیس به علی 
علیه السلام رو کرده و پرسیدند: ای علی, این نور که تو را در میان گرفته 
چیست؟ پاسخ داد: ای پیامبر خدا, شب نیاز به غسل پیدا کردم و در این 
سرزمین به دنبال آب گشتم اما آبی نیافتم. هنگامی که روی خود را 
برگرداندم منادی صدا زد: ای امیرمومنان. پس نگاه ِ و دیدم پشت 
سرم ظرفی پر از آب قرار دارد. پس غسل کردم. پیامبر خدا صلی الله 
علیه وآله فرمود: ای.غلی: آن:فتادای خبر تین بود و آب از رودی در بهشت 
ود که به: آن. کو کر هی هی دوازده هزار درخت کنار آن قرار دارند که هر 
درخت سیصد و شصت شاخه دارد. هنگامی که اهالی بهشت می خواهند 
شادی کنند بادی می وزد و صدای هر درخت و هر شاخه ای گوش نوازتر از 
دیگری است. و اگر چنین نبود که خداوند مرگ را برای مردم بهشت قرار 
نداده. از شدت شادمانی از شنیدن این صداها جان می دادند. این رودخانه 
در بهشت عدن است و از آن من و تو و فاطمه و حسن و حسین است و 
هیچ کس دیگری در آن سهمی ندارد. 


توضیح: «بلاط» مانند «سحاب» سنگی است که زمین خانه را با آن فرش 
هی کنند. 


ص: 
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کرد که پیامبر خدا صلی الله علیه واله به دوست داران ما اهل بیت فرمود: 
به زودی از جانب قریش اسیبی به شما می رسد(1), پس شکیبایی کنید تا 
در کنار حوض بر من وارد شوید, که شربت ان از عسل شیرین تر و از شیر 
سییدتر و از برف سردتر و از کره نرم تر است. شما همان کسانی هیستید 
که _خداوند در کتاب خود وصف نموده است(2): (یطّوف عَلَْهم ولْدانْ 
مجلذون ) «بر گردشان پسرآنی جاودان [به خدمت] می گردند» تا جایی 
که می فرماید: و لا یفن ) «نه بی خرد گردند». 


209 تفسیر فرات ین ین ابراهیم: ابوجعفر علیه السلام فر مود: هنگامی که 
خدامند مصال سا اعطییای الکذر* وا.بر سامید صلی الله علیه ‏ لو 
اقل ست‌ اسر اس اه نازل کرد, امیرمومنان علی بن ابی طالب علیه 
الشساام عرض کرد: ای پیامبر خدا, همأنا خداوند این رودخانه را ترر ک و 
گرافی ذاشته استه ین آن را براق.ما توضیف کنید. بامیز فرمود؛ بله آق 
علی, کوثر رودی است که خداوند ان را از پایین عرش خود جاری ساخته 
است.(3) آب آن از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر و از کره نرم تر 
است. سنگریزه های آن دژ و یاقوت و مرجان و خاکش مشک نیزبوی 
است. گیاهان آن زعفران است که از زیر پایه های عرش تزور دحا 
عالمیان جاری است. میوه ی آن مانند تکه سنگ هایی(4) از زبرجد سبز و 
یاقوت سرخ و مروارید سعید است که درون آن از بیروش پیداست و 
بیرونش نیز از درون آن دیده می شود. تن سا زد | صلی الم عایف واله 
و پارانش گریستند و سپس ایشان با دست خود به امیرمومنان علی بن 
اف طالب زدند و فر مودند: ای ی به خدا| سو گند آن تنها برای من 
نیست, بلکه برای من و تو و دوستداران تو پس از من است. 


غقاند اخفاد ما وربارهش تخوض کفتر عنین انست که آن را خق من دانيم و 
ام که ان نها رم یضار ایام نا 
ی ان 
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اس ترچ و نتم الذین وصفکم اللّه فی کتابه فقال: و 
بطوف اه. م. 


3- . در مصدر چنین است: تخره .ه قحت, قرف ام رم 


4 . قلال با کسره ی قاف یعنی: سنگریزه های زمین. 


وله است(1)؛, و در آن به تعداد ستارگان آسمان ظرف های آب قرار دارد, 
و این که سرپرست آن(2) در روز قیامت امیرمومنان علی بن نفخ طالب 
است. که دوستان خود را از آن سیراب می گرداند و دشمنان.خود.را از آن 
دور می دارد. هر کس از آن بنوشد هر گز تشنه نخواهد شد. 


(داد. و پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: همانا گروهی از مردم امتم از من 
پراکنده و دور داشته می شوند, در حالی که من در کنار حوض ایستاده ام . 
پس آنان را از جانب چپشان می گيرند. پس من فریاد می زنم: پروردگارا, 
پارانم. یا رانم(3), پس گفته می شود؛ تو آگاه نیستی آنان پس از تو چه 
بدعتی اآوردند. 


1 آمالی شخ وس این بان کته تدم سامیر خداتصلی له غلنه 
واله می فرمودند: خداوند پنج چیز را به من عطا فرمود و پنج چیز را نیز به 
یا تسه ام سا شا هک ار راد ی 
بخشید. مرا پیامبر قرار داد و او را وصی قرار داد. و کر وا من ات 
و سلسبیل را به او عطا فرمود. وحی را به من بخشید و الهام را به أ و عطا 
فر مود. مرا به سوی خود با برد و برای علي علیهالسلام درهای آسمان و 
حجاب ها زا کشود تا این که اه ضرا در اسفان ها دید وفن نیز او.را دیدم. 
تا پایان حدیث(4). 


2 امالی صدوق: امام‌صادق از پفرانشی علیهم السلام تنل کرد که واخیر 
خدا صلی الله علیه وآله که فرمودند: ای علی, تو و شیعیانت در کنار حوض 
قرار خواهید گرفت. هرکس را دوست داشته باشید سیراب می سازید و 
هرکس را که نخواهید منع می کنید و در روز هراس و وحشت بزرگ 

در امن و آسایش در سایه ی عرش هستید. مردم وحشت می کنند و شما 
بیمی ندارید. و مردم اندوهگین هستند و شما 
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ابقر مر سای تم ای هی ها هی وم 

۰-2 . در مصدر چنین است: و ان الساقی. ۰ م. 

3- . در مصدر چنین است: اصحابی اصحابی. م 

ی ی ور و آعطی علیا الالهام و 
اترت ین اابت: ۵ فتخت: لم. آبواتب: الما ء حت ,رای ما رایت. و تظر الی.دا 
نظر الیه. 


اندوهی ندارید. ,این آيه, درباره ی شما نازل شده است که: (اِنَ 
تفت لقم ها السستی اولیی یا رون انا کساس. کش ار این 
هم تیکین بة: آن ها داده شدم از آن ,دور هستند». ودرباره ی شما آیه 
نازل شده است که: ۳ یَحْرُهم قرغ الأرٌ و تلْفَاهم الَْلایْکَة هذا یَوَمَکَم 
الذزی کتنم توعدون 4 وحشت بزرگ آن ها را 0۳ نمی ناد و 
فرشتگان به دیدارشان خواهند آمد, این همان روزی است که به نز 
وعده داده شده بود. تا پایان حدبت. 


تفسیر فرات بن ابراهیم: قاسم بن عبید که سلسسله ی حدیث رابه او 
رسانده است. از پدرانش علیهم السلام مانند آن را آورده و در پایان آن 
افزوده است : ای یز از نو و شیعیانت در موقف حساب درخواست می 


اتشارکی کفت: اه 
ی حوض سوال شد, پس فرمود: درباره ی حوض از من پرسیدید, پس شما 
را از آن آگاه می سازم. همانا خداوند متعال به وسیله ی ان و بان 
پیامبران دیگر ممتاز ساخت و گرامی داشت. گستره ی ان به اندازه ی 
مابین ایله و صنعا است که دو خلیج از آب درآن جاری شده اند. آب آن دو 
از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر است. سنگفرش آن از مشک تیزیوی 
است و ساحل آن ها از د و.یاقوت است. شرطی است که پروردگارم با 
من قرار داده است که تنها کسانی که نیتی درست و قلبی پاکیزه دارند 
وارد آن شوند.آن چه را دارند در آسایش می بخشند و چیزی را که برای 
آن هاست در سختی نمی گیرند و تسلیم جانشین پس از من شدند. او 
مانند مردي که شترگر را از شتر خود دور کند, کسانی را که شیعه ی او 
یتنوااز آن دفرفی برداند: 
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اک و لا یُفبل مها شَفاعه و لا 
حَذٌ مئها عَذّل و لاحم یُنَرُّونَ. 


[و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی از عذاب خدا] را از کسی دفع 
شود؛ و نه یاری خواهند شد. 1 


- «و الوا ما لا تگزی تفس عَنْ تفس شین لا بُفْبل مها عَول و لا تثفغها 
شفاعذد و لا هم یِنضرون. 


[و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی از عذاب خدا] را از کسی دفع 
نقی:. کنده و نه بدل و بلاگردانی از وی پذیرفته شود, و نه او را میانجیگری 
سودمند افتد, و نه یاری شوند. 1 


- «یا آنجّا الذین آمئوا ألْفِفوا ما تَرَقْناکم من قثل آن یی یوم لابیغٌ فیه و لا 


۳1 


خله و لا شفاعة. 

([ای کسانی که ایمان آورده اید, از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید, 
پیش از انکه روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستی و 
نه شفاعتی. ) 

- «مَن دا ای یشمَع علدهُ 1 بانه. 

(کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند. ) 

+ یی آن یی ققاما خخقودا: 

[امید که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند. ) 

+ هلا خفلکون السَفاعه از تخد علدّ الرّعَمن 1 
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یا هه هه ادا ان یشان اقا اسان 


: ۹ 1 و ۳ اس ی 
ومیّذ ا تلفغ السَّفاعَة لا من آذن له الخْمن و رضی له قولا. 


(در آن روز. شفاعت [به کسی ] سود نبخشد, مگر کسی را که [خدای ] 
رحمان اجازه دهد و سخنش او را پسند اید. 4 


- «و قالوا تخد الرَحَمنْ ولدا سُْحاة بل عباا مک رون "لا یَسیقُوتة بالقَوّلِ و 
ُمّ یأمره ی ن *یعْلمْ ما ب ین یدیم ما حلفَهُمْ و لا یَشْمَعُونَ الا لِمَن 
دتضی وه فر کته فخوگ: 


(و گفتند گفتند: « [خدای ] رحمان فرزندی اختیار کرده.» منژه است او. بلکه 
[فرشتگان ] بندگانی ارجمندند, که در سخن بر او پیشی نمی گيرند, و خود 
به دستور او کار می کنند. آنچه فراروی آنان و آنچه پشت سرشان است 
می داند, و جز برای کسی که [خدا ] رضایت دهد, شفاعت نمی کنند و خود 
از بیم او هراسانند. 4 


- قما لنا من شافعین * و لا دیق حمیم. 

(در نتیجه شفاعتگرانی نداریم, و نه دوستی نزدیک. 1 

- «و لا تلع السْفاعْة عِلْدَة. لا لمن آدن له حتّی ادا فرع زع ۶ عن فلوبهم قالوا ما 
ذا قال کم قالوا الق و هو العلیهٌ الکبید. 


و شفاعتگری در بٍ پیشگاه او سود نمی بخشد, مگر برای آن کس که به وی 

اجازه دهد. تا چون ِ از دلهایشان برطرف شود. می گویند: 
«پروردگارتان چه فرمود؟» می گویند: «حقیقت؛ و هموست بلندمرتبه و 
بزرگ. ) 


- «نّ یوم الْقل مبقاثْهم جخمیین یوم لا بُیی مَوّلی عَن میا لا هم 
رون * الا مَن رجم اللَه اه 4 هو الْعزیژ ز الرَحِيمٌ. 


[در حقیقت, روز «جداسازی» موعد همه آنهاست. همان روزی که هیچ 
دوستبی از هی دوستبی نمی تواند حمایتی کند, ۰ و آنان یاری نمی شوند؛, فکر 


کسی را که خدا رحجمت کرده است. زیرا که اوست همان ارجمند 
مهربان. ) 
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2 


- «و کم من ملک فی السّماواتِ لائمیی شْفاعَْهم شَیتا 
له لِمَنْ بشاء و بَرّضی. 


زو بسا قرشتعانی که .در اسفانهایند. [و] شفاعتشان به کاری تيایده مک 
پس از انکه خدا به هر که خواهد و خشنود باشد اذن دهد. 1 


- «قما تتْفَعَهْمٌ شفاعَة السافعین. 
و شفاعت شفاعتگران آنها را سود نبخشد. ) 
- یوم یِفُومٌ الرَْوخْ و المَلایْکَهٌ فا لایِتکلمون الا مَن آذن له الرّحمنْ. 


([روزی که «روج »> و فرشتگان به صف می ایستند, و [مردم ] سخن نگویند, 
مگر کسی که [آخدای ] رحمان به او رخصت دهد. 1 


0 سس 
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طبرسی قدس الله روحه گفته است: فرموده ی خداوند و5 ائفُوا» بعنی 
برحذر باشید و بترسید. «یوّماً لا تجزی» یعنی بی نیاز نمی سازد, يا اين که 
در آن برآورده نمی شود «تفس عَن تفس سَینا» و هی نایسندی را از او 
بازنمی دارد, و گفته شده هیچ کس حقی را که از جانب خداوند یا شخص 
دیگری برای او واجب شده ادا نمی کند. «و لایفْبل مها َفاعَة» مفسران 
گفته اند: حکم این آیه مخصوص بهودیان است. چرا که آنان گفتند: ما 
فرزندان پیامبران هستیم و پدران ما برای ما شفاعت می کنند. پس 
خداوند آنان را از این امر نومید ساخت. بنابراین سخن برای همه ی مردم 
بیان شده و منظور از آن ویژه بودن برای گروهی از مردم است. و نیز 
دلیل آن که همه ی امت اتفاق نظر دارند شفاعت پیامبر مورد پذیرش 
است, هرچند درمورد جزئیات ان اختلاف نظر داشته باشند. به عقیده ی ما 
این مسئله مخصوص برطرف کردن زیان و برداشتن عذاب از مقمنان 
گناهکاری است که سزاوار آن هستند. و معتزله معتقدند این شفاعت در 
سود مند ساختن فرمان برداران و توبه کنندگان است, و9 نه گناهکاران. و از 
نظر ما این شفاعت برای پیامبر اکرم صلی الله علیه واله و یاران 
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شایسته وجود دارد. خداوند متعال بسیاری از خطاکاران را با شفاعت 
ایشان نجات بخشد. 


و این حدیبت که امت آن را درست پنداشته و پذیرفته اند آن را ات 
کند و آن سخن امام علیه السلام است که: شفاعتم را برای صاحبان 
گناهان نوز .دز آفیم دخیره نموده ام . 


و آ-خة: گر روایات اصحاب ما رضی الله عنهم آمده که سندش به پیامبر 
صلی ال یه الق میتسه که رم ایا مر و اما 
توا ی ی ی 
شود, و همانا کمترین موّمنان در شفاعت برای چهل نفر از برادران خود که 
خفی اش آوار ان هستند شفاعت می کنند. 


«و لا بُوْحَدٌ مها عَدّل» یعنی فدیه, زیرا مقابل و مانند فدیه دهنده می 
باشد. اما آن چه در حدیث آمده که «لا یقبل الله منه صرفا و لا عدلا» در 
باره ی معنای آن اختلاف نظر دارند. حسن گفته است: «الصرف» یعنی 
عمل, و «العدل» یعنی فدیه, و اصمعی گفته است: «الصرف» یعنی تکلیف 
کردن. و «عدل» یعنی فریضه. و آبو عبیده گفته است: «الصرف» یعنی 
حیله و «العدل» یعنی فدیه. و کلبی گفته است: «الصرف» یعنی فدیه و 
«العدل» کسی است که در جایگاه عدل است. «و لا هم ینضَرون» یعنی 
یاری نمی شوند تا از عذاب رهایی یابند. و گفته شده یاری کننده ای 
تخواهه مها نازرا ار وت الفی رسایی نس ند 


و فرموده ی خداوند «لا بیع فیه» یعنی تجارتی وجود ندارد, «و لا خُلذ» 
یعلی هیچ دوسنی و صداقتی و سور ندارد. زیرا آنان به وسیله ی گناهان 
دشمن به شمار می روند. و نیز گفته شده سرگرم شدن به خویشتن او را 
از دوستی دیگران باز داشته است. و اين مانند فرموده ی خداوند است 
که: در ان روژ بعضی از دوستان با بعضی دیگر دشمنی ضقن ینز مکر 
پرهی زکاران. «و لا سَفاعَة» یعنی برای غیر مومنان. به شکل مطلق. 
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و درباره ی سخن خداوند متعال: «کیست که در نزد او بدون اجازه شفاعت 
نماید؟» پرسشی است که معنای ان انکار و نفی است, یعنلی در روز 
قیامت هیچ کس برای دیگری شفاعت نمی کند مگر به اجازه و فرمان او, 
به این دلیل که مشرکان کمان می کردند بت ها برایشان شفاعت کنند, 
پس خداوند سبحان به ان ها خبر داد هیچ یک از کسانی که حق شفاعت 
دارد نمی تواند پیش از اجازه و فرمان خداوند به آن شفاعت کند. 


و دربارو ی سخن دا و عزوچل و مجرمان را به سوی جهنم می بریم 
تسوق الْمْجْرمین الي جَهتَم وژدا لا بَمَلِکونَّ السْفاعة یعنی قادر به شفاعت 
نیستند, نه شفاعت آن ِ پذیرفته است و نه برایشان شفاعت می شود, در 
اجازه ی شفاعت بر دو گونه است. یکی این که برای دیگری شفاعت نماید 
و دیگر اين که از شخص دیگری برای خودش درخواست شفاعت نماید. 
پس خداوند سبحان بیان فرموده است که این کافران شفاعت دیگران 
برایشان سودهند تخواهد بود و آن ها نیز نمی توانند برای دیگرق شفاعت 
کنند. مگر کسی که از نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی داشته باشد. یعنی 
تنها این گروه حق شفاعت دارند و یا این که شفاعت تنها برای این گروه 
سود مند خواهد بود. و منظور از عکهد همان ایمان و اقرار به بحانیی: خداوند 
و باور داشتن پیامبران الهی است. و از ابن عباس گفته شده شهادت به لا 
اله الا الله است و این که از هر نیرو و توانی به سوی خداوند بیزاری 
بخ هه تایه کار اسم ی و گفته شده معنای آن چنین است که 
تنها برای کسی که خداوند رحمان وعده ی اطلاق شفاعت به او داده, مانند 
پیامبران و شهیدان و دانشمندان و مومنان خواهد بود, براساس آن چه در 
احادیث آمده است. و علی بن ابراهیم در تفسیر خود گفته است: 


پدرم از این محبوب از سلیمان بن جعفر از ایاعبدالله علیه السلام از 
را رات رخ ات کف ای وا ام الم اند وال 
فرمودند: هرکس در هنگام مرگ وصیتی نیکو ؛ به جای نگذارد مردانگی اش 
کامل نیست, ِ گفته شد: ای پیامبر خدا, مرده چگونه وصیت کند؟ 
فرمود: هنحامی: که زمان مرگش فرارسید و مردم نزدش جمع شدند 
تکویدخراوندان اي -بدید اور نده ی اشمان ها اور میزه. و خویت به 


ص: 49 


این جا رسید که فر مود: و تصدیق این سخن در سوره ی مریم در این ابه 
است: انان حق شفاعت ندارند مگر کسی که از نزد خداوند رحمان عهدی 
دارد. پس این عهد میت است. 


می گویم: این حدیت در باب وصیت خواهد امد. 


و درباره ی سخن خداوند متعال مگر کسی که خداوند رحمان به او اجازه 
داده و به گفتار او رضایت داده است. گفت: یعنی در آن روز شفاعت هی 
کس برای دیگری سودمند نیست, مگر کسی که خداوند به او اجازه داده 
شفاعت کند و گفتارش درباره ی آن مورد رضایت خداوند باشد, از 
پیامبران و اولیاء و نیکان و صدیقان و شهداء. و سخن خداوند سبحان: و 
گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خویش قرار داده است. یعنی از 
فرشتگان, «سبحاتة» خداوند خود را از آن منزه دانسته است. «بل عباد 
مَکرمون» بعنی آن گونه که گمان می کنید فرزندان او نیستند؛ بلکه 
بتذ کاتی هستند که خداوند انا را کراقی داشته و برگزیده است. «لا 
یَسْبقوتة بالْقول» بعنی تنها سخنی را که پروردگارشان دستور به ۶ داده 
بر زبان می آورند. هو آن.ها یه فرمان: اه عملدفی کنتد آن چه را مقابل 
آن هاست و پشت سرشان قرار دارد می داند» یعنی اعمالی را که در 
گذتنتته انجام داده اند و هرآن چه را به تا انداخته اند و در آینده انجام 
واه راد وان عضو حال اام اش توا ترا فان ات 
می کنند که مورد رضایت باشد. یعنی دین او مورد رضای خداوند بوده 
بانتصه مهد کته امت نارای کمی که جوا دار اور اضی است»: 
گفنه. تشیده آنان کسانی هستند که شهادت لا اله الا الله داده اند. و گفته 
شده آنان مومنانی هستند 3 شایسته ی پاداش می 3 ار آن 
ِ می ۳ بنابراین در 9 فرموده ی ۳۷ نت که: «چه کسی 
ایست که درنزد او بدون اجازه شفاعت کند, و آنان از خشیت خداوند.. ,۰ د] 
الذی یَسْعَمْ عکدخ اثیه و هن من َتته بعنی از خشیت آنان از او 
مصدر را به مفعول آفزوده است, «بیمناک هستند» ترسان و نگران 
هستند؛ از کوتاهی در عبادت و پرستش او. 
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و در باره ی فرموده ی خداوند سبحان: «و شفاعت نزد او تنها برای کسی 
است که به او اجازه داده شده» یعنی شفاعت نزد خداوند تنها برای کسی 
سود مند است که خداوند از او رضایت دارد و او نیز رضایت مند است و 
اجازه ی شفاعت را به او داده است, مانند فرشتگان و پیامبران و اولیا 1 
کسی که خداوند اجازه ی شفاعت درباره ی او داده است. «تازمانی که 
بیم و ترس از دل هایشان برطرف گردد.», یعنی ترس از دل هایشان 
برداشته شود. و درباره ی ضمیر در«عن لَوهِمٌ» اختلاف شده است. 
برخی گفته اند ضمیر به مشرکان بازمی گردد. یعنی زمانی که ترس از دل 
هایشان برداشته می شود تا سخن فرشتگان را بشنوند. «قالوا» یعنی 
فرشتگان, «ما ذا قال نکم قالْوا» یعنی مشرکان به آن ها پاسخ می دهند 
«الحقَ» یعنی حقیقت را گفت. پس اعتراف می کنند که آن چه پیامبران 
آورده بودند حقیقت است؛ از ابن ۳9 و دیگران نقل شدم است. و گفته 
شده ضمیر به «ملائکه» بازمی گردد, سپس در مورد معنای آن چندین نظر 
وجود داشته است: اول اين که هنگامی که فرشتگان اعمال بندگان را بالا 
می برند در حالی که ناله و فریاد بلندی(1) دارند. پس فرشتگان گمان می 
کنند قیامت برپاشده است, پس به سجده می افتند و هراسان می گردند. 
پس ستحاضون که درمی پابند چنین نیست «می گویند: پروردگارتان جه 
گفت: گویند حقیقت را ۰ و دوم این که مدت زمانی میان اهر میرن 
علیه السلام و پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وله وجود داشت 
ی امن رت ستتی سای له کایم ال سا وا تیب سم 
هنگامی که جبرئیل را با وحی نازل فرمود. فرشتگان پنداشتند او همراه با 
فرمانی درباره ی قیامت نازل شده است. به همین دلیل فریاد زدند. از این 
رو جبرئیل به هر آسمان گذر می کرد و ترس را ازآنان برطرف می 
ساخت. پس سرهای خود را نالا ی آورنند ودترخی اد نان به بخ نی 
می گفتند: پروردگارتان چه فرموده است؟ پاسخ می دادند: حق. یعنی 
وحی. 


و سوم اين که هنگامی که خداوند به بعضی از فرشتگان وحی نازل می 
فرمود هنگام شنیدن وحی بیهوش می شدند و فریاد می زدند و برای این 
نشانه ی بزرگ به 
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1- . جمع زجله با ضمه, به معنای: صدای بلند و ناله است. 


سجده می افتادند. پس هنگامی که بیم از دل هایشان برداشته می شد 
فرشتگان از فرشته ای که وحی بر او نازل شده بود می پرسیدند: 
پروردگارت چه فرمود؟ یا بعضی از آنان از بعضی دیگر می پرسیدند و می 
دانستند که دستور برای دیگران است. 


و در سخن خداوند متعال: روزی که هیچ دوستی برای دوست خود سودمند 
نیست؛ مولی هم نشینی است که سزاوار است دوست خود را در 
کارهایش یاری دهد. بنابراین پسرعمو و پاری دهنده و هم پیمان و دیگران 
را شامل می شود., یعنی هیچ دوستی نمی تواند به دوست خود فایده ای 
رسانده يا او را از عذاب الهی نگاه دارد, و آنان یاری نمی شوند. و این 
مخالف اعتقاد بسیاری از امت نیست که شفاعت را ثابت می داند, زیرا ان 
تنها به دستور و اجازه ی خداوند به دست می اید. و منظور از ایه چنین 
ت انان کسی را ندارند که آنان را از عذاب نگاه دارد و یاری شان 

نماید. مگر این که خداوند در این کار اجازه دهد. و این فرموده ی خداوند 
تبز دلیل, یی ان اشت. که مگر کسی که خداوند بر او رحم آورد, یعنی مگر 
کسانی از مومنان که خداوند به آن ها رحم کند. و به این وسیله یا از ابتدا 
عذاب از ایشان برداشته شود و يا اجازه ی شفاعت برای ایشان داده شود. 


و فرموده ی خداوند متعال: فجن بسن از آن که خداوند برای او اجازه دهد 
یعنی به فرشتگان در شفاعت.؛ برای هر کس بخواهد و رضایت داشته بااشد 
تا درباره ی انان شفاعت انجام شود. 


و در سخن خداوند متعال: پس شفاعت شفاعت کنندگان برایشان سودمند 
نخواهد بود, یعنی شفاعت فرشتگان و پیامبران. همان گونه که یکتایرستان 
بهره مند شدند, از ابن عباس روایت شده است. و حسن گفته است: 
شفاعت هیچ فرشته يا شهید يا مومنی برای نان سودمند نخواهد بود. و 
این اجماع را به این وسیله تقویت کرده است که عقوبت کفر به وسیله ی 
شفاعت ۱ و روایتی صحیح از ابن مسعود وارد شده که: 
پیامبر شما به عنوان چهارمین تن از یک گروه چهارنفره شفاعت می کند, 
جبرئیل و سپس ابراهیم و موسی يا عیسی و سپس پیامبر شما, هیچ یک از 
آن ها بیش از آن چه پیامبر شما شفاعت می کند شفیع نیست. سپس 
پیامبران. سپس صدیقان و سپس شهیدان, و گروهی در جهنم باقی می 
مانند پس به آن ها گفته 
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می شود: چه چیز شما را به دوزخ افکند؟ تا اینجای 1 پس شفاعت 
شفاعت کنندگان برایشان سودمند نخواهد بود. ابن مسعود گفته ی این 
ها کسانی هستند که در جهنم باقی می مانند. 


و خسن اپیاس فا سل له غلیم ولد اعفه که فرموه مردی ازاحز 
بهشت در روز قیامت می گوید: ای پزوزد ار فلان کس از بندگان نو در 
دنیا جرعه ی آبی به من نوشاند, پس مرا شفیع او قرار بده. پس گفته می 
شود: برو و او را از آتش جهنم بیرون آور, پس او رفته و به دنبالش 
ی 


و نیز پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: همانا کسانی از امت من 
هستند که خداوند به وسیله ی شفاعت آن ها گروه بسیاری را وارد بهشت 
می کند. 


روایات: 


1. خصال: رسول خدا فرمود هر پیفمبری نزد خدا یک دعای خصوصی 
داشت که ان را درخواست کرد و سوالی نمود و من دعای خود را ذخیره 
کردم برای شفاعت امتم در روز قیامت. 


2 خصال: رسول خدا فرمود سه دسته نزد خدا شفاعت میکنند و 
شفاعتشان پذیرفته می شود پیغمبران سیس علما و دانشمندان سپس 
شهیدان. 


تاه امی ان عم ای قصو نا ات اس مساو اند 
در روز قیامت دست ما را برای شفاعت و درخواست برای شما , نسته 
نسازید. و فر مود برای ما شفاعتی است و برای کسانی که ما را دوست 
می دارند نیز شفاعتی است. 


4 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام به نقل از پدرانشان از ۳ 
العقتت یه اساام ا رحس رت رصان لاخ هو اله پزواشت فرموو 
:که هر کس به حوض من (حوض کوئر) ایمان نیاورد. خداوند او را بر آن 
حوض نرساند و هر کس ایمان به شفاعت من نیاورد. خداوند او را به 
شفاعت من فائز نگرداند! سپس فر مود: شفاعت من مربوط به کسانی 
توبیخ و مواخذه نیستند. حسین بن خالد گوید: به حضرت 
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عرض کردم: یا ابن رسول اللّه معنی این آیه چیست: «و لا بشتغون لا لِمَن 
ا[تضی»؟ +شفاعت نمی کنند ۵ را که خداوند بیسندد ( فرمود: 
یعنی شفاعت نمی کنند مگر کسی را که خداوند از دینش خوشنود باشد. 


5. عیون اخبار الرضا علیه السلام: نویسنده ی این کات کفقه: ازررتن: موّمن 
کسی است که نیکی هایش او را شادمان ساخته و بدی هایش او را 
اندوهگین می کند(1). به دلیل فرموده ی پیامبر خدا صلی الله علیه واله 
که: هرکس نیکی اش او را شادمان کرده و بدی اش او را اندوهگین سازد 
پس او مومن است. و هنگامی که گناهی او را اندوهگین سازد پشیمان 
ی 
نباشد شایسته ی شفاعت نمی باشد, چرا که دین او راضی کننده نیست. 


6 امالی صدوق: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: فاطمه سلام الله 
علیها , به پیامبر خدا صلی الله علیه وآله عرض کرد: در روز موقف بزرگ و 
روز وحشت ها و روز هراس بزرگ شما را کجا ملاقات نمایم؟ فرمود: ای 
فاطمه, در کنار در بهشت. در حالی که پرچم حمد در دستان من است و 
من شفاعت کننده ی امتم در نزد پروردگار هستم. گفت: پدرجان. اگر شما 
را در آن جا دیدار نکردم چه؟ فرمود: در کنار حوض به دیدار من بیا, چرا که 

من امتم را سیراب می گردانم. گفت : پدرجان؛ اگر شما را در آن جا دیدار 
هر مرا در کنار صراط ببین. چرا که من آن جا می ایستم و 
می گویم: پروردگارا. امت مرا سالم بدار. گفت: پدرجان؛ اگر شما را 5 
آن جا ندیدم چه؟ فرمود: در کنار میزان با من دیدار کن که کنار آن ایستاده 
ام و مین گونم: پروردگارا امت مرا سالم بدار. گفت: پدرجان, اگر شما را 
در آن جا دیدار نکردم چه؟ فرمود: مرا در کناره ی جهنم ملاقات کن که 
شعله ها و حرارت ان از امت من دور بماند. پس فاطمه از شنیدن این 
ی شادمان شد, درود خداوند بر او و پدرش و شوهرش و دو فرزندش 
د. 
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[- . درعیون چنین است: «حسنه و سیته» در همه ی موارد. 


7. تفسیر قمی: سماعه گفت: از ابوعبدالله علیه السلام, درباره ی 
شفاعت پیامبر صلی الله علیه واله در روز قیامت پرسیدم, فرمودند: در 
روز قیامت با ریسمان هایی بر دهان مردم زده می شود(1)؛ 


پس می گویند: ما را نزد آدم بیرید تا برای ما شفاعت نماید, پس آن ها را 
نزد آدم می آورند و می گویند: ای آدم, برای ما نزد پزورد کارت شفاعت 
نما (2), پس می گوید: من خود گناه و خطایی دارم, به نزد نوح روید, پس 
نزد نوح مي آیند و او نیز آن ها را به پیامبر پس از خود بازمی گرداند. به 
و یا اس روا بر ای ۱ 
ار و ان رال و ان هه ار 
ایشان درخواست می کنند. پس می فرماید: بروید, و آنان را به سوی 
درهای بهشت می برند و مقابل در رحمان قرار گرفته و به سجده می افتد 
و تم فیز آتی: که خداوند بخه‌آهد درنی.می, کند: سیس خداوند عزوجل می 
فرماید: سرت را بلند کن و شفاعت کن که پذیرفته است و درخواست کن 
تا به ز تو عطا شود. و اين معنای فرموده ی اوست که «عَسَی آن یبتک ریک 
مَقامَا محمود»(3) [باشد که پروردگارت تو را به جایگاه پسندیده ای 
برانگیزد ). 


۲ فتشنقع 4 در ضتفه و حول از باب تفعیل آندشتر. کفقه می شود: 
۳۹ زرزرد بعا» بعنی شفاعت او را پذیرفت. 


8. تفسیر قمی: از اباعبدالله که فرمود: پیامبر صلی الله علیه واله 
فرمودند: اگر من به مقام پسندیده می رسیدم(41) برای پدر و مادر و 
عضوم وبرآدری که فر مان حاهلیت داشته آم شماعت می کردم 15۱ 


بیان: داشتن برادری در جاهلیت یعنی پیش ازبعثت و این مخالف موّمن 
بودن او نیست. 
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1- . در نسخه ای چنین است: و يرهقهم القلق. ۲ 

مسر مصدو حین: آشت» لشعم لا عنورم فتظافون الب ارم فیفواین؛ 
پا ادم اشفع اه. م. 

سر قعن. ارس 215 


4- ۰ در مصدر چنین است:: لو قدمت المقام اه م. 
5-. با سند دیگری از تفسیر عیاشی ان را اورده است., که در شماره ی 47 
به ان خواهیم رسید. 


9. تفسیر قمی: ابوبصیر از ابوعبدالله علیه السلام: درباره ی فرموده ی 
خداوند متعال: «لا یَقِکونَ الشفاعة [ من احَدّ عند عِند الرََمن عهُدا» (آن ها 
شفاعتی نمی کنند مگر کسی که از خدآوند رحمان عهد و پیمانی دارد. ) 
گفت: نه شفاعت نموده و نه شفاعت از آنان پذیرفته می شود و نه 
برایشان شفاعت می کنند. (مگر کسی که از جانب خداوند رحمان عهد و 
شا ار ار کیت کش تسه رات اسان ی الفلا و 
امامان پس از او اجازه دارد, و اين همان عهد و پیمان نزد خداوند است. تا 
پایان حدیت. 


0 نشایم الفصطفی: اما لی توق آسضین از ابویداللم ضاوی زره 
السلام, فرمود: هنگامی که روز قیامت فرا رسد خداوند اولین و آخرین 
مردم را بر روی یک زمین گرد هم آورد, پس تاریکی فراوانی آن ها را فرا 
گیرد, آن ها به سوی پروردگارشان ناله و فریاد می برند و می گویند: 
پروردگارا اين تاریکی را از ما برطرف ساز. فرمود: پس گروهی می آیند 
که پیشاییش آن ها نورانی است و زمین قیامت از آن نور روشن شده 
است. ب مز م ی 9 این ها جتما پیامتران خذ 1 سس ندایی 4 
آن ها فرشتگان هستند, 0 از جانب دای ۳1 و و هد نك ۳ 
فرشتگان نیستند. پس مردم حاضر می گویند: بنابراین آن ها شهدا هستند. 
بار پاسخار جاتب خداودد مب اند که نان شنمید ان تسشن سین حاضزان 
می پرسند: آنان چه کسانی هستند؟ ندای الهی پاسخ می دهد: از خودشان 
بپرسید که چه کسانی هستند. می پرسند. شما چه کسانی هستید؟ آن 
کرو اس متفه ها علوران یا ار سل بافیو صلی الله عاید 
وآله هستیم, ما فرزندان علی علیه السلام ولی خدا هستیم, ماییم که به 
وسیله ی بزر گداشت خداوند ممتاز شده ایم. ما هستیم که در امان و 
ارامش قرار داریم. پس ندایی از جانب حق می رسد که درباره ی 
دوستداران خود شفاعت نمایید. پس شفاعت می کنند و شفاعت انان 
پذیرفته می شود. 

1 علل الشرائع: ابوبصیر از اباعبدالله علیه السلام, فرمود: شیعیان ما از 
تور آلفی افربدن شدم اند وبة سنوی او بازمتی جروت و به خدا سوگند شما 
در روز قیامت به ما می پیوندید و ما شفاعت می کنیم و شفاعت ما 
پذیرفته شود و به خدا سوگند شما 
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ماند فکن این که انش از جانب چب او و بهشت از سمت راست او دیده 
می شود و دوستان خود را وارد بهشت کرده و دشمنان خود را به جهنم می 
فرستد. 

2. امالی صدوق: امام جعفر صادق از پدرش از پدرانش علیهم السلام 
فرمودند: پیامبر خدا صلی الله علیه واله فرمود: هنگامی که من در مقام 
محمود قرار گیرم, درباره ی کسانی از امتم که گناهان بزرگ دارند 
شفاعت می کنم و خداوند شفاعت مرا خواهد پذیرفت. و به خدا سوگند 
برای کسانی که فرزندان مرا آزار دادند شفاعت نخواهم کرد. 


3. امالی صدوق: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر کس سه چیز 


4. ممالی شیخ طوسی: در حدیث ابوذر و سلمان که گفتند: پیامبر خدا 
صلی الله علیه وله فرمود: خداوند یک درخواست براورده شده به من 
عطا کرد و من آن درخواست را برای شفاعت درباره ی مقمنان امتم در 
روز قیامت نگاه داشتم و خداوند نیز مرا اجابت کرد. پایان حدیبت. 


کل یی قمیه اعاس اقر با امام او مسق وهی سا 
سوگند ما شفاعت می کنیم و شفاعت ما پذیرفته شود. به خدا سوگند ما 
برای شیعیان گناهکار شفاعت می کنیم تا جایی که دشمنان ما با مشاهده 
آن مي گویند: 2 
من الْمُوْمنین» زبس ما نه شفاعت کننده ای نذا ریم و نه دوست مهربانی, 
پس اگر بار دیگر : به ما زندگی داده شود از مومنان خواهیم بود ). گفت: از 
1 


بیان: یعنی منظور از ایمان در این جا اسلام نیست؛ بلکه هدایت به سوی 
ولایت امامان است. يا به این معنی که منظور ایمان ظاهری نیست. 


و سیر فمی؟ ضوا نقم الستاعه یدهم الا لِمَن أذن له» و شفاعت در 
نزد او تنها برای کسی سودمند است که اجازه داده شده ) گفت: هیچ یک 
از پیامبران و فرستادگان خداوند در روز قیامت شفاعت نمی کنند مگر 
پس از این که از سوی خدا| 
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آ ان ای نی مسر دام خ ار صلی ای ات باس سر که 
خداوتن نة. ایشان من از رون فیامت آخاود.ی تفاعت: کادم: است. و 
شفاعت برای ایشان و امامانی است که از نسل ایشان هستند. پس از ان 
برای پیامبران دیگر است, صلوات خدا بر آن ها و بر محمد و خاندان او باد. 
کت وم آز این اس عشر ار معاهید من عفار از اتوعاین مک مت 
قوف از غلامان همسر امام سجاد علیه السلام به نام ابوایمن بر ابوجعفر 
علیهما السلام وارد شد و گفت: ای ابوجعفر, مردم را فریب داده و می 
گویید: شفاعت محمد. شفاعت محمد. پس ابوجعفر علیه السلام به حدی 
خشمگین شد که چهره اش تغیبر کرد. سپس فرمود: وای بر تو ای ابوایمن 

آبا بزایت تشکفت است که در سکم متموت با شانی کی : آبا هراس رو 
تیامت را عم شتاسی ؟ همان قو شعاعی, محمد ضلی: الم علبه وال را 
طلیل ایره‌آین آا آمسرای کنو کسای کم سراوان ان مت 
مگر این که روز قیامت نیازمند شفاعت ایشان است. سپس ابوجعفر علیه 
الم مود مایا باس شتا صلی لاهسا سرا احت نیو حور 
شفاعت دارد. و ما نیز برای شیعیان خود شفاعت می کنیم(1) 


و شیعیان ما نیز برای دوستان و نزدیکان خود شفاعت می کنند. سپس 
فرمود: همانا موّمن برای کسانی به مانند قبیله ی ربیعه و مضر شفاعت 
می کند(2) و همانا موقمن حتی برای خدمتکار خود شفاعت می کند و می 
گوید: پروردگارا, حق خدمتگزاری من همراهی با من در سرما و گرماست. 


محاسن: پدرش از ابن ابی عمیر مانند مانند آن را روایت ت کرده(3), تا 
اینجای سخن که: آتش بر او واجب است. بیان : «تربد» یعنی دگرگون شد. 


7 متحصال ان ای کت انس تا سای شاه با هه 


چیز به من داده شده که بیش از من به کسی داده نشد است. زمین برایم 
سجده گاه و پاکیزه 
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1 ور فصر خنين آست:* فالشفافه» ویس: از آن نیز مه همین ضورت 
امده است. 
1 و ان للمقمنین لشفاعه... تا پایان. م. 


قرار داده شد. و من به وسیله ی بیم و هراس یاری شدم, و اموالی که از 
جنگ با کفار به دست اید برایم حلال شد و جوامع کلام به من داده شد, و 


السلام در جدیتی: طولانی: که.بیامیر خدا صلی الله علیه والة.در جواب یکی 
از بهودیان که سوالاتی از ایشان کرد فرمود: اما شفاعت من برای کسانی 
است که گناهان بزرگ دارند. به جز اهل شرک و ظلم. 


بیان: منظور از ظلم انواع دیگر کفر و مذاهب باطل است. 


9 خصال: قطان از ابن زکریا از ابن حبیب از محمدبن عبدالله از علی بن 
حکم از ابان از محمدبن فضل(1) زرقی از اباعبدالله از پدرش از جدش از 
علی علیهم السلام, فرمود: همانا بهشت هشت در دارد, یکی از درها برای 
ورود پیامبران و صدیقان است., از در دیگر شهدا و نیکوکاران وارد می 
شوند. و پنج در برای ورود شیعیان و دوستداران ماست و من همواره بر 
صراط ایستاده ام و دعا مي کنم و می گویم: پر ورد کار ار شیعیان و 
دوستداران و یاران مرا و هرن کس را که در دنیا مرا دوست داشته به 
سلامت دار. در این هنگام ندایی از میانه ی عرش می رسد که: دعایت 
مستجاب شد و شفاعتت برای شیعیانت پذیرفته شد. و نیز هریک از 
شیعیان من و 


ص: 59 


1- . در نسخه ای چنین آمده: محقّد بن فضیل زرقی؛ ودر نسخه ی چاپ 
شده ی خصال چنین است: محقّد بن فضیل رزقی, مامقانی گفته است: 
محمّد بن فضیل رزقی: من به آن برخورد نکردم مگر اين که شیخ در رجال 
خود او را از اصحاب امام صادق علیه السلام به شمار اورده است, و به 

می رسد امامی باشد, هرچندن مجهول الحال است. و درباره ی لقب 
او دو احتمال وجود دارد: ابتدا زای مفتوح و سیس راء ِ آن دو الف 
باشد که نسب بنی زریق گروهی از انصار است. و ابتدای آن با راء مکسور 
و پس از آن زاء نسبت به قریه ای از روستاهای مرو است که به آن رزق 
و و یا تفر سم ات ها مان استه هرا کم آن. هد 
منسوب به بنی زریق است زرقی مانند جهنی است و قریه ای که در مرو 
قرار دارد زرق نام دارد؛ ابتدای ان زای مفتوحه و راء ساکن پس ازان قرار 


دار بنین آن جهدرست: ات :با زرقی مائند جهتی اشت که تمبیت:به بتی 
زریق می باشد. و يا زرقی با فتحه ی زای و سکون راء نسب زرق است 
که یکی از قریه های مرو بوده که یزدگرد. آخرین پادشاه فارس در ان 
کشته شده است. و یا رزقی ابتدا به راء مکسور و سپس زای ساکن, 
نسبی به شهر رزق, یکی از قلعه های عجم در بصره پیش از ساختن به 
دست مسلمانان بوده است. مراجعه شود به اللباب 3 1 ص 499» و 
قاموس ماده ی رزق و زرق. 


کسانی که مرا به دوستی گرفته و یاری کردند و با سخن يا عمل با دشمنان 
من جنگیدند. برای هفتاد هزار ز تن از همسایگان و نزدیکان خود شفاعت می 
کنند. و در دیگری نیز برای ورود مسلمانان دیگر است. کسانی که شهادت 
لااله الالله داده اند و در قلبشان ذره ای بفض نسبت به ما اهل بیت وجود 
ندارد. 


السلام فرمودند: ۳ علیه السلام فرمود: "از ام و ۳ الله 
علیه وله شنیدم که می فرمود: هنگامی که در روز قیامت مردم برانگیخته 
شوند منادی مرا صدا می زند که ای پیامبر خدا, همانا خداوند بلندمرتبه تو 
را درباره ی مجازات دوستدارانت و دوستداران اهل بیتت که برای تو ان 
ها را دوست می گرفته اند, و با دشمنان شما دشمنی کرده اند, اجازه داده 
است. پس آن گونه که می خواهی آنان را پاداش بده. پس می کوارخ * 
پروردگارا, انا را در هرجای بهشت که بخواهم مسکن می دهم. و این 
مقام محمودی است که به من وعده شده است. 


پیش بآ مرگ توس هسن بنن ۳9 ترآ 29 از او وا ره ینس 
عیس بن موسی هاشمی به او گفت: ای ابوعلی, تو در آخرین روزهای 
زندگی دنیایی خود و اولین روزهای زندگی در آخرت قرار داری, و میان تو 
و خداوند بدی هایی وجود دارد. (1) پس به سوی خداوند عزوجل توبه کن. 
ابونواس سندونی بر پای نشست و گفت: مرا از خداوند می ترسانید, در 
ال که اد فا ای ات ایا ات ها واه ار یم ۳ 
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمود: هر پیامبری دارای شفاعت است و 
من شفاعتم را برای اهل گناهان کبیره در امتم در روز قیامت ذخیره کرده 
ام انا کمان مین کف هن از ان هام ؟ 


2 خصال: در حدیت اعمش از امام صادق علیه السلام: کسانی که باید 
حد بر آن ها جاری شود از مسلمانان هستند و نه موّمنان و نه کافران, چرا 
که خداوند تبارک و تعالی هیچ مقمنی را وارد انش نمی کند که بهشت را 
به او وعده کرده است. و هیچ 


ص: 60 


3"-«؟«؟ فته می شود: «فی فلان هنات» یعنی خصلت های بدی دارد. 


کافری را از آتش بیرون می آورد که ورود به آتش و جاودانه شدن درآن را 

به او وعده داده است. «و یَعْفِدٌ ما دون ذلک لِمَن یشا» و کمتر از آن را 
نراد هرکس بخواهد می بخشد. ) بنابراین اصحاب حدود فاسقان هستند و 
نه مومنان؛ و نه کافران. آن ها در آنش جاودانه بیسنند و روزی از آن 
بیرون آورده می شوند و شفاعت برای آنان و مستضعفان افتکا مت جایز 
است که دینشان مورد قبول خداوند باشد. پایان حدیث. 


3. عیون آخبار الرضا علیه السلام: در آن چه امام رضا علیه السلام برای 
مأمون نوشت: : کسی ایمان خالص داشته باشد و گناهکاران یکتاپرست وارد 
ات تفت شوند ان بیرون می [ و شفاعت برای آن ها اجازه شده 
است. 


4ر عون آغار الرضا یم اتسلامه امام زضا علیه اسلاق آن پوزاتشن ار 
تیان لمع الا که و دسا رای الله عم واه 
فرمودند: هنگامی که روز قیامت فرارسد حسابرسی از شیعیان به ما 
واگذار می شود. پس هر کس گناهانش میان خود و خدایش بااشد برای او 
حکم می دهیم و مورد اجابت قرار می گیریم. و هرکس کرده اش میان او 
و مردم رخ داده باشد آن را درخواست می کنیم و به ما بخشیده می شوند. 
کت ارات هی 


و تفن اخیان.الرضا علبه: الشاام با اشان شسفی از آساف سا عاینه 
السلام از پدرانش از علی علیه السلام که فرمود: هرکس شفاعت پیامبر 
صلی الله علیه واله را دروغ بشمارد از شفاعت محروم خواهد شد. 


6 تواب. الاعمال: ابو‌عندالله: غلیه. السلام. فرمود؟ :همانا مقمنان شما در 
روز قیامت به مردی که در دنیا او را می شناخته اند برمی خورند که حکم 
به جهنم برایش داده شده و فرشته ای او را به سوی اتش می برد. پس به 
او می گوید: فلانی, مرا دریاب, چرا که من در دنیا با تو خوشرفتاری می 
کردم و در حاجت هایی که از من داشتی تو را یاری می دادم. پس ایا در 
اين روز به من پاداشی نخواهی داد؟ پس موّمن به فرشته ای که او را 
گرفته می گوید: رهایش کن؛ گفت: پس خداوند سخن 


ص: 601 


موّمن را می شنود و به فرشته د سنور می دهد درخوا ست مومن را 
براورده سازد, پس او نیز رهایش می کند. 


7 واب الاأعمال: ابوعبدالله علیه السلام فرمود: همانا مومن برای 
دوست صمیمی خود شفاعت می کند. مگر این که دشمن ناصبی اهل بیت 
باشد. و اگر همه ی پیامبران برگزیده و فرشتگان مقرب برای ناصبی 
شفاعت کنند پذیرفته نخواهد شد(1). 


298 محاسن: معاویه بن وهب گوید: ان ابوعبدالله درباره ی سخن خداوند 


تال پرسندم که لا کمن الا عن آذن لد الرَحمنْ و قال صوابا» زتنها 
کسانی سخن می گویند که دا رحمان به آن ها اجازه داده و گفتار 
صحیح بگوید. ) فرمود: سوگند به خدا ما هستیم که در آن روز اجازه ی 
سخن گفتن به ما داده شده و گفتار درست می گوییم, گفتم: فدایت شوم 
شما چه می گویید؟(2) فرمود: پروردگارمان را بزرگ می خوانیم و بر 
پیامبرمان درود می فرستیم و برای شیعیان خود شفاعت می کنیم و 
خداوند ما را اجابت می کند 


کنز جامع الفوائد و تأویل لیات الظاهره: محمد بن عباس از حسن از 
محمد بن عیسی از یونس عن سعدان مانند ان را اورده است. و از امام 
کاظم علیه السلام نیز مانند ان روایت شده است. 


9 کافی: علی بن محمد از برخی یاران ما از ابن محبوب از محمدبن 
فضیل از ابوالحسن ماضی علیه السلام مانند ان روایت شده است. 


0 محاسن: با همین اسناد گفت: از اباعبدالله علیه السلام درباره ی 
فرموده ی خداوند «مَن زا الذٍی يسْفع علدهٌ [ بادنه یَعْلمٌْ ما بیْن 
یُديهم»(3) ( کیست که در نزد او شفاعت نماید ۳۹ به اجازه ی او, که ۳۲ 
آن چه در 9 قرار دارد آگاه است 4(1) فرمود: آن شفاعت کنندگان 


ص: 02 
1- . در مصدر چنین است: ما شفعوه. م. 


2 . در کافی چنین است:: و ما تقولون اذا تکلمتم؟ 
3- ( 3) فی المصدر: آیدیهم و ما خلفهم. م. 


4- . در مصدر چنین است :: ایدیهم و ما خلفهم. م. 


تفسیر عیاشی از معاویه بن عمار مانند آن را آورده است. 


1. محاسن: علی بن ابی حمزه گفت: مردی به ابوعبدالله علیه السلام 
عرض کرد: همسایه ای داریم که از خوارج است و می گوید: به راستی 
محمد در روز قیامت تنها به فکر خویش است, چگونه برای دیگران 
شفاعت می کند؟ پس پس ابوعبدالله علیه السلام فرمود: هب یک از اولین و 
آخرین مردمان نیست مگر این که در روز قیامت به شفاعت محمد صلی 
الله علیه وآله نیاز دارد. 


2 اس ۶ رین عحالعریی از مفصل با کیان ای اتفیدالاه عله 
السلام روایت کردند که: درباره ی فرموده ی خداوند: «فما لنا من شافعین 
و لا ضدیق خهیم» [پس ما نه شفاعت کننده ای داریم و نه دوست 
مهربانی ) قرمود: آشفاعت کنندگان ائمه و دوستان از مومنان هستند. 


33. محاسن: ابوجعفر علیه السلام فرمود: همانا پیامبر خدا صلی الله علیه 
واله شفاعت دارد. 


4 محاسن: ابوحمزه گفت امام علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه 
خویش را داریم و شیعیان ما نیز می توانند برای اهل بیت خود شفاعت 


ساس انوا اند ااسام خر نصا واه را اد 
ی خود و دوست برای دوست خود شفاعت می کند و اکر فرشتگان مقرب 
و پیامبران برگزیده برای دشمن اهل بیت شفاعت کنند پذیرفته نمی شود. 


06 محاسن: جابربن یزید گفت: ابوجعفر علیه السلام فرمود: ای جابر, 
دشمن ما را در نیازهایش یاری نده و از او درخواست عطا نکن(1) و از 
اوحتی جرعه ای اب درخواست نکن, همانا مومنی در اتش به او برخورد 
می کند و او می گوید: آيا من برای تو چنین و چنان نکردم؟ پس موّمن از 
او شرم می کند و از اتش رهایی می دهد. و موّمن را به اين دلیل موّمن 
نامیدند چرا که او برای خدا| امان می دهد و خداوند به او اجازه داده و 
امانش پذیرفته می شود. 


ص: 63 


1- . در نسخه ی چاپ شده ی محاسن چنین است: و لا تستطعمه. 


7. مناقب ابن شهرآشوب: از ابن عباس درباره ی فرموده ی خداوند: 
«قما تلفعَهْمْ شَفاعة السافعین» [یس شفاعت شفاعت کنندگان برای آنان 
سودی ِِِ داشت ) گفت: پعنی شفاعت شفاعت کنندگان برای کافران 
مکه سودی نخواهد داشت. سپس گفت: اولین کسی که در روز قیامت 
برای امت خود شفاعت می کند پیامبر خدا صلی الله علیه واله است, و 
علیه السلام است, و اولین کسی که برای مسلمانان روم شفاعت می کند 


است. 


39 حمران بن اعین گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا سو گند 
ما برای شیعیان خود شفاعت می کنیم تا جایی که مردم می گویند: «فما 
نا من شافعین و لا دیق حهیم» (پس ما : نه شفاعت کننده ای داریم و نه 
دوست مهربانی. 4 


39. ابوهریره از پیامبر خدا ضالی الله علیه وآله روایت ت کرده که فرمود: 
شفیعان پنج تن هستند: قرآن و خویشان و امانت و پیامبر شما و اهل بیت 


0 تفسیر و کیع, ابن عباس 0 ی فرموده ی خداوند: «و لسَوف 
یعطیک ویک فترْضی» و قطعا پروردگارت به زودی تو را خشنود خواهد 
ساخت و تو راضی می شوی ؟ گفت: یعنی ای محمد, خداوند در روز 
قیامت شفاعت تو را برای اهل بیتت خواهد پذیرفت. پس همه ی آنان را 
وارد بهشت می گرداند تا به اين ترتیب از پروردگارت راضی شوی. 


1 امام باقر علیه السلام درباره ی فرموده ی خداوند: «و تری کل ۳ 
جائیة» [و هر گروهی را می بینی که بر زانو نشسته ) تا پایان آیه, فرمود: 
ا بیاهید خدا ضلی.-الله علیه: واله اسنت: و.علین:غلیه السلا بر نبه ‏ بلندی 
ایستاده و شفاعت می کند. سیس می فرماید: ای علی. شفاعت کن. پس 
مردی برای قبیله اش شفاعت کرده و مردی برای خانواده اش و دیگری به 
اندازه ی اعمال خود برای دو تن دیگر شفاعت می کند. و این همان مقام 
محمود است. 


2. ابوعبدالله علیه السلام: «و بشر الذین آمتها ان افص فجم نس 
رَبهمٌ» (و کسانی را که ایمان اورده اند بشارت ده به | 


"۲ 
6 
:9 
ه‌" م 


۲ 


پروردگارشان قدم صدق دارند. 4 فرمود: ولایت امیر المومنین است, «أنَ 
هم قَدَم صدّق» شفاعت پیامبر 


ص: 604 


صلی الله علیه وآله است«و ۹" جاء بالطدق» و آن که با راستی_ آمده 
است 1 شفاعت علی علیه السلام است. «اولتّک هم الصدیقون» (آن ها 
همان صقان هید ااشفاعت آمامان خلیمم السلام.می بانند. 


43. پیامبر خدا صلی الله علیه وآله: همانا من در روز قیامت شفاعت می 
کنم و شفاعتم پذیرفته می شود و علی علیه السلام نیز شفاعت کرده و 
شفاعتش پذیرفته می شود و اهل بیتم نیز شفاعت می کنند و شفاعت ان 
ها نیز پذیرفته می شود. 


شرح: جزری گفته است: «کوم» بلندی و ارتفاع است, مانند اين حدیث 

که: «گروهی اسان کایرهی شور ویر عامت‌عر که ای نس 
می شوند تا آن که پاکیزه شوند». و با فتحه به معنای جایگاه بلند است و 
مفرد آن «کومه» می باشد. و «یهذبوا» بعنی از گناهان پاک شوند. 


4 تفسیر امام علیه السلام: امیرمومنان علیه السلام فرمودند: خداوند 
نسبت به بندگان خود مهربان است. و از مهربانی های او اين است که او 
صد بخش از رحمت را آفرید و یک بخش از آن را در وجود بندگان قرار 
داد, پس به واسطه ی همین یک بخش بندگان با یکدیگر مهربان هستند و 
مادر با کودکش مهربان است و حیوانات مادر(1) با فرزندان خود مهربان 
هستند. پس هنگامی که روز قیامت فرارسد اين یک بخش از رحمت خود 
را به نود و نه بخش دیگر می افزاید و با آن به امت محمد صلی الله علیه 
وآله رحم می کند. سس آن ها را برای مسلمانانی که دوست دارند 
شفاعت کنند, شفیع قرار می دهد. تا جایی که شخصی نزد یکی از شیعیان 
قوف آهنه ی یو برای من شفاعت کن, او می پرسد: تو چه حفی بر 
من داری؟ پاسخ می دهد: روزی تو را سیراب نمودم؛ پس به یاد می آورد 
و برآی آو شفاعت: می کنتد. سیسن.دیکری .می. آید وهی کوید: برای. من 
شفاعت کن. می پرسد: تو چه حقی بر من داری؟ پاسخ می دهد: در یک 
روز گرم مدتی زیر سایه ی دیوار من پناه گرفتی. پس برای او شفاعت می 


ص: 605 


1- . در نسخه ی چاپ شده ی تفسیر چنین است: و تحنو الامهات. 


تا آن که برای همسایگان و هم نشینان و آشنایانش(1) شفاعت می کند. ۰ 9 
همانا مقمن بیش از آن چه گمان می کنید نزد خداوند گرامی است. 


5 تفسیر امام علیه السلام: خداوند عزوجل فرمود: «و الّفُوا ما لا 
تجزی تفس عَن تفس شَینا» (و بترسید از روزی که هیچ کس, دیگری را از 
عذآب رهایی نمی بخشد ), یعنی عذابی را که سزاوار اوست از او برطرف 
نمی سازد. «و لا یُفْبل مها سَفاعَهُ» و هیچ شفاعتی برای آنان ِ 
نیست.. برای به تأخیر انداختن مرگ شفاعتی پذیرفته نیست. «و لا یو 

مِنها عَذل» و از آن ها فدیه گرفته نمی شود ) در مقابل آن فداء ۳ 
نمی شود بلکه مرده و تنها می ماند. امام صادق علیه السلام فرمود: و این 
روز مرگ است. چرا که شفاعت و فدیه در ان [از ان ] سودی نمی بخشد. 
یی ارت مها ار وا رس 
برخی از شیعیان خود را در میانه ی ان میدان ها خواهیم دید. پس هریک از 
ان ها که در بعضی سختی ها کوتاهی کرده باشد. برترین شیعیان خود را 
به سویشان می فرستیم و در هر دوره ای ۳ روز قیامت چنین خواهد بود. 
که شکار خود را به دهان می گیرد ان ها گرفته و گروه گروه به بهشت 
داخل می کنند. و به راستی که ما برترين شیعیان خود را هم چون کبوتر بر 
دوستداران آخرین خود می فرستیم و آن گونه که کبوتر دانه را از زمین 
برمی چیند آن ها را از میانه ی میدان ها گرفته و در بهشت به حضور ما 
می رسانند. در این هنگام ع از شیعیان ما را که در اعمال خود کوتاهی 
نموده,؛ پس از این که ولایت و تقیه و حقوق برادران خود را پاس داشته می 
انان را در مقابل او قرار می دهند و می گویند: این ها فدیه برای نجات تو 
از آتش زا هستند. پس این مقمنان را وارد بهشت نموده و دشمنان 
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مهارف الرصل ی ار ان 


اهل بیت را وارج آتتتن می سازند. و اين معنای فرموده ی خداوند است 
که: «رّبما یود ی کفیهوا. کافرآن» اجه بسا .اروز هی کنتد ) "بعنی. با 
ولایت, «لَوّ کائوا مُسْلمین» (که ای کاش مسلمان بودند) در دنیا تسلیم 
امامت باشند, 3 مخالفانشان را فدیه ی خود در برابر انش قرار دهند. 


6 عیاشی از حیتمه جُعفی روایت کرده است: من و مفصُْل بن عقر شبی 
یی وی فا سا و ای رت و 
مفصّل جعفی عرض کرد: فدایتان شوم ! حدیئی برایمان بگویید تا به شنیدن 
آن شاد و مسرور شویم. امام فرمود: آری, وقتی روز قیامت بر پا شود, 
خداوند همه خلایق را در زمین بلندی سراپا برهنه و غرل محشور می کند, 
پرسیدم: فدایتان شوم ! عُرل یعنی چه؟ فرمود: یعنی همان گونه که روز 
اول فقولد شدنده:و آنفدر .میت ایستند: تا عرق به دهان هایشان برسد. می 
گویند: کاش خداوند میان ما حکم کند حتی اگر جهنم باشد؛ : زیرا می بینند 
در آنش جهنم بودن رز ان حالتی که دارند راحت تر است.؛ سس نزد آدم 
علیه السلام می آیند و می گویند: تو پدر ما و پیامبر خدا هستی, از 
پروردگارت بخواه میان ما حکم کند, ۱ 7۳ : آدم 
علیه السلام می گوید: من صاحب شما نیستم, پروردگارم مرا به دست 
خود افرید و بر عرش خود حمل کرد و ملائکه را امر کرد بر من سجده 
کنند. سپس به من امر و دستوری داد, و من معصیت و نافرمانی کردم, اما 
شا راب موی ییاشگ راههای ی کم یس وبا بل 
میان قوم خود ماند و انها را به خدا دعوت کرد. و هر چه بیشتر او را تکذیب 
کردند, راستی و حقیقت امرش بیشتر آشکار شد ؛ او نوح, پیامبر خداست. 
مردم نزد نوح علیه السلام می روند و می گویند: از پروردگارت بخواه برای 
ما حکم کند, حتی اگر جهنم باشد؛ نوح می گوید: من صاحب شما نیستم, 
من پسر کافرم را از اهل خود دانستم. اما شما را به سوی کسی راهنمایی 
می کنم که خدا او را در دنیا دوست خود قرار داده بود: نزد ابراهیم علیه 
السلام بروید. سپس مردم نزد ابراهیم علیه السلام اضدن و آف فت کوب 
من صاحب شما نیستم, من به بت پرستان دروغ گفتم که من بیمار هستم, 
اما شما را به سوی پیامبری راهنمایی می کنم که خدا با او سخن گفته 
است: منظورم موسی علیه السلام است. مردم نزد موسی علیه السلام 


می ایند و 
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خواسته خود را به او می گویند,. موسی نیز می گوید: من صاحب شما 
نینستم» هی کس تا کت اضر نبا ها را کرد کست می نت کم ان 
و اراده خدا خلق می کرد. و بیماران کور مادرزاد و مبتلایان به پیسی را به 

امر خدا شفا می داد به نزد عیسی علیه السلام بروید, مردم نزد عیسی 
کت ق اه ص کواید من صاحب شما نیستم, اما شما را به سوی 
پیامبری راهنمایی می کنم که در دنیا وجود او را به شما بشارت دادم؛ نزد 


احمد بروید. 


هر پیامبری که از زمان آدم علیه السلام تا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
متولد شده. تحت لوای محمد صلی الله علیه و آله خواهد بود. مردم نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله می آیند و می گویند: ای محمد ! از پروردگارت 
بخواه برای ما حکم کند حتی اگر جهنم باشد, پیامبر صلی الله علیه و آله 
می فرماید: اری. من صاحب شما هستم؛ و به دار ال[حمن که همان باغ 
عدن است می رود که در آن, از شرق تا به غرب وسعت دارد. و یکی از 
حلقه های در را می کوبد, گفته می شود: کیستی؟ در حالی که او را بهتر 
از همه می شناسد. پیامبر صلی الله علیه و اله می فرماید: من محمد 
هستم ؛ گفته می شود: در را برای او باز کنید. پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: پس آن در برایم و وقتی خدایم را بنگرم چنان او را 
اه که پیش از من هیچ کس خدا را چنین حمد و ثنا 
نگفته است و بعد از من هم نخواهد گفت؛ سپس به سجده می افتم, 
خداوند می فرماید: سرت را بلند کن و برخیز, بگو, هر چه بگویی 0 
می شود و شفاعت کن که پذیرفته می شود و بخواه که عطا می شوی ؛ ان 
گاه که سر بردارم و به پروردگارم بنگرم, دوباره او را بهتر و برتر از بار 
اول, تمجید و تقدیس می گویم و به سجده می افتم ؛ خداوند می فرماید: 
برخیز و بگو, سخن تو شنیده می شود. شفاعت کن پذیرفته می شود و 
بخواه عطا می شوی, آن گاه که سربردارم و به پروردگارم بنگرم, او ر 
بهتر و برتر از بار اول و دوم, تمجید و تقدیس می گویم و به سجده می 
افتم. خداوند می فرماید: سربردار و بگو سخن تو شنیده می شود 
شفاعت کن پذیرفته می شود و آن گاه که سربردارم می گویم: خداپا ! 
برای بندگانت حکم کن حتی اگر جهنم باشد, و خدا می فرماید : بسیار خوب 
ای. محمد! سیس:ناقه ای از پاقوت سر خ‌با لخافی از زبرجخد سبز می آورند 
تا من سوار شوم. سپس به مقام 
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ود قی او نمی شین ان فا کی ان عشی ادن انست.ه 
ری وس لیب کرار کار تراهم فرا وان ام نو بو 
ناقه ای مانند ان سوار می شود و می اید تا بر سمت راست پیامبر می 
ایستد و سپس پیامبر, دستش را بلند می کند و بر شانه علی بن آبی طالب 
می ز ند پیامبر فرمود: آن گاه به خدا سوگند, ناقه ای شبیه به آن که من 
سوار شدم برای تو می آورند و تو سوار می شوی و می آیی تا میان من و 
پدرت, ابراهیم قرار می گیری, آن گاه منادی از سوی خدای رحمان ندا می 
دهد و می گوید: ای مردم ! آیا عدل پروردگارتان نیست اگر امروز هر 
قومی را همان کس ولی و سرپرست باشد که در دنیا بود؟ می گویند: 
آری, و جز این چه چیزی عادلانه است؟ پس شیطانی که مردم را گمراه 
کرده و به انها باورانده بود عیسی, خدا| و پسر خداست, برمی خیزد و 
پیروانش به دنبال او به جهنم می روند, و شیطانی که گروهی را گمراه 
کرده بود. چنان که گمان می کردند غرّیر. پسر خداست. برمی خیزد و 
یارانش به دنبال او به سوی جهنم می روند, سپس همین طور هر 7 
که قومی را گمراه کرده برمی خیزد و آن قوم به دنبال او به سوی جهنم 
می روند تا این که تنها امت مسلمان باقی می ماند, سیس منادی از جانب 
خدا| تدا.می: دهد .و مت جوند: ای مردم ! ایا عدل پروردگارتان نیست اگر 
امروز هر فرقه از شما را همان کسی امام و رهبر باشد که در دنیا بود؟ 
می گویند. بلی, و کدام عدل از اين برتر و بهتر؟ ! پس شیطانی برمی خیزد 
و وه قوارا بش بر دنا او می روند پس شیطان دیگر برمی خیزد و 
پاران و پیروانش به دنبال او می روند. سپس شیطان سوم برمی خیزد و 
یارانش به د: کی ۱ از ۱ 0 2 
دنبالش می رود و علی برمی خیزد و شیعیانش به دنبال او می روند و 
سپس یزید برمی خیزد و یارانش به دنبالش و حسن برمی خیزد و هر آن 
که شیعه او بود به دنبالش حرکت می کند و سپس حسین برمی خیزد و 
پارانش به دنبال او می روند, آن گاه مروان بن حکم و عبد الملک برمی 
خیزند و یاران و طرفدارانشان به دنبال انها, پس علی بن حسین برمی 
خیزد و هر کس شیعه اوست به دنبال او می رود سیس ولید بن عبد 

برمی خیزد و یارانش به دنبال اوء سپس محمد بن علی برمی خیزد 
و شیعیانش به دنبال اوء آن گاه من برمی خیزم و شیعیان من به دنبالم, و 
گویی می بینم که شما دو تن همراه من 
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هستید, و سپس آورده می شویم و بر عرش پروردگار خود می نشینیم, و 
نامه های اعمال رام آورتد و در آن جا قرار هی دهتد.و آنها علیه دشمنان 
ما شهادت می دهند, و ما برای شیعیان مُرهق خود شفاعت می کنیم؛ 
پر سیدم. : فدایتان شوم ! مرهق یعنی چه؟ فرمود: یعنی گنه کار, اما شیعیان 
پرهیزکار و خداترس ما را خداوند با رستگاری و سعادتمندی خودشان نجات 
داده است.؛ هیچ بدی و گزند و غمی به آنها نمی رسد در اين حال کنیزی 
نزد امام اد و به امام گفت: فلان شخص قریش دم در [ایستاده ] است, 
امام فرمود: بگویید داخل بياید. و به ما فرمود: دیگر چیزی نگویید.(1) 


بیان:جزری گوید «فیه ببلغ العرق منهم ما یلجمهم»یعنی به دهان هایشان 
می رسد وگویا مانند لگام(دهنه) می شود که آنان را از کلام در محشر باز 
می دارد واینکه فرمود « وقتی به پروردگارم نگاه کردم » یعنی به عرش او 


یا به کرامت ت او يا به نوری از انوار عظمت او نگاه کردم. و نشستن بر 
مرش کنایه از ظهور حکم وامر الهی از جانب عرش وخلق کلام در 


7 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام روای یت کرده که فرمود: پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: اگر در مقام محمود بایستم برای پدر و مادر و 
عمویم و برادری که در جاهلیت داشتم شفاعت می کنم.(2) 


5 تفسیر عیاشی: عیص بن قأسم, از امام صادق علیه السلام_ روایت 
و ی و 
از یشان حواستتد ا خدفات ها ربا ان رای نان تارج امسر صلی اه 
غلفه.ه الم فر نود اق قزر ندات عبد العطلب:! ضدقه رات من شا خلال 
نیست. اما به من وعده شفاعت داده شده است امام فرمود: به خدا 
سوگند که خدا به او وعده شفاعت داده بود و شما ای فرزندان عبد 
اه کا یم ساعه ص مت ام تا رت ی ان زاس 
شما ترجیح می دهم؟ 

پس فرمود: روز قیامت جنْ و انس در یک سطح می نشینند. وقتی 
ی ی ور هد 
گویند: به چه کسی یناه 
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۱ 
ی یتنج 2ص 3 17102 


ببریم؟ نزد نوج علیه السلام می روند و از او شفاعت می طلبند, نوج می 
گوید: هیهات, من, خود به دیگری محتاجم(1). 


۱ او«‎ ٩ 
محتاجم. پرسیدند به چه کسی پناه ببریم؟ می گوید: نزد موسی بروید؛ می‎ 
روند و از او شفاعت می خواهند. موسی می گوید: هیهات, من, خود به‎ 
دیگری محتاجم, پرسیدند به چه کسی پناه ببریم؟ گفته می شود: نزد‎ 
عیسی بروید, مردم سوی عیسی می روند و از او شفاعت می خواهند. او‎ 
می گوید: هیهات, من به دیگری محتاجم. می پرسند به چه کسی پناه‎ 
ببریم ؛ ی ود ترر مخفقد ضلی الله: غلیه و اله.بر فیدر خرن مخمد.هی ایتط‎ 
و از او شفاعت می خواهند, با خوشایندی و رضایتمندی برمی خیزد و جلو‎ 
می آید و چون به در بهشت می رسد, حلقه در را می گیرد و می کوبد.,‎ 
سوال می شود: کیستی؟ می گوید: احمد. به او خوش آمد می گویند و در‎ 
را باز می کنند, وقتی به بهشت می نگرد به سجده افتاده و پروردگارش را‎ 
بسیار اکرام و تمجید می کند. ملکی نزد او آمده می گوید: سرت را بلند‎ 
کن, و بخواه که عطا می شوی, و شفاعت کن که پذیرفته می شود پیامبر‎ 
سر برمی دارد و وارد بهشت می شود, و دوباره به سجده می افتد و مجد‎ 
و عظمت پروردگارش را ذکر می کند. ملکی می آید و می گوید [ای‎ 
پذیرفته است و پیامبر برمی خیزد و یک ساعت در بهشت راه می رود‎ 
سپس به سجده می آفتد و پروردگارش را بسیار تمجید و تعظیم می کند,‎ 
ملکی می اید و می گوید: سرت را بلند کن و بخواه که عطا می شوی و‎ 
شفاعت کن که پذیرفته می شوی, برمی خیزد و هرچه بخواهد به او عطا‎ 
شرح: «قد رفعث حاجتی» یعنی من حاجت خود را به دیگری عرضه کرده‎ 
ام, یعنی من هم از دیگری شفاعت خواسته ام و نمی توانم برای شما‎ 
شفاعت کنم. البته می توان فعل را مجهول خواند که در این صورت کنایه‎ 
2 ا ان ی‎ 

امیدی به من نیست و نمی توانم حاجتی را بخواهم. 
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ی ی 2 


9 تفسیر عیاشی: یکی از باران ما از امام محمد باقر علیه السلام یا امام 
ضاوف علیه الشتلام دربایت آید دنت آن عی ۶ ی صماعا هد رهات 
کرده که فرمود: یعنی شفاعت.(1) 


530 تفسیر عیاشی: صفوان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من از خدا چهار نفر را می 
خواهم., آمنه بنت وهب, ها بات و 
بین من و او اخوّت بود, و 
ببخشد.(2) 


1 تفسیر عیاشی: عبید بن زراره روایت ت کرده است: از امام صادق علیه 
السلام درباره شفاعت از موّمن سوال شد, فرمود: آری از موّمن هم 
شفاعت می شود. مردی برخاست و پرسید: آیا آن روز مومن به شفاعت 
محمد صلی الله علیه و آله نیازمند است؟ فرمود: آری مومنان خطا و 
گناهانی دارند, همه کس آن روز به شفاعت محمد محتاجند و گفته است: 
مردی درباره کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود: من سید 
فرزندان آدم هستم بی هیچ فخری, سوّال کرد. فرمود: آری, پیامبر حلقه در 
تهشت: را فی: ببرد و آن: :۱ می گشاید و به سجده می افتد, خداوند می 
فرماید: سر بر دار و برخیز, شفاعت کن که پذیرفته می شود, طلب کن که 
عطا می شوی, حضرت سرش را بلند می کند و دوباره به سجده می افتد. 
خداه‌ند بة پیامتر صلی. الله علیه. و. ال هی فرماید: سرت را بلند. کن: و 
شفاعت کن که پذیرفته می شود و هر چه می خواهی طلب کن که به تو 
عطا می شود. پس پیامبر سر برمی دارد. و شفاعت می کند و شفاعتش 
پذیرفته می شود و هر چه طلب می کند , به او عطا می شود.(3) 


2 سماعه بن مهران از ابو ابراهیم علیه السلام درباره آنه؟ تین ره 
تک ی مَقاها مَحَمَود]» روایت ت کرده که فرمود: روز قیامت مردم به 
اندازه چهل روز سرايا می ایستند. به خورشید امر می شود بر سر بندگان 
بتابد و عرق تا دهان هایشان 
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می رسد و به زمین امر می شود, چیزی از عرق آنها را فرو نبرد, مردم نزد 
آدم علیه السلام می روند و از او شفاعت می خواهند, آدم علیه السلام آنها 
را نزد نوح علیه السلام می فرستد. نوح نزد ابراهیم, ابراهیم علیه السلام 
نزد موسی علیه السلام, موسی نزد عیسی علیه السلام, و عیسی علیه 
السلام انها را نزد محمد صلی الله علیه و اله می فرستد و می فرماید: نزد 
محمد خاتم پیامبران بروید. محمد صلی الله علیه و آله می گوید: من 
شفاعت می کنم, و به راه می افتد تا به در بهشت می رسد و در راه می 
کوبد؛ سوال می شود: کیستی؟- والله اعلم- می گوید: مخمد ‏ کته ای 
شود: در را برای او بکشانید؛ وقتی در گشوده می شود پیامبر پا 
پروردگارش روبرو می شود و برای او سجده می کند و سر برنمی دارد تا 
اين که به | و گفته می شود: بگو و بخواه که عطا می شوی, و شفاعت کن 
که پذیرفته است. پیامبر سرش را بلند می کند و با خدایش روبرو می شود 
و دوباره به سجده می افتد, دوباره همان جمله ها به او گفته می شود, 
پیامبر سربلند می کند و شفاعت می کند, حتی برای آن که در آتش 
سوخته, هیچ کس آن روز سربلندتر از محمد صلی اللّه علیه و آله نیست و 
اين معنی کلام خداست که می فرماید: «عسشی ارم تعتی ۶ مَقامَا 
مَحمودذا».(1) 


3 بشاره المصطفی, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
چهار نفر هستند که در روز قیامت مورد شفاعت ما قرار میگیرند: کسی 
که اهل بیت مرا اکرام کند, کسی که نیازهای آنان را بزآورده سازن. کضی 
که در انجام امور آنان کوشا باشد و کسی که با دل و زبان خود, در مواقع 
تباز آنها را دوست بدارد.(2) 


4 کنز جامع الفوائد و تأویل الأیات الظاهره. امام صادق علیهالسلام 
فرمود: در روز قیامت خداوند ما را مسوول حسابرسی شیعیانمان قرار 
میدهد و هر چه را که از خدا بخواهیم به ما بدهد, برای انهاست و هر چه را 
که از خدا بخواهیم آن را تعویض کند., برای انهاست و هر چیز که برای ما 
باشد, برای آنهاست. سپس این 
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2- . در بشاره المصطفی, نسخه چاپی اینگونه آضده: آتست:* ‏ کسی که در 
ات ایا ها تا ی ها ۱ 


دوست بدارد. گفتم: و طبری نیز با اسنادی دیگر مانند اين را در بشارة 
المصطفی ذکر کرده است, ص‌ 1171 


ار زا او فرمووه ای لا ایام نم رن عی عسشا یار کشت آنها 
بسا ماه اما مایت 1 


ها همین استاداز آقام تاد علیها تشلام ردایت ات دا وند ی این 
1 و 
ا ا ا ص وا مه 
که برای مخالفان ایشان باشد, به خاطر آنهاست و هر چیز که برای ما 
باشد, برای آنهاست. سپس فرمود: هر کجا که باشیم, آنها با ما هشتند: 


6 و از او روایت شده است که از امام صادق علیهالسلام پیرامون تفسیر 
این ایه پرسیدند. فرمود: وقتی که خداوند همه را در صحرای محشر جمع 
کرد. شیعیان ما را بزرگ میدارد. ما میگوییم: خداوندا. اينها شیعیان ما 
هستند, خداوند متعال میفرماید: کار آنها را به شما واگذار میکنم و شما 
شفیع انها قرار میدهم و بدکاران انها را میبخشم؛ انها را بدون محاسبه به 
بهشت وارد کنید. 


7 یونس بن جمیل روایت میکند: به علی علبهالسلام گفتم میخواهم با 
حدیث سخن اک اضرا ای ان 


ٍيابهم تم ان عَلیْنا حساَهَمٌ» (بازگشت آنها به سوی ما و محاسبه آنها با 
۳ 2 فر مود: در روز قیامت وقتی 0 ۱ ولین و 

ای اس بر اس ان اک وا 
چیزی که بین آنها و پروردگارشان وجود دارد حکم میکنیم و او اجازه این 
قضاوت را به ما داده است و از خدا میخواهیم سس رس 
است را ببخشد و او بر آنها میبخشاید و آنچه که بین ما و آنهاست. ما 

را را ی ی 


8- علل الشر ائع: محمد بن مسلم می گوید از امام باقر علیهالسلام 
شنیدم که فرمود : فاطمه سلام الله علیها وقوفی بر در جهنم دارد. وقتی 
قیامت شود بین دوچشم هر شخصی نوشته می شود کافر است 
پامومن. آنگاه به مجبی که گناهانش زیاد شده و بین دو چشمش نوشته 
هت ات مر ی شود ارو آنگای اطع لام الا ریا 


می گوید: ای معبود من و ای سرور من مرا فاطمه نامیدی و هر 
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کس که مرا وذریه هرا بت خوسشتی, کیرد از آتش بریده داشتی و وعده تو 
حق است وتو در وعده ات تخلف نمی کت تام خدای عز وجل می 
فرمایض رات کی ای فاطاخه نو را خاطفع تآمیدم موسله هر کویرا 
که تو را دوست بدارد وبا تو دوستی کند و ذریه تورا دوست بدارد وبا انان 
دوستی کند از آتش بریدم وبدور داشتم و وعده من حق است و من در 
قعذق اض تخلفت نضی. کته ار آن زو به این شدم ام کفتم به انتن در اد که نو 
او را شفاعت کنی ومن شفاعتت را بپذیرم تا برای ملائکه ام وپیامبرانم 

وفرستادگانم واهل موقف ۱ او 70 1 
بین دو چشمش خواندی موّمن است دستش را بکش وبه بهشت داخل کن. 


9 تفسیر فرات بن ابراهیم, امام صادق علیهالسلام فرمود: جابر به امام 
صادق علیهالسلام گفت: فدایت شوم, حدیثی در فضیلت جده خود فاطمه 
برایم بگو که وقتی آن را برای شیعیان بازگو کنم, شاد گردند. امام صادق 
علیهالسلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: در روز 
قیامت منبرهایی از نور برای پیامبران برافراشته میشود و منبر من از همه 
بالاتر است. سپس خداوند میفرماید: ای محمد, خطبه بخوان. من خطبهای 
میخوانم که هیچ یک از پیامبران مانند ان را نشنیده است. سیس برای 
جانشینان ما منبرهایی از نور برافراشته میشود و برای جانشین من علی با 
ابی طالب, در وسط انها منبری از نور است. سپس خداوند میفرماید: ای 
علی, خطبه بخوان. علی خطبهای میخواند که هیچ یک از امامان مانند ان را 
نشنیده است و سیس منبرهایی از نور برای فرزندان پیامبران برافراشته 
میشود که برای دو نوه من و گلهای زندگيام دو منبر وجود دارد. سپس به 
آنها گفته میشود: خطبه بخوانید. آنها دو خطبه میخوانند که هیچ یک از 
فرزندان پیامبران مانند ان را نشنیده است. سیس منادی که جبرییل است 
ندا میدهد که فاطمه دختر محمد کجاست؟ خدیجه دختر خویلد کجاست؟ 
مریم دختر عمران کجاست؟ آسیه دختر مزاحم کجاست؟ ام کلثوم مادر 
یحیی بن زکریا کجاست؟ آنهاز برمیخیزند و خداوند میفرماید: بشارت باد بر 
اين جمع. امروز کرم و بزرگواری از آن کیست؟ محمد, علی, حسن و 
حسین میگویند: برای خداوند واحد قهار. خداوند میفرماید: ای اهل جمع, 
من کرم خود را برای محمد, علی, حسن, حسین و فاطمه قرار دادم. پس 
مرها خی رابای 
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بیندازید و چشمانتان را فرو بندید که فاطمه به بهشت میرود. جبرییل برای 
او از بهشت ناقهای میآورد که پهلوهای خمیده دارد و افسار آن از جنس 
مروارید درخشان است و کجاوهای از مرجان بر آن قرار دارد. ناقه در 
مقابل فاطمه زانو میزند و حضرت بر ان سوار میشود. خداوند دویست 
هزار فرشته را میفرستد که در سمت راست و چپ او حرکت کنند و صد 
هزار فرشته را میفرستد که او را بر بالهای خود حمل کنند. و به در بهشت 
برسانند. وقتی به در بهشت رسید, نگاهی میاندازد و خداوند میفرماید: ای 
دختر حبیب من چرا نگاه کردی؟ من دستور دادم که تو را به بهشت 
بیاورند. میگوید: خداوندا, دوست دارم در چنینر روزی ارزش من مشخص 
گردد. خداوند میفرماید: ای دختر حبیب من بازگرد و ببین چه کسی عشق 
تو و اولاد را در دل داشته است, پس دست او را بگیر و او را به بهشت 
وارد کن. امام باقر علیهالسلام فر مود: به خدا سوگند ای جابر, او در آن 
روز دوستداران خود را برمیدارد. همان طوری که پرنده دانه خوب را از بد 
جدا میکند. و وقتی دوستداران او با اه ب؛ذر بهشت رشیدندر خدآوند.بد. آنها 
الهام میکند که نگاه کنند و وقتی نگاه کردند, خداوند میفرماید: ای محبوبان 
من؛ به چه چیزی ی نگاه میکنید؟ من فاطمه دختر حبیب خود را شفیع شما 
قرار دادم. آنها ِ پروردگارا, دوست داریم که در این روز ارزش ما 
مشخص گردد. خداوند میفرماید: ای محبوبان من, بازگردید و ببینید چه 
کسی شما را به خاطر فاطمه دوست داشته است. چه کسی به شما به 
خاظر تفاظمه» 5۴| داده است, چه کسی شما را به خاطر فاطمه لباس 
پوشانده است و چه کسی به خاطر فاطمه نه«تتضا آنی نوشانده است و 
چه کسی ب خاط فامه شا انشا ویر کنوم آامست: پس دست او 
را بگیرید و او را به بهشت وارد کنید. امام باقر علیهالسلام فرمود: به خدا 
سوگند که فقط کفار یا منافقان يا افرادی که شک دارند باقی میمانند و 
وقتی در چند طبقه قرار گرفتند, همان طور که خداوند متعال فرمود. ندا 
در میدهند:« قما لنا من شافعین و لا ضدیق خهیم» آنها میگویند: 9 
نا کر قتکون من الْمَوْمنینَ» امام باقر علیهالشلام فرمود: هیهات که 
هیچگاه به چیزی که میخواهند نمیر سند «و لو روُوا لعاذوا لما نمّوا عَنَهٌ عیه و 
الم لکاذبُون». 
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و آفالن شش ویر آمام ضاوق ما تسام ون آی فص موه 
فقط به این دلیل مومن نامیده میشود که به خداوند ایمان دارد و خداوند به 
او امان میدهد. سپس فر مود: اپا نشنیدی که خداوند متعال در مورد 
دشمنان شما میگوید: وقتی شفاعت شدن دوست خود را در روز قیامت 
دیدند, میگویند: «قما لنا من شافعین و لا دیق عمیم » در نتیجه 
شفاعتگر انی نداریم و نه دوستی نزدیک. 1 


1. کافی. امام صادق علیهالسلام در نامهای به پاران خود فرمود: بدانید 
که هیچ یک از مخلوقات نمیتواند شما را از خداوند بینیاز کند, نه فرشته 
مقاب و نه: یامیر و نه. بالات از آن: تن هر کس که دوستت دارد شفاغت 
شود و شاد گردد. باید از خداوند بخواهد که از او راضی باشد. 


را 9 
و به او فرمود: چه شده است؟ گفت ای پدر, به یاد محشر افتادم و وقتی 
که مردم عریان در روز قیامت در آن میایستند. فر مود: دخترم» آن روز» 
ار کی است, اما جبرییل از خداوند متعال به من خبر داده است که 
اولین کسی که از قبر برمیخیزد من هستم, بعد پدرم ابراهیم و بعد همسر 
تو علی. سپس خداوند جبرییل را در ضمن هفتاد هزار فرشته به سوی تو 
مبعوت میکند و او بر قبر تو هفتاد گنبد نور میزند. سپس اسرافیل به سوی 
تن هیاند با.شته عبای شین و ژر ند سر : تو میایستد و صدا میزند: ای 
فاطمه دختر محمد. برخیز. 19 نداری و 
عورت خود را پیوشاندهای و اسرافیل عبا را به. أة میدهد.و آو آن را میبه‌شد 
و روفائیل مرکبی از نور برایت میآورد که افسارش از مروارید درخشان 
است و بر روی او محفهای(1) 


از طلا قرار دارد که تو بر آن سوار میشوی و روفائیل زمام آن را در دست 
میگیرد و هفتاد هزار فرشته در مقابل تو هستند که پرچمهای تسبیح در 
دست دارند. وقتی مقداری راه رفتی, هفتاد هزار حوری بهشتی به استقبال 
تغ: صیایند قتیا نگاه خودبه تن بشارت: فیدهند. در دست هر یک انشداتی. از 
جنس نور است و بدون 
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1- . به کسر میم: کجاوه زنان. 


آنکه آتشی در آن ِِ باشد, بوی عود از آن برمیخیزد. آنها بر روی سر 
خود تاجهای جواهری با نگین زبرجد دارند و از سمت راست تو حرکت 
میکنند. پس هنگامی که از قبر خود برخاستی, مریم دختر عمران در ضمن 
حوریان بهشتی به استقبال تو میاأید و به تو سلام میگوید و او با همراهانش 
از سمت چپ تو حرکت میکنند. سپس مادر تو خدیجه دختر خویلد, اولین 
زن مومن به خداوند و به پیامبرش, به استقبالت میأید و با او هفتاد هزار 
فرشته هست که پرچمهای تکبیر در دست دارند. وقتی تو به ان جمع نزدیک 
شوی, حوّاء در ضمن هفتاد هزار حوریه به پیشوازت میاید و اسیه دختر 
مزاحم با اوست. همه آنها با تو راه میروند وقتی تو در میان جمع قرار 
گرفتی. همه ثابتقدم میگردند. سپس منادی از زیر عرش ندا میدهد که 
چشمان خود را فرو بندید تا فاطمه دختر محمد با همراهانش از اینحا 
بگذرد. در آن روز فقط ابراهیم خلیل الرحمن و علی بن ابی طالب به تو 
نگاه فیکنند. آدم به دنبال حلاء میگرد و متییند که او با مادر تو-خديچه: در 
مقابل تو ایستاده است. سپس منبری از نور برای تو برافراشته میشود که 
هففت جله دارد هم صفوفی ار فرشتان:میایند که به دست برخمهایی. از تور 
دارند و حوریان بهشتی در سمت راست و چپ منبر صف بخشند. 
نزدیکترین زن به تو از سمت چپ. خوا و اسیه است و وقتی تو به بالای 
منبر رفتی, , جبرییل به نزد تو میأید و به تو میگوید: ای فاطمه, حاجت خود 
را بگو. تو میگویی: پروردگارا, حسن و حسین را به من نشان بده. آن دو به 
نزد تو میأیند در حالیکه از رگهای گردن حسین خون فواره میزند و میگوید: 
پروردگارا, امروز حق مرا از کسانی که به من ظلم کردند بگیر. دزن 
هنگام خداوند خشمگین میشود و از خشم او جهنم و ملائکه به خروش 

سیم رهنه مس سیم ای ار انس رون کسه مس 
و قاتلان حسین و فرزندان و نوادگان آنها را میبلعد. آنها میگویند: 
پروردگارا, ما مرتکب اين کار نشدیم. خداوند به شعلههای جهنم میگوید: 
آنها را با چشمهای آبی و صورتهای سیاهشان بگیرید و از موی پیشانی آنها 
را بکشید و در درک اسفل بیندازید که آنها از پدران خود که با حسین 
جنگیدند و او را کشتند نسبت به حسین دشمنی بیشتر داشتند. تو صدای 
ناله آنان را میشنوی, سپس جبرییل میگوید: ای فاطمه, حاجتت 
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| بگو, تو میگویی پروردگارا, دوستدارانم. خداوند میفر ماید: انها را 
نو قیده یی پروردگارا, دوستداران فرزندانم. خداوند میفرماید: 
آنها را بخشیدم. تو میگویی: پروردگارا, دوستداران دوستدارانم. خداوند 
میفرماید: برو,ء هر کس که به تو پناه جست, در بهشت با توست. در این 

م همه دوست دارند که دوستدار تو باشند. تو راه میروی و دوستداران 
تو و فرزندانت و علی بن ابی طالب با تو میایند و هیچ ترسی ندارند و 
عورتهای خود را پوشاندهاند. سختی از آنان برطرف شبده. و ورود آنان به 
بهشت آسان ره است. همه میترسند و آنها هیچ نرسی ندارند, همه 
تشنهاند و آنها سیرابند. وقتی تو به در بهشت رسیدی, دوازده هزار حوربه 
بهشتی به دیدارت میایند که پیش از تو به دیدار هیچ کسی نرفتهاند و پس 
از تو نیز به دیدار کسی نمیروند, دردست آنها آلتهای جنگی است و بر 
مراکبی از نور نشستهاند که زین آنها از طلای زرد و یاقوت است و 
افسارشان از مروارید سفید است و بر هر مرکبی نمرقهای(1) 


هست که از جنس ابریشم است. وقتی تو به بهشت وارد شوی, بهشتیان 
به یکدیگر بشارت میدهند و سفرههایی از جواهر بر ستونهایی ۳4 از نور 
بهن میشود و آنها از آن میخورند و مردم در حال محاسبه شدن هستند. 


«هَمْ فی ما اشتَهّث أنْفُسَهَم خالدُون» تا پایان حدیت. 
3. تفسیر امام علیه السلام: آیه شریفه: «و لک الب مَن آمن باللّه و 


الوم الاخر» فرمود به روز قیامت ی بای وم کر ی 
پس از او برادرش علی و جانشین او آن را بهتر از همه درمييابند. و هیچ 
فرا میگیرد و خود و برادرانش و همسران و فرزندانش و کسانی که به 
اونیکی کردهاند و در دنیا از او دفاع کردهاند, در آن نور به سوی بهشت 
میروند و هیچ یک از دشمنان محمد در آنجا حضور نمییابند مگر آنکه در 
ظلمت و تاریکی هستند و خود و همکیشان او و کسانی که در دنیا, با هدفی 
غیر از تقیه به او نزدیک بودهاند به عذاب الیم میروند. بهشت ندا میدهد که 
دوستان محمد و علی و شیعیان انها به سوی ما بیایند و دشمنان محمد و 
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1- . به تثلیث نون: بالش کوچک. 
2 . در منبع: علی اعمده. 


کل اد ما فود نهیم ه انتن: فریاد فیه ند که دوستان عحمد. م علی آن. ها 
دور شوند و دشمنان محمد و علی به سوی ما بيایند. بهشت میگوید: ای 
محمد و ای علی, خداوند به ما دستور داده که از شما اطاعت کنیم و هر 
کس که شما بخواهید به ما وارد میشود و ما از شیعیان شما پر میشویم. ما 
به شما خوشامد میگوييم و آتش جهنم میگوید: ای محمد و ای علی. خداوند 
تعالی به ما دستور داده است که از شما اطاعت کنیم و با حرارت خود, که 
را شما بخواهید بسوزانیم(1) و از دشمنان شما پر شویم. 


4 علل الشرائع, امام باقر علیهالسلام: از آنها چیزی نخواهید, بلکه 
برآمرتن تیانهای آنان وا در رز فیافت بة ما وا نذا کنید. 


5 با همین اسناد امام یاقر علیهالسلام: از آنها چیزی نخواهید, تا در روز 
ات تفت ه اما واه هه 


06 علل الشر أیع, امام صادق علیهالسلام فرمود: در روز قیامت خداوند 
عالم و عابد را برميانگیزد و وقتی در مقابل او میایستند, به عابد میگوید: به 
بهشت برو و به عالم میگوید: بایست و با ادب خود شفاعت کن. 


7 اختضرار 2 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: یکی از اهل بیت ما که به 
بهشت وارد شود. همه به بهشت میروند. پرسیدند چگونه؟ فرمود: همه 
شفاعت میشوند تا جایی که فقط یک خدمتگزار باقی میماند و بنده میگوید: 


پروردگارا, خدمتکار من مرا از گرما و سرما(3) 
حفظ میکرد, و او را شفاعت کن. 
و امالی شخ ونیم رسول خدا ضلی الله خلبه. و ال مه تام رده 


شیعه قلف را دست کم نگیرید, جه بسا گاهی یک نفر از آنان به اندازه 


09. تفسیر فرات بن ابراهیم, امام باقر علیهالسلام فرمود: انن آبه در شان 
ما و اهل بیت ما نازل شده است: «قما لنا من شافعین و لا ضدیق حهیم» 


(در نتیجه 


ص: 90 


1- . در تفسیر چاپ شده: و میسوزآنیم هر کس را که به ما دستور داده 
مه روایت از اش در تفستیر اف آبانسن فلت ساره 30 


3- . القر: سرما. 


شفاعتگرانی نداریم و نه دوستبی نزدیک. (خداوند به ما و شیعیان ما 
فضیلت داده است و هم ما و هم شیعیانمان میتوانیم شفاعت کنیم و وقتی 
دیگران این را میبینند میگویند: وا ای لا حدیق حمیم». 


لا 7 کافی: عبدالحمید وابشی روایت می کند که به امام باقر علیه السلام 
گفتم: ما همسایه ای داریم که حرمت هیچ یک از محارم را نگه نمی دارد تا 
حدی که نماز را وامی گذارد, خال چه برد به بقیهة ان ایشان فرهودند: 
پاک و منزه است خداوند, آیا می خواهی فردی بدتر از او را معرفی کنم؟ 
کفتم. اری. انشان فرمو‌دند: کسی که کیته ما زا به دل می کیزد, بدتر از 
اوست. هان بدانید که هر بنده ای که در جلویش نامی از اهل بیت صلوات 
الله علیهم اجمعین برده شود و او از یاد ما دلش به رقت آید, فرشتگان 
ی را یک ار اه را 
دچار گناهی شده باشد که او را از ایمان خارج می گرداند و شفاعت (در 
مورد او) پذیرفته است ؛ اما در مورد ناصب اهل بیت صلوات الله علیهم 
اجمعین مورد قبول واقع نمی گردد. و انسان مومن, شفاعت همسایه اش 
را می کند هرچند که نیکی و حسنه ای نداشته باشد و می گوید: 
پروردگارا! همسایه ام مانع آزار رسانیدن به من می شد, و بدین ترتیب 
شفیع او قرار می گیرد؛ و خداوند تبارک و تعالی می گوید: من پروردگار تو 
هستم و از همه سزاوارترم تا اين که تو را کفایت کنم. و سپس او را در 
حالی که نیکی و حسنه ای ندارد وارد بهشت می کند و پایین ترین درجه 
شفاعت مومنان, حق شفاعت برای سی فرد است, و در این هنگام 
جهنمیان می گویند: «قما لا من شافعین *ولا دیق حمیم»(1). 


تقنیر غیاشی از امام مخفد بافر فلیه السلام همانید آن. را روایته کرده 
است. 

1 کافی: شسماعه: هی وید که من در خدمت امام کاظم علیه السلام 
نشسته بودم و مردم در دل شب, طواف کعبه می کردند. حضرت علیه 


السْلام فرمود: ای سماعه ! بازگرد که کار این خلق به سوی ما باز می 
گردد و حساب آنها با ماست. هر چه گناه میان خود و خدا دارند [و حهه 
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1- - کافی, جح 8 , ص 101, ح 72 . 


جدّی که از آن چشم پوشد و خدا آن را از ما بیذیرد, و هر چه گناه میان 

خود و بقیه مردم دارند احق الناس است ] از صاحبان حق بخواهیم که 

ببخشند و از بدهکاران نادیده بگیرند و آنها هم بیذیزتد و خداوند غز .و جل 
به آنها عوض دهد. 


72 تفسیر مت بن ابراهیم: از محمد بن ۳ علیهالسلام پر سیدم 
امیدوار کنندهترین ات قرآن کریم در مورد شیعه تو کدام لست؟ فرمود: 
«با عبادی الذین آسشرفوا علی | اسهم لا تَفْتطوا من رَحْمَهٍ الله» فرمود اما 
ما اهل بیت این را نمیگوییم. پرسیدم پس چه میگویید؟ فرمود میگوییم: 5 
موف نقطیک یک قتّضی» شفاعت, به خدا سوگند شفاعت, به خدا 


3. تفسیر امام علیه السلام, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: دوستان ما را همچون اهل بیت ما دوست بدارید. زید بن حارثه و 
پسر اسامه بن زید, از بهترین دوستان ما هستند. آنقا زا دوست ندازید. به 
خدایی که محمد را مبعوث کرد سوگند که عشق به اینان به نفع شماست. 
پرسیدند چگونه؟ فرمود: آنها در روز قیامت افراد بسیاری را به نزد علی 
علیهالسلام میأورند که تعداد آنها از ربیعه(1) 


و مضر بیشتر است و میگویند: ای برادر رسول خدا, اينها به عشق نبی و 
به عشق توء دوستداران ما هستند. بش کی عایها تسام مفوشند صحیح 
و سالم از صراط بگذرید و به بهشت وارد شوید و آنها از صراط می-گذرند 
و سالم به بهشت وارد میشوند. و هیچ یک از امت محمد به بهشت وارد 
ی را را 
به بهشت وارد شوید. پس از عشق به محمد و ال او, دوستدارانش را نیز 
دوست بدارید. و اگر خواستید که محمد و علی منزلت شما را در نزد 
خداه‌ند بالا بترنده شنعه مجمد و علی را دوست بدازید و ذر بر آفردن جواید 
مومنان کوشا باشید که خداوند متعال وقتی شما دوستداران ما را به 
بهشت وارد کند, منادی او ندا میدهد: ای بندگان من, شما به رحمت من به 
تهتقحت: دز آ مدید پس به اندازه عشقی که نسبت به شیعه محمد و علی 
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1- . در نسخه چاپی تفسیر: با گروهی بزرگ از دوستدارانش که از تعداد 


تلاشی که در راه ادای حقوق برادران مومن خود داشتید,(1) از آن بهره 
ببرید. هر کدام از انها که عشق بیشتری به شیعیان ما داشتهاند و حقوق 
برادران مومن خود را ادا کردهاند. در بهشت جایگاه والاتری دارند. تا جایی 
که حتی برخی از آنان به اندازه مسیر پانصد ساله از دیگری دور است.(2) 


کاخها و باغهای مریع شکل. 


توضیح: شاید منظور از ترابیع مریع باشد و يا در اصل, مرابع جمع مربع 
است و به معنای منزلگاه قوم در فصل بهار است. 


4. العقاند: اعتقاد ما در شفاعت این است که شفاعت برای کسانی 
است که دین آنها مورد رضایت واقع شود, چه بزرگ باشند و چه کوچک. اما 
توبه. کنتدکان تیازی به شفاعت: ندار تد. و بیامنز صلی الله علیه و اله. و سلم 
فرمود: هر کس به شفاعت من ایمان نداشته باشد, شفاعت من به او 


5. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هیچ شفیعی بهتر از توبه و 
شفاعت پیامبران و ائمه و مومنان و ملائکه نیست.(3) در میان مومنان 
افرادی وجود دارند که میتوانند به اندازه افراد قبیله ربیعه و مضر شفاعت 
شامل حال شککنندگان. مشرکان و کافران نميشود, بلکه مختص مومنان 


اتالی صه اه ص ال اه ماه فرموت ای سس ره 
دخترم فاطمه را که روز قیامت بر اسبی از نور سوار است و از طرف 
راستش هفتاد هزار فرشته و از چپش هفتاد هزار و جلو رو و دنبالش هر 
کدام هفتاد هزار فرشته باشد و زنان امتم را ببهشت رهبری کند هر زنی 
در شبانه روز پنج نماز بخواند و ماه رمضان را روزه دارد و حج خانه خدا 
کند و زکاه مالش را بپردازد و شوهرش را اطاعت کند و پس از من پیرو 
علی باشد به شفاعت دخترم فاطمه به بهشت رود. 
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2 . در نسخهای: و در نسخه چاپی تفسیر: یک مسیر صد هزار ساله مربع. 
3-. این جمله در منیع موجود نیست . و الممنین و الملائکه. م. 


4- . در منبع: برای سی هزار نفر. 


7. فضائل الشیعه شیخ صدوق, امام صادق علیهالسلام فرمود: در روز 
قيیامت در حق گناهکاران امت خود شفاعت ميکنیم. اما نیکوکاران راخداوند 


نجات داده است. 


8 صفات الشیعه شیخ صدوق. امام صادق علیهالسلام فرمود: در روز 
قيامت به هر مومن پنج ساعت زمان اختصاص داده میشود تا در ان وقت 
شفاعت کند. 


نی اس فالتا وه شوه ها کی استه که سای رام ۲ 
دارد و زکات بدهد و به طواف خانه خدا برود و در ماه رمضان روزه بگیرد 
و اهل بیت ما را دوست بدارد و از دشمنان آنها بیزار باشد. تا آنجا که 
میگوید: تک از: انشا میتواند به تعداد ربیعه و مضر شفاعت کند و خداوند به 


دلیل کرامت ت او, او را شفیع میگرداند. 


شیفاء " کند. 


1 دعوات الراوندی, ابو الحسن علیهالسلام فرمود: هر گاه حاجتی به 
درگاه خدا داشتی, بگو خداوندا, به حق محمد و علی که در نزد تو جایگاهی 
دارند و به حق آن منزلت و آن قدر, از تو میخواهم که بر محمد و آل او 
درود و سلام بفرستی و حاجت مرا برآورده سازی. پس در روز قیامت 
فرشته مقربی باقی نمیماند و پیامبر فرستاده شدهای و مومن مورد 
امتحان قرار گرفتهای, که در ان روز به محمد و علی نیاز داشته باشد. 


92 تفسیر امام علیه السلام, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در 
روز قیامت تشفتان خلی هد که میا ند و گناهانشان در کفهای قرار دارد 
که از کوههای بلند و از دریاهای روان بیشتر است. همه میگویند این بنده 
نابود شد و شک نکنید که او از هلاک شدگان است و در عذاب خداوند 
جاودانه است. از جانب خداوند ند فاند که ای بندم نا حسنهای داری که 
اين گناهان تو را جبران کند؟ و با رجمت خداوند به بهشت وارد شوی؟ پا 
باز هم گناه داری و به جهنم وارد میشوی؟ بنده میگوید: نمیدانم. منادی 
پروردگار میگوید: پروردگارم به من گفت که در عرصه 
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قیامت ندا بده که فلان بن فلان از فلان سرزمين, گناهان بسیار به اندازه 
کوهها و دریاها دارد و هیچ حسنهای در ازای آن ندارد. پس هر کدام از اهل 
محشر که به او خوبی يا عارفه(1) کردهام, به دادم برسد که اکنون بیشتر 
از هر وقتی به آن نیاز دارم. اولین کسی که به او پاسخ میدهد, علی بن 
ابی طالب است که میگوید: لبیک لبیک لبیک. ای کسی که عشق مرا در دل 
داشتی و به وسیله دشمنان من مورد ظلم قرار گرفتی. سپس او به همراه 
عده زیادی میاید, البته تعداد انها از تعداد دشمنان ظالمشان کمتر است. 
ان تعداد میگویند: ای امیر مومنان ما برادران مومن او هستیم که به ما 
نیکی کرده بود و ما را تکریم کرده بود, او بسیار به ما نیکی کرده بود و 
متواضع بود, ما همه طاعات خود را ۳ علی میگوید: 
چیزی به بهشت وارد میشوید؟ و / با رحمت گسترده خداوند که به 
دوستداران تو 1۳ تو میر سد, ای برادر رسول خدا. پس از جانب خداوند 
ندا میاید که ای برادر رسول خداء, اینان برادران مومن او هستند که در راه 
او فداکاری کردند. پس تو چه چیزی را در این راه فدا میکنی؟ من بین او و 
آنها داور هستم. علی علیهالسلام میگوید: پروردگارا, هر چه امر کنی انجام 
میدهم. خداوند میفرماید: ای علی, برای دشمنان او, جبران ظلمی را که 
به آنان شده است ضمانت کن و علی این را برایشان تضمین میکند و به 
آنها میگوید: هر پیشنهادی (2) 


که میخواهید بدهید که به جای آن ظلم به شما بدهم. میگویند: ای برادر 
رسول خدا, در ازای ان, تواب یک نفست از آن شبی را به من بده که بر 
بستر محمد خفتی. علی علیهالسلام میگوید: آن را به شما بخشیدم. خداوند 
عز و جل میفرماید: او ان و اون آعشد که ار لت به شما رسید 
بنگرید و ثواب انس را در نت صتات نواعت ای ری ور 
بسیار آن برای شما آشکار کرد. این چیزی است که خداوند با آن مومنان 
را شاد میگرداند و پس از آن درجات و منازلی را که هیچ چشمی ندیده و 
گوشی نشنیده و به هیچ ذهنی نرسیده است. به آنان نشان مبد هد. 
میگویند: پروردگارا. اگر همه بهشت تو برای ماست. آیا چیزی از آن باقی 
مانده است؟ یس سایر بندگان مومن نو و 
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1- . العارفه: کار نیک. 
2 . اقترح علیه کذا: تمایل داشت که برایش انجام دهد. 


پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان به کجا میروند؟ آنها تصور میکنند که 
کل بهشت به آنان داده شده است. ندایی از جانب خداوند متعال میاأید که 
میفرماید: این واب یکی از نفسهای علي بن ابی طالب است که آن را 
خواستید, پس آن را بگیرید و بنگرید. پس آنها 


به همراه مومنی که علی بهشت را به او داده است میروند. شبن آنچه.ر | 
که خداوند عز و جل ها ی و سیف اصافه رو مد 
چند برابر چیزی آنست: که خوا رت است و هیچ کس جز او ارزش ان را 
نمید اند. . سپس رسول را و اس «] ذیک حَیرٌ 
2 ی 


3 تفسیر عیاشی, امام صادق علیهالسلام فرمود: عدالت امر واجبی 


است. 


4 آماق صایی شلفاسلام فرمنوه قدالت در سخنا نی اهام باق عما لس لام 
به معنای فدا بود. 


95 تفسیر عیاشی, اسباط روایت میکند: به امام صادق علیهالسلام سخن 


صرف طاعات مستحبی و عدل, طاعات واجب است. 


96. تفسیر عیاشی, امام صادق علیهالسلام فر مود: مومن در روز قیامت 
شفاعت میکند تا جایی که فقط خدمتگزارش باقی میماند و میگوید: 
ترورد کار ا: خفشکار من‌شتا از کرها مه سرها سکره و او را شفاعت 
کن.(1) 


تذنیب, علامه قدس الله روحه در شرح تجرید: علما در شفاعت پیامبر 
صلی اله علیه و آله و سلم اتفاق نظر دارند «عسی ال ی ز ی سقاها 
َحْمودا»(2) گفته شده مراد آیه 2 است و در آن ِِ نظر وجود 
۳۳ را دارند و به عقیده تفضلی. شفاعت برای فاسقان امت, در دفع 
عذاب از آنان است که حق است و مصنف اولا این سخن را باطل کرده 
است با این استدلال که اگر شفاعت فقط در ازدیاد منافع باشد. ما 
شفاعت کنندگان پیامبر هستیم, جچون از خداوند برای او علو درجات را می 
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2-. اسراء: 09 7. 


خواهیم و این قطعا باطل است. زیرا شافع درجهای بالاتر از مشفوع دارد و 
استدلال آنها این آیه است: «ما للظالمین مِنْ خمیم و لا شفیع بطاغٌ»(1) 


که خداوند در آن قبول شفاعت را از ظالم نفی کرده است و فاسق را 
ظالم خوانده است و پاسخ این است که خداوند متعال شفیع اطاعت شده 
را نفی کرده است و ما , بة آن قال,هسمتیم. زبرا در اخرت شفقیفی که از آه 
اطاعت شود وجود ندارد چرا که مرتبه مطاع از مطیع بالاتر است و خداوند 
متعال بالاتر از هر موجودی است و هیچ کس بالاتر از او نیست و از نفی 
مطاع, نفی شفیع مجاب حاصل نميشود. پس چرا جایز نیست که منظور از 
ظالنین کفار.باسند. 


دوم اين آیه: «ما للظَالمینَ من آثصاره(2) و اگر او برای فاسق شفاعت 
کم اور مات 
سوم آنزخ. اند" «و لا تنفقها شفاعه یوم لا تجزی تفس عَن تفس شین قما 
تْقَعَهْمْ سَفاعة الشافعین»(3) و ۳/1 شقفه آیث آیات این ات که همه 
مختص کفار است. 


چهارم و لا پشه پشفعون ال لِمَن ازتضی»(4) که رد شفاعت ملائکه بدون 
رضایت خداوند است ۵ به شفاعت فاسق رضایت ندارد. 


قباس ینز استک مها «بول: تمیفتم. که تعاعت کاس جورد برضایت 
نیست. بلکه به دلیل ایمان او مورد رضایت خداوند است. 


و به گفته شیخ طوسی, درست این است که این دو فرد برای ازدیاد منافع 
و از بین بردن مضرّات مورد شفاعت قرار گیرند, و اثبات مورد دوم برای 
او با این سخن که شفاعت من برای بزو کان امتم دخیره شده, صورت 


نووی در شرح صحیح مسلم به نقل از قاضی عیاض مذهب اهل سنت گفته 
است که شفاعت عقلا جایز است و سمعا واجب. که با اخبار صادقه صریحا 


در آیات قرآن آمده است. و آثار متواتری به جا مانده است که صحت 
شفاعت را برای مومنان 
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گناهکار_ تایید میکند و اهل سنت بر آن اجماع دارند و خوارج و برخی از 
معتزله آن را قبول دارند و میگویند که گناهکاران در آتش جاویدانند با اين 
استدلال: «قما تَْعْهْمَ سَفاعة السَافعین»(1) و امثال آن که در مورد کفار 
اه ۱ 0 0 ۱۳ ی ۱۳ 
1 مرانب اشته ال ارست واتا ای که در فران کریم 
. آمده است, به روشنی : خنبانگر بطلان مذاهب آنهاست. اما شفاعت بر 
ار ای اه ار 
بردن ترس قیامت و تعجیل در محاسبه است. دوم, در وارد کردن اه به 


سوم شفاعت برای کسانی است که آتش برایشان واجب شده است که 
پیامبر شفاعت هر که را خدا بخواهد میکند. 

چهارم در مورد مومنانی است که به جهنم وارد شدهاند و احادیثی مبنی بر 
بیرون آوردن آنان از جهنم به شفاعت پیامبر وارد شده است. سیس 
همانطور که در حدیث آمده, خداوند متعال هر که را که گفته باشد لا اله الا 
الله خارج میکند و فقط کفار در جهنم باقی میمانند. 


پتجم شفاعت. در ازدیاد مراتب. اهل بهشت است که معترله. متکر آن 
نیستند و شفاعت حشر اول را نیز انکار نمیکنند. 
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1-. مذثر: 48. 


باب بیست و دوم : صراط 


۰ «اِنّ ریک لبالمصاد»(1) #زیر | پروردگار تو سخت در کمین است. ( 
معنا این است که هب تیم و از انان ضایع نمیشود, زیرا خداوند همه 
سخنان و کارهای انان را میبیند و میشنود, چون در کمین است و چیزی را 


از دست نمیدهد. 


امام صادق علیهالسلام: مرصاد پلی بر صراط است که بندهای با 
کو‌خکتر ین ظلصی از آن تمی‌درد:. 


در مورد این آبه از ابن عباس روایت شده است که هفت زندان بر روی پل 
جهنم وجود دارد که در زندان اول شهادت لا اله الا الله را از بنده مییرسند, 
اگر کامل بود به دوم میرود. در دوم از نماز مر بتنند دز وم زکات, 
چهارم روزه, پنجم حج, ششم عمره و هفتم ظلم به دیگران. اگر از آن 

گذشت. که گذشته است: وگرنه گفته میشود بنگرید, اگر طاعتی داشت به 
واسطه آن گناهانش را ببخشایید و او را به بهشت ببرید. 
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1- . فجر / 14 


روایات: 


1 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود مردم بر صراط گذرند 
بطبقات مختلف, صراطی که از مو باریکتر و از شمشیر برنده تر است 
بعضی چون برق از آن گذرند و برخی چون اسب تند رو و بعضی بر سر و 
دست و بعضی ون پیاده وتو هی ین ان 0 باشند و انشن هداز 


اد مارا ره است 


کتاب حسین بن سعید و النوادر از قاسم بن محمد همانند آن را روایت 


کرده است. 


2 تفسیر قمی: حضرت امام محقّد باقر علیه السلام فرمود: وفتین: انة 
«وجیء یوَمَیْذ بِجَهَتَم» نازل شد. درباره آن از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله.و سلم پر سیدند. ایشان فرمود: چبرتیل:زوح الامین مرا خبر داد: خداوند 
که هیچ خدایی جز او نیست, چون پیشینیان و پسینیان را گرد آورد. دوزخ را 
به پیش میآورد. حال آن که دوزخ با هزار افسار آورده میشود و هر 
افساری از آن را یکصد هزار فرشته سهمگین و خشمگین گرفته است و 
صدایی مهیب و خشم آلود و نعرهای خوفناک دارد و چنان بانگی قفا ورد 
که اگر خداوند عر و جل آن را برای حساب به گاهی دگر وانگذاشته بود, 
دوزخ همه را هلاک می کرد. سپس دوزخ گردن میکشد و آفریدگان را 
سراسر, از نکوکار گرفته تا تکار دز .صیان مبکیرد: #۳ هنگام هر آن 
بندهای که خدا آفریده باشد, از فرشته تا پیامبر. همگی ندا میدهند: 
پروردگارا! مرا دریاب. مرا دریاب. حال ان که ته. گرا میذهی ‏ پرور هار۱ 
ات مرا دریاب, ات مرا دریاب. آن گاه صراطی بر دوزج میگذارند که 
بژان تر از شمشیر است و سه پل بر ان قرار دارد: بر یکی امانت داری و 
رجم, و بر دومی نماز, و بر دیگری پروردگار جهانیان است که هیچ خدایی 
جز او نیست. در آن دم آفریدگان وادار به گذر از صراط میشوند و رجم و 
امانت داری جلویشان زا تمیکتر‌ند.. اکر از انها تحات بابنمه مان حلویسان را 
فبکیرد و اکر: از آن ثیز نجات بایتد بایان راه به پروردگار جهانیان,عرٌ و جل 
میرسد و اين کلام خداوند عر و جل است که فرمود: «اٍِن ریک لبالرَ‌ضاد». 
این چنین مردم بر روی صراط با گامهایی گاه لغزان و گاه استوار در 
میأویزند و فرشتگان بر گرد صراط ندا سر میدهند: ای بردبار ! بیامرز و 
در در وه 
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نیکی خود در گذران و سلامت دار. حال آن که مردم نز ان قفجون پروانه, 
بو کقدرز بش مباان وجون از نان به ممن ور جفت ماود بارک 
۵ عالی جات اند شوی. صواط ینید مه مود شاف ات را 
خذاوتهی که پنبی از رده مکی وهنت خویسش: ۰ 
تین یه راستی. که شرفند خارمان تسار آمرتتده هه شکور ست . 


بیان :کون در باب«اینکه در قیامت. جهنم آورده می شود»روایت صدوق با 
اندک تغییری کشت آشکه فرمود ۰«منتهی به سوی پروردگار عالمیان 
است » یعنی به سوی عدل ومجازات او در مورد مظالم بند کازن: 


تلاصا عفر کمیوات آمام‌ اوق یم تا رو 
صراط چیست؟ فرمود: راهی بسوی شناختن خدای بزرگ است, و صراط 
هی وه ابص ان در ان مرا عضو اظ ند ان ست اخه اما را 
دا اما عیشت قیفر ها تیار آن اه حتف هو کس زر وا 
او را شناخت و رهنمودهای او را بکار بست؛ در آخرت از صراط که پلی 
است به روی جهثّم خواهد گذشت, و هر کس در اینجا امام خود را 
نشناخت, هنگام گذشتن از صراط آخرت گامش خواهد لغزید و در تن 
دوز خ خواهد افتاد. 


70 7 ۱ 0 


گاه روز قیامت بپا گردد من و تو و جبرئیل بر صراط می نشینیم و حقّ عبور 
از انجا به هیچ کس داده نمی شود, مگر اينکه برگه عبوری داشته باشد که 


عم 


تبرله و رهائی او بلسب ولایت نو در ان ست گردیده باشد. 


3 تزن فا در روایت تب آابی الجارود در مورد فرموده خداوند عز و جل 
آمده «ِن < جَچَم موه آجمعین» است: ایستادنشان بر صراط است. 


ص: 91 


0. واب الاعمال: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است 
که ایشان درباره کلام خداوند عر و جل: «ِنَ ژیک آبالمرضاد» فرمود: آن 
پلی است بر صراط که هیچ بندهای با حقّی که از دیگری نزد اوست. از آن 


نمیگذرد(1). 
7. مناقب آبن شهر آشوب رسول خدا| صلی الله علیه و آله درباره کلام 
خداوند متعال: «قلا افتحم الْعقَبَة» فرمود: بر فراز صراط, گردنهای عبور 


ناشدنی 0 انس ار سال ات اه ارسا لاه امس 
است و هزار سال خار و خاشاک و عقرب و افعی و هزار سال بالا رفتن. 
من نخستین کسی هستم که از آن گردنه عبور میکند و دومین کس که از 
آن گردنه عبور میکند, علی بن ابی طالب علیه السلام است. آن گاه 
ی اه اه ی رس سور ۱ 
ی ور و ی سا ای یه وی 
اهل بیت او - که سلام و درود خدا| بر انان باد.(2) 


8. مناقب: اين شهر آشوب از تفشز مفایل: از قظاغ او این ان رمایت 
کرده است که: «یوّ م لا بکزی ال الی» خداوند محمد صلی الله علیه و 
ی 
فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین و حمزه و جعفر را 
غاب نمی دهد جوم ی صراط. زا جراخ علی و فاظمته: علییعا 
السلام هفتاد برابر بیشتر از دنیا روشن تر می نماید. پس نور آنها در 
پیشاپیش و در سمت راست آنان مت ستاند و آنان نید ان را دنبال می 
کنند؛ پس اولین بار اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعپن مانند برق تند و تیز 
از صراط می گذرند. سپس گروهی مانند باد از آن می گذرند, سیس 
گروهی با سرعت دویدن اسب از آن می گذرند. سپس گروهی با سرعت 
دویدن مرد از آن می گذرند. سپس گروهی با سرعتی معادل راه رفتن از 
آن می گذرند, سپس گروهی با سرعتی معادل چهار دست و پا رفتن کودک 
از آن می گذرند, سپس گروهی با سرعتی معادل خزیدن از آن می گذرند, 
و خداوند آن را برای مسلمین پهن و گسترده می کند. و برای گناهکاران 
بارکمت کید خاآو ند نخان می-فر مامت وامن: تا انس نا تود یا 
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[- 5 کافی. ج8, ض‌ 8 2, +4 
2- ِ مناقب. ج2, ضص 5 1. 


این که به واسطه آن, از صراط بگذریم. فرمود: امیر المومنین علیه السلام 
بر رفی کجاوه اه اد ده د سبز ری از آن مین ندرد و همرام انشان قاطلمه 
سلام الله علیها بر روی اسبی از یاقوت قرمز که در اطراف وی هفتاد هزار 


9 کافی: رشبول خدا ضلی الله علیه .و آله و تلم فی: فرمود* ده کنارم 
صراط در روز قیامت. رحم است و امانت؛ چون صله رحم کن و امانت 
پرداز بدان گذرد. به بهشت رسد چون خیانت کار در امانت و قطع کننده 
رحم بدان گذرد با آن هیچ کاری بدو سود ندهد و صراط او را در دوزخ 
واژگون کند. 


کاب کس ین تصو ی الوا ای صان هطاند ارات کردم آنسته 


0. نهح البلاغه: و بدانید که باید از صراط عبور کنید. گذرگاهی که عبور 
کردن از آن خطرناک است. با لغزش های پرت کننده, و پرتگاه های 
وحشت زا و ترس های پیاپی !. 


1 امالی. طوسی: پیامبز اکرم ضلی الله علیه. و اله روا یت کرده است که 
ایشان فرمود: چون روز قیامت فرا رسد و صراط بر روی دوزخ قرار گیرد. 
تنها کشانی. از آن میخدر ند که جوازق در بردارنده ولایت علی .بن. ابی»طالبت 
به همراه داشته باشند و این همان کلام خداوند متعال است که فرمود: 
«وقموهم 4 هم کسئتولون»/ بعنلی درباره ولایت طلین بن نف طالب علیه 
السلام است (2) 


2. تفسیر امام علیه السلام. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: وقتی خداوند متعال بندگان اولین و اخرین را مبعوت میکند, منادی 
از زیر عرش ندا میدهد که چشمان خود را فرو بندید تا فاطمه دختر محمد 
از صراط بگذرد. همه چشمان خود را میبندند و فاطمه از صراط رد 
ميشود. همه چشمان خود را بستهاند جز محمد و علی و حسن و حسین و 
اشاهای پاک از فرویدان آنان 2 
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[- 7 مناقب. 0 2 ض‌ 15 
2 - امالی» ج 1, ص 296. 
3- . در نسخهای امده: انها محارم او هستند. 


به بهشت وارد شد؛ مرط(1) 


او بر صراط کشیده میشود, یک طرف آن به دست خودش است و در 
بهشت اتتیت و طرف دیگر در عرصات محشر است. منادی پروردگار ندا 
میدهد: ای دوستداران فاطمه, اهداب (2) 


لباس فاطمه, سرور زنان عالم را بگیرید. همه دوستداران فاطمه گوشهای 
۱ ۳ ۳ 7 
همه را ات آننن هکم نجات میبد هد. 


3 تفسیر امام علیه السلام. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: در روز قیامت تعداد زیادی از مردم در کنار پل صراط قرار دارند 
که فقط خداوند تعداد آنان را میداند. بسیاری از آنان گناهکاری هستند که 
دوستداران جمر‌هاند دیوار‌هایی بین آنان و ضر اطظ. کشیده شدم است:. نها 
میگویند: ای حمزه, تو احوال ما را میدانی. حمزه به رسول خدا صلی الله 
0 ۱ شما دوستان مرا میبینید که 
از من فریادرسی میخواهند. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به 
علی ولی الله میفرماید: ای علی, به عموی خود کمک کن تا دوستان خود 
را از عذاب آتش نجات دهند. علی علیهالسلام نیزهای را که حمزه با آن در 
راه خدا جنگیده میا ورد .هب ان فندهد و می وید ای عموی رسول خدا,؛ و 
عموی برادرم, با اين نیزه عذاب جهنم را از دوستان خود بردار همانطور 
که در دنیا با آن دشمنان خدا را کشتی. حمزه نیزه را با دست میگیرد و 
زج(3) 


آن را در دیوارهای آتشین مقابل آنان فرو میکند و آن را : به اندازه فاصله 
پانصد سال پرتاب میکند, سپس به دوستان خود میگوید: رد شوید. آنها به 
سلافتین از ضر اظ میکذرند و غداب انش ان انما دقع مشود و ترسشان از 
بین میرود و پیروزمندانه به بهشت میروند. 


4. تفسیر فرات بن ابراهیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: جبرییل به نزد من آمد و گفت: ای محمد, آیا به تو بشارت بدهم که 
با چه چیزی از صراط میگذری؟ فرمود: بله. جبرییل گفت: با نور خداوند, و 
علی نیز با نور تو می 
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1- . المرط به کسر: هر لباسی که دوخته نشده باشد, لباس پشمی يا غیره 
که زن بر سر خود میاندازد و خود را در آن میپیچد و منظور از ان در 
روایت, معنای دوم است. 

2 . آهداب جمع هدبه, به ضم یعنی دنباله لباس. 

الرع امه هناش مه مد فان ان فرار مه 


گذرد و نور تو نور خداست. و امت تو با نور علی میگذرند و نور علی از نور 
توست. وقل کم بکعل الاة 2 ثورا(1) قما له من تُور. 


تصال, تام علی لاسام فرموه ان فد رفاسم و 
میگویم خداوندا ک اه 2 


اه ی و ای نم ی له سم 


7ب فنه ل. خدا لین ال علیه و. اله. و ستلم به-علی, علیمالسلام فرمود: 
هرگز قدم مومنی که عشق به تو در دلش ثبت شده است. بر روی صراط 
نمیلرزد و خداوند او را به بهشت وارد میکند. 


19 تفسیر امام علیه السلام: راه راست دو راه است : راهی در دنیا و 
راهی در آخرت. راه راست در دنیاء راهی است که از غلو کوتاهتر و از 
تقصیر بلندتر است و به باطل نمیگراید. و اما راه در آخرت, راه مومنان به 
سوی بهشت است که راست است و مومنان از آن به سوی جهنم و یا غیر 
ان منحرف نمیشوند. 


9. العقائد: اعتقاد ما در مورد صراط این است که صراط حق است و پل 
جهنم است و گذر گاه(2) 


همه مخلوقات بر آن قرار دارد. خداوند عز و جل میفرماید: «و ان منک الا 
واردُها کان علی زبک حئما مَفْضیّ»(3) و صراط در وجه دیگر, اسم حجتهای 
خداوند است که هر کسی که در دنیا آنها را شناخت و از آنها اطاعت کرد 
خداوند جواز گذر از صراط را به او میدهد که پل جهنم در روز قیامت 


است. 


پتامیر صلی الله غلیه و الم و سل به علن فلیهالساام فرموه آی غلی‌رود 


روز قیامت من و تو و جبرییل بر صراط مینشینیم و تنها کسی میتواند از آن 
گذر کند که به ولایت تو مومن باشد. 
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هه هش اش لا له ما | 
2 . در منبع: ممر. 
3- . مریم: 71. 


میگویم به گفته شیخ مفید. صراط در لغت به معنای راه است. به همین 
دلیل دین صراط نامیده شده است. زیرا ره ثواب است و ولایت 
امیر مومنان و امامان تابکرم به این دلیل صراط نامیده شده است. 


علی علیهالسلام فرمود: من راه راست خداوند و دستاویز محکم او هستم 
که هیچگاه کسسسته نمیشود. 


یعنی شناخت او و تمسک جستن به او, راهی به سوی خداوند سبحان است 
و در خبر آمده است که راه در روز قیامت به سوی بهشت, مانند پلی است 
که مردم از آن عبور میکنند و آن راهی است که در سمت راست آن پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم, و در سمت چب علی علبهالسلام ایستاده 
است. و از جانب خداوند ندا میآید که «ألقیا فی : هم کل کقار عنید 1(۰) 


و دز خیر اه است که در روز قیامت فقط کسی از صراط میگذرد که 
وا ارت مات وان تشد 


19 و در روایت آمده که صراط برای کافر از مو نازکتر و از شمشیر 


و منظور از آن این است که در روز قیامت از شدت ترس ان روز, کافر 
نمیتواند بر صراط ثابتقدم باشد. انها مانند کسی که بر چیزی نازکتر از مو 

و برندهتر از شمشیر راه میرود بر روی آن راه میروند. و اين ضربالمقلی 
است که برای سختی کافر در گذشتن از صراط زده میشود که راهی به 
سوی بهشت و راهی به سوی جهنم است که بنده از آن به بهشت میرود و 
جهنم را میبیند. و گاهی او را از راهی منحرف عبور میدهند, به به این دلیل 
خدای متعال فرموده است : 5 ان هذا صراطی مُستقیما(2)» پس بین 
راهی که دعوت به سوی دین است و راهی که راه گمراهان است جدایی 
انداخته و خداوند متعال در دستوراتی که از دعا و تلاوت قرآن به بندگان 
داده فرموه است: «اهْدتا الصراط الْمُسَتفیم»(3) تشانگر این انتته که در 
راهی جز آن, راه راست نیست و راه خداوند دین اوست و راه شیطان, راه 


عصیان و 
ص: 96 


1-. ق: 24. 


2- . انعام: 153. 
3- . فانحه: 6. 


میگویم در تاویل نا ز کتر بودن صراط از مو و بربدهتر بودن ان از شمشیر 
ضرورتی وجود ندارد و تاویل پدیدههای بسیاری بدون ضرورت جایز نیست 


و بسیاری از روایات این باب را وارد میکنیم که امیر مومنان قسیم جهنم و 
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باب پیست و سوم : بهشت و نعمتهای آن - که خداوند روزی ما و مومنان کند - و حوریه ها و کاخ 


های اک و زیبایی ها و شادیهای ان 


۱ست 


9 5 رز ۲و شرت ۱ 1 ۳ لِ م لو 9 
« و بشر الذین مَتُوا و غملوا الَالحاتِ آأنّ لَهْمْ جات تجّرٍی من ۳ 
1 ع‌ِ 


« و پشر 
الالهاز کلما زفوا یلها هن تمه رِژُقا قالوا هدا الذی رزفنا من قبّل 5 
به وب با لَهُمٌ فیها ازواح مَطعَره و هم فیها ال ون»(1) (و کسانی 


که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند. مژده ده که ایشان را 
باغهایی خواهد بود که از زیر [درختان ] آنها جویها روان است. هر گاه میوه 
ای از آن روزی ایشان شود می گویند: این همان است که پیش از این 


[نیز ] روزی ما نوفده و مانند آن [نعمتها | برای آنها آهردم شود و در آنجا 
همسرانی پاکیزه خواهند داشت؛ و در آنجا جاودانه بمانند. ) 


- «و الَذينَ آمَئوا و عَملوا الطالحات آولیک آضحاث الْخَته هد فیها 
خالذون»(2) (و کسانی که ایمان آورده, و کارهای شایسته کرده اند, انا 
اهل بهلشتند, و در ان جاودان خواهند ماند. ) 


سِ 
1 


۹ 
بُرهاتکم ان نم صادقین * بلی من اسلم و بچه تم خو مقس فلا ار 
عِند ربه و لا حوف علیهه و لا هم تَکرئون»(3) و گفتند: «هرگز کسی به 

بهشت درنیاید. مگر 


ص: 986 
1- . بقره / 25 


2- . بقره / 82 
و بقرع 7 2111 112 


آنکه یهودی یا ترسا باشد.» این آرزوهای [واهي] ایشان است. بگو: «اگر 
راننت: می کهییدء دلیل, خود را بیاورند.» اری: هر کس که خود را.با تمام 


وجود, به خدا| تسلیم کند و نیکوکار باشد, ینس مزد وی پیش پز ورد کار 
اوست؛ ۵ تقفی, نز انز تتتتت/ و غمگین نخواهند شد. 1 


-ر«فل آ نکم بعیّر من دک دی الوا علد رهم جتاث تشری هن ۵ تشه 
الائهاژ خالدین فیها و أرواخْ مُطَعْرّةْ و رضوان من ال و اله 
بالعباد»(1) 


(بگو: آیا شما را به بهتر از اينها خبر دهم؟ برای کسانی که تقوا پیشه کرده 
است؛ در آن جاودانه بمانند. و همسرانی پاکیزه و [نیز ] خشنودی خدا زرا 
دارند], و خداوند به [امور] بندگان [خود] بیناست. 1 


- «و سارغوا الی قغفزه من ربکم و جنه غَرَضهَا السْماواث و الرَضن أعدّت 
لِلْمَتَفین»(2) (برای نیل به آمرزشی از پروردگار حود/ و بهشتی که پهنایش 
آبه قدر ] آسمانها و زمین است [و ] برای پرهی زگاران آماده شده است, 
بشتابید. 4 


تِِ آولتک ام ِِ من رَبهم م2 و جَنَاتْ تجری من تحتها 1 ها خالدین 


(آنان, پاداششان آهور نی از جانب پروردگارشان, و بوستانهایی است که 
از زیر آدرکان ان حوبار‌ها ونان است. جامدانه.در ان ماه وباذاشن 


اهل عمل چه نیکوست. ) 


« رن عََهْمْ سیاتهم و دهم جتَاتِ تجری من تخْتها الأنهاُ توابا من 
عیّد ال 5 ار عه عسن اللوات ۱9 سیمایسان را از آنانسی دایم و 
آنان را ِ باغهایی 3 از زیر [درختان ] آن نهرها روان 9 درمی آورم؛ 


۰ آل عمران / 15 


ِ_ِ عمران / 136 
« ال عمران / 195 


- « لک اْذین الق هو تم لفم جناس تفهری من تشتها الأنهامُ خالدین فیها 2 
من علنّد الله علد الله خیر عبر للابرار»۱ (1) (ولی کسانی که ِِ 
پروردگارشان 1 پيشه تونآخنه اند باغهایی خواهند داشت که از زیر 
[درختان ] آن نهرها دهان اشت: در آنجا جاودانه. بمانشد. ااین | پذیرایی. از 
جانب خداست., و آنچه نزد خداست برای نیکان بهتر است. ۶ 


- « و من بطع اللَ و رَسْولَة بوِِلَة جات تجری من تختها الا خالدین فیها 
و ذلک الفَوَرٌ آلعَظیمٌ»(2) 


اقا اعکاض الفی انسته ور کس از خدا و پیامیز اه اظاعته کته وی« 
به باغهایی درآورد که از زیم [درختان ] آن نهرها روان است. گر ان جاودانه 
اتش اسان کات بر است. ۱ 


- « و الذین منوا و عَملّوا الصَالحاتِ ۰ جنَاتِ ید تجرپی من تحنها الأئها 

خالدین فیها آبدا لَهُمْ فیها اواج فْطفره توخامم 15 ظلیلا»(3) (و به 
زودی کسانی را که ایمان آورده و کارهای #۷ کرده اند, در باغهایی که 

از زیر [درختان ] آن نهرها روان است درآوریم. برای همیشه در آن 
جاودانند, و دز آنجا همسراتی ياکيته ذازنده و انان را .در سایه ان بابدار 


درآوریم. 1 
- « و الذین منوا ق عَملْوا ااصالدا بت تلهم جتا تجری من تحتها اهاز 
خالدین فیها بدا وِعْد الله خفاء قن اضدی مره ال ِِ 


ایمان آورده و کارهای شایسته 0 اند, به زودی آنان را در بوستانهایی 
از زیر [درختان ] ۳ نهرها روان است ذزآورنم. همیشه در آن ِِِ 
وعده خدا راست است و چه کسی در سخن,؛ از خدا راستگوتر است. 1 


تِ 


ع‌ 
ع اً 


ح « و من یِعْمَل من الصَالحاتِ من ذکر او 
اجه و لا بُظلَمون تقیر»: (5) 


(و کسانی که کارهای شایسته کنند -چه مرد باشند با 


ع‌ِ 
ٍ ۳ ۳۹ 1 1 ۱۳| 1 ِ 
تثثی و هو موم قاولیّک یَدَخلونَ 


1-. آل عمران / 198 
2-. نساء / 13 


3-. نساء / 57 
4-. نساء / 122 
5- . نساء / 124 


آن: در حالی که موّمن باشند, آنان داخل بهشت 0 شوند» و به قدر گودی 
پشت هسته خرمایی مورد ستم قرار نمی گیرند. 4 


- «و للم جات تجری من تختها الأنها»(1) (و شما را به باغهایی که از 
زیر [درختان ] آن نهرها روان است در می آورم. 1 


- «و لو أنّ هل الکتاب آمئوا و انوا لَکَمنا عَلهم سَیانهم و لدحَناهم جتّابِ 
التعیم»(2) [و اگر اهل کتاب ایمان آورده و پرهیز گاری کرده بودند, قطعا 
کناهانشان را مین زدودیم و انان را به پوستانهای بر تغمت درمی آوردیی 1 


«قال له هدا یَومْ بقع الصادقین صِدْهُمْ له جات تجری من تحتع 
الائهار خالدین فیها و ری لاه عم ِِ 1 ۳ ی 
(خدا| فر مود: «آین؛ روزی است که راستگویان را راستی شان سود 
تخشتد:» برای آنان باغهایی است که از زیر [درختان] آن: نهر‌ها روان است: 
همیشه در آن جاودانند. خدا از آنان خشنود است و آنان نیز ] از او 
خشنودند. این است رستگاری بزرگ. 4 


«قَأَنَهَم ال بما قالوا جات تجری من تحتها لها خالدین فیها و ذلک 
چراء ۱ بخ.یانس انچه کفتند. خدا به. آنان باغهاین یاداش 
داد که از زیر آدزختان | آن تهرها جاری است. در آن جاودانه می مانند, و 


اش تاداس سکو کار ان است: ‏ 
۳ ۳ ۳ 0 ع‌ِ ‌ِ 
- «لَهْم دا السّلام عند رَبهم و هو ولمم بما کائوا بعمَلْون»(5) 


(برای آنان, نزد پروردگارشان سرای عافیت است. و به [یاداش ] آنچه 
انجام می دادند, او پارشان خواهد بود. !4 


- «یبشرَهم رهم ِِ مِئْهْ و رصُوان و جَنَاتِ له فیها تیم مُقَیمٌ * خالدین 
فیها آبدا ان ال عنده أَجْرْ عَظیمٌ»(6) (پروردگارشان آنان را از جانب خود, 
به رهمت و 

ص: 101 

1- . مائده / 12 

2 . مائده / 65 


3- . مائده / 119 


4 . مائده / 85 
5- .[5] انعام / 127 
0- . توبه / 21- 22 


تشنودی و باغهایی [در بهشت ] که در آنها نعمتهایی پایدار دارند, مژده می 
دهد. جاودانه در انها خواهند بود, در حقیقت, خداست که نزد او پاداشی 
بزرگ است. 1 


۶9 
5 «وعد اه الْمْوْمنین و الَمَوْمنا ت‌ جات تجری من تحتها | نها خالدين فیها 
و قساکن طیبهٌ فی جَتَاتِ و رضوان من ال ابر دا هو الفوز 
العظيم»(2) 


(خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهایی وعده داده است که از زیر 
[درختان] آن نهرها جاری است. در آن جاودانه خواهند بود, و [نیز] 
سراهایی پاکیزه در بهشتهای جاودان [به انان وعده داده است ] و خشنودی 


- «أعَ3 ال لهْ جات تشری من تثْتها لها خالدین فیها ذلک اور 
الْعَظیمٌ»(2) (خدا برای آنان باغهایی آماده کرده است که از زیر [درختان] 
آن نهرها روان است. و در آن جاودانه اند. این همان رستگاری رن 
است. 4 


- «روی ال عَهُمْ و ضوا عَلة و 3 له جتات تجُری تختها لها خالدید 
قها آندا دلی الوود لعَظیخ»(3) [خدا از ِ کدی نان آنبرا از 

خشنودند:. و برای آنان باغهایی آماده کرده که از زیر [درختان ] ان 
روان است. همیشه در آن جاودانه اند. این است همان کامیابی بز بزرگ. 


ب‌ 


ِِ 


نهر 
1 


3 


- «اِن الذین آمَئُوا و عملوا السَالحات هدیم رََهَمْبايمانهم تجری من 7 
الا فی جتَاٍتِ التعیم *دَعُواهَمٌ مٌ,فیها سُْبُحاتک اللَهَمٌ ۱ 
خر دعواهم آن الکفد له رف العالمین»(4) (کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شايشته کرده اند, پروزد حارشتان به پاس ایمانشان آنان را هدایت 
می کند به باغهای [یُر ناز و] نعمت, که از زیر [پای ] آنان نهرها روان خواهد 
بود [در خواهند آمد] نیایش آنان در 


ص: 102 
1-. توبه | 72 


2- . توبه / 89 
3- . توبه / 100 


اه نش 9-10 


آنجا سبحانک اللهم [سخدایا! تو پاک و منرهی] و درودشان در آنجا سلام 
ات بایان اس آنان: این اشت که ای وی هه سورد ان 


است. 4 


- «رِنّ الذین آمَئوا و عملوا الصَالحات و أحْتئُوا الی ربهم ولیک آصحاث الحَّه 

هُمْ فیها خالدُون»(1) [بی گمان ۳ 0 ۳ آورده و کارهای شایسته 
کرده و [با فروتنی] به سوی پروردگارشان آرام یافتند, آنان اهل بهشتند و 
در ان جاودانه خواهند بود. 4 


‌ِ 5 ان بر وا ابتغاء ی وَجه 7 5 أَقامُوا الصلام 5 1 مه نفقوا ممّا ررَفناهم 
ستا و علانية و یدرون بالکسته السَه ولیک هم ۶ ی الار * جتات عَدن 
دحا نها و ,من صلحّ من آبائهم و اواج و5 راهم و المَلایْکَة یدَحْلوَ 
نز من کل 0۳ سَلامٌ علیْکمُ بما صَرْنمْ قیقم عفْبّی الدّارٍ»(2) [و کسانی 

0 ۱2 وود کارشان 1 داشتند و 
ان انجه‌مم‌تهضان دیف مان ه اشکارا اقاق کردنم.ع نجی را با شک می 
دا ایشان راست فرجام خوش سرای باقی. [همان ] بهشتهای عدن که 
انا با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل 
می شوند, و فرشتگان از هر دری بر انا خرف اند [و به آنان می گویند: 
درود بر شما به [پاداش ] آنچه صبر کردید. راستی چه نیکوست فرجام آن 
سرای. ) 


- «الّذینَ آمَوا و عَمِلُوا السَالحاتِ طُوبی هم و خسن مَآب»(3) 
(کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, خوشا به حالشان, و 
خفن و اتحاصی ,دار ری 1 


«تل الْجَتٍَّ نی وید الْفْتَفُونَ تجُرٍی من تخنها لها که دایخ و ظلا 
تاک .عفتی. الدین اعواي نی العافزین ان 13 اوصف نقشتی. که یه 
پرهی زگاران وعده داده شده [این است که ] از زیر [درختان [ آن نهرها 
ووان آاست موه مشاه ان 


ص: 103 


3 


- . هود / 23 
2 . رعد/ 22- 24 


3-. رعد/ 29 
4 . رعد/ 35 


پایدار است. این است فرجام کسانی که پرهیززگاری کرده اند و فرجام 
کافران انش [دوزخ] است. 1 


- «و سَیعلَمْ الْکقَارْ لِمَن غُقبی الذار»(1) (و به زودی کافران بدانند که 
فرجام ان سرای از کیست. 1 


«و أوجل ُذین آملوا و عیلْوا الطَالحاتِ جات تجری من تختها لها 

خالدین فبها بادن رَبهم تحِبَهُمْ فیها سلامٌ»(2) [و کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده: اند به بهشهایی درآورده می شوند که از زیر 
[درختان ] ان جویبارها روان است که به اذن پروردگارشان در انجا جاودانه 
به سر می برند» و درودشان در انجا سلام است. 1 


- «ِنّالْتَفین هی جات و غیُون * ادخلوها بسلام آمنین * و ترَغْنا ما فی 
صَدُورهم من غل اخواناً علی سر تقابلین * لایََسُهُمْ فیها تب و ما هم 
منها بمخرجین»(3) 


ری کهان پرهی زگاران در باغها و چشمه سارانند. [به آنان گویند ۳ «با 
سلامت و ایمنی در آنجا داخل شوید.» و آنچه کینه [و شائبه های نفسانی] 


در سینه های آنان است برکنیم ؛ برادرانه بر تختهایی روبروی یکدیگر 
نشسته آند. نهر تین در آنخا : بخ آنانتفی رنه و نهد از آنحا دون راآندم .مفت 


شوند. ) 


- «و لداژ الاخزه حَیْرْ و لیقع داز [ این * جتاث عَدّن لته تکری من 
تحتها الانهاژ لهَمّ فیها ما یشاوّن کذلک یجّزي لد | لَمْتَمَین * الذین بو فاهم 
الْمَلایْکَه طیبینَ 7 سَلامٌ عَلَیکم وحْلوا اجه بما 1 تفملون»(۵) 


(و قطعا قطعاً سرای آخرت بهتر است, و چه نیکوست سرای پرهی زگاران: 
بهشتهای عدن که در آن داخل می شوند رودها از زیر [درخان ] آنها روان 
ات ار او ها ات ۱ 
پرهی زگاران را پاداش می دهد. همان کسانی که فرشتگان 


ص: 104 


1 


3- . حجر / 45- 48 
4 . نحل 30 - 32 


جانشان را -در حالیر که پاکند- می ستانند [و به آنان ] ۳۳ گویند: درود بر 
شما باد. به [یاداش ] آنچه انجام می دادید به بهشت درآیید. ) 


- «و یبش الْمْوْمنیَ الذِین یَعْملُونَ الَالحات آَنّ لَهْمْ مرا حسناً * ماکئین 
فیه آبدا»(1) زو مومنانی را که کارهای شایسته می کنند نوید بخشد که 
برای آنان پاداشی نیکوست. در حالی که جاودانه در آن [بهشت ] ماندگار 


خواهند بود. 4 

1 مه ِ ۳ 4 3 
5 11 و - 11 . و 9 - وس ی ۱-2 لا 
- «ن الذین امَنوا و عملوا الصَالحات نالا تضیع ِِ ۵ 
اولیک لَهُمْ جات عَذن تجْری من تختهم الأئهاز بُحَلَوّنَ فیها من آساوزر 
هب و بلیشُون نیایا را من سُندٍس و اشترق شکنین کمها خی اراک 


5 یل یاب 

نعم الوات 5 حستتك مرّتقفا»(2) ۲ کساتی که ایمان اورده و کارهای 
شایسته کرده اند [بدانند که ] ما پاداش کسی را که نیکوکاری کرده است 
تیاه تمی کنیم. آنانتد که بهشت های عدن به ایشان اختصاص دارد که از 
زیر [قصرها آشان جویبارها روان است. در انجا با دستبندهایی از طلا 
اراسته می شوند و جامه هایی سبز از پرنیان نازک و حریر ستبر می 
پوشند. در انجا بر سریرها تکیه می زنند. چه خوش پاداش و نیکو تکیه 
گاهی. ) 


: «ن لذین آقنم و عَملُوا الَالحاتِ کاتث لهْمْ جَتّاثْ الْفردوس رل خالدین 
فیهاً لایَبفُونَ نها جولً»(3) 


(بی گمان کسانی که ایمان آوز ده و کارهای شایسته کرده اند. باغهای 
فردوس جایگاه پذیرایی آنان است. جاودانه در آن خواهند بود, و از آنجا 
درخواست انتقال نمی کنند. 4 


- «ا من تا وان و عم صاحاً قأولیک ٩‏ حون الحَتَّ و لا بظلَمُونَ سین 
#9 عذن .نی 365 ار کمن باه بالقَیّب نة کان وغذدْه مایا * لا 

ن فیها لوا ۱ سلاما و له رهم فیها که و عَشیا * یلک الجَتَه 
ای بو تورت من یادا من کان تعا» 12 


(مگر نات که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند, که آنان 
به بهشت درمی ]رن و سنتمی بر ایشان نخواهد رفت. باغهای جاودانی که 
[خدای ] 


ص: 10 


1- . کهف / 2- 3 

2 . کهف / 31 -30 
3- . کهف / 107- 108 
4 . مریم / 60- 63 


رحمان به بندگانش در جهان ناپیدا وعده داده است. در حقیقت. وعده او 
انجام شدنی است. در انجا سخن بیهوده ای نمی شنوند. جز درود. و روزی 
شان صبح و شام ِِ [اماده ] است. ین همان بهشتی است که به هر 


0 «و مَن أنه مرا قد قذ عمل الصَالحات ولیک هم الذر رجا الْعلی ‌ جَتَان 
عَدنِ تَجْرٍی من تختها الأنْهاُ خالدین فیها و ذلک جزاء مَنْ تزکی»(1) (و هر 
که موّمن به نزد او رود در حالی که کارهای شایسته انجام داده باشد, 
برای آنان درجات والا خواهد بود. بهشتهای عدن که از زیر [درختان ] آن 
جوبیان‌ها روان انست:خافداته در آنخ مت مانت ع این انش اد اس کسی که 
به پاکی گراید. ) 


- «اّ ال بُدجْلْ الذین آمئوا و عَملوا الطالحاتِ جتَاتِ تجْرٍی من تخنها 
الأنهای»(2) ۳ گمان, خدا| کسانی را که گرویده و کارهای نت کرده 
اند به باغهایی درمی آورد که از زیر [درختان ] 1 رودبارها روان است. ) 


- «اِّ ال بُدخْلْ الذین آمَوا ‏ لوا الَالحاتِ جتَاتِ تجری من تکتها 
ناژ نجلون فما من آساوز من دعب و لول ولامهة قها خریو 4و قفا 
ای الطیب هت ااقدل و هدّوا الی صراط الحمید»(3) (خدا کسانی را که 
انفان آورده شایسته کرده اند در ناغهایی: که از زیر [درختان | ان 
نهرها روان است درمی آورد. در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید 
اراسته می شوند. و لبانشنان: در آنجا از پرتیان است. و به گفتار پاک 
هدایت می شوند و به سوی راه آخدای ] سنوده هدایت می گردند. 1 


- «قالذین آمَئوا و عملوا السَالحاتِ لهْمْ مَْفرَه و رِرق گریم»(4) 

[پس آنان که گرویده و کارهای شایسته کرده اند, آمرزش و روزی نیکو 
ای انشا نوا هی !1 

ص: 1006 


- . طه / 75- 76 
2- . حح/ 14 
3-. حجح/ 24-23 
4-. حح/ 50 


«قالذین منوا و 2( الصَالحات فی جتّاتِ النعیم»(1) (کسانی که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده اند در باغهای پرناز و نعمت خواهند بود. ) 


«و الذین هاجزوا في سیبل ال فلع آو ما رقم ال ریق حسناً 
و ان ال لهْوَ کیر حَیْرّ الرّازقین ف‌ لَوخِلتَهْم مد يرَصونة و ان اللة لعلیم 
حلی»(2) 


(و آنان که در راه خدا مهاجرت کرده. و آنگاه کشته شده يا مرده اند, 
قطعاً خداوند به آنان رزقی نیکو می بخشد و راستی این خداست که 
بهترین روزی دهندگان است. آنان را به جایگاهی که آن را می پسندند 
درخواهد آورد, و شک نیست که خداوند دانایی بردبار است. ) 


- «أَولیک هم الوار ون ۴ برتون الفودوس هم فیها خالذُون»(3) 
(انانند که خود وارنانتد همانان. که بهشت. را به. ارت می, برند و.در آنجا 
جاودان می مانند. 4 


- «فْل آ ذلک حَیّد م جتّهة تَه لخد البی ود العف کاتث ی هم جزاء و مقصیرا * 
لهَم فیها 0 خالدین کان علی وبی وغدا 2 مسولا»(4) 


(بگو: «آپا این [عقوبت ] بهتر است پا بهشت جاویدان که به پرهی زگاران 
وعده داده شده است که پاداش و سرانجام آنان است ؟» جاودانه هر چه 


بخواهند در آنجا دارند. پروردگار تو مسقول [تحقق ] این وعده است. 1 


- «أولیک بجْرَون الْفْرَّةٍ بما روا و بلَقَوّنَ فیها تدلّد سلاماً * خالدین فیها 
حستت مسه مُستقا و مُفاما»(5) 


(اینانند که به [پاس ] آنکه صبر کردند, غرفه [های بهشت را] پاداش خواهند 
یافت و در انجا با سلام و درود مواجه خواهند شد. در انجا, جاودانه خواهند 
ماند. چه خوش قرارگاه و مقامی. ) 


ظر 107 


1- . حجح/ 56 

2 . حجح/ 58- ۵9 

3- . مومنون / 10- 11 
4 . فرقان / 15- 16 


5-.[5] فرقان | 75- 76 


- «و الَذين آمئوا و لوا الصّاحات ونم من الجتّه فا تجری من تخنها 
الاهام خالدین فبها نقم مر العاملین»(1) 


او کسانی که انمان آورده و کار‌های شايسته کرده اند قطفا آنان.را در 


غرفه هایی از بهشت جای می دهیم که از زیر آنها جویها روان است.؛ 
جاودان در انجا خواهند بود؛ چه نیکوست پاداش عمل کنندگان. 4 


- < ان الذین توا و عملوا الصَالحاتِ لَهُم جَتَاْ التّعیم * خالدین فیها وَغد 
الله حَقّا و هو العزیرٌ الحَکِیمٌ»(2) (در حقیقت, کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده اند, باغهای پرنعمت خواهند داشت, که در آن جاودان 
می مانند؛ وعده خداست که حق است و هموست شکست نایذیر سنجیده 


کار. ) 


- « قلا تَعلمْ تفس : ما خی لهْمْ من فده أغین جزاء یما کائوا َمَلْون»(3) 
(هیج کس نمی داند جچه چیز از آنچه روشنی بخش دیدگان است به 
ام ی و 


-« ما الذین آمَئوا و لوا السَالحات قَلَهم عتاث المَأوی بو لها کانها 
یغملْون»(4) (اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, به 
[پاداش ] آنچه انجام می دادند در باغهایی که در آن جایگزین می شوند, 
پذیرایی می گردند. ) 


« هو کان بالقومتین: ژجیما تحنیهم بوم. بلفوتة شلام و اعد هم اگرا 
کریما»(5) (و به مقمنان ههار مهربان است. درودشان -روزی که 
دیدارش کنند- سلام خواهد بود, و برای آنان پاداشی نیکو آماده کرده 


است. 4 


- «للا من آمن و عملّ صالحا قأولیِک هم جزاء العف یما عملُوا و هم فی 
( ِِِِ 


ص: 109 


- . عنکبوت / 58 
2 . لقمان / 8- 9 


. سجده / 17 

. سجده / 19 

. احزاب / 43- 44 
۰ سبا / 37 


آنان دو نز اند آنخه انجام داده اند پاداش است و آنها در غرفه ها[ی بهشتی ] 
اسوده خاطر خواهند بود. 1 


- «جِتَاتْ عذن یَوْخْلوتها حون رقیها من آساوز من هب و لولوَا و لباشهم 
فیها حریژ * و قالوا الحَفد 0 ب عتا الْحرّن ان ربا مورب و 
الذٍی اخلنا دار المَْامه من قَصله لا یمسا فیها تصبْ و لا یَمَسُنا فیها 


ی ۳ ([در ] بهشتهای همیشگی [که ] به آنها درخواهندآمد. در آنجا با 
دستبندهایی از زر و مروارید زیور يابند و در آنجا جامه شان پرنیان خواهد 
بود. و می گویند: «سپاس خدایی را که اندوه را از ما بزدود, به راستی 
پرفرد یار ها آمرزنده او | خق, شناس است ؛ همان آخدایی ]| که.ما زا- ند 
فضل خویش در سرای ابدی جای داد. در اینجا 7 
اینجا درماندگی به ما دست نمی دهد.» 1 


- «اب, اخحات الجتّه الوم فی شعل فاکهون ۴ هم و آژواجمم فی ظلال 
علی. الارانک کون * لَهْمْ فیها فاکقه و لَهُمْ ما یِدَعُون * سَلامْ قوّلا من زب 
رجیم»(2) در اين روز ِ بهشت ِ ِِِ باری خوش در پیش دارند. آنها با 
همسرانشان در زیر سایه ها بر تختها تکیه می زنند. در آنجا برای آنها [هر 
گونه ] میوه است و هر چه دلشان بخواهد. از جانب پروردگارا[ی] مهربان 
آبه آنان ا لام کته می شود ) 


« عباد اللّه الْحْلَصینَ * آولیک لَهْمْ رِرق مَعْلوم * قواکق و هم مکرَفون 
فی جنّاتِ اللعیم * غعلی سر فتفایلین * بطاف عَلب یکاس من تهین * 
بیص شاربین * لا فیها عَوّل و لا هم عَنها یُنرّفونَ * و عِلَهْم قاجرآث 
الطرف عين * هن تن کون * قافتل بقُه علی تَقض یسیون * 
قال قال هم نی کان لی قرٍین * تقول اک لمج الضذفین * | ادا ما 
نا ثراء ظاما | انا لمدیئو قال هل أَمْ مَطلفون* قاطلع قَرَةُ هی 
سَواء الجّجیم * قال تالله ان که ت لیَردین و لو لا نِعْمة ربّی لکنْثْ من 
لفخضرین * آقما تخن یقن + الا وت الذولی و ما تخن یفقذیین * ان 
لو اور العظیغ * لِمتل هدا قَلیعمَل العاملون»(3) (مگر بندگان 


-. فاطر / 33- 35 
2 .یس 55- 58 
3- . صافات / 40- 61 


پاکدل خدا| .آنان روزی معین خواهند داشت. [انواع ] میوه ها؛ ۰ و9 انا مورد 
احترام خواهند بود. در باغهای پر نعمت. بر سریرها در برابر همدیگر [می 
نشینند ]. با جامی از باده ناب پیرامونشان بة گردنش درمی آیند؛ [یاده اق ] 
سخت سپید که نوشندگان را لذتی [خاص ] می دهد؛ نه گن آن فستاد. عقل 
است و نه ایشان از ان به بدمستی [و فرسودگی ] می افتند و نزدشان 
[دلبرانی ] فروهشته نگاه و فراخ دیده باشند. [از شذات سپیدی ] گویی تخم 
شتر مرغ زیر پر آند. س برخی شان به برع روی نموده و از همدیگر 
پرس وجو می کنند. گوینده ای از آنان می گوید: «راستی من [در دنیا ] 
هی داشتمر اک به مرا هی گفت: آبا واقعا نو از بامهازندکاتی ۱۱۱ 
وقتی مردبم و خاک 9 [مشتی ] استخوان شدیم؛ آیا واقعاً جز| می یابیم. 1 
[مومن ] می پرسد: «آیا شما اطلاع دارید اکجاست ]؟» پس اطلاع حاصل 
قف. نگ و او را در میان آتش می بیند. [و] می گوید: «به خدا سوگند, 
تا به هلاکت اندازی. اگر رحمت پروردگارم نبود, 
هرآینه من [نیز] از احضارشدگان بودم.» [و از روی شوق می گوید: ] «آیا 
دیگر روی مرگ نمی بینیم. جز همان مرگ نخستین خود؟ و ما هرگز عذاب 

نخواهیم شد؟ ! راستی که این همان کامیابی دزی است.» برای چنین 
[پاداشی ] باید کوشندگان بکوشند. ) 


۰ «و ان لت خسن ماب *جتاتِ ۶ َذن ‏ َتحة هم الوا * تَکنین فیها 
11 غون فیها بفاکهه کنیرو و شراب هم قاصراث ی الطوف ۱ 
ما یوم الجساب * ان هذا لررفنا ما له مق تفاد»() [و قطعا 
برای پرهیزگاران فرجامی نیک است. باغهای همیشگی در حالی که درهای 
[آنها ] برایشان گشوده است. در آنجا تکیه می زنند [و ] میوه های فراوان و 
نوشیدنی در آنجا طلب می کنند. و نزدشان [دلبران ] فروهشته نگاه 
همسال است. این است آنچه برای روز حساب به شما وعده داده می شد. 
[می گویند: ] در حقیقت. این روزي ماست و آن را پایانی نیست. ) 


«لکن الذین وا ریم لَهَمْ غرف من قوقها غرف مَبنیْهْ تجری من تَحتقا 
لها ود الم لا جلف ال المیعات»(2) (لیکن کسانی که از 


پروردگا رشا ن پر وا 


ص: 110 


1-. ص 54-9 


داشتند, برای ایشان غرفه هایی است که بالای آنها غرفه هایی [دیگر ] بنا 
شده است؛ نهرها از زیر ان روان است. وعده خداست؛ خدا خلاف وعده 
ضیف کند, 1 


ِ 9 5 9 
- « لَهْمّ ما بَشاوّن عِنّد رَبهم ذلِک جراء المَحسنین»(1) 


پاداش نیکوکاران. 4 

- «رنا چ آوخاشد نات عَذن یی وَعَذَهْمْ و مَنْ صَلح من آبائهم و رواجم 
و ان ۰ نت ار الْحَكِيمٌ * و قهمٌ السَیناتِ و مَن تق السَیناتِ بِوَمَیْذ 
ققَد رَحمتة و ذدلک هو افو العظیم»(2) 


(پروردگارا. آنان را در باغهای جاوید که وعد شان داده ای, با هر که از 
پدران و همسران و فرزندانشان که به صلاح آمده اند, داخل کن, زیرا تو 

خود ارجمند و حکیمی. وان را یماکان هر اجان روا 
بدیها حفظ کنی, البئه رحمتش کرده ای ؛ و این همان کامیابی بزرگ است. 4 


3 ۳ 9 # ۳ ِ - 
- « و مَن عمل صالحاً من ذکر و آئنی و هو موْمنْ قأولیک یَدْحْلونَ اج 
بوَرَقون فیها بقیر جساب»(3) 


(هر که بدی کند, جز به مانند آن کیفر نمی یابد؛ و هر که کار شایسته کند 
-چه مرد بااشد پا زن- در حالی که ایمان داشته باشد, در نتیجه انان داخل 
بهشت می شوند و در انجا بی حساب روزی می یابند. 4 


«ٍن الذین قالوا ۳ ال [4 ِِ تتترل عَلبهم الملایکَة 11 تخافوا و لا 
تحرَئُوا 5 و آبْشژوا لته ای کتئم تو عَدون * تَحَنْ وبا کم فی الکیاه الذئیا 
و فی اجه و لک فبها ما تشتهی افْشکم و لک فیها ما نع ن * رل من 
عَفورِ رجیم»(4) (در حقیقت. کسانی که گفتند: و خداست»؛ 
شسیس ایستادکی: کزدتده قرشعحان بر آنان فرود می ايتة آوه هی, کویتن] 
«هان, بیم مدارید و غمین مباشید. و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد 
باشید. در زتدکی دنیا و در اخرت. دهوستانتان ساییم. و هر چه دلهایتان 
بخواهد در [بهشت ] برای شماست:, و هر چه خواستار باشید در آنجا خواهید 
داشت ؛ روزی اماده ای از سوی امرزنده مهربان است. ) 


۱ 


1-. زمر / 34 

هد اور 8 9 
3- . غافر | 40 

4- .فصلت /30- 32 


بن آمئوا بآیاتنا و کائوا مُسلمین * لخْلوا الْجتَه ام و رواجم 
تطاف غلبم يصحافي من دَقب و اقواب فیهل ما تشتهیه انس 
و تلذ الاغَیْنْ و الثم فیها خالدُون * و لک الحتة ی اور مها یما نتم 
7 ج * 1 فاکهةه کیره منها #امْلَونَ»(1) همان کسای ک به آیات 
ما ایمان آ ِ و تسلیم بودند. شما با همسرانتان شادمانه داخل بهشت 
شوید. سینیهایی از طلا و جام هایی در برابر آنان می گردانند, و در آنجا 
آنچه دلها آن را ۹ و دیدگان را خوش آید [هست ] و شما در آن 
خامدانید. و این است همان بهشتی که به [یاداش ] آنچه می کردید میراث 
یافتید. در آنجا برای شما میوه هایی فراوان خواهد بود که از آنها می 
خورید. ) 


د 
1 


* « ٍن المَقین ی مقام امین * فی جناتِ و عون * بلیشون من شنذٍس و 

9 و لا رن 0 0 ِ ۲ 9 7 2 .۱محت 
استبرق متفایلین کذلی 5 زو هم یحور رعین ید کون 9 بر فا؟ ِ 
امین * لا یَدوفون فیها المّت الا المَوْت آلاولی و وَقاهَمّ عذابِ الجچیم * 


و و 

قصّلا من زبک ذلک هو افو العطیش»(2) (به راستی برفتر کاران در 
جایگاهی آسوده [اند], در بوستانها و کنار چشمه سارها. پرنیان نازک و 
دیبای ستبر می پوشند [و] برابر هم نشسته اند. [آری, ] چنین آخواهد ۳ 
و آنها را با حوریان درشت چشم همسر می گردانیم. در آنجا هر میوه ای را 
[که بخواهند] آسوده خاطر می طلبند. در آنجا جز مرگ نخستین, مرگ 
نخواهند چشید و [خدا] آنها را از عذاب دوزخ نگاه می دارد. اين ] بخششی 
است از جانب پروردگار ‏ تو. این است همان کامیابی بزرگ, 4 


۳ « لت اآلدین قابوا را الثم اشتقاموا قلا حَوّف عَلَيْهِمْ و لا هُمْ یَحرَلون * 
آولیک أصحاب 2 خالدین فیها جزاء بما کائوا یَعمَلون»(3) 
(محفقا کسانی که گفتند: «پروردگار ما خداست» سپس ایستادگی کردند, 


بیمی بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد. یشان اهل بهشتند که به پاداش 
آنچه انجام می دادند جاودانه در ار می مانند. 1 


ص: 112 
1-. زخرف / 69- 73 


2 . دخان / 51- 57 
3- . احقاف / 13- 14 


ع‌ عد 


- «وع الصدّق اف کائوا یُوعَذُون»(1) 


(وعده راستی که بدانان وعده داده می شده است. ) 


- «و بُوجِلَهُمْ اجه عَرّقها لَهْمْ»(2) (و در بهشتی که برای آنان وصف کرده, 
آنان را دژفی آهزد. ۱ 


ِ « ان ال یْوجل 0 منوا 5 ۳ الصَالحاتِ جِتَاتِ تجری من تحتها 
الاتهات»( (3) (خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, در 


باغهایی که از زیر [درختان ] آنها نهرها روان است ذتفی افو 1 


- « متّل الحَتّه ی 2 المتَفُونَ فیها آلهاژ من ماعِعَیُرٍ آسن و هاژ من لب 
بتبژ طفمَ و الهاژ من کفر لذو للشارییت و الهاژ من عتل مصَفی و 
لَهُمْ فیها من کل النْمراتِ و مَعْفرَه من ربهم»(4) 


مت بهشتی که به پرهی زگاران وعده داده شده آچون باغین است که ] در 
آن نهرهایی است از آبی که [رنگ و بو و طعمش!] برنگشته؛ و جویهایی از 
شیری که مزه اش دگرگون نشود؛ و رودهایی از باده ای که برای 
نوشندگان لذّتی است؛ و جویبارهایی از انگبین ناب. و در آنجا از هر گونه 
میوه برای آنان [فراهم] است و [از همه بالاتر] آمرزش پروردگار 


آنهاست. ) 
7 مو من تم له و وله یله جتاب تکیی من تکیها هار و من یتول 


ع‌ِ 


1- . احقاف / 16 
2 . محمد / 6 

3- . محمد / 12 
4 . محمد/ 15 


ما یشان فیها و لذنا قزیثه(2) (و بهشت را برای پرهیزگاران نزدیک 
گردانند, بی انکه دور باشد. [و به انان گویند ۳ این همان است که وعده 
یافته اید [و ] برای هر توبه کار ِِ آحدود خدا ] خواهد بودء آنکه در تهان 
از خدای بخشنده بترسد دی وه کار [باز ] آید. به سلامت [و 
شادکامی ] در آزخ. درایید [که ] این روز جاودانگی است. هر چه بخواهند در 
آنجا دارند, و پیش ما فزونتر [هم ]| هست. ] 


- «انَ المتَفِین فی جتّاتِ و عُیُونِ * آخذین ما اتاهم من اقم کانها قبل دلک 
مخسنین»(2) ([یرهی ز گاران در باغها و چشمه ِِ آنچه را 
پرورهدگار شان عطا فرموده می گيرند, زیرا که آنها پیش از این نیکوکار 
بود ند. 


- «و فی السْماء رفک و ما توعذدون»(3) 


[و روزی شما و آنچه وعده داده شده آید در اسان | ررنر- 1 


13 
3 
6 
1: 
4 


ایو و 91. و 3 ۳ 
> نم ک رب ِ 0۳ بر و 
َمَدَدّناهم بفاکه و لخم ما بَشتهون * بتنازغون فیها کاسا لا لَعْوْ فیها و لا 
۱ و ۶ 12 5 1 ح لب 9 رم ۰ آم-- هو ج 
ای * و تطوت علتوة مان هم کنيل موی * و آقتن نع علی 
تقض بتساءلون * قالوا ‏ نا فبلْ فی اهنا مُشفقین * فجن ال عَلنا و 
وقاناً عذات السموم * لا کتا من قبل توغوخ له شو الب الجیغ»(4) 


نا 
داده دلشادند, و پروردگارشان آنها را از عذاب دوزخ مصون داشته است. 
نان گویند  :‏ «به [پاد اش ] آنچه به جای می آوردید بخورید و بنوشید؛ 
گواراتان باد » بر تختهایی ردیف هم تکیه زده اند و حوران درشت چشم ر 
همسر آنان گردانده ایم. و کسانی که گرویده و فرزندانشان آنها را ادن 
ایمان پیروی کرده اند, فرزندانشان را به 


ص: 114 


. ق/ 31 35 
2 . ذاریات / 15- 16 


3- . ذاریات / 22 
4 ظور 29-177 


آنان ملحق خواهیم کرد و چیزی از کار[ها آشان را نمی کاهیم. هر کسی در 
گرو دستاورد ۰ با [هر نوع ] میوه و گوشتی که دلخواه آنهاست 
آنان را مدد [و تقویت ] می کنیم. در آنجا جامی از دست هم می ژبایند [و 
بر سرش همچشمی می کنند] که در آن نه یاوه گویی است و نه گناه. و 
ترا آخشت ‏ آبان پصرانی است, که سر تساو هست. کرت انکاست. ما 
مرواریدی اند که [در صدف ] نهفته است. و برخی شان رو به برخی کنند 
[و ] از هم پرسند. گویند: ما پیشتر در میان خانواده خود بیمناک بودیم. پس 
خی ما اه مرقا وا اس سس اس انا حفط سا را 
سا یاک ها کار سس ای اس 


- «اِنَ المتَفینَ فی جتَاتِ و نهر * فی مَفعد صِدّق عند ملیک مَفْتدرٍ»(1) (در 
حقیقت. مردم پرهی زگار در مان باغها و نهرها, در قرارگاه صدق, نزد 
پادشاهی توانایند. 4 


 . 2‏ لا ۳ 1 درو س لا ِ ۶ 
- «و لِمَنّ خاف مقام زبه جنْنان * قیای آلاء زبکما بُکذبانِ * دواتا آفنان 
قیای | ء بکما تکذبان * فیهما عینان تجریان * قیاأی آلاء بکما تکذبان 
فیهما من کل فاکهه رَوجان * قبای الاغ#یکما تکذبان * مَتکیّین علی فرش 
]] یو و ۲ له اد اج اه ۱ لد وس" ۳ اد تِ 
بطاینها من استبرق و < ِ الجنتین داب ده پپکما تکذبان بات 
و 2 و لب 91 5 ۳۳ ] لا س ما 2 
قاصراث الطژف لم بَطمنهن انس قبلهم و لا جان * قیای الاء زبکما تکذبان 
* اه الیاقوث و المَرّجان * فیای الاء ریکما تکذبان * هل جزاء الاخسان 
الا الاحسان * فیای الاء بکما تکذبان * و من دونهما جَنتان * فبای الاء 
ریکما تذبان * مذهامّتان * قبأی آلاء ریما تکذبان * فیهما عینان تصّاحَتان 
ثِ 1 درر تس ره ۳ ِ ثِ در 
* قیای آلاء تبکما از بان * فیهما فاكِهَهٌ و تخل و رُمَانْ * بای آلاء بکما 
للا 1 ۳ و سر "لا و9 
تعذبان ‌ فیهن - خیرات < چسان " قیای الاء رب یکما تکذبان * حور مفضوراث 
۲ م س ص :> |.. عا | ۵ - و لل ی 02و ه ‏ ۷12 عا 
ی بان * لم یطمنهُن انس قبا 3 
قباأی آلاء بکما بان کیین علی رفرف خصر و عبقری جسان * فبای 
آلاء َبکما تکذبان»(2) 
9 ددبان ۶1 


[و هر کس را که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ است. پس کدام یک 


از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ 
ص: 115 


- . قمر / 54- 55 
- . الرحمن | 46- 77 


که دارای شاخسارانند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ ر 
آن دو [باغ ] دور چلتیمه روان است. پس کدام یک از نعمتهای 2 
را منکرید؟ در آن دو [باغ ] از هر میوه ای کون است. پس کدام یک از 
نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ بر بسترهایی که آستر آنها از ابریشم 
درشت بافت است, تکیه زنتد و چیدن میوه [از ] آن دو باغ [به آسانی ] در 
دسترس است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را فنگر‌ید؟ -در. آن 
[باغها, دلبرانی ] فروهشته نگاهند که دست هی انس و جلّی پیش از ایشان 

به آنها نرسیده است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ 
گز آنها یاقوت و مرجانند. . پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 
منکرید؟ صحز پاداش احسان جز احسان است؟ پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟ و غیر از آن دو [باغ], دو باغ [دیگر نیز] هست. 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ که از [شذت ] سبزی 
سیه گون می نماید. . پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان منکرید؟در 
آن دور [باغ ] دو چشمه همواره جوشان است. پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟در آن دو, میوه و خرما 0 پس کدام یک 
از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ در آنجا [زنانی] نکوخوی و نکورویند. 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ حورانی پرده نشین در 
[دل ] خیمه ها. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ دست هی 
انس و جّی پیش از ایشان به آنها نرسیده است. پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟ بر بالش سبز 2 فرش نیکو تکیه زده اند. پس کدام 
یی از نعمتهای پروردگارتان را منکرید. 1 


9 السابقون السّایقَونَ فّ ولیک هن 3 * فی جتّات انیم * یلد من 
الاوّلین * و قلیل من لأخرین ۳ علی, ژر مَوَصُوتهٍ * مَتَکیْینَ عَلیْها متفابلین 
2 َطوف لیم ولدان دون * پأکواب و آباریق کاس من معیر ۴ لا 
افاکهه ,مقّا یتحَیْرونَ * و لحم طيرٍ مقّا 


۳ 
1 
۳ 
6 
صّ, 
3 
1 
: 

0 
۳۳ 

متا 


ملوعه * و فزش عزفوعع * 3 اند [لیساء " قجعلنافق آنکاراً * غزب 


ی سس بای سس له من الاخرین»(1) (و سبقت 
گیرندگان مقدّمند؛ آنانند همان مقژبان [خدا]/ در باغستانهای پر ِِ 
وروی از پیشینیان, و اندکی از متأحران. بر تختهایی جواهرنشان, که 
روبروی هم بر آنها تکیه داده اند. بر گردشان پسرانی جاودان [به خدمت ] 
می گردند. با جامها 3 آبریزها و بیاله|ها این. از بادم ناب روان: که ] ته.از 
ور را رد و میوه از هر چه اختیار کنند. و از 
گوشت پرنده هر چه بخواهند. و حوران چشم درشت. مثل لوَلوٌ نهانِ میان 
صدف ! [اینها ]| پاداشی است برای آنچه می کردند. در آنجا نه بیهوده ای 
مف: شتو ند و ته: سختی] کناه: آلود. سخنی جز سلام و درود نیست. و یاران 
راست؛ ؛ یاران راست کدامند؟در [زیر ] درختان کتار بت خاره درختهای موز 
که میوه اش خوشه خوشه روی هم چیده است. و سایه ای پایدار.و آبی 
ریزان. و میوه ای فراوان, نه بریده و نه ممنوع. و همخوابگانی بالا بلند. ما 
آنان را ندید اورده ایم بدید. آهردتی۱ه ایشان. را ذفشیده کردانیدم. ایم: 
شوی دوست همسال, برای یاران راست. که وهای از پيشیينيانند, و 


کروهت از متأمران. 1 


ء «سایشُوا اٍلي ری من رم و جتٍّ رها کَقرّض السّماء و الأَرْضٍ 
یت للذین آمَثوا یالله و ژسْله»(2) ([برای رسیدن] , و از 


پروردگارتان و بهشتی 9 پهنایش چون پهنای آسمان و زمین است [و] 
برای کسانی آماده شده که به خدا| و پیامبرانش ایمان آورده اند. 4 


- «و اف جات تجری من تحنهّا لها خالدین فیها ر[ضی ال عم و 


روا عَلْه»(3) (و آنان را به بهشتهایی که از زیر [درختان] آن 0 
روان است در می آورد؛ هميشه در آنجا ماندگارند؛ خدا از ایشان خشنود و 


آنها از اه خشنودند. 1 

- «لا بشتوی أَصحاث التار و صحاث الْجَتَهٍ أَصحاث الْجَتَهٍ هم الْفایژون»(4) 
ص11 

1- . واقعه / 10- 40 

2 . حدید / 21 


3- . مجادله / 22 
4 . حشر /20 


([دوزخیان با بهشتیان یکسان نیستند؛ بهشتيانند که کاميابانند. 1 


- «و بدخِلْكُم جتّاتِ تجری من تما الاماد ۶ فساکه ی و فی جات عَدّن 
ذلک الْقَورّ العظیم»: () 


(و نز شما را در باغهایی که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است و [در] 
سراهایی خوش, در بهشتهای همیشگی درآورد. اين [خود] کامیابی بزرگ 


است. 4 


«و یوج جات تجری من تکنها الألْهاُ خایدین فیها أبداً دیک الْقَوَر 
الق 2 و اموا در پهشتهایی کهراز رید اذرخان] ان خویبا رها ووان 
است درآورد. در آنجا بمانند. این است همان کامیابی بزرگ, 4 


- « و من نون باللّه و بقل صالحاً یله جتاب تری من تختها ‏ لها 
خالدین فیها أبدا ق أَمْسَنَّ ال له رژقا»(3). ملک / 4(12). معارج / 
5(). معارج / 38- ود 


1-. صف / 12 
ِ . تغابن / 9 

. طلاق / 11و هر کس به خدا نکر ود و کار شایسته کند او را در 

0 که از زیر [درختان] آن جویبارها روان است, درمی آورد, جاودانه 
پر آن می مانند. قطعاً خدا روزی را برای او خوش کرده است. ) - «اَِ 
الذین یَخشَوّن ریم بالْقیّب هم مَغفره و جر گییژ» 
4- (کسانی که در فان از پروردگارشان می تر سند؛ آنان را آمه نزن و 
پاداشی بزرگ خواهد بود. - « ولیک فی جَتَاتِ مَکرمون» ۳ 
5 (آنه, هستند که بر باغهایی [از بهشت]. گرامی خواهند بود. ) - « | 
یَطْمَعٌ کل امُر ی م مِقُمْ أنْ یدح جنَةَ تعبم گلا» 


- «اِنّ الأبُراز یشْرَبُون من ِ کان مزاجها کاقورا * عَیناً يشْتَبٌ بها عباد 
: ِ نیکان از جامی نوشند که آمیزه ای از 
ندگان خدا| از آن می نوشند و [به دلخواه 


5 


یه علهر طلالا و الک قطوفها نت1 و تسا 


نم رایت عاهغ ر یات با 
سایز من فشوو نفد رَبَهَمْ شرابا طَهّورا * ان هدا کان لک جراء و 
رک ی ار ره 
پاداششان داد ذر ان ابهشت | بر تختهاای خهیش] تکبه زعند: ذر آنجا انه 
افتابی بینند و نه سرمایی. و سایه ها[ی درختان] به آنان نزدیک است. و 
میوه هاپش [برای چیدن] رام. و ظروف سیمین و جامهای بلورین. پیرامون 
انان گردانده می شود. جامهایی از سیم که درست به اندازه [و با کمال 
اف اس ار اس اه مرو ات اب سای اس 
دارد به آنان می نوشاننداز چشمه ای در آنجا که «سلسبیل» نامیده می 
شود. و بر گرد آنان پسرانی جاودانی می گردند. چون آنها را ببینی, گویی 
که مرواریدهایی پراکنده اند. و چون بدانجا نگری [سرزمینی از ] نعمت و 
کشوری پهناور می بینی. [بهشتیان را] جامه های ابریشمی سبز و دیبای 
ستبر دربر است و پیرایه آنان دستبندهای سیمین است و پروردگارشان 
باه اع اجه آنان. هی تایه ای وا رای مایت و گوس 
شما مفنول افتادم است. ۲ 


- «ايّ لین فی طلال و عون * و قواکة مقّا بَشتهون * او اشربوا 
قتا بها کسم. تععلون ۳ ۱ کی . نجزی: الععسسی. * ویل. تومیر 
لِلمکذبین»(3) 

(اهل 

ص: 119 


- . انسان / 5- 6 


2 . انسان / 12- 22 
3-. مرسلات / 41- 45 


تقوا در زیر سایه ها و بر کنار چشمه سارانند؛ با هر میوه ای که خوش 
داشته باشند. به [پاداش ] می کردید, بخورید و بیاشامید ؛ گواراتان باد. 
ها تیک رانا ین باداش می هی آن زوز وان بز خکديت. کنند مان 1 


- «اِنْ لین قفازاً * حدائق و آغنابا * و گواعت آثراباً 1 مهای ۶( 
بسْمَعون فیها لعوا چٍ لا دابا * جزاءٌ من ریک عَطاء جسابا ۳ 0۹ 


ما پرهیزگاران زا رستکاری است: باغچه ها و تاکستانها: و دخترائی 
همسال با سینه های برجسته, و پیاله های لبالب. در انجا نه بیهوده ای 
و نود و نه: ایکونکر را انیت ادا آاين است باداش از تور کار 


هو ما 5 من خاف مقام زبه و تهّی امس عَن الهّوی * فان الجَتَة هی 
المَأوی»(2)" و اما کسی که از ۳ در برابر پروردگارش هراسید, و 
سا ها 


0 


- «انْ الأیُراز هی تعیم * عَلی الأْرایيِ ینْطرون * تعرٍف فی ژجوههم تصره 
میم * یُسقَون من رَجیق مَخئوم * خنامَةهٌ مشک و فی ذلک فلیتناقس 
الَمْتناهسون * و مزاجة من تشنیم * نا شرب بها لبون * رن الذین 
َجرمُوا کائوا من الذین مَتّوا و3 و |ذا مَرّوا بهمْ یتغامهژون * 
لوا زلی أَهلهم ائقلبُوا قکهین * و اذا روم قالوا ان با لضالون 
اسلوا عََبهم حافظین * 29 لذین آمَئوا من الکفّارِ یَصْحَکُونَ * 
الاراتک ظرون * هل بت وا تَعْعَلُوَ»(3) 


[براستی نیکوکاران در نعیم [الهی ] خواهند بود. بر تختها [نشسته] می 
نگرند. از چهره هایشان طراوت نعمت [بهشت ] را درمی یابی. از باده ای 
مهرشده نوشانیده شوند. [باده ای که ] مُهر ان, مشک است. و در این 
[نعمتها ] مشتاقان باید بر یکدیگر پیشی گیرند. و ترکیبش از [چشمه] 
«تسنیم» است: چشمه ای که مقزبان آخدا] از ان نوشند. [اری, در دنیا ] 
کسانی که گناه می کردند, آنان را که ایمان آورده بودند به ریشخند می 
گرفتند. و چون بر ایشان می گذشتند, اشاره چشم و ابرو با هم رد و بدل 


ص: 120 


- . نبا / 31- 36 


2 . نازعات ۸ 40- 41 
3-. مطففین / 22- 36 


می کردند. و هنگامی که نزد خانواده [های] خود بازمی گشتند, به شوخ 
طبعی می پرداختند. و چونر موّمنان را می دیدند می گفتند: «اینها 
[جماعتی ] گمراهند.» و حال آنکه آنان برای بازرسی [کار آشان فرستاده 
نشده بودند. و[لی] امروز. مومنانند که بر کافران خنده می زنند. بر 
تختها [ی خود نشسته ], نظاره می کنند. [تا ببینند ] ایا کافران به پاداش آنچه 


می کردند رسیده اند. 1 


- «اِنّ الذین آمَئوا و عملوا الَالحاتِ لَهُم جنَاتْ تجری من تختها لها ذیک 
الْقَوَرٌ الکبی»(1) 


(کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند. برای آنان باغهایی 


۳ 
۰ «فی جلّهٍ عاته * لا تمغ فیها لته *" قیها عْن جارتة * قیها شژز 
مَوَفْوعَهٌ * و آکواث مَوَضُوعَةٌ * و تمارق مَصَفوقة * و زرابی و (2) 


در بهشت برین اند سخن بیهوده آق دز انجا نشتو‌ند. آدر آن: چشمه ای 
روان باشد تختهایی بلند در آنجاست و قدحهایی نهاده شده. و بالشهایی 
پهلوی هم [چیده]. و فرشهایی [زربفت ] گسترده. ) 


۳3 99 ۰ 0 ت ۳ 
- «یا یلها لس الْمْطتة * اژجهی الی ریک راضيّة مضه * قادخلی فی 
عبادی و ارخْلی جنتی»(3) 


(ای نفس مطمئثه. خشنود و خدایسند به سوی پروردگارت بازگرد, و در 
میان بتد مان مرخ در ایو در تهشت من <اخل.شو. 1 


- « الا الذین آمئوا و علُوا الَّالحات هم مر جر عَیِرٌ ممْنُونٍ»(4) (مگر 
کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده ِ که پاداشی بی مئثت 
خواهند داشت. 1 


- «انّ الْذِین آمئوا و عَملوا الصَالحا 
رَبهمٌ جات غَذُن تجری من تَختها اهاز 


ِ- 


7صوا عنه دلی قرو خشی ربة»(ظ) 
(در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده اند, 


3 ۳ و 
أُ ولیک هم حَیرٌ البرِیُه * جراوْهم عا 
خالدین فیها ابدا َضی الله و 
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آنازند که بهترین آفریدگانند. پاداش انا نزد پروردگارشان باغهای تزا کی 
است که از زیر [درختان ] آن؛ نهرها روان است. جاودانه در آن همی مانند؛ 
خدا ات آبان شنم او زان ]| ان اهسود این آیادانت ] باه 
کسی است که از پروردگارش بترسد. 1 


به گفته طیرسی رحمه الله تجری من تحتَها یعنی از زیر درختان و 
خانههایش نها و چریان در رود توسعا استعمال شده است, جون رود 
محل جریان است. کلما رُزفُوا ملها یعنی از باغها و از درختان آن من تَمَرَو 
رژُقا یعنی از میوههای آن به آنان روزی داده شده است يا خورانده شده به 
آنها غذایی زیرا روزی یعنور چیزی که میتوان, از آن نفع برد و هیچ کس از 
آن منع نميشود. قالوا هد الذزی رزفنا من قَبْل در تفسیر آن چند وجه وجود 
دارد یکی از وجوه از ابو عبیده و یحیی بن ابی کثیر است که وقتي میوههای 
بهشتی از درخت چیدم شود, دوباره به جای خود برمیگردد و آنها اشتباه 
میکنند و میگویند: هدّا الذٍی رُزفنا من قبّل. 


و دوم از ابن عباس و آابن مسعود وارد شده که این چیزی است که پیش از 
این در دنیا به عنوان روزی به ما داده شد و گفته شده این آن چیزی است 
که در دنیا به ما وعده دادند. 


و سوم اینکه معنا آن است که این چیزی است که از قبل در بهشت به 
عنوان روزی به ما داده شد یعنی مانند آن چیزی که روزی داده شد و آنها 


میدانند که آن چیز دیگری است., اما آن را در طعم و رنگ و رایحه و 
مرغوبیت به آن تشبیه میکنند. 


شیخ ابو جعفر رحمه الله میگوید: محتملترین قول, سخن ابن عباس است. 
زیرا خداوند متعال میفرماید: کلضا رقف مها من نمتم رژقاء این سخنی 
عام است و تخصیص ندارد و اولین چیزی که به آنان داده میشود, احتمال 
معنایی: ندارد جز آنکه اشاره.به رزق و روزی دنا باشد و مثل همان است 
که گفتیم در دنیا به ما روزی داده شد که مضاف حذف شده و مضافالیه به 
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در معنای و توا به مُتشایهاً چند وجه وجود دارد: اول: تنوع در طعمها با یک 
رنی/ , دوم. | همه هن قم هستنج خن بر کویدهاند و هه ی گر آن وجود 
ندارد سوم : شبیه به میوههای دنیاست اما میوه بهشتی خوشمزهتر است.؛ 
چهارم: در طعم لذیذ و همه صفات به یکدیگر شبیه است. پنجم: تشابه از 
بو ای ی ای وس سم ی 
را مه مر 


نیستند و از آلودگیهای دنیا پاک هستند. مَطَرَّْ یعنی جسم و اخلاق و اعمال 
آنها پاک ِ آنه حائتض نمیشوند و کت به دنیا نمیآورند و ادرار و 
در بهشت اون یعنی آنها تا بقای خداوند باقی هستند و جاویدانند و این 
نعمتها پایان نمییذیرند زیرا نعمت با جاودانگی تمام میگردد. همانطور که با 
زوال و فنا دچار نقص ميشود. 


و و قالوا لن یَدْحْلّ الجتَة بر سبیل مجاز است و تقدیر آن این است که 
بهود گفتند فقط بهودیان به, بهشت میروند و مسیحیان گفتند فقط مسیحیان 
به بهشت میر‌وند. تلک امانيغ نيهْمٌ یعنی این سخنان, ارزوی باطلی بیش نیست 
ی قل هائوا یعنی بیاورید که 
این امر برای تعجیز و انکار است. بُرهاتکم یعنی حجت شما ان نتم 
صادقین در اين سخن بلی من أسْلم وَجْمَهْ له یعنی هر کس که خود را 
برای خداوند خالص گردانیده 9 به اینکه راه رضای او را بییماید و روی 
خود را فقط متوجه اطاعت از خداوند گردانیده و امر خود را به خدا واگذار 
کرده و تسلیم امر او گشته است و برای خداوند خضوع و خشوع دارد. و 

و مُبین در اعمالش و گفته شده مومن و یا مخلص بوده است فَه مر 


علَدَ رَبه یعنی جزای اعمال او در نزد خداست و لا خَوّ ف عَلیهمْ و لا هم 
نا 0 "۳ 
بهشت 
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- . الغمص به ضم اول و سکون دوم. جمع غمصاء به معنای کسی است 
که از چشمش غمص, یعنی رمص بیرون بیاید و رمص چرک سفیدی است 
که از مجاری اشک بیرون میاید و عمش جمع عمشاء. و به معنای کسی 
است که چشمش ضعیف شده ودر اکثر اوقات اشک میریزد. 


هیچ ترس و اندوهی ندارند و اینکه گفته مشود برخی از آنان میترسند و 
نمیترسند زیرا مطمئنند که جزای ان از دست نمیرود. 


و و سارغوا الی مَفْفِرَو من کم یعنی اعمالی که سبب آمرزش میشود و 

جَتّو عَرَضَهَا السَماواث و الاْض در معنای آن اختلاف نظر وجود دارد, یک 
معنا که از اين عباس و حسن و جبائی و بلخی نقل شده اين است که وقتی 
به هم چسبانده شود ررض انتما نها و زمینهای هفتگانه 
است و فقط عرض را به عظمت ذکر کرده و از طول نامی نبرده زیرا بر 
آزتد ال مکند کفط یل بر سر اشت ب ا طو رد کی هت یر اور 


نبود. 


و دوم از ابو مسلم اصفهانی نقل است که معنای آن بهای آن است., یعنی 
اگر فروخته شود بهایش به اندازه قیمت آسمانها و زمین است, اکن 
فروخته شوند. همانطور که گفته میشود: اين کالا را برای فروش گذاشتم و 
منظور از آن ارزش بسیار آن باشد و اینکه هیچ چیزی با ان برابری نمیکند. 
و این وجه پسندیدهای است اما معنای پیچیدهای دارد. 


و سوم این است که منظور از عرض, در مقابل طول نیست بلکه منظور 
گستردگی و بزرگی آن است. و عرب وقتی بخواهد چیزی را به گستردگی 
وصف کند, رم آر را توصیف میکند. و گفته میشود که وقتی عرض 
بهشت به اندازه عرض آسمان و زمین باشد, آتشن: حفنم پاسخگوی آن 


بیست.. 


روانت شده است که از تبی خدا ضلی الله علیه و آله:و سنلم بیرامون این 
مساله سوال شد فر مود: پاک و منزه است خداوند, وقتی روز بیاید, شب 
چه جایگاهی دارد. 


است شب را به هر جا که میخواهد ببرد, میتواند روز را در هر جا که 


و همچنین ممکن است بیرسند: اک بهشت دز انتمان است: خونه خنین 
عرضی دارد؟ از انس بن مالک روایت شده است که بهشت زیر عرش بر 

أ 
فراز 


ص: 124 


آسمانهای هفتگانه است و از قتاده نقل شده است که بهشت بالای هفت 
اسمان است و جهنم زیر هفت طبقه زمین قرار دارد و از ابوبکر احمد بن 
علی نقل شده معنای این سخن که بهشت در اسمان است. ان است که 
در گوشهای از اسمان قرار دارد, نه اینکه اسمان ان را در بر گرفته و این 
را انکار نمیکنیم که خداوند چیزی مثل آسمان و زمین را در بلندی خلق 
کند. و اگر روایت صحیع باشد, بهشت در آسمان چهارم قرار دارد, 
هیارک کیت رخا انم ات ؛ زیر| به آن چسبیده است و در 
گوشهای اک ان قرار دارد یا در به روی باغ با شید حتی اگر باغ چند 
برا, بر خانه باشد, و گفته شده که خداوند متعال در روز قیامت عرض آن را 
افز اش دهد و منظون آره آن: ای اسف که در روز فیامق‌و بت اکنون: 
ِ آن, آسمانها و زمین است که پذیرفته بهشت در اسمان قرار دارد. 

َ ث للمَتقین یعنی اطاعتکنندگان خداوند و پیامبر او که از گناهان دوری 
از تا و و 
دز این رفن خلق شنده امست: زرا در ضورنی.مینه انق آماده:‌باشتد که: اخلق 
شده باشد. 


میگویم به گفته رازی در تفسیر این آیه, و اینکه گفته شد معنای اینکه 
عرش انب آندازم عرض اسمانها و زمین است چیست. چند وجه وجود 
دارد: وجه اول اينکه منظور این است که اگر آسمانها و زمین طبقه طبقه 
گردند. به طوری که هر طبقه یک سطح تشکیل شده از اجزای لاینفک 
باشد. سپس همه به هم وصل شوند و به یک طبقه تبدیل شوند, این به 
آندازه عرض بهشت است که نهایت کستردگی است و کسی جز خداوند 
ان را درک نمیکند. دوم اینکه بهشتی که عرض ان به اندازه اسمانها و 
زمین است. برای یک مرد است زرا انسان به چیزی رغبت دارد که مالک 
آن باشد. پتیرن. هنت نید یه ناخار بان نف مالکیت: :هد فردی درایم سپس 
قول سابق ابو مسلم را ذکر میکند. چهارم: منظور. مبالغه در توصیف 
گستردگی بهشت است و این به آن دلیل است که در نزد ما هیچ چیزی 
گستردهتر از آن وجود ندارد و مانند آن اين آیه است: خالدین فیها ما دامقت 
السَماواث و الأرَضْ ماندگارترین چیزها در نزد ما آسمانها و زمین است و 
طبق چیزی که از قبل میدانیم مورد خطاب قرار گرفتهایم. سپس گفت 
سوال سوم شما که میگویید اگر:بهشت ذر اسفان است. پس 
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یه ترصن ارندنه اندازم رن ارستمارد است., پاسخ از دو جهت قابل 
توجیه است: اول ايینکه منظور از اینکه بهشت در اسمان است. این است 


حضرت فرمود: در وصف بهشت. که سقف ان عرش پروردگار است. 


روایت شده است که فرستاده هرکول از نبی خدا صلی الله علیه 


و 
سلم پرسید که تو مردم را به بهشت دعوت یگ جثه عَرَضَهَّا السما اواث 
الا ان ای سر اس کشت با ی ال ای ۱ 
سلم فرمود: پاک و منزه است خداوند, وقتی روز بیاید. شب چه جایگاهی 
دارد. 


معنا -و الله آعلم- این است که با چرخش زمین, یک طرف دنیا روز است و 
ارف وگن بت سس حالی وا فستدی بالای ال دار 
دارد و جهنم در پایینترین مر تبه. و از انس بن مالک پیرامون بهشت 
پرسیدند که در زمین استا در آسان؟ پاسخ داد؛ چه زمین و آسمانی 
گنجایش بهشت را دارد؟ گفتند: پس بهشت کجاست؟ گفت: بالای هفت 
آسمان و در زیر عرش. 


دوم کسانی که میگویند بهشت و جهنم مخلوق نیستند, اکنون بعید نیست 

که بهشت در نظر آنان در جای آسمانها مخلوق باشد و جهنم در جای زمین 

باشد. داضا شتص اه اع امن در ظاهی ه انتها ست که مت و 
جهنم اکنون خلق شدهاند. 


پذیرایی است که بزای 9 ِ و ما ند ال ۰ 
کزامت خیر لابرار از قضعیت کافران زیرا به زودق تعام میشنود: اما چیزی 
که در نزد خداست دائم است و پایان ندارد. 


و و تُدْخْلهُمْ لا ظلیلاً یعنی سایه امنی که بر خلاف سایه دنیا گرما و سرما 
در آن راه ندارد و گفته شده به معنای ۳ دائم است که مانند دنیا 
خورشید آز | نمیگیرد و گفته شده به معنای سایه قوی است., مثل اینکه 
گفته شود یوم انوم و لیل الیل و داهبه دهیاع که ضفت. خیزی خود لفظ آن 
است و برای مبالفه به کار میرود. و 
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کف شده نقیر به معنای سوراخ ریزی در پشت هسته خرماست که گوبا در 
ان حفر شده است. 


و در آیه لَهْمْ دار السّلام یعنی در السلام برای کسانی که متذکر شوند و 
تدبر کنند و حق را بشنأسند و از آن پیروی کنند, همیشگی است و از هر 

آفت و نقصی که برای جهنمیان است, منزه است و گفته شده سلام 
خداوند متعال است و دار او بهشت است عندّ رهم یعنی برای آنها در زد 
پروردگارشان ضمانت شده است و حتما با ان صیر دا همانطور که کسی 
به کس دیگر میگوید: این مال برای تو در نزد من است. یعنی آن را برای 
تو ضمانت میکنم. و گفته شده که معنای آن اين است که در آخرت دار 
السلام برای آنهاست و او آن را به ایشان میدهد. هو وَلهْمٌ یعنی خداوند 
عهدهدار شود بخشیدن به آنها و دفع ضرر از آنهاست. و گفته شده ولی به 
معنای یاور در مقابل دشمنان است و گفته نشندم بغنی در دتیا به آنها توفیق 
و در آخرت پاداش میدهد. بما کاد 4 یعنی پاداش طاعاتی که انجام 


میدادند. 


و له قبها تعیٌ میم بعنی دائم و هميشگي خالدین فیها اد یعنی در آن 
جاودانند و نعمتهای ان فش آست ان اللَد علده مد یعنی پاداش 
اعمال عَظِيمٌ یعنی بسیار زیاد که نعمت بندگان دیگر به آن نمیرسد. 


و قساکن طيبة زندگی در آن خوش و گواراست و به روایت ه از حسن 
خداوند خانهها را ار 
آزار و اذیتی در آن نیست و هیچ وصب و نصبی (1) در آن راه ندارد. از ابن 
مسعود وارد شده است که فی جتّات عَذّن بعنی ِ« بهشتهای جاودان که 
اعماق بهشت, یعنی. ونستط آن است. و به روایت ه از ضحاک به معنای 
شهری در بهشت است که پیامبران و شهدا| و آئمه ومردم در آن جمع 
شدهاند و از مقاتل و کلبی نقل شده که عدن به معنای بالاترین درجچه 
بهشت است و چشمه تسنیم در آن قرار دارد و باغهای اطراف دور آن را 
احاظة کرده ات موی که خدامند ان رای کردم پدشنده است. :۱ 
اینکه خداوند پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحان و هر کس را که بخواهد 
به ان وارد 
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1- . الوصب: درد و بیماری مزمن و لاغر شدن جسم. و به معنای خستگی و 
سستی بدن نیز هست: و النصب: درد و مرض. 


عرش میوزد و کثبان(1) 


مشی تنتفند به. آتها هیر تین 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: عدن خانه خداست که هیچ 
۱ ۱ 
صدیقین و شهدا هیچکسی در آن زندگی نخواهد کرد. خداوند 
خوشا , به حال کسی که به تو وارد شود. 


رصوان من ال آ یت رفع رضوان به علت مبتدا بودن آن است یعنی 
رضایت خداوند از آنان, از آن بزرگتر است. به گفته جبائی رضوان از ثواب 
برر کش است جه آنن دلل که یط با وصایت صدست ساید م یه اد 
است و به گفته حسین, به اين دلیل که شادی که از رضای خدا به دل 
میر سد, بزرگتر از همه اینهاست. ذلک هو الفَوَر الَعَظيمٌ یعنی آن نعمتی 
است که پیروزی بزرگ نام گرفته و هیچ چیزی برتر از آن نیست. 


و یهُديهم رهم بايمانهم یعنی به سوی بهشت تجْری من تَُتَهم الا فی 
جتَاتِ آلنّهیم یعنی در مقابل آنان جاری است و آنها آن را از بالا میبینند و 
کفته .شندم. متا به این صورت است که از زیر باغها و تختهایشان جریان 
دارد بايمانَهم بی جراخ ایمان آنها دَعُواهم فیها یعنی دعای مومنان در 
بهشت و ذکر لب آنها اين است: سْبُحاتک اللْهَم میگویند اين برای عبادت 
نیست.؛ زیرا در بهشت تکلیفی وجود ندارد, بلکه به این دلیل است که آنها 
از تسبیح لذت میبرند و گفته شده وقتی پرندهای از بالای سر آنان میگذرد, 
و آن را دوست دارند. میگویند: سبحاتک اللمْمَ پرنده میاید و پریان در 
ن آنها میافتد و وقتی خوردن آن به پایان رسید, میگویند: ااعهد اه 
و مایپ پرواز میکند و آغاز سخنان آنان همیشه تسبیح و 
پایان آن شکر خداست. و از ابن جریح نقل شده است که تسبیح در بهشت 
به جای تسمیه در دنیاست. و تحبنْهْمٌ فیها سَلامٌ (2) یعنی خوشامدگویی 
خداوند به انان 
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2 . شریف رضی: به عقیده برخی در اینجا استعاره به کار رفته است, 
معنا این است که بشارت آنها در هنگام ورود به بهشت از ترس با سلام 
است که به جای تحیت به آنان قرار داده شده است. زیرا هر کس که وارد 
خانهای میشود, تحیتی به او میگویند و او با شنیدن ان ارام میگیرد. و سلام 
در اینجا از سلامت میاید نه از تسلیم. رجوع شود به تلخیص البیان فی 
مجازات القران ص 68. 


در بهشت سلام است و گفته شده معنای آن خوشامدگویی بهشتیان به 
پککن ات ربا فک کسام است که کون سس شما شام باه 
یعنی شما از آفات اهل جهنم در امان ماندید. و آخژ دعوامْمْ آن الَْمَد له 
ِ لعالمین یعنی در همه سخنان آنها, پایان کلام این است. 


خْبنُوا الی رَبهمٌ یعنی توبه کردند و به سوی او تضرع و زاری کردند و یا 
که از اند مطمتن شدند وبا بای او حشوع و حصوع دشن که همه 


تفش رای یرای ای اه و رین بالحفته الس ی انوا ون 
میکنند به وسیله آن و بدی را با خوبی پاسخ میدهند و آن را از بین میبرند 
آولیک هم غُقبی الدّار یعنی عاقبت دنیا و چیزی که شایسته است برای اهل 
آن باشد که همان بهشت است. جَتَاْ عَذّن بدل از عاقبت دنیا یا مبتداست 
که خبر آن جمله بعد از آن است یَدْحْلْوتهاً و عدن اقامت, یعنی بهشتهایی 
که در آن میمانند و گفته شده به معنای عمق بهشت است و من صَلحَ من 
آبائهم و اژواجهم و درَاتُْ عطف به فاعل بدخلونها و جواز فصل با یک 
با مفعول معه است و معنا اين است که خانواده صالح آنان 
یر ی وا 
به آنها ملحق ميشود. و اين دلیلی است بر آنکه مرتبه با شفاعت بالا میرود 
با که کسانی که این صفات را دارند, به دلیل نزدیکین بة.یکدیکر و 
همراهی با هم در ورود به بهشت, بین آنها انس و الفت برقرار میشود و 
اینکه صفت صالح آورده شب یی اه فقط سا ورد برای 0 
کافی نیست. و المَلائکَة یَدحْلونَ عَلیهمْ من کل باب از در خانهها يا از در 
فتوح و تحف و میگویند: تقلام علیکر بشارستابه جاودانکت اطثیت دام 
بما صَبرْنمْ متعلق به علیکم يا به محذوف. یعنی این جزای صبر شماست 
که یر فاص ازست مسا با با پدانهاا وت 
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طبرسی رحمه الله تفسیر طوبی لهّمٌ میگوید: از ابن عباس نقل شده که 
یکی از معانی آن این است که شادی و روشنی چشم برای انهاست. از 
ضحاک امده است که بعنی به حال انان غبطه میخورند, سوم از ابراهیم 
ی اه اس که توافت ها ات سارصا اه یل 
شده که بهشت برای آنان است, پنجم از زجاج وارد شده ار 
نیکو یا حالی که آن را طلب میکنند برای آنهاست. و از اين انباری روایت 
شده به اين دلیل که فعلی از ريشه طیب است. و به گفته جبائی نیکوترین 
چیزها یعنی. بهشت.بزای. آنان. است. ششم. از فتاده آمده است. که بعتی 
زندگی خوش برای آنان گوارا باد و معنای هفتم تبریک بر آنان است. معنای 
هشتم از عکرمه نقل شده است که چه خوب چیزی دارند. نهم جاودانگی و 
خیر است و بنا بر روایت دهم از امام باقر علیهالسلام. طوبی نام درختی در 
تقتیت آنشت که ربشه آن‌در شانم رصول خدا صلی الله غلیه و اله.و عم 
است و در خانه هر مومنی شاخهای از آن است. 


از امام صادق علیهالسلام روایت است که طوبی نام درختی در بهشت 
است که ريشه آن در خانه ۳ علیهالسلام است و در خانه هر مومنی 
شاخهای از ان وجود دارد. 


امام ضادق علیهالسلام فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
درمورد طوبی پرسیدند. حضرت فرمود: طوبی درختی در بهشت است که 
ريشه آن در خانه من است و شاخههای آن بر سر بهشتیان است. سپس بار 
دیگر از حضرت سوال کردند, فرمود: در خانه لین است. گفتند چگونه؟ 
فرمود: خانه من و علی در بهشت یکی است. 


و خسن مب یعنی بازگشت نیکویی دارند. 


و أکا دایّم, از حسن روایت است یعنی میوههای ار وتا تمامشدنی 
وا ات را ای با 
شده معنا این است که نعمتهای بهشتی با مرگ از بین نمیرود و هیچ زیانی 

نت [ نمیرسد و از ابراهیم تیمی روایت شده است که لذت آن: ذن دانقه 
باقی میماند. ی 
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عاقبت کار پرهی زگاران است و راه رسیدن به آن تقواست 3 عفبی 
الکافرین التار یعنی عاقبت کافران, جهنم است. 


و ال الَمتَينَ فی جََاتِ یعنی در باغهایی که برای آنان آفریده شده است و 
عَیْونٍ چشمههای آب و شراب و عسل که میجوشد. سپس جاری میشود 
اخْلوها بسلام یعني به آنها گفته میشود: به سلامتی از آفات و بدیها به 
بهشت وارد شوید آمنین از بیرون رفتن از آن و مطمثن و آرام باشید که 
هیچ ضرری در اینجا به شما نمیرسد و ترَغْنا ما فی صُدُورهمْ من غْل یعنی 
کینه و دشمنی و حسد را از سینههای بهشتیان برگرفتيم احُواناً منصوب بر 
حال یعنی آنها برادر و دوست هستند و به همین دلیل زندگی خوشی دارند 
علی سْرّرٍ یعنی در محافل شادی هستند مُتَقَالِینَ به گفته مجاهد یعنی 
روبروی هم قرار گرفتهاند و به یکدیگر مینگرند و هیچ یک از بهشتیان پشت 
کردن .مسر وق را نفد و همست آوتیر بست سر آو زا تضیبیند وید 
تختها دور تا دور چیده شده است تا در هر حالتی همه رو در روی هم قرار 
گیرند. و گفته شده وقتی با هم دیدار میکنند رو در روی هم هستند و جایگاه 
همه با هم مساوی است و وقتی از هم دور شوند, جایگاه برخی بالاتر از 
دیگری است. لا یَمَسُهُمٌ فیها یعنی در بهشت تَضب یعنی سختی و خستگی 
زیرا آنها نیازی به خسته کردن خود برای به دست آوردن چیزی ندارند, چرا 
که همه نعمتها را دارند و ما هَمٌ مها بِمَحْرَجینَ یعنی تا هميشه در آن باقی 
میمانند. 


هستند 0 اهتون 0 شده 0 
آخادید(1) در مین جاری ایست به همین دلیل گفته شده از زیر پای آنان 
جاری است بحلوّن فیها من أساور من هب یعنی زیورهایی دارند, دستبند و 
ی ی شده که هر کدام" از آنان سه دستبند دارد یکی از 
طلا و یکی از نقره و طلاء و یکی از مروارید و یاقوت. و بلبشون ئیابا خصرا| 
من سْنْذس و اشتَرق یعنی از دیبای نازک و ضخیم و گفته شده استبرق یک 
ای 
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- . الاخادید جمع اخدود: گودال باریک. جوی آب. 


معنای دیبای زربافت است مين فیها عَّی الأرایِيِ در نعمتهای بهشتی 
هستند بر روی تخت در حجله و اتکاء این معنا را میرساند که انها در نعمت 
و اسایش هستند, زیرا انسان در حالت امنیت و سلامت تکیه میزند. نیعم 
التواب از این عباش روایت. است که بعتی. تواب انان تیکو کشت و.بزرک 
شد و حسْتَت تختها مُْتققا یعنی موضع ارتفاق و گفته شده به معنای منزل 
و محفل و جایگاه است. 


و کاتثك نز هم حَناثك الفرَدَوس بعنلی در حکم خداوند و علم اوء باغهایِ ۹ 
ا ‏ ( را است. از قتاده روایت است 

که وسط ۳ بهترین جای آن وتا لاترین خایکاخ است و گفته ۱ 
باکی: است که درختان متراکم دارد. و از کعب روایت شده است که به 
معنای تاکستان است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بهشت صد درجه است که 
بین هر دو درجه ان به به اندازه اسمان و زمین فاصله است. فردوس 
بالاترین مر نبه آن است که چهار رود بهشتی از آن جاری میشود. پس هر 
گاه از خدا بهشت خداستید, از او فردوس را بخواهید. 


بر لا(1) 


یعنی منزل و مأوی و گفته شده ذات نزل خالدین فیها بعنی در آن جاودانند 
ا یو نها خولا بفتی تفیگ آهند ان آن بفشت یرون برونده ذیرا در آن. یه 


و لاساخون شا نی درهاق. از تواب آنان ار وست نمرون رلکضخد اون 
آن رهام و کفال به ها هی ات نش نی که رن 
میمانند که اين کلمه در آیه قبل به صورت مفرد و در اين آیه به صورت 
و ی و یت ی ی ی 


عبا5 الب هتظون آیهتبند کان موهن هستد و کم 
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1- . شریف رضی در تلخیص البیان«ص 188» گفته است: النزل در نزد 
اکثر مفسران به معنای منزل و نزول است, گویا خداوند متعال فرموده 


است : باغهای بهشتی مسکن و ماوای آنهاست که در آن قرار میگیرند. این 
خمله فحاری .در بر دارد که آن را استغارم.-مجحشتوتب فیکنتد و.آن. یز آاستت 
که لفظ نزل از نظر برخی, به معنای پذیرایی از میهمان است که قبل از 
رسیدن او برایش آضاده میکنتها شاید معنا به این صورت است که آنها 

ن خداوند هسنند و بنابراین پذیرایی آنان از قبل در بهشت آماده شده 
است. 


زک و 3 
ات رای کاس ای اشت که ابا ان راک ارات 
کرک و معنا این است 
که او آتها را به چیزی که آن را ندیدهاند وعده میدهد, شش آنها آن‌درا باوز 
میکنند در حالیکه از, چشم آنها پوشیدم است. له کان ۱ 
وعده داده است. تانایعتی بسی سای و مفعول در اینجا به معنای فاعل 
است زیرا آنه: تون ان بیایی, بر تو میاآید. و گفته شده وعده داده شده 
همان بهشت است و بهشت میاید, یعنی مومنان به آن وارد میشوند. لا 
یِسْمعو ن فیها لغُواً یعنی سخنان بیهوده, و لغو به به معنای قول بیفایده و یا 
قح مس رال اش لا سلاماً یعنی سلام فرشتگان بر آنهاست و 
همچنین سلام آنها به یکدیگر, و به گفته زجاج, سلام اسمی است که هر 
ری رای و نید زا رل بر سلامت است یعنی آنها چيزي را 
کر ی و ررَفْهْمٌ فیها بُرَه و عَشْیا به 
گفته مفسران, در بهشت خورشید و ماه وجود تا بانط 
شبی داشته باشند و منظور این است که انها رزق و روزی خود را بر طبق 
عادات صبح و شبی که از قبل دارند دریافت میکنند. و از قتاده روایت شده 
است که اعراب و قتی در روز دو وعده غذا میخوردند خوشحال بودند و 
خوردن یک وعده غذا را در روز ناپسند میدانستند. پس خداوند متعال به 
آنها خبر داد که بر طبق زمان آنجا در بهشت دو وعده غذا میخورند. پس 
۱ ۱ ۶ و گفته شده است که 
آنها وقتی میفهمند شب شده که زمان استراحت است و درها باز ميشود. 
یلالج التی ثورث من عبادنا من کان تَقن بعنی ما مالکیت اين بهشت را 
به پرهی زگاران و پارسایان دنیا میدهیم که از گناهان دوری کردند و طاعات 
را انجام دادند و از فعل نورت استفاده شده زیرا بهشت به ارث تشبیه 
شده از اين جهت که است که پس از کوچ بندگان از دنیا و وارد شدن به 
دک خدید. به. انا تعلق میگیرد. و گفته شده است خداومند متعال 
۱ ۱ ۱ 1 ۳ 
از خداوند اطاعت میکردند. و بندگان را به خود اضافه کرده است. زیرا| 
مومنان را اراده کرده. و ذلک جزاء من ترّکی یعنی ایمان و اطاعت وسیله 


رت 
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او از آلودکنهای کفر و کنان باشد و گفته: شندم: است: نز حی طلب:ز کاء: به 
اراده طاعت و عمل به ان است. 


و من أساور یعنی دستبند من دَقّب و لَوْلوا یعنی از جنس مروارید و به 
گفته بیضاوی, لول به آساور عطف شده است نه به ذهب, ترا ی فران 
هر جا که از اشام رنه شا امده, جواهرنشان بوده است و عاصم و 
نافع این کلمه را عطف به محل کرده و منصوب قرائت ت کردهاند يا اینکه 
نک اضت سل ین راو فد وان[ سَهَمّ فیها حریر در اینجا 
انسلونه لام نبیر داوم شدی است با بر این دلالت. کند که خریر لبانتن 
فعمرلی اما تیا اک ار ساسا ند اروت 


کف طیرستی ره لاس وا ال تس ال سین و 
مه فسوی مات که هتتان ه گر گر ات موه و 
خداوند ۵ فرشتکان. مه آ نها سلام میدهند و از ابن باس روایت شده معنای 
آن اين است که به سوی ذکر لا اله الا الله و الحمد لله هدایت شوید و ابن 
زید الله آکبر را نیز افزوده. و یا گفته شده به سوی قرآن و يا به سوی 
ها و گفته 
شده به سوي ذکر خداوند که نعمتی برای شماست هدایت شوید. و هدُوا 
الی صراط الحمید و از حسن روایت شده که حمید خداوندی است که 
۳/۱ ستایش 0 باید به خاطر نعمتهای اوء او را سپاس 
بگوشدر نغنی اه آنها فیشهاهد که آم | شساشته ضراط العصدراه اتلاهده 
راه بهشت است. 


و رِرق كرِيمٌ یعنی نعمتهای بهشتی که گرامیترین سراست. و تن 
الوارئوت یعنی خانههای جهنمیان را در بهشت به ارث میبرند. 


تاقوا ای ال یه وراه تلم موی یر امن کی ان تما ده 
خانه است. یکی در بهشت و یکی در جهنم. اکن تفیرند و به هتم آوازد 
شوید, بهشتیان منزل شما را به ارث میبرند. 


الذین یرئوت الفزدوس فردوس یکی از نامهای بهشت است و به همین 
دلیل مونت است. هم فیها خالذون و گفته شده به معنای نام باغهای بهشت 
ت21 سپس در اصل آن اختلاف نظر پیش آمده و گفته 
شده است که یک اسم 
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رومی معرّب است و گفته شده اسم عربی است بر وزن فعلول و باغی 
است که کرم در ان است و به گفته جبائی معنای ورائت در اینجا, این 
استه که ستتت و مها انیب ها وا نذار منود دون آشکه ان امه 
دست بیاورند. مثل رسیدن ماترک به وژاث. 


و کان علی زبک وغدا مَسوْلا به گفته ابن عباس معنا این است که خداوند 
شا ای را ات راهان است ای اه و وی ده 
به وعده خود وفا کند و او نیز وفا کرد. و گفته شده است که فرشتگان از 
خداوند این را برای خود خواستند, و خداوند به آنان ۱ 
سخن فرشتگان است: نا و أَوَخلَمْم جَناتِ غَذن التی وعَذتَهْم (1) و گفته 

شده است آنها از خداوند متعال در دنیا با دا بهشت را خوستند و خداوند 
حاجت آنان را در آخرت برآورده کرد. و أولیّکَ بُجْرَوْنَ الفْْقَة یعنی در 
بهشت درجه والایی به آنها داده میشود بما صَبرّ وا بعنی بر امر پزفرد کار 
خود و اطاعت از پیامبر و گفته شده در اتاقهایی از زبرجد و مروارید و 
یاقوت و اتاقها در اصل بالای هم قرار گرفتهاند. و گفته شده است اتاق نام 
مراتب بالای بهشت و برترین جاي آن است, همانطور که در دنیا بالای 
سلام از انها ۳ ِِ دی کر اتسان از شنیدن آرن اتود 
میگردد را به آنان میگویند. و سلام بشارتی برای آنان است به ثواب بسیار 
۵ که ام ی ماش ات سا 
گفته کلبی, انها به یکدیگر تحیت میگویند و خداوند نیز به انان سلام میگوید. 


و قلا تَعلمٌ تفس ؛ ما أحنِت له من فُوّه عیْن به گفته اين عباس یعنی 
هیچکس نمیداند که چه چشم روشنیهایی برای اين افراد در نظر گرفته 
شده است. این یات از جمله آیاتی است که نمیتوان آن را تفسیر کرد, چرا| 
که موضوع بسیار بزرگتر و مهمتر از آن است که تفسیر شود. 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند میفرماید: برای 
بندگان صالحم چیزهایی را ی کردم که هیچ چشمی ندیده و گوشی 
نشنیده است و به هیچ ذهنی نرسیده. بَلهَ,(1) 


به شما تمیگويم اگر خواستید بدانید که آن چیست, پس بخوانید: قلا تلم 
تخت ها ا خفن ای هرق ره أعْیْن. 


و چند وجه در فایده اخفاء گفته شده است : 


شرح بسیار درک میگردد و با وجود این ابهام ان هبوز پابرجاست. 


دوم: چیزهایی که سبب روشنی چشم میشود. بسیار زیاد است و نمیتوان 


سوم این در مقابل نماز شب قرار داده شده است که پنهانی است و 
همچنین جزایی که مناسب ان است. 


و اين روایت امام صادق علیهالسلام این مساله را تایید میکند: ثواب هر 
۳94 به صورت واضح و روشن در قرآن کریم بیان شده است مگر نماز 
شب که خداوند عز و جل ثواب آن را به دلیل اهمیت زیاد آن ذکر نکرده 


است. 


قلا تعْلَمْ تفس آیه و روشنی چشم, دیدن آن چیزی است که مایه چشم 
روشنی است. میگویند: خداوند چشم تو را روشن گرداند, یعنی به دلت 
چیزی برسد که سبب رضایت تو شود و چشمت روشن گردد به طوری که 
دیگر چیزی نخواهی. و گفته شده این کلمه در اصل از «قر» به معنای 
اس اس ی دص ال اس مس اس ات 
اشک شادی روان میگردد که سرد است اما اشکی که به سبب اندوه روان 
باشد, گرم است. 
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حدیث نعمتهای بهشتی: و به ذهن هیچکس نرسید, وب 
اظا ای مهف ات ما ار ی 


کاهی به .جای. مصدره میاية و فضاف میکردد: بله زید عتق. تری. زیده و 
عبارت «ما اطلعتم علیه». ممکن است بنا بر دو احتمال. محلا منصوب و یا 


محلا مجرور باشد. و معنا: نعمتهای بهشتی و لذایذ آن را که بر آن اطلاع 
یافتید, رها کنید. 


ایة تلا تما کانها اون یعنی باذاش اغمال آهاو کفته‌فنده عتی تا وه 
و ها 
یعنی آنها در حکم میهمان هستند. 


و تحهمْ یوم یلْقَوته لام یعنی در روزی که ثواب خدا را دریافت میکنند به 
یکدیگر تحیت میگویند و به یکدیگر میگویند: سلامت از همه بلاها و دیدار 
خداوند سبحان یعنی دیدن واب او بر شما باد و از براء بن عازب روایت 
اه ای او تور اس سح ای و 
فرشتگان ور ام و ۱ 
َهُمْ أجرا کریماً یعنی پاداشی بزرگ. 


ی ی وا اه اور 
در ازای هر حسنه ده حسنه و بیشتر میدهد و ضعف اسم جنسی است که 
بر قلت و کثرت دلالت میکند. 


و قالوا افو للم النم آرهتعا العرن واه ستحان اد احوال انا تفن 
داده که وقتی به بهشت وارد میشوند. در اعتراف به نعمتهای او میگویند 
الحمد لله نه از جهت تکلیف, بلکه برای سیاس او که غم و اندوه دنیا را از 
آنان زدوده است و گفته شده منظور اندوهی است که قبل از ورود به 
بهشت دچار آن دنه شین آنان میترسیدند که به جهنم بروند اما خداوند 
عذاب را از آنها برداشت و آنها را به بهشت داخل کرد, در نتیجه آنها شکر 
خدا را به جا آوردند و او را ستودند. ان ربّنا لَعَفْورژ برای گناهان بندگانش 
شکور اعفال یک کم انان وا میپذیرد و گفته شده شکر خداوند برای آنان 
در جبران سپاسي است که آنها از خداوند داشتهاند و طاعات او را انجام 
دادهاند. الذی آحلنا دار ااخقامه یعنی ما را به سرای جاودانگی وارد کرد که 
هميشه در آن خواهیم ماند و هیچگاه نمیمیریم و از آن بیرون نمیرویم. مِنْ 
فصله یعنی همه اینهاء به فضل و کرم اوست لا یَمَسُنا فیها تب یعنی در 
بهشت سختی و رنجي به ما نمیرسد و لایَمسنا فیها لوب یعنی زحمت و 
خستکی :دز بقندست آوزدن مایحتا جر ند کن: 
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و ان أَضَحاتِ الْجتّهٍ الوم فی شُعْل از حسن و کلبی روایت ه است که دل 
اک شادی و 
مشغولی از حال جهنمیان که در عذابند فرو برده است. آنها این چیزها را 
به یاد نمیاورند و به آن اهمیتی نمیدهند. هر چند به اين افراد نزدیکند و 
گفته شده است مشغول آمیزش با باکرههای بهشتی هستند. از امام صادق 
علیهالسلام روایت شده است که پردهداران آنها مانند هلال ماه هستند و 
مثل عقاب تیز چشمند و از وکیع روایت شده که مشغول گوش دادن به 
نفمههای خوش هستند و گفته شده مشغول بودن آنان در بهشت به هفت 
ار با امین رغوات هه بتناز ون فیها کاس لا لو فیها و لا اتید 
و ثواب شرمگاه: و حور عینْ و واب دهان: کلوا و اسْرَبُوا هنیئا ثواب زبان: 


و خر دَعُواهَم ثواب گوش: لایَسَْمَون فیها لَعُواً نواب چشم: و تلَذ الاعیْنْ 
قامیوی از آی عاس ات هی تاه مد و کت سد در سست 
هستند و از آنچه که در آن هستند شگفتزده شدهاند. به گفته ابو زید این 
کلمه از فکاهه گرفته شده و کنایه از سخنان نیکوست. و گفته شده 
فاکهّون میوهدار است همانطور که گفته میشود: : لاحم شاحم, یعنی دارای 
گوشت يا چربی و عاسل یعنی عسلدار هُمٌ و أرُواجُهُمْ فی ظلال یعنی آنها و 
زنانی که در دنیا بر ایشان حلال بودهاند ۵ آنهان آنان دبیم میگر ها ند ار 
آتش و سموم آن به دورند. آنها در این حالت خوش؛ در سایههایی هستند که 
فنع قارف تتوهانی هد ان نمیر سد و گفته شده همسران آنان حوریان 
بهشتی هستند که خداوند به عقدشان در آورده است آنها در سایه درختهای 
بهشتی هستند که نگاه کسی به آنان نمیرسد. عَلی الأْرایِيِ تختهایی که بر 
روی آن حجله بسته شده است و گفته شده به معنای بالش است کون 
یعنی مانند پادشاهان نشستهاند و نباید کاری انجام دهند به گفته ازهری, هر 
چیز که بتوان به آن تکیه زد اریکه است. لهُمْ فیها یعنی در بهشت فاکَِّهٌ و 
اا ‏ قی تن مره واه کت او رت کی هر 
چه میخواهی بگو یعنی از من بخواه و گفته شده معنای آن یعنی هر چه که 
بخواهند به دستور خداوند متعال به آنان داده میشود. زیرا خداوند نفس 
آنان. زا تهذیت کرده: انست و انماخیه .ند و تانشایشتتی. تمخه اهند. تظ گفته 
زجاج این 
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لفظ از دعاء گرفته شده است. یعنی بهشتیان به هر چه بخواهند میر سند. 
سلام یعنی سلام برای آنان است و خداوند به بهشتیان سلام میگوید. قَولا 
یعنی خداوند آن را ود ی رجیم به آنان که آن را از جانب خداوند 
میشنوند و خداوند اجازه ماندن ابدی در بهشت را با امنیت و سلامت و 
نعمت و کرامت به ایشان میدهد. و گفته شده است که فرشتگان از هر 
دری بر آنان وارد میشوند و میگویند: سلام بر شما باد از تروز رد کار 
مهربانتان. 


و اولیک لهْمْ رژق مَعلومْ انها در رزق و روزی خود تصرف کامل دارند و در 
هر وقتی بر آنها چیز محتوم و مقدری را حکم فرموده است فوايِة جمع 
فاکهه است و بر میوههای خشک و تر اطلاق میشود که بهشتیان از آن لذت 
میبرند و از نعمت تصرف در آن برخوردارند. و هم مکُرَمُونَّ با وجود این 
یعنی مورد تعظیم و اکرام قرار دارند ی جَناتَ لیم یعنی با وجود این 
آنها در باغهایی هستند که همه انواع نعمتها را در خود دارد غعلی سرژر 
فتقایلین یعنی آنها میتوانند به چهره هم نگاه کنند و هیچ یک از آنان پشت 
سر دیگری را نمیبیند یطاف عَلَیْهمْ بکاس کأس به معنای جام شراب است 
من مَعین یعنی از شراب سار در یه که دیهان همه اشتکاز 
است و گفته شده جریان خروشانی دارد سیس شراب را به صفت بیْضاء 
وصف کرده است. شراب را به سفیدی وصف کرده زیرا در نهایت 
شفاقیت قرار دارد و به گفته حسن, شراب بهشتی از شیر سفیدتر است و 
گفته شده بیضاء در قرائت ت آبن مسعود صفراء بوده است. ممکن است 
رنگ جام سفید. و رنگ شراب زرد بوده باشد. لدّوٍ یعنی لذیذ است 
لِلشاربین یعنی مانند شراب دنیایی مستی و خماری ندارد لا فیها عَوّل یعنی 
چیزی که سبب شود عقل انان زایل شود در آن نیست و با خوردن ان 
شکمدرد و سردرد نمیگیرند و به اين دلیل از درد, با عنوان غول تا 
است که انسان را به سوی هلاکت میکشد. و لا هم عنها بٍ بر فون به قرائت 
ینزفون به کسر زاء بوده و بقیه آن 1 

ثت کردهاند. و همینطور در سوره واقعه. به جز عاصم. او در اینجا کلمه 
7 ت کرده است و در آنجا ن2 کشدر. از به گفته ابو علی 
آنزف به دو معناست: ففتای او مه نگ ام وی تشر ای سا 
تا اخر خورد. هر کس ینزفون را با کسر قرائت کرده. یعنی با 
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خورن: آن ترا مش شون وزرا ایتک هل قوات: دیاین اه 
نميشود. و هر کس این کلمه را با فتح قرائت کرده. آن را از نزف الرجل 
آورده است, به چنین شخصی منزوف و نزیف میگویند یعنی کسی که عقل 
خود را با مستی از دست داده است. ابن عباس در معنای آن گفته است: 
یعنی ادرار نمیکنند. به گفته او شراب چهار خاصیت دارد: مستی, سردرد, 
تهوع و ادرار که خداوند سبحان شراپ بهشتی را از اين ویژگیها دور نگه 
داشته است و علندهم قاصراثٌ الطرّف یعنی چشمشان را فقط بر 
همسران خود میدوزند ق کی شا هش ,انم نضتگهواهند زیر نیت نع آنان 
عشق دارند. و گفته شده معنا اين است که چشمان خود را با عشوه باز 
تفیکنند عبر بعتی: شمان در تسین رنه و ففرن آن عیتاء است :و آن جسین 
روایت شده است که این کلمه به معنای چشمی است که سفیدی و 
سیاهی آن در نهایت شدت است کاش بو و از حسن و ابن زید 
روایت ت است که آن زنها به شترمرغ سفید تشبیه شدهاند که با پرهای خود, 
خود وا از باق ونعیار خن امان نکم شدارد و کفته‌ شم اشنت اها زاجم 

سفیدی شکم تشبیه کرده است قبل از آنکه پوست بیندازد. | 
لمس, نکرده و مکنون به معنای مصون است. قأفْبلَ بَعَضُهمْ علی بَعّض 
یتتساءلُون یعنی بهشتیان احوال یکدیگر را از هم میپرسند که از کجاً 
برانگیخته شده اند تا اینکه به بهشت وارد شوند و هر کدام از آنها به 
دوست خود خبر میدهد که اين از نعمتهای خداوند است. قال قائّل مهم 
یعنی از بهشتیان ای کان لِی قَرینْ از ابن عباس روایت 1 
اه به اه مه ای ی 0 
یَفولَ 0 انکار اعتقادات من و بد شمردن اعمالم میگوید آ تک لمن 
الَمَصدقین روز جزا و بعث و نشور و حساب و کتاب ‏ |ذا نا و را 
عظاما | تا لَمدیئون یعنی پاداش داده میشوند و محاسبه میگردند قال هل 
ثم مَطلعون یعنی سپس این مومن به دوستان خود در بهشت میگوید: آیا 
کر ید اگوی یه 
آنجا برو و معنا این است که آیا شم ترجیح میدهید که مکان آن دوست در 
آتش باشد؟ و خذفی در این ۳1 صورت گرفته است. یعنی به او میگویند: 
بله برو تا دوست خود را ببینی. کلبی گفت: زیرا| خداوند متعلل برای 
بهشتیان تیهای قرار داده است که. از آن.نه: جهتمیان بنگرند. قاطلع فراه 
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لجَچِیمٍ یعنی اين مومن نگاه کرد و دوست خود را در جهنم دید قالَ یعنی 
مومن به او گفت: تالله ان کِذّت لرّدین آن مخففه از ثقیله است. به 
خداوند سبحان سوگند یاد میکنم که تو نزدیک بود مرا ازتعجب هلاک کنی با 
آنچه که به من گفتی و مرا به سوی آن دعوت کردی. و لو لا نِعَمَةٌ ربی بر 
مه ی واه ای ار ار من الَمُحْضَرینَ 
با وحم وا لس ای رد ای ی ۱ 
سوگند که اگر خداوند آن را به او نپشان دهد حال خوش چهره او تغییر 
میکند آ قما تن مت الا مَوْتتتا الأولی و ما تَحنْ ِمْعَذْیینَ یعنی مومن 
1 آیا تو در دنیا نمیگفتي که مرگ ما فقط 
در دنیاست و پس از آن عذاب نمیشویم ؟ حال بر خلاف آنچه تو گفتی اتفاق 
افتاده است و گفته شده است این سخن از سخنان بهشتیان به یکدیگر 
است که برای اظهار سرور و شادمانی از دوام نعمت بهشتی میگویند و به 
1 آن گفته است: ان هدا له الْمَوَرٌ العظیه هعنا این ات 

که آ قما خن یقینین در اين بهشت لا مَوْتتَنا که در دنیا اتفاق افتاد و ما 
تج بِمَعذبین همانطور که خدا به ما وعده داده است و آنها یقین را 
1 آنها این سخن را از روی شادی و خوشحالی گفتند. مثل: 


۶ 


۱ 
بطحاء مکه هذا الذی. 

آراه 

عیانا و هذا آنا. 

اینجا بطحاء است, مکه که با چشم خود آن را میبینم و اين من هستم. 


لِمتّل هذا قَلیَعْمَلِ العاملون در اینجا سخن بهشتیان تمام میشود و گفته 
شندم آاشست که نشف ار سختان خداوند ازست:. 


ی اه سا وم با و ی ام 
ب الهی و بضای او بازف رنه سس خسن العات با این آنه یر 
ِ است: جتاتِ ع٩‏ غَذن که بر بدلیت مجرور شده است(1) 


و جللا - 2 ۳1 


۳ ۵ 
یعنی بهشت جاویدان مفنتحه لَهْم الابوابٌ یعتنی وقتی میخواهند به ان وارد 


شوند میبینند که درهای ان باز است و نیازی 
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1- . در حاشیه نسخه مصثف با خط آو: و در نسخههای مجمع, و در ظاهر 
در موضع نصب است ؛ و در الجوامع گفته است: عصات بیان به خسن مات 


ست . 


نیست که آنجا بایستند تا باز شود و گفته شده به این معناست که به کلید 
نیاز ندارند, بلکه درها بدون کلید باز میشود و بدون قفل کردن بسته 
میشود و به گفته حسن آنها به در میگویند باز شو و بسته شو و گفته شده 


معنای ان این است که برای انها اماده شده است و از ورود به آن منع 
نمیشوند. همانطور که کسی به دیگری میگوید: هر گاه به دیدار من آمدی 
در باز است و دستم گشاده است. متکتین فیها بعتی به. متکاها عکیه زدهاند 
و مثل پادشاهان نشستهاند. دون فیها یفاکهه کیره و شراب یعنی بر 
میوهها و شراب بهشتی حکم میرانند و وقتی به چیزی میگویند بی, در مقابل 
انان ظاهر ميشود. عنَدَهَمْ قاصراثٌ الطرّفِ یعنی همسرانی که از نگاه به 
غیر همسر خود خودداری میکنند و به آنها راضی هستند و به دیگری میل و 
رغبتی ندارند و قاصر متضاد ماد است ؛ میگویند: فلان قاصر طرفه عن فلان 
هماد فش ال فان یزان ی میم ال دز انها فد ری وخوز 
ندارد و از مجاهد روایت شده که به معنای امثال است یعنی به یک نسبت 
از زیبایی و جوانی بهره بردهاند و هیچ یک بر دیگری فضل و برتری ندارد و 
گفته شده است با همسر خود همسن هستند و اختلاف سنی ندارند. به 
گفته فراء ترب از بازی با تراب(خاک) گرفته شده است و فقط در مورد 
مونث به کار میرود. هذا ما توعَدُونَ بعنی چیزی که پارسایان و پرهیزگاران 

به آن وعده داده شدهاند با اين که این سخن را به آنها میگویند. لیوّم 
الجساب یعنی برای روز قیامت ان هذا لز فا نع رفری ایدق مااها [ز 
من تفا به روایت از فیادن نعتی. ما سدن ان .و فطع شندن: آن زرا 
همیشگی است و از ابن عباس روایت شده که هیچ چیزی در بهشت تمامی 
ندارد و هر میوه, حیوان يا پرندهای که خورده شود, دیگری جای آن را 

د. 


آه قرف بعی کاههایرهشتی من قَوعَُ کاخهاب که اه شده 
من تختهم ظَلّل در بهشت خانهیای ره محر ِ 13 بر بالای رک 
ساخته_شده زیرا از بالا نگاه کردن به اب و سرسبزی خوشایندتر است. 
3 اللّه یعنی وعدهای که خداوند با این منازل و اتاقها به آنها داده 
است. 
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و قهم السَات یعنی عذاب گناهان و یا شاید خور گناهان همان عذاب 
باشد. همانطور که خداوند فرموده است: و جزاء وه وا آبة 
یُرَرَفُونَ فیها بر جساپ یعنی اضافه بر آنچه که استحقاق آن:ز | ذازند. کة 
فضلی از جانب خداست و اگر تنها به میزان اعمال آنان بود, به غیر حساب 
نمیشد و گفته شده است معناي آن این است که چیزی در پی خیری که در 
تهشت به آنان داده میشود, تنایخ 


و لک فیها یعنی در آخرت ما تسْتهی فْسْكُمْ از لذتها و منافعی که در 
طلت ار سید هک میا بدا عون آن.بزای شفاست. خداوند. سبحان 
این را بر شما حکم میکند و گفته شده که منظور از ما تشتهی ْفُسُکَمٌ 
ماندن 0 زیرا| آنها پیش از این دوست داشتند در دنیا بمانند یعنی هر 
چه ماندن را که در آنجا بخواهید و همه نعمتهایی که میخواهید به شما داده 
میشود تُرّلا مِن عْفورِ رجیم یعنی این وعده از جانب شخص بزرگی به شما 
داده شده و بخششی برآأی شماست و رزقی است که از کسی که با 
رحمت خود گناهان بندگانش را میبخشد و عیبها را مییوشاند به شما تعلق 
دارد. این برای شما گواراست و تکمیل کننده شادی و سرور شماست. 


هالخیق امتوا باباتنا تین تهای هرا پدیر نیو ار آنبیروی: کروند.ع 
کائوا مُسَلمهینَ یعنی با خشوع و خضوع تسلیم_امر ما شدند. سیس خداوند 
میفرماید که به آنها گفته میشود: ادخْلوا الْجَنَة و أَرواجْکَمٌ که مانند شما 
مور رد وک هی رن آما وان هی فست ینب 
شاد میشوید و مورد اکرام قرار میگیرید بُطافٌ لیم بصحاف یعنی با 
ظر فها من ذهب که انواع غذها در آن است 5 آکواب یعنی کوزههای 
باسته. ی کفته سدمتبا ظر فهاین که شر. کر اند خداوند با ذکر صحاف و 
اکواب, از نام بردن غذاها و نوشیدنیهای موجود در آن اکتفا کرده است و 
فیها ما تشتهیه لافس از انواع نوشیدنیها و خوردنیهای گوارا و خوشمزه و 
لناشن ور ایجه خوس ويره ولد الاعیی باساه کردن» به انن.تعصما. خداوند 
با این دو لفظ همه صفات نعمتهای بهشتی را یکجا بیان کرده است., به 
طوری که اکر هه خلق جمم. ميشدند: تهیتواشتتد در توضیقف آن جبزی 
بیفززایند. 


و فی مقام آمین آنها از هر تغیبر و از هر حادثهای مثل مرگ و وقایع دیگر و 
با از :شتطظان .عم ه اندوخ آفتند: ییَسُونَ من سُنذس و اسْتَبرَق سندس را 
مييوشند و 
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استبرق زیرانداز آنهاست متفابلی در محافل خود و يا محبت یکدیگر را 
پاسخ متقابل میدهند و نسبت به هم کینهای ندارند. کذلک حال بهشتیان 0 
رَوَجْناهم هم یحور عین به روایت از اخفش منظور از آن, ازدواج معروف است 
و به گفته غیر او در بهشت ازدواج با ندارد و معنا این است که حوریان 


را تیب ان مکنيم حون فا بل قایقه این نعزف 


در بهشت هر میوهای را که دوست داشته باشند بدون ترس از دست دادن 
آن و یا زیان داشتن آن, میخواهند. و گفته شده از دردها و بیماریها و دردها 
ایمن هستند لا یَدُوفُونَ فیها المَوْت > مرگ به غذایی که خورده میشود و 
مذاق آن را نمییسندد تشبیه شده است, سپس وجود مرگ در بهشت نفی 
شده است و تنها آنان را به نچشیدن طعم مرگ توصیف کرده است در 
حالیکه همه اهل آخرت اینگونه هستند زیرا در اين بشارتی برای آنان به 
زندگی خوش در بهشت وجود دارد اما کسی که در حال بدی همچون مرگ 
است. دیگر اپن پشارت را به او نمیدهند زیرا او خود به سبب عذاب چندین 
بار میمیرد. لا اوه الْولی معنای اين سخن یعنی پس از مرگ اول و یا 
اینکه آنها طعم مرگ اول را چشیدند و يا مرگی به جز مرگ اول. و وَقاهمٌ 
عذاب الجچیم یعنی عذاب اتش را از آنان برداشته انتشت. معلو له.بم ای آبه 
استدلال کردهاند که فاسق هیچگاه از جهنم بیزون نمیاید زیرا عذاب او 
یز کوفته مشود ورباشخ آن است کمن اشت: انن: آيه مخنخن کسانی 
باشد که نباید به جهنم وارد شوند و نمیشوند و یا کسانی که باید وارد شوند 
اما مورد بخشش قرار میگیرند. و يا شاید تایید شده است که عذاب آتش 
شامل حال آنان نمیشود يا به عذابی مثل عذاب کفار دچار نمیشوند. فصلا 
من 3 یعنی خداوند از فضل خود با آنان چنین رفتاری کرد زیرا او 
آفریننده آنهاست و به آنها نعمت داده و به آنها عقل داده و آنها را مکلف 
گردانیده است و در آیات چیزهایی زا که:نا ان میتوانند پی به وحدانیت 
خداوند ببرند و طاعات را ذکر کرده است پس به واسطه اینها شایسته 
نعمت بزرگ شدند, سپس با هر حسنه ده جزا به آنان داد و این فضلی از 
جانت او توجو کفه شدم اونام انن رافصل نهاده انتت هر اج مسخو: 
آن بودهاند, زیرا سبب استحقاق تکلیف بوده است و که خود تکلیف فضلی 
از جانب خداوند است. ذیک هو الْقَوَرّ الَعَظیخ یعنی پیروزی و رسیدن به 
خواسته. 
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وگ عها. لفم.نفتن: ان را برایشان روشن ساخت تا بدانند وقتی به آن وارد 
شدند و به سوی منازل خود بروند و از ابن جبیر و ابو سعید خدری و قتاده 
ست ی و وا ان 
به سوی خانههای خود رهسپار شدند ان را میشناختند و از جبایی روایت 
اسخت که‌عتی براض آنان روشن.ساخت. و آنعا را از توضیت ان آگام کرد تا 
به آن راغب شوند و برای رسسیدن به آن تلاش کنند. ی ی 
اه که مش و است. و 10۳ ات 2 


و من ماء یر آسن یعنی آبی که مثل آب دنیا از ماندن زیاد در یک جا تغییر 
حالت نداده آست و لها من لین لَمْ یتَعَیّرْ طْعْمَهُ ترش نیست و لا قارص 
(1) 


و هیچ عارضهای مثل شیرهای دنیایی ندارد. ان من حَمر لذو للشاربین 
ی ۱ 
دنیایی که تلخی و مستی و سردرد دارد. و نها من عسل مضفی بعنی 
تا او با و لا 
اسم بعضی را میدانند و اسم بعضی را نمیدانند. و هب یک از عیوب 
میوههای دنیایی را ندارد. مَعْفْرَهْ من رهم یعنی آمرزش پروردگار برای 
آنان است که کناهان آنها را مییوشاند و بدیهای آنان را از یادشان میبرد تا 
نهایت لذت را از نعمتهای بهشتی ببرند. 


و رت اجه فیح بعنی بهشت نزدیک شد برای کسانی که از شرک و 
کا ا و عَیْرَ بعید یعنی به آنان 
نزدیک است و در رسیدن به آن هیچ ضرر و سختی به آنها نمیرسد و گفته 
شده معنا اين است که امدن آن دور نیست و هر ایندهای به زودي میرسد 
هذا ما توعَذون یعنی توابهایی که پیامبران به شما وعده دادند لِکل آوّاب 
یعنی توبهکننده و از ابن عباس و عطاء روایت شده که برای هرز 
تسبیحگوپی است فیظ نسبت به دستورات خداوند و مراقب آن است که 
به سوی گناهانی که او را میالایند و از قدر و منزلت او میکاهند 
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1- . در حاشیه نسخه مصلف با خط او: القارص: شیری که زبان را میگزد. 


خارج نشود. هن کش الر مخ با لغیت: تین هر کنین. که از تخد آوند تر سید و 
از او اطاعت کرد و به ثواب و عقاب او ایمان داشت در حالیکه او را ندیده 
است و گفته شده در خلوت به طوری که کسی او را نبیند و جاء بقلب 
منیب یعنی آنقدر به اين کار ادامه میدهد تا اينکه با دلی که بر اطاعت از 
خداوند سرشته شده است به عالم آخرت میرود و به سوی او بازمیگردد. 
اخْلوها پسلام یعنی به آنها میگویند: با امنیت از هر بدی و با سلامتی به 
بهشت وارد شوید و یا با سلامی از جانب خداوند و فرشتگان به بهشت 
بروید ذلک یوم ی و ی ی 
است. لَهْم ما بشاو ن فیها یعنی آنچه که میخواهند از انواع نعمتها و 
یعس و در ند ما بش از آن چیزی که میخواهد و بش از کب 
ن میرسد. و حتی آرزوی آن را در سر نمیپرورانند و يا بیش از 
ها ثواب اعمال آنهاست وجود دارد. 
و تقسیر بیضاوق در این آبه و فی السماع رزفکم یعتی اسباب روزق:شما با 
ال و ۲ ۳۳ 
قوت است. ما توعَدُون از ثواب. زیرا بهشت بالای هفت آسمان است يا 
به این دلیل که اعمال و ثواب آن مکتوب و مقدر در آسمان است و گفته 
شدو این جمله استئنافیه است که خبر آن این جمله است: قو رب السّماء 
و الأنَض له لَحَقٌ و طبرسی رحمه الله در تفسیر اين آیه فاکهین بما تام 
بِهْمْ گفته است: پعنی در نعمتهای خدا غرق شدهاند و یا اینکه به آن نعمتها 
1 و اشْرَبُوا یعنی به آنها میگویند: ها بعنی. عافیت آیرا 
او وا ای ام و ی مَصْفُوقو یعنی صف کشیده 
شده و منظم و به هم چسبیده هستند و یا در جمله حذفی صورت گرفته 
است که تقدیر آن تکیه زننده بر روی تختها بوده است زیرا لفظ از جهت 
تکیه زدن و راحت نشستن و آسوده بودن بر آن دلالت میکند و تکیه فقط بر 
بالش و متکا است و رَوجناهَمْ یحور ین حوریان سفیدروی پاک و زیبا و 
چشم درشت یعنی این جوزیان: به. عنوان*یک: نعفت: "همشتین بازسایان 


میگردند. 


زید ین ارقم گفت: یکی از اهل کتاب به نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
له و سلم آمد و گفت: ای ابوالقاسم, آپا بهشتیان میخورند و مینوشند؟ 
و سوگند به 
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کسی که جانم در دستان اوست, یک نفر از نان خوودن و توشیدن و 
امیزش: قدرتی معادل صد نفر را دارد. گفت: کسی که میخورد و مینو شد, 
نیازهایی هم دارد. فرمود: عرق او بوی مشک میدهد ولاغر اندام است. 


و أَمَددْناهمْ بناکو یعنی حالتی پس از حالت دیگر را به آنهاء دادیم. کمک 
ِِ یعنی دادن چیزی پس از چیز دیگر. ینارون فیها کأساً یعنی در 
چالیکه نشستهاند جام شراب را از دست یکدیگر میگیرند. لا لعوْ فیها 5 لا 
کات ینیس آضا سضان ناطل: در تعییرد زیرا لغو سخنی است که باطل 
شده است و نه سخنی در جریان است که در آن گناهی وجود داشته باشد, 
مثل دنیا که از شرب خمر گناه پدید میاید. ائمه یعنی باعث شد کسی به 
گناه بیفتد. یعنی آن جام سبب به گناه افتادن آنان نمیشود و یا اینکم آنها 
باعث به گنام افتادن یکدیگر نمیشوند. 5 7 هم بعنی خادمان غلماٌ 
ای کات را نون در زیبایی و سفیدی و شادابی. و مکنون به معنای 
مصون و مخزون است و يا اینکه غلامها در خدمت به بهشتیان سختی 
ندارند. بلکه در بهشت لذت میبرند و شادمان هستند زیرا در بهشت غم و 
اندوهی وجود ندارد. 


از حسن روایت شده است که گفت: ای رسول الله, , وقتی خادم بهشتی 
مر مارد اه سس ارات که ات وود ند هه کی کر 
جانم در دستان اوست. برتری ارباب بر خادم به اندازه برتری ماه شب 
چهاردهم بر دیگر سیارههاست 


و أفبلَ بَعْضْهَمْ علی بَعّض بتساءعلون از ابن عباس روایت است که یعنی 
کی ی ما نا را ور مت فا نا کتا قبل فی اقلا 
مُشفقین یعنی در دنیا از عذاب یر سبدنه فقی الله عا به: آفرزتتن. 5 
وقانا عذابت السَمّوم یعنی عذاب جهنم و از حسن روایت ت است که السموم 
از نامهای جهنم است و گفته شده معنا اين است که برخی از دیگران 
مییر سند: : که در دنیا چه عملی انجام دادند که استحقاق این عاقبت را پید | 
کرنند کار توات بهتیتی: رم دصر ند ؟ آنها -فیکونه: ما در دنیا میترسیدیم و 
دلهایمان لرزان بود و سمهای داغی که در بدنمان میرفت ما را آزار میداد و 
اضل: ان از نمی اشت که:خان اشنان را میکتر ده کستده ات رنه 
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گفته زجاج, منظور از عذاب, سمهای جهنم است که از شدت حرارت آن 
پدید میاید [ّا نا من قَبل یعنی در دنیا تدْعُوهُ یعنی خدا را میخواندیم و او را 
به یکتایی یاد میکردیم و میپرستيدیم له مُوَ ابر بعنی صاحب لطف و به 
گفته صادق در وعدههای خود الرَحيمٌ نسبت به بندگانش. و در ایه ان 
الْفَْقِينَ فی جِناتِ و تهرٍ یعنی رودها زیرا اسم جنسی است که بر قلیل و 
کثیر واقع میشود و نهر به معنای مجرای گسترده آب است. فی مَفعد 
صدّقْ یعنی مجلس حق که در آن سخن بیهوده و موجب گناهی نیست و یا 
ایتکه به-ضدق: وصف شدم. است:زبرا جایحاهی بلند و مورد وضایت. بوده 
است. و يا به دلیل نعمات جاودان و پا به این دلیل که خداوند وعدهای را 
که به اولیاء خود داده در آن محقق کرده است. عنّدَ مليک مَفتدر یعنی در 
نزد خداوند سبحان که مالک قادری است و از انجام هیچ کاری عاجز نیست 
و منظور قرب مکانی نیست چرا که انها کنار او هستند و رحمت و فضل او 


و تفسیر بیضاوی در اين آیه و لِمَنْ خاف مقام رَبُه یعنی جایگاهی را که 
بندگان برای محاسبه در آن میایستند يا قیام خداوند به معنای نظارت بر 
اخوال شدکان اشت با ایتکم نندکان از .اف مترشستند. معام.برای: فخیم .و 
تعظیم به رب اضافه شده است. جلْتانِ بهشتی براي انسانهایی که میترسند 
و بهشت دیگر برای اجنه که میترسند. خطاب این ایه به هز دو گروه اشت 
و یعنی برای هر کسی از شما که بترسد پا اینکه هر کس دو بهشت دارد. 
یکی برای عقیده و یکی برای عمل او. يا بهشتی برای انجام طاعات و 
بهشت دیگر برای ترک گناهان یا بهشتی که به عنوان پاداش به او داده 
میشود و بهشت دیگر که از فضل پروردگار به او داده مشود یا دو بهشت 
ت‌خانن وحستهانی بو در خاهای -دبیر هم‌شصتل ان به کان رفته. است: 


به گفته طبرسی رحمه الله, پعنی بهشت اقامت و بهشت نعمت و گفته 
شده به معنای دو باغ است که یکی از آنها داخل قصر است و دیگری, 
خارج از قصر است همانطور که انسان در دنیا دوست دارد و گفته شده 
یکی از دو بهشت منزل اوست و دیگری منزل همسران او و خدمتکارانش 
است و گفته شده بهشتی از طلا و بهشتی از نقره است. 
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طبق تفسیر بیضاوی دواتا آفنان به معنای انواع مختلفی از درختان 
فسوهوایست آدان مق یت با کنو به ععای ها دییات ری با ری 
درخت است و به اين دلیل ذکر شده که برگ و میوه میدهد و سایه 
میگسترد. فیهما عَیْنانِ تجْرِیانِ هر جا که بخواهند در بالا و پایین و گفته شده 
یکی تسنیم است و دیگری سلسبیل فیهما من کل فاکهّه رَوْجان یعنی از هر 
میوه دو نوع است: آتا ۵ غریا بر ۵ یک وت کعته طیر نیت بطائنها 

من اشتتری بعتی از جنشن دبای ضخیم و لباس-زیر زا دگر کرده است زیرا 
۱ ۱ ۳ 
استبرق است و گفته شده جنس لباس رو از سندس است که دیبای نازک 
است و از ابن ملسعود روایت شده اگر لباس زیر این است, یس لباس 
روچیست؟ وبه سعدید بن جبیر گفته شد لباس زیر از استبرق است پس 
لباس روباز چه جنسی است؟ گفت این از ز گفتههای خداوند است: قلا تلم 
تفس ما آخفی لهُمْ من فْرّه آغیّن و چتی این دان الجنی به معنای میوه 
چیده شده است. از ابن عباس روایت تک و ان ان کم 
راحتی میتوان ایستاده یا نشسته آن را چید و از مجاهد روایت شده 
میوههای اين دو بهشت به دهان صاحبان آن نزدیک است و آنها در حالیکه 
تکیه تکیه زدهاند آن را در دست میگیرند و وقتی دراز بکشند, میوه به نزدیک 
دهان انان ماد و از سترمن: انان ی ی ی 
ابوذر بن زید روایت ات مه ان و مارد اوه 
همسر خود میگوید: به عزت خداوند سوگند که در بهشت چیزی زیباتر از تو 
او ار ام و ای تک 
قزار داد از تطفهن بعمم‌سبکارت آنان وا زایل یدیل انس قنامم .و 
جَانْ نْ آنها باکره هستند زیرا آنها دربهشت آفریده شدهاند. ۳۳ / 

سکن آنها خوربان. تهشتی. شید به آر شیم کلب زوایت ده که آنیا 
7 به آنان نرسیده است 
نی کمتی: ها آنان اضر تین نکرده است :ره افیا رن تمس و مره 
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کر ی سه‌هانی مخ کات اما وان ال تکرومر ی افتضا هر ارآ 
۳ 
۱ ِ 


زجاج اين آیه دلیل آن است که جن هم مانند انسان آميزش و جماع دارد. و 

به گفته ضمره بن حییب در اين آیه دلیلی وجود دارد مبنی بر اینکه چن هم 
واب دریافت میکند و همسرانی از حوریان بهشتی به او داده میشود؛ 
انسان برای انسان و جن برای جن است. بلخی گفته است معنا این است 
که حوریان بهشتی را که خداوند به مومنان میدهد, تاکنون کسی لمس 
نکرده است و حوریانی که خداوند به جن میدهد, تاکنون هیچ جنی لمس 
نکرده است. کانمن الیاقوث الَمَوجانٌ از حسن و قتاده روایت است یعنی 
آنها به شفافیت یاقوت و به سفیدی مرجان هستند و حسن گفته است 
مرجان از مروارید سفیدتر و کوچکتر است. 


و در حدیث آمده است که مغز استخوان حوریان بهشتی از پشت هفتاد 
پوشش آبریشمین دیده ميشود. 


و از این مسعود روایت است که مثل ظهور سیم از پشت یاقوت است هل 
جزاء الاخسان الا الاحخسان یعنی جزای کسی که در دنیا احسان کرده است 
فقط احشان در آخرت است. و از این عباس زوایت شنده است. يا جزای 
کی کل له زا ال هد وه اه مه امونه ات ها که کنو 


چیزی جز بهشت است؟ 


و از انس روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله اين آیه را 
تلاوت فرمود و گفت: آیا معنای چیزی را که خداوند میفرماید میدانید؟ 
گفتند: خداوند و ونولنشن .تسبت. به. آن داناترتد. فرهود: پروردکار "شما 
میفرماید: آیا جزای کسی که نعمت توحید را به او دادیم, جز بهشت است؟ 


وگفته شده معنای آن این است که آبا جزای کسی که با این نعمتها به شما 
احسان میکند. جز این است که شما نیز با شکر و عبادت او به او احسان 
کنید؟ 


امام صادق علیهالسلام فرمود: آیهای در کتاب خداوند, .قرآن ثبت شده 
است. گفتم کدام آیه؟ فر مود: هل جزاء الاخسان الا الاخسان. این ان 
فرکافز « فومن وتیکوکار و ماخر دی« فیکند و هر کش کهبه او تاک 
شده باید. ان را جبران کند و خبزان این نیست که دقیفا همان کار را تکرار 
کنی, تو بیشتر میدهی (1) 
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1- ۰ بعلی بیش از آنچه که به تو داده است: به او مید هی. 


کار را انجام داده است. 


من دُونهما جنْتانِ یعنی در مقابل دو بهشتی که ذکر کردیم, دو بهشت 
دیگر وجود دارد که قصرها و اتاقهایی شبیه به همان دو بهشت دارد تا 
سرور و شادی بهشتیان با رفتن از بهشتی به بهشت دیگر چند برابر شود 
بنا بر آنچه که از انسان معروف است و معنای دون در اینجا مکان نزدیک 
است به اضافه غیر آن که در آن نزدیکی نیست و گفته شده است معنا این 


است که این دو بهشت در فضل پایینتر از دو بهشت اول است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: دو بهشت که ساختمانش و 
آنچه که در آن است, از نقره است و دو بهشت که ساختمانش و آنچه که 
در آن است. از طلا است. 


عیاشی, امام صادق علیهالسلام فرمود: به حضرت گفتم: فدایت شوم, 
چگونه است مومنی که زن مومنهای دارد و سپس به بهشت وارد میشوند 
کی اد ان دو یا فرد دیگری ازدواج میکند؟ فرمود: ای ابا مجمد؛ خداوند 
داور عادلی است. اگر آن مرد بهشتی از این مرد بهتر بود, او را انتخاب 
میکند و از همسران اوست و اگر آن زن بهشتی از اين زن بهتر بود, او را 
انتخاب میکند و همسر اوست. نگویید که بهشت یکی است. خداوند 
میفرماید: و من دونهما جَنْتانِ و نگویید که بهشت تنها یک مرتبه دارد. 
خداوند میفرماید: درجات بر روی درجات. انسانها فقط با اعمال خود بر 
یکدیگر برتری میجویند و به او گفتم: مومنان به بهشت وارد میشوند و 
یکی بر دیگری برتری دارد و دوست دارد که دوست خود را ببیند. کسی که 
از او بالاتر است به او میگوید: پایین بیا و کسی که از او پایینتر است. 
نمیتواند بالا برود» زیرا به آنجا نمیر سد. اما آنها وقتی دوست داشته باشند 
در رام ماه و 


اه افش سای ایا ام سرت ی آماهر 
میشوند انها میگویند: انها در بهشت با اولیاء خدا هستند. حضرت فرمود: ای 
علاء خداوند می 
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فرماید: 5 من دونهما جَتْتان نه به خدا| سوگند که آنها با دوستان خداوند 
نیستند. گفتم: آنها کافر هستند. فرمود: اگر آنها کافر باشند, به بهشت وارد 
نمیشوند. گفتم : آنها مومن هستند. فر مود: نه به خدا| سو گند اگر آنها مومن 
باشند, به جهنم وارد نمیشوند و امر بین این دو است. 


و تاویل آن اين است که اگر روایت صحیح باشد. آنها از مومنان خاص و 


برگزیده نیستند. 


سیس به توصیف دو بهشت پرداخت و فرمود: مَدهامّتان یعنی از شدت 
سبزی به سیاهی میگراید و از حسن روایت شده است که شدت سبزی در 
اين است که رنگ سبز به سیاهی بگراید و این نهایت شدت سرسبزی 
است. فیهما عَینان تَصّاختان از حسن روایت ت است یعنی دو فواره آب که 
میجوشد و جاری میشود. به گفته ابن عباس بر اولیاء الله میجوشد با 

و عنبر و کافور و گفته شده انواع خیر از آن میجوشد. فیهما فاکَةٌ یعنی 
انواع میوه و تخل و رُمَانْ و به نقل زجاج از یونس نحوی نخل و انار از 
بهترین میوههاست و به دلیل پرتری آن با واو بين آنها عطف شده است 
فیهن یعنی در بهشتهای چهارگانه حَیُراث حسانٌ به روایت ام سلمه از 
پیامبر یعنی زنان خوش اخلاق زیباروی و گفته شده خیراث زنان صالح و 
زیبا و خوش رنگ و رو است و گفته شده آنها از زنان دنیا هستند که به 
بهشت میروند و از حوریان بهشتی زیباترند و از جریر بن عبد الله روایت 
شده است که خیرات یعنی زنان برگزیده و گفته شده آنها پرحرف نیستند 
و خرناس نمیکشند و صدای خود را در بینی نمیکشند و گردنکشی نمیکنند و 
سلطهجو نیستند و پرطمع نیستند و در راهها نمیگردند و غرولند نمیکنند و 


آزار نمیرسانند (1) و به گفته عقبه بن عبد الغافر, زنان 
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[- 2 حاشیه نسخه مصتف با خط خود او آمده است: ذرابه اللسان: 
وژاجی. و زفره: تنفسی که صدا دارد, و الزفر به معنای ات صدای الاغ 
است. و النخیر: کشیدن صد| در بینی؛ و امر اه منخار: زنی که در هنگام 
۳ خرناس میکشد مثل 1 مثل دیوانهها. و المتسومات: از السوم به معنای 
فروش گرفته شده است یعنی فروشندگان در بازارها, پا کسا: نی که به زور 
مالیات میکیر نک و شاید («مسوفات» بوده است که از تسویف و تاخیر آمده 
اد نفتی: نی که در امیش ختتیتی, تأخین فیکندد و الطماحات: زنانی که 


به بالاتر از خود يا به خانههای مردم تام کته اد سینت المر آه یعنی 


بهشتی دست یکدیگر را میگیرند و نغمههای خوش میخوانند که هیچکس 


نجحن 

الراضیات فلا فرشا 

و9 

نحن المقیمات فلا نطعن 
و 

نحن خیرات حسان 
حبیبات 

لأزواح کرام 


ما راضی هستیم و خشمگین نمیشویم ما اینجا پایبن هستیم و جایی 
نمیرویم. 


و به نقل از عایشه, وقتی حوریان بهشتی این را میگویند: زنان مومن دنیا 
به انها پاسخ میدهند: 


ی 
المصلیات و ما صلیتن 
و نحن 
الصائمات و ما صمتن 
و نحن 
المتوضیات و ما توضیتن 


و نحن 
المتصدقات و ما تصدقتن 
ما نماز میخوانیم اما شما نمیخوانید و ما روزه میگیریم و شما روزه 


ما وضو می گیریم و شما وضو نمیگیرید ما صدقه میدهیم و شما نميدهید. 


پس به خدا سوگند که شن آنها غلیه فیکنید حور یعتت سفیدروی و غین حور ۶ 
باه سود رونت که راون سیاهی را در نهایت سفیدی داشته باشد 
که اين زیباترین نوع چشم است مَفصُوراث فی الخیام از ابن عباس و غیر 
او روایت ت است یعنی حبس شده در حجلهها و پوشیده در گنبدها و معنا این 
است که آنها مصون و پوشیده هستند و به ابتذال نمیر‌وند و گفته شده 
مَفَصْوراث یعنی فقط متوجه همسران خود هستند و هیچکس را به جز آنها 
نمیخواهند و از ابن مسعود اورده شده است که هر همسر خیمهای به طول 
یک مایل دارد. 


از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که طول خیمه به 
شصت مایل میرسد و در هر گوشه آن یک خانواده مومن نشستهاند که 
خانوادم:ذنکر: آنها را تمسند. 
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۳ ۳ در طلایی ۳ وجود ِ 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در شب اسری از رودی گذشتم 
که کرانههاق آن کنبدهایی از مرجان بود. از آن رود ند اهد که ستلام ,بر و 
ای رسول الله. گفتم ای جبرییل, اینان کیستند؟ گفت: اینها حوریان بهشتی 
هستند که پروردگارشان به آنها اجازه داده است به تو سلام بگویند. خداوند 

به آنها اجازه داد و آنها گفتند: ما جاودان هستیم, نمیمیریم و ما نرم پوست 
هستیم و سخت نیستیم. ما همسر مردان کریمی هستیم, نشتتنیز این آیهر 
تلاوت فرمود: جوز مَفضُوراثْ فی الخیام ... لَمْ مهن 


دلیل تکرار توصیف حوریان 9 در خیمهها, مانند دلیل تکرار صفت 
قاصرات الطرف است مَتَکِینَ عَلی رفرف خْصْر از جبائی روایت است 
یعنی بر بسترهای مرتفع تکیه زدهاند و از ابن جبیر روایت شده است که 
رفرف باغهای بهشتی است و مفرد آن رفرفه است و از ابن عباس و غیر 
او رویت شده که به معنای بسترهای پهن شده است و از حسن روایت 
شده است که به معنای مرافق یعنی بالشهاست و از ابن عباس و غیر او 
روایت ت است که و عَبْقَریٌ چسان, یعنی زرابی زیبا که به معنای بالش است 
و گفته شده است العبقری به معنای دیبا است و گفته شده به معنای فرش 
است. به گفته قتیبی هر لباس تزیین شدهای, عبقری است و این کلمه در 
صیفه جمع است و به همین دلیل صفت ان حسان است. 


و در آیه ثلهْ من الأاولين یعنی تعداد بسیاری از افراد پیشین و قلیل من 
الاخرین از ات فحفد صلی الله علیه و آله وتسلم: زرا افرادی که در آغاز 
به دعوت پیامبر پاسخ مثبت دادند, عده کمی بودند علاوه بر کسانی که 
پیش اتان به دعوت پیامبران دیگر پاسخ داده بودند. از حزقفت از مفسران 
و گفته شده_معنا این است که گروهی از پیشینیان امت و عده کمی از 
افراد متاخر آن, که حالی شبیه به آنان داشتند. علی سْرْرٍ مَوَضُوِتٍَ بعنی 
بافته شده همانطور که حلقههای زره در هم فرو میرود. مفسران میگویند: 
زربافت است و با مروارید و سنگهای قیمتی تزیین شده است متکئین عَلیها 
متفابلین بعنی همه به موازات هم قرار دارند و این در باب شادمانی 
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بزرگترین چیز است و یَطوف عَلَیَهمٌ ولدانْ یعنی خادمانی ین 
خاودان. و.نامیرا که ,پیز تمیشوند و تغییر مذیر نیستند و کفتهشندم آرها 
غلامان حلقه به گوش هستند. و در مورد این پسران اختلاف نظر وجود 
دارد. از علی علیهالسلام و حسن روایت است: انها دنیایی هستند که 
حسنهای نداشتهاند تا به واسطه آن پاداش داده شوند و صاهی. نیرز 
نداشتهاند تا مجازات شوند در نتیجه در این جایگاه قرار گرفتند. 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد کودکان مشرکان 
پرسیدند. حضرت فرمود: انها خادمان بهشتیان هستند. 


و گفته شده است آنها بهشتی هستند که به صورت پسرانی برای خدمت به 
اهل بهشت آفریده شدهاند یأکواب به معنای جامهایی است که سر گشاد 
دارد و دهانه ندارد و آباییق ابریق دهانه دارد و دسته که از شفافیت برق 
میزند و کاس من مَعین یعنی با جامهایی که در آن شراب ب گواراست, و در 
مقابل چشم همه قرار دارد, میگردند. لا یْضَدَعُون عَلها یعنی با نوشیدن آن 
دچار سردرد نمیشوند و گفته شده که از حول آن کنار نمیروند و لا یترْفُونَ 
یعنی عقل آنها با مستی زایل نمیشود یا اينکه بر طبق قرائت دیگر, شادابی 
آنان از بین نمیرود. فاکهه مِمّا یتَحیْرُونَ یعنی از آنچه که دوست دارند و 
مطابق میل آنهاست و لحم طیْرٍ ممّا یَسْتَهُونَ وقتی بهشتیان تمایل به 
خوردن گوشت پرنده داشته باشند, خداوند برای آنها گوشت پرنده خلق 
میکند تا نیازی به کشتن پرنده نداشته باشند. آبن عباس میگوید: 1 

پرنده به ذهن او میرسد, در دستان او قرار میگیرد. به همان نحوی که آرزو 
کرده است و خوز عین کمتال او کون بعنی مرواریدی که در خزانه 

قرار دارد و در صدف مانده است و دست هیچکس به ان نرسیده لا 
یسم بَسْمَمُونَ فیها لفُواً یعنی سخنان بیهوده و لا تأیماً از ابن عباس روایت شده 
یعنی هیچ یک به دیگری نمیگوید تو گناهکاری, زیرا در بهشت صحبتی از 
کناه به .هبار تفا بط و گفته شده آنها مانند دنیا بر سر نوشیدن شراب با هم 
به اختلاف نمیافتند وگناه نمیکنند الا قیلا سَلاماً سلاماً یعنی نمیشوند مگر 
اینکه به یکدیگر تحیت و سلام بگویند و تقدیر جمله اين بوده است: سلمک 
الله سلاما فی سدر مَحْصُودٍ یعنی گیاه بیخار و يا درختی که از شدت 
پرباری و بیخار 
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بودن خم شده است و قیل هو الموقر حملا(1) و طلح متضُودٍ ابن عباس و 
غیر او درخت موز است و از حسن روایت است درختی است که سابه 
خنک دارد و یا درختی است بسیار زیبا است که در یمن و حجاز قرار دارد و 
اين دو درخت ذکر شده است زرا برای اعراب آشناست. از جمله درختهای 
معروف نان آم غیلان بوده که شکوفه میداده وراه خوشی داشته است. 


عامه از علی علیهالسلام روایت کردهاند که مردی در نزد او قرائت کرد: و 
طلِج منود حضرت فرمود: طلح چیست؟ صحیح, طلع است. و تخل طلَْا 
هَضيمٌ به او گفتند: آنا فتوان آن را یر داد گر هو آمر وفع تفریری در 
قران رام تضییا ند: 


قوب ین کیب : : به امام صادق علیهالسلام گفتم: طلح منْصُود فرمود 
نم صحیح و طلع مَضُودٍ است و منضود به معنای متراکم م و انبوه است 
یعنی درختی که" بسیار پربار است درخت شاخ و برگ ندارد و فقط 


ميوههایش دیده ميشود. 
ٍِ ۳ 
و ظل مَمدود یعنی سایه دائمی که حرارت خورشید ان را از بین لمیر ود. 


در روایت آمده است در بهشت درختی وجود دارد که شخص کر ساب ان 
4 ۳ ت آن بدین صورت 
نیز ممکن است: و ظِل ممدّود. 


و همچنین روایت شده است که زمان در بهشت مانند صبح تابستان است 
که هیچ گرما و سرمایی در ان وجود ندارد. 


ماع مَسکوب یعنی آبی که در شب و روز جاری است و جریان آن قطع 
0 آبی که خداوند آن را جاری ساخته و گفته شده به معنای آبی 
است کر شراب ره نی تا رات عم ارام وا فان و 
حرفهی دیگر روایت شده است که مسکوب به معنای دائم الجریان است 
که محل:جاری: شدرن: نیز تداو بعتی:جاری انست: تا هر ظور که میلدازند 
آنرا بتوشند ور طلب. آن به رنه ند عقاکه تم ختی: مسوههای 
متنوعی که بسیار است و تکرار ذکر میوه برای بیان تنوع آن بوده است که 
باز ال کفت ریدم است هدن ایا میکمید بیان است. ۲( اه که 
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1- . از آوقرت النخله گرفته شده است و آوقرت یعنی درخت پربار شد. 


و لا مَمَتَوعَهٍ یعنی مانند میوههای دنیا در زمستان و در زمانهای خاصی قطع 
نمیشود و دسترسی به آن آسان است و درختهایش خار ندارد و يا اینکه 
هميیشه موجود است و برای دریافت آن نباید بهایی پرداخت. و فرش 
مَرْفْوعٍَ یعنی فرشهای بلند, همانطور که گفته میشود بناء مرفوع و از 
خی را ار فا ارت 

ات کر تفای اون رات ع سا او ای 
هستند و به همین دلیل پس از آن گفته است: 6 نان اتشاء و به 
همسر مرد فراش او میگویند. 


7" آنسأنافة اتشاء یعنی آنها را دوباره آفریدیم به گفته ابن عباس یعنی 
را ته سک اسان امد هس ار انکم وا ی تیه یا را 
دوباره خلق میکنیم و یا اینکه حوریان بهشتی خلق میکنیم که مانند دنیا پیر 
نمیشوند و تغییر نمیپذیرند. قجَعلناهنْ ابکارا یعنی باکره که همسران آنها به 
سراغ آنها میأیند و آنها را باکره میيابند. عُّباً از ابن عباس روایت است 
یعنی نسبت به شوهران خود مهربان هستند و عاشق هستند و گفته شده 
عروب کسی است که با شوهر خود عشقبازی میکند و به او مانوس است 
همانطور که اعراب به زبان خود انس دارند. رب نی همسن هستند و با 
کش دای بر اه ۱۳ 3 
یعنی گروهی از مردم ملتهای پیشین و گروهی از مومنان اين امت و به 
عقیده گروهی, هر دو گروه از افراد همین امت هستند. 


خسن اللّةْ له رِژقاً یعنی بهترین چیزی را که به افراد میدهدٍ یه او 
و 
مهم یعنی از بین اين افراد منافق ان یُوِجَل خن تهیم همانطور که افرادی 
که پیش از اين گفتیم, به بهشت وارد میشوند و این گفته شده است زیرا| 
اما فد اششخار سم ای لاه یی له اش جصعت دا 
باشد, ما در نزد خداوند بهترین چیزی را که به مومنان مپرسد داریم, 
همانطور که در دنیا خداوند چیزی بهتر از آنان را به ما داد. کلا یعنی چنین 
مک ات و نا مت ار و ند 
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و یسشْرَبُونَ من 6 کلی شن جام شراب کان مزاجٌها یعنی چیزی که با آن 
مخلوط میشود کافوراً نام چشمهایست در بهشت که اين کلمه بر آن دلالت 
میکند عَیْناً مانند همان مطلبی است که در مورد کافور گفته شد و گفته 
شده به معنای کافوری است که رایحه خوش دارد و به اين معناست که 
رایحه کافور با آن د رآمیخته است و مانند کافور دنیایی نیست قتاده گفته 
است که با کافور آميخته میشود ۵ با مت برد در ان ی روم لین :6 

گفته شده معنا اين است که رایچه خوش کافور و مشک و زنجبیل را در 
خود دارد. عَیْناٌ یشرت بها عباد الله نتغتی دوشتان او از ابن عباس روایت 

است که این شراب از چشمهایست که اولیاء الله از آن مینوشند. یِقجرّوتها 
ترا از محانه عل انیت کم.عتی ات انخشعه را ور خر جای رل ه 
کاخهای خود که بخواهند جاری میکنند و التفجیر به معنای شکافتن زمین 
رای ار اس وهای ی ی رخ را 
ندارد پس هر گاه که مومن بخواهد نهری جاری کند, جوی باریکی حفر 
میکند و آب از آن ناحیه میجوشد و بدون تحمل رنج و سختی صاحب آب 
میشود. و جزاهَمّ یما صَبرُوا یعنی به صبر آنان بر اطاعت از او و دوری از 
04۰ ۱۱ ۲ ۶ ۱ هک زر مورا اون ان 
بهشتی که برتن میکنند و به زیر پا میاندازند لا یرون فیها شمسا که حرارت 
آن, آنها را آزار دهد و لا رَهرٍیراً که سرمای آن سبب رنجش آنان شود و 
دانيَة عَلَبْهِمْ ظِلالها یعنی سایه درختها در بهشت به آنان نزدیک است و گفته 
شده است سایه درختهاي بهشتی مانند سایه دنیا نیست که حرارت و آفتاب 
آن را از بین ببرد و دُللت قطوفها تدْلیلا یعنی مسچر آنهاست و چیدن 
میوههای آن برایشان آسان است, چه در حالت ایستاده و چه در حالت 
نشسته و چه در حالت خوابیده و یا معنا این است که میوه از دست آنان 
دور نیست و درختها خار ندارد کاتث قواریرا یعنی شيشه قواریرا من فِصٌّه. 


امام صادق علیهالسلام فرمود: چشم در نقرههای بهشت نفوذ میکند 


و معنا این است که جنس آن از نقره است و سفیدی نقره و شفافیت 
شيشه را با هم دارد و از بیرون میتوان داخل و ابوعلی گفت اگر 


پر سید ند چگونه 
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ممکن است که جنس شيشه از نقره باشد در حالیکه از سنگ است, باید 
گفت که وقتی چیزی به چیز دیگر نزدیک شد و به هم چسبید. میگویند هم 
۱ ی تب ۱ ۳۳ ۱۳ 
مضاف محذوف است یعنی از شفافیت نقره است. و قواریر دوم بدل از 
اول است و تکرار صورت نگرفته است. و از عن ابن عباس روایت شده 
است که شيشه هر زمینی از جنس خاک آن زمین است و زمین بهشت از 
جنس نقره است به همین دلیل گفته شده است که شيشه بهشتی همچون 
نقره است. قدرّوها تقدیراً یعنی جام را به اندازه میل خود پر میکنند, نه 
بیشتر و نه کمتر و ضمیر قدُروها | 
اندازه میگیرند و میریزند و گفته شده است که آن را به اندازه کف دست 
اندازه میگیرند یعنی جامها دقیقا به همان ادا ها نت که آنها میخواهند و 
ها رکشت که ان ماس این ارایی 
آورده شود, آن را در ذهن خود تصور میکنند و بعد میبینند که به همان 
اندازه بوده است. و ضمیر در قدروا به شاربین برمیگردد و5 يِسْقون فیها 
بعنی در بهشت سا کان مزاشها رتیل طیق تفسیر مقاتل به زنجبیل 
دنیایی شباهتی ندارد و به گفته ابن عباس هر گاه خداوند بهشت و نعمتهای 
آن را توصیف کرد, و گفت که مانند دنیا نیست, بر آن نامی نهاد که مشهور 
ار یل اهوم اه ار 
به همین دلیل خداوند آن را در فران دک کرزم است و به آنها وعده داده 
است که در بهشت شراب آميخته شده با زنجبیل را به آنها میدهد. عَناًفیها 

نسکی سلیشییلا(1) یعنی زجبیل از چشمهای به نام سلسبیل است که این 
اعرابی گفت: سلسبیل را فقط در قرآن کریم دیدم و به گفته زجاج. صفت 
ها اه ایا یا اه 
میشود و گفته شده وجه تسمیه سلسبیل این است که در راهها و در منازل 
آنان جریان دارد و از عرش سرچشمه میگیرد, از بهشت عدن به سوی 
بهشتیان 
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واه هیا » جفنی لایه و اترم و خروشانه و به: گفته یکی از 
مفسرین؛ اين کلمه ترکیبی است از دو کلمه: سل و سیبیلا, مانند حوقله و 
بسمله و الفاظ مرکب دیگر؛ و یا: اسمی است برای رودی که جریان تند 
دارد. 


جاری است و گفته شده به اين نام نامیده شده است زیرا آبیش جاری 
است و به هر جایی بخواهند کشیده ميشود. حَسِْتَهم لوا مورا یعنی از 
شدت شفافیت و زیبایی و فراوانی اف نت و فراواتی رز را ذکر کرده 
است و گفته شده است آن را به منثور تشبیه کرده است زیرا در بین 
خادمان منتشر شده است و اگر منظم و ردیف بود, به منظوم تشبیه 
میشد. و |ذا رَأیّت تم یعنی وقتی با چشم خود دیدی ثم یعنی بهشت و گفته 
شده تقدیر جمله به این صورت است: و وقتی اشیاء را دیدی ثم و زیت 
تعیماً نعمتهای بزرگ و بسیار و مُلْکا گییرا از امام صادق علیهالسلام روایت 
است که نابود نمیشود و گفته شده بزرگ یعنی وسیع, یعنی نعمتهای 
بهشتی همه وصف نمیشوند, بلکه قسمتی از آن توصیف میشود و گفته 
شده است الملک الکبیر اجازه فرشتگان به آنان است و تحیت آنها با سلام. 
و گفته شده اين است که آنها به هر چیزی که بخواهند میرسند و گفته شده 
است پایینتر فرد آنان به ملک خود نگاه میکند و هزار سال طول میکشد تا 
چشمش کل ملک را ببیند. و گفته شده به معنای ملک دایم ابدی است که 
فرد را به همه آرزوهایش میرساند. ی ی یت 
که نبا ال که ات مان نس ات تعلوهم : تیاب سندس و 
ندشن یه ععتای: لباس ار کن اسنت. که ان را بر تن میکنید: 


امام صادق عليهالسلام فرمود: این جمله مانند جمله «تعلوهم الثیاب» 
است که ان را بر تن میکنند. 


حَصْرّ و استبرق و ابن عباس روایت ت است که به معنای لباس ضخیم است 
که بافت ضخیمی ندارد, بلکه به معنای لباس محکم است آیا ندیدی که 
هردی لباس به تن کرده و لباس رویی از لباس زیرین بهتر است. و خلوا 
ساور من فِصّهٍ نقره شفاف که از پشت دیده میشود مانند بلور و از 
مروآرید و یاقوت بهتر است که آن دو از طلا بهتر است. آن نقره از طلا 
بهتر است و طلا و نقره دو چیز بسیار گرانبهاست و گفته شده است که 
زینت آنان گاهی از طلا و گاهی از نقره است تا هچه محاسن زینت در آن 
جمع شود. همانطور که خداوند متعال میفرماید: بحَلوَن فیها من اساور من 
ذهب و نقره وختی. اکز بهای اتدی داشته. باشتد اما دز تهایت زیبایی اسنت 
به خصوص با 
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اوصافی که ذکر کردیم. و مقصود این است که در آخرت چیزی که لذت و 
رضایت بسیار دار د, حتما شیء گرانبهایی نیست زیر قیمت در آنجا معنا 
ندارد. و سَفاقم رد شرابا طهُورا یعنی طاهر از هر گونه ( 
که مانتد: نتثر اب دنیا ذست.: و.یایی به آن تخورده انست و یا اینکه طهور به 
اين معناست که سبب ادرار تجس تمیشود اما سبب تعریق بدن میشود که 
رایحهای همچون مشک دارد و از ابراهیم تیمی و ابو قلابه روایت است که 
یک مرد بهشتی شهوت جنسی و اشتها و هوسی به آندازه صد مرد دنیایی 
دارد و هنگامی که انچه را که میخواهد میخورد, شراب طهور به او داده 
میشود و شکم او را شستشو میدهد و چیزی که میخورد تبدیل به عرقی 
تسوت ون مسج او خارج میشود که رایحهای بهتر از مشک خوشبو دارد 
و شکم او 7 میشود و شهوتش دوباره برمیگردد و از امام صادق 
علیهالسلام روایت ت است: انا زان هی جر خداوند :بای میکنه ویر 
خداوند است که عامل اصلی این پاکی است. 


ان هذا یعنی اين نعمتها کان لَکُمْ جزاء پاداش اعمال نیک شماست و کان 
2 مورد رضایت ِِ مشکورا بعنلی مقبول است ۲ شما به واسطه 
آن باداش داده فیشوید 


ودر آیه آن الغتفین:فی ظلال از درختان بهشتی و عون کددر مقابل آنها 
جاری است و محل جریان خاصی ندارد زیرا اين برای آنان از زیبایی و 
زلالی: ات دلاتکیزتز انشت: و گفته شده است عیون به معنای رودهایی است 
که در میان درختان جریان دارد. 


دهاز بقف ریق مسا یه قتوی سا ارو یرون از کف بش 
است مفاز, به معنای جایگاه فوز است و کواعتِ آثرابا یعنی کنی زکانی که 

پستانهای برآمده دارند و همسن هستند و کاسا دهاقا یعنی پر و لبریز و یا 
اینکة تتوته یه انا داده میشود و از مقاتل روایت شده به معنای این 
است که درست مطابق میل آنهاست. و لا دابا یعنی هیچکس به کسی 
نسبت دروغگویی نمیدهد و قرائت ه این کلمه بدون نف مهم این 
است که به هم دروغ نمیگویند. عطاءٌ جسابا یعنی کافی و گفته شده است 
یعنی زیاد و گفته شده است به اندازه استحقاق و اعمال شایسته آنهاست. 
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و من الأراتي یلظرون یعنی به نعمتها و کراماتی که به آنان داده شده 
است و گفته شده ابچبت هدس ان هر ور عذاب الهی هستند نگاه 
میکنند. تغرف في وجُوههم تَطره النعیم _یعنی وقتی انان را ببینی؛ از 
چهرههای نورانی آنان متوجه میشوی که آنها از اهل نعمت هستند و به 
گفته عطاء به این دلیل است که خداوند متعال به قدری به آنان زیبایی و 
رنگهای زیبا عطا فرموده است که در توصیف هیچکس نمیگنجد. یسْقون 
من رجیق یعنی از شراب زلال و خالص مَختوم و یعنی شرابی که مهر و 
موم شده است و گفته شده مهر آن با مشک است و آن مانند شرابی که 
در جویها روان است نیست. ۵ کفته دی مختوق نی کشت تمیتوا ندنه. ار 
دست بزند تا مهر و موم آن برای, نیکوکاران برداشته شود. سپس مختوم 
تفسیر شده است به: خِتامَة و مِسٌک یعنی وقتی خورده شد, اواخر ان طعم 
رایحه مشک میدهد و يا اینکه خم شراب به جای گل. با مشک مهر زده 
شده است و از ابو درداء نقل است که به معنای خاک سفیدی از جنس 
نقره است که شراب خود را با آن مهر میزنند و اگر مردی از اهل دنیا 
انگشت خود را در آن فرو ببرد و بیرون بیاورد. رایحه آن به همه انسانها 
میرسد و به آن تمایل پیدا میکنند. پس فرمود: و فی ذلک قلیتناقس 
الختنافتعین بعتی,با ان .زیت هدا میکتند به: اطاعت:از خداوتد 


و در حدیث آمده | ست هر کس که در تابستان به خاطر خداوند روزه 


دود روصت ترامید تضلی اه یوم الم ال لام اوه 
است: ای علی, هر کس نوشیدن شراب را در دنیا به خاطر خداوند ترک 
کند, خداوند در اخرت به او از رحیق مختوم مینوشاند. 


مزاجْةٌ من تسْنیم یعنی با شرابی که وصف کردیم, تسنیم آمیخته شده 
است که چشمهای در بهشت است و بهترین شراب بهشتی است و به گفته 
مسروق, فقط مقربان از آن مینوشند و شراپ مختص اصحاب الیمین با آن 
مخلوط میشود و رایحه خوشی میگیرد . میمون بن مهران از ابن عباس 
روایت ت میکند که از او راجع به تسنیم سوال شد و او گفت: تسنیم همان 
است که خداوند عز و جل میفرماید: قلا تعلَمْ نَه عسن ها احفت امم فد ورام 
أعْیّن و و سخن حسن نیز مانند این سخن است: 
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تعقتها ی پتهاتین که‌خداوند یراق پهشیان کنار کداشته اش و با بممعنای 
شرابی است که از بالا برای آنان ریخته میشود و یا به معنای رودی است 
و ی ۱ 9 
میشود. سپس با این آیه تفسیر شده است: هیا سر نها الم ون ِ 
این متعودری انن باس مایت شده اس کت شیدن از شراب 8 / 
مختص مقربان است و برای دیگر بهشتیان با چیزی آمیخته ميشود. ان 
الذین أَجْرَمُوا یعنی کفار قریش و نازپروردگان آن مانند ابوجهل و ولید بن 
هقعاص وال وا ران انیا کانوا هن الدیه وا یعنی یاران پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم مثل عمار و خباب و بلال و دیگران : ن 
برای به سخره گرفتن آنها در دنیا و [ذا مَرّوا يم یعنی وقتی مومنان از کنار 
مشرکان میگذرند یِتَغامَژون یعنی اشاره میکنند با چشم و ابرو به یکدیگر از 
روی مسخره یعنی میگوید: اينها بر حق هستند و بر محمد وحی نازل 
میشود و او رسول خداوند است و ما برانگیخته میشویم و امثال این. و از 
مقانل و کلبی روایت شده است که اين آیه در شان علی بن آبی طالب 
علیهالسلام نازل شده است و به این دلیل بوده است که گروهی از 
مسلمانان به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند که 
منافقان ما را به مسخره میگیرند و میخندند و به ما اشاره میکنند. سپس 
پیش از آنکه علی علیهالسلام و پارانش به رسول الله صلی الله علیه و آله 
و سلم برسند, به سوی یاران خود بازگشتند و گفتند: امروز مرد کچلی را 
دیدیم و به او خنديديم و این آیه نازل شد و حاکم ابوالقاسم حسکانی در 
کتاب شواهد التنزیل با اسناد به ابن عباس گفته است منظور از مجرمان, 
منافقان قریش هستند و کسانی که ایمان آوردهاند, علی بن ابی طالب و 
بارانش هستند. و |۱5 اثَْلبُوا الی أهلهِمْ القَبُوا قکهین یعنی وقتی به سوی 
قوم و قبیله خود بازمیگردند. از آنچه دیدهاند هتعجب هستند و با سخره از 
آن یاد میکنند. و |ذا رأَوَهَمّ قالوا اِنْ هوْلاء تضالون زیرا آنها خوشگذرانی را 

به امید واب آخرت که حقیقی نیست رها کردهاند و ما أرسلوا هم 
جاقطین‌یعنی این کفاز بزاق حفاظت. از موضان و ضرافنت.از اعمال انان 
فرستاده نشدهاند و يا اینکه برای نظارت بر اعمال آنان فرستاده ار 
قالْوْم یعنی روز قیامت الْذين مَُوا من الَْفارٍ یَضُحَکُونَ از ابو صالح روایت 
فده که:فنل ,و قتی است 
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که کفار در دنیا به آنان میخندند به اين دلیل که دری به سوی بهشت به 
روی کفار باز میشود و به آنها میگویند: به سوی نَ بروید وقتی به آن 
زرسیدنده. در تشته میشود آین کار چند بار تکرار میشود و مومنان: به. آتها 
میخندند و يا اينکه مومنان به کفار میخندند وقتی آنها را در عذاب و خود را 
در نعمتهای بهشتی میبینند و گفته شده است خنده مومنان به جهنمیان به 
این دلیل است که آنها دشمنان خداوند و خود آنها هبیتند و خداوند شادی 
اين افراد را در عذاب آنها قرار داده است. عَلی الأرایِک ینْظَرُونَ یعنی 
ات 3 دشمنان کافر خود با خوشحالی در حجلههای خود نگاه 
میکنند هل تُوْب الکْفَار ما کائوا یَْعَلونَ یعنی آیا کفار پاداش داده میشوند با 
ها رو ار و 
و اين استفهام تقریری است و ثوب یعنی پاداش داده شد و یا معنای آن به 
میشود و تقدیر به این شکل است: «[ن الذین آمنوا ینظرون هل 
جوزی الکفار بأعمالهم». 
و یر مَمَنونِ یعنی ناقص نیست و قطع نمیشود و ابدی است و مورد 
فخاسجه قر ار تمیحیود.ه با آذیت: و ازاز مکدر تمیشود: 


روایات: 


امالی ی امس لین ان مین سل اس ات کم دز 
را و ی ۱ 
علیه و آله برایت وصف کرده گفت بنویس یسم اللْه الّحْمن الّجیم از 
رسول خدا شنیدم میفرمود باروی بهشت خشتی از طلا و خشتی از نقره و 
خشتی از یاقوتست و ملاطش مشک اذفر و کنگره هایش از یاقوت سرخ و 
سبز و زرد است, گفتم حلقه آن چیست؟ فرمود وای بر تو دست از من 
بدار که تکلیف ناهنجاری بمن کردی گفتم دست بر ندارم از تو تا بمن 
برسانی آنچه از رسول خدا صلی آلله علیه و آله شنیدی در اين باره گفت 
بنویس پم اللهٍ امن الآّجیم اما در صبر دریست کوچک یک لنگه ای و 
از یاقوت 
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اعمال انان. 


سرخست و حلقه ندارد در شکر از یاقوت سفید است دو لنگه دارد و میان 
آنها پانصد سال راهست و غوغا و ناله ای دارد, میگوید بار خدایا اهل مرا 
برایم بیاور گفتم در هم سخن کند؟ فرمود آری خدای ذو الجلالش بسخن 
ی ۱۳ ی 1۳ 


گفت : نه گفتم بلا چیست؟ گفت مصائب و دردها و بیماریها و خوره و آن 
مت ار میت ریگ ام و اک کسانی با ان رات که 
خدا رحمت کند بیفزا و بر من تفضل کن که من محتاجم گفت تو بمن 
تکلیف ناروا کنی باب اعظم که از آن بندگان صالح در آیند که اهل زهد و 
ورع و مشتاق خدا و مأنوس با اویند گفتم خدا رحمتت کند وقتی ببهشت در 
آیند چه کنند؟ فرمود بر کشتیها روی دو نهر سیر کنند که پاروهائی دارند از 
لوْلو فرشتگانی در آنها باشند از نور و جامه های بسیار سبز در بردارند, 
گفتم رحمت خدا بر تو مگر نور هم سبز دارد؟ گفت جامه ها سبزند و نور 
از پرتو رب العالمین است جل جلاله بر دو کناره نهر گردش کنند گفتم نام 
آن نهر چیست, گفت جنه الماوی گفتم در میان چیز دیگری است؟ گفت 
آری جنت عدن که میانه بهشتها است جنت عدن باروئّی دارد از یاقوت 
سرخ و ریگ آن لوَلو است گفتم در آن در دیگری است؟ گفت آری جنت 
لفردوس, گفتم باروی آن چگونه است گفت وای بر تلو دست از من بدار 
مرا سرگردان کردی گفتم بلکه تو مرا سرگردان کردی من دست از تو بر 
ندارم تا وصف را بکمال رسانی و مرا از باروی آن خبر دهی گفت بارویش 
نور است گفتم غرفه ها که در آنست؟ گفت از نور رب العالمین است 
گفتم بیفزا خدایت رحمت کند گفت وای بر تو تا اینجا رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرموده خوشا بر تو اگر ببرخی از اين که وصف شد برسی و 
خوشا بر کسی که بدان معتقد 4 


توضیح: جزري در مورد اینکه در وصف بهشت فرمود: «و ملاطها مسک 
آذفر»- -ملاط آن مشک خالص وخوشبو است- گوید ملاط چیزی است که بین 
خشتهای-بنا مار فی برتج‌هیا دعوار ربا ان اندود می کنند.پایان. و شطط 
یعنی ستم وتجاوز ازحد. ومصاف جمع مصف یعنی محلی که در آن صف 
کشیده جمع می شوند. و ممکن است با تخفیف(بدون تشدید)خوانده شود 
که از صیف(تابستان)باشد یعنی در 
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محلی وسیع که برای تنژه وتفریح در تابستان است و در فقیه گفته «#در 
۳ صاف » که این وجه آشکارتر است. و «مجذاف» پاروی کشتی است و 
«حافه الوادی» بدون تشدید کناره وادی است. 


2 امالی صدوق: امیر المومنین فرمود: طوبی درختی است در بهشت بیخ 
آن در خانه پیغمبر است و در خانه هر مومن شاخه ای از انست و هر چه 
بخواهد آن شاخه برای او بیاورد اگر سوار نندرو صد سال در سایه اش 
تصهت از آن‌ستهن رود هار کلاغید ار بای ایرد نان ون سف‌ظ کنو یه 
بالایش نرسد هلا در این نعمت رغبت کنید تا پایان حدیث. 


تفسیر عیاشی از ابی بصير همانند آن را روا یت کرده است و در آن حدیث 
افدم: تا از بیری شفید شود 


تال دی ین الم پش یهن کت هن اتعیل وا نو آی: سید 
بیان کرد قضیه پیامبر ما را تا اين جا که فرمود: خوشا بر کسی که دورانش 
را دریابد و روز گارش ببیند و سخنش را بشنود عیسی عرض کرد پروردکارا 
طوبی چیست؟ فرمود درختی در بهشت که من آن را کشتم همه بهشت را 
سایه دهد بیخش از رضوان است و آبش از تسنیم که جون کافور خنک 
است و مزه زنجبیل دارد هر که از آن چشمه بنوشد هرگز تشنه نشود, 
عیسی عرض کرد بمن از آن بنوشان فرمود ای عیسی بر نوع بشر 
حرامست از ان بنوشند تا آن پیغمبر از آن بنوشد و بر امتها حرامست از 
ان بنوشند تا امت او از ان بنوشند تا پایان حدیث. 


4 امیر المومنین علیه السلام فرمود در بهشت درختی است که از بالایش 
جامه برآید و از پائینش اسبان بازین و مهار و پردار که نه سرگین کنند و نه 
بشاشند اولیاء خدا بر آن سوار شوند و در بهشت هر جا خواهند پرواز کنند 
و آنان که پست درجه خر از انهایتد کویند پروردگارا این بندگانت از کجا باین 
کرامت رسیدند؟ خدای جل جلاله فرماید اینها بودند که شب عبادت 
میکردند و روزها روزه بودند و نمیخوردند و با دشمن جهاد میکردند و 
نمیترسیدند و صدفه میدادند و بخیل نبودند. 


کنات شین اوه شک ی التهادد آز ‏ یی فلی مانته آن» را روایت ت کرده 


است. 
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کی اما هه سا دا سل ال یه هلف مور مس ره 
هائی است که دروش از برون و برونش از درون پیداست کسانی از امتم 
در آن جا کنند که خوش کلام و خوراننده طعام و اشکارکننده اسلام باشند و 
شب که مردم بخوابند نماز بخوانندتا اخر حدیت. 


6 عیون اخبار الرضا علیه السلام: عبد السلام بن صالح هروی گوید پامام 
رضا علنی لیاسم ها ایس سول لام عرسا ان رسول اللم یه 
من خبر ده از بهشت و دوزخ که امروزه خلق شده اند؟ فرمود آری رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در بهشت وارد شد و دوزخ را هم دید هنگام 
معراج خود, باو عرض کردم جمعی معتقدند که امروز مقدرند و مخلوق 
ی ی ی یی 
فعلی بهشت و دوزخ است پیغمبر و ما را تکذیب ب کرده و از اهل ولاپت ما 
نیست و در آتش دوزخ مخلد است خدا فرموده «هذو < خر النفه کرت ب بها 
المکر نو ن بطولون مها قشن میم آن» اشتت<ورتی که‌هجرهان آن را 
دروغ میشمردند میان آن و حمیم داع میگردند. پیغمبر فرمود چون مرا 
بآسمان بردند جبرئیل دست مرا گرفت و ببهشت برد و از خرمایش بمن 
داد و خوردم و در صلب من نطفه شد و چون بزمین آمدم با خدیجه مواقعه 
۱ ۱۱۱ یب ی ۱۳۳۹ 
بوی بهشت شوم فاطمه دخترم را میبویم. 


اختجام تضورت مرش همانتد آن؛را روا یت کرده است. 


7 امالی صدوق: ام سلمه به پیغمبر عرضکرد پدر و مادرم قربانت زنی دو 
شوهر کرده و همه بمیرند و ببهشت روند آن زن از کدامین شوهر است؟ 
فرمود ای ام سلمه برگزیند خوش خلق تر و زن پرورتر آنها را ای ام سلمه 
اه وا ار تا اوه ری ات 


8 خصال: از رسول خدا روایت شده که ام سلمه به او عرض کرد پدر و 
۱ 
اخرحدیت. 


رت هه امام صادق علیه السلام فر مود: طوبی, درختی است در 
بهشت در خانه اهیر الخفمتین علبه. السلان وبده خابه: هو یک از -شیعیان 
شاخه ای از 
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شاخه های این درخت و برگی از برگ های این درخت هست که زیر سایه 
انها ملتی از ملت ها می اسایند. 


0. فرمود: حضرت محمد صلی الله علیه و آله حضرت فاطمه زهرا سلام 
الله غلها را زیاد.می پوشسيو. عاشفنه: این محوضوع رز تاخوش. فی داقست. 
بفن وس ل خدا ضلی اللم علیهه الم به ات خر مود اي عابننه آوفنی ده 
معراج برده شدم. وارد بهشت گشتم, جبرئیل مرا به نزدیکی طوبی برد و 
از میوه آن درخت به من داد و من از آن میوه خوردم. خداوند آن. مبهه را جه 
آبی در پشت من مبدال ساخت و چون. به زمین باز گشتم, ۳ 
دم و.خفوحهن ماطمه لام اللهعلما راباردار تن من قزر کاه توتیه نز 
وی فاطمه‌شتلام الله غنها می نم بوی درخت وی را از وق استدام 
می کنم.(1) 


۳1 تفسیر قمی: از ابو بصیر روایت نموده که او گفت: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: ای زاده رسول حدا فلی الله له اه ات ند 
قربانت؛ مرا به بهشت مشتاق گردان. حضرت فرمود: ای ابا محمد ! 
کمترین خد نشیم بهشت جان. اسنت. که بهی خوش. آن: به. دل .های. اهل 
بهشت, در روزی که نفس کشیدن به پایان رسد و راه نفس بسته شود 
(روز مرگ) از مسافت هزار ساله - بر مبنای سال های این دنیا - می رسد 
و کم منزلت ترین اهل بهشت چنان است که اگر تمام جن و انس هم 
میهمان او شوند, او می تواند از همه با غذا و نوشیدنی پذیرایی کند و 
چیزی هم از دارایی او کاسته نمی شود و ساده ترین منزلت اهل بهشت 
چنان است که چون وارد بهشت شود. سه باغ برایش ظاهر می گردد. 
وقتی که در پایینترین آن باغها وارد شود ا آن مقداری که خدا بخواهد. 
همسران و خدمتکاران و نیز رودخانه ها و میوه ها را می بیند و چشمانش 
روشن و دلش شاد می گردد. وقتی که خداوند را سپاس گفته ۱ 
کرد, به او گفته می شود: انا ها کرو را 
باغ چیزهایی هست که در دیگری نیست. در این هنگام او می گوید: 
پروردگارا! همین را به من بده. خداوند به او می فرماید: آکز این»زا یه نق 
بدهم, باز هم باغ 
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زیر کامی: جاز صن 366 


دیگری می طلبی. آق فف. وی" خداوندا ! همین را می خواهم. همین را. 
وقتی که به آن باغ وارد می شود سپاس و ستایش خداوند را به جای می 
آورد. پس گفته می شود: برای او دری به سوی بهشت بگشایید و به او 
ته می شود: سرت را بالا بگیر. ناگهان او می بیند که دری از درهای 
بهشت جاویدان به رویش گشوده شده است و در ان جندین برابر نعمتهایی 
که پیش از این از آن برخوردار بوده است را می بیند. وقتی که خوشحالی 
اش چندین ت می شود می گوید: خداوندا ۱ ! ستایش بی پایان مخصوص 
توفشت: که با. بخشیدن نمشتت ها بر من افتت: تفادی: مرا ای انش تحت 
دادی. 


ابو بصیر گوید: در اين هنگام من گریستم و به حضرت عرض کردم: جانم به 
فدایت, بیشتر برایم بگو. حضرت فرمود: ای ابا محمد! در بهشت نهری 
است که در کناره های آن کنیزانی روییده است. هرگاهم مومن از کنار 
کنیزی عبور کند و از آن خوشش آید, آن را از جایش می کتّد و خداوند به 
جایش کنیز دیگری می رویاند. عرض کردم: جانم به قربانت؛ بیشتر برایم 

بگو. فرمود: ها هت او ار را و و 
حوریان چشم درشت ازدواج می کند. پرسیدم: فدایت گردم. هشتصد 
بایره؟ فرمود اری,و‌هرجد که با آان همست میء شود بارهم آنان 
باکره می مانند. پر سیدم. : فدایت گردم, حوریان چشم درشت از چه چیزی 

افتبده دم اند فرموده اد خای بورانم. بفشت. آفرنده شده اند و مغز 
ساق پای آنان از پشت هفتاد پوشش نیز نمایان است. خن مهن اه 
خوزبه. آرتگ:ه جک خوربه نا یله مومن است: 


پر سیدم. : فدایت گردم, آپا آنان سخنی دارند که با بهشتیان بگویند؟ فرمود: 
ارق: آنان بهشتیان را باشخنی مورد خطاب فرار فی ذهند که کسین همانتد 
آن و گواران تزاز. ان را نشنیده است. پرسیدم: کلام آنان چیست؟ فرمود: با 
صدای نرم و شیوا| می گویند: ما جاودانه یم و هو 5 نداریم. ما شاداب 
هستیم و پژمرده نمی شویم و ما ماندگاریم و نمی رویم. ما خشنود هستیم 
و خشمگین نمی شویم. خوشا,: به حال کسی که برای ما آفریده شده است 
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و ما کسانی هستیم که اگر سر یکی از ما در آسمان آویزان شود, نورش 
چشم ها را خیره خواهد کرد(1). 


2. خصال: امیر المومنین فرمودند: بهشت هشت در دارد یکدر از آن 
پیغمبران و صدیقان است یکدر از آن شهیدان و صالحان است و از پنج در 
تا ها 
درخواست میکنم عرض میکنم پروردگارا شیعیان و دوستان و یاران مرا و 
کسانی که مرا در دنیا بولایت شناخته اند سالم دار یک بار اوازی از شکم 
عرش میرسد که درخواست تو پذیرفته شد. شفاعت تو در باره شیعیانت 
قبول شد هر " تن از شیعیان من و کسانی که ولایت مرا پذیرفته و مرا 
بگفتار یا کردار" یاری کرده و با دشمنانم جنگیده اند هفتاد هزار تن از 
همسایگان و خویشان خود را میتوانند شفاعت. کرد از یک در دیکر 
مسلمانان دیگری که خدا را به یگانگی شناخته و ذره ای دشمنی ما خاندان 
در دلشان نبیست وارد میشوند. 


13. امالی صدوق: پیغمبر فر مود براستی حلقه در بهشت از یاقوت سرخی 
اه که اس اوصا ه کین اف اس ص ی که ورد ۲ 
علی. 


4. مناقب آل ابو طالب ابو اسحاق موصلی گفت گروهی از ما وراء النهر 
از حضرت رضا علیه السلام صوال. کردندخوران نقشتی را خداوند از جه 
آفریده و اینکه اهل بهشت وقتی اف و اول چیزی که می 
خورند چیست و تکیه گاه خدای جهان کجا نود وفتی: ز مین ور آاسمانی. وجود 


نداشت. 


فرمود: حوران بهشتی از زعفران و خاک آفریده شده اند که فنا ناپذیر 


اولین چیزی که بهشتیان می خورند از کبد ماهی است که زمین روی آن 
قرار دارد. اما تکیه گاه خدا, او خود جا را بوجود آورده و کیفیت را آفریده. 
خود نه جا دارد و نه کیفیت و تکیه گاه او قدرتش بود. منزه است و متعال. 


5. تفسیر قمی: عالم مسیحی شامی از امام باقر علیه السلام سوال کرد 
اف ی وی 
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[- [1 ]- تفسیر قمی, ج 2 ض‌ 56 ۰ 


علیه السلام فررمودند: بچه در شکم مادر از آنچه مادر می خورد تغذیه می 
کند و دفع ندارد. 


16 تفسیر قمی: دلیل این ِ بهشت جاودان در آسمان است این سخن 
خداي عز و جل است: « نتم هم أبْوَابٌ السَماء و لا بدَحْلون الجَّه» تا 


آخر ان 


17 تفسیر قمی: این سخن خدای عز و جل: «وترَغتا ما فی ضدّورهم من 
ل» یعنی دشمنیای که از سینه آنان بیرون کشیده خواهد شد؛ یعتی از: 
موّمنان - در بهشت : هنگامی 1 ها 
فرماید: «الْحَفدٌ له الذی هداتا ل-دا وما کتا لتهتدی لولا أنْ هداتا ال . 


بمأ کت تفمَلون» 1(۰) 


8 تفسیر قمی: میفرماید: «اِنْ الّذین منوا و عَملُوا السَالحات کاتت لَهُم 
جتاث الفردوس نژلا ی ۱ 
نمی شوند و خواستار جابجایی از آن جا هم نیستند(2). 

ابی بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام نقل میکند که آن حضرت در 


باره آیه: «خالدین فیها لایِبْعُون عَنها جوّلا» فرمود: در بهشت 


جاویدانند و ۳ آن خارج نمیشوند «لا یبْعُونَ عنها جولا» فرمود: به جای آن 
بهشت, جایگزینی را نمیخواهند. تفسیر اين آیه را از آن حضرت پرسیدم: 
«اِنَ الذین منوا 5 "۳ الصَالحاتِ کاتث لهمْ جناثْ الفرَدَوس ترلا». 
فرمود: در مورد ابوذر. سلمان فارسی, مقداد و عمار بن یاسر نازل شده 
است. خداوند بهشت را برایشان منزل قرار داد. یعنی جایگاه امن و محل 
فرود امدنشان(3). 


9. تفسیر قمی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: ای 
که (در شب معراج) مرا به آسمان بردند, وارد بهشت شدم و دیدم که 
زمین آن سفید خالص است و دیدم که فرشتگان گاهی با خشتی از زر و 
خشتی از نقره می سازند و گاهی باز می ایستند. به ایشان گفتم: شما را 
چه شده است؟ گاهی می سازید و گاهی دست نگه 


ص171 


و لس دص او 
2- 5- تفسیر قمی, ج 2 / ص 20. 
3- 4- تفسیر قمی, ج2, ص20 


می دارید؟ ایشان گفتند: صبر می کنیم تا خرجی ما برسد. گفتم: خر 

شما چیست؟ گفتند: اين که انسان موّمن بگوید: سبحان الله, 0 
ولا اله. الا اللفی و الله. اکترم ه هر اه هید مین سازنم هر اه از کفتن 
دست کشد. ما هم دست می کشیم.(1) 


0. تفسیر قمی: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: سپس ازبیت المعمور 
خارج شدیم , دو نهر برایم آشکار شد, یکی به نام کوثر و دیگری رحمت. 
من از اب کوثر نوشیدم و در نهر رحمت غسل کردم سپس ان نهرها مطبع 
من شدند تا اين که وارد بهشت شدم. در ساحل و کناره های ان رودها در 
بهشت., خانه های من و همسران من بود خاک ان جا همچون مشک خوشبو 
بود. یک حوری را دیدم که در نهرهای بهشتی شنا می کرد, از او پرسیدم: 
به زید مژده و بشارت او را دادم. [در آن جا| پرندگانی همانند شتران 
خراسان, و انارهایی مانند دلوهای بزرگ آویخته از درختان [وجود داشت ] و 

با 

می کرد باز به نقطه شروع نمی رسید ؛ در هر منزلی در بهشت شاخه ای 
از این درخت وجود داشت. از جبرئیل پر سیدم. این چیست؟ گفت : این 
درخت طوبی است که خداوند فرمود: شاوی هم وَخسن خسن مأب»(2) 
ار 


بیان: جوهری گوید: البخت شتر خراسانی است. و الذلِنَ جمع دلو است. و 
قثر, کرانه و جهت است و قتر. اندازه و مقدار است. 


1 تفسیر قمی: اما دربارم این فرموده خداوند متعال: «اِنَ تا الَحتّه 
الوم فی سل قاکهّون گفته است: به برداشتن بکارت دختران باکره 
مشغولند و خوشگذرانی می کنند. گفته است: با زنان خوش می گذرانند و 
با آنان‌بانیمی کتند(3) 


صر 12 


ی که 
2 رعد/ 209 

سیر فص عرص 402 
کر قسی: 2۰۶ ی 90 1 


در روایت ابو جارود از ابو جعفر امام باقر علیه السلام روایت شده است 
که در آیه: «فی طِلالِ عَلی الراني متْکوْونَ» فرموده است: اراتک به 


علی بن ابراهیم در مورد آیه «سلام قوّلا من رب جیم» گفته است که: 
سلام 0 خدا, به معنای امنیت ۵ ازآهنش اشست: 


22 تفسیر قمی: ی بن ابراهیم گفته که در,روایت ت ابی جارود از امام 
شخمم با فر علیه السلام دز موود آبه اخحات الکه بوفند عیه مشهرا ۶ 
خسن مقیلا روایت شده است که ایشان فرمودند: به ما این چنین خبر 
۱ داناتر است - که آن گاه که جهنمیان قبل از اين که وارد 
آتش شوند, بر روی آتش قرار می گیرند تا به سمت آن برده شوند, به 
آنان گفته می شود: داخل در آن سایه شوید که سه گوشه از دود آتش 
دارد؛ ؛ پس آنها گمان می برند که آن بهشت است. سپس گروه گروه وارد 
آتش شوند, و آن در وسط روز است. و بهشتیان نیز رو به سوی تحفه 
هایی که آرزویش را داشتند. می آورند, تا این که در وسط روز جایگاه های 
نی نا ن. نم آنما داده می شود, و این مراد از قول خداوند عزٍ و جل 
است که می فرماید: أصحات لته بوَمیْز یه مُستقةا و آکسمن مقبلاً 


23 قمی: کلام ی متعال: ۷ فیهّا عول» یعنی فساد و تباهی, 
«ولا هم عنقا ب فون 2 نی تستشان ار آن کوتاه نمیشود,ر «وعندهم 
0 ك الطرف عین»؛ یعنی پریان سپه چشم که دیده از نگریستن به 
پاکی و زیبایی آنها ناتوان میماند, «کنَهَقَ بیض کنونْ» یعنی دور از 
دسترس, «قافبَل بَعصَهُم ]9 بعض ها قال قائْل ملد ی کان لقن 
قرین *, ول ایتک لمن الفضذقین»: زا و ار 
وم میشوی, بلور میکنی؟ سیس او به همراهان خود گوید: «هل ۳ 
مَطلعون», «قاطلع فراه فی سواع لججیم» آن گاه به آن همنشین خود 


پر گ رو 


گوید: «تالله ان کدت نرّدین, وَلَوّلا یِعْمَة زبی لکنث و ضز القحضرین » .(2) 
ص: 173 


آ 2 و 


تفرسیر قعی یه 2 رنضی 190 


2 یر قمیوح 2 اضر 195 


و در روایت ت ابو جارود از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام آمده است 
که ایشان درباره کلام خداونر متعال: «قَاطاع قراه فی سواء الججیم»» 
فرمود: ,در میان دوناطار آن گاه بهشتیان میگویند: «أَقَمَا تَحن بمییین,. لا 

مَوتتتا الأْولی ومَا تَحنْ بمعذبيین. ان هدا لَهْوَ اور الَعظیمُ». ۲ 


نس باشد هما تور ی 9 قصره ۱ 
قصیرا. 


4 . تفسیر قمی: خداوند متعال فر مود: «اِنَ هَذا لررفتا ما له من تفا 
یعنی هرگز تمامی ندارد و از بين نمیرود. 


25 تفسیر قمی: کلام خداوند متعال: «وسیق الذِین الوا تم ای الحتَه 


مَدَا» [گوید: ]| یعنی گروه گروه « سَلامٌ عَلَیِکم طت» یه یعنی به پاکی زاده 
0 ؛ چر| که تنها پاک زادگان به بهشت راه مییابند(2) 


و در روایت ت ابو جارود. از حضرت امام محقّد پاقر علیه السلام آمده 
که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «الحَمَدٌ لله الذی صَدقتا وَغده 
الأَرْضَ » فرمود: یعنی زمین بهشت. 


6. واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند برای هر یک از 
مخلوقات خود خانه ای در بهشت و خانه ای را در جهنم بنا کرده است .پس 
هنگامی که بهشتیان به بهشت و جهنمیان به جهنم در میآیند, منادی ندا 
میدهد: ای اهالی بهشت ! پیش بیایید و بنگرید. آنها می آیند و به دوزخ می 
نگرند. سپس جایگاههایشان به آنان نشان داده می شود. ود ار ِِ- 


وأفرتا 
۳ 


کردید, به ی : یعنی به جهنم می رفتید. ۵ 
اک فراو باشنة کسی: از خوشخالی. نضیر ند اهل فشتت در ان روز به خاطر 
عذابی که 


از آنها برطرف شده, از خوشحالی می میرند . سپس منادی ندا میدهد: ای 
چِ ۱ . سپس به اه ند ۲ 


172 2 


1- - تفسیر قمی, ج 2 ص 196. 
یر کی 2 21 2 


منازلی است که اگر خدا را اطاعت میکردید. به آن وارد می شدید. 
حضرت فر مود: اگر قرار باشد که کسی به واسطه اندوه بمیر د؛ جهنمیان 
باید از حزن بمیرند. پس این گونه می شود که هر کدام از قو . کرهح 
بهشتیان و جهنمیان در منزیلگاه خود چای می گیرند و اين است معنای 
سخن خداوند که فرمود: «آولیّک هم الوارئون الذین یرِئون الفزدوس هم 
فیها خالذٌون»(1) 


تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام همانند ان را روایت کرده است. 


27 تفسیر قمی: امام او و فرمود: هیچ عمل خوبی نیست 
که بنده انجام دهد مگر این که واب هن در قرآن آمده باشد, جز نماز شب 
که به دلیل عظمت آن خداوند, ثواب آن را مشخص نکرده است. سپس 
این آیا را تلاوت کرد: «تتجافقی 43 جنئوبهه هم عن القیتاي یدعْونَ رهم حَوو 
وطمقا ومقّا رَرَفتاهم ؛ 4 نیون" قلا تلم تفس ما آفت لَهُم من فده آَعیْن 

جَرّاء بمَا کار ان ۲ 


سپس فرمود: خداوند در هر روز جمعه کرامتی به بندگان موّمن خود 
عنایت می فرماید. چون روز جمعه شود, خداوند فرشته ای را با دو جامه 
به دروازه بهشت می فرستد و می گوید: به فلانی خبر دهید که آماده دیدار 
پروردگارش گردد. یس به آن مرد گفته می شود: اینک فرستاده 
پروردگارت بر در منتظر توست. پس مرد رو به همسرانش کرده و می 
گوید: کدام یک از این دو جامه را برای من بهتر می دانید. گویند: سرور ما! 
قسم به آن که بهشت را به تو روا داشته, جامه ای زیباتر از این که خداوند 
برایت فرستاده ندیده ایم. پس آن موّمن, دو جامه را از فرشته می گیرد و 
یکی از آن دو را به صورت زار بر تن کرده و دیگری را به صورت دا بر 
دوش خود(2) 


می افکند و از کنار هر چیزی که گذر می کند, برای او می درخشد تا این 
که به وعده گاه می رسد. پس هنگامی که تمام مومنان گرد هم می آیند, 
پروردگار تبارک هیر ان یی نات و چون نگاه آنان به خداوند 
یعنی به رحمت 3 می افتد, خاضعانه به سجده می افتند. پس خداوند 
به انان می فرماید: ای بندگان من ! 


ص: 175 


1- - تفسیر قمی ج2 ص04. 

2- - تعطف بالرداء: یعنی ردا بر خود افکند و وجه تسمیه ردا به عطاف این 
اتف کل رداء؛ بر دو عطف (پهلوی) مرد افکنده می شود «لسان العرب. 
ريشه عطف » 


سرتان را بالا بگیرید, چرا که امروز, روز سجده و عبادت نیست و من؛ بار 
زحمت(1) 


و مشقت را از شانه هایتان برداشته ام. مومنان به خداوند عرض می کنند: 
پروزدکارا ! هیچ چیزی بهتر از آن چه به ما ارزانی داشته ای» نیست؛ چرا که 
تو بهشت را به ما ارزانی داشته ای. خداوند, به آنان فی فرمایده هفتاد 
برابر آن چه که در اختیارتان است, برای شما می باشد. پس مومن در هر 
جمعه, هفتاد برابر آن چه را که در اختیار او است., به دست می آورد و 
معنای آیه «لدَیْتا مزیذ»(2) [پیش ما فزونتر (هم) هست] همین است و 
فتظفر از ابهه رد جمفه است: و شب. جمفه, شبی:تابتای روز آنز وهی 
درخشان است. پس در شب و روز جمعه. بسیار ذکر تسبیح (سبحان 0 
و تهلیل (لا له الا الله) و تکبیر (الله آکبر) را بگویید و خدا را بسیار ستایش 
کنید ۵ قزر آهان بر وش ضلی الله خلية. و اله: , درود فرستید. 


همچنین حضرت فرمود: مومن؛ ی 
گذرد, برای او می درخشد تا اين که نزد همسرانش می رود و آنها به 
ی و 
زیباتر از این لحظه ندیده ایم و موّمن می گوید: . من به تور پروردگارم نظر 
افکندم. سپس حضرت فرمود: همسران مرد مومن, در بهشت به یکدیگر 
دت نمی ورزند و حیض نمی بینند و نزد شوهر خود بی بهره نگشته(3) 


و مرد. کینه ای از او به دل نمی گیرد. زاوق .هی کوید: به خر ت. غرظن 
کردم: جانم به فدای شما باد ! می خواهم سئوالی را از شما بیرسم, اما از 
شما شرم دارم. حضرت فرمود: بپرس. راوی می گوید: عرض کردم: جانم 
به فدای شما باد! آیا غنا و موسیقی در بهشت وجود دارد؟ حضرت پاسخ 
داد: در بهشت. درختی وجود دارد که خداوند به بادهای بهشت امر می 
فرماید که بوزند و بادها بر آن درخت می وزند و نغمه هایی تولید می کنند 
کم خلانق. هر نز شمه هایی یه آن: سای نسیده اند سپس حضرت فرمود: 
این نغمه هاء پاداش کسی است که در دنیا, از ترس خداوند, 


ص: 176 


1- - موونه: یعنی زحمت و مشقت «صحاح, ريشه نان 
2 - ق/ دد3. 


خود بی بهره گردد یا شوهر, از او کینه به دل بگیرد. «صحاح- ريیشه صلف» 


ج و 7 1 ها گرض 
و اک ۱۳۹ 
نکرده و هیچ مخلوقی, از آن آگاه نیست. پروردگار. هر بامداد, درهای 
بهشت را می گشاید و به آن می فرماید: رایحه و عطرت فزونی باد. آبة 
۵۰ تک( 


بیان: اينکه فرمود:«پروردگار بر آنها تجلی کرد». یعنی با انوار جلال و آثار 
رحمتش واعطای فضلاش تجلی کرد. «وفتی به سوی او نگاه کردند» یعنی 

به آنچه از آنها برای آنان آشکار شد نگاه کردند. و اينکه فرمود:«به دست 
او»‌یعنه به قدرت ورحمتش است.و آن صفت را مخصوص آن باغ کرد تا بر 
بای ان.از یر باه اناره کید که نارای کزافت: عاخصان: یفتری 
اشت:ه .همین است ساتر نها بر خلای ای با قاط سلاکه. کاس 


وساخته شده باشند. 


8 خصال: ابن عباس گوید دو بهودی از بزرگان یهود بمدینه آمدند و از 
امیر المومنین پرسیدند بهشت کجاست و دوزخ کجاست؟ حضرت فرمود: 
بهشت در اسمانست و دوزخ در زمین. پرسیدند هفت چیست؟ حضرت 
فرمود: هفت در دوزخ که بسته اند. پرسیدند: هشت کدامست؟ حضرت 
فرمود: هشت در بهشت تا اخر حدیت. 


209 تفسیر قمی: لو بن ابراهیم, در تفسیر این آنته از حضرت امام 
یو بافر قلیه السلام روانت ت کرده است که ایشان فرمود: حضرت علی 
علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره تفسیر این آیه 
پرسید و عرض کرد: ای رسول خدا! اين غرفهها با چه چیزی ساخته 
شدهاند؟ ایشان فرمود: ای علی ! خداوند ان غرفهها را برای دوستانش از 
در و یاقوت و زبرجد ساخته, سقف آنها از طلاست و با نقره استوار شده و 
هر یک هزار در از طلا دارد و بر هر در فرشتهای گمارده شده, در آنها 
فرشهایی رنگارنگ از حریر و دیبا بر روی هم انداخته شده و از مشک و 
دِ 


11 


یر یی ری 1 


و کافور پر شده و اين همان کلام خداوند عرٌ و جل است که فرمود: 
«وَفْرش مَرْفْوعَوٍ» پس چون موّمن به منزل گاههای خود در بهشت درآید, 
تاج فرمانروایی و ارجمندی را بر سرش میگذارند و دیباهايی از طلا ونقره 
و یاقوت و در که در دستههای گل به رشته در آمدهاند- میاوزند و بنه زیر 
تاج بر تن او میکنند و هفتاد دیبای رنگارنگ که از طلا و نقره و مروارید و 
یاقوت سرخج بافته ده بر او مییوشانند و این همان کلام خداوند عر و 
است که فرمود: «بحَلَوْنَ فیقا من آساور من دَقب وولو ولتاشه فیها 
حریژ» (در آق چا با 2 از لا ۵ مزوارنه آراسته می شوند و 
تا و نونمم او 
تختش از شادی به لرزه میافتد. 


چون اقامتگاههای دوست خدا در بهشت برپا شود. فرشتهای که بر 
باغهایش گمارده شده, اجازه میخواهد تا بر او وارد شود و به خاطر 
دهشهای خداوند, به او شادباش گوید, اما خادمان و کنیزان او به آن فرشته 
گویند: بایست, چرا که دوست خدا بر تخت خود تکیه زده و پری سیاه 
چشمی که همسر اوست. میخواهد به نزدش رود. پس صبر کن تا دوست 
خدا کار خود به پایان رساند؛ در آن گاه پری سیاه چشمی که همسر 
اوست, از خیمه خود به سوی او بیرون میأید و در حالی که کنیزانش او را 
در میان گرفتهاند, شورمند گام بر میدارد و هفتاد دیبای بافته با یاقوت و 
مروارید و زبرجد, رنگین به مشک و عنبر, بر تن کرده و تاجی از کرامت بر 
سر کداشه و کش اد طلای اراسته بات و مر واسته با شدهانی از 
یاقوت سرخ, به پا دارد ؛ چون به نزدیکی دوست خدا میرسد و او مشتاقانه 
می خواهد به سویش برخیزد, به او میگوید: ای دوست خدا! امروز روز 
خستگی و فرسودگی نیست, پس برنخیز, من از برای تو و تو از برای منی. 
آن گاه آن دو به اندازه پانصد سال از سالهای دنیا هم آغوش میشوند و نه 
اين از او خسته شود و نه او از اين "در آن دم دوشت خدا به کردن آن بر 
مینگرد و بر آن آویزهای از بندهای یاقوت سرخ می 
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1- - حج/ 23 و فاطر/ 33 


بیند که بر آن نوشته شده: تو ای دوست خدا! معشوق منی و من پری. 
معشوق توام که جان من به تو و جان تو به من بسته است. 


سیس خدآوند هزار فر شته میفرستد ۳ به او به خاطر ورودش به بهشت 
شادباش گویند و پریان سیاه جچشم را به همسریاش درآهر ند آنها به 
نخستین در از باغهای او میرسند و به فرشتهای که بر درهای آن باغها 
گمارده شده میگویند: برای ما از دوست خدا اجازه ورود بگیر که خداوند ما 
را برای شادباش خویت فرستادم است. آن فرشته میگوید: بگذارید به 
دربان بگویم ۳ دوست خدا| را از آمدن شما آگاه سازد. آن فر شته به نزد 
دربان میر ود حال آن که بین آن دوء سه باغ راه است. او به نخستین در 
میرسد و به دربان میگوید: هزار فرشته بر در ورودی ایستادهاند, پروردگار 
جهانیان انان را فرستاده تا به دوست خدا شادباش گویند و از من میخواهند 
۳ برایشان اجازه ورود گیرم. تیان فی وید این بر من بسی دشوار است 
که چون دوست خدا با همسرش به سر میبرد, از او برای کسی اجازه ورود 
گیرم. بین دربان و خدا| دو باغ راه است., پس دربان به نزد سرایدار 
میرود و به او میگوید: هزار فرشته بر در ورودی ایستادهاند, پروردگار 
جهانیان آنان را فرستاده ۳ به دوستش شادباش گویند, برای آنان اجازه 
ورود گیر. سرایدار به نزد خادمان میرود و به آنها میگوید: فرستادگان 
خداوند جبار بر در وزودی ایستادهاند, آتان هزار فرشتهاند و از سوی 
خداوند آمدهاند تا به دوستش شادباش گویند, پس او را از آمدن آنان آگاه 
کن. خادمان او را این اضر آ ام :هی کنند و او به فرشتگان اجازه ورود 
میدهتی آنان مر دوفتت خدا ,رازه هون حال ان که آه در غرفه. هیا 

درش نشسته و بر هر یک از آن هزار در فرشتهای گمارده شده است. 
چون به آن فرشتگان اجازه ورود بر دوست خدا داده میشود, هر یک از آن 
فرشتگان که بر درها گماردهم شدهاندر ذری راباز .میکند و. هر یک از ان 
فرشتگان (که برای شادباش آمدهاند) از دری از درهای غرفه وارد میشود 
و به دوست خدا پیفام خداوند چبار را ان و این کلام خداوند متعال 
است که فرمود «وَالمَلائْکة یَدْخْلونَ عل 
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پاب» (و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی آیند (1) یعنی درهای غرفه 
«سَلام ِ بما صَبرَتَمْ قیغم عفْبّی الدّار» ((و به آنان می گویند:) درود 
بر ی ) آن چه صبر کردید راستی چه نیکوست فرجام آن 
سای( و نیز فرمود: «ولذا رأّت تم رَأیّت تهیها وفلکا گییژا» (و چون 
بدانجا نگری (سرزمینی از) نعمت و کشوری پهناور می بینی )(3) یعنی به 
سوی دوست خدا و به سوی دهشها و آسودگی و کشور شکوهمندی که در 
آن به دنر فیبرد: و فرشتگانی که از سوی خداوند جبار فرستاده شدهاند, از 
او اجازه ورود میگیرند و تا به آنان اجازه نداده, وارد نمیشوند, آن است 
کشور شکوهمند و نهرها از زیرش روانند.(2) 


بیان: اینکه فرمود: «محکوکه بالفضه» یعنی منقوش به نقره و در بعضی 
نسخ محبوکه آمده که اظهر است فیروزآبادی گوید الحبک استحکام وشدت 
و نیکو کردن ساخت لباس است.و تحبیک استوار کردن ومحکم کردن و راه 
راه کردن است. «قد هبت» يا مضاعف است يا معتل. جزری گوید: «هب 
التیس»یعنی بز نر برای جفت گیری به حرکت در آمد وهباب یعنی نشاط . 
و گوید: «التهبی»یعنی راه رفتن شخص مغرور از خود راضی که از هبا پهبو 
هبوا است یعنی کسی که به کندی راه می رود. و در بعضی از نسخ 
«هیات» آمده ‏ در بزخی. هنت که این. ده اظهرند: <الیک تناهت 
نفسی»یعنی اشتیاقم به تو به نهایت رسیده که به معنی تناهی وانتها معنی 
اشتیاق را نیز ضمیمه کرده است. 


(0اد. خصال: رسول خدا فرمود چهار نهر از بهشتند, فرات, نیل, , سیحون» 
جیحون؛ فرات در دنیا و آخرت آب گواراست؛ نیل نهر عسل بهشت است. 
ی ۱۳ 


بیان: شاید مراد اشتراک اسمی است وممکن است منبع آنها از بهشت دنیا 
باشد وبعد از انتقال به دنیا برخی از انها تغییر یافته باشند. 
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و 
برع 24 

3 انسان7 20 
ای ۳ 


1. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پنج میوه دنیا از میوه های 
بهشتی است انار ملس. سیب. به, انگور. خرمای مشان. 


32 خصال: امام پنجم فرمود بخدا خوشبین و امیدوار باشید و بدانید که 
بهشت هشت در دارد که پهنای هر دری از انها مسافت چهل سال راه 


است. 


دد. خصال: امیر المومنین فر مود: طوبی درختی است در بهشت که بنش 
در خانه رسول خداست و در خانه هر مومنی بدون استثناء یک شاخه ای از 
شاخه هایش هست هر چه دل آن موّمن بخواهد و آهنگ آن را بکند آن 
شاخه بدو مید هد اگر سواری نندروی صد سال در سابه اش راه پیماید از 
آن بیرون نرود و اگر کلاغی از بن آن پرواز گیرد ببالای آن نرسد تا از پیری 
سخت سپید گردد هلا در این نعمت بیکران رغبت کنید تا آخر حدیث. 


ال مار کید رتیل خوا رال هی اه موه هار 
سپال پیش از آفرینش آسمان و زمین بر در بهشت نوشته شده لا ٍلة الا 
ال ی ول اه هرا سل اس 


5. خصال: خدای تبارک و تعالی در بهشت ستونی از یاقوت سرخ آفریده 
که بر فراز آن هفتاد هزا ر کاخ است و در هر کاخی هفتاد هزار اطاق است 
آنها را خدا برای کسانی آفریده است که در راه رضای خدا با هم دوستی 
کنتد و از یک :دیکر دیخن کنند با آخر خدیرن: 


ال رو ها لین یه الم ره و تایه سرا 
آفرید آن را از یک خشت طلا و یک خشت نقره آفرید.و دیوار‌هایشن. را 
یاقوت و سقفش را زبرجد و كِ را لوْلوْ و خاکش را زعفران و مشک 
بسیار خوشبو آفرید و باو فرمان داد که سخن بگو عرض کرد خدائی جز تو 
نیست که زنده و پاینده ای هر کس وزهن آید همأنا خوشبخت است خدای 
عز و جل فرمود بعزت و بزرگی و جلال و والائی خودم سوگند که در بهشت 
نمیرود دائم الخمر و متکبر و سخن چین و دیوث و مامور شهربانی و مخنث 


و کفن دزد و گمرکچی و قاطع رحم و قدری. 


بیان: سکیر بسیار مست را گویند که پا برای تاکید برای دائم الخمر است یا 
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هميشه مست به سایر مسکرات است. فیروزآبادی گوید: «القلاع» مانند 
شداد بسیار دروغگو و بسیار کشنده(جاکش) و نبش قبر کننده وپاسبان 
وسخن چین سلطان باطل است.وبرای زنوق وخیوف در کتب لغتی که نزد 
هاشت مغتایی ذکر نشذه شاید اولی زیوق باشد فیروز آیادی گوید: او تزیق 
یعنی سرمه کشید و زینت یافت ودومی جیوف باشد فیروز آبادی گوید: 
جیاف یعنی نبش قبر کننده. 


7. خصال: محمد بن مسلم گوید از امام پنجم شنیدم میفرمود خدای عز و 
جل بخدا از روزی که خدا| بهشت را آفریده مورد استفاده مقمنان بوده و از 
آن روزی که دوزج را آفریده در کار عذاب کافرین گنهکار بوده ۳ آخر 


حدبت. 


8. تفسیر قمی: «َوْم تفول لِجََلَم قَلٍ امْتلأتِ و تفول قَل من مَزی» علی 


بن ابراهیم گفته است: جمله استفهام و پرسش است زیرا خداوند به دوزخ 
۳7 داده که آن رایپرکند. لذا دوزخ بر می شود از گنه گاران ید ِ 


می پرسد «هل افتلاأتِ و تول هل من مزید»: پر شدی؟ می گوید: آیا باز 
هم هست؟ یعنی می گوید: ظرفیت من کامل نیست؟ و گفته است: : بهشت 
می کوید: خدایا به جهتم وعده دادی آن. رآ بر هی کنی و به من وغده داذق 
مرا پر و انباشته می سازی. دوزخ را پر کردی, مرا با چه چیزی پر خواهی 
ی را وا 
کند. امام صادق علیه السلام فرمود: خوشال به حال انها که هم و عم دنیا 


را نمی بینند.(1) 

کناب حستن بن یی وتان از ایام ضادق,غلبه السلام عل.می کید که 

فرمود: ؟«بهشت می گوید خدایا» و همانند آن را روایت می کند. 

به قرآن چنگ بزنید. زیرا خداوند, بهشت را به دست خویش یک آجر از طلا 
و آجر دیگری از نقره آفریده و ملات از۳ از مشک, خاکش را از زعفران, 


شن آن از مروارید و درجات آن را به اندازه آیات قرآن قرار داده است. 
هر کش ترا اعد اه کفگم رسد 
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تسیر اققی 2 من 302 


بخوان و به درچه بالاتر صعود کن. هر کس از اهل قرآن وارد بهشت شود, 
در آن جا به جز پیامبران و صدیقان. کسی از نظر درجه از او برتر نخواهد 
بود.(1) 


0 تفش قمی لین آتراشم ر ای اه هه ام میت مود 

زه المَنَْهّی» گفت: ی را در پاسخ به کسانی 
۳ بهشت و جهنم را انکار می کنند فرموده است: «عندها حَوَم جََه المَأوی» 
یعنی در زیر سدره الفتتمی. که.در اشمان هفتم .قر از دارد ۱ 
ارات اس 9 


1 تفسیر قمی: غلی. بن. ابر آهیم در .باره آبة «فِیهنٌ قاصراث الطرفِ» 
می گوید: آن 7 قدر نورانی و درخشان هستند که از شدت 
نورشان, چشم ها نمی توانند به آنها تجاح کننة و آیه: «لم تطصفن » بعنی" 
کسی به آنها دست نزده است و آنها را لمس نکرده است(3) وایه: «فیهما 
عَیتان تصَاختان» گفته است: یعنی فوران می کنند و در باره ار «فیهنٌ 
حَيراث جسانْ» گفته است: آنها گل های نیلوفری هستند که بر ساحل رود 
کوثر می رویند. 1۳ 
روید و آیه 1 چشم از نگاه کردن به آنها 


بیان: قصر, حبس است وآنچه گفته بیان حاصل معناست یعنی به این دلیل 
در خیمه ها محبوسند که غیر از همسرانشان به آنها نگاه نکنند وممکن 
است در کلام حذف و وصلی باشد پبعنی نگاه نگاه کنندگان به خاطر لطافت 
ونور چهره حوریان از انها محبوس باشد. 

42 خفتنیر قمی؟ اعلی, بن آیداهیصض در بانم ارم «بطوف ليم ولدَانْ 
مَحَلدُونَ»ء یعنی در حالی که شاد و خوشحال هستند آیه «لا یَسَمَعُون فیها 
لوا ولا تأیمّا» یعنی نه فحش می شنوند و نه دروغ و نه ساز و آواز. و در 


باره آیه: «فی سذر مَحْضُودٍ» می گوید: آن درختی است که نه برگ دارد و 
نه خار. و امام صادق علیه السلام 
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1- - تفسیر قمی, ح 3 ص‌ 31 2. 
ی 1 


ارمار اقف و سر 32 
4 مور کمی: جح 2رض 324 


«وطلع مّنضُودٍ» قرائت کرده است. یعنی متراکم و روی هم آیه: «وظل 
مَمَدُود» می گوید: آن: تایه گسترده در وسط بهشت و در پهنای آن قرار 
دارد و عرض بهشت مانند عرض آسمان و زمین است. شخصی که سواره 
است: هدت ضد سال تمی. خواند آن سایه را بییماید ایة" «ومَاء قسکوب» 
گفته است که معنای مسکوب, پاشیده و پراکنده است. و گفته است: « 
مَفّطوعه ولا ج مَمْنُوعَوٍ» يعني این که نه قطع می شود و نه کسی از چیدن 
آن .وه می شود [ « تا آنشَاتَاهت انشاء» ای منظور زنان حور العین 
در تماق دی اد اه «قجعلتَاهن آبکاتا * غْرْبا» گفته است: 
یعنی به عربی صحبت هی کنند کلمه «آثزاپا» به معنی هم و سن سالان 
هستند و منظور از «لأضَحاب الَمین» یاران امام علی علیه السلام می 
باشد له سم الاملی» آن دنست. ادل..هشتند که فعراه بیا مش .ضلی لاه 
علیه ۳ 1 بودند و «وْلةٌ من لاخرین» کسانی از همین امت هستند 
که را لها صلی هنم وان ام مر 


بیان : فیرو زآبادی گوید: ولدان مَخلذون یعنی گوشواره دار یا دستنند دار پا 
کسانی که هیچوقت پیر و فرتوت نمی شوند پا از حد خدمتعاری تجاوز نمی 


3 تفسیر قمی: منظور از: «ان بِلمَفینَ مَقاژّا» این است که پیروز می 
تفتوندر و منظور از «ععواعت زار کتزهاین هم سین و سال .ند که 
برای بهشتیان مهیا شده است.(1) 


سپس روایت ت کرده است که: در رواپت ت ابو جارود, از امام محمد باقر علیه 
السلام آمده است: منظور از «اِنَ للَختَفَین مَفازٌا». مفاز به معنای کرامتها 
است و این فرموده خدای تبارک و تعالی: «وکوَاعت» به معنای دختران 
تارفسان استعلی نن. ابداهید: ۳ «وکاسَا دقافا», پیاله پر است. 
۳4 


4 تفسیر قمی: «یسْقَوّن من رجیق مَخْنوم * خِتامة هی ۷ فر مود: آیف 
است که اگر موّمن از ان بنو شد؛ بوی مشک , به مشامش می رسد. «وفی 
لک فلیتتافس المتتافشون» فرهود: در ففرد آن باداشی که ذکر کردیم و 
مقمنان خواهآن آن هستند «ومراجة من تسییم» مصدر است از 1 
«ستم» به معنای بالا بردن؛ زیرا والاترین و 
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مر که هر ی 3 وا 
یر کی 2 9 


بالاشرین راب مان اسجهو بای اون خی اشت که تایه ها دای 
می شود. و فرمود: والاترین و ارزشمندترین شراب بهشتیان است که در 
بالاای نسنیم برای انها اورده می شودل(1) و «تسنیم» چشمه ای است که 
مقزبان از آن می نوشند و مقژبان ات 
می نوشند و مقربان. همان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند. ۰ و 
سای مان ار شراب اه شفه بای ی ۱ 


تفشیر قمی* در هعنای: این سور ه. کفت»: < نا أغطبتاک الکَوَتَر» کونر, 
تفری ور بهشت اش که خداوند به حاهی‌عنز وسول عدا صلی ,ال غلنه. و 
۱ 


6 تفسیر قمی: منظور از: «مَتَکنینَ فیها عَّی الأَایِک»(3) 


آدر آن (بهشت) بر تختها(ی خویش) تکیه زنند ) در حجله ها نشسته اند 4 
حالی که بر تخت هایی تکیه داده اند؛ و منظور از: «ودانیة هم ظلالهّا» ( 

و سایه ها(ی درختان) به آنان, نزدیک است ) فاضله آنها با سایه: درعتان 
اندک است, و منظور از: «وَدْللت قطوفعا تیا (ه میوه: هاینش (برای 
چیدن) رام 4 میوه آن درختان از شاخه ها آفیدان است. به طوری که هم در 
حالت نشسته و هم در حالت ایستاده می توان از میوه از درختان چید. و 
منظور از: «وأکوا کاتث قواریرا * قوارِبر من فصّْوٍ» [و ظروف سیمین و 
جامهای بلورین پیرامون آنان گردانده می شود * جامهایی از سیم ) 
«أکواب»: کوزه های زو است که دسته پا دستگیره ندارند؛ ؛ اینها ظرف 
هایی از جنس نقره هستند که اهل بهشت به وسیله آن می نوشند «قَدَرُوها 
تقدیزا»(4) (درست به اندازه (و با کمال ظرافت) آنها را از کار در آورده 
اند ؛ می گوید: طبق ظرفیت و درجه سیراب شدن آنها ساخته شده است. 
به طوری که ته اضافه .هی آید. و نه کم هی ایند و-ذر این آنه؛ «من شْندذس 

و اسْتبرق» (3) (پرنیان 


نازک و دیبای ستبر + منظور از «استبرق». دیبا 
ص: 193 
1- - و در نسخه ای دیگر آمده است: از بالای آنها در منازلشان. 


2 - تفسیر قمی, ج 2 ص 405. 
3- - دهر/ 13. 


4- - دهر/ 16- 14. 
5- - دخان/ 3د. 


است.(1) 


علی بن ابراهیم: منظور از اين آیه شریفه: «ویطاف علیهم بانته من 


فصو»(2) 


(و ظروف سیمین و جامهای بلورین پیرامون آنان و می شود 1 این 
است که چشم, درون آنها را میبیند, همان طور که داخل شيشه دیده 
میشود. و منظور از «ولْدَانْ محَل ون» (یسرانی جاودانی 4 این است که 
در حجاب و مستور هستند, و «و ملکا کییزا» (کشوری پهناور ) یعنی این 
که از بین نمی رود و ماندگار است, و این تعبیر. «عَاليهَم تباث سَنذس 
حَصّر واسْتبرق»(3) 


[(بهشتیان را) جامه های ابریشمی سبز و دیبای ستبر در بر است ) یعنی 
اس سرا هس اما لاس ایس ات ک اه اسر یه 


7 تفسیرقمی: درباره کلام خداوند متعال: «فیچا سر مَرفوعَة» گفت: 
تختههای آن تختها از طلایی آراسته با زبرجد #۷ ِ است که 
ا3 زین آنها زودها خاری است. «واکوات تقضوعه» بعدی جامهایی که دسته 
ندارند(4)علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «وتمارق مضْفوقة» یعنی. 
0 و لا «ورَرابی و تضاضف آن چه خداوند در , بهشت آفریده 
ست. نمونهای در دنیا دارد, تق خر زر آبی که فرج کس با 


8 احتجاج: زندیقی از امام صادق علیه السلام پرسید: پس از کجا گفته 
اند: فردی بهشتی تا دست دراز کند میوه ای را بگیرد به محض خوردن آن 
به همان شکل و هیئت سابق خود بازگردانده شود؟ 


فرمود: آری, آن بر قیاس همان چراغ است که فردی آتشی از آن می گیرد 
انگه از تور آن عنتی کم شوده-عالن نکم ام ونیا از خانب اه بر از 
چراغ و سراج شده است. 


حاجت ندارند؟ 


ص: 196 


تفیزریر قمیر خ رز صو. 591 


2- - دهر/ ط1. 
3- - دهر/ 21- 19. 
4- ۳ تفسیر قمی, ج 2 ص 5 41. 


فرمود: آری, چون خوراکشان رقیق و بی وزن است, دفع با عرق از 


پر سید. چگونه حوریان در تمام موارد نزدیکی شوهرانشان باکره اند؟ 


فرمود: زیرا خلقت ابنان با طیب بوده و عاری از هر بیماری و نقصند, و 
جسمشان با افتی مخلوط نشده و در سوراخشان چیزی جریان نمی یابد. و 
هیچ حیضی آنان را الوده 


ندارد. 


پرسید: حوریان هفتاد جامه بر تن دارند, چگونه است که شوهرانشان 
قادرند مغز دو ساقشان را از پشت این همه جامه و جسمشان ببینند؟ 


فرمود؛ آری: قاتته نکی‌از خود‌شها کم‌شکه‌های تفرضرا ار ای ضنافتربه 
عمق یک نیزه می بیند. 


پرسید: نحوه استفاده بهشتیان از نعمات آنجا چگونه است, با اینکه 
غالبشان فاقد پسر يا پدر يا رفیق يا مادر خود شده., و فقدانشان فقط 
حاکی از این است که همه مفقودین در دوزخند. پس با نعمات چه کند آنکه 
از حال رفیقش در جهئم و عذاب با خبر است؟! 


د: آهل علم گفته اند: آهل بهشت یاد آتان را فراموش می کنند. و 
دیکز کفته آنوه خشم زنه رآه آنان‌ساشند و افید انبدارند که ار جهاه 
آهل اعراف ؛ میان دوزخ و بهشت باشند تا آخر حدیت. 


بیان: تردید در سوال اخیر به اعتبار کوتاهی فهم سوال کننده است. وبا 
قطع نظر از روایت؛ می توان به وجهی دیگر نیز پاسخ داد وآن اينکه از 
آنجائیکه در آخرت اهداف واغراض دنیوی باطل می شودو محبت آنان به 
خدا خالض می شهد وانان از دشفان: خدا بیزاری می خویند وجر کشن. را 
که خدا دوست دارد. دوست نمی دارند, لذا با عذاب دشمنان خدا لذت ِ 
برند اگرچه پدران پا فرزندان پا خویشاوندانشان باشند همان طور که 

اولیای خدا در دنیا محبتشان را از آنان قطع کرده وبا دستان خود با آنان 
جنگ ومقاتله می کردند واز آن لذت می پردند. خدای متعال می فرماید: 


- 


« لا تجد د قَوماٌ تومتون بالله 5 الوم لاخر ی من حا؟ ال 5 


ص: 187 


ی تا سای کب یه و ی اس ان و 

باشند [ و ] کسانی را که با خدا و رسولش وت کر اند دوییت 

بداوید ۲ پايان آید. فان آبه فیز بدان اشارم مق کته جوم بفه الغرء مه 

آخیه (2)» (روزی که ای از برادرش می ینود لذا ِِ است 7 

سفسواب اصلی: تال باشد اما بب اطر ضفی ففل وال موی او ار 

اعراض کرد ودو وجه دیگر را که متناسب با عقل وفهم او بود به نقل از 
کسی دیگر آورد .وخد | آگاه است. (3). 


9. تفسیر قمی : رسول خدا می فرماید: و وقتی وارد بهشت شدم. در 
بهشت, درخت طوبی را دیدم که ريشه آن در خانه علی بود و در بهشت 
هیچ خانه و هیچ قصری نبود, مگر این که شاخه ای از آن درخت در آن بود و 
در بالای آن بقچه هایی برای لباس از جنس سندس و استبرق قرار داشت. 
و هر بنده موّمنی مالک یک میلیون از آن بقچه ها می باشد و در هر یک از 
بقچه ها, یک میلیون لباس است. در آن لباسی نیست که شبیه لباس دیگر 
باشد؛ همه با هم فرق دارند و دارای رنگ های مختلف می باشند و آن 
لباس اهل بهشت است. بهشتی که ,در وسط آن یک سایه بسیار گسترده 
قرار دارد. کقّض السَّماء و الأرَض اعد للْذٍینَ مَنُوا بالله 5 09 
۱ ۱ ۳ 
پیامبر اتش ایمان اوزده اند, آماده شده است. سواره اگر صد سال در آن 
سایه حرکت کند نمی تواند آن را بییماید؛ و اين کلام خداوند است که می 
فرماید: «وظل مُمَذوی»(4) 


[و سابه ای پایدار. ] در باتین. ان میوه های اهل بهشت قرار دارد و غذایشان 
در خانه هایشان آویزان است و بر هر شاخه ای از آن هزار جور میوه ِِ 
دارد, چه آنها که در دنیا دیده اید و چه آنهایی که ندیده ید و چه آنهایت. که 

تقتتیدن انم وت آنما: بی که مانند آن را نشنیده اید, و هر گاه از آن میوه ای 


چیده نود موه د ری بخ حای آن ی روت لا عقطوگه 1 ممنوعه از 
میوه هایی که نه تحریم شده است و نه ممنوع. 
ص: 1868 


1- ( 1) المجادله: 23. 

2 یش 35 

ان سس اف اه یه اس ات 
قدّس سره الشریف. 


4 - واقعه/ 30. 


نهری در زیر ريشه آن درخت جاری است که او ان نهرهای چهارگانه 
هنشعب می شود: لها من ماع عبر آیین و آلهاژ مق لین لم یر طََفَه و 
آلهاژ من خقر لد للشاریین و آنهاز ین سل مفضئی نهری از آبی که نمی 
گندد و متعفن نمی شود, و نهری از شیر که مزه اش تغییر نکرده, و نهری 
اه رات که مان لت کساتی است که انا مت ودره تفر از عسل 


0 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که فرمود: هنگامی کل ضای لاه اه و لماح نم 
معراج رفت [و بازگشت] به علی علیه السلام فرمود: ای علی, من در 
بهشت نهری را دیدم که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر و از تیر 
راست تر بود. در از ده اندازه ستار گان آستمان کاسه بود و بر کناره ار 
قبه هایی از یاقوت سرخ و در سفید. جبرئیل با بالش به کنار آن زد [و 
معلوم شد] مشک خوشبو و معطر است. سیس [رسول خدا صلی الله 
کمن ای دسا ]| فرتو: به آن خدایی که جان محشّد به دست قدرت 
اوست, در بهشت درختی است که با صدای بلند. تسبیح خداوند را می 
گوید. صدای آن درخت, به گونه ای است که اولین و آخرین [افریدگان ] 
ژیباتن از ان صدا را نشنیده اند. این درخت همچون درخت آنار میوه می 
دهد و میوه هایش را بر سر موّمن می ریزد و چون ان را باز نماید, ان را 
از بین نود حله می شکافد. موّمنین بر روی تخت هایی از نورند, در حالی 
و آنها درخشان و نورانی است. [ای علی ] تو در 
قيامت/ پیشوایشان هستی. هر یک از آنها کفشهایی می.بوشد که بتدهاینشن 
از نور است و جلوی خود را تا هر جا که بخواهد, روشن می کند. مومن در 
چنین موقعیتی است که ناگهان زنی از مقام بالاتر به او می نگرد و می 
گوید: ای بنده خدا؛ تو بر ما تصرف و تملک نداری؟ موّمن می گوید: تو 
کیستی و او می گوید: من از جمله نعمتهایی هستم که خداوند عز و جل در 
باره آنها چنین فرموده است: «فلا تَعلم تفس ما آخفی لهَمٌ من فزه اغیّن 
ی ی ۱ 
روشنی چشم اوست, برایش مهیا شده است. این [نعمتها ] پاداش کردار 
[نیک ] 


ص: 199 


1- . سجده / 17 


آنهاست ) و در ادامه, رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
سوگند سا یم ار هر ۳ 
هزار ملک نزد او (موْمن) می آیند و او را به نامش و نام پدرش می خوانند. 


کنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره از امام محمد باقر علیه السلام 


1 عشف الیقین: امیر المومنین علیه السلام نقل کرد که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: وقتی مرا داخل بهشت کردند دیدم درختی زیور و 
زینت هائی دارد پائین درخت مرکب های سفید و سیاهند و در وسط آن 
حور عین هستند و در بالای درخت رضوان است. به جبرئیل گفتم این 
و ات 
خداوند دستور دهد مردم داخل بهشت شوند شیعیان علی بن ابی طالب را 

فی آوزتد ا به. این درخت. می رشتتد انگام لباسهای زینتی و حله های 


را ار ام 
منادی فریاد می زند این ها شیعیان علی بن ابی طالب هستند که در دنیا بر 


آزار و اذیت صبر کردند امروز به آنها این کرامت بخشیده شده. 

2 تفسر عپاشی: اما م صادق علیه السلام در باره کلام خداوند عز و جل 

«ولَهْم فیها آژواخ شطقره سوال شد. ایشان فرمود: الازواج المطهره. 
کنند. 


زنانی هستند که حیض نمی شوند و نجاست نمی 


3 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا اهل بهشت از 
هیچ چیزی مانند نکاح لذت نمی برند نه از خوردن و نه از اشامیدن. 

34 تفسیرعیاشی: امام صادق علیه السلام در باره ۳1 «وشازغوا ای 
مففرو من ریک وجتّه عرَضصُهَا السَمَاواث والاَضَّ» فرمود: وقتی بهشت را 


وصف کنند, این گونه خواهد بود, و حضرت. دو دستش را کاملا از یکدیگر 
۱ باز کرد ۳۹ 


5 مناقب: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: همانا بهشت هفتاد و یک در 
دا کف ان ماه تن از قفاه در انارعمی شوه ار ور 
دیگر بقیه مردم. 


ص: 190 


سا شید ار 21 مر 142 


6. تفسیر امام عسکری علیه السلام: «وتشر الذین َو وعَملواً 
الصَالحات أنٌ هم جات ِ ببوستان هایی که «تجری من تحنهّا الائهاژ» از زیر 
درختانش و سراهایش «کلْمَا رزفواً ملنهّا» از آن بهشت «من تمرو» از میوه 
های آن «رْفا» برایشان غذا آورند «قالوا هَدّا الذی ررفتا مش یل ور وا 
و اسم هایشان همان اسم هایی است که در دنیا داشتند مانند سیب و به و 
فلان و فلان و تفاوتشان با آن چه در دنیا بود در این است که این جاأ در 
نهایت دلپذیری هستند و همچون میوه های دنیا , به نجاست و دیگر چیزهای 
نفرت انگیز مثل زرداب و چرکاب و خون تبدیل نشوند و تنها پس از ۱ 
شدن؛ عرفي بر اندام مقمنان روان سازند که بویی دلیذیرتر از بوی 
دارد. «وائوز به» نعمت هایی از میوم های آن بوستان ها «متشایها» همه 
همانیه همه کرندم و نی تم آز .هر کته ای در نهایت دلپذیری و گوارایی 
باشند و نه همچون میوه های دنیا که برخی نارسیده و برخی دگر رسیدگی 
را درگذرانده رو به گندیدگی و ترشی و تلخی و دیگر اوصاف ناخوشایند 
گذارده باشند و نیز در رنگٍ ِا ,همچون یکدیگر اما در طعم گوناگونند. 
«وَلَهْمّ فیا» در آن باغ ها «اروا 2 مره از هر گونه ناپاکی و ناپسندی و 
۳9 و خون رحم پاک باشند و از حیله گری و پنهان کاری و نیرنگ بازی 
و حسودی به دور باشند و شوهرستیز و درشت صدا و پلیدزبان و زشت 
گوی نباشند و هیچ عیب و هیچ خلق نایسندی در آنها راه نیافته باشد. «وَهم 
فیها خالذُون» در آن بوستان ها و باغ های بهشتی جاودان سکنی گزینند ۳0 


بیان : فیروزآیادی گوید العرض هر جایی است که از آن تعریق صورت می 
گیرد وبوی آن خوش پا ناخوش است . وگوید الفرک با کسره وفتحه 
دشمنی ژن وشوهر بطور عام پا خاص است. 


7 تفسیر عیاشی: از ویر, از علی بن حسین علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: هر گاه اهل بهشت وارد بهشت میشوند و ولی خدا وارد 
جثات و مساکن خویش ميشود. هر موّمنی به پشتی و اریکه خود تکیه 
میکند, خدمتکاران اوء دور او را می گیرند و میوه ها بر سر او خم می 
شوند و چشمه ها دور او به جوشش در 
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1- - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 0 2 02 


می آیند و رودها از زیر او به جریان می افتند و فرشها برای او گسترده 
ما ری وا و 
تقایل بیدا کت دای آهتراورده.فن سار ند فیل. از این که انان تخواحند. - 
فرمود: - و حور العین (زنان بهشتی) از باغها برای او بیرون می آیند. پس 
تا مدتی که خدا می خواهد در آن حالت باقی می مانند. سپس خدای جبار و 
قدرتمند به آنان نگاه می کند و به آنان می گوید: ای اولیا و اهل طاعت من 
۵ اتشاان نت من در خوار مس ایا ما رات از ان حه ضر انب 
سر می برید, با خبر کنم؟ 


می گویند پروردگار ما ! چه چیزی بهتر از آن چه در آن به سر می بریم؟ ما 
ذر آن خه جانهان ما خهاهان ان هستند به سر فی بریم و حخشمهایهان, از 
دیدن نعمتها در جوار خدای کریم لذت می برد. - فرمود: - پس دوباره 
همان گفته را برای ایشان تکرار میکند. می کویند: بله ای پروردکار ما! 
بهتر از آن چه در آن به سر می بریم را برای ما بیاور. خدای تبارک و تعالی 
به انان می گوید: اه ما ی ی 
بزرگتر است از آن چه در آن به سر می برید. - فرمود:- پس می گویند, 
بلی, ای پروردگا ر ما! رضایت شما از ما و محبت شما به ما برای ما بهتر و 
برای جانهای ما پاکیزه تر است. سپس علی بن حسین علیه السلام این آره 
را خواندند: «وعد اللةٌ المَوَمیِینَ چ الَموْمناتِ جات تجری من تختقا لها 
خالدین قیها و جساکن طّْة ی جات عَذن و رطوان من الله کر دلک د 
العَوْرٌ العظیم»(1) ( خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهایی وعده داده 
است که از زیر [درختان ] آن نهرها جاری است. در آن جاودانه خواهند بود, 
و آنید] سراهایی باکیته در هشتهای جاودان زبه آنان:وعده دادم است ]| و 


8 تفسیرامام عسکری علیه السلام:در بهشت پرندگانی هستند مانند 
بخاتی (نوعی جانور).در بهشت از انواع جانوران هستند که در زمین وهوا 
ی یم ی رت از مآموضلی الم هام رال 
ان هم الشام است: ,جوا هه 
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1- . توبه | 72 


از آن بخورد, در مقابلش قرار می گیرد و پرهایش ريخته وبریان شده ومی 
پزد و مومن از بخشی از آن بصورت قدید واز بخشی دیگر بصورت بریان 
می خورد بچون آنکه آللتی باشد. و وقتی میلش برطرف شد می 
گوید: امد له 7ب العالمین ذر. ان زمان آن پرنده به شکل اول خود باز 
می گردد و در هوا پرواز می کند وبر ساير پرندگان فخر می فروشد و می 
گوید: مثل من کیست ؟ ولیث خدا, به امر خدا| از من خورد. 


9 تفس غیاسن: آنو ولا تقل کردم اشت. کم خدمت. امام ضادق علیه 
السلام عرض کردم: فدایت گردم ! یکی از شیعیان که پارسا و موّمن و 
بسیار نمازخوان است. دوستدار لهو و لعب گشته و به غنا گوش می سپارد. 
امام پر لسسید . : آپا این کار او, وی را از اقامه نماز به هنگام و یا روزه داری و 
ملاقات بیمار و تشییع جنازه و دیدار با دوستان باز نمی دارد؟ گفت: عرض 
کردم: خیر, این موضوع مانع از این نمی شود که او در انجام امور خیر و 
نیک کوتاهی کند. راوی گفت : حضرت فر مود: این از گام های شیطان 
است. ان شاء الله این کار او بخشوده است. سپس فرمود: دسته ای از 
فرشتگان:؛ فرزندان آدم را ؛ به خاطر مشغول گشتن آنان به انواع لذت ها و 
امیال و شهوات که 3 مقصودم لذت های حلال است نه حرام. - 
فرمود:- پروردگار متعال, ایراد گرفتن فرشتگان از فرزندان با ایمان آدم را 
برنتابید, بنابراین در وجود آن فرشتگان, لذت ها و شهوت ها را قرار داد تا 
در کرد نقد کار موّمن را ملامت نکنند.- حضرت فرمود:- چون این امیال و 
لذت ها در دل و جان آنها استوار شد. به درگاه خداوند تضرع کرده و 
شکایت آوردند و گفتند: پروردگارا! از ما درگذر, از ما درگذر و ما را به 
همان فطرت و سرشتی که ما را بر آن آفریده بودی, باز گردان. رون 
ما از آن است که در وادی حیرت و شبهه بیفتیم. پروردگار آن حالت را از 
دل و جان ایشان برداشت. امام علیه السلام فرمود: وقتی روز قیامت فرا 
می رسد و بهشتیان وارد بهشت می شوند. همین فرشته ها اجازه ورود بر 
بهشتیان را می خواهند و خداوند به آنان اجازه ورود به بهشت را می دهند. 
انان بت مان رنه ه بر آنان لام 
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می دهند و می گویند: «سَلام و یکم بما صَبرَتَمٌّ» در دنیا در مقابل لذت ها و 
شهوت های حلال.(1) 


00. م تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود که منظور از: «سلام 


یک بمَا صَبرلمُ» شکیبایی انا بر فقر و کین در دنیا است «فنعم 
عْفْبی الدّار»- فرمود:- منظور. شهیدان هستند.(2) 


01 تفسیرعیاشی: امام باقر علیه السلام, از پدرش» از پدرانش علیهم 
السلام نقل می, کند که فرمود: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
تشه یود که آم. آبهن نرد. ایشان آمد .و در لباش. تبرین اه عبر مود 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از او پرسید: ای ام ایمن ! در بالایوشت چه 
داری؟ عرض کرد: ای رسول خدا! فلانی, دختر فلان خانم را به عقد کسی 
درآوردند و بر سرش چیزی نثار کردند و من از آن مقداری برداشتم. بعد ام 
ایمن. گریه کرد.و رسول خدا صلی الله غلیه و اله به. آو فرمود*.جچرا کریه 
می کنی؟ عرض کرد: فاطمه سلام الله علیها را , نب خایه بت فرسادعم. ‏ 
بر سر او چیزی نثار نکردی ! 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: گریه مکن, به آن خداوندی 
که مرا به حق, مار ددم نسم وود سفوفت. کواتم انعر ند 
فاطمه سلام الله علیها جبرئیل و میکائیل و اسرافیل همراه با هزاران 
فرشته حضور بافتتد وخذآوند به-درخت: طویی فر فان دادعا بر سر انان, از 
زیورآلات بهشت, ابریشم و سندس و استبرق و مروارید و زمژد و یاقوت و 
عطر بهشتی نثار کردند و خداوند درخت طوبی را کابین و مهریه فاطمه 
سلام الله علیها قرار داد و این درخت- در بهشت- در خانه علی بن ابی 
طالب علیه السلام قرار داد.(3) 


2. تفسیر عیاشی: ابان بن تغلب گفته است: پیامبر صلی الله علیه و آله, 
سرزنش کرد و عرض کرد: ای رسول خدا! تو فاطمه را زیاد می بوسی؟ 
پیامبر صلی الله علیه و اله به 


ص: 194 


او فرمود: وای بر تو باد ! زمانی که من به معراج رفتم, جبرئیل مرا به کنار 
درخت طوبی برد و به من از میوه آن درخت داد و من از آن خوردم. آن 
فیون:. دز بشنت من به آب. خندیل شد و هنگاهی که به زمین باز کشتم: با 
خدیجه همبستر شدم و او فاطمه را باردار شد. من هر وقت فاطمه را می 
بو سم رایحه درخت طوبی از او به مشامم می رسد.(1) 


03. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمودند: طوبی, درختی است 
که از بهشت عدن نیون اقی آید: و: پرفردکار. مبعال, با دسنتت خود آن را 
کاشته است.(2) 


04. تفسیر عیاشی: ابو قتیبه, تمیم بن ثابت, از ابن سیرین نقل کرده است 
که حضرت در توضیح آیه: «طوبی هم خسن مآب» فرمود: طوبی, درختی 
اعت نو نفشت. که اصل ان در غانه.علن:علبه: السلام ابستت ونر عامی 


منازل بهشت شاخه ای از شاخه های این درخت وجود دارد.(3) 


ی 0 ی ۵ 
بر همه انبیاء حرام است تا نخست من داخل شوم, و نیز بر تمامی امتها 
دا ۱ ی تس او ها ار 


6 رجال کشی: ابن قتیبه از یحیی بن ابی بکر, گفت: نظام به هشام بن 
حکم گفت: همانا اهل بهشت تا ابد در بهشت نمی مانند. زیرا در این 
صورت در جاودانگی مانند خداوند خواهند بود و این غیرممکن است. پس 
ها ما ال ای امه ند که را 
را جاودان سازد, ولی خداوند بدون نیاز به کسی که او را پایدار بدارد 
جاودان است و چنین نیست که می گویی. گفت: غیر 
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1- - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 228, ح 17. 

2 - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 228, ح 48. 

3- - تفسیر عیاشی, ج 2. ص 228, ج 49: مناقب ابن مغازلی. ص 234 ح 
315 ؛ الحرٌ المنثور, ج 4, ح 644. 


ممکن است که تا ابد زنده باشند. گفت: چه اشکالی دارد؟ گفت: دچار 
خاموشی و سکون می شوند. 2( آیا می دانی در بهشت هر آن چه 
بخواهند وجود دارد؟ گفت: بله,. گفت: پس اگر میل به جاودانگی داشته 
باشند یا آن را از خداوند درخواست کنند چه؟ گفت: خداوند آن را , به ایشان 
های یک درخت چشم بیندازد و سیس دسنتش را برای چیدن ان دراز نماید 
و در این حال درخت با میوه هایش به سوی او خم شوند. سپس به درختی 
بهتر از آن توجه کرده و به میوه آن بنگرد و دست چپش را برای برداشتن 
آن دراز نماید. در اين حال سکون و بیهوشی او را دریابد در حالی که دست 
هایش به دو درخت اويخته است. پس درخت ها به جای خود بالا روند و او 
در حالت به صلیب کشیده شده باقی بماند. در این صورت باید می دانستی 
که در بهشت گروهی به صلیب کشیده شده اند. گفت: این غیر ممکن 
است. او گفت: آن چه تو می گویی غیر ممکن تر است که مردمی وجود 
داشته باشند که آفریده شده اند و زندگی کرده اند و وارد بهشت شده اند 
و تو ای نادان آن ها را مرده پنداری 


بیان: جوهری گفته است: «خمد المریض» یعنی بیهوش شد یا از دنیا رفت. 
و «اللفته» پعنی توجه نمودن. این سخن که: «تموتهم» به این معناست که 
مر یی یی ی و در بعضی نسخه ها در صیغه غایب آمده 


است, بنابرا ین ین فاعل پروردگار متعال است. 


7. فضائل ابن شاذان, کتاب الروضه: با اسنادی که به عبدالله بن مسعود 
رسیده است.؛ گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه وله فرمودند: هنگامی که 
مرا به آسمان ها بالا بردند, جبرئیل به من گفت: همانا من به بهشت و 
دوزخ فرمان دادم تا خود را برای تو نمایان سازند. فرمود: پس بهشت را 
همراه با نعمت هایی که در ان بود دیدم و دوزخ را نیز همراه با انش و 
عذابی که در آن بود مشاهده کردم. پس بهشت هشت در داشت. بر روی 
هر در چهار سخن نوشته شده بود, که هر یک از آن سخنان از همه دنیا و 
آن چه در آن است بهتر بود. برای کسانی که از آن آگاه باشند و به آن ها 
غمل کنند: و دوخ آنشین : نیز هفت در داشت که بالای هر در سه سخن 
نوشته شده ۳ 1 سخنان برای کسانی که از آن آگاه بوده و 
به آن 


ص: 16 


کنند. از همه دنیا و آن چه در آن قرار دارد سودمندتر است. پس جبرئیل به 
من گفت: ای محمد. آن چه را روی درها نوشته شده است بخوان. پس آن 
ها را خواندم. اما درهای بهشت. روی اولین در نوشته شده بود: معبودی 
جز الله نیست و محمد فرستاده خدا و علی ولی خداست. هر چیزی روشی 
دارد و روش زندگی چهار چیز است: قناعت و عمل به حق و دوری از 

و هم نشینی با نیکان. و بر در دوم نوشته شده بود؛ : معبودی جز الله نیست 
و محمد فرستاده خدا و علی ولی خداست. هر چیزی چاره ای دارد و چاره 
شادمانی در ِِ چهار ونز کی است: دست کشیدن بر سر پتیمان, 
مهربانی با بیوه زنان, کوشش در براوردن نیازهای مومنان و دلجویی از 
نیازمندان. و بر در سوم نوشته شده بود: معبودی جز الله نیست و محمد 
فرستاده خدا و علی ولی خداست. هر چیز چاره ای دارد و چاره سلامتی در 
دنیا چهار ویژگی است: گفتار اندک و خواب اندک و راه رفتن اندک و 
خوراک اندک. و بر در چهارم نوشته شده بود: معبودی جز الله نیست و 
محمد فرستاده خدا و علی ولی خداست. هر کس به خدا و روز قیامت 
ایمان دارد باید مهمان خویش را گرامی دارد. هر کس به خدا و روز قیامت 
ایمان دارد باید پدر و مادر خویش را گرامی دارد, هر کس به خدا و روز 
قیامت ایمان دارد باید سخن نیکو بگوید يا اين که ساکت باشد. و بر 
پنجمین در نوشته شده بود: معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا و 
علی ولی خداست. هر کس می خواهد به او ظلم نشود نباید ظلم کند, و 
هر کس می خواهد او را شماتت نکنند نباید دیگران را شماتت کند, و 
هرکس می خواهد خوار نگردد نباید دیگران را خوار سازد, و هر کس می 
خواهد در دنیا و آخرت به ریسمان محکم چنگ زند باید بگوید: معبودی جز 
الله نیست و محمد فرستاده خدا و علی ولی خداست. و بر در ششم 
نوشته شده بود: معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا و علی ولی 
خداست. هر کس می خواهد قبرش فراخ و گسترده باشد باید مسجد 
بسازد و هرکس می خواهد زیر زمین کرم ها او را نخورند باید در مساجد 
ساکن شود(1), 


و هرکس می خواهد شاداب و سرزنده باشد و هرگز فرتوت نشود باید 
مساجد را بروبد(2) 


و هر 
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1- . در نسخه ای چنین است: فلیکنس المساجد. 
۰-2 . در نسخه ای چنین است: فلیسکن المساجد. 


کس می خواهد جایگاه خود را در بهشت ببیند باید مسجدها را با فرش 
بپوشاند(1). 


و بر در هفتم نوشته شده بود: معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا 
و علی: ولی خداست. روشنایی دل در چهار ویژگی است,: عیادت بیمار و 
تشییع جنازه ها و خرید کفن و پرداخت بدهی. و بر در هشتم نوشته شده 
بود: معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا و علی ولی خداست. هر 
کس می خواهد از این درها وارد شود باید به چهار چیز چنگ زند (2)؛ 


سخاوت و خوش خلقی و صدقه و خودداری از آزردن بندگان خدا. و دیدم 
بر اولین در از درهای جهنم سه سخن نوشته شده بود: هر کس به خداوند 
امید ببندد سعادتمند شود, و هر کس از خداوند بیم داشته باشد در امان 
است. و هر کس به کسی جز خدا امید ببندد و از غير او بترسد فریب 
خورده و تباه گردد. و بر در دوم نوشته بود: هر کس می خواهد در روز 
قيیامت برهنه نباشد باید در دنیا بدن های برهنه را بیوشاند و هرکس می 
خواهد در قیامت تشنه نباشد باید در دنیا تشنه ها را سیراب کند, و هر کس 
می خواهد در قیامت گرسنه نباشد باید در دنیا شکم های گرسنه را سیر 
نماید. و بر در سوم نوشته بود: خداوند دروعغ گویان را لعنت کند, خداوند 
بخیلان را لعنت کند, خداوند ستمکاران را لعنت کند. و بر در چهارم سه 
سخن نوشته شده بود: خداوند کسی را که اسلام را خوار داشته خوار کند. 
خداوند کسانی را که به اهل بیت علیهم السلام اهانت روا داشته خوار 
سازد, خداوند کسانی را که ستمکاران را در ستم به بندگان یاری کرده اند 
لعنت کند. و بر در پنجم سه سخن نوشته شده بود: از امیال درونی پیروی 
نکن, چرا که اين هوس ها (3) 


مخالف ایفان. هستتد. و در آن خه-برایت سودی نذارد زياده کوبی تکن که 
دراین صورت رحمت خدا| از تو دور می شود. و یاری دهنده ستمکاران 
نباش. و بر در ششم نوشته شده بود: من برای تلاش گران حرام هستم. 
من برای صدقه دهنده ها حرام هستم, من برای روزه داران حرام هستم. ۰ و 
بر در هفتم سه گفتار نوشته شده بود: خویشتن را محاسبه کنید, پیش از 
ان که شما را مورد حسابرسی قرار دهند, و خویشتن را سرزنش نمایید 
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- . جمع بساط: نوعی از گستردنی 


2 . در نسخه ای چنین است: فلیستمسک باربع خصال. 
3- . در نسخه ای چنین است: فان الهوی. 


پیش از این که شما را مورد سرزنش قرار دهند(1), و خدا را بخوانید پیش 
از آن که بر او وارد شوید و دیگر قادر به خواندن او نباشید. 


ان 00 ۱۳ 
آمد و پرسید: به کجا می روی؟ گفتم می خواهم نزد ابوالحسن علیه السلام 
بروم, گفت: این سوال را از ایشان بپرس. : آيا بهشت آفریده شده است ؟ 
چرا که من گمان می کنم بهشت هنوز آفریده نشده است. گفت : یس بر 
ابوالحسن علیه السلام وارد شدم و نزد ایشان نشستم, سپس به ایشان 
عرض کردم: یونس غلام ال یقطین (2) 


از من خواسته پیغامی را ؛ به شما برسانم. فرمود: : آن چیست؟ گفتم: او به 
من گفت: آیا بهشت اکنون آفریده شده است؟ چرا که من گمان می کنم 
بهشت هنوز آفریده نشده است. فرمود: دروغ گفته. پس بهشت آدم در 
کجا بوده است (3). 


و همانا 1 1 نشده اند. فرمود: 
خداوند او را لعنت کند, او را چه شده؟ پس بهشت آدم کجا بوده است؟ 


0. فلاح السائل: اباعبدالله علیه السلام فرمود: هنگامی که قیامت برپا 
شود, رضوان که دربان بهشت است گروهی را می بیند که به آنان برخورد 
نکرده اند. پس می پرسد. شما که هستید و از کجا وارد شدید؟ ان نون 
کت ها وا رها کر حرا که 
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1- . وبخه: او را سرزنش کرد و تهدید و سرزنشش نمود. 

2 . در نسخه ای چنین است: مولی ابن : ۰ 

3- . همانا یاران شیعه ما در کتاب های سرگذشت. بزرگی جایگاه یونس بن 
عبد الرحمن و مورد اعتماد بودن او را بیان کرده اند, و اين که او از بزرگان 
اصحاب گذشته است. و اين که او نزد امامان علیهم السلام جایگاهی بزرگ 
داشته است. و امامان علیهم السلام شیعیان خود را در فتوا به او ارجاع 
می دادند. و او در احادیث صحیح و معتبر بسیار ستایش شده ۳ و در 
کتاب های خود آورده اند که نسبت هایی که به او و بزرگان شیعه هم چون 


زراره و هشام بن حکم و هشام بن سالم و موّمن طاق و غیر ان ها داده 
می شود که موافق مذهب نیست, درست نیست و به آنان نسبت ندارد و 
آن ها مدا هس نی دسر کم خااف ایا کارا راساس ان خد 
در سر‌گذشت ها آورده اند معنا کرده اند. 


ما کسانی هستیم که پنهانی خداوند را پرستيديم و خدا نیز ما را پنهانی 
وارد بهشت نمود. 


1 جامع الأخبار: از پیامبر صلی الله علیه وآله درباره ی رودهای بهشت و 
گزضن هر یک: از آنان: برسیدند. نس بيامیز ضلی. الله. علیه واله. فر مو‌دند: 
عرض هر رود به اندازه ی مسافتی است که در پانصد سال پیموده می 
شود (1)؛ از زیر کاخ ها و حجاب ها جریان دارد و موج های آن با ساز و 
تقمه: تسبنم: خدا را کویند وت بهشت. شادی. می. آفرینتد. همان کونه. که 
مردم در دنیا شادمانی می کنند. 


72 و امام علیه السلام فر مود: بیشترین رودهای بهشت کوثر هستند, 
دختران جوان از آن ها بیرون می آیند که در خوبی همچون یکدیگر هستند و 
دوستان خداآه‌ند. ذر قیافت: برای نیدن: این رود می ایند پس فرمود:(2) 
سخن گوی اهل بهشت من, محمد پیامبر خدا صلی الله علیه واله هستم. 


و در شرح «کواعب اتراب» گفته شده: : خداوند از نیمه کوثر حوریانی می 
آفزیند که دفستان خدا کم‌بر ای دیدن کوتر فی ایتد: آنان زا سی کیرند. 


3. از پیامبر خدا صلی الله علیه واله, فرمود: هر یک از مردان اهل بهشت 
ثروتی هفتاد برابر همه دنیا دارد و نیز هفتاد هزار گنبد و هفتاد هزار کاخ و 
هفتاد هزار تخت آراسته و هفتاد هزار تاج جواهرنشان و هفتاد هزار لباس 
زرنشان و هفتاد هزار حورالعین و هفتاد هزار خدمت گزار(3) و هفتاد هزار 
زلف و چهل تاج مرصع و هفتاد هزار لباس فاخر خواهد داشت. 


74. و از پیامبر صلی الله علیه وآله پرسیدند: خانه های بهشت از چه چیزی 
ساخته شده اند؟ فرمودند: آجری از آن طلا و آجری دیگر از نقره است و 
گل آن از مسک نیز بوی و خاک آن از 9۴ و سنگریزه های آن از 
مروارید و یاقوت است. هر کس وارد آن شود به نعمت درآمده و هرگز 
تهیدست نخواهد شد و جاودانه گشته و هرگز نخواهد مرد و لباس و جوانی 
اش هرگز نابود نمی شوند. 
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[- . در مصدر چنین است: خمسمائه عام. م. 
2 . در مصدر چنین است: و قال علیه السلام. 


3- . در مصدر پس از آن چنین آمده است: و سبعون الف وصیفه, لک 
وصیفه سبعون الف ذوّابه اه. م. 


5 تفسیر امام علیه السلام: امام علیه السلام در حدیثی طولانی , که 
معجزات ت پیامبر صلی الله علیه وآله را بیان داشته فرمودند: هفاتا این اه 
خوراکی را به زهر آلوده ساخت و پیامبر صلی الله علیه وآله و یاران ایشان 
زا دغفت. کرد تا آنان راجه قتل برساند. پس خداوند این بدی را از ایشان 
برطرف ساخت و خانه را برایشان گسترده ساخت و غذا را برایشان زیاد 
نمود. گفت: پس پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمود: من هرگاه به یاد 
آن خانه می افتم می بینم که چگونه خداوند آن را با وجود تنگی اش 
گسترده ساخت و آن غذا که باوجود اندک بودن آن را برکت داد و آن زهر 
که چگونه خداوند بدی آن را برطرف نمود (1) به یاد فزونی دادن خداوند 
در جایگاه های شیعیان ما و نیکی های آنان در باغ های جاودان فردوس می 
افتم. همانا در میان شیعیان ما کسانی هستند که خداوند در بهشت به آنان 
درجات و جایگاه ها و نیکی هایی عطا می کند که دنیا و نیکی های ان در 
مقابل آن ها مانند دانه ای شن در بیابان وسیع است. و این ها تنها به خاطر 
این است که او برادر موّمنی را در حال تنگدستی دیده و برای او فروتنی 
کرده و او را بزرگ داشته و پاری اش نموده و خرج او را بر عهده گرفته و 
مانع ربختن آبروی او شده است. در حالی که فرشتگان مأمور ببینند که 
جایگاه ها و کاخ ها چند برابر شدهه تا آن که بزرگی و وسعت آن به اندازه 
گستردگی این خانه کوچک که دیدید خواهد شد. پس فرشتگان خواهند 
گفت: تر ند کارا ما توانایی خدمت در این جایگاه ها را نداریم, فرشتگان 
دیگری قرار ده تا ما را یاری کنند. خداوند می گوید: من شما را وادار به 
انجام کاری نمی کنم که توانایی بر آن ندارید, چه تعداد کمک می خواهید؟ 
می گویند: هزار برابر ما. و برخی از موّمنان می گویند: فرشتگان پاسخ 
می دهند. را سارت مرا و ی ای را 


براساس نیروی یمان صاحبان آن و نیکی های فراوان او به برادران موّمن 
خودم. بس خداوند فرشتکان: را ذر آن: کمک هی کتد:و هر کاه این موف برآدر 
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1- . در تفسیر چاپ شده چنین آمده است: و فی تکثیر ذلک الطعام بعد 
قلته, و فی ذلک السم کیف آزال الله غائلته عن محشد و من دونه, و کیف 
وتتنعه و کته آذکز آه: 

( و فیهم من المومنین من تقول 


خود را دیده و به او نیکی می کند, خداوند دارایی ها و خدمتکاران او را در 


6 جامع الأخبار: امیر موّمنان علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه 
وآله فرمودند: همانا: در نت از ار است که در .ان خرند و فووشی 
نیست مگر تصاویری از مردان و زنان. هرکس میل به تصویری داشته باشد 
در آن چهره وارد شود. و در این بازار حوریان گرد هم آیند و با صدایی که 
هرگز مخلوقات مانند آن را نشنیده باشند آواز دهند که ما در نعمت هستیم 
که هرگز تنگدست نمی شویم, بی نیاز هستیم و هرگز گرسنه نخواهیم شد, 
پوشیدگانی هستیم که هرگز برهنه نخواهیم شد, جاودانانی هستیم که هرگز 
نمی میریم. رضایتمندانی هستیم که هرگز خشمگین نمی شویم, همواره در 
هنت حای داییم و هزکز کوج تخواهيم کرد پس خوشا به حال آنان که ما 
۱( ها ان که جر اش مان 
ما بزرگوارانند. 


ی اب ی 


7. و امیر ممنان علیه السلام می فرمود: همانا اهل بهشت به جایگاه 
ایا را 


709 و نیز می فر مود: هر کس ما را دوست بدارد با ما خواهد بود و هر 
کس با دست خود همراه ما جنگیده باشد درجه او با ما یکسان است. و هر 
کس با قلبش ما را دوست بدارد, تا پایان حدیت. 


90. از انس بن مالک؛ گفت: پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: همانا در 
بهشت درختی است که به آن طوبی مي گویند. هیچ خانه و کاخ و اتاقی در 
بهشت نیست مگر این که شاخه ای از آن درخت در آن قرار دارد. . و ریشه 
آن درخت در خانه من قرار دارد. سیس آن چه خدا خواست برایشان رح 
داد و روزی دیگر به پاران فرمود: همانا در بهشت درختی است که به آن 
طوبی می گویند. هیچ خانه و کاخ و اتاقی در بهشت نیست مگر این که 
شاخه ای از آن درخت در آن قرار دارد. و لته | ره 
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خانه علی قرار دارد. پس عمر برخاست و گفت: ای پیامبر خدا, آیا روزی 
دیگر داستان اين درخت را برای ما نگفتید و فرمودید ريشه این درخت در 
خانه من قرار دارد؟ پس بار دیگر این سخن را می گویید که ريشه آن 
فرخت: دن خانهءعلی اقرارد داودنسن ات صای: الاه«عاه داله شیر شور 
را بلند کرده و فرمود: ایا نمی دانی سرای من و علی یکی است و اتاق من 
و او یکی است و کاخ من و او یکی است و خانه من و او یکسان است و 
3 
ای پیامبر خدا, هرگاه یکی از شما بخواهد نزد خانواده خود آید چه می کند؟ 
فرمود: هرگاه یکی از ما بخواهد نزد خانواده خود اید خداوند میا من و او 
حجابی از نوز می. افکند. بسن-هنکامین که از این خالت خارخ شویم خذوند 
آن حجاب را از میان ما بردارد. پس عمر حق علی علیه السلام را شناخت 
و پس از آن به ایشان حسادت ورزید به گونه ای که به هیچ یک از یاران 
پیامبر صلی الله علیه وآله حسادت نورزیده بود. 


91 بشاره المصطفی: از ابن عباس که گفت زمانی بر اهل بهشت خواهد 
زسید که :روشتایبی خور شید و ماقرا می ینید و می. کویتد؛ آبا پروزد کار نه 
ما وعده نداده که در بهشت خورشيد و ماه را نخواهیم دید؟ در این حال 
منادی صدا خواهد زد: وعده خداوند به شما راست بوده و آن چه شما می 
رت 
که از اتاقی به اتاق دنجو قنه رود و این نور چهره اوست که بر شما تابیده 


است. 


92 ننبیه الخاطر: مردی به پیامبر خدا صلی الله علیه وآله گفت: ای 
ابوالقاسه آیا چنین می پنداری که اهل بهشت می خورند و می آشامند؟ 
فرمود: بله, سوگند , به کسی که جانم در دست اوست به هر یک از آنان 
توانایی. ضته تن د‌ خوزدن: و اشامندن. دادم .هی شون کفت» بینن. به این 
ترتیب کسی که می خورد نیاز به رفع حاجت پیدا می کند. در حالی که 
بهشت پاکیزه است و ناپاکی در آن راه ندارد. فرمود: عرقی همچون مشک 
از انان بیرون می اید, به این ترتیب شکم هایشان تهی می شود. 

93. ابو ایوب انصاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله روایت ت کرده که 
فرمود: زتنیی. که فرا نم انشفان بردند ابراهیم علیه السلام به من برخورد 
کرد و گفت: امتت را 
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و ۵ 


مین آن 
ار , پاکیزه است. گفتم: درختان بهشت < ی 
ال 


0 


- 


ک 


4 کنز جامع الفوائد و تأویل الأیات الظاهره: حسن گفت: از عمران ۳ 
حصین و ابوهریره دربارم آیه 5 مساکن طیبه » (و خانه های پاکیزه 4 
وال کردم, کشت رد آکاهان اف ها از امن انم یلاله له 
وآله در این باره سوال کردیم, ایشان فرمودند: کاخی از مروارید که در 
بهشت قرار دارد و در آن قصر هفتاد سرا از یاقوت سرخ و در هر سرا 
هفتاد خانه از زمرد سرخ است که در هر خانه هفتاد تخت و بر هر تخت 
هفتاد فراش گسترده و بر بالای هر فراش حورالعینی است. در هر خانه 
هفتاد سفره پهن است و بر هر سفره هفتاد نوع غذا قرار دارد. در هر خانه 
هفتاد خدمتکار و کنیز است. و فرمود: خداوند به موّمن توانایی می دهد در 
هر وعده همه آن را مصرف کند. 


5 کنز جامع القوائد و تاویل الایات. الظاهره: ابه‌جعفر از پدزش از علین 
بن حسین از جابر بن عبدالله رضی الله عنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
والة که فرمود: فرموده خداوند: «و مزاجه من تسنیم» آو آخیختم با تیم 
است + فرمود: آن برترین نوشیدنی در بهشت است که محمد و خاندان 
محمد صلوات الله علیهم از آن می نوشتند. هه آنان هفزیان و بیتیتتاز ان 
هنشند/ پیامبر خدا صلن. الله. علیه واله: ۱[ 
فاطمه و خدیجه صلوات الله علیهم و نسل آنان که با ایمان خود از ایشان 
پیروی نموده اند, و از بالای خانه هایشان آن ها را فرامی گیرد. 


96. و نیز از ایشان روایت شده که فرمود: نسنیم برترین نوشیدنی های 
بهشت است که محمد و خاندان محمد صلوات الله علیهم آن را خالص می 
شنت هرآ اضجات میت دیحو اهالی تمعشت ان وهی آمشرن 


7 کرام ای ی اه یس 
آبن عباس رضی الله عنه رسانده است, درباره فرموده خداوند: «طوبی 
لهم و حسن ماب» (زندگی پاکیزه و بازگشتی نیکو برای ایشان است ! 
بایه گید ی اه اه 
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فرمود: هنگامی که که مرا به آسمان بردند (1) وارد بهشت شدم و درختی را 
دیدم که هر برگی از آن همه دنیا و آن چه را که در دنیاست می پوشاند. 
پس وارد بهشت شدم و درختی را در آن دیدم که هر برگ آن همه دنیا و 
آن چه را در آن است می پوشاند. زیورها و لباس های فاخر و غذا به جز 
شراب بار می دهد. نا و خانه ای نیست مگر این 
که در آن شاخه ای از شاخه های این درخت وجود دارد. و لباس ها و 
زیورها وت کی و و پس گفتم: ای جبرئیل. این 
درخت چیست ! ؟ گفت: این درخت طوبی و برای تو است. پس خوشا به 
حال تو و بسیاری از مردم امت تو. گفتم: پایان از تفت رنه اش در 
کجاست؟ گفت در سرای علی بن ابی طالب. پسر عموی تو قرار دارد. 


8. تفسیر فرات بن ابراهیم: ابوجعفر محمد بن علی از ی علیهم 
السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله, فرمود: هنگامی که مرا به 
آسمان بردند و به آسمان دنیا رسیدم تا این که به آسمان ششم رسیدم, 
در اين هنگام درختی را دیدم که تا آن زمان درختی بهتر و بزرگ 7 ثر از ان:را 
ندیده بودم. پس به جبرئیل گفت: ای محبوب من این درخت چیست؟ 
گفت: این درخت طوبی است محبوبم. فرمود: پس گفتم: این صدای بلند و 
برخاسته چیست؟ گفت: این صدای درخت طوبی است. فرمود: پرسیدم 
چه می گوید؟ گفت: می گوید: وای از شوقی که به سوی تو دارم ای علی 
بن آبی طالب علیه السلام. 


9 تفسیر فرات بن ابراهیم: سلمان رضی الله عنه گفت: برخی از 
همسران پیامبر صلی الله علیه واله گفتند: ای پیامبر خدا, چگونه است که 
شما فاطمه را آنقدر دوست می دارید که هیچ یک از اهل بیت خود را به 
اندازه او دوست نمی دارید؟ ایشان فرمود: هنگامی که مرا به آسمان بالا 
بردند. جبرئیل علیه السلام مرا به سوی درخت طوبی برد و یکی از میوه 
های آن درخت را گرفت و آن را میان دو انگشت خود شکست (2) و 

سپس آن را به من خورانید. شش از ان دستتشن زا ات 
و گفت: ای محمد, خداوند تبارک و تعالی تو را به فاطمه فرزند خدیجه بنت 
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1- . در مصدر چنین است: لما اسری بی الی السماء. م 


- . فرک الجوز و مانتد. ان" ان را فشرد و مالید تا این که پوستش کنده 


شند. 


خویلد بشارت می دهد. پس هنگامی که به زمین فرود آمدم چنان شد و 
خدیجه فاطمه را باردار شد. پس هرگاه من مشتاق بهشت می شوم نزدیک 


نی آجم. نمی نت را ا< او استتشام‌طی کنم. و او حوریه ای در کالبد 
انسان است. 


صلی الله علیه وال ره ۹ ی ۱ 
طوبی گفته می شود, در بهشت همه خانه ها شاخه ای از آن درخت را در 
خود دارند که از شهد شیرین تر و از کره نرم تر است. زیشه آن درخت گر 
خاهص و ها اما ات هه ان نو 


این ایه بر پیامبر صلی الله علیه واله نازل شد: «طوبی لهم و حسن ماب» 
[زندگی پاکیزه و بازگشتی نیکو برای ایشان است ) مقداد بن اسود کندی 
به سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله برخاست و گفت: ای پیامبر خدا, 

بی چیست؟ فرمود: ای مقداد, درختی است در بهشت که اگر سوار ه 
ای بر اسب تیزرو در سایه آن«شاز ده با بیش از زسندن. نه آنتهای ان اد 
سال راه طی می کند. برگ ها و پوسته آن سرد و خنک(1) 


و سبز است.؛ شکوفه های آن سبزه زارها, شاخه هایش سندس و استبرق, 
میوه هایش جامه های سبز, طعم آن زنجبیل و عسل, سنگفرش آن یاقوت 
سرخ و زمرد سبز و خاکش مشک و عنبر است. خزه هایش محکم (2) 


و عود بخوری (3) 


که بدون هیزم زبانه می کشد. ی 
السلام است که در آن گر هم می آیند و با بکدیگر سخن می گوین. و 
اتسار ات ها برگزیده در دست دارند که از یاقوت آفریده 
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2 . در نسخه ها چنین آمده است. و این همان گونه که محقق گفته است 
مناسب اینجا نیست, و در تفسیر چاپ شده چنین است: و حشیشها صع, و 
به نظر می رسد این دو اشتباه نسخه برداری و به جای (میع) باشند, که 
صمغی خوشبو است که از درخت جاری است و آن را خوشبو می گرداند. 
3- . در مصدر چنین است: و الخوخ یتاجج اه. م. 


شده اند و سپس روح در آن ها دمیده شده, با ریسمان های طلا بسته شده 
اند(1), 

چهره هایشان در زیبایی و نیکویی همچون چراغ است. یال هایشا شان آمیخته 
ای از خز سرخ و پشم نرم سفید است که هیچ بیننده ای مانند ان 
زیبایی و شکوه ندیده است. بدون فرصت(2) 


۳1 


رام شده اند و بدون تمرین برگزیده اند, بر رویشان زین هایی است که 
تخته هایش از مروارید و یاقوت است و با لوْلو و مرجان نقره کوبی شده 
است. صفحه هایش از طلای سرخ است که با پارچه ها و جامه های سرخ 
رنگ (3) و نیکو پوشانده شده است. پس ان اسب ها را برای ایشان فرو 
می خوابانند. سپس می گویند:پروردگارتان به شما سلام رسانده و شما را 
می بیند و به شما نگاه می کند و دوستتان می دارد و شما نیز دوستش می 
دارید و از بخشش و گستردگی خود بر شما می افزاید, به راستی که او 
دارای رحمت کسترده و بخشش بسیار است: فرمود: پس هر یک از آنان 
ی و ی 
هیچ درختی از درخت های بهشتی عبور نمی کنند (4) مگر این که میوه های 
خووزا به اشان تشکتن می کنو و اسر راههان کار نی رفتد تا میاه 
راه ایشان را ناهموار سازند و یا میان هر یک از آن ها یا دوستش جدایی 
افکنند. س هنگامی که نزد خداوند جبار جل جلاله می رسند عرض می 
کنند: ۷ سلام از نام های توست و شکوه و بزرگی شایسته توست, 
پس خداوند متعال می فرماید: درود بر بندگان من که سفارش مرا در باره 
اهل بیت پیامبرم نگاه داشتند و حق مرا رعایت کردند و در نهان از من پروا 
داشتند و در هر حال از من بیمناک بودند. عرض می کنند: سوگند به عزت 
و جلالت ما قدر تو را آن گونه که شایسته بود نشناختم و حق تو را به 
تمامی ادا نکردیم, پس به ما اجازه بده به سجده بیفتیم. 0 
می فرماید: من دشواری عبادت را از شما برداشتم و بدن هایتان را برای 
شما آسوده گرداندم. چرا که 
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ار نع آن. دا تست و محکم کر 


2 . در تفسیر چاپ شده چنین است: من غیر مهیعه. 
3- . الارجوان با ضمه همزه و سکون راء: جامه سرخ رنگ. 


4 . آن چه در تفسیر چاپ شده آمده چنین است: فیتحول کل رجل منهم 
علی راحلته فینطلقون صفا واحدا معتدلا لا یفوت منهم شی ‏ شیئا, و لا 
بففت ادن تارمن تافتها هلا مر که نافه بر کها و لا بفرون آم. 


دیر زمانی است بدن های خود را برای من به زحمت انداخته اید و صورت 
ها را با خواری سجده افکنده اید. پس اکنون به روح و رحمت من رسیده 
ایذ. پش هر چه می خواهید از من درخواست نمایید و ارزو کنید تا برآورده 
تا رم جرا کمهر,آموهر ها راجرسترار اعمالتان ماش ی دهم راکنا 
وه و و 
۳ به اهل بیت پیامبرم پاداشتان می دهم. 0 دوستداران 
| آروزهایشان همه دنیا 
است از روزی که خدا| آن را آفریده تا روزی که نابودش سازد. یس 
پروردگار به آن ها می فرماید: به راستی که شما آرزویی کوتاه خواستید و 
به کمتر از شایستگی خود بسنده کردید. پس به بخشش های پروردگارتان 
نگاه کنید. در اين حال گنبدها و قصرهایی را در اعلی علیین می بینند که از 
یاقوت سرخ و سبز و زرد و سفید است. پس آکران ها در تسخیر تبودند به 
راستی چشم ها از دیدن آن ها نابینا می شد.(2) پس قصرهایی که از 
بافوت سرخ هتشند با بارچهها و فرس,های ی رگ نکو قوش ند اند 
که روشنایی اش می درخشد. و قصرهایی که از پاقوت سبزند با سندس 
سبز فرش شده و قصرهایی که از یاقوت سفید هستند با حربر سفید فرش 
شده و قصرهایی که از یاقوت زرد هستند فرش هایی از پر زرد رنگ با 
زمرد سبز(3) و نقره سفید دارند که با طلای سرخ برپا داشته و پایه ها و 
ستون های آن از گوهر است. از درها و سرای آن ها نوری(4) 


به بیرون می زند که پرتو خورشید در مقابل آن مانند ستاره ای فروزان در 
روشنایی روز است. و بر در هر یک از آن قصرها دو باغ قرار دارد, « جنْتانِ 

مَدُهامّتان فیهما عَیْنان تصَاحتان فیهما من کل فاکه رَوجان» )هر دو خرم و 
سر سبز» در آن ها دو چشمه جوشان است, و در آن دو از هر میوه دو نوع 
وجود دارد ( پس هنگامی که می خواهند به خانه هایشان باز گردند بر اسب 


پی 
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1- . در مصدر چنین است: فلا یزالون پا مقداد محبی اه. م. 

2 . در مصدر چنین است: آذا التمعت. م. 

3- . در نسخه ای چنین است: مطرزه مبئوثه بالزمرد الاخضر. 

4 . در تفسیر چاپ شده چنین است: ینور من آبوابها و آعراصها بنور مثل. 


تاتاری از نور سوار می شوند که افسار آن ها در دست پسران جاودان 
و ی ی ی ی 
ها از نقره سفید و زین آن ها از گوهر است. پس هنگامی 
های خود می شوند فرشتگان را می بینند که به خاطر کرامت 
پروردگارشان به آنان تبریک می گویند. و آن گاه که در جایگاه هاٍی ی خود 
قرار گر ند.به آن.ها کفته.می شفد: حهل وخويم ما ععد که فا قالما 
تقم» (آیا چیزی را که پروردگارتان به شما وعده داده بود راست دیدید؟ 
می گویند: بله 4 پروردگارما, خشنود شدیم. تو نیز از ما خشنود باش. می 
فرماید: اه ی وا ار 
در سرای خود جای دادم و فرشتگان دست در دست شما گذاشتند. پس 
گوارایتان باد. گوارایتان باد بدون .هیچ ترسی(1), و هیچ تاریکی در آن 
نیست. پس در اين هنگام «و قالوا الحَمَد له الذی أذْفَتِ عَنّا الحَرَنّ ان رین 
ََفوژ شکور» )و می گویند: «سیاس خدایی را که اندوه را از ما بزدود, به 
راستی پروردگار ما آهزز تام [و] حق شناس است [ابوموسی گفت: این 
حدیث را با سند این هشت نفر, برای اصحاب حدیث خواندم و گفتم: من از 
عهده این حدیث به سوی شما دوری می جوبم, چرا که گروهی ناشناس در 
میان راوبان آن هستند و شاید آنان راستگو نباشند. پس همان شب يا شب 
بعد از آن خواب دیدم گویی کسی نزد من آمد و کتابی همراهش بود که در 
آن نوشته شده بود: : از مخول (2) 


بن ابراهیم و حسن بن حسین و یحیی بن حسن بن فرات و علی بن قاسم 
۲ آضا غلی تن فاسم ز کرففی. را که تامضان را بیان ندارم تفر آن 
ندیدم, برای تو از زیر درخت طوبی 2 در حالی که خداوند وعده خود 
را به انجام رساند. پس به کتاب هایی که نزد توست چنگ بزن که هرچه در 
آشها می ویر منت آناستن ارست. 


ص: 2009 


1- . در تفسیر چاپ شده چنین است: غیر مجذودذ. این سخن درآن نیست: و 
ی 

,. باخاءء و در نسخه ای با حاء آمده است که اشتباه نسخه برداری است. 
بر وزن محشّد, و گفته می شود: بر وزن مخنف است. او مخول ابن |براهیم 
بن مخول بن راشد نهدی کوفیت است, سرگذشت نامه ترجمه ان حجر در 
لسان المیزان« جح 6 ص 11» گفت: رافضی کینه جو, درباره خویش 
راستگو است., از اسرائیل روا؛ یت کرده است. و از ابن عدی گفته شده که 


گفت: او از شیعیان کوفه بوده است. و آبن حبان نامش را در ثقات اورده 


است. 


بیان: «المنیع» برای آن معنایی که مناسب این جا باشد نیافتم و ممکن 
است ایراد از نسخه برداری باشد, و «الألنجوج» عود بخور است. و 
«المرعزی» که بدون تشدید کشیده خوانده می شود و در هر صورت میم 
ان مفتوح است. پشم و کرک زیر موی ماده بز است. و «الریاش» لباس 
فاخر است. و «لمع بالشی ۶» یعنی ان را ربود, و «الحکمه» با حرکت 
عون ی جات اس را شا نو عانید لام و افسار نیز جزء آن 
ات( و «التفر :با جر کت متوالی و نیز با شکونه سجن است که اسان 
زین قرار دارد (2)- 


سعد السعود: از تفسیر عباس بن مروان به اسناد خود از جعفر بن محمد 
از پدرانش از امیرمومنان علیه السلام مانند ان را نقل کرده است. 


2 تفسیر فرات ت پن ابراهیم: ابوجعفر علیه السلام درباره فرموده خداوند 
«الذین منوا و عملوا الصَالحات طوبی هم و حسنٌ خسن مآب» (کسانی که کار 
نیک انجام دادند. پاکیزه ترین زندگی و بازگشتی نیکو نصیبشان است !1 
فرمود: همانا به من خبر داده شده که طوبی درختی است در بهشت که 
تشه از در خانه علی بن ابی طالب است., و این درخت برای ایشان و 
پیروان اوست. بر روی درخت جامه دان هایی است که در هر یک از ان ها 
لباس هایی فاخر از سندس و استبرق قرار دارد و برای هربنده ای هزار 
ی ی 
با دیگری متفاوت است. مگر این که رنگ همه آن ها سبز و از سندس و 
استبرق است. پس این بلندترین بخش درخت است. میانه آن سایه های 
درخت است که اگر سواری تیزرو در سایه آن درخت به تاخت برود صد 
شال طول فی کشد تا ان زا بییماید. پایین ترین آن میوه های درخت است 
که به خانه هایشان نزدیک است (3) 


هر یک از شاخه های آن مانند چوبی است(4) که صد نوع میوه ند آن 
روییده, از میوه هایی که دیده ای يا تا کنون ندیده ای. خداوند متعال می 
اه ول مه ی اد مها ی 
شود + و این درخت طوبی نام دارد و از ريشه ان 
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1- . عذار با کسره, برای لجام: جچیزی است که بر صورت اسب آویخته 


2 . السیر با فتحه: تخته ای مستطیل شکل از پوست. 
3- . در تفسیر چاپ شده چنین است: متدلیه. 
4 . در تفسیر چاپ شده چنین است: یکون منها القضیب مثل القضیبه. 


رودی جاری است که بهشت عدن را قراب مین کندر .فان کاخن: استه از 
مروارید یک دست که در آن هیچ شکستگی یا اتصالی وجود ندارد. اگر همه 
مسلمانان در ان جمع شوند گنجایش انان را دارد. این کاخ هزار هزار در 
دارد و هر در دوقطعه است از زبرجد و یاقوت به طول دوازده میل, ننها 
پیامبران و صدیقان و شهیدان و کسانی که در راه خدا| دوستبی می کرده 
اند وارد آن می شوند و نیز مقمنان ناتوانی که جایگاه آنان در این جا است. 
و این بهشت عدن است. 


3 کافی: از امام صادق علیه السلام که فرمود: خدا تبارک و تعالی 
فرماید: ای بنده های صدیق من در دنیا به عبادتم متنعم باشید, زیرا شما 
در اخرت بدان متنعم خواهید بود. 


بیان: اينکه فرمود: شما بدان متنقم می شوید یعنی به سبب آن يا به ثواب 

آن پا نه اصل عبادت. چرا که صدیفین از عبادت پروردگارشان بیش از 
شا لد اه لت مهن ند له و ار ان ارت مین ترند. لذا آنان در بهشت 
خدا را عبادت و یاد می کنند نه از جهت تکلیف, بلکه از آن جهت که از آن 


34 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز وجود دارد که شنیدن 


سخن آفریدگان به آنها داده شده است: بهشت, , آتش, و حور العین ؛ ۰ پس 
۳ که بنده نماز بگزارد و بگوید: «اللهم آعتقنی من النار و آدخلنی 
الجنه و زوجنی الحور العین», (خدایا, مرا از آتش پرهان و وارد بهشت 


و حوریان درشت چشم را به به ازدواج من در آوز. 1 ان میگوید: 
پروردگار, بنده تو از تو خواست او را از من برهانی, و ۰ و9 
بهشت میگوید: ای پر ورد کان: بنده تو از تو مرا خواست, 1 پس او را در من 


ساکن نما؛ و حور العین میگوید: ای پروردگار, بنده نو از نو ما را 
خواستگاری کرد. پس او را با ما تزویج نما. ولی اگر از نمازش روانه شود 
و چیزی از اينها را نخواهد, حوریان درشت چشم میگویند : این بنده در مورد 
ما بی رغبت 
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است و بهشت میگوید: این بنده در مورد من؛ بی رغبت است و اش 
یبد . : این بنده در مورد من؛ نادان است 1(۰) 


5 ان اماق صاوق لیم الما قرو اضتات: سول خازسلی از 
غلیهد آله کت :با رسول الا پجران ومادران‌سا یه خدایتان احل کی ها 
در دنیا به نیکی هایشان شناخته می شوند, آنان در آخرت چگونه شناخته 
می شوند؟ فرمودند: خدای تبارک و تعالی وقتی رهلز بهشتیان را به بهلار بهشت وارد 
ضف. 31415 : به پویی خوش و پاک ای ٩‏ ِ نیکوکاران بخورد. انگاه 
تا ی ان ان ات 


بیان: عبق به الطیب مانند فرح یعنی به او چسبید. 


6. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا بهشت دری دارد که به 
ان معروف «نیکی و احسان» می گویند و از ان داخل نمی شوند مگر 
معروفان معروفان در دنیا همان معروفان در اخرت هستند. 


7 کافی: امام سادق غلیه ارم فزموده فا موم ترآ فرش فد 
مبد هد گفتم: تحفه چیست؟ فر مود: مانند جای نشستن؛ متکا, خوراک؛ 
پوشای. سلام. پس بهشت برای پاداش اق کردن کشد, و خدای عز و جل 
تست نکن تساه که هن ام ترا بر ال شا حزام شام مر ند 
پیغمبر و وصی پیغمبر, و چون روز قیامت شود, خدای عز و جل ببهشت 
وحی کند که دوستانم را در برابر تحفه هایشان پاداش ده. پس غلمان و 

حوریانی بیرون آیند که طبقهائی که از مروارید سرپوش دارد, ی 
داشته باشند. جچون آنها بدوزج و هراسش نگرند و بهشت را با آنچه در 
آتتجتت :فش هده کنند: عقلشان بپرد و نتوانند از ان طبقها بخوزرند, سپس یک 


جارچی از زیر عرش فریاد کند که: همان خدای عز و جل دوزخ را حرام 
کرده بر کسی که از طعام بهشتش خورد, انگاه ایشان دست دراز کنند و 
بخورند (زیرا از هراس دوزخ ایمن شوند). 
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1- . الکافی 3 : 344 


8 کافی: امام باقر علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه: یوم < تشر الضَقین 
ای الرَحَمنِ وفْدا(1) ([یاد کن ] روزی را که ی به سوی [خدای ] 
رحمان گروه گروه محشور می کنیم ) به نقل از پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
7۳ می فرماید: ای علی ! «وفد» باید سواره باشند, آنان فرداتی هستند 
که تقوای خدا را در پیش گرفتند و خداوند آنان را دوست داشت و به 
خویش ویژه گردانید و اعمال آنان را پسندید و پرهیز کارانشان نامید, و 

سپس فرمود: ای علی ! سوگند نه آنکه ونم را شکافت و مردم را پدید 
آورد همانا که آنها از گورشان برون آیند در حالی که فرشتگان با ناقه های 
سواری به استقبالشان ارف ناقه های عزت که بت آ نما جهازهای طلابی 
است که بر ان دژ و یاقوت نشانده تفیدم. انتست: .و و رویوش آنها استبرق و 
سندس است., و مهار ارغوانی دارند, و انها را به سوی محشر به پرواز 
فا ها را را ره را 
و با شادی آنها را ببرند تا ایشان را به در بزرگ بهشت رسانند. بر در 
بهشت درختی قرار دارد که در زیر هر یک از برگ های آن هزار مرد سایه 
می گزینند. و در سمت راست این درخت چشمه ای پاک و مصفی است. 


فرمود: آن مردان از آن می آشامند و خداوند با آن دلهایشان را از حسد 
پاک می گرداند و موی سراسر تن آنها را بریزاند و این است سخن 
پروردگار که مي فرماید: و سَقاهم رهُمْ شرابا طهورا(2) [و پروردگارشان 
باده ای پاک , اه ی ی و 


حضرت علیه السْلام می فرماید: سپس رو کنند به چشمه دیگری که در 
سمت چپ آن درخت است و در آن غسل کنند و آن چشمه حیات است که 
با نوشیدن از آن هرگز نميرند. امام علیه السلام فرمود: سیتین آنها را سالم 
از هی فیط افت و.بمارخنو رها و سرها ماو تا یه همه در برآنو. 
عرش برپا دارند. امام علیه السلام فرمود: سیس خداوند جبار به فرشته 
هایی که همراه ایشان هستند بفرماید که: دوستان را به فردوس برید و 
آنها زا با فیگن لابق باه تاه را من فش ان آزرا 


رت 215 


ام مزی / 5 
مد تیان 1 


خشنود شده ام و رحمتم بر ایشان واجب گشته است و من چگونه می 
خواهم انها را با صاحبان کا ر نیک و بد در یک صف بیاورم ! امام علیه السلام 
سپس فرمود: پس فرشتگان آنها را به سوی بهشت برند و همین که آنها را 
به دروازه بزرگ بهشت رسانیدند فرشته ها حلقه ای بر آنان زنند و سوتی 
زنند که هر زیبا حوری که در بهشت خداوند برای دوستان خود آماده کرده 
آوازش را نشنوند, و چون سوت حلقه را پشنو نوند به هم بشارت دهند و به 
۱ یک دیگر بگویند: دوستان_ خدا در بر ما آمدند. پس در بر ایشان گشوده 
گردد و آنها به بهشت درآیند و همسران ایشان از حور العین و آدمیزاده 
بدانها توچه کنند و بگویند: خوش آمدید چه بسیار است اشتیاق ما به دیدار 
شماء و دوستان خدا نیز بدیشان چنین گویند. 


علی علیه السّلام فرمود: پا رسول ال ! به ما بگو مقصود از اين سخن 
تر ود کار غَرف من فوقها رف مبنْبّهْ(1) (غرفه هایی است که بالای آنها 
غرفه هایی [دیگر] پنا شده است ) چیست؟ و این غرفه ها از چه ساخته 
شده اند؟ براهید. خلی الا -عایت به اه 12 ای علی ! خداوند 
سبحان این غرفه ها را برای ۳ ساخته 
است و سقف آنها طلاست که با نقره طرازبندی شده, و هر غرفه هزار در 
طلایی دارد. و بر هر دری فرشته ای گماشته شده است, و در میان آنها 
فرش ها گسترده شده و به روی یک دیگر افتاده که از رنگهای گوناگون 
حریر و دیبا هستند. و درون آنها مشک, و کافور و عنبر است. و اين است 
مفهوم سخن پروردگار که: و فرش مَرَفوعَو(2) (و همخوابگانی بالا بلند ), 
هنگامی که موّمن به منازل خود در بهشت درآید تاج ملک و کرامت بر سر 
ان اه نود و له های. طلایاف هم رن بای هه تشه سافمت وی رف 
رشته کشیده شده و شرابه های زیر تاج به برکند. 


پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: و هفتاد حلّه به رنگها و انواع 
گوناگون از بافته های طلا و نقره و لوَلوْ و یاقوت سرخ در برکند و این 
است مفهوم 
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2 همه 31 


سخن پروردگار که یُحَلَوْتَ فیها من أساور من دَهب و لوا و لباسَم فیها 
حریژ(1) در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید 0 
لباسشان در آنجا از پرنیان است ). پس هر گاه مومن بر اریکه خود نشیند 
اریکه از شادی به لرزش درآید و هر گاه ولیْ خداوند سبحان در منازل خود 
در بهشت جای گرفت فرشته موکل از او اجازه خواهد تا به سبب کرامت 
الهی بر او خجسته باد گوید و خادمان مومن اعم از غلامان و کنیزان به اين 
فرشته گویند: در جای خود باش, زیرا دوست خدا بر تخت خود آرمیده 
است و همسرش از حور العین برای او آماده شده است, پس باید برای 
دیدار ولیْ خدا صبر کنی. ایشان می فرماید: همسر حور العین او از خیمه 
خود بیرون آید و به سوی او روی آورد در حالی که در پیرامونش کنیزکان 
بهشتی قرار دارند و بر تنش هفتاد حله بافته از یاقوت و در و زبرجد است 
که از مشک و عنبر می باشد و تاج کرامت بر سر دارد و کفشی از طلا به 
پا دارد که یاقوت و لوَلو بر آن نشانده شده و بند آن یاقوت سرخ است و 
چون به دوست خدا نزدیک شود و او از شوق بخواهد به سوی این حوریه 
برخیزد حوریه به او بگوید ای دوست خدا! امروز روز رنج و زهجمت لیست, 
0 من از تویم و تو از من پیامبر صلّی اللّه علیه 

له و سلم فرمود: آنها مدّت ۹2 سال از روزهای دنیا که نیم روز 
۱ 8 با 
پيیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سل فرمود: آن مرد برهیزگار چون 
سستی یابد بی هیچ احساس خستگی به: کرد ان حوریه بنگرد کر ان 
گلوبندهایی است از شاخه یاقوت رک و میان آن لوحی است از دژ, 
که بر آن چنین نقش بسته: ای ول خدا تو دوست من هستی و من حوریه 
دوست نو. 


جانم فدای تو می شود و جان تو فدای من سپس خداوند هزار فرشته به 
سوی ی ی زوج او 
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1-. حجح/ 22 


پس به نخستین در بستان های او رسند و به فرشته دربان این بستان ها 
ی ای راخ ما روت ۳ 3۳۱ 


ناهن نهدویان ۳ و لاف لته 
علیه و اله و سلم می فرماید: ان فرشته نزد دربان می رود در حالی که 
ان آ اسان فاصله ام ۲ پم الم رو وان وه 
گوید: بر در باغ هزار فرشته هستند که خداوند جهانیان ایشان را فرستاده 
تا به ولیث خدا تبریک گویند و از من خواسته اند از او برای ایشان اجازه 
بگیرم و دربان می گوید بر من گران است از ولیْ خدا که با همسر حوریّه 
خود است برای کسی اجازه گیرم. 


باه صا عم و افو شاه عم ساسا ان شرا و وس 
ان ات ایا و 
دربان نزد پیشکار او می رود و به او می گوید: بر در باغ هزار فرشته اند 
که خداوند آنها را برای تبریک به ولیث خدا فرستاده پس برای ایشان اجازه 


پیشکار خدمتکاران مخصوص می رود و به آنها می گوید هزار فرشته 
که فرستادگان خداوند جبّارند بر در باغ انتظار می کشند تا به ول خدا 
خجسته باد گویند. پس حضور آنها را به آگاهی او برسانید. پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم می فرماید: جشوو اما بخ آحاهی اوفی رسانند و آه نة 
فرشتگان اذن ورود می دهد و بدین کات نیا بر ولی خدا وارد می شوند 
در حالی که او در غرفه خود است و این غرفه هزار در دارد که بر هر یک از 
این درها فرشته ای گمارده شده است و ناگاه به فر شته ها اجازه ورود 
داده می شود که نزد ولوث خد | روند و هر فرشته ای دری را که به آن 
گمارده شده بگشاید. 


ترصن ال یی الق سم هی قفومان بان هو مه را او 
ی 

مفهوم سخن پروردگار که: و المَلائْکة یدخلون علیهم من کل باب* 
لا علن بما صب میرم 


ص: 216 


یم عُفْبی الدّار(1) [و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی آیند. [و به آنان 
می گویند:] درود بر شما به [پاداش آنچه صبر کردید. راستی چه نیکوست 
فرجام آن سراي !). پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: 
نیز مفهوم این آیه شریفه: و اذا رأیّت تم رأیّت تعیماً و ملکا کببراا2] زو 
چون بدان جا نگری [سرزمینی از] نعمت و کشوری 9 بینی 4 همین 
است. یعنی ولیخ خدا و ارجمندی و نعمت ها و ملک پهناور او چنین است. 


پيامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می فرماید: جویبارها از زیر اتاق های 

نشیمن آنها روا و این است مفهوم سخن پروردگار که می فرماید: 
تجری من تحَتَهم لنهاز(3) (از زیر [پای ] آنان ,نهرها روان خواهد بود 4 
خواهند آمد]), و دانیه 2 عَلیَهم ظلالها و دْللت فطوفها تذلیلا(4) (و سایه ها 
[ی درختان ] , بان نزدیک است. و میوه هایش [برای چیدن ] رام ), 
فرط نزدیکی مومن هر میوه ای را که می خواهد می تواند همان طور که 
تکیه داده با دهانش بگیرد, و هر نوع میوه به ول خدا می گوید: ای دوست 
خدا! مرا بخور پیش از آنکه آن یکی را بخوری. 


پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می فرماید: هیچ مومنی در بهشت 
تینست. .مکر آنکه بستانهای فراوانی دارد که درختان افراشته و نیافراشته 
فراوان دارند, و جوی ها از می و آب و شیر و عسل در آنهاست. و هر گاه 
دوست خدا خوراکی طلبد آنچه در دلش خواهد پرایش آورده مي شود بی 
آنکه دلخواهش را بر زبان رت پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
می فرماید: او سپس با برادرانش خلوت می کند و از یک دیگر دیدار می 
کنند و در بستان های خود در سایه ای بلند همانند سپیدی سییده دم تا 
برآمدن خورشید با یک دیگر به سر می برئد, و.خوشتر از اینها آنکه: برای 
هر موّمنی هفتاد زن حوریه و چهار زن آدمیزاده است که موّمن ساعتی با 
حوریه است و ساعتی با زن ادمیزاده و ساعتی هم تنها به سر می برد در 
حالی که بر تختش تکیه زده 
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1- . رعد/23 و 24 
2 . انسان / 20 
3- . یونس / 9 
4 . انسان / 14 


و به یک دیگر نگاه می کنند. پرتو نوری بر روی تخت بر سراپای مومن 
بدرخشد و او به خدمتکاران خود می گوید: اين پرتو درخشان چیست؟ 
شاید خداوند جبار به من تحاهن انداخته است. و خدمتکارانش می گویند: 
خداوند جل جلاله قذوس است قدژوس. این پرتو درخشان یکی از حوریان 
شوق ملاقات تو سرکشیده و شیفته دیدار توست و چون دید تو بر تخت 
خود تکیه زده ای لبخندی زد, و این روشنی و پرتوی که تو را فرا گرفت از 
سفیدی دندانهای پاکیزه و لطیف اوست. 


ار ی ال ای ام ی راد ولیخ خدا می گوید: به او 
اجازه دهید تا نزد من بیاید, پس هزار غلام و هزار کنیز بر هم پیشی می 
حیوند اه آن‌ مره ان فده راسوساتتد و اوتاند مه ورف موی آرد 
در حالی که هفتاد پیراهن بافته از طلا و نقره و شرابه های در و یاقوت و 
زبرجد بر تن کرده است که با مشک و عنبر رنگ های گوناگونی پذیرفته 
است, و مغز ساق پایش از ان سوی هفتاد پیراهن هویداست., و هفتاد ذراع 
قامت دارد, و میانه دو شانه اش ده ذراع است., و هر گاه به نزدیک ولیث 
خدا اید خدمتکاران با سینی های طلا و نقره که پر از در و یاقوت و زبرجد 
است به پیشواز او می روند و انها را بر سر او می ریزند و سپس موّمن او 
را در اغوش می کشد حوریه هم موّمن را در اغوش می کشد و نه موّمن 
خسته شود و نه حوربه. 


راوی می گوید: امام باقر علیه السلام سپس فرمود: بهشت هایی که در 
قران امده چنین است: 


۳ شت عدن 2 فردوس 3-, ت نعیم 4- بهشت جنه المأوی. 


امام باقر علیه السْلام در ادامه فرمود: برای خداوند عر و جل بهشت هایی 
است در درون این بهشت ها,؛ و همانا هر مومن ۳ جایی که دوست داشته 
باشد و بخواهد بهشت دارد, و در آنها هر طور خواهد از نعمت برخوردار 
گردد و خوش گذراند, و هر گاه مقمن در بهشت اشتهایی یابد دعوتش 
همین است که بگوید: 


سبحانی اللهق و به مجخض اینکه این سخن را ادا کند خدمتکاران بشتابند, و 

بدون آنکه از آنها بخواهد پا دسنوری بدیشان دهد برایش فراهم می ۰ 
أ۱ 

و این 
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است مفهوم سخن پروردگار که: آولیک لَهُمْ رژق مَعلومْ(1) و قواكِة و 
مُکْرَمُونَ(2) 


شوند. 


9. کافی: امام کاظم علیه السْلام فرمود: پدرم به من فرموده است: در 
بهشت نهری است که جعفر نامیده می شود. و بر کناره راست ان دزی 
چا با هی ی 
شده است., و همه آن از آن محمّد صلی الله علیه و اله و سلم و خاندان 
اوست, و بر کناره چپش دی است که در آن هزار کاخ قرار دارد و در هر 
کاخی هزار کاخ دیگر, و این همه از آن ابراهیم علیه السّلام و خاندان 
ابراهیم است. 


100 کافی: حلبی می گوید: از امام صادق علیه السلام در باره آیه: «فیهن 

خیرات جسانْ» پرسش کردم. فرمود: اينها همان زنان خوب, موّمن و 
۷ هستند. او می گوید: عرض کردم: مقصود از: «حْور مَفَضُوراث فِی 
الخیام» چه حشاتی هستند؟ فرمود: مقصود حوریه هایی است که پیو سته 
در پرده به سر برده اند و در میان خیمه هایی هستند از دژ و یاقوت و 
مرجان. بر هر خیمه ای چهار در است و بر هر دری هفتاد نار پستان 
دربانند. و از کرامت الهی هر روزه آنها را به مومنان ارمغان کنند. 


بیان: المضمومات یعنی حفظ شده و پنهان و در بعضی از نسح المضمرات 
اند که شا مار از مس لفرس ماننه هت سح ات اند ده ۳ 
یی ی یل باریکی کمرهایشان 
باشد همانطور که اسب باریک اندام اینگونه ستایش می شود.(3) 


1 کافی: حسین بن آعین برادر مالک گوید: از امام صادق علیه السّلام 
پرسیدم در باره گفته شخصی به دیگری که: خدا پاداش خیرت دهد- مقصود 
چیست؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود: «خیر» نهری در بهشت است 
که سرچشمه آن از کوثر, و محل خروج اب کوثر از ساق عرش می باشد, 
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پیامبران و پیروان ایشان بر روی آن نهر قرار دارد, بر اطرافش جواری 
پدید آیند, هر زمان یکی از آنان جدا| گشته, دیگری به نام آن نهر پدیدار 
شود, و اين است فرموده خدای عرٌ و جل در قرآنش «فیهن حَیّراث 
ره زین این کیان پیت ای باسند ضاحی احلاق فاضل مصورت 
زیبا 4 پس وقتی که مردی به رفیقش گفت: خدا| به تو پاداش خیر دهد 
همانا مقصودش این منزلهائتی می باشد که خداوند برای برگزیدگان و 
نیکان از مخلوقش مهیا ساخته است. 


2 ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: همانا در 
بهشت نهری است که در دو طرف آن حوریانی روئیده شده, و چون مرد 
مومنی به یکی از آنها برخورد کند و از آن خوشش آید آن را از جای برکند, 
و خدای عز و جل به جای آن حوریه دیگری برویاند. 


103 نبهج البلاغه: امیر المومنین علیه السلام در وصف فرمود: در بهشت؛ 
درجاتی از یکدیگر برتر و جایگاه هایی گوناگون و متفاوت وجود دارد که 
نعمت هایش پایان ندارد و ساکنان آن هرگز خارج نگردند ساکنان بهشت 
جاوید. هرگز پیر و فرسوده نگردند و گرفتار شدائد و سختی ها نخواهند 


شد. 


4. تنبیه الخاطر: امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: اگر با چشم دل به 
آنچه که از بهشت برای تو وصف کرده اند بنگری, از آنچه در دنیاست دل 
فصو هر چند شگفتی آور و زیبا باشد., و از خواهش های نفسانی و 
خوشی های زندگانی و منظره ها اه اه ار 
ار را اه اد 
هم می خور ند و ريشه های آن در توده های مشک پنهان, و در ساحل 
جویباران بهشت قرار گرفته آپیاری می گردند. و خوشه هایی از ولو آب 
دار به شاخه های کوچک قزر درختان نم و مبود های گوناگونی که 
از درون غلاف ها و پوشش ها سر بیرون کرده اند, سرگردان و حیرت زده 
شوت که شاخه های پر میوه بهشت که بدون زحمتی خم شده در 
رت قرار گیرند, ۳ چیننده آن هر گاه که خواهد تن صیبد: مهمانداران 
بهشت گرد ساکنان آن و پیرامون کاخ هایشان در گردشند و آنان را با 
عسلهای پاکیزه و شراب های گوارا پذیرایی کنید. آنها کشسانی هشتتند که 
همواره از کرامت تالف مه ند با اه که در 
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سرای ثابت خویش فرود آیند و از نقل و انتقال سفرها آسوده گردند. ای 
شنونده اگر دل خود را به منظره های زیبایی که در بهشت به آن می رسی 
مشغول داری, روج تو با اشتیاق فراوان به آن سامان پرواز خواهد کرد, و 
ازا فحلی ضن با اب به همسایکی. اه قنور خواهت تفت حِ 
بلطم ود فن. ها بات کشایی قراس ده مها له جان سا 
رسیدن به جایگاه نیکان تلاش می کن 


بیان: لعزفت یعنی منصرف و بی میل شد. و زخرف پعنی طلا و هر چیز 
اندود شده و الاصطفاق یعنی تکان خوردن و اصطفاف اشجار یعنی درختان 
به نظم صف کشیده و کبائس جمع کباسه یعنی خوشه های درخت خرما که 
شاخه های متعدد داشته باشد و عسالیج و همینطور افنان یعنی شاخه ها. 
اينکه فرمود: « فتاتی علی منیه مجتنیها » یعنی هیچ خواسته او ترک نمی 
شود. فیروزآبادی گوید: التصفیق یعنی ظرف به ظرف کردن شراب برای 
آنکه خالص و مصفا شود. وگوید: الرواق صاف و خیره کننده از اب هعیش ان 
و گفته می شود: زهقت نفسه یعنی مرد. 


5 . نهج البلاغه : امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: «آگاه باشید آن 
فا ی و سم تا وی ار ی ی 
هدایت از تاریکی ها می گریزد, و به بهشت و انچه که دوست دارد جاودانه 
دسترسی پیدا می کند. خدا او را در منزل کرامت خویش مسکن می دهد, 
خانه ای که مخصوص خداست, سقف آن عرش پروردگاری, و روشنایی آن 
از جمال الهی, و زاثرانش ۰ و دوستان و همنشینانش پیامبران 
الهی, می باشند. سپس فرمود: , به اعمال نیکو مبادرت کنید, تا با 
همسایگان خدا در سرای و بانتید هرهم ننشتتان آنها پیامبران. و زیارت 
کنندگانشان فرشتگانند. و چنان گرامی داشته می شوند که صدای ینت 
آنتین ها نشنوند, و بر بدن هایشان هیچ گونه رنج و ناراحتی تنرسد. «اين 
1 ۱ بخواهد می دهد و خدا صاحب بخشش بزرگ 
است.» 


6 تفسیر امام علیه السلام: پیامبر صلی الله علیه وآله هنگامی که تنه 
درخت خرما از جدایی ایشان از او و بالا رفتن از منبر نالید. فرمودند: همانا 
ناله نگهبانان بهشت و حوریان و کاخ های آن به کسانی که محمد و علی و 
خاندان بای آنان زا دوشت مین دارنن و از دشصا ان یزار هی و بیدر 
بیش از ناله ای است که این تنه 
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درخت خرما برای پیامبر خدا صلی الله علیه وآله دارد. و همانا آن چه ناله و 
گریه انان را فرومی نشاند درودی است که شما پیروان ما بر محمد و 
خاندان پاک او می فرستید, يا نمازی مستحبی یا روزه یا صدقه شماست. ۰ و 
همانا بزرک ترین جیزی که انان را ارام می کند تیکی هایی, است. که پیروان 
محمد و علی صلوات الله علیهما به برادران مومن خود می کنند و پاری 
اشان راهن سره رشان شصی ار اهالی تفت اه نکر مین 
گویند: برای رسیدن به دوستان خود عجله نکنید, چرا که تنها فزونی درجات 
والا در بهشت, با بهره مند ساختن برادران مومن خود در نیکی ها است که 
آنان.زا به تخیر وامی دار و چیزی. که.برتن از آن: است و نالة. ساکان 
بهشت و حوریان را آرام می کند شکیبیایی شیعیان در تقیه(1) است, پس 
در اين هنگام نگهبانان بهشت و حوریان آن می گویند: ما بر اشتیاق خود بر 
آنان شکیبایی می کنیم,. همان گونه که آنان در هنگام شنیدن سخنان نایسند 
درباره ترزکان و پیشوایان خود صبر می کنند, همان گونه که آنان خشم 
خود را با تلخی فرومی خورند و در اشکار کردن حقیقت دربرابر ستمی که 
بر آنان می رود و توانایی دفع زیان آن را ندارند صبر می کنند. پس در این 
هنگام پروردگار بزرگ و بلندمرتبه ندا می دهد: ای ساکنان بهشت من و ای 

بانان رحمت من, من از روی بخل بزرگان و همسران شما را به تأخیر 
وانداشته ام؛ بلکه به این دلیل ات که سهم آنان.را ان هر کداشت شود 
کامل گردانم, به وسیله یاری رساندن آنان بة بر ادران.ذیتی شان و دسشت 
گیری از غمگینان, و گشایش از کار گرفتاران, و شکیبایی در تقیه در برابر 
فاسعان ب کافران» نا آن کمبه بزبرین کدامکه ها س پاسده آنان را با 
هنگام ناله و فریاد انان ارام گیرد. 


طی که کال آن بر بات رات مامن سای الله خلت و ات کواهد اند 


107 . تفسیر قمی: دلیل این بهشتِ در آسمان قرار دارد این فر موده 
خداوند متعال است: «لا تَْتّحْ لَهُمْ أبُواث السّماء و لا یَدْحْلونَّ الجَتّه» 


(درهای آسمان برایشان ام 
دلیل ابر که آنتتن‌در زیر مین استت 
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1- . در تفسیر چاپ شده چنین است: من صبر شیعتنا علی التقیه و 
اتحتععاله اور لها ما حی کفرم‌یاد الله مه ید 


فرموده خداوند در سورج مریم است: «قو ریک لتَحشرَهُم 9 و السْیاطین تم 
لَنْحضر نَمْم حول جَهَنْم جنیا» زبس و را برانگیخته 
خواهیم کرد. دا را وس ان رای و 
درآمده اند 0 جهنم جمع می کنیم ) و معنای «پیرامون جهنم» دریایی 
است که دنیا را در بر گرفته و آتش های آن زبانه می کشد. و این فرموده 
جدا و است که: «و ل[ذا البحاژ سْجرّت» و هنگامی که دریاها برافروخته 

سوند ) و «جییا» پعنی بر روی زانوان, سپس خداوند متعال فرمود: «و تَذرٌ 
الظالمین فیها جننا» (و ستمکاران را در حالی که از خواری و ناتوانی به 
زانه درامده اند «زان رها من کنیم ا-یعنی دن زمین کهبه. آینتن تبدیل: تدم 
است. 


58 تفسیر امام علیه السلام, فرمود: درباره فرموده خداوند متعال: «5 
از حون ها فکه و رین 4 الطور» (و امین که از شما پیمان 
کر خیم و بر فراز طور شما را بالا بردیم 4 پس از بیان فرمان خدا به بنی 
اسرائیل درباره کتاب, که اقرار به محمد صلی الله علیه واله بود 

نپذیرفتن آنان و قرار گرفتن کوه بر بالای سر ایشان, و سپس اقرار زبانی 
بقظتی: از آنازن بدون ایمان قلبی. , فرمود: پس مردم به کوه نجوشتند و ار 
را دیدند که دو تکه شده است: تکه ای از مروارید سفید که هم چنان بالا 
می رفت تا آن که آسمان را شکافت و آنان هم چنان چشم به آن دوخته 
بودند, تا این که به نقطه ای رسید که دیگر چشم ها توانایی دیدن آن را 
نداشت. و تکه اي دیگر آتش شد و در مقابل آن ها بر زمین افتاد و زمین را 
شکافت و وارد آن شد و از دیده هایشان پنهان گشت. پس گفتند: این دو 
تکه کوه چه بودند که تکه ای مروارید شده و بالا رفت و تکه دیگری آتش 
شد؟ موسی به ایشان گفت: قطعه ای که در آشتمان بالا رفت.: ,. همانا به 
اسمان رسید و آن را شکافت تا اين که به بهشت رسید و چندین برابر شد 
که تنها خداوند شمار آن ها را می داند. و خداوند فرمان داد تا از ان برای 
مومنان به آن چه در این کتاب است کاخ ها و خانه ها و سراچه هایی 
بسازند که انواع نعمت هایی که به پرهیز کاران وعده شده در آن ها وجود 
دارد, از درختان و باغ ها و میوه ها و حوریان زیبارو و پسران جاودان که 
همچون مرواریدهای پراکنده اند و دیگر نعمت ها و نیکی های بهشت در آن 
ها وجود دارد. اما تکه ای که به زمین فرود آمد و آن را شکافت و آن چه 
پس از زمین بود را نیز شکافت تا این که به جهنم 
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رسید و در آن جا چندین برابر شد و خداوند فرمان داد از آن برای کسانی 
که به این کتاب کفر ورزیده اند کاخ ها و جایگاه ها و خانه هایی ساخته شود 
که انواع عذاب هایی را که به کافران وعده داده دربرداشته باشد, از 
دریاهای آتش و آبشخورهای جوشان غسلین و غساق و ظرف های چرکین 
و خونین و شعله های آتش و گرزهای آهنین و درختان زقوم و ضریع و 
مارها و عقرب ها و افعی ها و بندها و زنجیرها و افسارهای آهنین و عذاب 
ها و بلاهای دیگر که در آن ها آماده شده است. 


9 تفسیر امام علیه السلام: درباره فرموده خداوند متعال: «حَتَم ال 
علی قلوبهم» [خداوند بر دل هایشان مهر زده است ) و داستان علی علیه 
السلام به میان آمد تا آن جا که فرمود: سپس پیامبر خدا صلی الله علیه 
الم خر او ار ماب بح را نهک ره ده اف که 
نمی رسد. همانا او هزار و هفتصد را در هزار و هفتصد ضرب می کند و 
سپس از آن هر چه بالاتر می رود را چنين می کند تا جایی که این کار را 
هزار بار تکرار می کند. سپس به شماره آخرین عددی که به دست می اید 
کاخ هایی در بهشت به تو عطا می کند ای علی, که یک کاخ از طلا و کاخ 
دیگر از مروارید و دیگری از زبرجد و دیگری از گوهر و کاخی نیز از نور 
پروردگار عزت است. و چندین برابر آن خدمتکار و برده و مرکب و 
جوانمردان که میان آسمان بهشت و زمین آن در پروازند. پس علی علیه 
التلاه کفت» موورسیاش ار آنآبرورد کارهن است. بامتر حدارضن للم 
علیه وآله فرمود: و اين عدد شماره کسانی است که خداوند آتان را به 
خاطر دوستی ۱ تقشت مف. خرداتن داز نانوی مین ردو 
رسارس رسای دانسا وت ای 
و جنگ با تو و کم گذاشتن در حق تو وارد آتش می شوند. 


0 تفسیر امام علیه السلام: درباره فرموده خداوند متعال: «و آذا قیل 
لقم آمنواتما از نرل الله» (وسکامی کهبه آنان کم می شودبه آن چد 
خداوند نازل, کردم ایهان:بیاورید) فر مود دز میان آن ها کشسانی هنسند که 
می گویند: همأنا ما شاهد ولایت ی علیه السلام بودیم و دوستدار خاندان 
پیامیز حدا صلی ال یه وال ,بوو یم ,در عالی که درمعهی. کوبند و کهمان 
فان کنند این دهع انا را نجات خواهد داد. پس به آنان گفته می شود: به 
زودی علی علیه السلام را بر اين سخن شما گواه می گیریم. 
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ای ابوالحسن, آپا تو شهادت می دهی؟ ایشان می فرمایند: بهشت گواه 
دوتتارن .۵ نش دوزج گواه دشمنان من است. در این هنگام نسیم 
بهشتی بر کسانی می وزد که راست گفته اند و آنان را برداشته و به 
والاترین غرفه های بهشتی وارد می سازد و با فضل پروردگار آنان را در 
سرای اقامت جای می دهند که هیچ رنج و سختی به آنان نمی رسد. اما 
کسانی که دروغ گفته اند بادهای سوزان جهنم و حمیم برای آنان است و 
سایه آن که سه شاخه دارد, « لاظلیل و لا یی من اللَهُب» نه سایه ای 
دارد و ته. از زباته های انش تجات:بحش است بسن آنان را برداشته و در 
آمتمان بان من کته هوازه دور هی کرذانی پیامیر جدا صلی الله 
علیه وله فرمود: پس به این ترتیب تو تقسیم کننده بهشت و آتش هستی, 
می گویی: این برای من و آن برای تو است. 


1 تفشیر. امام علیه: الشلام؛ بیامیر,خدا صلی اللةعلبه واله: فرمود: 
هرکس ناتوانی را در کارش یاری کند, خداوند او را در کارش یاری نموده و 
در روز قیامت فرشتگانی قرار می دهد تا او را در سپری کردن این جایگاه 
های هولناک و در عبور از گودال های آتشین پاری کنند, تا دود و آتش آن 
آسیبی به ایشان نرساند و در عبور از صراط و رسیدن به بهشت در او 
آنان را یاری کنند. و سخن به اینجا رسید که فرمود: به راستی هنگامی که 
روز اول شعبان فرارسد خداوند عزوجل فرمان می دهد درهای بهشت را 
بگشایند و به درخت طوبی فرمان می دهد برگ های خود را بر این دنیا 
بگستراند. سپس منادی پروردگار صدا می زند: ای بندگان 2 این برگ 
های درخت طوبی است, پس به آن بياویزید تا شما را به بهشت برساند. و 
اش ماته‌های مات ازان هیر بات سا 
را به دوزج نیفکند. سیس فرمود: سوگند به آن کس که مرا به حق 
برانگیخت. هرکس در این روز کار نیکی را آغاز کند. به یکی از شاخه های 
درخت طویی اویخته که او را به بهشت رهنمون می کند. پس از آن پیامبر 
خدا صلی الله علیه واله فرمود: هر کس در این روز برای خدا نماز گزارد 
به شاخه ای از شاخه های طوبی اویخته که او را به سوی بهشت می 
کشاند. و هر کس در این روز صدقه دهد به شاخه ای از شاخه های ان 
آويخته که او را به بهشت می رساند و هرکس از ستمی که بر او رفته 
گذشت کند 0 ۱۳۳ 
همسرش و میان فرزند و پدرش و یا 
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دو دوست پا دو همسایه و یا دو غریبه را اصلاح کند به شاخه ای از شاخه 
های طوبی آویخته است. و هرکس قرض تنگدستی را سبک بگیرد یا از آن 
بگذرد به شاخه ای از شاخه های آن آویخته و هرکس حساب خود را ببیند و 
فرضی قدیمی را که صاحب آن از گرفتنش ناامید شده پرداخت نماید به 
شاخه ای از شاخه های آن آویخته و هر کس سرپرستی یتیمی را برعهده 
بگیرد به شاخه ای از شاخه های آن آویخته و هر کس سفیهی را از تعرض 
به ناموس مقمنان بازدارد به شاخه ای از شاخه های آن آویخته و هر کس 
مشغول یاد خدا یا شکر نعمت های او شود به شاخه ای از شاخه های ان 
آویخته و هر کس به عیادت بیماری رود يا به تشییع جنازه ای رود و مصیبت 
دیده ای را تسلیت گوید یه شاخه ای از شاخه های آن آویخته و هر کس در 
این ترو یه دی ‌وهاذس با بکیان آنها یکی که یکی ازضاعه های آن 
آويخته, و هرکس تا پیش از اين روز به آنان بدی می کرده و در اين روز 
آنان را خشنود سازد به یکی از شاخه های آن آويخته است. و هم چنین هر 
کس کارهای خیر دیگری در اين روز انجام دهد به شاخه ای از شاخه های 
آن آویخته است. سیس پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: سوگند به 
آن کس که مرا به حق برانگیخت هر کس در این روز کار بد و گناهی انجام 
دهد به شاخه ای از شاخه های درخت زقوم آوبخته که او را به سوی دوزخ 
می کشاند. سپس پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمود: سوگند به کسی 
که مرا به حق برانگیخت هر کس در اين روز نماز واجب خود را کوتاه کند 
یا آن را سبک شمارد به شاخه ای از شاخه های درخت زقوم آویخته و اگر 
در این روز ناتوان و تنگدستی بر کسی وارد شود و از بدحالی خود به او 
شکایت کند, در حالی که می تواند بدون 7[ 
برطرف سازد و کس دیگری وجود ندارد که اين کار را انجام دهد, در این 
حال از پاری او خودداری کند و دستش را نگرفته و رهایش کند تا ضایع 
شده و نابود گردد. پس به یکی از شاخه های آن آویخته است. و هر کس 
در برا, بر کنمکار یر که اشوین مدق و تن میب خواهد در آو را تتدیر فنه 
و در مجازات او به حد مجاز اکتفا نکرده و زیاده روی کند همانا به شاخه 
ای از شاخه های زقوم اویخته شده, و هرکس میان مردی و همسرش 
اختلای افکته بایان بدری و نوشیا برادری با برادوستو نا میان 
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دو دوست یا همسایه يا همراه و یا دو غریبه اختلاف افکنی نماید, همانا به 
شاخه ای از شاخه های زقوم آویخته است. و هر کس با وجود آگاهی از 
تنگدستی فرد نیازمندی بر او سخت بگیرد و بر سختی و بلای او بیفزاید به 
شاخه ای از شاخه های زقوم آویخته, و هرکس قرضی بر عهده داشته و آن 
را برای صاحبش کم به حساب اورد و بر او ستم کرده تا آن که قرض را 
باطل نماید, و هرکس به بتیمی ستم کند(1) 


اویخته, و هرکس به ناموس برادر مومنش دست درازی کند و مردم را به 
این کار وادارد به شاخه ای از شاخه های ان اويخته و هرکس به حرام 
آوازه خوانی کند که به انجام معصیت وادار نماید به شاخی از شاخه های 
آن آویخته و هر کس کارهای ناپسند خود و ستمی را که در جنگ ها بر 
بندگان خدا روا داشته برشمارد و به واسطه آن.ها بر مزدم فخرفروشی 
کند , به شاخه ای از شاخه های آن درآویخته و هرکس همسابه بیماری 
نصا ای ار شاته سای ان امه و هرک شمسا ای ار ارو 

او از روی سبک شماردن او به تشییع جنازه اش نرود به شاخه 1 
های آن آویخته, و هرکس از مصیبت دیده ای روی گرداند و از روی حقیر و 
کی و ارف ای اه ام 
و هر کس عاق والدین یا یکی از آن ها شود و با وجود توانایی در خشنود 
ساختن آنان در این روز ان ها را خشنود نسازد به شاخه ای از شاخه های 
آن آویخته, و به اين ترتیب هرکس در این روز کارهای ناپسند دیگری انجام 
دهد به یکی از شاخه های آن درآویخته است. شمه کنو به خدایی. که هرا بة 

را ی ۱ 
ها به جهنم کشیده می شوند. سپس پیامبر خدا صلی الله علیه وله برای 
مدتی سر خویش را به سوی آسمان بالا گرفته و شادمان شده و می 
خندیدند. سپس سر خویش را پایین افکنده و اندوهناک و گرفته بودند. 
سپس به یاران خود رو کرده و فرمودند: سوگند , به کسی که محمد صلی 
الله علیه وا سح سوت کر درکن 
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1- . در نسخه ای چنین است: و من جنی یتیما. 


طوبی را دیدم که شاخه هایش را بالا گرفته و درآویختگان به شاخه های آن 
به سوی بهشت بالا می روند. ۵ خی رز آنان ترا فیدم که. به یک شاه 
آويخته بودند و برخی دیگر بر اساس همراه داشتن طاعات بیلشتر, به دو 
شاخه يا بیشتر آویخته بودند. در آن میان زیدین حارثه را دیدم که به بیشتر 
شاخه های آن چنگ زده بود و به وسیله آن به بالاترین نقطه آن می رسید. 
به همین دلیل شادمان شدم و خندیدم سپس به سوی زمین نگریستم و 
سوگند به آن کس که مرا به حق برانگیخت شاخه های زقوم را دیدم که 
دراوختکان خود را به سوی جهنم می کشاند. و کسانی را که براساس 
پلیدی هایی که همراه خود دارند به یک شاخه يا دو شاخه یا بیشتر آوبخته 
تودیه: و به راستی برخی از منافقان را می بینم که به بیشتر آن شاخه ها 
چنگ زده اند و به وسیله آن به پایین ترین پرتگاه های دوزخ می افتند. از 
همین رو غمگین و گرفته شدم. پس از آن پیامبر خدا صلی الله علیه وله 
خوبازم بر ای هدتی به.نتتنوی: آشمان: نکر بستند و شادمان شده و خندیدند. و 
باز برای مدتی به زمین چشم دوختند و اندوهگین و گرفته شدند. . سپس رو 
به اصحاب خود کرده و فرمودند: ؛ ای بندگان خداء همانا اگر آن چه را پیامبر 
شما محمد صلی الله علیه واله می دید شما نیز مشاهده می کردید در راه 
خدا در روز به جگرهایتان تشنگی می دادید و شکم هایتان را گرسنه می 
گذاشتید و شب ها را برای او بیداری می کشیدید و پاها و بدن هایتان را به 
رنج می افکندید و اموالتان را با صدقه به پایان می رساندید. جان 
را با جهاد در معرض نابودی قرار می دادید. گفتند: ای پیامبر خدا, پدرها و 
مادرها و فرزندان و خانواده و خویشان ما فدای تو باد. ان چیست؟ پیامبر 
خدا صلی الله علیه واله فرمود: سوگند به کسی که مرا به حق برانگیخت؛ 
شاخه های درخت طوبی را دیدم که به سوی بهشت بازمی گردد و منادی 
پروردگار دربانان را ندا می دهد: ای فرشتگان من, کسانی را در اين روز 
به شاخه های طوبي آویخته اند بنگرید, و به انتهای سایه اين شاخه بنگرید 
و به اندازه گستره آن از هر جهت به آن ها کاخ ها و خانه و نیکی عطا کنید. 
پس به ایشان عطا کنند و در میان آن ها کسانی هستند که به اندازه مسیر 
هزار سال از هر سو به ایشان داده می شود. و برخی دیگر دوبرابر آن و 
برخی دیگر سه برابر و برخی چهار برابر یا بیشتر به آنان داده می شود که 
تراسامن یر وهی ایهان آنان هبتر کی اعمالشان. است. و 
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من دوست شماء زید بن حارثه را دیدم که به سبب برتری ایمان و اعمال 
اه تر دیحران: فزار راب .ان .ها به او داده شد. پس به همین دلیل شاد 
شدم و خندیدم. و هم چنین دیدم که شاخه های درخت زقوم اه 
بازمی گردند, پس منادی پروردگار دربانان را صدا زد: به کسانی که در این 
روز به شاخه های زقوم آویخته اند بنگرید. پس به آخرین میزان تاریکی و 
حرارت آن شاخه بنگرید و از هر سو به اندازه گستره آن برای ایشان 
جانگاه هایی از کش در کاخ:ها وخعه های آنشین شا کند که مارها و 
عقرب ها و زنجیرها و بندها و لگام های آهنین و شکنجه هایی در آن است 
که ان زا غوات: ند یهن در سای آن ها کسانی هبتتد کم بو اسان 
ضعف ایمان و بدی کردارشان در آن به اندازه مسیر یک سال يا دوسال با 
بیشتر از ان عذاب می شوند. و همانا من برخی از منافقان را دیدم که به 
اندازه کفر بسیار و بدی آن ها هزار برابر شکنجه دیگران به ایشان داده 
شده بود. و به همین دلیل اندوهگین و گرفته شدم. سپس پیامبر خدا صلی 
الله علیه وآله به کناره های زمین نگریست و گاهی شگفت زده شده و 
گاهی نار ات می شندند: سپس به یاران خود رو کرده و فرمودند: خوشا به 
حال فرمانبرداران, ببینید خداوند چگونه آنان را با فرشتگان خود گرامی می 
دارد. و وای به حال گنهکاران, که چگونه خداوند آنان را خوار داشته و به 
شیطان های درونشان واگذار نموده است. و سوگند به آن کس که مرا به 
وشات بن ترامتگان ‏ شا ها طیین‌را مس یم که شاظیره 
قصد دارند آنان را گمراه کنند. اما فرشتگان آنان را برداشته و به قتل می 
رسانند و زخمی می کنند و از مقمنان دورشان می سازند و منادی 
پروردکار ندا می دهد: ای فرشتگان من» بیایید و جای جای زمین ۳ 
آخرین نقطه ای را که نسیم این شاخه به آن می رسد و کسی به 
لا 
وی مس ی ی ی 
برابر بر شیاطین آمده اند و آنان را دور می سازند. و سخن به این جا رسید 
0 ۳ 1۳0 باق رود و 
حال کسی را که حرمت این ماه را پاس بدارد يا به آن بی اعتنایی کند و آن 
جوا ذن رون فیامت به این دوه کرو یی ,وان کروتی:ا آن سا که 
فرمودند: پس آتان در بهشت جاودان هستند که نه کهنسال 
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می شوند و نه ضعف و ناتوانی به سراغشان می آید و نه از آن بیرون 
شده و به جای دیگری منتقل می شوند و نه نگرانی و اندوهی به آنان می 
رسد. نك ِِِِ و خرسند و در آرامش و امنیت هستند. «و لا وف 
عَلَْهمْ و یِکرَئون» ان ترشتی سب آنان فیرشت مه آندوحیزن .میت 
ی ی ۳ 1 و خوار 
می شوید و به سوی آتش و سرمای زمهریر برده می شوید و در آب 
جوشان حمیم شستشو می کنید و از زقوم می خورید و با گرزهای آهنین 
کوفته می شوید و با شکنجه های عذاب آون مجازات می شوید. شما 
همواره در آن زنده هستید و تا ابد نخواهید مرد. مگر کسانی از شما که 
رجمت پروردگار عالمیان شامل حالشان شود و پس از شکنجه و عذاب 
سخت و دردناک؛ با شفاعت محمد و خاندان 0 الله علیهم که 
توتزین اهر ان اش ان آن سفن امردم نود 


الک ها بر رشان تست رو اب آس مس 
گرفت و در آن به عبادت پرداخت این خبر به رسول خدا «ص» رسید به او 
رای ساره ای اقا نس عالیدی فاتشاست ری فا 
ننوشته همانا رهبانیت 70[ است ای عثمان بن مظعون 
بهشت را هشت در است و دوزخ را هفت در شاد نیستی که بر هر دری از 
آن تدای شرت ۱ یابی که در پهلوی تو است و دامنت گرفته و بدرگاه 
خدا از تو شفاعت میکند؟ 


یآ متا فابار کی نا سمل الما که تروص نش ان کمی اه 
عتمانرا داریم؟ فرضود از هر کدامان صضبر کنید و.به اخساب: خدا گذار ند 
سپس فرمود ای عثمان هر که نماز صبح را به جماعت بخواند و بنشیند ذکر 
خدا گوید تا آفتاب برآید در فردوس هفتاد درجه دارد که فاصله آنها به 
اندازه هفتاد سال دویدن اسب نجیب کمر باریک است و هر که ظهر را در 
به جماعت بخواند در جنات عدن پنجاه درجه دارد که فاصله هر کدام به 
اندازه پنجاه سال دویدن چنین اسبی است. 


ول افالی ضدوق* رسول دا ضلن الله عليه. و آله فرموده هر کیک 
روز رجب را از روی عقیده و قربت روزه دارد خدا دری از دوزج را ؛ بر او 
بندد و سیس 
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فرمود: هر که سه روز از رجب روزه دارد خدای عز و جل میان او و دوزخ 
خندقی زند يا پرده ای به درازی هفتاد سال و سپس فرمود: هر که هفت 
روز آن را روزه دارد همانا جهنم هفت در دارد که برای روزه هر روزی یک 
دری از دوزخ به رویش بسته گردد و خدا تنش را بر آتش حرام کند. وهر 
که هشت روز آن را روژه دارد خدا برای روزه هر روز یکی از هشت در 
بهشت را به رویش گشاید و فرماید از هر کدام خواهی وارد شو. سپس 
فرمو د: هر که چهارده روزش را روزه دارد خدا ثوابی به او دهد که نه 
قن ی ۵ 2۳ 
بهشتی که با در و یاقوت هست. و سپس فرمود: هر که شانزده روزش را 
روزه دارد در صف مقدم آنها باشد که بر اسبان تور شتهار‌تد.ه آنها راد 
عرصه بهشت پرش مندهند تا استتان خدا. و سپس فرمود: هر که هیجده 
روز رجب را روزه دارد در گنبد ابراهیم که در بهشت دارد با او همطراز 
است بر سر تختهای در و یاقوت, و هر که نوزده روزش را روزه دارد خدا 
کاخی از لوَلوّ تر برای او بسازد در بهشت برابر کاخ ابراهیم و آدم بر آنها 
سلام دهد و انها بر او سلام دهند باحترام او و حق واجب او و سپس 
فرمود: هر که سی روز رجب را روزه دارد منادی از آسمان ندا کند ای 
بنده خدا گناهان گذشته ات آمرزیده شده. کار خود از سرگیر نسبت به 
آینده و خدا در بهشتی چهل هزار شهر به او دهد از طلا که در هر شهری 
چهل هزار هزار کاخ است و در هر کاخی چهل هزار هزار خانه و در هر خانه 
چهل هزار هزار خوان طلا و بر هر خوانی چهل هزار هزار کاسه و بر هر 
کاسه چهل هزار هزار رنگ خوراک و نوشابه که هر کدام رنگی جدا دارند 
باز در هر خانه چهل هزار تخت طلا, هر تختی هزار ذراع در دو هزار ذراع و 

بر هر تختی دخترکی از حور که سیصد رشته گیسوی نور دارد و هر ؟ 

را هزار هزار کنيزک برداشته و به مشک و عنبر می الایند تب روزه ۳9 
رجب رسانند, این ثواب کسی است که همه رجچب را روزه دارد ۳ 
آخرحدیت. 


ا مالیا هه تیه روکد ای آلله هن الم قرو فا 
درختی از درختان بهشت | ست و شاخه هایش در همین دنیا آویزان است. 
کسی که به شاخهای از ان نمسی جوید او را به بهشت می رساند و بخل 
درختی از درختان 
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جهنم است شاخه هایش در همین دنیا آویزان است. کسی که به شاخهای 
از ان تمشک جوید او را به جهنم می رساند. 


5 علل الشرایع: عمّار بن موسی, , از حضرت امام صادق علیه السلام. 
فف. پزستد؟ ایا فرد خی توا ند انگشتر حدید به دست کرده و نماز بخواند؟ 
حضرت می فرمایند: خیر و اساسا مرد نمی تواند انگشتر حدید به دست 
نماید اگر چه در غیر نماز زیرا حدید لباس اهل آتش است. و نیز فرمود: 
مرد لباس طلا نپوشد و در آن نماز نخواند زیرا لباس طلاء لباس اهل بهشت 


6 سین فرات تام از اسضاس ار اسر وان عبت اسلا 
اس وا ی الا ان ات بو فاعامم اه ۱ 
علیها وارد شدند و ایشان را غمگین دیدند. پس به ایشان گفتند: ۰ 
بیان احوال روز قیامت رسید, تا آن که فرمود: پس تو می گویی: 
پروردگارم. حسن و حسین علیهماالسلام را به من نشان اس ۱ 7 
نزد تو آیند درحالی که از شاهرگ های حسین خون جاری است و او می 
گوید: پروردگارا, , در این روز حق مرا از کسانی که به من ستم کردند بگیر. 
پس در اين هنگام پروردگار بزرگ خشمگین می شود و جهنم و همه 
فرشتگان برای خشم او خشمگین مي شوند و در اين هنگام جهنم آهی 
آتشین مي کشد و سپس موجی از آتش برمی خیزد و قاتلان حسین و 
فرزندان آنان و فرزندان فرزندانشان را برمی دارد. یس آنان خی کورند؛ 
پر ورد کارا: ما در قتل حسین علیه السلام شرکت نداشتیم. پس خداوند به 
شعله های آن می فرماید: آنان را از چهره هایشان و پلیدی چشم هایشان 
و سياهي روی هایشان بگیرید و آنان را از پیشانی هایشان بگیرید و «قی 
الدَرِ الأسْقل من التّار» (در پایین ترین پرتگاه های جهنم ) بيفکنيد, چرا 
که آنان از پدرانشان که با حسین علیه السلام جنگیدند با فرزندان حسین 
علیه السلام دشمن. تر بودتد. بس آنان:.را می. کشتد به. کوته اي که ناله 
هایشان در جهنم شنیده می شوند (1). 


سپس سخن به این جا رسید که فرمود: هنگامی که تو به در بهشت برسی 
دوازده هزار تن از حوریان به پیشوازت خواهند امد که پیش از این به 
پیشواز 


شرب 92 2 


1- . در مصدر چنین است: شهیقهم. م. 


نرفته و پس از تو نیز برای کسی نخواهند رفت. در دست هایشان عصایی 
از نور است و هریک بر اسبی برگزیده سوارند که آنان را(1) از طلای زرد 
و یاقوت سرخ قرار داده و افسار آن از مروارید تازه و روی هر آسب 
ریسمانی دورنگ(2) از سندس انبوه قرار دارد. پس هنگامی که وارد 
بهشت شوی اهالی آن به تو خوشامد می گویند و برای پیروانت سفره 
هایی از گوهر که بر ستون هایی از نور قرار گرفته گسترده می شود و از 
آن می خورند در حالی که مردم در حال حسابرسی هستند و آنان در آن چه 
دلشان بخواهد جاودانه متنعم هستند. و هنگامی که دوستان خدا در بهشت 
جای گیرند اد و پيامیزان. یس از آو به فیدار تو من ایند و همانا در میانه 
بهشت دو مروارید از یک تیره هستند که یکی مروارید سفید و دیگری 
مروارید زرد است در آن کاخ ها و خانه هایی است که هفتاد هزار خانه 
سفید برای ۳ زرد برای ابراهیم و 
خاند ان ان اضم صلوات: اللت علنمم احمعین است. 


بیان: فالابرق۷* هر خیزی. است: که سفید و تساه در آن یک.جا جمع: شنده 
باشد. 


7 افالی ظونسی: رصول خدا بلی الله غلیه و اله فر مودتت در فردونن 
چشمه ایست شیرینتر از عسل و نرمتر از کره و سفیدتر از برف و 
خوشبوتر از مشک که در آن سرشتی است خدا عز و جل ما را از آن آفرید 
و شیفه فا را هم اد آن. آفرید.ه هر که از آن تضرشت. تیست. از ها و از 
ات و سای رای تا کر ول 
المومنین علیه السّلام گرفته. عبید (راوی حدیث) گوید: این حدیبت را برای 
محمد بن حسین گفتم و گفت: یحیی بن عبح الله بتو راست گفته. و چنین 
راما از درم ارو دصر صای اه له ال 


8 علل الشرایع: انس بن مالک گفت: عبد ال بن سلام در زمینی_به 
کا ما ی 
تشریف آورده اند. محضر مبارک حضرت رسید و عرض کرد: اولين طعام 
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1- . به نظر می رسد چنین باشد: رحائلها؛ و در مصدر چنین است: حمائلها. 
۰۸ ؟؟؟. 


ول خذا صلی, الله غليه و آلم. فرموفندد وتا اخلین ظغامی که اهل 
بهشت تناول می کنند: عبارت است از قطعه ای که تعلق به کبد ماهی 
دارد تا اخر حدیت. 


شرح: کرمانی در شرح بخاری می گوید: «زیاده الکبد» یک قطعه از جگر 


و فلا ای ندب ففر موی عتضر سس آگرم صلی الم له الم 
رسید و و سوالهایی پرسید از جمله این که به حضرت عرض کرد: اولین 
طعامی را که اهل بهشت تناول می کنند چیست؟حضرت فرمودند: چگر 
ماهی. عرض کرد: به دنبال این طعام شرابشان چیست؟ حضرت فرمودند: 
اب سلسبیل. عرض کرد: راست فرمودی تا اخر حدیث. 


0 تفسیر فرات بن ابراهیم: آبن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله, , فرمودند: طوبی درختی است در بهشت که خداوند به دست خود آن 
را کاشته و از روح خود در آن دمیده است. زیور و لباس های فاخر می 
رویاند و میوه های ان به دهان های اهل بهشت نزدیک است. و همانا شاخه 
های ان از پشت دیوارهای بهشت دیده می شوند که درخانه(1) 


علی بن ابی طالب علیه السلام قرار دارند. دوستان او از آن محروم 


تیشتنه ود ی نان هن آن : ٍِ 


1 تفسیر فرات‌ین. انراهیهد از سلمان. ری الله مار سار صاین 
الله علیه واله که فرمودند: ای ۹۳ سوگند به خدا که شیعیان نو اجازه 
دارند ون ۳ بر او وارد شوند و آنان در سل زور هه از منازل خود 
به شما می نگرند همان گونه که مردم دنیا به ستارگان آسمان چشم می 
دوزند. و همانا شما در افلی:علسن و در خایکاهی. هستید. که بالاتن از آن 
جایگاهی وجود ندارد. تا پایان حدیت. 


2 تفسیر فرات بن |براهیم؛ ابوذر از پیامبر صلي الله علیه وآله, که در 
حدیث معراج فرمودند: . سپس را به اسمان: شنشتم :یال بردند و فرشتگان 
به استقبال من آمدند و به من سلام کردند. و سخنانی مانند سخنان یاران 
خود گفتند. پس گفتم: ای فرشتگان, شما مرا آن گونه که شایسته است 
می شناسید. گفتند: بله ای پیامبر خدا. 
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1- . در مصدر چنین است: و هی فی منزل اه. م. 


چگونه 1 شما را نشناسیم در حالی که خداوند بهشت فردوس را آفریده و بر 
درگاه آن درختی است که بر روی همه برگ های آن دو جمله با نور نوشته 
شده است. معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده اوست و علی بن آبی 
طالب دست گیره محکم خداوند و ریسمان استوار او و دیده او میان همه 
آفریدگان است و شمشیر انتقام او از مشرکان است. پس سلام ما را به 
او برسان و بگو اشتیاق ما به سویت به دراز| کشیده است. تا پایان حدبت. 


2 شیر قرات بت ابر آشیم؟ این عیاس آز سامیر ضلی. االه:غانه واله که 
به علی علیه السلام فرمودند: اين جبرئیل است که از سوی خداوند برای 
من خبر آورده است که در روز قیامت تو را و شیعیان تو را پیاده برانگیخته 
تضف.. کنزه بلکه بر اسب هایی برگزیده سوار می کند که زین آن از نور 
است. پس اسب ها را مقابل قبرهایشان نگه می دارند و گفته می شود: 
شوار شوید. آق دوستان خدا. نس آنان در ضف. ها .میانه ای سوار می 
شوند و تو پیشاپیش آنان به سوی بهشت هستی. تا این که به جایگاه 
حسابرسی(1) می رسند و بادی به چهره هایشان می وزد که به آن مثیره 
می گویند و مشک تیزبوی به چهره هایشان می پاشد. پس آنان صدا می 
زنند ما علویان هستیم. و به ایشان گفته می شود:(2)شما در امان هستید 
و « لا وف یک الوم و لام تم تخرَنُون» (امروز نه ترسی بر شماست و 
نه اندوهگین می شوید. ) 


4 سر فرآت ین اراهه یمرن از اسر صلی للم شلیه ماه که 
فرمودند: علی علیه السلام در بهشت قصری از یاقوت سرخ دارد که پایین 
آن از زبرجد سبز و بالای آن از یاقوت سرخ است و دو سوم قصر با انواع 
یاقوت و گوهر آزین بسته شده است و بر آن کنگره هایی است که با 
تسبیح و تقدیس و تمجید و سپاس گزاری از او شناخته می شوند. تا پایان 
حدبت. 
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1- . جزری گفته است: و در حدیث شفاعت آمده است: فانطلق ی 
فحص به معنای: گستردنی و جستجو. و در مصدر چنین است: حتی بصی وا 
الی الفحص. 

2 . در مصدر چنین است: فتقال لهم: ان کنتم العلویون فانتم الامنون 
الذین لا خوف اه. م. 
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کی کم مد تا آن که فرمود: هر کس از میان شما که پیش از 
سرزدن به خانه و خانواده به سوی جنگ برود, امید است خداوند پیروزی را 
به دست او قرار دهد. و از طرف خدا برای آن ها دوازده قصر در بهشت 
وعده دادند. و به این جا رسید که گفت: پس امیرمقمنان علیه السلام 
فرمود: پدر و مادرم به فدایت ای پیامبر خدا. این قصرها را برایم وصف 
کنبه مس ساضر صلی, الله علنه وله عرمود: آی علی: در تفاتمان. ابر 
قصرها آجری از طلا و آجری از نقره به کار رفته است. ملاط آن از مشک 
تیزبو و عنبر است. ستنکر برمهای آن از مرواریة و یاقوت هخاش ز عفر آن 
است. ریگ های آن از کافور و در محوطه هر یک از این قصرها چهار رود 
است که یکی از عسل و دیگری شراب و رودی از شیر و رودی از ات 
است. انبوه درختان مرجان در آن هاست و بر کناره هر یک از این رودها 
خیمه هایی از مروارید سفید است که هیچ شکستگی يا پیوندی در آن ها 
نیست. نت ان ها. حفحف ی یهد باش, پس چنان است که درون آن از 
پر و تن تیگ .هی وق ها پر سار از نرهن: آن قابل دیدن است. در هر 
خیمه تختی است که با یاقوت سرخ بریده بریده شده است. پایه های ان از 
زبرجد سبز و بر بالای هر تختی یکی از حوریان سیه چشم نشسته و هر یک 
هفتاد زیور سبز و هفتاد زیور زرد دارند. مغز ساقشان از پشت استخوان و 
پوست:و لباسن و زیفر چتان اشکار اسنت که شراب ب صافی در شیشه سفید 
دیده می شود و تاجی از جواهر دارند. ۳ از حوریان هفتاد زلف 
دارد(1) که هر یک از آنان به دست خدمتکاری است و هر خدمتکار 
آتشنداتین در دست دارد که با آن زلف را بخوز می دهد. از آن آنشدان 
تخاری نیزون می آید که‌.با آنشن دمیده نشدم بلکه .با قدرت بروردکار-جبار 
اه 
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که یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد خداوند متعال از (زلال جاری) ان 
رود به او می نوشاند 


دز اه 7 را شوه ارت هفتاد در ۱ ۳3 
بالا برده خواهد شد. و هر کس نوزده روز از ماه شعبان را روزه بگیرد, 
هفتاد هزار قصر از در و یاقوت در بهشت به وی عطا می شود. و هر کس 
بیست و دو روز از ماه شعبان را روزه بگیرد. هفتاد هزار جامه از سندس و 


8 نواب الاعمال: علی علیه السّلام فرمود: هر کس در هر روز از این 
دهه, ده مرتبه این تهلیلات را بخواند, خداوند به ازای هر لا الة الا اللةّ که 
می گوید درجه ای در بهشت از در و یاقوت به او عنایت فرماید که میان 
هر دو درجه برای سواری که با شتاب رکاب می زند یک صد سال راه 
است, و در هر درجه اي شهری است و در هر شهر کاخی از گوهر یکپارچه 
قرار دارد که درزی در ان نیست. در هر شهری از ان شهرها انقدر از خانه 
ها و قلعه ها و اتاقها و خانه ها و بسترها و همسران و تختها و حوران 
5 و سفره ها و خدمتگزاران و رودها و درختها و 
زیورها و جامه ها قرار دارد که وصف آن از توان وصف کنندگان بیرون 
است.و هنگامی که از قبر خارج می شود از هر موی بدن او نوری می 
تابد, و هفتاد هزار فرشته به پیشباز او می آیند, و از پیش رو و سمت 
راست و چپ او حرکت می کنند تا به درب بهشت رسند, و هنگامی که 
داز ام ام بو بت سر او می ایند و ادن ین او 7ب 
قرار می گیرد تا به شهری می رسند که نمای بیرونی آن از یاقوت سرخ 
است و اندرون آن از زبرجد سبز رنگ. و در آن شهر, تمام آنچه را که 
خداوند در بهشت آفریده است وجود دارد, هنگامی که به آنجا می رسند 
فرشتگان می گویند: ای دوست خدا! آیا می دانی اين شهر و آنچه در ان 
است چیست؟ می گوید: نه, شما کیستید؟ می گویند: ما فرشتگانی هستیم 
که در دنیا روزی که خدای تبارک و تعالی را تهلیل می کردی تو را می 
از ها ۲ ۳ ۳ ۳5۴ 
برتر از اين تواب از جانب خدا 
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مزژده باد ! تا آنچه را که خداوند برای نو در دار السلام خود و در جوار 
خویش فراهم اورده است. 


129 تفسیر نعمانی: در آنچه که تفسیر نعمانی از امیر المومنین روایت 
کرده و اسناد آن به زودی در کتاب القرآن خواهد آمد دلیلی است بر رد 
کسانی که منکر خلق ,شدن بهشت و جهنم, هستند. خداوند متعال می 
فرمایند: «عند سره الفلتمی عنْدها حنه حبذ المَأوی» رسول خدا ی 
علیه و اله فرمودند: هنگامی مرا به اشمان ها شون وار عیشت دم و 
در آنجا قصری از پاقوت سرخ را مشاهده کردم که باطن آن هم از بیرون 
مشاهده می شد. آن یاقوت بسیار پر نور و درخشنده بود در این قصر دو 
قبه از در و زبرجد دیده می شد, گفتم ای جبرئیل این قصر متعلق به 
کیست فرمود: آن برای کسی است که سخنهای خوب بگوید, و روزه داشته 
باشد و طعام به مردم بدهد و در شب ها هنگامی که مردم خواب هستند 
مان بک ای غلی اس لاه قرو سول الم یر ات و کشا نی 
هستند که طاقت این اعمال را داشته باشند فرمود: می دانی که مقصود از 
خوب سخن گفتن چیست. گفتم خدا و رسول داناتر می باشند فرمود کسی 
که همه ماه رمضان را روزه داشته باشد و صبر کند. می دانی مقصود از 
اطعام چیست. گفتم خدا و رسول داناتر می باشند فرمود: هر کس که 
برای عیال خود هزینه زندگی تهیه کند و آنها را نیازمند مردم نگرداند. می 
دانی تهجد چیست گفتم: خدا و رسول داناتر می باشند فرمود: کسی که به 
خهات روت با هار عشاعرا تما ند را وه صازی در ان موفت ود وان 
هستند. 


و فرمود حضرت صلی الله علیه و آله: در آن شب معراج چون به بهشت 
فاد تدم دید میرن مشطحی, وا کم طلانکه هاردر ان بقفه بر کی 
میساختند یک خشت از طلا و یک خشت از نقره و دیدم گاهی میسازند و 
گاهی میایستند (گوئثی منتظراند) پس سوال کردم از آنها چرا گاهی 
میسازید و گاهی توقف میکنید؟ گفتند: توقف میکنیم تا اینکه مصالح آن 
برسد. . گفتم مصالح آن چیست؟ گفتند ذکر موّمن است که بگوید: سبحان 
اللّه و الحمد للّه و لا ال الا الله و الله اک و هر گاه نگوید توقف می کنیم. 
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هنگامی که مرا در آسمانها گردش دادند, جبرئیل علیه السلام دست مرا 
گرفت و مرا بر بساطی از بساطهای بهشت نشاند. پس از آن یک گلابی به 
من داد و من آن را زیر و رو کردم. ناگهان شکافته شد و از آن کنیزی از 
حوریان بهشتی خارج شد که من زیباتر از او ندیده بودم, پس به من 

سلام بر تو ای محمّد ! گفتم: تو کیستی؟ گفت: 
که پروردگار مرا از سه چیز آفریده است, پائین تنه من از عطر است, و 
میان تنه من از کافور و بالا تنه من از عنبر است. خدای مرا به آب حیات 
سرشته است. ساره هن کت ات تم نی موی تدم سا 
برای برادر و پسر عمویت علی بن ابی طالب آفریده است. این حدیث و 
هانند ان حدیت و غکسن آنها دلالت دارنت بر .خلی شدان بهشت و هتم .۵ 
اه ار مس وود 


130 تفسیر قمی: در پاسخ به کسانی که بهشت و جهنم را انکار می کنند 
فرموده است: «عند سذژه المَنتهّی عندها جَنَهُ المأوی» یعنی سدره 
المنتهی ذز اتضان هفتم قرار دارد و جنه المأوی هم نز کنار ان است 1 


فطل بن ابراهیم گفت روایت ت کرد برای من پدرم از حماد از امام صادق 
ی ره ای | 
به آسمان ها ِ_- ون ۳۹ 8 ور ات نا ۳ اول ۳ َ 
دوه ادامه دادند. 


وی و ی ی با موی 
دا خی که مرا به آسمان ها بردند» ۳ پایان حدیبت دوم و پس از آن 
خدنن. کم ها ان را در اول باب از ایشان روایت ه کردیم یعنی حدیث 
1 ی ی ی 0 طوبی 2 آورده و می گوید: 


1 عیون اخبار الرضا علیه السلام از پدران خود نقل کرد که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: وسط بهشت از آن من و اهل بیت من است. 
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ی کی خر و 12 


2. خصال: در مورد فرموده خداوند: «صاونی هم و خسن مآب» (طوبی 
و خوش سرانجامی انها است ) امیر المومنین علیه السلام می فرمایند: 
طوبی درختی است که خدا با دست خود ان را کاشته و از روح خود در ان 
دمیده و از پیشت دیوار بهشت شاخه های آن نمایانست زیور و جامه های 
زیبا و میوه های آویخته تا برابر دهان بهشتیان ببار آورد تا آخر حدیث. 


3 خصال: ابن عباس گفت رسول خدا بر زمین چهار خط کشید و فرمود 
میدانید این چیست؟ گفتند خدا و رسولش داناترند. فرمود بهترین زنان 
بهشت چهارند, خدیجه دختر خویلد؛ فاطمه دختر محمد. مریم دختر عمران 
اسیه دختر مزاحم زن فرعون. 


4 ان اخان ام صایی قلیه تام روایت شود که یعشیر انتلاه 
صلی ال علیه و آله فرمود: «سخاوت» درختی است که ریشه آن در 
مایت اس و شاحه هایس برضنا ماه اخندم ایتک هر اشسای نماد 
اه ها ار راسا اش ات اس رو 


35 تفسیر امام علیه,السلام: درباره فرموده خداوند متعال: « عند سِدره 
المَنتهی عندها جَنَهٌ الماوی» زو به این درخت نزدیک نشوید ! فرمود: آن 
درختی است که از دیگر درختان بهشت متمایز شده است. همانا دیگر 
درختان بهشت هر کدام یک نوع میوه و خوراکی دارد, اما این درخت و 
درختان مانند آن, بار گندم و انگور و زیتون و عناب و میوه ها و خوراکی 
های دیگر را دارد. به همین دلیل داستان گویان در نام درخت دچار اختلاف 
شده اند, برخی می گویند گندم بوده و بعضی دیگر می گویند انگور بوده و 


رس 


برخی هم می گویند درخت عناب بوده است. 

6ل ی ماه یه التمام نی آان.ه. که :ور سار قافتا مشسطوان 
علیه لسلام خواهد آمد. پیامبر صلی الله علیه واله به علی علیه السلام 
فرمود: به راستی خداوند شیطان را از تو و دوستدارانت ناامید می کند و 
در آخرت به اندازه هر دانه خردلی که به دوستت عطا کرده ای به تو می 
بخشد و خداوند آن را بزرگ می کند, درجه ای در بهشت به تو عطا می 
کند که به اندازه فاصله آسمان تا زمین , از دنیا بزرگ تر است. و نیز به 
اد انعر ول من کند کهی ار رهم ا ره 
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کوهی از مروارید و کوهی از یاقوت و کوهز از گوهر و کوهی از نور 
پروردگار عزت مانند آن, و کوهی از زمرد و و کوهی از زبرجد مانند آن, و 
کوهی از مشک و کوهی از عنبر همچون ان خواهد داد. و همانا تعداد 
خدمتگزاران نو در بهشت 1 بهشت از تعداد قطره های باران و گیاهان و موی 
حیوانات بیشتر است. 


7 تفننیر امام علیه السلام؛ پیامبر.خدا ضلی الله غلیه واله: قرمودة 
هرکس حقوق خویشان پدر و مادرش را رعایت کند در بهشت به او هزار 
درجه داده می شود که میان هر دو درجه به اندازه مسیری است که اسب 
تیزرو در مدت صد سال می دود. یکی از درجات از نقره و دیگری از طلا و 
یکی دیگر از مروارید و دیکری از زمرد و یک هم از زبرجد و یکی دیگر از 
هستند. و هرکس حق نزدیکان محمد و علی صلوات الله علیهما را رعایت 
کند, به او درجات و پاداش فراوانی داده می شود که به اندازه برتری 
محمد و علی صلوات الله علیهما بر پدرومادر نسبی او است. سخن به ان 
جا رسید که خویشان پیامبر صلی الله علیه وآله را بر خود مقدم بدارد و 
پس از بیان اين که مال بسیار به او داده شود, گفت: سیس پیامبر صلی 
الله علیه واله نزذ او آمد و گفت: ای بنده خدا, این پاداش تو است که در 
دنیا نزدیکان مرا بر نزدیکان خودت مقدم داشتی. و من در آخرت به اندازه 
هر دانه از اين مال در بهشت هزار قصر به تو خواهم داد که کوچک ترین 
آن ها بزرگ : نر از همه دنیا است, گیاه خشکیده آن بهتر است از دنیا و آن 
ات و هر کس دست از روی محبت بر سر 
یتیمی بکشد خداوند در بهشت به تعداد هر تار مویی که از زیر دستان او 
عبور کرده 


قصری به او می بخشد که از همه دنیا و آن چه در دنیاست بزرگ تر است. 
و در آن هرچیز که خوشایند باشد و دیده ها از آن به وجد آید وجود دارد :و 
آن ها جاودانه در نعمت هستند. تا آن که گفت: حسین بن علی علیهما 
السلام فرمود: هر کس یتیمی از ما را بر عهده بگیرد و غیبت و پوشیدگی 
ما را از او جبران کند. سپس با علوم ما که به او رسیده پاری اش کند تا 
اين که راه را به او بنمایاند و هداینش کند. خداوند عزوجل می فرماید: ای 
بنده بزرگوار و یاری دهنده, من به این بخشش سزاوارترم. ای 


ص: 241 


فرشتگانم, برای او در بهشت به تعداد هر حرفی که به او آموخته هزار 
هزار قصر قرار دهید, و نعمت های دیگری را که شایسته آن است به آن 
بیفزایید. و ادامه داد تا اين که گفت: دو زن شکایتی را در آمر دین نزد 
و ی 

در مر نت خصت: زموگ زا بر این آفنکا ر ساخت و او بر دیگری پیروز 
1000 رو بسیار شادمان شد. فاطمه سلام الله علیها فرمود: همانا 
شادی فرشتگان از پیروزی تو بیشتر از شادمانی نوست و همانا اندوه 
شیطان و یارانش از ناامیدی آن زر از تو بیش از اندوه اوست. و خداوند 
عز وجل به فرشتگان فرمود: به خاطر این آگاهی که فاطمه به این زن 
نیازمند و اسیر داد, در بهشت هزار هزار برابر آن چه را برایش مهیا نموده 
بودید قرار دهید. و این را سنتی قرار دهید برای هر کس که نیازمند اسیری 
را بر دشمنش یاری دهد و هزار هزار برابر آن. خه زا در پهشت. فرایشن 
آماده بود قرار دهید. تا آن جا که گفت: 2 
فرمود: هر کس برای شکست قدرت دشمنان ما در مقابل دوستان نیازمند 
اهل فت لاش کند م آنان را اد اسان بازدارد سای ها ان را اشکاد 
کرده و عیب هایشان را بیان کند(1) 


و آهر مخمد ضلی الله علیه واله و خاندانش را بزرگ دارده خداوند تلاشن 
بهشتیان را در ساختن قصرها و خانه های او قرار می دهد. به تعداد هر 
ای کر با ستاو به کار می برد برای او از 
بهشتبان به کار گرفتم:می شود که‌تیزون هر یک از آنان بیش از آن است 
که آسمان ها و زمین را جابجا کنند. پس چه بناهای فراوان و چه نعمت 
بزرگی و چه قصرهای بسیاری که تنها خداوند شمار آن ها را می داند. و 
ادامة داد تا ان کم کفت: بامیرن خدا ضلی: الله عایه .وال فرسوهه ۳ 
خداوند در شب معراج به جبرئیل دستور داد تا قصرهای بهشت را به من 
نشان دهد. پس آن ها را دیدم که از طلا و نقره ساخته شده و ملاط آن از 
وی وت مگر آن که دیدم برخی از آن ها کنگره های بلند دارند 
هایی مانند 7۳ ندارند؟ 1 ای محمد, این 3 ۹۹ نماز گزارانی 
است که 


نمازهای واجب خود 
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را می خوانند و برای صلوات بر تو و خاندانت پس از نماز سستی می 
کردند. پس ار به وسیله صلوات بر محمد و خاندان پاک او صلوات الله 
علیهم. ماده ای برای ساختن کنگره می فرستادند, برای آن ها نیز ساخته 
می شد, وگرنه به همین شکل باقی می ماند. و گفته می شود: اين ها 
برای شناخته شدن توسط ساکنان بهشت است که قصرهای بدون کنگره 
برای کسانی است که پس از نمازهای خود در صلوات بر محمد و خاندان 
پاک او صلوات الله علیهم سستی می کردند. و در آن جا قصرهایی کنگره 
دار و شگفت دیدم که در مقابل آن ها هیچ راهرو و يا باغی وجود داشت و 
هآ ابر با با واهریه ی یا این تصوها ‏ 
راهرویی در مقابل خود دارند و نه باغی در پشت ان ها است؟ پاسخ داد: 
ای محجمد؛, اين ها قصرهای کسانی است که نمازهای پنج گانه خود را به 
جای می آوردند اما در برآوردن حقوق برادران موّمن خود همه تلاش خود 
را نمی کردند. به همین دلیل نه راهرویی در مقابل قصرهایشان وجود دارد 
و نه باغی در پشت ان است. 


139 تفسیر امام علیه السلام : درباره_ ثواب نماز فرمود: و هنگامی که 
بگوید: یسم ال الرَحْمَن الرّجیم الْحمدٌ یله رَبٌ الالمین. و حمد و سوره را 
بخواند خداوند به فرشتگان خود می گوید: آیا اف بشید بنده آض‌جعويه. از 
خواندن کلام من لذت می برد؟ شما را گواه می گیرم که در قیامت به او 
خواهم گفت: در بهشت های من بخوان و در درجاتی که قرار داده ام بالا 
برو. پس او همواره می خواند و به اندازه هر حرف درجه ای بالا می رود 
که یک درجه از طلا و درجه دیگر از نقره و دیگری از مروارید و درجه دیگر 
از گوهر و درجه ای از زبرجد سبز و درجه ای از مرن ودره ای از 
نور پروردگار عالمیان است. و ادامه داد تا ان که درنبیان زکات گفت: همانا 
هر کس مال پاک خود را برای زکات بپردازد, خداوند به تعداد هر دانه ای 
از آن در بهشت قصری از طلا و قصری از نقره و قصری از مروارید و 
فصری از زبرجد و قصری از زمرد و قصری از گوهر و قصری از نور 
پروردگار عالمیان به او می بخشد 


9 تفسیر قمی: « لهُمّ دار السّلام» (دارالسلام برای آنان است 1 
فرمود: بعلی بهشت, و به خاطر آتامری که از اندوه و دردها در آن دارند, 
تفای ارالشلام هی ی 


ص: 243 


0 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: بر روی در بهشت 
نوشته شده است: برای صدقه ده پاداش و برای قرض هجده پاداش است. 


1 تفسیر قمی: « اوجْلوا الْعَنَة أئم و أوابْکُم تون تشم و 
فا ایا ی و و »» 
بطاف هم بصحاف من هب و آکواب» با ظرف ها و جام هایی از طلا 
گرداگرد آنان می چرخند) یعنی ظرف ها و کاسه هاء, « و فیها ما تشتهیه 
الاعیی» و در آن هرچه برای دیده ها لذت بخش است و دل ها می 
خواهد وجود دارد ) تا این جای آیه:« مها تأکلون» (از آن ها می خورید) 
چرا که آن استوار است. 


و پدرم از حسن بن محبوب از ابن سنان از ابوعبدالله علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: همانا در بهشت انسان به اندازه روزهای دنیا بر سر سفره 
می ماند و در یک وعده به اندازه خوراکش در دنیا می خورد. 


142 تفسیر قمی: « و آئهاز من ختر» و رودهایی از شرا ب ! فرمود: 
قتف شزابی که‌سکامی که «وسان هد آن را دی وش شمم مشک را 
از ان اشتشعام فی. کنند: 


143 تفسیر قمی: « لا لفْوْ فیها چ لا تأئیم» [نه سخن بیهوده و نه گناه 
آلود + فرمود: در بهشت نه سخنان نایسند و نه ناسز| خواهد بود. و موّمن 
در بهشت می نوشد ولی گناه نمی کند. سپس خداوند سخن اهل بهشت را 
بیان می فرماید: » اقب بَعضَهْم مد علی بَعض یتساءلون», [و برخی از انان 
از بعضی دیگر سوال می کنند ) قرمود: در بهشت, « قالوا لا نا قبلّ فی 
َهلنا مُشفقین» (گفتند ما پیش از این در ی خاندان خود بیمناک ِِ 
یعنی از عذاب می ترسیدیم. « فمَنَ 1 عَلَیْنا و وقانا عذابِ السَموم» 
زبس خداوند بر ما منت گذاشت و ما را از عذاب سموم نگاه داشت 1 
فرمود: «سموم» گرمای شدید است. 


نزد امام رضا علیه السلام نشسته بودیم و سرتاسر مجلس را مردم فرا 
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1- . , یعنی پر شد و بر آنان تنگ شد. 


یادق از روز غدیر به.میان آمد و بعضی از مردم آن را تشتاختند. امام غلیه 
السلام فرمود: پدرم از پدرش نقل کرد و فرمود: به راستی روز غدیر در 
فیان ساکنان. اسمان شناخته شده تر است تا در میان مردم روی زمین؛ 
همانا خداوند در فردوس قصری دارد که یک آجر آن از نقره و دیگری از 
طلا است ی 0 صدهزار قبه از یاقوت سرخ و صدهزار خیمه از یاقوت 
سبز قرار دارد که خاک آن از مشک تیزیوی و عنبر است. در آن چهار رود 
است که یکی از آن ها شراب ب است و دیگری از آب و رودی دیگر از شیر و 
رودی هم از عسل است. پیز اون آن در کات از همه منمم‌ها خرار دارده. 
پرندگانی بر فراز آن ها هستند که بدن هایشان از مروارید و بال هایشان 
از یاقوت است و آوازهای مختلفی می خوانند. پس هنگامی که روز غدیر 
فرا می رسد اهل اسمان وارد آن قصر می شوند و به تسبیح و تقدیس و 
تهلیل خداوند مشغول می شوند. آن,برندحان در. اشمان ی 
ود وارر آن اتب نی افکند هو را قشی ور . آاعشته: می سار ند 
پس هنگامی که فرشتگان جمع شوند و به پرواز درآیند بر روی ایشان 
۳ و در این روز آن ها را به عنوان نثار فاطمه سلام الله 
علیها میان خود رد و بدل می کنند. پس هنگامی که روز به پایان رسد ندا 
می دهند. به جایگاه های خویش بازگردید که به راستی از لغزش و خطا در 
برابر چنین روزی در امان هستید, اين بزرگداشتی برای محمد و 


صلوات الله علیهما انست, تا بایان خدیت. 

کش کافن: امام ضادن ليم السلام فرعود: آغیر المخمین علنه السلام 
برای مردم خطبه خواند و فرمود: بدانید که تقوی برای اهلش مرکبی رام و 
راهوار است. اگر لگام آن را رها و آزاد م گذارند؛ * انها راعه بمشت وارد 
مه ۳ شود و بوی بهشت را می شنوند 
و به انها کته می شود : «اژخْلوها پسّلام آمنین » تا پایان خطبه(1). 


6, کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که بگوید: «لا اله 
۳ الله» برای او در بهشت درختی کاشته شود از یاقوت سرخ که بنش از 
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1-. کافی 8 : 67 


آمده و از عسل شیرین تر و از برف سپیدتر و از مشک خوشبوتر است و 
در آن باشد نمونه های پستان دوشیزگان که در زیر هفتاد پیراهن بر آمده 
باشد تا آخرحدیت. 


7 ممالی صدوق: رسول خدا می فرمود: اگر بدانید آنچه شما در ماه 
رمضان دارید برای خدا| بیشتر شکر می کردید. 


شب اول- خدا همه گناهان امتم را از عیان و نهان بیامرزد و برای شما 
هزار هزار درجه بالا برد و پنجاه شهر برای شما بسازد. 


روز دوم- خدای عز و جل بهر گامی که بردارید عبادت یک سال و ثواب یک 
پیغمبر و روزه یک سال برای شما بنویسد. 


روز سوم- بهر مو که در تن دارید گنبدی در فردوس برای شما بسازد از در 
که در هر خانه هزار تخت و بر هر تختی حوریه باشد و هر روزی هزار 
فرشته بر شما در اید با هر فرشته هدیه ای باشد. 


روز چهارم- خدا در بهشت خلد به شما هفتاد هزار قصر دهد در هر قصری 
1 هزار کنیزک و روسری هرکنيیزک بهتر است از دنیا و ما 


روز پنجم- خدا در جنه الماوی به شما هزار هزار شهر دهد که در هر شهری 
هفتاد هزار خانه و در هر خانه هفتاد هزار خوان و بر هر خوان هفتاد هزار 
کاسه که در آن شضت هزار زنگ خورای مختلف است: 


روز ششم- خدا در دار السلام به شما صد هزار شهر بدهد که در هر 
شهری صد هزا ر خانه و در هر خانه صد هزار تخت طلا به طول هزار ذراع 
است و بر هر تختی زنی از حور العین است که سی هزار گیسوان بافته 
بادر و یاقوت دارد و هر گیسوئی را صد هزار کنيزک بردارد. 


روز هفتم- خدا در جنه نعیم ثواب چهل هزار شهید و چهل هزار صدیق دهد. 


روز هشتم- خدا به شما مزد کردار شصت هزار عابد و شصت هزار زاهد 
دهد. 


شا ها ماع هه ارام و اد مکی هه ار مد اب عون 
ص: 246 


روز دهم- هفتاد هزار حاجت از شما نز آمزد وتخورشید و ماه.۵ تشار حان :و 
جانداران و پرنده و درنده و هر سنک و کلوخ و هر تر و خشک و ماهیان دریا 
و برگهای درختان و کتابهای خدا عز و جل برای شما آمرزشجوید. 


روز یازدهم- ثواب چهار حج و عمره که هر حجی با پیغمبری و هر عمره ای 
با صدیقی يا شهیدی انجام شده باشد. 


روز دوازدهم- خدا سیئات شما را بدل بحسنات کند و برای هر حسنه هزار 
هزار حسنه بنویسد. 


روز سیزدهم- خدا مانند ثواب اهل مکه و مدینه بشما دهد و به هر سنگ و 


روز چهاردهم- گویا آدم و نوح را دیدار کردید و پس از آنها ابراهیم و موسی 
و سپس داود و سلیمان و گوبا با هر پیغعمبری دویست سال خدا| را عبادت 


کردید. 


روز پانزدهم- حوائجی از دنیا و آخرت شما را ند آوز دم تشه بدهد ار 
به ایوب داد و حاملان عرش 79 شما ۰ و خدای عز و جل روز 


شانزدهم- از قبر که در آئید خدا شصت حله به شما دهد تا در بر کنید و 
ناقه ای که سوار شوید و ابری که از گرمای آن روز بر شما سایه کند. 


هفدهم- خدای عز و جل فرماید آنها را با پدرانشان آمرزیدم و سختیهای 
روز قیامت را از انها برداشتم. 
هیجد هم- خدای تبارک و تعالی به جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حاملان 


عرش و کروبیان دستور دهد برای امت محمد «ص» تا سال اینده امرزش 
جویند و ثواب بدریون به شما عطا کند. 


نوزدهم- فرشته ای در آسمانها و زمین نماند جز آنکه از خدا اجازه خواهند 
که هر روز با هدیه و نوشابه گوارا شما را زیارت کند. 


رجیمی حفظ کند و برای هر روز واب صد سال روزه به شما بنویسد و 
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کسی دهد که تورات و انجیل و زبور و فرقان را خوانده و به شماره پرهای 
جبرئیل به شما ثواب یک سال عبادت دهد و ثواب تسبیح عرش و کرسی به 
سا وه ار آیت که قیفر ات ها و مار جک 


بیست و یکم- هزار فرسخ گور ن شما را گشاد کند و ظلمت و وحشت از آن 
ببرد و مانند گور شهدایش سازد و روی شما را چون روی یوسف بن 
یعقوب کند 


بیست و دوم- ملک الموت را بوضع انبیاء بالین شما فرستد و از شما 
طراس هنک وکین و هق. عد اف اخرت زا بگرداند. 


باشد که هر یتیم امتم را سیر کرده و هر عریان امتم را پوشیده اید. 


بیست و چهارم- از دنیا نروید تا هر کس جای خود را در بهشت ببیند و ثواب 
هزار بیمار و هزار غریب در راه خدا به شما عطا شود و ثواب آزاد کردن 
هر ار تدم اه اولاد اتتماعیل بشما عطا کته 


بیست و پنجم- خدای عز و جل برای شما بنا کند زیر عرش هزار گنبد سبز 
که بر سر هر گنبد خیمه نوری باشد خدای عز و جل فرماید ای امت محمد 
منم پروردگار شما شمائید بندگان و کنیزان من در این گنبدها زیر سایه 
عرش من باشید و گوارا بخورید و بنوشید ترس و غمی بر شما نیست ای 
امت محمد بعزت و جلال خودم شما را چنان ببهشت برم که اولین و آخرین 
در شگفت مانند 


و بر سر هر کدام شما هزار تاج از نور گذارم و هر کدام شما را بر ناقه ای 
سوار کنم که از نور خلق شده و مهار نور دارد و در آن مهار هزار حلقه طلا 
است و به هر حلقه فرشته ایست که عمود نور در دست دارد تا بی حساب 
وارد بهشت شود. 

روز بیست و ششم- خدا نظر رحمت بوی کند و همه گناهانش را جز قتل 


نفس و بدهی مالی می امرزد و هر روز هفتاد بار از غیبت و دروغ و بهتان 
پاکش کند. 


روز بیست و هفتم- گویا هر مرد و زن موّمن را یاری گردید و هفتاد هزار 
برهنه پوشانیده و هزار مرزبان را خدمت کرده و هر کتابی که خدا فرستاده 


خوانده اید. 


روز بیست و هشتم- خدا| در بهشت خلد صد هزار شهر نور , بشما دهد و در 
جنه الماوی صد هزار کاخ نقره و در جنه الفردوس صد هزار شهر و در هر 
۳ تک 
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صد هزار منبر مشک که در درون هر منبری هزار خانه از زعفران است و 
در هر خانه هزار تخت از در و یاقوت و بر هر تختی همسری از حور العین. 


تست وق هم خدا هزار هزار محله دهد که درون هر محله گنبد سفیدیست 
هتوهر هر کن تکتی از کافون سفید وخیر ان تخت هر اسر اد دس 
سبز و بالای هر بستری حوریه در هفتاد هزار حله و بر سرش هشتاد هزار 
شقه گیسو است و هر شقه مکلل بدر و پاقوت بوده. 


و هزار صدیق و بنویسد برای هر روزی ثواب روزه دو هزار روز و 0 
هر چه بروید به اب رود نیل درجه شما را بالا برد و بنویسد برای شما برات 
آزادی از دوزخ و جواز از صراط و امان از عذاب, بهشت را دربست بنام 
ریان که تا روز قیامت گشوده نگردد و برای مردان و زنان روزه دار باز 
کنند که از امت محجمدند «ص »* و رضوان خازن بهشت جار زند ای امت 
محمد بیائید بسوی ریان و امت من از اين در وارد بهشت شوند هر که در 
ماه رمضان امرزیده نشود در چه ماهی امرزیده شود؟. 


یی اوی فعلی یی اتاای ری از رف سول خی وه 
چیزی به من داده شد که به کسی پیش از من داده نشده و به کسی پس 
از من هم داده نشود رسولر خدا فرمود: ای علی تو برادر منی در دین و تو 
برادر منی در آخرت, ایستگاه نو روز قیامت از همه مردم بمن نزدیکتر 
است منزل من و تو در بهشت برابر همند چون منزل دو برادر تا آخر 
حجد یب . 


1149 امالی طوسی: علی علیه السلام فرمود: ای گروه مردمان همان در 

هن. از رتسول خدا دم -ضفت امست: یکی از انا بای هن نقش است آن یه 
۰ ای علی تو برادر 
منی در دنیا و آخرت, تو نزدیکترین مردم به منی روز رستاخیز در پیشگاه 
خدای جبار, خانه ی تو در بهشت روبروی خانه ی من است آنچنان که خانه 
های برادران دینی روبروی یک دیگرند تا آخر حدیث. 
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0. ممالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود هر که بر من 
صلوات فر ستد و بر الم نفرستد بوی بهشت را نبوید که از مسافت پانصد 
سال بوئیده شود. 


1 ممالی صدوق: مردی از علی بن ابی طالب علیه السلام پرسید از 
شب زنده داری با قرائت قرآن؛ حضرت پاسخ دادند و حدیث را ادامه دادند 
تا آنجا که فرمودند: مژده باد که هر که شب را نماز بخواند و تلاوت قرآن 
کند و در رکوع و سجود ذکر بگذراند و حدیث را ادامه دادند تا آنجا که 
فرمودند: خدای تبارک و تعالی به فرشتگانش گوید ای فرشتگانم به بنده 
من نگاه کنید که شپ را همه احیاء کرده برای رضای من او را به بهشت 
فردوس برید که در آن صد هزار شهر دارد و در هر شهریست هر آنچه دل 
خواهد و دیده لذت برد و بر خاطر کس نگذشته باشد علاوه بر آنچه از 
کر ات هیده تفزرت‌ سای او اهانه نننده. 


2 امالنتضخوق: آمام تضادق غلیه السلام فرموده بر تما باه .یه خوآندن 
قرآن که درجات بهشت به شماره آیات آن است و روز قیامت به قاری 
قرآن گویند: بخهان و تالا ره هر اب بخواند یکذرجه بالا رود تا آخرحدیث. 


3. امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برای بهشت 
دریست به نام باب المجاهدین که مجاهدان به سوی ان روند و ان باز 
است و شمشیر به کمر دارند و هنوز مردم در موقف محشر معطل باشند, 
فرشتگان به مجاهدان خوش امد گویند تا آخر حدیبت. 


4 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که گوید 
سبحان اللّه خدا درختی در بهشت برایش بکارد و هر که گوید الحمد للّه 
خدا درختی در بهشت برایش بکارد و .هر که گوید لا اله الا الله خدا درختی 
در بهشت برایش بکارد و هر که اللّه اکبر ,گوید خدا درختی در بهشت 
پزانش‌سکازن یکی از فزسش کفت ما رسول الله ما در بقشت درعت بسیار 


داریم, فرمود اری مبادا اتشی فرستید تارانها را بسوزانید که خدای عز و 
جل میفرماید «یا نا الذین آمَنُوا آطیعوا اللْدَ و 
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ایکا التقول لا لها اخمالک ۱ ای کسانی که آنفان آمزدیدشد 
و رسول خدا را فرمانبرید و کارهای خود را باطل مکنید. ) 


5 ممالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: ما برای شما بهشت 
را به حساب ضمانت خدا و رسولش ضمانت کردیم در درجات بهشت 
کسی بیشتر از شما زن ندارد؛ در برتری درجات رقابت کنید شما پاکید و 
زنهای شما پاک هر زن موّمنه حوریه شوخ چشمی است و هر مرد مومن 
صد بقی است تا اخر روایت. 


16 امالی طوسی: بشیر خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد: چه 
نگینی بر روی انگشترم قرار دهم؟ حضرت فرمود: ای بشیر, چرا از 
استفاده از عقیق سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید غافلی که اینها سه 
کوهند در بهشت که کوه عقیق سرخ بر خانه پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم و کوه عقیق زرد بر خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها و کوه عقیق 
شید فی جرخانه آمیر المتشن علیم السام کشت ساره انکند و است 
و همه این خانه ها یکی هستند و از زير هر کوه نهری جاری است از برف 
سردتر و از شیر سفیدتر است و از آن نهرها نمی خورد مگر آل محمد 
ضلی اللة. علیه و الذ.ه.سلم و شیفیان ایشان و هر شته نهر از کوتر فی اند 
و به یک جا می ریزند. همانا این سه کوه, خدا را تسبیح و تقدیس و تمجید 
کرده و برای دوستان و محبان ال محمد صلی الله علیه و اله و سلم 
استغفار می کنند تا آخر حدیت. 


7 علل الشرایع: سائلی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض 
کرد: چرا جنثّت (بهشت) را جئت خوانده اند؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله فرمودند: زیرا مستور و پنهان از مخلوقات است و نیز پسندیده و 
پاکیزه بوده و نزد خدا ذکرش و یادش مطلوب و مرضی است. 

58 خصال: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون خداوند بهشت 
را آفرید, آن را از نور عرش آفرید. سپس این نور را پاشید و یک سوم آن 
نف رفن رید یگ شوم آن یف فاطمه علییما الشلام ویک شنم آن.به علی 
علیه السلام و خاندان 
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او رسید, پس هر کس که از این نور به او اصابت کرده باشد به ولایت آل 
محمد صلی الله علیه و آله راه پیدا می کند و هر کس که از اين نور به او 


9 امالی ظوشی؛ حستین, غلیها الشلام از پدر خود علی علیه. القلام 
روایت می کنند که مردی از انصار خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
اله ر سید و گفت: یا رسول اللّه من توانائی دوری از شما را ندارم, من 
وارد منزل خود میٍ گردم و یاد شما را می کنم و بار دیگر کارهای خود را 
ها نت کنم دی انم خدفت نما , و این فقط برای دوستی و محبت شما 
فف: تا نی من با خود فکر می کنم که روز قیامت هنگامی که شما را وارد 
بهشت کردند و در جایگاه بلندت جای دادند من در آن هنگام چه کنم در این 
هیگام اين آیه نازل شد «و مَن بّطع اللة رو سول قأولیک مع الذین عم 
ال عَلیَهمْ من الَبسن و الصذیقین و السْهّداء و الطالجین و حسن آولیک 
زفیقا»(1) و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند, , در زمره کسانی 
خواهنت بود که خدا ایشانزا کرافی داشته ای ابا یاهتر ان مبراستان و 
شمان هسانش اند ونم کم ما کی سمل را آه را رام 
او خواندند و او را به جوار خود بشارت دادند. 


0 علل الشرایع: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هنگامی که 
مرا به اسمان بردند از ان به اسمان ششم رفتم به این اسمان که رسیدم 
نداء آمد: یا محمّد خوب پدری است. پدرت ابراهیم و خوب برادری است. 
برادرت علی از آنجا گذشته و وقتی به مقام حجب رسیدم جبرئیل دست 
مرا گرفت و به بهشت داخل نمود در این اثناء به درختی از نور برخوردم 
که در اصل و ريشه آن دو فرشته ای که حلل و زیورها به خود پیچیده بودند 
قرار داشتند به جبرئیل گفتم: حبیب و دوست من آن درخت از آن کیست؟ 
جبرئیل گفت: اين درخت تعلق به برادرت علی بن ابی طالب علیه السلام 
دارد و اين دو فرشته تا روز قیامت حلل و زیورها را به خود پیچیده اند 
سپس به جلو رفتم به درخت خرمایی بر خوردم که خرمایش نرمتر از کف 
و 
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خوشبوتر از مشک و شیرین تر از عسل بود یک خرما چیدم و خوردم این 
خاتون مواقعه نمودم, او به فاطمه علیهما السلام حامل شد پس فاطمه 
علیهما السلام حوراء انسیه است (بعنی فر شته ای است به شکل انسان) 
و هر گاه من مشتاق بهشت شوم بوی فاطمه علیها السّلام را استشمام 


می 


1 ععمال الدین: علیْ علیه السْلام در جواب سوالهای بهودی تا آنجا که 
فرمود: ق منزل .محقد صای الله غلیه و آله و.سلم در نهشت. در جلت: عدن 
است و آن در وسط بهشت و نزدیکترین مکان به عرش رحمان است. 
عون کت را دا کهاه مب کنسی که اس ی علق غلبم الا 
فرمود: و کسانی که با او در منزلش سکونت دارند امه اثنا عشر هستند. 


می گویم: این حدیت بصورت کامل و با اسنادش در باب نص امیرالمومنین 
غلی الا کش ی الا اند آید. 


2 ممالی صدوق: رسول خدا فرمود: شبی که مرا به معراج بردند 
جبرئیل دستم را گرفت و به بهشتم برد و بر یکی از مسندهای بهشتم 
رسانید و یک دانه به من داد و چون او را دو نیم کردم یک حوریه از آن 
بیرون آهد که.ه نان جشمش. جون پرهای جلو کرکس بود به من 
درود بر تو ای احمد, ای رسول خداء, ای محمد, گفتم خدایت مهربان باشد 
ی ی ی ی 
ِ شدم و حضرت جبار فرمود باش و من بودم و افریده شدم برای پسر 
عم و وصی و وزیر تو علی بن آبی طالب علیه السلام. 


جامع الاخبار از امام رضا از پدرانش علیهم السلام از رسول خدا صلی الله 
مه اله‌هعاند زرا رات کم 


4 امالی طونیتی::رتول خدا صلی الله. علیه و اله فزمودندة هنکامن که 
مرا به اسمان ها بردند وارد بهشت شدم و در انجا قصری از یاقوت سرخ 
را مشاهده کردم که باطن ان هم از بیرون مشاهده می شد. ان یاقوت 
بود در این قصر دو قبه از در و زبرجد دیده می 
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کیست فرمود: آن برای کسی است که سخنهای خوب بگوید, و روزه داشته 
باشد و طعام به مردم بدهد و در شب ها هنگامی که مردم خواب هستند 
نماز بگذارد تا آخر حدیت. 


105 تفسیر فرات بن ابراهیم: با اسناد خود از حذیفه تقانی» کف عايشه 
بر پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وارد شد در حالی که ایشان فاطمه سلام 
الله غلیهارا فت پوشسیت بش کفت اف ادا آبا اورا غی مس در 
حالی که او شوهر دارد؟ پیامیر صلی الله علیه وآله به او فرمود و سخن از 
حدیث معراج به میان آمد تا آن که فرمود: مس خبر تیل دست هرا گرفت 
و مرا وارد بهشت کرد و من شادمان بودم. در آن حال درختی نورانی را 
دیدم که دو فرشته جامه ها و زیورها را در ريیشه آن می پپچيدند. سیس 
جلو آمدم و سیبی را دیدم که تا آن زمان سیبی بزرگ : تر از ان ندیده بودم. 
پس یکی از آن را گرفتم و آن را دو نیم کردم, پس حوری از میان آن 
بیرون آمد که کناره پلک هایش همچون بال های عقاب بود. پس گفتم: تو 
ات آن کشت ؟ کزیضت: هو کفقت: از آن فرزندت که او را با ستم به قتل می 
رسانند, حسین بن علی بن ابی طالب علیهما السلام. سپس پیش تر آمدم 
و خرمایی دیدم که از کره نرم تر و از عسل شیرین تر بود. آن را برداشتم 
و خوردم و میل زیادی به آن داشتم. پش.آن خرما در پشتم تبدیل به نظفه 
شد. هنگامی که به زمین آمدم و نزد خدیجه رفتم او فاطمه را باردار شد, 
پس فاطمه حوریه ای بهشتی در کالبد انسان است و من هرگاه مشتاق 
رایحه بهشت می شوم بوی دخترم فاطمه علیها سلام را استشمام می 


کنم. 


و الفقیه: از جابر انصاری, گفت: هنگامی که پیامبر خدا 
صلی الله علیه وآله فاطمه را به همسری علی علیه السلام دراهتن 
گروهی از قریش نزد ایشان آمذ ند و گفتند: شما فاطمه را دربرابر مهریه 
اي نایز ته.هنتیری علی علبه. الستاام «رآور دیق سامت ضلی الله. علیه و له 
فرمود: من او را به همسری علی در نیاوردم. بلکه خداوند متعال در شبی 
0( بالا برد نزدیک سدره المنتهی آنان را به ازدواج یکدیگر 
واه پس خدای عزوجل به سدره وحی کرد: پراکنده کن, و سدره 
مروارید و گوهرها را بر حورالعین فروافکند. پس حوریان ان ها را میان 
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یکدیگر رد و بدل می کردند و به آن ها فخر می کردند و می گفتند: اين ها 
از هدایای فاطمه دختر محمد صلی الله علیه واله است. تا پایان حدیت. 


7 خصال: پیامبر خدا ضلی: الله: علية واله فرهودتند: من وارد تهفت 
شدم و دیدم که رز آن با طلا نوشته شده است: معبودی جز الله نیست.؛ 
محمد صلی الله علیه واله حبیب خداست. علی ولی خدا و فاطمه کنیز 
باد. 


8 عده الداعی: پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمود: اگر یکی از 
لباس های بهشتی بر مردم دنیا می افتاد چشم هایشان طاقت دیدن آن را 
تدا شت ,س‌ههاتا. از لدت رشن اسان هی دادن نیز .از اسان 
روایت شده که هر چیز در دنیا شنیدنش بزرگ : تر از دیدن 21 ۹ و در 
آخرت هر چیز دیدنش بزرگ 7 1-7 هدز وحن قدنم. آمذه 
است که: ۱ ۱ 9 ۱ 
گوشی نشنیده و به قلب هیچ انسانی نرسیده است. 


9 وا ااعمالن: آمامصانق علیه الشلام فرطوه هی کنن سوره زر 
زا تلاوت کند.ه آن را آشتانفرا: نت کند. خداوند در بهشت هزار شهر برای 
او می سازد, که هر شهری هزار کاخ, و در هر کاخی یک صد حوریه است. 
و علاوه بر آن برای او «عینان تجریان و عَینان تصَاختان» دو و 
دو چشمه جوشان «مَدهامّتان و حور مَفَصَوراثْ فی الخیام و دواتا افنان 
من کل فاکچه روجانِ» و دو چشمه ای که از شذدّت زلالی ِِ_ 1 
ات آنها به سیاهی می زند, و حورانی پرده نشین؛ و باغهائتی که دارای 
اقسام نعمتها و درختها و میوه هاست و از هر میوه ای دو نوع. ) 


اقا لاسام شاوی یم ای ایو کر که و ات 
سوره حم عسق (سوره شوری) مداومت کند خداوند در روز فیایت اور را 
با سیمائی همچون برف (سفید) با آفتاب فروزان برمی انگیزد تا در پیشگاه 
خداوند متعال بایستد و خداوند او را مورد خطاب قرار می دهد که: ای 
بنده من ! بر تلاوت سوره حم عسق مداومت کردی در حالی که از واب آن 
بی خبر بودی ! اگر می دانستی که اين (سوره) چه سوره ای است و توت 
تلاوت آن چه اندازه است از خواندن آن خسته نمی شدی, و من اینک تو را 
روانش و ات ات اه مس تاره ا مان عم رنه که 
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او را وارد بهشت کنید, و در بهشت کاخی از یاقوت سرخ از آن اوست که 
درها و ایوانها و پلّه های آن همه از همان یاقوت سرخ است.؛ و درون آن از 
بیرون آن پیدا, و بیرون آن از درون آن هویداست؛ و برای او در آن کاخ 
هزار کنیز زن و هزار غلام نوجوان که جاودانه در ان قصر (در خدمت او) 
باشند, همانها که خداوند متعال (در قران) انان را وصف کرده است. 


1 مام صادق علیه السْلام فرمود: کسی که سوره را برای پاداش الهی 
و با صبر یک بار ان را در نماز واجب و یا مستحب تلاوت نماید, خداوند در 
روز قیامت او را در جایگاه نیکوکاران قرار دهد. و صرف نظر از بهشتی که 
در آن ساکن است سه باغ دیگر (از باغهای) بهشتی را به او عطا می کند, 
0 حوریه باکره و چهار هزار حوریُه شوهر دیده را به همسری وی 
دراورد۵: 


2 وت الاعفال: امام مه ماهر علیه التاام فرنوده کش که موره 
هل آتی عَلی الائسان را در بامداد هر پنجشنبه بخواند, خداوند هشتصد 
حوری باکره و چهار هزار حوری شوهر دیده, و جز اینها (باز) از حور العپن 
دپگر نیز به همسري او در آورده و (در بهشت) همراه با رسول خد| 1۳ 
الله علیه و اله و سلم , باشد. 


ا ااعال او که سل الم عم و ال ره گس کر 
بکفشد تا.جو فسلمان رنه همشری بی»دیکر ور اور خداوند (در آخرت) 
هزار حور بهشتی را که هر یک در قصری از در و یاقوت آرمیده اند, به 
ازدواج او در می اورد. و کسی که مسجدی در دنیا بسازد. خداوند در برابر 
هر وجب- و شاید هم فرمودند: در برابر هر ذراع- از ان. شهری از طلا 
نقره, در, یاقوت, زمرد, زبرجد و مروارید برای او می سازد که وسعت ان 
باندازه ای است که برای پیمودن آن چهل هزار سال وقت لازم است؛ در 
هر شهری چهل میلیون قصر؛ در هر قصری چهل هزار خانه؛ در هر خانه ای 
چهل میلیون اتاق؛ در هر اتاقی چهل میلیون تخت؛ بر هر تختی چهل میلیون 
همسر از حور العین وجود دارد. و نیز در هر اتاقی چهل میلیون پسر نابالغ 
خدمتگزار, چهل میلیون دختر نابالغ خدمتگزار و چهل میلیون سفره غذا 
وجود دارد؛ بر هر سفره ای چهل میلیون سینی بزرگ و در هر سینی چهل 
میلیون نوع غذا هست و خداوند چنان قدرتی به او عطا می فرماید که 
بتواند در یک روز از همه این همسران 
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و غذاها استفاده کند. و کسی که موذن مسجدی شود و به خاطر رضای 
خدای متعال در آن اذان بگوید. خداوند ثواب چهل میلیون پیامبر. چهل 
میلیون صدیق و چهل میلیون شهید را به او عطا نموده و شفاعت او را در 
مورد چهل میلیون امت که هر امتی چهل میلیون مرد دارد. قبول می نماید؛ 
و در هر بهشتی از بهشت ها چهل میلیون شهر که در هر شهری چهل 
میلیون قصر؛: در هر قصری چهل هزار خانه؛ در هر خانه ای چهل میلیون 
اتاق؛ در هر اتاقی چهل میلیون تخت؛ بر هر تختی همسری از حور العین 
می باشد, به او عطا می نماید. هر اتاق آن چهل میلیون برابر این دنیا 
است. در برابر هر کدام از ان همسران؛ چهل میلیون ال 
و چهل میلیون خدمتگزار دختر نابالغ وجود دارد. نیز در هر آتاقی چهل 
میلیون سفره است و بر هر سفره ای چهل میلیون سینی بزرگ و در هر 
سینی چهل میلیون نوع غذا که اگر جن و ِ مهمان او شوند, بدون تردید 
می توانند انها را در کوچکترین اتاقهای ان جا بدهد و هر نوع غذاء نوشیدنی, 
عطر, لباس,: شوم و انوا تفه ها و اشنا کمنات را که بخواهند, در آن 
وجود دارد. و در هر کدام از اتاقهای آن, بقدری از چیزهایی که گفتیم وجود 
دارد که از اتاق دیگر بی نیاز است تا آخر حدیث. 


4 معانی الاخبار: امام محمد باقر علیه السْلام فرمود: پیامبر خدا صلی 
الله علیة و آله: فزمود: جبرئیل به من خبر داد که بوی بهشت از مسافتی که 
پیمودن آن هزار سال طول می کشد به مشام می رسد ولی این افراد 
ان را استشمام نخواهند کرد: عاق والدین. و کسی که رابطه خود را با 
خویشاوندان خود قطع نماید, و پیر زناکار, و متکبری که از روی تکبر و فخر 
فروشی آنقدر دامن لباس ِ» را بلند کند که به زمین کشیده شود و 
اواگر و فریبنده, و نیز منثت گذار, و «جعظری». گوید: عرض کردم: 
«جعظری» چیست ؟ فرمود: اک ۱ سیر نمی شود. 


شکمباره و پرخور را گویند. 


5 معانی اخبار: پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: براستی ! برای 
بهشت دری هست به نام «ریان» هیچ کس از آن در وارد بهشت نمی شود 
مگر روزه داران. 
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6 معانی اخبار: آبی ظبیان از ابن عبّاس نقل کرده که گفت: مقصود از 
دار السّلام بهشت است., و اهل ان از هر جهت سالم هستند. یعنی از 
تمامی اسیبها؛ ناخوشیها, بیماریها, و رنجها به دور و سلامت هستند, از 
ضعف پیری و مرگ و دگرگونی احوال که به زیان ایشان باشد, اسوده آند, 
و آنان بزرگوارانی هستند که هرگز به خواری دچار نگردند. بی نیازانی که 
هرگز تهیدست و نیازمند نگردند, و خوشبختانی هستند که به نکبت و 
بدبختی دچار نمی شوند, و مسرورانی که به اندوه و غم مبتلا نگردند, و 
انشان چن کایرت کوهر کر جرک بهسراخضان بریم ور کانبات از 
در و مرجان که درهایش به جاده های عرش گشوده ی کو وه مأوای دارند, 
«و ماد َدحْلونَ عَلیهمْ من کل باب لام عَلیکَمْ یما صَبرَنْمْ قنعم غْقبی 
الدار>»(1) ۳ حالی که فرشتکان برای (تهنیت) آنان از هر در وارد شوند و 
(گویند) سلام و تحیّت بر شما باد که (در اطاعت خدا) بردباری پیشه نمودید 
و سرانجام خوب منزلگاهی یافتید. 1 


7 اعمال آلدین؛ امام ضادق. علیه السلام فرمود: امیر المومتین علیه 
السلام در حدیثی طولانی درجواب پرسشهای بهودی تا انجا که بهودی 
گفت: جایگاه پیامبر در بهشت کجاست؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
منزل محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در بهشت در جتّت عدن است و 
آن در وسط بهشت و نزدیکترین ن مکان به عرش رحمان است. بهودی گفت: 
خصارا داد مت کته که زاسته کفتین کسم نوا هماا خط ارون.د 
املای موسی بن عمران است. 


ان اما ایام ام فرمو آ سا عضوت ی اه 
السلام مواجه شد در ی ی ابلیس به 
زیبایی نماز نوح رشک برد پس گفت: ای نوح ! خداوند عز و جل بهشت 
عدن را با دستش آفرید و درختانش را کاشت و قصرهایش را ساخت و 

هایش را روان ساخت آنگاه به آن سر کشید و فرمود: «قد أفِلّح 
الَمَوْمتُو 0( [مومنان ( و جلالم سوگند دیوت 


ص: 259 


اه 23 28 
نوی 1 


9. مالی شیخ طوسی: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند:روز 
قیامت به دربهشت درمی آیم و می گویم : در را باز ز کنند. خازن بهشت می 
گوید: کی ۱ ای ود من محجمد هستم. هت وید به جان تو سوگند 
امر شده ام پیش از تو برای هیچ کسی در را باز نکنم. 


0 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فر مودند: از میان حیوانات؛ 


فقط سه حیوان وارد بهشت می شوند: الاغ بلعم بن باعور, ناقه صالح, 
گرگ داستان یوسف. سگ اصحاب کهف.(1) 


1 طبرسی رحمه الله گفته است: درباره فرموده خداوند: «َاَمّا الذین 
منوا و ان الصَالحات فَهَم فی روضو یحبرون» (اما کسانی که ایمان 
آوزد ند و کارهای شایسته انجام دادند آن ها در باغ ها شادمانند. + ابن 
عباس گفته است: یعنی گرامی داشته می شوند. و گفته شده از شنیدن 
لذت می برند, از بخیی نزن اتی کر و آوزاکی اضته است. 


* از عفر بن شخمد فرباتی او سشاسان من یدارم از خالدین بزید بت 
انی.عالی ار پدرش از حالخ سن.صقدان از انیب اماعد باهای که اهتر خدا 
ضلی الله علية واله فرفودء هر شده اي که وارد بهشت: نی ,شود دم نن از 
حوریان بهشتی بالای سر و پایین پای او می نشینند و با بهترین صدایی که 
اتسان با خنیم.شبده..اند برای اه اوات قی خمانت..واین آوان ان 
نیلست؛ , بلکه تمجید و تقدیس خداوند است. 


2و از ایوورداع. کفتت امین فد صلی اللة,غلیه وله مرخم را آندور 
می دادند. پس یاد بهشت و نعمت ها و همسران آن به میان آمد. در میان 
جمع عرب بادیه نشینی بود که روی دو زانو نشست و گفت: ای پیامبر خدا, 
آپا در بهشت آواز نیز هست؟ فرمود: بله ای اعرابی, همأنا 
است که در ساحل آن دوشیز گانی سفید روی هستند که با صداهایی که 

هی موی مانند 1 را نشنیده ۳ آواز می خوانند. پس اين برترین 
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وتو قعی: ررض 2009 


3 و از ابراهیم است که: همانا در بهشت درختانی وجور دارد که زنگ 
هایی از نقرم بر ان ها آویخته و هرگاه بهشتیان بخواهند آهنکی. کوش نواز 
بشنوند خداوند نسیمی از پایین عرش می فرستد تا در میان درختان پیچیده 
و وک ها زا ه ضر کت در آورد حخضدانی نویدم اند که ار مردمدنیا ارد را 
بشنوند از شدت شادمانی جان می دهند. 


صد درجه دارد, فاصله میان هر دو درجه به اندازه میان آسمان و زمین 
است. و فردوس در مرتبه برترین این درجات است و از نظر مکان در 
میانه آن هاست و رودهای بهشت از آن جا سرچشمه می گيرند. پس 
مردی برخاست و پرسید: ای پیامبر خدا, من مردی هستم که صداهای نیکو 
را بسیار دوست می دارم آیا در بهشت آهنگ خوش وجود دارد؟ فرمود؛ 
بله,. سوکند به آن کس که جانم در دست اوست همانا خداوند متعال به 
درختی در بهشت فرمان می دهد: برای بندگانم که عبادت و یاد من آنان را 
از گوش سپردن به آواز (1) عود و مزمار بازداشته, آهنگی نیکو بنواز. پس 
ضدایی از تسبیح خدا برفی خیزد که تاکنون کسن. مانند آن. را نشتیدم 


است. 


د19. تفسیر فرات بن ابراهیم: علی بن محمد بن عمر ازهری با اسناد خود 
از زید بن علی علیه السلام گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه وآله بر مردی 
از اصحاب خود وارد شد و گروهی نیز همراه او بودند, , پس او گفت: ای 
پیامبر خدا, , درخت طوبی کجاست؟ پیامبر فرمود: ۳ 7 
گفت: سپس مردی دیگر همین سوال را پرسید, پیامبر خدا صلی الله علیه 
وآله فرمود: در خانه علی بن ابی طالب در بهشت. پس گفت: ای پیامبر 
خدا, ما پیش تر پرسیدیم و گفتید در خانه شماست., اکنفز فن. کوندد بو 
خانه علی بن ابی طالب علیه السلام. پس به او فرمود: همانا خانه من و او 
در دنیا و آخرت در یک مکان است. مگر اين که هرگاه ما قصد زنان را کنیم 
در اتاق ها پوشیده می ماأنیم. 
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1- . العزف: صدا. 


کس چهار چیز را انکار کند, از شیعیان ما نیست: معراج و پرسش در قبر و 


7 و از امام رضاأ علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کس به 
یگانگی خداوند اقرار کند. و سخن به این جا رسید که فرمود: 3 
متعه حج و نکاح اقرار کند و به معراج و پرسش در قبر ایمان بیاورد و نیز 

بصوص و بفتا عت قیوشت وب رراط و میرن و وا که 


شدن و حشر و جزا| نات انفان مود آه فوفن حفیمفین مار شیعیا تما 


199. و از کتاب فضائل شیعه از صدوق رحمه الله, با اسناد خود از عباس 
بن یزبد» گفت: روزی به ابوعبدالله علیه السلام گفتم: فدایت شوم معنای 
فرموده خداوند 5 |ذا رابت تم ریت تفا و مْلکا کبیرا» (و هون که آن 
جا را ببینی نعمت ها ها رگ ی اف به من فرمود: 
هنگامی که خداوند بهشتیان را وارد بهشت گرداند فرستاده ای را نزد یکی 
از دوستان خود می فرستد و پرده ای را بر درگاه او می بیند. به او می 
گویند: بایست تا اجازه بگیریم. پس فرستاده خداوند به او نمی رسد مگر 
این که اجازه گرفتهم است. و این معنای فرموده خداوند است که: «و [ذا 
رایّت تم رأیّت تعیماً 3 لک کبیرآ» ام هدزای صفت. وا 
و پادشاهی بزرگی را می بینی ) 


9 ای تسه افاحت رصان اه مساق 
همانا کار نیک به سوی بهشت می رود و برای صاحب خود بستر می 
گکسترانند, همان گونهم که انسان برده ای را می گمارد ۳ بسترشس را 
بگستراند. ار این آیه را خواند: اما کسانی که ایمان آوزده و کار نیک 


انجام دادند «قلاتفسهم یِمَهَذُون» زبس برای خود گسترد اند. 1 
همأنا اولین کسانی که وارد بهشت می شود اهل معروف هستند و اولین 
کسانی که وارد دوزخ می شوند اهل منکر هستند. 
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1 کتاب حسین بن سعید و النوادر: از ابوعبدالله علیه السلام. فرمود: 
همانا بهشت دری دارد که به آن معروف می گویند و تنها اهل معروف از 
آن وارد می شوند. 


2 کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده که فرمود: هنگامی که اعمال موّمن مورد محاسبه قرار می 
گیرد همسرانش بر آستانه درها انتظار او را می کشند, همان گونه که در 
دنیا همسران در آستانه در به انتظار می ایستند. فر مود: پس فرستاده ای 
می آید و به آنان بشارت می دهد و می گوید: به خدا سوگند فلانی از 
حساب بازمی گردد. آنان ی کویتده به.خدا سوگند؟ فرستاده می گوید: به 
خدا| آسوگند او را دیدم که از حساب بازمی گشت. فر مود: پس هنگامی که 
نزد آنان آید می گویند: خوش آمدق,و.در ون بر توء خانواده ات که.در ذنيا نزد 
انا بودی برایت سزاوار تر از ما نیستند. 


193 کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابوبصیر از یکی از دو امام باقر و 
صادق علیهماالسلام, فرمود: هنگامی که روز جمعه فرا می رسد بهشتیان 
در بهشت و دوزخیان در آتش دوزخ هستند, و اهل بهشت از چند برابر 
شدن لذت و شادمانی در می یابند که امروز جمعه است, و دوزخیان نیز از 
شعله ور شدن زبانه های انش به سویشان درمی پابند که امروز جمعه 


است. 


4 کتاب حسین بن سعید و النوادر: با همین اسناد از ابوجعفر علیه 
السلام, فرمود: هنگامی که روز قیامت فرا می رسد بهشت پروردگارش را 
صدا می زند و می گوید: پروردگارا, تو عدل هستی, آتش را از اهلش پر 
کردی همان گونه که به او وعده داده بودی, اما مرا آن گونه که وعده 
کردی پر نساختی. فرمود: سر خداوند کشانی را فی: افربند که-ونبا زا 
ندیده اند. و بهشت را از آنان پر می سازد, که گوارایشان باد. 


وکا سس یلیصفت اععفالاس ما 
السلام فرمود: نگویید بهشت یکتا است. همان خداوند عزوجل می فرماید: 
درجاتی است که بعضی برتر از دیگری هستند. 

196 کتاب حسین بن سسعید و النوادر: زید برر لین علیه السلام از 
پدرانش, فرمودند: پیامبر خدا| 7۳ الله علیه واله می فرمایند: همأنا 
نزدیک ترین مرتبه بهشتیان 
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به شهیدان؛ مرتبه کسی است که دوازده هزار همسر از حورالعین و 
چهارهزار دوشیزه و چهارهزار غیردوشیزه, که هر یک از همسران او 
هفتادهزار خدمتگزار دارند, مگر برای حورالعین که دوبرابر است. هر هفته 
کودا کرد انان هت جرشند امین که روز يا ساعت یکی از آنان فرارسد 
به سویش جمع می شوند و با صداهایی که بهتر و گواراتر ات آن شنیده 
نشده آواز می دهند و هر آن چه در بهشت است برای 7 
حرکت درمی [5 و می گویند: آگاه باشید, ما جاودانه هایی هستیم که 
هرگز نمی میریم و در نعمتی هستیم که هرگز تهیدست نمی شویم و 
خشنودیم و هرگز خشمگین نمی شویم. 


197 کتاب حسین بن سعید و النوادر : ابراهیم بن ابی بلاد از پدرش از 
بعضی از پارانش, گفت: هنگامی که خداوند بهشت را آفرید و رودهایش را 
جاری ساخت و میوه ها و زیورهایش را آویخت فرمود: قسم به عزتم که 
تا سا ور اس ماب خوویی تردا هت 


توضیح: «هدله یهدله هدلا» یعنی آن را به پایین فرستاد و فروانداخت. 
فیروزابادی چنین گفته است. 


8 کناب حسین بن سعید و النوادر: ابوبصیر از ابوعبدالله علیه السلام 
که فرمود: همانا خداوند تن آفر ندم است که به عتمی آن | فبدم واه 
هیچ مخلوقی از آن آگاهی یافته است. خداوند تبارک و تعالی هر روز صبح 
آن را می گشاید و می فرماید: بر پاکيزگی, خود بیفزای, بر نسیم خوشبوی 
خود بیفزای, پس می گوید: « قَدْ أفْلََ الْمْوْمنُونَ» [همانا مومنان رستگار 
بت ات یی ای ی « قلا تَعلم به تفش ها اعفت انم 


من ق3ّو آغْیّن چزاء بما کائوا و . (یس هی کس نمی داند چه 
چیزهایی از آن ها پوشیده مانده که مایه روشنایی دیدگان آن ها و پاداشی 
برای اعمالشان: اشت.: ) 


9 کاب حسین بن سعید و النوادر: ابوجعفر علیه السلام, فرمود: همانا 
برای بهشتیان سفره هایی گسترده ی تون که نو ان خهراعی..ها. او 
نوشیدنی هایی است غير از آن چه دوست داشته اند و خوراکی پاکیزه تر و 
لدت بخش تر از ان وخود ندارده سینین ان را ترا دیخرق.می برند: 
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0.. کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابوعبدالله علیه السلام فرمود: اگر 
یکی از حوریان ِِ بر مردم دنیا اشکار شود و یکی از زلف های خود را 
بر ایشان آشکار نماید. اهل دنیا جان می سپارند یا این که اهل دنیا را می 
کشد. و هنگامی که نمازگزار نماز می خواند و از خداوند درخواست حور 
را 
زاهد است. 


1 نوادر راوندی: با اسناد خود از جعفربن محمد علیه السلام از 
پدرانش, فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمود: هنگامی که خداوند 
بهشت عدن را آفرید, آجری از آن را طلا و آجری دیگر را از نقره قرار داد 
که می درخشند و از مشک سائیده شده هستند. سیس به آن فرمان: داد تا 
به حرکت درآید و سخن بگوید. پس گفت: تو خداوندی هستی که معبودی 
جز تو نیست, زنده و پایداری. پس خوشا به حال آن کس که در تقدیرش 
ورود به من قرار داده شده باشد. خداوند متعال فرمود: سوگند به عزت و 
جلالم و علو جایگاهم, نه هیچ شراب خواری وارد تو می شود و نه کسی که 
رباخواری را تکرار می کند و نه قتات که همان سخن چین است. و نه 
دیوت که مرد بی غیرت است. و در خانه او برای گناه جمع می شوند. و نه 
قلاع که شخضی: اسنت که بد کوتی؛فردم را تزد.یادشام می.برد تا .اتان»را بة 
کشتن دهد, و نه خیوف که شخصی است که بسیار نبش قبر نماید, و نه 
ختار که کسی است که به پیمان وفا نمی کند. 


را هی اف اس هی ارات ای از سا نفد 
فرماندهان اهل بهشت هستند. و پیامبران بزرگان اهل بهشت هستند. 


ان بهشت قرار دارد وجود ندارد. و هر نعمتی جز بهشت کوچک است. و هر 
بلایی کم تر از انش دوزخ عافیت است. 

4 العقائد: اعتقاد ما درباره بهشت این است که آن جا سرای ابدی و 
سلامت است. نه مرگی در آن است و نه سستی و نه ناخوشی و نه 
بیماری و نه اسیب و نه 
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گذر زمان و نه اندوه و نه گرفتاری و نه نیاز و نه تنگدستی است. و آن جا 
سرای بی نیازی است و سرای کامیابی و جایگاهی ابدی و سرای و 
است. تقتششتان در ان رنجح و خستگی نمی بینند. بهشتیان هر چه را بخواهند 
و برای جچشم ها لذت بخش است دارند و در آن ها جاودانه هسنتند. و 
بهشت سرای کسانی است که سزاوار آن هستند, همسایگان خدا و اولیا و 
دوستان او و کسانی که خداوند آنان را بزرگ داشته و آن ها انواع مختلف 
و در رتبه های گوناگون هستند. بعضی از آن ها مشغول تقدیس و تسبیح و 
تکبیر خدا همراه با فرشتگان هستند, و برخی دیگر در نعمت خوردنی ها و 
نوشیدنی ها و میوه ها و تخت ها و حوریان و خدمتگزاری پسران جاودان و 
نشستن بر نمارق و زرابی و لباس های سندس و حریر هستند. هر یک از 
آنان از آن چه که بخواهد لذت می برد و براساس آن چه همتش به آن 
وابسته است و خداوند را تراق آن پر ننتیده است به او داده می شود. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: مردم در سه گروه خداوند را می 
9/0 گروهی به امید پاداش خداوند را می پر ستند که این پر ستش 
خدمتگزاران است. و گروهی از روی ترس از آتش او را می پرستند و اين 
بندگی بردگان است, و گروهی نیز از روی عشق خدا را می پرستند که این 
ات کار ات 


و اعتقاد ما این است که بهشت و جهنم آفریده شده اند. و هنگامی که 
پیامبر صلی الله علیه وآله به معراج رفتند وارد بهشت شدند و آتش را نیز 
دیدند. ار ی 
که جایگاه خود را در بهشت یا دوزخ می بیند. و همانا مقمن از دنیا نمی رود 
تا اين که دنا برایش بالا می رود مانند بهترین چیزی که دیده است؛ و 
جایگاهش در آخرت بالا می رود سپس به او اختیار می دهند و او آخرت را 
برمی گزیند. پس در این هنگام جانش گرفته می شود. و گفته می شود: 
«فلان یجود بنفسه» و انسان تنها زمانی چیزی را می بخشد که رضایت از 
این کار دارد, نه با زور و نه با اکراه و ناخوشایندی. 

و اما بهشتی که حضرت آدم در آن بود. باغی از باغ های دنیا بوده است که 
خورشید از آن جا طلوع می کرده ف رز آن نایدید می شده است. و آن 


بهشت جاودان نبوده است. چرا که اگر بهشت جاودان می بود قر کد ار ان 
بیرون نمی شد. و اعتقاد ما 
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این است که بهشتیان با پاداش در بهشت جاودانه اند و دوزخیان نیز در 
آتش جاودان مي مانند. و هیچ کس وارد بهشت نمی شود مگر این که 
جایگاه او را در آنش به او نشان می دهند و به او می گویند: اين جایگاهی 
است که اگر خداوند را نافرمانی می کردی در آن جای می گرفتی. و هیچ 
کس وارد آتش نمی شود مگر اين که جایگاه او را در بهشت نشانش می 
دهند و به او گفته می شود: این جایگاهی است که اگر خدا را اطاعت می 
کردی اکنون در آن تخدق: پس اینان جایگاه آنان را بو ارث می برند. و این 
معنای فرموده خداوند است که: « ولیک هم الوارون الذین پرتون 
الفودوس هم فیها خالدُون» (1) (آنان همان وارثان هستند, که فردوس 
برین را به ارت برده اند و در آن چاودانه ان )(2) و کمترین درچه مومنان 
در بهشت جایگاه کسی است که ثروتی ده برابر دارایی دنیا دارد می گویم: 
شیخ مفید رحمه الله در شرح این سخن گفته است: بهشت سرای نعمتی 
است که هر کس وارد آن شود رنج و خستگی نخواهد دید, خداوند آن را 
سرایی قرار داده برای آنان که او را شناخته و اطاعت کرده اند. نعمت 
های آن همیشگی است که هرگز پایان نمی یابد. ساکنان در آن چند گروه 
هستند: بعضی از آنان کسانی هستند که برای خداوند متعال خود را خالص 
گردانیده اند. آنان کسانی هستند که با امان از آنتشن دوزج وارد ار ی 
شوند و برخی از آنان کسانی هستند که کارهای نیک خود ِ با کارهای 
نایسندی آمتختهة آند که باغ ین اون وه او شده اند تا جایی که مرگ او را 
به نابودی کشاند. پیش از آن که توبه کند. پس عذابی در دنیا و آخرت به او 
رسیده, پا فقط در آخرت به او رسیده نه در دنیا. سپس بخشیده شده پا 
مجازات شده و در بهشت جای گرفته است. و برخی از انان کسانی هستند 
که بخشیده می شوند بدون این که اعمالی از پیش برای خود فرستاده 
باشد, و آنان پسران جاودان هستند که خداوند برآوردن نیازهای مقمنان را 
در بهشت به ایشان سپرده است که پاداشی است برای عاملان. و این 
برایشان دشواری و زحمتی ندارد, زیرا این کار برایشان خوشایند است 
چرا شادمانی انان در براوردن نیازهای بهشتیان است و پاداش بهشتیان در 
مشغول شدن به خوردنی ها و 
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نوشیدنی و دیدنی ها و چیزهایی است که با حواس ظاهری درک می شوند 
و میل , به آن دارند و با دستیابی به آن ها احساس پیروزی می کنند. و در 
بهشت هیچ انسانی وجود ندارد که لذتی بدون خوردن و آشامیدن و لذت 
خایی. که ادضی خنتن. مت کند داشته باشد: و سخن کسانی که گمان می 
کنند در بهشت کسانی هستند که تنها با تسبیح و تقدیس لذت می برند و نه 
با خوراکی ها و شراب, سخنی دور از مذهب اسلام است که گروهی اندک 
گفته اند و از اعتقاد مسیحیان گرفته شده که گمان می کنند کسانی که در 
دنیا اطاعت خداوند را نمایند. در بهشت تبدیل به فرشتگانی می شوند که 
نه می خورند و نه می آشامند و نه ازدواج می کنند. و خداوند این سخن را 
ی 

نشویق نموده و فر موده است: خوردنی های آ و سابه اش 
0 این پایان کار کسانی است که پرهیزکاری رت 
آیه(1) و نیز خداوند متعال فرمود؛ در آن رودهایین است از اب یاکیژه که 
آلوده نگشته اند. تا پایان آیم(2) 


و فرمود: حوریانی که در خیمه های بهشتی پوشیده مانده اند (3) و فرمود: 
و حوریانی فراخ چشم.(4) 


و فرمود: و انان را به همسری حورالعین دراوريم (3) و فرمود: و 
همسرانی دارند که ننها به شوهران خود چشم دوخته اند و همسن و سالند 
(6) و فرمود؛: به راستی بهشتیان امروز به نعمت های خداوند مشغول و 
شادمانند.(7) و فرمود: و برایشان میوه هایی آورده می شود که دز خوبی 
و زیبایی یکسانند, و در آن همسرآنی پاک دارند(8). پس چگونه سخن 
کسانی که می گویند در بهشت گروهی هستند که نه می خورند و نه می 
اشامند و تنها با اعمال در نعمتی هستند و اندوهگین می شوند, با اين که 
کتاب خداوند گواهی بر 
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علاف آن هن خهم و اعمام مفتمانان ید با ان حالف اس بر این 
در این مسئله از کسی پیروی نموده باشند که تقلید از او جایز نیست, پا 
برااس ی ی کل وه باه ان سس سا رن نا 
مقامه, و این استدلال در نهایت استواری است. و اما استدلال صدوق 
ای ۱ «و صنف یعبدونه حبا له» به این که 
أضن ها در بهشت از خوردن و تا میدن و ازدواح لذت نمی برند. ضعیف 
است. چرا که نبودن بهشت به عنوان هدف آنان در عبادت. این مطلب را 
نتیجه نمی دهد که آنان در آخرت از نعمت های آن بهره مند نخواهند 
شد(1) پس اگر گفته شود: وقتی در دنیا با وجود دلبستگی های گوناگون 

آنان مسبت خواونه تعالی و نزدیکی او را بر پاداش بهشت يا مجازات دوزخ 
برگزیده ان پس در آخرت که از همه وایستگی ها بریده شده اند و اسباب 
به بهشت و دوزخ نداشته و از شهوات و لذات بهشت بهره مند نشوند, 
پاسخ می دهم: کام جویی از لذت های جسمانی مراتب و درجاتی دارد 


ص: 209 


. اگر منظور شیخ ما صدوق قدس اللّه روحه الشریف حصر کام جویی 
ی و 9 انند ان 
ها تا ها 
از آن ها بیان شدند, و در میان آن ها اين حدیث که: پباضتر ای الله عانه 
و آله و جانشینان او و پیامبران و اوصیاء دیگر از آن ها لذت می برند, مانند 
فرموده او که پیشتر بیان شد؛ پنش از آن که تیاضر آن را بنو شد؛ آکناشندر؟ 
آن بر انسان ها حرام است. و فرموده ایشان: وارد بهشت شدم و بر کناره 
های آن خانه های خود را دیدم. و سخن ایشان که: آن اتاق ها را خداوند 
برای دوستان, خود آفریده است. و این سخن که: درخت طوبی در خانه 
رسول دا صلی الله علیه و ال استه ورد رمایتی است. که در خانه علیث 
علیه السلام است. و سخن ایشان در وصف تسنیم: آن چشمه ای است که 
مقربان آن را خالص می نوشند. و مترتان خاندان فحند صلی له غآیه و 
آله هستند؛ "هدز رفاتی-محنه هشاندان فد صای للم علیه و ال هستید. 
و سخن, ایشان که: کوثر رودی است در بهشت که خداوند آن را به محشد 
صلیت اللع. اه اف سس نم انست. و سخن ایشان در فی حدیث ذکر که 
خانه ایشان و علی یکسان است: هنگامی که یکی از ما بخواهد نزد خانواده 
خود برود خداوند میان من و او حجابی از نور می افکند. و فرموده خداوند 


متعال به بهشت: همانا من غذای تو را برای مردم دنیا حرام کردم, مگر بر 
پیامبر یا جانشین او. و این سخن که: در آن هزار قصر و در هر قصر هزار 
قصر برای محمّد و خاندان محمّد صلی الله علیه و اله است. و در ان هزار 
قصر و در هر قصر هزار قصر برای ابراهیم و خاندان ابراهیم است. و 
فزموده پباخیر ضلی الله: علية و آله به علی: لباس طلا نپوش که آن لباس 
تو در بهشت است. فعض ان که بش امد مس دای حهاهد امه 


که بر اساس احوال گوناگون بهشتیان است, بعضی از آنان هستند که مانند 
چارپایان از ان لذت می برند و در باغ هايش چریده و از نعمت هایش بهره 
مند می شوند, همان گونه که در دنیا نیز از قرب و وصل الهی لذتی نمی 
بردند و درکی از عشق و کمال نداشتند. و برخی از انان از این جهت از 
نعمت های آن بهره مند می شوند که بهشت سرای کرامت ت آلهی است که 
برای دوستان خود بر حربده »است: وه انان «انبه فستبیله آن گرامی داشته 
است. و جایگاه خشنودی و قرب الهی است. پس از هر گلی رایحه لطف 
او را استشمام می کنند و از هر میوه ای طعم رحمت او را می چشند. و 
از حوریان لذت می برند تنها به اين دلیل که پروردگار آمرزنده آنان را به 
وسیله حوریان گرامی داشته آنتدت: و در قصرها اه 
ابن جهت. که خداه‌ند مالک« و شکور از آن :خشتود اسنتت: بنایر این بهشنت به 
دو معناست: بهشت روحانی و بهشت جسمانی, و بهشت جسمانی کالبدی 
برای بهشت روحانی است. پس هرکس در دنیا در عبادات و دستورات تنها 

به ظاهر بسنده می کرده و عبادات او بدون روح بوده است, و حق آن را 
که ارت ارشفت افیت و اتاض د در ای ها ال را کامل ی 
کنند. پس در آخرت نیز تنها از بهشت جسمانی بهره مند خواهد شد. و هر 
کس در دنیا روح عبادت را درک کرده و به آن انس بگیرد و از آن لذت ببرد 
و حق ان را انجام دهد. پس او در بهشت جسمانی خواهد بود و تنها از 
نعمت های روحانی بهره مند خواهد شد. برای روشن تر شدن مطلب 
مثالی می زنیم: می گوییم چه بسیار پادشاهانی که بر تخت خود می 
نشستند و عموم رعیت و وزیران و امیران و نزدیکان درگاه خود را به 
رام ی هی ار ها یر ی هر 
گروه از مردم به نوعی از آن چه گرفته بهره مند می شود و هریک به گونه 
ای از ان.لدت من هد که‌نواساش شناعت اهار بشرکی و شش بادشاه 
است. در میان آن ها افراد نادانی هستند که تنها سودی که می برند این 
است که طعم آن شیرین و خوشایند است, و برایشان تفاوتی تمی کتد آن 
را در بازار و از فروشنده خریده باشتد یا از دست پادشاه بگیرند. ۰ و بعضی 
از آنان زر نیز اندکی از بزرگی و عظمت پادشاه را درک می کنند و می 
قواهنضا آن برتگران با زیردسشان خوه فحرفرویی کند کهاباوشاه مرا 
شین ای اه ایته خا ان که بو ان سس رف ان را 
ار تاد فا 
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و از درخواست کنندگان لطف و بخشش او هستند. پس لذت ت ایشان تنها در 
این است که آن را از دست پادشاه گرفته اند و اين نشانه لطف و بخشش 
اوست که از آن خودداری می کند و پنهان می دارد و به آن فخر کرده و آن 
را آشکار می کند, با وجود اين که در خانه اش چندین برابر آن را دارد که 
به خدمتگزاران و بردگانش داده شده است. پس تنها چیزی که از شیرینی 
ارتکد صافی مهم ارام ات ای شاه )کرام بادسام ور 
بخشیدن تلخ ترین چیزها بود برای او از هر شیرینی شیرین تر می نمود. و 
به همین دلیل است که اگر معشوق برای گرامی داشتن عاشق ضربه ای 
دردنای بر او بزند, در نزد او از هر چیزی که برای دیگران لذت بخش 
است. 7 خواه تر و لذت بخش تر می باشد. پس اگر در مجاز چنین باشد 
در حقیفک بر سرآوارش اشت که چنین باس بمن اکر این مطلت 
روشن شود خواهیم دانست که اولیای الهی در دنیا نیز در بهشت و نعمت 
هستند؛ چرا که با عبادت پروردگار از قرب و وصل او لذت می برند و از 
نعمت های دنیا نیز بهره مند هسنند از اين جهت که پروردگار و محبوبشان 
آن ها را آفریده و به ایشان هدیه داده و به آنان بخشیده و روزی شان قرار 
داده است. و در مصیبت ها ی ی و 
دانند محبوب و دوستدارشان برای ان ها برگزیده و صلاح آن ها را در این 
دانسته اند. پس آنان را به این وسیله امتحان کرده و آن ها خشنود و 
سپانن گزار آن هشتند. رات ان بهره مندی آنان از بلاها مانند بهره مندی از 
نعمت ها و هدیه ها است. زیرا جهت لذت بردن در هر دو یکی است. پس 
ان ها در دنیا و اخرت از نعمت قرب و لطف و عشق او بهره مند هستند و 
دا ات اه رف ها بان مب هه ان مکی و الیو وه شیر 
۱ 0 
خداوند متعال را از روی ترس از آتش سوزان نمی پرستند. بلکه به این 
دلیل که دوزخ جایگاه خواری و حرمان و جایگاه کافران و گنهکاران و 
کسانی است که مورد خشم خداوند قرار دارند. ۵ ضیاا نان به میت ند 
انن:دلیل نیت که هشت حایگاه برآوردن تبازهای حسماتی است, بلکه به 
این دلیل است که آن را جایگاه خشنودی خداوند و بزرگداشت و قرب و 
لطف او برای شایستگان است. و اگر دوزج جایگاه کسانی بود که خداوند 
آنان زا کراهت داشته ان وا 
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برمی گزیدند, همان گونه که در دنیا نیز سختی ها و اندوه ها را با آگاهی از 
رضایت خداوند درآن برگزیدند. و اگر بهشت جایگاه خشم خداوند می بود 
آن: زر تری: هی کر دند و. از آن.ضی. کربختند همان کوته که لت های,دنیا را 

به این دلیل ترک کردند که می دانستند مورد رضایت محبوبشان نیست. 
که درباره عبادت نکردن برای رسیدن به بهشت و جهنم وارد شده و نیز 
درخواست فراوان از بهشت و پناه بردن از اتش دوزخ وارد شده و میان 
برای قرب و وصال الهی به دنبال اخرت بااشد تنها دیدار خداوند را می 
خودش را پرستیده است. و بررسی این مطلب نیاز به گونه دیگری از 
سخن دارد و نیاز به مقدماتی دارد که برای بیشتر مردم نااشنا است. و ان 
چه بیان کردیم کافی است برای کسانی که رایحه ای از بوستان محبت 
پروردگار بزرگ و باشکوه به او رسیده باشد. و شاید این مقصود را تا 
حدودی در دو باب حب و اخلاص به پایان برسانیم. و خداوند برای هر خیر و 


مختصر: بدان که ایمان به بهشت و دوزخ براساس آن چه در آیات و اخبار 
آمده, بدون تاوبلن آن احادیث از ضرورپات دین است. کسی که آن دو را 
انکار کند پا براساس آن چه فلاسفه ناویلی کرده اند تاودل نماید از دین 
خارج است. اما مخلوق بودن بهشت و دوزخ در حال حاضر مطلبی است 
که عموم مسلمانان به آن اعتقاد دارند و تنها گروهی اندک از معتزله آن را 
نیذیرفته اند. و آنان می گویند بهشت و جهنم در قیامت آفریده می شوند, 
درحالی کم ابات ساحادیت متهایر شفی آنان: رارف کنده اتفادشان .را 
باطلن نوم امفت مه ظر می یه صخ یک اد تاه ام تن 
داده می شود. و اما جایگاه ان دو, پیشتر بیان کردیم که احادیث دلالت بر 
این دارند که بهشت بالای اسمان های هفتگانه و دوزخ در زمین هفتم قرار 
دارد و بیشتر مسلمانان این عقیده را دارند. 
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و شارح مقاصد گفته است: عموم مسلمانان اعتقاد دارند که بهشت و 
کسانی از معتزله که از انان-بیروی تموده اند.-زیرا کمان.می کنند این دو 
فقط در روز قیامت افریده خواهند شد. ما دو دلیل داریم: 


اول داستان حضرت ادم و حواء و سکونت ان ها در بهشت و سپس بیرون 
شدن از بهشت به دلیل خوردن از درخت ممنوع, و پوشاندن آن دو به 
وسیله برگ های درخت, ی اب اس بای 
اجماع مسلمانان نیز تا پیتنن از اشکار شدن مخالفان بر این بوده است. 
برداشتی که از بهشت به عنوان باغی از باغ های دنیا می شود. به منزله 
بازیچه گرفتن دین و بی اعتنایی به اجماع مسلمانان است. پس از این 
کسی نمی تواتد آفریدن دوز خ را انکار کند در خالی که بهشت افریدة شدم 
است. و این دلیل اثبات مخلوق بودن را کامل می کند. 


دوم: آیات روشنی که در این باره وجود دارند. مانند فرموده خداوند متعال: 
و بار دیگر نیز آن را مشاهده کرد در نزد «نندرهالمنتهن» که «جنت 
المآوی» نیز در آن جاست (1) 


و مانند فرموده خداوند در باره بهشت : : برای پرهی زکاران آماده شده است 
(2) برای کسانی که به خداوند و فرستادگان او ایمان آورده اند آماده شده 
است (3) و بهشت برای پرهی زکاران نزدیک شده است (4) 


و در باره دوزج فرموده است : برای کافران مهیا شده است (5) و دوزج 
برای کمراهان اشکار شده است 18۱ 


و برداشت از قییر . آنتگح در صیغه ماضی به معنای مبالفه در واقعی بودن 
آت بر خلاف ظاهر است و تنها با وجود قرینه می توان را پذیرفت. 
سپس گفت: هیچ دص روشنی در تعیین مکان بهشت و دوزج وارد نشده 
است و بیشتر مردم بر این اعتقاد هستند که بهشت بر فراز 
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2 . آل عمران؛ 133. 
3- . حدید: 21. 


4 . شعراء: 90. 
5-. آل عمران: 131. 
6- . شعراء: 91 


آسمان های هفتگانه و پایین عرش قرار دارد, با چنگ زدن به فرموده 
خداوند متعال: در نزد «سدرهالمنتهی» که «جنت الماوی» نیز در ان 
جاست. و سخن امام علیه السلام که: «سقف بهشت عرش خداوند رحجمن 
است» و دوزج زیر زمین های هفتگانه قرار دارد, و درست این است که 
اين را به علم خداوند دانا و آگاه واگذاریم. پایان. 


فائده: محقق طوسی رحمه الله در التجرید. پس از بیان پاداش و مجازات 
گفته است: خالص بودن آن دو لازم است., در غیراین صورت پاداش ناقص 
تر از عوض دادن و بخشش خواهد بود, براساس وجود آن در پاداش و 
0 و اين در باب شکنجه وارد شده است. و هیچ درجه داری در 
بهشت تقاضای بیشتر ندارد و شادمانی انان با سپاس گزاری به حدی است 
که سختی ها را از بین می برد. و بی نیازی آنان از پاداش دشواری ترک 
بدی ها را نفی می کند. در حالی که دوزخیان مجبور به ترک بدی ها هستند. 


و علامه رحجمه الله در شرح خود گفته است: پاداش و مجازات باید از 
تردیدها پاک باشند. 


اما درباره پاداش. زیرا اگر این گونه نباشد عوض دادن و بخشش کامل نر 
از آن خواهد بود, چرا که خالص بودن آن ها از آلودگی ها را جایز می سازد. 
و به اين ترتیب پاداش درجه ای پایین تر از آن خواهد بود که نمی تواند 
چنین باشد. اما در مورد مجازات به این دلیل است که ازار ان بیشتر است 
و بنابراین ۰ لطف به شمار می رود. و در مقابل این سخن که پاداش باید از 
آلودگی ۹ دور باشد, چنین وارد شده که بهشتیان درجات متفاوتی دارند, 
پس کسی که درجه کمتری دارد با دیدن کسانی که درجه بالاتری دارند به 
خاطر کمتر بودن درجه و کوشش نکردن در عبادات اندوه گین می شوند. و 
نیز انان باید خداوند را برای نعمت هایش و دورکردن بدی ها سپاس گزار 


و پاسخ اولی این است که میل هر انسان مکلف تنها در حد چیزهایی است 
که برایش به دست آمده است. و او به واسطه ازدشت رازن بت از ان 


اندوهگین نمی شود, به دلیل _عدم استیهال آن برای او. و پاسخ دومین 
سخن این است که شادمانی نان با سپاس گزاری در نعمت ها به حدی 


می رسد که هر دشواری را همراه 
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چرا که خداوند متعال به وسیله پاداش و بهره های آن ایشان را از انجام 
دوزخیان مجبور .به. انجام که سرا اد واجب شده اب و 
قر ی زشفی ها از آنان‌هادن نمی شود فان اسان تکلیف تست رو یر 
به حد اجبار رسیده و این نیز نوعی از مجازات را نتیجه می دهد. 


5 اختصاص: ابو عبدالله علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه 
وله فر مودند: هنگامی که خداوند تبارک و تعالی بخواهد جان موّمن را 
بگیرد. می فرماید: ای فرشته مرگ, 1 بنده ام بروید. 
چرا که رنج و سختی او برای من به درازا کشیده است. پس روحش را نزد 
من بیاور تا او را نزد خودم به آرامش برسانم. پس فرشته مرگ با چهره 
ای نیکو و لباس هایی پاکیزه و بویی خوش نزد او می آید و بر آستانه در 
می ایستد و از هیچ دربانی اجازه نمی گیرد, و هیچ پوششی را نمی درد, و 
هیچ دری را نمی شکند و همراه او پانصد از فرشتگان کمک دهنده هستند 
که به همراه خود تنه های ریحان و حریر سفید و مشک تیزبوی دارند. پس 
می گویند: سلام بر تو ای دوست خداء بشارت باد بر تو که پروردگارت به 
تو سلام می رساند, و او از تو خشنود است و خشمگین نیست. و بشارت 
ای دا ی مس فرمود: اما روح عبارت است 
از اشایتت از دیا و بلاهای آن 7 ۵.۵ ریحان یعنی از هر چیز پاکیزه ای در 
بهشت بر صورتش گذاشته می شود و رایحه آن به روحش می رسد. پس 
او همواره در آسایش و راحتی خواهند بود تا ان که روحش از بدن بیرون 
می رود. سپس رضوان نگهبان بهشت نزد او می آید و شربتی از بهشت به 
او می نوشاند که در قبر و قیامت تشنه نخواهد شد تا آن که سیراب وارد 
بهشت می شود. پس می گوید: ای فرشته مرگ, روحم را به من بازگردان 
تا از جسمم سپاس گزاری کند, وم نیز از روحم سپاس گزاری نماید. 
فرمود: پس فرشته مرگ می گوید: هریک از شما باید از دیگری سپاس 
گزاری نماید. پس روح می گوید: خداوند برترین پاداشی که به جسمی می 
دهد را به تو عطا کند, ی و ی 20 
نافرمانی او سست بودی. پس خداوند 
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بهترین پاداشی را که به جسمی می دهد از جانب من به تو ببخشد, پس 
درود بر تو باد تا روز قیامت. و جسم نیز مانند همین سخنان را به روح می 
گوید. پس فرشته مرگ فریاد می زند: ای روح پاکیزه, از دنیا بیرون شو در 
حالی که در اهان:.و مت هستی وربه ارزهی: خوق رستنم ای مود 
فرشتگان گردش پراکنده می شوند و سختی ها از او برداشته می شود و 
ان کر ی رک ار 
فرمود: سپس خداوند برای او دو صف از فرشتگان را برانگیخته می سازد 
که روح او را نمی گيرند, پس در دو دسته میان قبر و جایگاه او برمی 
خیزند و برای او طلب آمرزش کرده و شفاعت می نمایند. فرمود: پس 
فرشته مرگ او را از آن 1 را در دل او می 
اندازد - و از جانب خداوند او را به کرامت و ۱ نیکی بشارت می دهد همان 
گونه که مادر کودکش را فریب می دهد. 3 را با روغن و ریحان و 
ری ۱ ی 
فرمود: پس هنگامی که روحش به گلوگاه می رسد, دو فرشته نگهبانی که 

همراه او بودند می گویند: ای فرشته مرگ, با دوست ما مهربان باش و بر 
ای ی ی ی و 
شد و تا کنون خداوند را خشمگین نکرده است. پس هنگامی که روش 
خارج شود, مانند درختچه خرمایی سفید که در مشک سفید قرار گرفته 
خواهد بود. و از هر ریحان بهشتی در آن قرار داده می شود و قبض 
کنندگان آن با اسان بالا می برند, فرمود: پس درهای آنتتمان برایش 
گشوده می گردند و دربانان به آن ها می گویند: خداوند او را زنده بدارد, 
چه جسم نیکویی بود آن که این روح را درخود داشت. همانا اعمال صالح او 
از این جا می گذشت و ما صدای شیرین تلاوت قرآن او را می شنیدیم. 
فرمود: پس درهای آسمان و دربانان آن برای از دست دادن او خواهند 
کرت و ی کت شون کارا سا اي ی ات اععال نت | 
داشت و ما شیرینی صدایش را با خواندن قرآن می شنیدیم. و می گویند: 
خداوندا, به جای او برای ما بنده ای قرار ده تا ان چه را از او می شنیدیم 
به گوش های ما برساند. و خداوند هر چه را بخواهد انجام می دهد. پس او 
را به سمت زندگانی بالا می برند که همه فرشتگان آسمان او را به سوی 
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ار ی کته ضدا ند ار ی و تعالی می فرماید: رحمت و آسایش از 
سوی من بر او باد. ها 5 
گمشده ای به دیدار گمشده اش می رود. پس بعضی از انان تة خفن 
دیگر می گویند: اين روح را رها کنید تا به هوش آید. چرا که او از رنجی 
بزرگ بیرون شده است. پس هنگامی که به آرامش رسید به سویش آیند و 

ز او پرس و جو کنند و می گویند: بت و فلانی چه کردند؟ ‏ پس اگر از 
فارزست که اش رایس ام را پس ۶ له و ّ 7 راجفون» ) 
همانا ما از سوی خداییم و یه سنوی ۳ بازمی گردیم. [ فرمود: پس 
خداوند می فرماید: به او بازگردانیدش, تس من آنان.ر۱ از آن آفرندم.و ذر 
1 ن بازشان می گردانم و بار دیگر از آن بیرونشان خواهم ساخت. فرمود: 
پس هنگامی که تخت او را حمل کردند فرشتگان پیکرش را برمی دارند و 
از آن به خوبی محافظت می کنند. و شیطان ها در دو سو ایستاده و از دور 
دست ها نگاه می کنند و هیچ دسترسی به آنان ندارند و راهی به سویشان 
نیز نم رشویشانببرمی: اخیزند: پننن. هر قطعه. ای از آن ها می گوند: 
پروردگارا, او را درون من قرار بده, فرمود: پس او را می آورند تا اين که 
در گودالی که خداوند مقدر کرده قرار می دهند, پس هنگامی که او را در 
لحدش قرار می دهند پدر و مادر و فرزندان و برادرانش برای او نمایان 


فرمود: پس به همسرش می گوید: چرا گریه می کنی؟ پاسخ می دهد: 
برای از دست دادن تو, ما را در حالی که عیالمند هستیم ترک می کنی, 
فرمو د بین: ضرت: تیکویی. تزدشن مین آید: .می توفند" تی نی ؛ پا 
می دهد. من عمل صالح تو هستم. امروز به فرمان خداوند برایت 

پناهگاهی مطمئن و سپر و سلاحی برایت خواهم بود. فرمود: یت 
گوید: همانا به خدا سوگند اگر می دانستم تو در اینجا هستی خود را برایت 

به رنج می افکندم. و مال و فرزندانم مرا فریب نمی دادند. بنتن.فی کوند؛ 
ای دوستدار خدا, بشارت باد تو را به نیکی, پس به خدا سوگند که او صدای 
به هم خوردن کفش هایشان را , بش هنگام 


ص: 276 


1- . در حاشیه نسخه محقق قذس سره و با خط شریف او چنین است: به 
نظر می رسد در اینجای حدیت چیزی جا افتاده, و ما موفق نشدیم چیزی 


بیا, 
بیم که بتوان آن را" 
زر اوست. 


بازگشت می شنود, و تکاندن گردو خاک دست هایشان را نیز پس از به 
پایان رساندن, همانا روحش بازگردانده شده و آنان نمی دانند. فرمود: پس 
زمین می گوید: خوش آمدی ای دوست خدا, خوش آمدی, همانا سوگند به 
خدا که من تو را دوست می داشتم در حالی که تو بر روی من بودی پس 
امروز که درون من جاگرفته ای بیشتر دوستت می دارم. سوگند به خدا که 
همسایه ای نیکو برایت خواهم بود و خوابگاهت را خنک و گوارا قرار خواهم 
داد و مکان ورودت را فراخ سازم. همانا من باغی از باغ های بهشت هستم 
یا گودالی از گودال های جهنم. فرمود: سیس خداوند فرشته ای را به 
سویش می فرستد و با بال هایش بر راست و چپ و مقابل و پشت سر او 
می افکند. پس از هر سو راهش را چهل فرسخ نور می گستراند. در این 
هنگام قبرش را نور فرامی گیرد, فرمود: سپس نکیر و منکر بر او وارد می 
وان اف ان ها ده فرشته سیاه چهرم سسفند. که با دندان های پیشین خود 
قبر را جستجو می کنند, موهایشان به قدری بلند است که در آن پیچیده 
می شوند. مردمک چشم هایشان مانند دیگ جوشانی است. صداهایشان 
مانند رعد طوفانی است. و چشم هایشان همچون آذرخش پرنور است., 
پس او را سرزنش می کنند و بر او فریاد می کشند و می گویند: 
پروردگارت کیست؟ پیامبرت کیست؟ دینت چیست و پیشوایت کیست؟ 

پس همانا مومن خشمگین می شود تا این کر ای ار کت 
هر چیز می رهاند, نه خویشاوندی و نه نسبتی نخواهد بود. پس می گوید: 
پروردگار من و پروردگار شما و پروردگار هر چیز الله است و پیامبرم و 
پیامبر شما محمد خاتم پیامبران است, و دین من اسلام است که خداوند 
هیچ دینی را جز آن نمی پذیرد و پیشوایم قرآن است که سرپرست دیگر 
کتاب های آسمانی است و همان قرآن عظیم است. پس می گویند: راست 
گفتی و موفق شدی, خداوند تو را موفق بدارد و هدایت کند. بنگر که پایین 
پاهایت چه می بینی. نون اب هام دی اب ام ند مین فد 
له از یه راجعُون» )همانا ما از سوی خداییم و به سوی خدا بازمی 
گردیم. ‏ گمان من به پرودرگار عالمیان چنین نبود, پس آن دو می گویند: 
و۳ 3 اندوهگین باش و نترس و بشارت باد بر تو و شادمان باش 
بای را ای ات خی 
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است و خنکای آمرزش خود را به تو بچشاند. این در برای تو قفل زده شده 
و تو هرگز وارد آتش نخواهی شد. نگاه کن که بالای سرت چه چیز قرار 
دارد پس در اين هنگام خانه های خود را در بهشت می بیند وهمسرانش 
که از حورالعین هستند. فرمود: پس او ناگاه برمی خیزد تا همسرانش که 
از حورالعین هستند را درآغوش بگیرد, پس آن دو فرشته می گویند: ای 
دوست خدا, تو خواهران و برادرانی داری که هنوز نرسیده اند, پس تا روز 
قیامت با شادمانی بخواب همچو عاشقی که در حجله اش خفته است. 
فرمود: پس برایش بستر می گسترانند و لحد می چینند و به خدا سوگند 
هیچ کودکی همچون او با ناز در خوابی سنگین دربرا؛ بر مادر و پدرش نخفته 
است. فرمود: ".امن که روز فیاهت فز ارس بازم ای امس‌ننرد آورمین 
آید و پیرامون او می گردند. یس چون او همواره ملازم سوره تنزیل سجده 
و «تباتک الذی بیده ااخلیک و هو علی کل شی ءٍ قدیر » بوده است؛ تبارک 
نزد او می ایستد و تنزیل سجده روانه می شود و می گوید: من با شفاعتی 
از جانب خداوند امده ام . پس دسته ای عذاب از جانب راستش می اید و 
نماز می گوید: از دوست خدا دور شو پس تو به سوی او راهی نخواهی 
یافت. پس از جانب جچب اف فت اند هو این حال زکات می گوند: از 
دوست خدا دور شو که تو را بر او راهی نخواهد بود. سیس از بالای سرش 
تسه داوس اند مقر ان سس رد از دوست خدا دور شو که نمی توانی 
از جانب من به او راهی بیابی. پس دسته های آتش خشمگین بازمی گردد 
و می گوید: بگیرید دوست خدا و دوستتان راء , فرمود: پس صبر در حالی که 
در قبر او جای گرفته می گوید: سوگند به خدا امروز چیزی مانع نشد که 
دوست خدا را پاری کنم مگر اين که به آن چه شما داشتید می نگریستم 

ی یا رات و ار 
ذخیره و پناهگاه او در پای میزان و پل جهنم و رسیدن به پیشگاه خدا| 
خواهم بود. پس امیرمومنان علی السلام فرمود: برای دوستان خدا از 
خانه هایشان در بهشت تا قبر نود و نه در گشوده می شود و روح و ریحان 
و بوی خوش و لذت و نور بهشت تا روز قیامت به او می رسد. پس چیزی 
برای او دوست داشتنی تر از دیدار خداوند نخواهد بود. فرمود: پس می 
گوید: بارالهاء برپایی قیامت را برایم نزدیک گردان تا به سوی خانواده و 
مال خود بازگردم. پس هنگامی 
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که صیحه قیامت برمی خیزد او در حالی از قبرش برمی خیزد که عورتش 
پوشیده و ترسش ارام گرفته و امنیت و امان به او داده شده است. و 
بشارت روح و رضوان و همسران نیکو به او داده شده است. پس دو 
فرشته ای که در زندگی دنیا همراه او بوده اند به استقبالش می آیند و گرد 
و خاک از سر و صورتش برمی گیرند و از او جدا نمی شوند و او را 
بشارت دادهو: ارزوهایش را یادآوری می کنند و هر هراسی از وحشت های 
روز قیامت به او برسد را دور می سازند. به او می گویند: ای دوست خدا؛ 
در اين روز نه ترسی برای تو خواهد بود و نه اندوهی و ما همان دو کسی 
هستیم که کار متو در دنیا به ما واگذار شدم بود, و ما امروز در آخرت نیز 
دوست و همراه تو خواهیم بود. بنگر ۶ کم الجتّه» (آن بهشت شما 
است )+ که با «أورتنْمَوها بما کس تممَلون» (اعمالی که انجام داده اید آن 
اه ارت خروم ای فرهرد: پس در سایه عرش می ایستد و خداوند 
تبارک و تعالی به او نزدیک می شود تا آن که میان او و بنده اش حجابی از 
نور قرار خواهد داشت, پس به او می گوید: درود بر توء و همین چهره اش 
را روشن و قلبش را شادمان می سازد و از شادمانی تا هفتاد ذراع قد می 

1 . پس جهره اش مانند ماه و قدش به بلندی آدم و صورثش مانند 
پوسف و زبانش زبان محمد صلی الله علیه وآله و قلبش قلب آیوب خواهد 
بود و هر گناهی که از او بخشیده می شود به سجده می افتد. پس می 
گوید: بنده ام , نامه ات را بخوان, پس بندهایش از ترس و وحشت به لرزه 
ی هجاوم گرا ماس تام با ارت 
را کم کردیم؟ می گوید: نه مولای من, بلکه تو بر عدل و قسط استواری و 
تو برترین جداکنندگان هستی. پس می فرماید: ای بنده ام, ایا از من شرم 
نکردی و از من نترسیدی و پروا نکردی؟ پس می گوید: پروردگارا, اشتباه 
کردم پس مرا رسوا نکن که بندگانت تماشایم می کنند. فر مود: خداوند 
جبار می فرماید: ای خطا کار, به عزتم سوگند آمروز رسوایت نمی کنم. 
پس گناهانش میان او و خداوند پوشیده ق سا ند و9 تباکفح هایش برای 
بندگان آشکار می ماند. فرمود: پس هرگاه او را به گناهش سرزنش کند 
قوف کهند مولای من, به راستی اگر مرا به ان رس سای وس 
داشتنی تر از این است که سرز نشم تا پس خداوند جبار می فرماید: 
آیا به یاد داری که در فلان روز گرسنه ای را سیر نمودی و روزی به یکی از 
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برادران مومنت رسیدی و او را پوشاندی در حالی که احرام بسته بودی در 
بیابان ها برای من حج گزاردی, دیدگانت را از ترس فروگذاشتی و از بیم 
شب را بیدار ماندی, گوشه چشمت را به خاطر پروای از من فروافکندی, 
پس به واسطه این ها نیکی هایت پاداش داده می شود و بدی هایت 
امرزیده می شود. پس درین هنگام چهره اش نورانی شده و قلبش 
شادمان می گردد و تاجی بر سرش نهاده می شودو زیورها بر دستانش 
نهاده می گردد. سپس می گوید: ای جبرئیل, با بنده ام برو و بخشش های 
مرا حبه او نشان بده. پس از نزد خداوند بیرون می رود در حالی که نامه 
اش را با دست راست گرفته است. پس تا جایی که چشم کار می کند آن 
را می گستراند و نامه اش را پرای زنان و مردان مومن می گشاید و صدا 
می زند. : «هاوَمٌ افروٌا کتابية انی. ظننت: رانی ملاق حسایية فقو فی عیشه 
راضیه» (هان, بيایید و نامه مرا بخوانيد, همانا من مان داشتم که روزی 
مورد پرسشر قرار خواهم گرفت. پس او در زندگی رضایتمندی خواهد 

بود. ) پس هنگامی که به در بهشت می رسند به او گفته می شود: جواز 

ر را بده. می گوید: این خوار مت ات که‌.در آن نوشته شده: : «یسشم 
اللّه الرَحْمن الرَجیم» (به نام خداوند بخشنده مهربان.) اين جوازی است 
از سوی خداوند عزیز و حکیم که به فلان بن فلان اجازه می دهد و از سوی 
پروردگار عالمیان است, پس منادی با صدایی که همه می شنوند فریاد می 
زند. آگاه باشید که فلان بن فلان به رستگاری دست یافت که پس از آن 
هرگز نگون بخت نخواهد شد. پس وارد بهشت مي شود و در آن هنگام 
درختی را می بیند که دارای «ظل مَمَدّود و ماء قشکوب» [سایه ای کشیده 
و آبی سرازیر) و میوه های آویخته است, و از پایین آن دو چشمه جوشان 
جاری است. پس به سوی یکی از آن ها رفته و خود را شستشو می دهد و 
شادمان و خرم از آن بورکیم اند سیس از چشمه دیگر می نوشد و 
درونش هیچ پیچش و بیماری بو دردی نمی ماند. و این معنای فرموده 
خداوند است کهتد ۶ مایم ۶ سرا طهّورا» ژو پروردگارشان شرابی 
بات به آنان می دشان )سس فرشتگان به استقبالش خواهند آمد و 
مین کوزتد: پاکیزه شدی» پس همراه با جاودانان وارد ره پس وارد آن 
می شود و دو صف از درختان را می بیند که شاخه هایشان از مروارید و 
شاخه های کوچک تر آن زیورها هستند. میوه هایش مانند سینه های دختران 
دوشیزه 
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است. ی و ی 
و اسب های تاتاری و زیورها و لباس های فاخر دارند. پس می گویند: | 

دوست خدا, بر آن چه می واه سوار شو و آن چه را می خواهی بپوش 
وانخه .را میم ماخ درخواست کن. فرمود: پس بر هر آن چه بخواهد 
نشسته و هرچه را بخواهد می پوشد. که ناقه يا اسبی از نور و لباس و 
زیوری از نور است و در خانه ای از نور می رود و فرشتگان و خدمتگزاران 
و برده هایی از نور دارد که فرشتگان از هیبت نورهایی که می بینند بیمناک 
می شوند. پس بعضی از آن ها به بعضی دیگر می گویند: دور بمانید چرا 
که گروهی از سوی خداوند بردبار و آمرزنده آمدند. فرمود: پس به اولین 
قصری که برای اوست می نگرد که از نقره است, پس همسرانش بالای 
ان ایستاده اند و می گویند: خوش امدی؛ خوش امدی نزد ما فرود آی. بسن 
می خواهد در آن قصر پیاده شود که فرشتگان به او می گویند: ای ولی 
خدا, راه بیفت که این و دیگر قصرها از آن تو هستند. تا این که به قصری 
از طلا می رسد که با مروارید و یاقوت آذین بندی شده است. پس 
همسرانش بالای آن ایستاده اند و می گویند: خوش آمدی, خوش آمدی نزد 
ما فرود آی. پس می خواهد در آن قصر پیاده شود که فرشتگان به او می 
گویند: ای ولی خدا؛ راه بیفت. که این و دیکر قضرها از آن نو هستند . لیس 
به قصری از یاقوت سرخ می رسد که با مروارید و یاقوت زینت داده شده, 
پس می خواهد در آن قصر پیاده شود که فرشتگان به او می گویند: ای 
ولی خدا؛ راه بیفت که این و دیگر قصرها از آن تو هستند. فر مود: و هم 
نان مق ره نا ان که هیه,‌هزان عضر را موسد و هن بیان آن .ها 
چشمانش را خیره کرده و همه آن ها را در زمانی کوتاه تر از چشم بر هم 
زدن می پیماید. هنگامی که به آخرین قصر می رسد سرش را به زیر می 
افکند. فرشتگان می گویند: تو را چه شده ای دوست خدا؟ می گوید: به 
خدا سوگند نزدیک بود چشمانم تاریک شوند. پس می گویند: ای دوست 
خداء بشارت باد بر تو, چرا که در بهشت نابینایی و گنگی وجود ندارد. پس 
به قصری می رسند که درون آن از بیرونش دیده می شود و بیرون آن از 
داخلش نمایان است. آجری از آن صلا و آجری دیگر از نقره ودیگری از 
مراد علاط آ نی است: :۱ کنگره هایی ان نوز اند کرامن داشته 

می درخشند و می توان چهره خود را در دیوار آن دید. و این معنای 
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فرموده خداوند است: «ختامَةٌ مسک» (مهری از مشک ف رت است + یعنی 
مهر شراب. سپس پیامبر صلی الله علیه واله حورالعین را بیان کردند. پس 
فرمومد: بله, با نمازها و روزه ها و عبادات شما برای خداوند. مانند ظاهر 
بر باطن هستید. و چنین بیان فرمود: که خداوند دربهشت حور العین را 
همراه با درخت آن آفریده است, و آنان را برای همسرانشان در دنیا نگاه 
داشته است. هر یک از آن ها هفتاد زیور دارد که سفیدی ساق آن ها از زیر 
زیورهای هفتاد گانه آشکار است همان گونه که شراب سرخ در شیشه 
سفید و رشته سفید در یاقوت سرخ نمایان است. با نیروی شهوت صد مرد 
چهل ساله با او نزدیکی می کند در حالی که آنان دوشیزگانی هم سن و 
سال هستند, هرچه به نکاح درآیند باز دوشیزه هستند. < م تطهن این 
تلهم و لا جَانْ » (پیش از اين هیچ انسان يا جنی آنان را لمس نکرده 
است ) می گوید: تا کنون هیچ انسان و جنی با آنان تماس نداشته است. « 
فیهِنَ خیراث ث جسان » [زیان نیکو در آن هستند) یعنی اخلاق نیک و چهره 
ها را هی لیا ار ها افو ان 
هستند. 4 یعنی پاکی ۲۳۹-۲۳۵۳ مروارید دارند. فرمود: و همان در 
بهشت رودی است که در شاجل آن ذختر انی نشسته آند. پروردگا ر تبارک و 
تعالی به آنان وحی می فرستد: تمجید و تسبیح و حمد مرا به گوش بندگانم 
و من آنان صدا را یه نقمته هو آهنکی که هم کمن مایت آن را 
نشنیده بلند می کنند و بهشتیان به شادی و طرب دراآیند. و همانا در تاریکی 
شب زنی نزد ولی خدا می آید که از همسران او نیست, پس نور و 
روشنایی او قصرها و خانه ها را پر می کند. پس او گمان می کند 
پروردگارش بر او 1۳۳ شده پا فر شته ای از فرشتگان اوست؛ پس 
سرش را بلند می کند و می بیند او زنی است که از روشنایی او نزدیک 
است چشمانش نابینا شوند. صدا می زند: اکنون نوبت ماست که از شما 
چیزی به ما برسد. می پرسد. تو کیستی؟ پاسخ می دهد: من از کسانی 
هستم که خداوند در قرآن نامشان را برده است: « لَهَم ما یشاوّن فیها و 
آدسا هرید هوکه تخواهته در آن هس هروه پیش آکی اس :| 
نیروی صد جوان با او نزدیکی می کند و هفتاد سال از سال های اولین او 
با دی هی مت کید و تصف دانة آبا به-جهوه ان تحام. کید با به بسن و 
با 
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به ساق هایش. و به هر چیز او که بنگرد از شدت نور و جلای آن خویش را 
می بیند. سپس زنی زیباتر و خوشبوتر از اولی نزدیکش شده و صدا می 
زند. اکنون نوبت ماست که از شما چیزی به ما برسد. میر پرسد. تو 
کیستی؟ پاسخ می دهد. من از کسانی هستم که خداوند در قرآن نامشان 
را پرده است: « قلا تعْلَمْ تفس ما آخفی لَهُمٌ من فده آغیّن جزاء بما کائوا 
جععلون 4 (هیج کس نمی داند چه چیزهایی برایش پنهان داشته ایم که 
روشناین دیده در آن است: باذاشی برای آن چه انجام می دادند: ) فرمود؛ 
و هر کس وارد بهشت می شود پانصد همسر از حوریان دارد که همراه هر 
یک هفتاد خدمتکار و کنیز است. گویا آن ها مرواریدهای پراکنده اند, گویا 
آن ها مرواریدهای پوشیده اند, و معنای پوشیده مانند مروارید در صدف 
است که هیچ دستی به آن نرسیده و هیچ چشمی ان را ندیده است. اما 
پراکنده شده یعنی در فراوانی, و او هفت قصر دارد که هر قصر هفتاد خانه 
و در هر خانه هفتاد تخت و بالای هر تخت همسری از حورالعین قرار دارد. 
« تجْرٍی من تَحتَهم الأئها آلهاژ من ماء عَيْرٍ آسن » از پایینشان رودهایی 
جاری است., رودهایی از آب نیالوده. 4 شفاف که تیره نیست. « و ها من 
لبّن لَمْ یتَقَیْرْ طْعَمْةٌ » و رودهایی از شیر که مزه آن دگرگون شود ) از 
پستان 70 خارج نشده است. و اما من عَسّل مین 5 زو 
رودهایی از عسل مصفی ) که از شکم زنبورها خارج نشده است, « و هار 
من حمر لَذو للشا ربین > (و رودهایی از شراب لذت بخش تِ 
نوشندگان ) که آن ها را با قدم هایشان آبگیری نکرده اند. پس هنگامی که 
میل به غذا داشته باشند پرندگانی سفید نزدشان آیند و بال هایشان را بالا 
می برند و از هر نوع غذا که میل داشته باشند می خورند. اگر بخواهند 
نشسته و اگر بخواهند تکیه زده و می خورند. و اگر میل به میوه داشته 
( کی هن 0 
فرمود: «5 المَلائُکة یدذخلون علیهم 1 باب قلاخ عایکم بما صَبرَتَم 
فنعم عْقبی الدّار» [و فرشتگان" 0 وارد می شوند و می 
کونند» دز ودبز شما باد بر ای ضبری. که پیشه کردند, بسن این شرا چه.یایان 
نیکویی است.) و در همین حال هستند که صدایی از پایین عرش می 
شنوند که ای اهل بهشت, بازگشت خود را چگونه می بینید؟ پس می 
گویند: برترین بازگشت چنین باز گشتی است., و برترین پاداش پاداشی 


است 
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که به ما داده شده است. همانا ما صدا را شنیدیم و مشتاق نگریستن به 
انوار شکوهمند تو شدیم و این برترین پاداش ماست, و تو ان را وعده 
دادی و تو در وعده ات خلاف نمی کنی. پس خداوند به حجاب ها فرمان 
می دهد تا برخیزند, در این هنگام هفتاد هزار حجاب برخاسته و بر ناقه ها و 
اسب های تاتاری سوار می شوند, در حالی که زیورها و لباس های فاخر 
دارند. پس درسایه درخت به راه می افتند تا ار مق 
رسند و آن سرای خداوند و سرای شکوه و نور و شادمانی و کرامت ت است. 
پس صدا را می شنوند و می. وید مولای ما؛ شیرینی سخنت را شنیدیم, 
پس نور چهره ات را نیز به ما بنمایان. پس خداوند سبحان بر آنان تجلی 
می کند تا اين که به نور چهره اش را که از هر چشمی پوشیده است می 
نگرند. پس نمی توانند خودداری کنند و سجده کنان بر زمین می افتند و 
می گویند: منز هی, ما تو را چنان که شایسته است عبادت نکردیم ای 
بزرگ, پس می فرماید: ای بندگان من, سرها را بلند کنید که اینجا سرای 
عمل نیست بلکه سرای بزرگی و درخواست و نعمت است, رنج و سختی 
از شما دور شده است. پس هنگامی که سرها را بردارند چهره هایشان از 
شدت نور حق تعالی هفتاد برابر ۳ تر شده است. سپس خداوند 
ها تدای مسا ند آن:ها دنده نتنده مت آوزند. طعم آن همچون مد 
و به سفیدی برف و نرمی کره هستند و هنگامی که آن را می خورند به 
بکدیگر می. گویند: غذایی که پیش از این در بهشت داشتیم در برابر این 

غذا مانند رقیا است. سیس پروردگا ر جبار می فرماید: ای ی من» 
آنا را سیراب نماپید, پس نوشیدنی هایی می آورند و دوستان خدا آن را 
می گیرند و شربتی می نوشند که تاکنون مانند آن را ننوشیده اند. سیس 
می فرماید:ای فرشتگانم, آنان را خوشبو سازید, پس نسیمی از زیر عرش 
ربص ار بو وی بو 

پیشانی ها و پهلوهایشان را دگرگون می سازد و نامش مثیره است. 0 
حال قادر به تماشای نور حق تعالی می باشند. پس می گویند: ای مولای 
ما؛ شيريني سخن و نگریستن به نور چهره ات برای ما کافی است. ما 
تا اس یج نی نت پس 
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همسرانتان مشتاقید و آنان نیز مشتاق شما هستند. بشن: ای گویند؛ 
پروردگارا, ۰ چقدیر از آن جچه درون بقد کات می گذرد آگاهی, خداوند می 
فرماید: چگونه آگاه نباشم در حالی که من شما را آفریده ام و روح های 
ا یط ی رز با به شماأ 
بازگرداندم و به آن ها گفتم: درون بندگان من به بهترین شکل اه کی 2 
سوی همسرانتان بازگردید. پس می گویند: پروردگارا, برات ها ده 
قرار بده, پس می فرماید: هر جمعه می توانید به دیدار بيایید. و میان هر 
دو جمعه به حساب شما هفتاد هزار سال است. فرمود: پس بازمی گردند 
و به هر یک از انان اناری سبز داده می شود که در هر یک هفتاد لباس فاخر 
است که کسی مانند آن را ندیده است. پس روانه می شوند و بعضی از 
پسران به پیشواز آنان می آیند ۳ مزژده ورودشان را به همسران آنان 
بدهند؛ که بر درگاه بهشت ایستاده اند. یس هنگامی که به یکی از آن ها 
نزدیک می شود بدون بدی او را نمی شناسد و به او می گوید: عزیزم 
هنگامی که می رفتی چنین نبودی. می گوید: عزیزم. مرا سرزنش می کنی 
که چنین هستم, در حالی که من به نور چهره پروردگار بزرگ و بلند مرتبه 
ام نگریسته ام و چهره ام از نور چهره او روشن شده است. 4 از او 
روی گردانده و به او نگاه می کند و می گوید: عزیزم هنگامی که تو را ترک 
می کردم چنین نبودی. می گوید: عزیزم. مرا سرزنش می کنی که چنین 
هستم, در حالی که من به نور کسی نگریسته ام که نظر به چهره پروردکار 
بزرگ و بلند مرتبه کرده است. پس چهره ام با دیدن چهره که 
9 را دیده است هفتاد برابر تور انینشده آتتته بسن در اشتانه: خیمه 
او را در آغوش می کشد و پروردگار تبارک و تعالی , به ایشان می خندد و 
آنان با انگشت های خود صدا می زنند: «الحَمَد له الذی هب عتّا الحتّن 
ان ریّنا لَعَمُوژ شکور » (سپاس خدایی راست که اندوه را از ما برداشت. 
به زاین یرود کار ما نومه کر کر از است: 1 فرجو و سین خداوند 
تبارک و تعالی به پیامبران اجازه می دهد, پس مردی در کاروانی که 
را اف اس ی کی تا ار فا 
گرفته است. پس بهشتیان به آنان نگاه می کنند و گردن ها را به سویشان 
بلند می کنند و می گویند: این مرد کیست که بسیار نزد خداوند گرامی 
است. پس فرشتگان می گویند: این کسی که به دست خداوند ساخته شده 
و از روحش در 
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او دمیده است و نام ها را به او آموخته است. به او اجازه دادم شده نزد 
خداوند رود. سپس مردی دزذکار هار خارج می شود که گرداگرد آن را 
فرشتگان گرفته اند و بال هایشان را گسترده اند و نور مقابلشان را فرا 
گرفته است. پس بهشتیان به آنان نگاه می کنند و گردن ها را به سویشان 
بلند می کنند و می گویند: این مرد کیست که بسیار نزد خداوند گرامی 
است. فرشتگان می گویند: او ابراهیم خلیل است که به او اجازه داده شده 
نز خداوند پروده تبسن مردی دی کاروانی. که کردا کرد ان را فزدشتعان 
گرفته اند و بال های خود را گسترده اند خارج می شود و نور مقابلشان را 
فرا گرفته است. پس بهشتیان به آنان نگاه می کنند و گردن ها را به 
سویشان بلند می کنند و می گویند: این مرد کیست که بسیار نزد خداوند 
رای است. پیس می گویند: این موسی بن عمران است که خداوند 
فرمود: « کلم اللَه فوسی لیف » [خداوند با موسی سخن گفت ! به او 
اجازم داده شده نزد خداوند رود. پس مردی در کاروانی هفتاد برابر کاروان 
های گذشته بیرون می آید که گرداگرد آن را فرشتگان گرفته اند و بال 
های خود را گسترده اند و نور مقابلشان را فرا گرفته است. پس بهشتیان 
گردن ها را به سویشان بلند می کنند و می گویند: اين مرد کیست که 
بسیار نزد خداوند گرامی است؟ فرشتگان می گویند: این رو خداوند و 
کلمه او عیسی بن مریم است. فرمود: پس مردی در کاروانی که گرداگرد 
ان را فرشتگان گرفته اند خارج می شود که نور مقابلشان را فرا گرفته 
است. پس بهشتیان به آنان نگاه می کنند و گردن ها را به سویشان بلند 
می کنند و می گویند: این کیست که به او اجازه داده شده نزد خداوند 
برود؟ پس فرشتگان می گویند: این کسی است که با وحی برگزیده شده 
و امانت پیامبری به او سیرده شده است, آقای فرزندان آدم, محمد تلو 
الله علیه وآله و سلم است, که به ایشان اجازه رفتن نزد خداوند داده شده 
است. سپس مردی بیرون می اآید که گرداگرد کاروانش را فرشتگان 
گرفته اند و مقابلشان نور است. بهشتیان گردان ها را به سویش دراز می 
کنند و می پرسند: این کیست؟ می گویند: این برادر پیامبر خدا صلی الله 
علیه واله در دنیا و اخرت است. فرمود: سپس به پیامبران و صدیقان و 
شهیدان اجازه داده می شود و برای پیامبران منبرهایی از نور قرار داده 
می شود و برای صدیقان تخت هایی از نور و برای شهیدان کرسی هایی از 
نور قرار می دهند. سپس 
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خداوند متعال می فرماید: درود و خوشامد بر گروه ها و زائران و 
همسایگان من باد. ای فرشتگان من آنان را با غذا پذیرایی کنید که 
دیرزمانی است مردم می خورند و آنان گرسنه اند, و دیرزمانی است که 
مردم سیراب هستند و آنان تشنه کامند, و مردم خفته و آنان ایستاده اند. ۰ و 
دیر زمانی است که مردم در امان هستند و اآنان بیمناکند. فرمود:پس 
برایشان غذاهایی می اورند که مانند ان ها دیده نشده است. طعم ان هم 
چون شهد شیرین و مانند کره نرم و مانند برف سفید است. سیس می 
فرماید: ای فرشتگان من, با میوه ها از آن ها پذیرایی نمایید. پس میوه 
های گوناگونی به آنان می دهند که مانند دیده نشده و خرمای تازه و 
خرب به شفيدی تزرف و ترمی کرم:به آنان-دادة من شود 


سپس پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: همانا دانه ای انار می افتد و 
چهره بعضی را از یکدیگر می پوشاند. سیس می فرماید: ای فرشتگان من 
آنان را بپوشانید, بتین آنان:به نتوی ور خنی در بهشت می روند و لباس 
هایی از آن به ایشان میٍ بخشند که با نور پروردگار رهمن زدوده شده 
است. سیس می فرماید: انا وا مه نیو پس نسیمی به نام مثیره از 
پایین عرش می وزد که از برف سفیدتر است. چهره ها و پیشانی ها و 
پهلوهایشان را دگرگون می کند و پس از آن خداوند تبارک و تعالی بر آنان 
یس تن ری و رات رای بت اس 
بینند و می گویند: پاک و منزهی ای بزرگ, ما تو را آن چنان که شایسته 
است پرستش نکردیم. سپس پروردگا ر سبحان که بزرگ و بلند مرتبه است 
و معبودی جز او نیست می فرماید: بر شماست که هر جمعه به دیدار 
بيايید و میان هر دو جمعه به حساب شما هفت هزار سال است. 


6 ابو جعقر. علیه السلام. فرمود: پیامیر خدا .صضلی. الله علیه. واه 
فرمودند: بهشت بر پیامبران حرام است تا ان که من وارد آن شوم, و بر 
افت هار ام ات سا ان کش شمان سا اخلست اند ان ند 

7. از ابوجعفر علیه السلام که فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی می 
فرماید: با رحمت من وارد بهشت شوید و با گذشت من از ۵ دوز 


رهایی ابید و با اعمال خود بهشت را تقسیم کنید. پس به عزتم سوگند 
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جاودان هه تون کت فرودمی و پس فتکاسیت که وارد آن شوند بلندایشان 
مانند ادم شصت ذرع خواهد شد. و در جوانی هم چون عیسی سی وسه 
ما ری مس ایا ای ار 
یوسف خواهند شد و چهره هایشان نورانی و بلند مرتبه گردد و در سلامت 


8 ابوجعفر علیه السلام. فرمود: همانا بهشت ها چهار گونه هستند, و 
این معنای فرموده خداوند است که: 5 لِمنْ خاف مَقام و جتّنان» زو 
برای کسی که از جایگاه پروردگارش پروا داشته بااشد دو بهشت انیت ۰ و 
او کسی است که به سوی شهوتی از شهوت های گناه آلود دنیا هجوم برده 
و در این هنگام به یاد پروردگارش می افتد و از ترس او گناه را رها می 
کند, پس این ابه درباره اوست و این دو بهشت برای موّمنان و پیشتازان 
است. اما فرموده: «و من دونهما جَنتانٍ» و پایین تر از آن دو نیز دو 
بهشت است ], می فرماید: پایین تر در برتری, و نه پایین تر در نزدیک 
بودن؛ و آن ها برای اصحاب یمین هستند که بهشت نعمت ها و جنت 
المآوی می باشند. و در این بهشت های چهارگانه میوه های فراوان همچون 
برگ درختان و ستارگان وجود دارد, و این بهشت های چهارگانه دیواری 
دارند که انان را 0 و طول ان مسیر پانصد سال است. اجرهای 
ان یکی از نقره و یکی از طلا و دیگری از مروارید و یکی از یاقوت است و 
ملاط آن مشک و زعفران است. کنحرنهای ان ار.نور است که می تاد و 
از دزخشتش آن ایسان.می :وان صوربت هدر | در دیهان فشا هژم کنته در 
این دیوار هشت در است و هر در دو تکه دارد که عرض هر یک , به اندازه 
مسیری است که اسب تیزرو در یک سال می دود. 


209 ابوجعفر علیه السلام, فرمود: همانا سنگریزه های زمین بهشت نقره 
و خاک آن زعفران و اسیرک است. ای ار ی سس ریم های آن 
مروارید و یاقوت هلستتند. 


اف عم تاش یی سای رو راوس ها ان 
مروارید و یاقوت هستند, و این معنای فرموده خداوند است که: «علی 
شرر مَوَصُوته» (بر تخت های صف کشیده و به هم پیوسته ), بعنی میان 
تخت ها تخته های مروارید و یاقوت قرار دارد که روی آن ها حجله هایی از 
مروارید و یاقوت قرار داده شده که 
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از پر مرغان سبک تر و از حرير نرم تر است, و روی تخت ها به اندازه 
شصت اتاق از اتاق های دنیا فرش نهاده شده که بالای یکدیگر نهاده شده 
اند. و این معنای فرموده خداوند است: : «و فرش مَوفوعو» و فرش هایی 
بالا رفته ؟, و نیز فرموده: «عَلّی ارات ینظرون» زبر تخت های مجلل 
تماشا .می. کنند ). منظور از ازیکه. هاء تخت هایی. اشست: که بر آن حجله 


نهاده شده است. 


نوی کته الشاای موی مامت خفا ی اه اه ماه 

فرمودند: همانا رودهای بهشتی در جریان هستند اما نه در شعاف های 

زمین. سفیدتر از برف و شیرین تر از عسل و نرم تر از کره هستند. خاک 

رود اه رهشک ریق سر برمهای. آن فزوا رید وباعوت:است: در چشمه 

ها و جویبارهای دوستان خدا هرجا که بخواهد جریان دارد. پس اگر همه 

انسان ها و جنیان دنیا به آن ها اضافه شوند غذا و نوشیدنی و زیور و لباس 
0 3 4 


2 ابوجعفر علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه واله 
فرمودند: همانا تنه درختان خرما در بهشت از طلای سرخ است و شاخه 
های آن از زبرجد سبز و خوشه های آن مروارید سفید و شاخه های خشک 
آن از زیورهای سبز و رطب های آن سفیدتر از نقره و شیرین تر از عسل 
و نرم تر از کره هستند. درآن ها هسته وجود ندارد طول هر خوشه دوازده 
ذرع است که از بالا تا پایین آن در هم پیچیده است. هر چه از آن چیده شود 
خداوند آن را به شکل اول بازمی گرداند و این معنای فرموده خداوند 
است که: «لا مَفطوغه و لا مَمَتوعَوِ» (نه قطع می شود و نه ممنوع 
است !. و به راستی خرمای ان مانند نوک کوه ها و موز و انارش مانند تاک 
است و شانه های آن از طلا و آتش دان آن از مروارید است. 


3. ابوجعفر علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه وآله, فرمودند: 
کرموده خداوند متعال: «طوبی هم و خسن خسن مآپ» [زندگانی پاکیزه 
2 7 
قرار دارد. و اگر پرنده ای از ريشه آن به پرواز درآید پیش از آن که به 
شاخه اش برد ار کمبسالی خواهد مرد. بر هر برگی 
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از آن فرشته ای است که خدا را یاد می کند و هیچ خانه ای در بهشت 
نیست مگر این که شاخه ای از شاخه های آن در آن خانه است. و شاخه 
های آن از پشت دیوارهای بهشت دیده می شود. برای انان هر چه بخواهند 
از زیور و لباس میوه به بار می نشاند. هر چه از آن برمی دارند به اراده 
خداوند به جای خود بازمی گردد, زیرا آن ها مال پاکیزه به دست آوردند و 
همه را یک جا در راه خدا انفاق کردند و نیکی را پیش از خود فرستادند و 
رستگار شدند و به پیروزی رسیدند 


4 ابوجعفر علیه السلام فرمود: همانا بهشتیان جوانانی هستند که موی 
بر بدن ندارند. چشمانشان سرمه کشیده و تاجی بر سر و طوقی در گردن 
و دستبندی بر دست و انگشتری بر انگشت دارند. در نعمت هستند و 
شادمانند و گرامی داشتته شیم اب اه هویی ان ابان نووی یه هر دور 
خوردن و اشامیدن و شهوت و جماع داده می شود. در غذا خوردن و 
آشبا فیدن توانایی. ضند هرد را دازن و لت دا را به. صدت هل تصال: هت 
چشد و لذت غذای شبانگاه را به مدت چهل سال احساس می کند. همانا 
خداوند نور را بر چهره هایشان و حریر را بر بدن هایشان پوشانده است. 
رنگ پوستشان سفید و زیورهایشان زرد و جامه هایشان سبزرنگ است. 


215 ابوجعفر علیه السلام فرمود: همانا بهشتیان همواره زنده آند و هرگز 
نمی میرند. بیدارند و هرگز به خواب نمی روند, بی نیازند و هرگز تهیدست 
نمی شوند, شادمان هستند و هرگز اندوهگین نمی شوند. خندان هستند و 
هرگز گریه نمی کنند. گرامی داشته شده اند و هرگز خوار نمی شوند. 
خنده رو هستند و هرگز روی ترش نمی کنند و تا هميشه سرزنده و 
شادابند. می خورند و هرگز گرسنه نمی شوند. سیرابند و هرگز تشنه 
نخواهند شد, پوشیده اند و هرگز عریان نمی شوند. سواره اند و تا ابد به 
دیدار یکدیگر می روند. پسران جاودان: نا آبدببه. آن :ها سلام می: کنند :در 
حالی که جام های نقره گون و ظرف های طلا در دست دارند. تا ابد« 
یکین علي شر» (بر تخت ها تکیه زده اند) و برای هميشه (علّی 
الأراتي یلظرژون 4 «ازر روی تخت های فاخر تماشا می کنند», و درود و 
سلام خداوند تا ابد به آنان می رسد. از خداوند درخواست داریم با رحمت 
خود بهشت را بر ما عطا کند. ( علی کل شم ء قدیژٌ ) «همانا او بر هر 
کار تواناست». 
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بیان: آن چه از کتاب اختصاص آورده بودیم به پایان رسید و مولف آن کتاب 
از کتاب سعید بن جناح آورده بود. نجاشی رحمه الله گفته است: سعید بن 
جناح در اصل اهل کوفه بوده که در بغداد به دنیا آمد و همان جا از دنیا 
رفت؛: , غلام ازد بوده و : ای ار ی ]۹ 
عامو ات۱ امادان کاطم دراه السام روات ره هآ هو 
اعتماد بودند. و کتاب «صفه الجنه و النار» و کتاب «قبض روح المومن و 
الکافر» از اوست. اند عبد الله قزوینی بن شاذان از آحمد بن محمد بن 
یحیی از پدرش از آحمد بن محمد بن عیسی از سعید روایت ت کرده که این 
قح کات ان عوف بت اللم ارات مه الل خی الساام روا مه و 
عوف بن عبد الله ناشناس است, پایان. پس به نظر می رسد این ی 
از ریشه مشهور و معتبری باشند. 


۵ باین: بعضی: از کلمات: ان را توضیح دهیم, «الطنان» با کسره جمع 
«الطن» با ضمه و به معنای تنه گیاه و گل و مانند آن است. و 
«السماطان» با کسره, برای نخل و مردم به معنای دو صف که در دو 
طرف بسته می شود. و گفته می شود؛: «مرخت الرجل بالدهن» هتکامی 
کارا نمرون اغشته کید و سپس مشت و مال دهد, و «الادلال» یعنی 
شادمانی:ه اعتمادبه مخیت: دنک .و «دل: الض آه :6 <«رلالعا#-بعتی بار 
کردن زن برای شوهرش به گونه اه دلیری خود را ور و ناز به 
او نشان دهد. گویا با او مخالفت می کند در حالی که این گونه نیست. این 
سخن که: «فیدحو ی بفتی: آن را پرتاب کرد و گسترده ساخت, و «هدله 
یهدله هدلا» آن را به پایین فریتاد و آویزان نمود. و «المغص» که 1 حرکت 
خوانده می شود, درد و پیچش شکم است,: این سخن که: «مشر فا بالدر» 
یعنی کنگره های آن را از مروارید قرار داد, و شاید منظور از ظاهر و 
باطن» آشکاری و نهانی در پوشش باشد. چرا که از زنان تعبیر به پوشش 
شده است. و «السجف» با فتحه و کسره یعنی پوشش, و «الضرر» جمع 
«الضره» به معنای پستان است. و «تسعب» یعنی کشیده می شود. و 
«الملد» با حرکت متوالی, جوانی و نعمت و حرکت است. و «الرضراضص» 
یعنی سنگریزه و يا خرده های آن, و «الکرب» با حرکت به معنای ريشه 
های درخت خرمای خشکیده و بی برگ و بار. و «الدلی» با ضمه دال و 
کسره لام و تشدید یاء جمع «دلو» است. و «الجرد» با ضمه, جمع 
«الأجرد» و آن کسی است که موی بر بدن ندارد. و نیز «المرد» جمع 
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«الأمرد» که معروف است. این سخن که: و «یفکهون» یعنی مزاحج می 
کنند و می خندند, و «القطب» مخالف ان است. 


و اما احادیئی که دربر دارنده مفهوم رویت بودند, معنای آن را بارها در 
کتاب توحید و غیر آن بیان کردیم. پس منظور از آن ها یا مشاهده نوری از 
نورهای افریده شده به دست خداوند است. و يا منظور پیامبر و اهل بیت 
ایشان صلوات الله علیهم است که دیدن آنان را به منزله دیدن خود قرار 
داده است. و يا به معنای تهایت: معرفتی. است. که از آن تعبیر به:دیدن می 
شود. و اولی در اینجا مناسب تر است. و هم چنین خندیدن نیز کنایه از 
اظهار چیزی است که خشنودی او را از آنان نشان می دهد, مانند آفریدن 
0 ۳ 


سانشان کات ار فقس با تا ی ال یه واه 
فرمودند: دو نفر وارد بهشت می شوند که اعمالی یکسان داشته اند, پس 
تکن از از مت نود هت ات الا از ات نی کشت الما ان 
مرتبه را به کدام عمل به او بخشیدی, در حالی که اعمال ما یکسان بود؟ 
خداوند نبارک ۵ تفای ی فرماید: او از من درخواست کرد و تو از من 
نخواستی, سیس فرمود: از خداوند درخواست کنید و چیزهای بژرک 
بخواهید, چرا که برای او هیچ چیز بزرگ و دست نیافتنی نیست. 


7 2. و با همین اسناد, گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه واله, فرمودند: 
همانا شما از خداوند درخواست می کنید, يا او بر شما می بخشاید. همان 
خداونر بندگانی دارد که کارهای نیک انجام می دهند ی 
نیز بندگان دیگری دارد که از روی صدق از او درخواست می کنند و به آن 
ها عطا می کند. سپس آنان را در بهشت جمع می کند, آنان که اعمالی 
دارند می گویند: پروردگارا, ما کا ر نیک داریم و به ما عطا کردی, پس اینان 
را از چه روی مورد بخشش قرار دادی؟ می فرماید: ای بندگانم, پاداشتان 
را به شما دادم و چیزی از آن را فروگذار نکردم و این گروه از من 
در ات تمد وت ایا عطا کر ید ین تن و ات کف سر 
کس بخواهم می دهم. 
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باب بیست و چهارم : جهنم 


که خداوند ما و مقمنان را از شعله ها و آب سوزان و چرک و خونابه و 
عقربها و مارها و سختی ها و اعماق آن پناه دهد به حق حضرت محمد خاتم 
پیامبران و اهل بیت پاکش که درودهای خداوند بر همگی انان باد 


«قان لَمٌ تفعلوا و ن تفعلوا قالَقوا الا یی وَفْودْها اللّاس 5 لججازه 
اعدی لِلکافرین» (1) (پس اگر تکردید -و هرگز نمی توانید کرد- از 
ای که سوختش مردمان و سنگها هستند. و برای کافران اماده شده, 
بپرهیزید ) 


- «و ات کقروا و 2 بو| بایانا ولیک 3 صَحاب الثار هم فیها خالذون»(2) 
1 های ما را ۰ آنائتد که 
اهل. اتشتد و در آن-هاند کار خواهتد نود( 


- « و قالُوا آن تمِسّتا الا لا لیام عفذودة فُل حدم ند ال هدن 
یخلت ال عهْدة ام تفولون علی الله ما لا تقلفون * تلی من کشت سَة و 
احاطت به حَطیة قأولیک أَصَحابْ التّارٍ هم فیها خالدُون»(3) (و گفتند 


«جز روزهایی چند؛ اه رسید.» بگو: «مگر پیمانی ۳ 
خدا گرفته اید؟ -که خدا پیمان 


ص: 293 
1- . بقره / 24 


2- . بقره / 39 
3-. بقره / 280 81 


خود را هرگز خلاف نخواهد کرد- یا آنچه را نمی دانید به دروغ به خدا نسبت 
می دهید؟» آری؛: کسی که بدی به دست آورد, و گناهش او را در میان 
گیردء پس چنین کساتی اهل آتشند: و در آن ماندکار خواهتد بود. 1 


نب وم الْقیامه بردون الی أشدٌ العذاب و قا ال بغافل عقّا تملونَ * 
آولنک الذین اسْتروا العياة الظیا بالاخزه قلا بُحقّف علهْم العذات و لا هه 


یِنضرون»(1) 2 را به سخت ترین عذابها دی 
خداوند از آنچه می کنید غافل نیست. همین کسانند که زندگی دنیا را به 


[بهای ] جهان دیگر خریدند. پس نه عذاب آنان سبک گردد, و نه ایشان 7 
شوند. 4 


- «و للکافرین عذاب مَهینْ»(2) [و برای کافران عذابی خفت آور است. ) 


لب( و آگر قه] کافران را غذابی. دردناک 


۰ 3 
- «و للکافرین غذاب ] 


است. 1 
- «و لَهْمْ فی الاختو عذاب عَظیمٌُ»(4) 


- «و لا ئسْتَل عَن آَضحاب الجَجیم»(5) (و [لی] درباره دوزخیان, از تو 
پرسشی نخواهد شد. 1 


- «و من کقر قَأمتعْة قلیلا ث2 أَصَطَده الی عذاب التّار و بسن الَمَصیژ»(6) 
[«و[لی] هر کس تور اندکی برخوردارش می کنم. سپس او را با 
خواری به سوی عذاب آتش [دوزخ] می کشانم, و چه بد سرانجامی 
است. ) 

- «ِنَ دی کقژوا و مائوا و هم کتار آولنک عَلَهم لقتة اللّه و الْلایکه و 
لاس موی * خالدین فیها لا بل عَیْمْم العذاث و لا هم بنْظرون»( 7( 
(کسآنی که 

ص: 294 


. بقره / 104 
. بقره / 114 
. بقره / 119 
. بقره / 126 
. بقره / 161- 162 


کافر شدند, و در حال کفر مردند, لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر 
آنان باد. ذر آن [لعنت ] جاودانه بمانند؛ نه عذاب از ایشان کاسته ۳ و نه 


مهلت یابند. ) 


- «وّ آق یری الذین طلَهُوا, لا بترقن العذاب ین الق له جمیعاً و 

شدید العذاب, ‌ 1 تبز الذین | 7 1 

تقطعت هم سیب * و 

سس وا گذلک بُرِيهمْ اللة 
ثار»(1) 


(کسانی که [با برگزیدن بتها, به خود] ستم نموده اند اگر می دانستند 
هنگامی که عذاب را مشاهده کنند تمام نیرو[ها] از آن خداست, و خدا 
سخت کیفر است. آنگاه که پیشوایان از پیروان ات 99 ؛ و عذاب را 
مشاهده کنند, و میانشان پیوندها بریده ود و پیروان می گویند: «کاش 
براي ما بازگشتی بود تا همان گونه که [آنان] از ما بیزاری جستند [ما نیز ] 
از انان بیزاری می جستیم.» این گونه خداوند, کارهایشان را -که بر انان 
مایه حسرتهاست- به ایشان می نمایاند, و از انش بیرون امدنی نیستند. )4 


7 
۲ 
-ع 
بت 
۳0۰ 
ب‌ 
ک 
۰ ‌ 


مت ۳۹ ن‌ 9 
- «و | ۶ علموا ان اللة شدیذ العقاب»(2) و بدانید که خدا سخت کیفر 
است. ) 
چ ر ۲ 7 ۳ 
«و اذا قیل لَخ اق اللح احَذئهة او بالائم فحسیه قحسبة جهَنم 5 لیس 
المهان»(3) 


و چون به او گفته شود : : «از خدا پر وا کن» نخوت. وی را ؛ به گناه کشاند. 
و رت 


- «و من پرتد منک عَن _دینه قیَفت و هو کافژ قَأولِک بطّت أَغماله فی 
الصبا 5 الاخته 5 آولیک أصحاث التّار هم فیها خالدُون»(4) و کسانی از 
شما که از دین خود برگردند و در حال ؛ کفر بمیرند, آنان کردارهایشان در 
ذئیا و آخرت باه می. شوده. و ایشان اهل انشند .و ذر آن. ماند هار خواهند 
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ص: 205 


تن 
. بقره / 206 
4 


بقره / 165- 167 
بقره / 196 


بقره / 217 


«ولیک اخحانت الثّار < هم فیها خالذون»(1) (آنانند که اهل آتشند؛ و در آن 
ماندگار خواهند بود. ‏ 


- «و مَنْ عاد ولیک َصَحابْ التّار هُمْ فیها خالدُو»(2) (و کسانی که [به 
رباخواری ] ناژ کردند: آنان اهل 0 و در آن ماندگار خواهند بود. 1 


- «اِنْ کر کقروا لب غیت عَهَم أَموالْمُم و لا دهم من الله شَتناً و آولنک 
وفوذ الا *,کدآب آل فِرَعَقن و للذین من قَبَلهمٌ کَدْبُوا بایان َحَدَْة 
له دئْويهم و له دید العقاب فْل لِلذین کُمَرُوا تپ( و حون الی 
جَهَنم 5 بنئس المهاة»(3) (در حقیقت, کسانی که کفر ورزیدندر اموال و 
اولادشان چیزی_ [از عذاب خدا] را از آنان دور ِِ کرد؛ و آنان خود, 
هیزم دوزخند. [آنان ] به شیوه فرعونیان و کسانی که پیش از آنان بودند 
آیات ما را دروغ شمردند؛ پس خداوند به [سزای] گناهانشان [گریبان ] آنان 
را گرفت. و خدا سخت کیفر است. بت کشانن: که کقو. هر تیدند, ریم «ره 
زودی مغلوب خواهید شد و [سپس در روز رستاخیز] در دوزخ محشور می 
شوید, و چه بد بستری است. 1 


- « بش هم بعذاب آلیم»(4) (آنان را از عذابی دردناک خبر ده. ) 


- «دیک هم قالوا آن تَعسّتا الا 
کائوا یَفتر تْتزون»(5) 


سٍِ 
چکست 


ناما معدودات و رهم فی دینهم ما 


اک 


[اين بدان سبب بود که آنان [به پندار خود] گفتند: «هرگز آتش جز چند 
روزی به ما نخواهد رسید؟», و برساخته هایشان انان را در دینشان فریفته 


کرده است. 1 


لاضا لذیه قیها لا تخمف عفر الغذان و لا هم یُنّظَرّونَ»(6) (در آن [لعنت ] 
خااه ای اه ات ار اسان اه سس ی لت ات 


ص: 26 


1-. بقره / 257 

2 . بقره / 275 

3 . آل عمران / 10- 12 
4 . آل عمران / 21 


5-. ال عمران / 24 
6 . ال عمران / 88 


باب 


کم 


تعباً و لو افتدی به أولیک له عذاث لیم و ما لَهُم من ناصرین»(1) 
در حقیقت, کسانی که کافر شده و در حال کفر مرده اند اگر چه 
[فراخنای ] زمین راب پر از طلا کنند و آن را [برای خود] فدیه دهند, هرگز از 


هی یک از آنان پذیرفته نگردد ؛ آنان را عذابی دردناک خواهد بود و یاورانی 
نخواهند داشت. 1 


- «اِنّ الذین کَقژُوا آن 2 تین عفر آفد الم و لا ولمم من اللّه شتا و آولیک 
آصحاث الثار هم فیها خالدوت»(2) اکساتن. کف کفر:. فرشحتن هر گر 
اموالشان 0 چتی اار غذاب خدا] را 2 آنان دهع تخواهد فرد.و 
آنان اهل ۳ و در آن جاودانه خواهند بود. 1 


- - 0 ِ ۳۳ 0 
- «و انوا الا التی اعدّت للکافرین»(3) 


لها سا 1۹ سس ِّ 
- «اِنّ الذین کَقژول و مائوا و هم گاز قلن بقل من احدهة مل ۶ الأّض 


[و از آتشی که برای کافران آماده شده است بترسید. ۲ 


- «و مَأواهُم الا و نس نوی الظالمین»(4) (و جایگاهشان آتش است. و 
جایگاه ستمگران چه بد است. ) 


- «و وا جَهَتَمْ و بلس العصیژ»(5) 

(جایگاهش جهنم است؟ و چه بد بازگشتگاهی است. ) 

- « و لَهم عَذاب عَظیمٌُ»(6) (و برای ایشان عذابی بزرگ است. ) 
خج لقر غوانت ال وه مسا نان غدایی رداک است: 1 

- «و قال و لَهْمْ عَذابِ مَهینْ»(8) 

(و [آنگاه] عذابی خفت آور خواهند داشت. ) 


- «و تقول دُوقوا عَذابِ الحریق»(9) (خواهیم گفت: بچشید عذاب سوزان 
۳ سب 
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ل‌ 
ل‌ 
ل‌ 
ل‌ 
. آل عمران / 162 
ل‌ 
ل‌ 
ل‌ 
ل‌ 


عمران / 91 
عمران / 116 
عمران / 131 
عمران / 151 


عمران / 176 
عمران / 177 
عمران / 178 
عمران / 181 


- «قَمَن رُحْزِح عّن الثّار و ول الجتّد قَقَدٌّ فار»(1) (پس هر که را از آتش 
باون دار ند مزر تفت ذرآمر نق قطغعا کامیاب شده است. 1 


- «قلا تَحسبَهُم بمفاژه من الذاب 5 هم عذاب آلیج» (2) (قطعا" گمان بر 
که برای آنان نجاتی از عذاب تحت : [که ] عذابی دردناک خواهند داشت. 1 


- «ققنا عذابِ الثّارٍ»(3) یس ما را از عذاپ آتش دوزخ در امان بدار. ) 


- «ثْمّ مَأُواهم جهَتَمْ و مس الْمهاذ»(۵) 
[سپس جایگاهشان دوزخ است. و چه بد و است. 1 


- «اق الّذین یَاکلونَ وال التامی ما اما بأکلُون ی بر 5 
شیصلون سعیرا»(5) [ن حقیقت, کسانی که اموال یتیمان را به ستم می 
خورند؛ جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند, و به زودی در 
آتننتی, فروز آن در آیتد: 1 


«5 من تقص ال و سوه و بتقةٌ حَدُودة بُْجِلَه نار خالداً فیها و غ عذاث 

مَهینْ»(6) [و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرر او 
تجاوز نماید وی را دش این درآورد که همواره در آن خواهد بود و برای او 
عذابی خفت آور است. 1 


- «حلّی ادا حضر أَحدقم اَْوْث فال ی تبث ان و لا الْذین تفوئون و شم 
ما آولیک آغتونا لَهُمْ عذابا آلیما»(7) 


(تا وقتی که مرگ یکی از ایشان دررسد, می گوید: «اکنون توبه کردم», 
نخواهد بود, انانند که برایشان عذابی دردناک اماده کرده ایم. 4 
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رال غمران 1857 
2 . آل عمران / 188 
3-. آل عمران / 191 
4-. آل عمران / 197 
5- . نساء / 10 


6- . نساء / 14 
7-. نساء / 18 


ت 2 0۶ 2 ۳ ِ ۳ 0 
- «و من یفعل ذلک غذوانا و ظلما فسَوف تصلیه نارا ٍ کان ذلک عَلّی الله 
پسیرا»(1) 


و هر کس از روی تجاوز و ستم چنین کند, نه زود هن وا در آتشی 
ها رت ۱ 


- «و آَغتونا لِلکافرین غذاباً شهینا» (2) و برای کافران عذابی خوارکننده 


آماده کرده ایم. ) 
- «و گفی هم شهیرا * .ان الذین کقژُوا پآیانا سَو ف نط و را کلماً 
تضجتث جْلودهم بدْلناهم خلودا غَیّرها لِیدُوفوا العذات ۰ ال کان عزیزا 


حکیما»(3) (و ِ را دوزج پرشراره بس است. به زودی کف را 
که به آیات ما کفر ورزیده اند, دار ی [سوزان ] ت او نم که هر چه 
پوستشان بریان تون پوستهاي دیگری بر جایش نهیم ۳ عذاب را بچشند. 
اری, خداوند توانای حکیم است. 1 


- «و من بقل مُوّهناً مُتعمّداً قَجراوْة جَهتَمْ خالداً فیها و عضت اللَةْ عَلَبّهٍ و 
لعتة و أَعَذ له عذابا عظیما»(4) 


(و هر کس عمدا موّمنی را بکشد, کیفرش دوزج است که در آن ماندگار 


خواهد بود؛ و خدا بر او خشم می گیرد و لعنتش می کند و عذابی بزرگ 
برایش آماده ساخته است. ) 


- «قاولیک مَأُواهُمٌ جَهَتْمُ و ساعث مصیرآ»(5) (پس آنان جایگاهشان دوزخ 
است., و [دوزخ] بد سرانجامی است. 1 


۳۳ ن ۶ ۰ ۱ ۳ 2 ِ ٍ 
- «لن ال أعة للکافرین غذاباً مهینا»(6) (بی گمان. خدا برای کافران 
عذاب خفقت اوری اماده کرده است. 1 
ور 


- «و تصْله جهَتَم و ساعث مصیرا»(7) (و به دوزخش کشانیم. و چه 
بارگشتگاه بدی است. ) 


ص: 29 


- . نساء /7 30 
2 . نساء / 37 


. نساء ‏ 55- 56 
. نساء / 93 
. نساء / 97 
. نساء / 102 
. نساء / 115 


نب «أولیک ام جهن و5 لا یِجدون عنها تحیضا ۱۱ (آنان جایگاهشان جهنم 
اشتت:ه از آن زاه حریزی قدارند. 1 


- «ِلّ اللَ جامغ الْمنافقین و الکافرین فی جعلَم جمیع»(2) 
[خداوند, منافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد خواهد آورد. ) 
- «اِنَ المنافقین فی الدَي الأسَمَل من التّار»(3) 

(آری, منافقان در فروترین درجات دوزخند. ) 


- «ِن الذین کَقژوا و طلغوا لغ یک ال تفر له و لا لدتفة طریقاً + [ 
طریق جِهَنْم خالدین فیها آبدا و کان ذلک علی الله بسیر »(۰)4 (کسانی که 
و بیامرزد و به راهی 
هدایت کند.مگر راه چهنم, که هميشه در آن چاودانند؛ و این [کار ] برای خدا 
آسان است. ۶ 


«و الذین کقرها 8 عدبها باباتنا ولیک اتعان الججیم»(5) 

[و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ انکاشتند. آنان اهل 
دوزخند. 4 

- «و له فی الاخره غذاب عَظیج»(6) (برای آنان در آخرت عذابی بزرگ 


- «ال الذین کَمَژوا لو آن هم ما فی الارٍص جمیعاً و له معة لفْتدوا یه 
گداب تام المناحهها تفیل موم َهْمْ چ لَهْم عذاب 1 * یریذون أن ۰ 


ِ- 


الثّار و ما هم 7 عذاب مَقیمٌ»( ) 

در حقیقت؛ کسانی که کفر ورزیدند, اگر تمام آنچه در زمین است برای 
آنان باشد, و مثل آن را [نیز] با آن [داشته باشند] تا به وسیله آن, خود را 
از عذاب روز قیامت بازخرند, از ایشان پذیرفته نمی شود و عذابی 


ص: 300 


- . نساء / 121 


2-. 
3-. 
4- . 
5- . 
. مائده / 33 
7- . 


نساء / 140 
نساء / 145 
نساء / 168- 169 
مائده / 10 


مائده / 36- 37 


پر درد خواهند داشت. می خواهند که از آتشن بیرون آگ در حالی که از آن 
بیرون ادن نیستند, و برای آنان اه پایدار خواهد بود. 1 


22 شراب من خمهیم و عَذابٌ | پما کاتوا یَکَفْرونَ»(1) 


خواهند داشت. 4 


ی «و لَقَ1 ۳ لِجَهَتم ون 5 الائس»(2) 
([و در حقیقت. بسیاری از جثیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم. ) 


- «و أنَ للکافرین غذات التّار»(3). انفال / 4(16). انفال / 5(16). انفال / 
6(5). انفال / 36- 37(). توبه / 17 


1- . انعام | 70 
, اعراف / 179 

. انفاي / 514 و [بدانید که] برای کافران عذاب آتش خواهد بود. ) - 
ِ و من هم یوَمَیْذ ذبرَه» ِ 
4 (و هر که در آن هنگام به آتان پشت کند. ) - «و ماواة جهتم و بلمن 


العصیرٌ» ۱ 
ضه (و جایگاهش دوزج است, و چه بد سرانجامی است. 1 - «و اعْلَمّوا أنَ 
اللة شدیذ العقاب» 
یت کی اس ای تا اس تم 
بُخشژون * لب ال لقییت ین الطتب و تخعل العییت َعصَة غلی تفص 
قَبر کَمَه جمیعاً قَیِعْعَله فی جََنْم اولیّک هم الخاسوت»_ 


7- ی دوزخ گردآورده خواهند شد. تا 
خدا, ناپاک را از پاک جدا کند, و ناپاکها را روی یکدیگر نهد و همه را متراکم 
کند؛ آنگاه در جهنم قرار دهد. اینان همان زیانکارانند. ) - «و فی التّار هم 
خالدْون» 


ِ تفوتها فی سبیل ال فَتسر : 
مدای آم *بقم هم له فی نار ی یها جباههْمٌ و 
ظَهُورْهم هذا ما کترئم سا ا ام ود با جا ([و کسانی که 
زر و سیم را گنجینه می کند و آن را در راه خداهزیه نمی کنند. یشان را 
از عذابی دردناک خبر ده. روزیر که آن [گنجینه ]ها را در آنش دوزخ 
بگدارنه هیسانن همه ویشت آنانبرا با آنهاداع کنند ام کمشد: | «این 
است آنچه برای خود اندوختید, پس [کیفر] آنچه را می اندوختید بچشید.» 1 


2 
۱ 
ِ 
نِ 
تا 
35 


- «و ان جَمَنْم لَمْجیطهٌ بالکافرین»(2) (و بی تردید جهتّم بر کافران احاطه 
دارد. 4 


- «أ لَم َقَلَمُوا آَْ من بُحادد ال و وله قَأق له ناز جعَتَم خالدا فیها دلک 
اجره الْعظیمٌ»! )3 زب تدااسته اند که هر کیت 0 ۲ ۳9 او درافتد 
برای او ۳ جهنم است که در آن جاودانه خواهد بود این همان رسوایی 
بزرگ است. ) 


- «وعَد اللّْ العْنافِقین و المْنافقاتِ و الک ناز جَمَتم خالدین فیها هی 
و اعتقم الله ء ام عداب موی (3* 


[خدا به مردان و زنان دو چهره و کافران؛ ای هم را وعده داده است. 
قد ان جاودانه اند. آن [آتش] برای انشان کافی است.ه خدا لمتشان کزده 


- «و ان تلا ؛ هم ال غذابا آلیماً فی الکئبا و الاخره»(5). . توبه | 79 


1-. توبه / 34- 35 

2- . توبه / 49 

3- . توبه / 63 

4- . توبه / 68 

5- . توبه / 74 و اگر روی برتایند, خدا آنان را در دنیا و آخرت عذابی 
دتتاک هی کنت. او هم گذات یه 


- «و قالوا لا تلفژوا فی الحرٌ فُلَ ناژ جَهتم أشَد حَرّا لو کائوا یفقهون * 
قلیصْحکُوا قلیل و لیوا کثیرا جزاء یما کائوا یَکُسبُونَ» (1) و گفتند: «در 
این گرما بیرون نروید.» بگو: اگر دریابندآتش جهئم سوزان ۳ است. از این 
ی و ی ی بسیار بگریند. 1 


« هم رجس و5 ام جد حَهَنمْ جزاء بما کائوا َکُسِبُونَ». (2) (چر| که آنان 
7 و به [سزای ] ون به دست آورده اند جایگاهشان دوزج خواهد 


بود. ) 


من 1 سس بتياتة 


0 


- «أ من سس بلباتة علی توی من ال و رضوان حَیّر 
علی شفا < جرف هار قالهار به فی نار < جَهَنم»(3) 


[آیا کسی که بنیاد [کار] خود / بز بایه تقوا و خشنودی خدا نهاده بهتر 
تا ۱ ۳ ۳۳7 هدایت 
نمی کند. 1 


عطق آلذیق نوا له شرت سل کمیم هداب الما کات یکفُرون»( (4 
و کسانی که کفر ورزیده اتد.به. ات ای ]| کفرشان شرتفن ار اتب-خوشان.و 
عذابی پر درد خواهند داشت. 1 


- «ِّ الذین برجُون لقاءبا و رو وا بالحیاه الا و اطْمَاتوا بها و الذین هم 
عَن آیاتنا غافللون * آولک مَأواهَمْ الا بما کائوا بَکُسمُونَ»(5) 

[کسانی که امید به دیدار ما ندارند, و به زندگی دنیا دل خوش کرده و 
بدان اطمینان یافته اند. و کسانی که از آیات ما غافلند. آنان به (کیقر ] آنچه 
به دست می اوردند, جایگاهشان انش است. ) 


ص: 303 


1- . توبه / 81- 82 
2 . توبه / 95 
3- . توبه / 109 
4 . یونس / 4 
5- . یونس / 7- 8 


۳ 11 بت ء 9 
«تْمّ قیل للذین لوا وفوا داب الْحْلّدٍ هل ثجرَون الا یما کم 


اه اس‌به کسانی که نوم ورزیدند کفته شود « اپ حاویکترا 
بچشید. ۱ با جر به. اکیفر ] انصه:به ذشنت هی آور دین جز | داد می نتوین 4 1 
- «من کان برد الحیاة لیا و زیتتها نوف هم أَعُمالَة فبها و م فیها لا 
یبْحَسُونَ ن * آولنک الذین لسن لهم فب فی الاخه الا الا و خبط ما صَتَعُوا فیها و 


باظل ها کاتها فعای ۱ 


(کسانی که زندگی دنیا قیفر ان و۱ بخواهند [جزای] کارهایشان را در 
آنجا به طور کامل به آنان می دهیم. و به آنان در آنجا کم داده نخواهد شد. 
آیتان. کسانی هستند که در آخرت حز انش بر انشان نخواهدر بود, و آنچه در 
آنجا کرده اند به هدر رفته, و آنچه انجام می داده اند باطل گردیده است. ) 


- «و من یَکْفَرّ به من الأْجزاب قاللّا مَوَعذخ»(3) 

[و کسی از گروه های [مخالف ] به آن کفر ورزد آنش وعده گاه اوست. ) 
- «و غُقْبی الکافرین التَا»(4) (و فرجام کافران آتش [دوزخ] است. ) 

- «و ویّل للکافرین من غعذاب شدید »(5) 


ات بر فان از دای تست 

- «و اسْتفتگوا و خابِ کل جبار گنه ما 
دید * یتجرّغة و لا یِکاد یسیع و بأتیه المَوَّتْ ه من کل مَکان و ما هو بمقیتِ 

و من وراه عداث غلیظ»(6) زو [پیامبران از خدا] گشایش خواستند. و 
[سرانجام ] هر زورگوی لجوجی نومید شد. [آن کس که] دوزخ پیش روی 
اوست و به او آبی چرکین نوشانده می شود. آن را جرعه جرعه می نوشد 
و نمی تواند آن را فرو برد. و مرگ از هر جانبی به سویش می آید ولی 
تمی فیزد و غذابی ستخین بة دنبال ذارد. 


ص: 304 
1- . یونس / 32 


- . هود/ 15- 16 
- . هود / 17 


4- . هود / 35 


6-. ابراهیم / 15- 17 


«ألمْ تر 1 الذین تلوب یقعت للم کر و آچلوا مهم داز التوار * جهلّم 

0 لش راز + و جعلوا له آنداد لصلوا عن سیله کل تعکفوا فان 
ِ ۳۷ 3 ژآیا به کسانی که [شکر] نعمت خدا را به کفر 
تندیل. کردندد و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند ننگریستی؟ [در آن 
میتی ی 
است. و برای خدا مانندهایی قرار دادند تا [مردم را] از راه او گمراه کنند 
بگو؛ «برخوردار شوید که قطعاً بازگشت شما به سوی آتش است. 1 


2 
فا 


«5 ان جَهَنْم لمَوعذهم َجمَمین لها سبعة ۳ لکل باب منهْم جَرء 
مفسُومٌ»(2) (و قطعا وعده گاه همه آنان دوزع اتتدت: 1 که برای 
آن هفت در است, و از هر دری بخشی معین از آنان [وارد می شوند. ! 


- «َادحلُوا بواب جَهَتَم خالدین فیها قَلیئْس موی الْفْتکبرین»(3) 


ِِ ات 


یاه متکبران. ) 
«و ادا ری الذین طلَوا العذات قلا بُحفّفُ عَلَهمْ و ا 9 ۱ 
ای آلذین آشرّکوا سر كاعم قالوا نا مولاء شرکادنر ۱ 
> فاقوا لبم لول ی تکادیُون* و لوا [لی الّه بو ۱ 


فوق العذاب 0 کائوا بَفسدون»(2) 


۰ 


صا 


[و چون کسانی که ستم کرده آنة ظذاب: را ببیتتد. اشکنجه | آنان: کاسته 
نمی گردد و مهلت نمی یابند. و چون کسانی که شرک ورزیدند. شریکان 
خود را ببینند می گویند: پروردگارا, اینها بودند آن شریکانی که ما به جای تو 
می خواندیم. و[لی شریکان ] قول آنان را رد فیر کم کت سا دا 
دروغگويانید. و آن روز در برابر خدا از در تسلیم 


ص: 305 


- . ابراهیم / 28- 30 
2 . حجر | 43- 44 

3- . نحل / 29 

4 . نحل / 85- 88 


دز اد ۵ آنخه. ز[ که برفی بافتند بر باد می رود. کسانی که کفر ورزیدند و 
ات رام خذا باز داشتند بة آسزای | انکه فساد می کزدند غذ ابی بر عذابشان 
می افزاییم. 4 


ِ جَهَنم للکافرین خصیرا»(1) (و دوزخ را برای کافران زندان قرار 
دادیم . 


آن آلذینالا کممنون بالا وم اعتتنا لقم غذابا آلیما»(۱2 و اینکه یرای 
کر غذآنین بز درد آفاذه کردم آنم: 1 


۲ ۳ 5 ۳ اس 2 

۰ 7 جعلنا له جَهَنم یِصلاها قذموما مذخور»(3) 

!انکاه خهتم زا که دز ان خوار ور آنده داخل خو هد شید بر ای اه.فقزر مین 
داریم. 4 


- «و لا تَجَْلّ مع اللّه الها خر قثلفی فی هتم ملوماً مَدخورأ»(4) 


[و با خدای یگانه معبودی دیگر قرار مده, و گرنه حسرت زده و مطرود در 
جهنم افکنده خواهی شد. 1 


ای هه ی ارت تلا ن 1 
- «و بَخافون عَذابة ان عَذاب زبک کان مَعْذُور»(5) 


و از عذابش می ترسند, چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز 
ست . 


وی > جَهتَمْ کلما حَبَ دنام سَعیرآ»(6) 


(جایگاهشان دوزخ است. هر بار که آنتن آن فرو نشیند, شراره ای [تازه ] 
برایشان می افزاییم 


- « [ٌا أعتذنا للظالمین نار آحاط یهمْ سرادفها و ان بَسْتفیئوا بُغائوا یماء 
کالْْهّل بَشوی الَوْجُوة بسن الشرات و ساءعث متققا»(2) 


[که ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده هایش آنان را در 
نز ای رد و اگر فریادرسی جویند, به آبی چون مس گداخته که چهره ها 
را بریان می کند پاری می شوند. وه ! چه بد شرابی و چه زشت جایگاهی 
است.» ) 


ص: 306 


1- .اسراء / 8 

2- .اسراء / 10 
3- .اسراء / 18 
4- .اسراء/ 39 
5- ..اسراء/ 57 
6- .اسراء / 97 
7 . کهف / 29 


- «اتا َغْتنا جهتم لکافرین تر»(1) (ما جهنم را آماده کرده ایم تا جایگاه 
۳ ِِِ باشد. 4 


«ذلی جَزاوّهم < جَهَنمّ بما کر وا 5 اتحذُوا ابا و ژسْلی هروا»(2) 


[اين جهنم سزای آنان است, چرا که کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را 
به ریشخند گرفتند. ) 


سوگند که آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت. سپس در حالی که به 
زانو درآمده اند, انا را گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم کرد. آنگاه از هر 
دسته ای, کسانی از آنان ر ِ بر آخدای ] ۰ سرکش بوده اند 
با خود داناتریم. و هیچ کس 0 نیست مگر [اینکه] در آن 
وارد می گردد. اين [امر] همواره بر پروردگارت حکمی قطعی است. انگاه 
کسانی را که پرهی زگار بوده اند می رهانیم, و ستمگران را به زانو درافتاده 
در [دوزخ] رها می کنیم. ) 


- «ه عن یاب رَتة مُجرماً قا له < جَهَتَم لا یَموْ فیها و لا بَحیی»(4) در 
حفیفقت, ی فز آننه 
فش مر 3 نف ند نی میت پابد. 4 


۳ مل, ۹3 4 3 2 مم 
- «5 لعذابٌ الاخرژه اشد و ابقی »(5) و قطعا شکنجه اخرت سخت تر و 
پایدار نز اننست, 1 


ص: 07 


1-. کهف / 102 
2 . کهف / 106 
3- . مریم / 608- 72 
4- . طه | 74 

5- . طه / 127 


هجو من تفل ملهم ٍتی له من ثویه قدیک تگزبه جهلم گذیک نگزٍی 


الظالمین»(1) 


[و هر کس از آنان بگوید: «من [نیز] جز او خدایی هستم», او را به دوزخ 
کیفر می دهیم. [آری ] سزای ستمکاران را این گونه می دهیم. 1 


1 «کَم ما تعبذون من دون له حصَتبٌٍ جهتم | ثم لها وایون * لو کان 
مولاء له ما ورژوها و کل فیها خالدوتٍ * آهش, فبها رَفیدٌ و هث فیها ۷ 
یسْمعون * ان الذین سَبق" ستقت له متا الخشتی افلنک ها عدون # ( 
بسمه یسمعون حخسیها و5 هم فی ما اشتَهث سمه نفسَهَمّ خالذذون»(2) (در حقیفت, 
شما و آنچه غیر از خدا می پرستید. هیزم دوزخید. شما در آن وارد خواهید 

شند.. اکز اینها خذاباتی: [واقعی ] تودتة در آن وارد تفش شدند, و,حال آنکه 
جملگی در آن مانذ کارند. براف آنها در انصا ناله اق زار اشت و در آزجا 
[چیزی ] نمی شنوند. بی گمان کسانی که قبلا از جانب ما به آنان وعده 
نیکو داده شده است از آن [آتش ] دور داشته خواهند شد. صدای از را 
نمی شنوند و آنان در میان آنچه دلهایشان بخواهد جاودانند. 4 


«5 َذیقة یوم القیاقه عذاب الحریق»(3) (و در روز رستاخیز او را عذاب 
آتنتش سوزان می چشانیم. 1 


0 


- «قالذین کَقژوا فطعث هم ثیاث من نار بْضَْ من قَوّق روْسِهمْ الحميم * 
یُضهر به ما فی بطوَهمٌ و الجْلودٌ * و هم مقامع من حدید * کلما آُراژوا آ 
یخرجوا منها 2 آعیذوا فیها و ذُوقوا عذابِ الحریق»(4) 


راژوا أن 


و کسانی که کفر ورزیدند, جامه هایی از آتش برایشان بریده شده است 
[و ] از بالای سرشان آب جوشان ريخته می شود. آنچه در شکم آنهاست با 
پوست [بدن آشان بدان گداخته می گردد. و برای آوازد کردن ضربت پر 


سر] آنان گرزهایی آهنین است. هر بار بخواهند از [شدت] غم. از آن 
بیرون روند در آن باز گردانیده می شوند [که هان ] بچشید #۳ آتش 
سوزان را. ) 

ص: 308 

- . انبیاء / 29 


- . انبیاء / 98- 102 


3- . حج/ 9 
4 . حج/ 19- 22 


بخواهد ِِِ به تردفض 1 ِ مهار شود. ۳ تا از سا ِ می 
چشانیم. ) 


- «و الّذین سَعّا فی آیاتنا مُعاجزین ولیک أَصحاث الْجَچیم»(2) 


به کانی کسی اخطا ات بات ند و بو ال شور 
۳ ما هستند, انان اهل دوزخند. ! 


تر ی تشک یس من نکم ار وعدها ال الذین کمَروا و , 
الصیژ»(3) بگو: «آیا ِ تدتی اد انس خن ره ؟ 0 


است که خدا آن را به که کف ورزیده اند وعده داده, و چه 1 


91 


سرانجامی است.» 1 


#۳ له ۳ 
-«و مَن حَفث مَوازيلة قاولیک الذین حَسژوا أْفْسَهْمٌ فی جهَنْم خالدُون * 
لقخ وحرههغ از و هم فیها کالخون * آلغ نکن آیایی پثلی لک فک ها 
تکذبون * قالوا رَبنا علبت عَلیْنا شفوئنا و کنا قَوما ضالین* زبنا آخرجنا ما 
قاٍن غُذنا قَّا طالمون * قالّ احْسَوّا فیها و لاَلَمون * له کان قریق من 
عبادی یقولون نا | 7 جِ 


سین * قالوا یتنا یوّما و بَعضَ شتل العادین * قال ان لب 
کم کم تعْلمون»(4) هه میزان 
آنان به خویشتن زیان زده او ] تیه ور کون ماما ننو: آنش خهرم آنها را 
می سوزاآند, و آنان در آنجا ترش رویند. آپا آیات من بر شما خوانده نمی 
شد و آهمواره] آن را مورد تکذیب قرار نمی دادید؟می گویند: پر فزدکار ا: 
شقاوت ما بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم. پروردگارا, ما را از 
اینجا بیرون بر, س اگر بازهم [به بدی] برگشتیم, در آن صورت 
خواهیم بود. می فرماید: [بروید] در آن گم شوید و با من سخن مگویید یید. در 
حقیقت, دسته ای از بندگان من بودند که می ؟ 


ص: 309 


1-. حج/ 25 
2 . حح/ 531 


3- . حج | 72 
4 . مومنون / 103- 114 


پروردگارا, ایمان آوردیم. بر ما ببخشای و به ما رحم کن اکه] تو بهترین 
مهربانانی. و شما انان [حمومنان ] را به ریشخند گرفتید, تا [با اين کار ] باد 
مرا از خاطرتان بردند و شم بر آنان می خندبدید. من [هم ] امروز به 
آپاتن | انکه ضتر کردنده بدایان باداش دادم ارید آنشانند که رستارانند. 
می فرماید: «چه مدت به عدد سالها در زفین ماندید؟* می: گویند؛ یی روز 
يا پاره ای از یک روز ماندیم. از شمارگران [خود] بپرس. می فرماید: جز 
اندکی ِ نکردید, کاش شما می دانستید. 4 


ِ وم الناژ و لیس الَمصیر»(1) [جایگاهشان در آنش است و چه بد 


- «چ ۶ غتَدْنا یمن کَذْب بالسّاعه سهیرا * اذ رم من مکان تعبد سَمغوا لها 
تقیط و تفیرا * و اذا وا ملها مکاناً ۳یا مُقرّنین دعَوا فنالک تورا * ٩‏ 
توا الوْم تور واجدا و ااغوا بُورا کنیرا * فُل | دیک یر آم جَِة الْحلد 
ی وعد العَُون»(2) [و برای هر کس که رستاخیز را 3 7 آتش 
سوزان آماده کرده ایم. چون [دوز خ] از فاصله ای دور آنان را ببیند. خشم 
و خروشی از آن می شنوند. و چون آنان را در تنگنایی از آن به زنجیر 
کشیده بیندازند. آنجاست که مرگ [خود] را می خواهند. «امروز یک بار 
هلاک [خود] را مخواهید و بسیار هلاک [خود] را بخواهید.» بکو: «ايا این 
[عقوبت ] بهتر است پا بهشت جاویدان که به پرهی زگاران وعده داده شده 


ست. 4 


1 ۳ ۳ 3 ِ 5 ۳ 3 
- «الذین بُحْسَرُونَ عَلی وجْوههم الی جهتَم ولیک شَرٌ عکانا و آأصَل 
سبیلا»(3) 


(کسانی که به رو درافتاده به سوی جهنم رانده می شوند, آنان بدترین 
جای و گم ترین راه را دارند. ) 


- «و الذین یَفُولون ربا ارف عا عذاب < هنه جَهَنْم ان عذابها کان غراماً * ها 
ساعث مُستقرّا و مُفاما»(4) 


و کسانی اند که می گویند: «پروردگارا. عذاب جهنم را از 


ص: 310 


1- . 
2-. 
. فرقان / 34 
4- . 


فرقان / 11- 15 


فرقان / 65- 66 


ما بازگردان که عذابش سخت و دایمی است. و در حفیفقت, آن ند قرارگاه 
و جایگاهی است. 1 


- «و لاژئون و5 عن یفعل دک بلق آناماً * تضاعف له العذاث یوم القیاقه 5 
ح فیه مهانا»(1) 


ام ای کنتی وهی کس. با ردام توس اس را دساف کواهه 
کرد. برای او در روز قیامت عذاب دو چندان می شود و پیوسته در ان خوار 


- «و مأَواکمْ الا و ما کم مِنْ ناصرین »(2) (و جایتان در آتش است و 
برای شما یاورانی نخواهد بود. 4 

2 , «یَستفجلونک بالعذاب و اب جَچَنْم لَمُحیطة پالکافریت یوم یعشاهم 
العذابٌ من فَوَقهم و من تخت ارَجْلهم و یِفول دُوفوا ما کم تعْملون»(3) 


(و شتابزده از تو عذاب می خواهند, و حال آنکه جهنم قطعاً بر کافران 
احاطه دارد. از روز که عذاب از بالاای [سر ] آنها و از زیر پاهایشان آنها را 
فروگیرد. و [خدا] می فرماید: « [نتیجه ] آنچه را می کردید بچشید.» ) 


- «ا لیس فی جهتَم مَنْوی یلکافرین»(4) (آیا جای کافران [در] جهثم 


نیست. 4 


لب 3 
«فبشزه بعذاب الیم»() زبس او را از عذابی پردرد خبر ده. 1 


- «لْمّ تَطْطرّهْمٌ الی غذاپ عَلبظِ»(6) سپس ایشان را در عذابی پر فشار 
سا می ۳ 4 


- «و لعِن حَقّ القو مت لقن جهم من اجه و لاس آشهمین * قذوفو 
فا ی لها یک ها سای چ فا ات ادها کر 


(لیکن سخن من محقق گردیده که: «هر آینه جهثم را از همه جنیان و 


. فرقان / 68- 69 
. عنکبوت / 25 
. عنکبوت / 54- 55 
. عنکبوت / 68 
. لقمان / 70 
. لقمان / 34 
. سجده / 13- 14 


پس به [سزای ] آنکه دیدار این روزتان را از یاد بردید [عذاب را] بچشید؛ 
جاودان را بچشید. ) 


۳3 11 ۳ ۳ ءئل 3 ۳3 
- «ج اما الذین قسعقوا قمَاواهمٌ الثاژ کلما اراژوا آن أنْ ِحَرجوا نها اعد فیها 
و قیل هم دُوقوا عذات الثار | ذٍی ئنتَمٌ به تکذبون ۷ | مَنهَمٌ من العذاب 


الا رقف دون العذاب الا کبر لعلهَم یرجعون»(1) 


(و اما کسانی که نافرمانی کرده اند, پس جایگاهشان آنش است. هز بار 
که بخواهند ان ان بیرون بیایند, ور آن باز گردانیده می شوند و به آنان گفتهم 
می شود: «عذاب آن اتشی زا که دروغتشن, فی. بتدا شتید بخشید.»* و قطما 
غیر از آن غذاب. بزرگتر, از عفای این دیا ابر | به آنان خی سضانيمه. امد 
که آنها [به خدا] بازگردند. ) 
- «اِنّ ال َعن الکافر ج و أعَدّ لَهَمْ سَعیرا * خالدین فیها بدا لا پجذون ول 
و لا تصیرا * یَوَم قلت وحُوفعة فی التّار یفولون پا یتنا َطغتا ال و تا 
ی طعنا سادتنا و کبراعنا قاصَلوتا السّییلا * ربنا اتهم 

عقین من العذاب و العَنهْمٌ لعنا کبیرا»(2) (خدا کافران را ۳ کرده و 
"۳ آنها. اتتترن ۷۱ آماده کرده است. جاودانه در آن می مانند, نه 
یاری می یابند و نه یاوری. روزی که چهره هایشان را در اتش زیرورو می 
کنند. می گویند: «ای کاش ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر را اطاعت 
می کردیم.» و می گویند: «پروردگارا, ما روسا و بزرگتران خویش را 
اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند.» «پروردگارا, انان را دو چندان 
عذاب ده و لعنتشان کن لعنتی بزرگ. 1 


- «الذین سَعوّا فی آباننا مُعاجزین ج ولیک لَهْم عذاث من رز آلی»(3) 


(کسانی که در [ابطال ] آیات ما کوشش می ورزند که ما را درمانده کنند, 
برایشان عذابی از بلایی دردناک باشد. 4 


 ع‎ 


ص: 12 


1 جوم 7 21*20 
2 . احزاب / 64- 68 
3-. سبا / 5 


- «و الذین يِسعون فی آیاتنا معاجزین ولیک فی العذاب مَحصرّون»(1) (و 
کسانی که در [ابطال ] ایات ها عی, کوشند که اما زا عه خیالخوز ] درهانده 
کنند ؛ آنانند که در عذاب احضار می شوند. 1 


- «یّما یِوغُوا جر ۳ من اخخات السعیر * اه کفروا هم عذاث 
هدب (2) ِِ فقط دار قرسته شود را می خواند تا آنها از ساران اش 
باشند. کسانی که کفر ورزیده اند, عذابی سخت خواهند داشت. 1 


- «و الْذین یَمکْرُونَ السَاِ لَهُم عَذاب شَدین»(3) 
(کسانی که با حیله و مکر کارهای بد می کنند, عذابی سخت خواهند 


داشت. ) 


- «و الذین گقژوا له ناژ جهلْم لایْفَضی عَلَیِهِمٌ قَیمُوُوا و لا بُحَفّْفَ عم من 
غذایها کذلک تجزی ی کل کور * و هم تضطرخور ب ما نا آبرجنا تفت 
صالحا عَیْر الذی کا تَعْمَل | و لَم ثعَمّرکمْ ما کف هن نکر جاءَکَمٌ 
النّذِیرٌ قَذُوفَوا قما للظالمین من تصیر»(4) ([و[لی] 0 که کافر شده 
اند, آنش جهئم برای آنان خواهد بود. حکم به مرگ بر ایشان [جاری ] نمی 
شود تا بمیرند, و نه عذاب آن از ایشان کاسته شود. [آری, ] هر ناسپاسی 
را چنین کیفر می دهیم. و آنان ذر آنتا قیاق صرهی اور ند «پروردگارا, ما را 
بیرون بیاور, تا غیر از آنچه می کردیم, کار شایسته کنیم.» مگر شما را [آن 
قدر] عمر دراز ندادیم که هر کس که باید در آن غترت کیرد غبزت: می 
گرفت؛ و [آیا] برای شما هشداردهنده نیامد؟ پس بچشید که برای 


ستمگران پاوری نیست. 4 


- «هذو جِعلَمْ الیی تم وعدون * الَوها الم یما کم تکفْرُون»(5) (اين 
است جهئمی که به شما وعده داده می شد ! به [خرم ] آنکه کفر می 


ورزیدید, اکنون در ان درایید. 4 


ص: 313 


لو تسا 387 
2 . فاطر | 6- 7 
3- . فاطر / 10 
4 . فاطر / 36- 37 


5- .یس / 64-63 


پا از نظر پذیرایی این بهتر است يا درخت زقوم؟ ! در حقیقت, ما آن را 
برای_ ستمگران [مابه از ضاین و قد ان گردانيديم. آن, درختی است که از 


قعر آتنشن سوزان می روید, میوه اش گویی چون کله های شیاطین است, 
یس ایشان را بر سر آ: امیفغی از [۳ جوشان است "آنگاه باز گشتشان 


بی گمان به سوی دوزخ است. 1 


- «قوبل للذین کقووا هن الثار»(2) زبس وای از آتش بر کسانی که کافر 


شده اند. ) 

۱ 1 3 تس سس 
-,«هذا و ان للطاغین لش ماب * چ< جهن _یَصْلوّتها ینس المهاا ی هذا 
مب | و و ِِ زر 72 لل | و - 2 ‌ِ ت 
فلیْذوقوة خمیم و غساق که رو * هذا وخ ففتجم 
امزحبا هم صالوالثار * فالوا تلم لا مرحبا یک ام قَعَفوة لا 


ار 1 0 عذاباً صقفاً چي الثار 8 
رجالا کنا تَعَذهم من لاشرار * آئحَذناه هم سخربا مْ رات 


- . صاقات / 62- 68 
27 


می شمردیم نمی بینیم ؟ آیا نان را [در دنیا ] به ریشخند می گرفتیم پا 
ختنمهاای ما بر آها نفی انند؟» این حخادنه اهل. انس عطغا زاست 
است. 1 

«قل ان الخاسرین الذین حس وا نَفسَْم و اه آلا ذلک هو 
الِحْسَران الْبی * لهْمْ من قوقهم طل ین الا وین تقته طل ذلک 
ُحوّفٌ اه به عبادة يا عبادٍ قَاْفُونٍ»(1) (پس هر چه را غیر از او می 
خواهین بیزستید ۰« اولی:به آنان | یکو» ریانکاران .در حقیقت کسانی اند که 
به خود و کسانشان در روز قیامت زیان رسانده اند؛ آری, این همان 
۳[ است.» آنها از بالای سرشان چترهایی از آتش خواهند 
داشت و از زیر پایشان [نیز] طبَّق هایی [آتشین است]/ اين [کیفری ] است 
کف خندا بند انش رابه آن بیغ میت دهد.. ای بقد کانمن از من:بتر سید 1 


- «ً قمَن حو" عَلیه کلمَة العذاب أ قَأنّت ثْقذ من فی الثّار»(2) 


(پس آیا کسی که فرمان عذاب بر او واجب آشخخ [کجا روی رهایی دارد ]؟ 
آیاته کست دا که ور آنتتن اسشتتمی رها .1 


- «ا قمن یتفی بوشهه شوء الْعذاب یوم اْقیامه و قیل للظالمین ذُوفُوا ما 
کم عکستون »1 ری [ینین آیا آن کس که [به جای دستها ] با چهره خود, گزند 
عذاب را روز قیامت دفع می کند [مانند کسی است که از عذاب ایمن 
است ٩]‏ و به ستمگران گفته می شود: انچه را که دستاوردتان بوده است 
- «و لعدا ارو بر و کائوا یَعَْمُون»(4) 

(و ساست اکز مت اند قطعا بز کتر خو اند بو 1 

| عرره وی عفد جَچَنم مَنوو یلکافرین»(5) (آیا جاي کافران در جهثم نیست. ) 
- «مَنْ تأیه عذاب یخزیه 1 عَلَیه عذاب مَفیمٌ»(6) 

([که ] چه کس را عذابی که رسوایش کند خواهد اد و عذاعف: پایدار بر او 
نازل می شود. 1 


ص: 215 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


زمر / 15- 10 
زمر / 19 
زمر / 24 
زمر / 26 
زمر / 32 
زمر / 40 


- «آ لیس فی جهَنم مَنوی للفْتکبرٍین»(1) (آیا جای سرکشان در جهنم 


نیست. 4 
- «و گذیک حقّت مه ریک ی الذین کقژوا هم آصهحاث الثّار»(2) 


(و بدین سان فرمان پروردگارت درباره کسانی که کفر ورزیده بودند, به 
حقفیقت پیوست که ایشان همدمان آننشن خواهند بود. 1 


دم الذین کقژوا بادقن لعقث الله ات ین نی ار ار و 
الیمان فتکرُونَ * قالوا نا مت : لین و آختتا تشن قاغترفنا بل 


آلی خْروج من بییل * ذلکم, با 2 اذ ذعی اللَهْ وَحَدة كفَرَنم و ان 
ی به تُوْمنوا قالحْكُم له ال الکبیرٍ»(3) 


[کسانی که کافر بوده اند مورد ندا قرار می گیرند که: «قطعاً دشمنی خدا 
از دشمنی شما نسبت به همدیگر سخت تر است, آنگاه که به سوی ایمان 
فراخوانده می شدید و انکار می ورزیدید.» می گویند: «پروردگارا, , دو بار 
ما را به مرگ رسانیدی و دو با ر ما را زنده گردانیدی. به گناهانمان اعتراف 
کرديم ! بسن ایا راه تیزون شدتی از ابش | هست؟» آین اکیفر | از آن-روی 
برای شماست که چون خدا به تنهایی خوانده می شد. کفر می ورزیدید؛ و 
چون به او شرک آورده می شد. [آن را] باور می کردید. پس [امروز] 
فرمان از آن خدای والای بزرگ است.) 


«و أن الغسرفین هد مس التّار»(4) (و افراطگران همدمان آتشند. ) 


ِ- 


- 


۰ 
7 


بر لد فان او اک ۷ ۱ کم با ون میت رن یم 
قال الّذین فی التّار لِحرّته جهن ااغوا رک یحَففَ عتّا یوم من الْعذاب * 
قالوا | و لَمْ تک نیم رُسْلکَمْ یالبینات 

ص: 316 


3-. عافر / 10- 12 
4 . غافر | 43 


قالوا بلی قالوا قااغوا و ما دعاء الکافرین الا فی صلال»(1) [و فرعونیان 
را 9 [اینکگ هد ضح و.شام .یر ام گرضه ی 
شوند, و روزی که رستاخیز برپا شود [فریاد می رسد که:] فرعونیان_ را در 
سخت ترین [انواع ] عذاب کر آوزنند: و آنگاه که دور ان شروع به آوردن 
حجت می کنند. زیردستان به کسانی که گردنکش بودند, می گویند: ما پیرو 
شما دیق ین ابا عب خوانید باره. ای از این. انشن را از ما دفع کنید؟ 
کسانی که گردنکشی می کردند, می گویند: [اکنون ] همه ما در آن هستیم. 
خداست که میان بندگان [خود ] داوری کرده است.» و کشسانی که در آتشتد؛ 
به نگهبانان جهثم می گویند: پروردگارتان را بخوانید تا یی روز از این عذاب 
را به ما تخفیف دهد. می گویند: مگر پیامبرانتان دلایل روشن به سوی شما 
باوزوند هی کیت جرا هی کف پس ,بخوا نید وزلی ادعای کاحران ابر 


- «ِتّ الّذین یَسْتَکُیرژون عن عباتی سَیَدحلُون جهن داجرین»(2) 


(در حقیقت, کسانی که از پرستش من کبر می ورزند به زودی خوار در 
دوزخ درمی ایند. ) 


- «الذین کَة ُوا یالکتاب و یما سنا به سنا قوف بَعلفْون * 
فی أعناقهم و الشلاسیل حون * فی العمیم نث فی ات چرور 
قیل له این ,ما یم تشرکون "یهن ذون الله قالو صَلوا عتا بل لم تن 
تَدَغُوا من قبل شین کذلک بْضل اللهُ الکافرین . اپ ح«۹ 9 
رضٍ بقیر العوٌ و بما کم تقرخون * الوا نو خالدین فیها 
یس موی المْتکبرِین»(3) 


(کسانی که کتاب [خدا] و آنچه را که فرستادگان خورٍ را بدان گسیل 
داشتته ایم تکذیب: کردم اند به زودی خواهند دانست؛ هنجامی: که.غلها. در 
گردنهایشان [افتاده | و [با] زنجیرها کشانیده می_شوند, در میان جوشاب. 
[و ] آنگاه در تن برافروخته می شوند. آنگاه به آنان گفته می شود: : آنچه 
رای و را را ی و ات سس 
ان است که در زمین به ناروا شادی و سرمستی می کردید و بدان 


ص: 17 


. عافر / 45 50 


2 . عافر / 60 
3-. عافر 70- 76 


سبب است که [سخت به خود] می نازیدید. : از درهای دوزخ درآیید, 
جاودانه در آن بمانید؛ وه چه بد [جایی ] است جای سرکشان. ) 


۱۰۲ ۶ 1 11 ۶ 0 ءو 
- «و لعذاب الاخره اخزی و هم لا بَنضرژونت»(1) 
[و قطعاً عذاب آخرت رسواکننده تر است و آنان باری نخواهند شد. ) 


ِ دقلئدتن الذین فروا غذاباً شدیدا و لنَجْيَهُم آسواً ان کائوا بَمَلون * 
جراء اغداء اللّه الا ژ لَهْم فیها دا الخْلد جزاء بما کائوا بایاتنا یجَحَدون ۲ 
و فا الذیت کفرّوا سنا آرت لین اصن من الجر و انس تَجْعلَهُما تخت 3 
اقدامنا آ رک من الا شقلین»(12 و قطعاً کسانی ۳ که کافر شده اند 
عذابی سخت می چشانیم و حتما آنها را به بدتر از آنچه می کرده اند جزا 
می 3 هم اری, سزای دشمنان خدا| همان انش است که در ان منزل 
همیشگی دارند. [اين ] جزا به کیفر آن است که نشانه های ما را انکار می 
کردند. و کسانی که کفر ورزیدند گفتند: پروردگارا, آن دو [گمراه گری ] از 
جنْ و انس که ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا انها را زیر قدمهایمان 
بگذاریم تا زبون شوند. ) 
: «ِن الفرمین فی عذاب هتم خالژون * لا نقتژ عم و فغ فبه فتلشون 
* و ما ظلمناهم و لك کائوا الطایمین * و نادوا با مالک لتقض عَلیْنا زبک 
فال کم ماکئون * له جتناکخ یاو و لین اقترکخ لو کارهون»(3) 


اتف مان مجرمان در عذاب جهئم ماندگارند. [عذاب] از آنان تخفیف 
نمی یابد و انها در انجا نومیدند. و ما بر ایشان ستم نکردیم, بلکه خود 
ستمکار بودند و فریاد کشند: ای مالک. [بگو: ] پروردگارت جان ما را 
بستاند. ات ی دهد: شما ماندگارید. قطعاً حقیقت را پراسان آورديم. لیکن 


> هن شخرح الوم * طَعام ۳ ی فی الْطون * کقلي 
الکهیم * حذدُوه قاغتلوخ الی سواء الَجَحیم * 2 ضبوا| فوق 3 آنفنه من عذاب 
الحمیم * دق 


ص: 19 


- . فصلت / 16 


2 . فصلت / 27- 29 
3-. زخرف /74- 78 


سر ار ج 9 9 ۳ ‌ 
اک انیت العزیر الکريم ان هداما کش به رون ۱31 


(آری ! : درخت زقوم, وراک گناه پیشه است. چون مس گداخته در شکمها 
می گدازد؛ همانند جوشش آب جوشان. او را بخیرید و به میان. دوزخش 
بکشانید, آنگاه از عذاپ آب جوشان بر سرش فروریزید. بچش که تو همان 
ارجمند بزرگواری ! اين است همان چیزی که درباره آن تردید می کردید. ) 


- «قَبَسْرَة بقذاب آلیم * و اذا علم من آیاینا سَیناً اتحدها هژواً ولیک هم 
غذاب قهیرة* من ورائهم جهْمْ و لابقیی عَلهم ما َسَبُوا ین و لا ما ابحَدُوا 
من دون الله آولیاء 3 مج عذاب عظیم * هذا هدی 5 الذین کفَرّوا بایاتِ 
رَبهم لَهْمْ داب من رجْز ألِیمْ»(2) 


0 او را از عذابی پردرد خبر ده. و چون از نشانه های ما چیزی بداند, 
آن را به ریشخند می گیرد. آنان عذابی خفّت آور خواهند داشت. پیشاپیش 
آنها دوزج است. و نه آنچه را اندوخته و نه آن دوستانی را که غیر از خدا 
اختیار کرده اند, به کارشان می آید: و عذابی بر ی خواهند داشت. این 
رهنمودی است؛ و کسانی که آیات پروردگارشان را انکار کردند. برایشان 
عذابی دردناک از پلیدی است. 1 


- «و یوم برض الْذین وا علی, | لتار أز بت هبنْمْ طَیباتَکمٌ فی حَیایِکَم الا 9 

اسُتَمَتَعتَمّ بها الوم تجرون عذاب الْهُون 1 کتنم تست رون فی لصض 
بعیر الْحو ویما کم تقو شفون»(3) [و آن روز که آنهایی را که کفر ورزیده 
1 بر آتش عرضه می دارند آبه آنان فی. هید : «نعمتهای پاکیزه خود ۳ 
دور زد کم دنیایتان [خودخواهانه ] ضرف کزردیق و. از آنها برخوردار ندید 


پس امروز به [سزای] آنکه در زمین بناحق سرکشی می نمودید و به سبب 
آنکه نافرمانی می کردید, به عذاب خفت [آور] کیفر می یابید. ) 


ص: 19 
1- . دخان / 43- 50 


2- . جاثیه / 8- 11 
3- . احقاف / 20 


دو وم بشرین الذین کقزوا علي الثر َشن هدا الق فُواتلی و رت 
قال قَذوفوا العذابِ بما کتثم تکمْژون» ۳9 (و روزی که کافران بر اتش 
عرضه می شونر [از آنان می پرسند: ] آیا این راست نیست؟ می گویند: 
هد ند به مد رن که ات هم مان سس نم اس اف که ایا 
می کردید عذاب را بچشید. 1 


- «و الذین کَقژوا بتعلمون و یلو کما تأکلْ الْعامْ و الا ملوع َه»(2) 
و [حال 9 شده اند, [در ظاهر] بهره می برند و همان 
حون که:حامابان هی خور تن می خورنوه.ه آلی | خایجاه آنما تفت است.. 


- «کَمَن هو خالِذ فی التّار و وا ماء حمیماً فطع أَمَعاع»(3) 


مانند کسی است که جاودانه در ۳ است و اف جوشان به خوردشان 
داتخمی, نود نا ] وعجم:هایفان را اد هم فراشد. ! 


سای آغد ام جمم ج سشاعت. قصیر ۱9۱ اه.خهتم توا برای. انان. آماده 
کرذآنیدن: ف احه ایدسر اتحامن. است: ۱ 


«قَاتا ِلکافرین سعیر آ»(5) ما برای کافران آ تشن سوزان آماده 


کدی اس 


رل ۳ ی * ی جَعل مع الله الها اخر فالقياة فی 


هون وید این آنتنت. آرجه پیش من. آماده نت [و ثبت کرده ام ]. آبه آن دو 
فرشته خطاب می شود : ] هر کافر سرسختی 


ص: 220 


1- . احقاف / 34 
2 . محمد /7 12 
3- . محمد / 15 
4- . فتح | 6 


5- . فنح / 13 
6-. ق/23- 30 


را در جهثم فروافکنيد. [هر] بازدارنده از خیری. [هر] متجاوز شکاکی, که با 
خداوند. خدایی دیگر قرار داد. [ای دو فرشته, ] او را در عذاب شدید 
فروافکنيد. [شیطانِ ] همدمش می گوید: ترهزد عاز ها من او را , به عصیان 
وانداشتم, لیکن [خودش] در گمراهی دور و درازی بود. [خدا] می فرماید: 
در پیشگاه من با همدیگر مستیزید [که ] از پیش به شما هشدار داده بودم. 
پیش من حکم دگرگون نمی شود, و من [نسبت ] به بندگانم بیدادگر نیستم 

آن روز که [ما] به دوزخ می گوییم: آیا پر شدی؟ و می گوید: آیا ۷ ط 


- «یقم یعون الی نار هم دعا * هذه الا تافی کم بها کک ون | یرنه 
لا لتصیرون * اضلوها قا< خیوی از ا تضا تواط عم وا 
حون ما کم تعملون»(1) 


(روزی که به سوی انش جهئم کشیده می شوند [چه ] کشیدنی. و به اآنان 
گویند ۳ این همان ۱ است که دروعش می پنداشتید. آپا این افسون 
است ؟ يا شما [درست ] نمی بینید؟ بخ | درآیبد ؛ خواه بشکیبید یا نشکیبید, 
قت حا نما بکسان اشتته نها به نمی کردند ارات می بان 


- «اِنْ الَفْجُرمین فی صلال و شْغر * یوم بُسُحَبُونَ فی التّارٍ علی َجُوههمٌ 

دوقوا مس سقر»(2) (قطعً بزهکاران در گمراهی و جنونند روزی که در 

آتش به رو کشیده می شوند [و به آنان گفته می شود:] لهیب آتش را 
بچشید [و احساس کنید]. ) 


۰ «نفرف المجْرفُون بسيماهم بو َیْوْحَدُ باللّواصی و الأفدام * قبای آلاء بکما 
تکذبان * هذو جمَلم جهتمٌ البی کد » با ال مُون * یَطوفُو نَ بیتها و یی کمیم 
آن * قاط آلاء رکه تکان ۱ فکاران: آن سماشان سماحته. می 
شوند اد سضانی و پایشان بگیرند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان 
را منکرید؟ این است همان جهثمی که تبهکاران آن را دروغ می خواندند. 
میان [آتش] و میان آب جوشان سرگردان باشند. پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید. ) 


ص: 31 


1-. طور / 13- 16 
2 . قمر ‏ 47- 48 


3-. الرحمن / 41- 45 


۱ 
۲ 
۳۱ 
ما 
0۹ 
0 
9 
0 
9 
2 


۲ ۳ چپ؛ کدامند یاران چپ؟ در [میان ] باد گرم ۵ آت داغ. و سایه ای 
از دود تار. نه خنک و نه خوش ۰ اینان بودند که پیش از اين ناز پروردگان 
بودند. و بر گناه بزرگ پافشاري می کردند. و می گفتند: آیا چون مُردیم و 
خاک و استخوان شدیم, واقعا" [باز ] زنده مي گردیم؟یا پدران گذشته ما 
[نیز 0 بگو: در حقیقت, اوّلین و9 آخرین» قطعاً همه در موعد روزی معلوم 
گردآورده شوند. آنگاه شما ای گمراهان دروغپرداز, قطعا از درختی که از 


زقوم است خواهید خورد. و روی آن از آت جوش می نوشید . 9 است 
پذیرایی آنان در روز ٍِِ 


- «و الذین کقروا و بُوا باباتنا ولیک اسان الججیم»(2) (و کسانی که 
ان تکزیب کروه اند آنان همدمان آتشند. ۲ 


- «و للکافرین غَذاب ألِیمٌ»(3) (و کافران را عذابی پردرد خواهد بود. ) 


- «و للکافرین عَذابٌ مهینْ»(4) و کافران را عذابی خفت آور خواهد 
1 6 


۰ «حسبهَم خهم: بح لوتها قینْسَ الَمصیی»(5) 


- «أولیِک آأَضحاب التّاٍ هُمْ فیها خالدون»(8) (آنها دوزخی اند [و] در آن 
جاودانه ان مانند]. 4 


ص: 222 


- . واقعه / 41- 56 


.-2 


-3 


-5 


حدید / 19 


. مجادله / 4 
4- . 


مجادله / 5 


.. مجادله / 8 
6-. 


مجادله / 17 


«و لَهَمْ فی الاخته عذاتب الثار»(1) 
(قطعا آنها ی ِ عذاب آتش داشتند. 4 


«و الذین کقژوا و کذبوا بایاینا ولیک آخحات الثّار خالدین فیها و نس 
القصیژ»(2) 0 که کف در بذهت و آبات سا را تکذیت کرد اند آنان 
اهل آتشند [و ] در آن ماندگار خواهند بود, و چه بد سرانجامی است. ) 


یا أشَا الذین منوا قَوا فش کم 5 و هکم تارا وَفُودذها التّاسْ الججارخ 
مَلائْکهٌ غلاظ شداد لا یه بعصون ال ما ام وم و بفْعلون ما ۵ 
۳ الذین کقروا لا تعتذژوا الیرم (تما تُحْرَون 1 تک تعملون»(3) ([ای 
کسانی که ایمان آورده اید, خودتان و کسانتان را از آتشی که سوخت آن, 
مردم و سنگهاست حفظ کنید: بر آن [اتتش ] فرشتحانی. خشن. [و] سنختکیر 
[گمارده شده ] اند از انخه خدا به انان دستور داده سربیچی تمی, کنند و 
آنچه را که شا ضو رن انجام می د هند .ای کسانی که کافر شده اید, امروز 


عذر نیاورید. در واقع به آنچه می کردید کیفر می یابید. ) 


ب‌ [ 
ت 


- «و مَأَواهم جَهَتَمْ و ینس الْمَصی»(4) 
([که ] جای ایشان در جهنم خواهد بود و چه بد سرانجامی است. 1 


- «و أء تدُنا لَهُمْ عذاب السعیر_ * و لِلْذِینِ کقژوا ِرئهم عَذاتْ جَهَنم و نس 
الْمصیر * |ذا لوا فیها سَهغوا لها شهیقا و هی تفور * تکاذ تمَیز من لعیظ 
> هه - ]. ی 

بر 


۱ 
کلما آلقی فیها قفخ سَألَهم حرتئها ألَم بتکم تذیژ * قالوا بلی قَدٌ جاعنا تذ 


بت 
3 
ِ 
ف 
ت 
3 
.ها 
3 
ی 
۳ 
2 
۳ 
اصا 
1 
با مج 


اسان السَییر»(5) 3و ب اک آنها ده آتش فروزان احا 1 
کشانی که بة پرمردکارشان انکار آوزدندد غداب انس 


ص: 323 


2 تغاین / 10 
3- . تحریم | 6- 7 


5- . ملک / 5- 11 


جهنم خواهند داشت و چه بد سرانجامی است. چون در آنجا افکنده شوند, 
از آن خروشی می شنوند در حالی که می جوشد. نزدیک است که از خشم 
شکافته شود. هر با ر که گروهی در آن افکنده شوند؛ نگاهبانان از ایشان 
پرسند: مگر شما را هشداردهنده ای نیامد؟ گویند: چرا؛ هشداردهنده ای 
به سوی ما امد و [لی ] تکذیب کردیم و گفتیم: خدا چیزی فرونفرستاده 
است. شما جز در گمراهی بزرگ نیستید. و گویند: اگر شنیده لو پذیرفته ] 
بودیم پا تعقل کردم بودیم در [میان ] ف نبودیم. پس به گناه خود 
اقرار می کنند. و مرگ باد بر اهل جهنم 


- «و ما القاسطون قکائوا لجَعَلَم حطبا»(1) 
[ولی منحرفان, هیزم جهثم خواهند بود. ) 


- «و مَنْ بُعر ض عَن ذ کر 7 ره تفلک عذانا عدا »۱2۱ [و هر کس از یاد 
پروردکار خود دل بکرذاند, هی را ذر قید عذابی. آروز افزون درآورد. 1 


مس - و 


-.«و من تفص ال و شوه قب لة ناز جَهتم خالدین فیها آندا * حلّی ادا 
روا ما یو عَذون قسیعلمون من أصَقفت اضرا أَقل عددا»( (3) (و قر کم 
۱ ۱ 0 0 39 
آن.خهواهند ماند. آباش تا انچه را وعده دادم می شوتند ببینتدد انگاه: ذربا ند 
که یاور چه کسی ضعیف تر و کدام یک شماره اش کمتر است. 1 


- «اِنْ لدیْنا آتکالا ججیما * طعاماً دا عضَّء و عذاباً آلیما»(4) (در حقیقت 
وا ره 


ی با موی مرا ای کرت ات ات 


می کنم. ) 
ص: 324 


1-. جن / 15 

2 جن: | 1,7 
بیجن 29 2۸۸ 
4 . مزمل / 12- 13 
<- . مدثر / 17 





ع‌ِ ات 
ً ك ۲ ت ك - ی مج 1 1 
- «ساصلیه سقر* و ما اذراک ما سَقژ* لا ثبقی و لا ر * لوَاحه لب ِ 
علیها بَسْعه عشر * ما جَعلنا اصحات النار الا مَلایْعة ع ما جقلنا عدتَهم الا 
0 ۵ .. 0 ۳ صَ ی تن 
بستیقر ] ب وب لذین | لا 
الکافژون ما ذا آراد ال 5 تا ۱ بضار ال مر چشاء و بم 
رو لا بدا خن دلب بل اف من شام و دار در 
یشاء و ما : جُود ریک الا هو و ما هی الا ذکري للبشّر * کلارو القَمر * و 
0 ؟ ]۵ ۳7 ۰ 2 جر لِ ۳۹۹ " ئ ما ۳ 
ال [ آذتر * و الطح اذا آشقر * ها لٍخدی الکتر* تدیرا لس *لِعَن 
۳ و 9 سپ - ۳ سم چِ مر ۵ ۳ شک ۳۳ 
شاء منکمٌ آن یتقذم او پتاخر>* کل, تفس 1 کسَبَتٌ رهیتةً * الا اصحابٍ 
ِ ۷ ِ تکساءلم ده * ع هک مت ات ۵ ری ۲ و 
ال ِ علین لد 9 ِِ 1 07 ِ | + چ ِِ ۱ ِ 
تک ,من اله و لمْ تک نَطعمٌ المسٌ؟ و کتا تخوض مَع الخائضین 
جح +9 وو هو اه ۲-۷ 


* و کنا نکب یوم الدین * حنّی آتاتا این 
الشافعین»(1) زرودا که اور ق رن و نو چه دانی که آن سَقر 
چیست ؟ نه باقی می گذارد و نه رها می کند. پوستها را سیاه می گرداند. 
و] بر آن [دوز خ ], , نوزده [نگهبان ] است. کسانی که ایمان آورده اند افزون 
گردد, و [: نان که کتاب به ایشان داده شده و [نیز] مومنان به شک نیفتند, و 
تا کسانی که در دلهایشان بیماری است و کافران بگویند: خدا| از این وصف 
کردن, چه چیزی را اراده کرده است؟ این گونه, خدا هر که را بخواهد بیراه 
می گذارد و هر که را بخواهد هدایت می کند, و [شماره ] سیاهیان 
زرد کار را کر او نفی داند: و این [آیات ] جز تذکاری برای بشر نیست. 
نه چنین است [که می پندارند!] سوگند به ماه, و سوگند به شامگاه چون 
پشت کند. و سوگند به بامداد چون آشکار شود, که آیات [قرآن] از پدیده 
هام زر اش شیر را هشداردهنده است. هر که ار شمارا که جواهد 
پیشی جوید پا بازایستد. هر کسی در گرو دستاورد خویش است. بجز یاران 
دست راست: در میان باغها. <<« درباره مجرمان: چه 


چیز شما را در آتنش [سقر ] درآورد؟ گویند : نما نماز گزاران نبودیم. و 
ی اب 
ص: 225 


ضدتر 48-267 


روز جزا را دروغ می شمردیم, تا مرگ ما در رسید.» و شفاعت 
شفاعتگران انها را سود نبخشد. 1 


- «یا آَغتونا یلکافرین سلاسل و لا و سَعیرا»(1) (ما برای کافران 
زنجیرها وغل ها و اتشی فروزان اماده کرده ایم. 4 


1 ات  ٍ<‏ ۳ 
- «و الظالمین اعَذ لهَم غذابا الیما»(2) 


و برای ظالمان عذابی پردرد آماده کرده است. ) 


لاو 


- «انطلفوا الی ما کنئْم به تکذب بو * انطْلفوا الی شبعب 
طلیل و !نی من الب * ها تزمی بشر کالقضر * اه < لت صَْفر 
ول یوَمَیْذ للْمَکذبیٍ»(3) 

(بروید به سوی همان چیزی که آن را تکذیب می کردید. بروید به سوی 
[آن ] دود سه شاخه, نه سایه دار است و نه از شعله [آتش] حفاظت می 
کند. [دوزخ] چون کاخی [بلند] شراره می افکند. گویی شترانی زرد رنگند. 
ان روز وای بر تکذیب کنندگان. 1 


- «اِنّ جهَتَم کاتث مرصادا * للطاغین مآبا * لایثین فیها أَحْقاباً * لا یَُوفُونَ 
فیها برّدا و لا شرابا* الا حهیما و عَسّافاً * جراء وفاقا* لَهْمْ کائوا لابَرْجُونَ 
چسابا * و کذَبُوا بآیاتنا کذابا* 1 شی ء أحصیناه تب * قَدوفوا قَلَن 
تزیدکم 1 عذابا»(4) 


([آری,] جهثم [از دیرباز] کمینگاهی بوده, [که] براي سرکشان, 
او کش کاهی است. وورار فا در اش رس ند در آنها ه کی 
رای سا وراه ار ای 
آنها ]. آنان بودند که به آروز ] حساب امید نداشتند؛ ۰ و آیات ما را سخت 
تکذیب می کردند. و حال آنکه هر چیزی را برشمرده [به صورت ] کتابی در 
آورده ایم. پس بچشید که جز عذاب؛ هرگز [چیزی ] بر شما نمی افزاییم. 1 


ص: 226 
1- . انسان / 4 


2 . انسان / 31 


4 . نبا / 30-21 


تِ 


رت 


اما من طغی * و آثر الحیاة الئیا * قَاّ الْجَجيم هی المَأوی»(1) 

ای رک وان 

۱ کر 4 عن رهم تومند لمخجوئون * نم [َُم لصالوا الْججیم * ثم با 
که کی » به ئُکَذْبُون»(2) (زهی 0 که آنان در 1 روز» از 

روردگار شان سخت محجوبند. آنگاه به یقین»؛ , آنان به جهنم و آننند. سیس 


[به ایشان ] گفته خواهد شد: این همان است که آن را به دروغ می 
گرفتید. ) 


۳ 1 ۰ ثِ««- 
۱ «ن الذين توا الْْوْمنین و المُوْمناتِ تم م ینَوبوا قَلهْم عَذابٌ جَهَنم و 
هم عَذابٍ الخریق»(3) 


[کساتی که.مردان و زنان مفهن, را ازار کردم هبعد توبه نکرده اتذه آیشان 
راست عذاب جهنم, و 
- «و یِتجتلها الاشقی * الذی , ر الکبری * تم لا یَمَوتُ فیها و 


[و نگون بخت, خود را از آن دور می دارد؛ "همان کین کم در تن رن 
درآید انحان که فر آنمی فیرد وه زد حانن فت باید.. ۱ 


. الا القدات اا یه و اکهعها ام ره ان غدات پر کی صخاه 
کند. 


- «قلدویُم ناراً تلَظّی * لا بسلاها از الأْشمی * الذٍی کَذّبِ و تولی * و 
ها ای ۴ اف ترا ماله بر ۳ نها را به ای که 
زیانه هی کشد هشدار دادم. جز نگون بخت تر این مردم ] در آن درنیاید: 
همان که تکذیب کرد و رخ برتافت. و پاک رفتارتراین مردم] از آن دور 
داشته خواهد شد: همان که مال خود را می دهد [برای انکه ] پاک شود. ) 


ص: 297 


1-. نازعات / 37- 39 
۰-2 . مطففین / 15- 17 


. اعلی / 11- 13 
. غاشیه | 24 
. لیل / 14- 18 


ِ- 


۳ ۳ ِ ِ 5 9 9 
سدع غ ال بایته»(1 


(زنهار, اگر باز نایستد, موی پیشانی [او ] رآ سخت نیزیی [همان ] موی 
پیشانی دروغزن گناه پیشه را. [بگو] تا گروه خود را بخواند. بزودی 
آتشبانان را فرا خوانیم. ) 


«اِنَ الذین مرو من افل الکتاب ۵ اضر کین فی نار جع جَهَنمّ خالدین فیها 
اولک هم هم لّ سَرّ البربّه» »(2) 


[كساني از اهل کتاب که کفر ورزیده اند و [نیز ] مشرکان در آتش دوزخند, 
[و ] ذر آن همواره می مانند ؛ اینانند که بدترین آفزند کانته. 1 


- «کلا لو تعْلَمُون عِلْم این * لَترونّ الْجحِیم * نم آتروتها عَلن الْیفین»(3) 
(هرگز چنین نیست. اکر علم. الیعین, ذاشنید آنهیقین. دوز ع ِ می بینید. 
سپس ان را قطعا به عين الیقین درمی یابید. 4 


«کلا تِن في الْخَطَمَه * و ما دراک ما الْخَطَمَة * ناژ له الموفَدة * 
ی طلغ علی الافیده* [نها عهم مود * فی عمد ممکدو»(4) 


(ولی نه ! قطعاً در آتش خردکننده فرو افکنده خواهد شد. و تو چه دانی که 
1 آتش خردکننده چیست؟ آتش افروخته خدا[یی ] است. [آتشی ] که به 
ات و.آانتلنی. که اور سای قرار: آنان را در میان فرامی 


گیرد. ) 


«سَیصلی ناراً ذات لَهب * و امَرَأة حَقَالَة الحطّب * فی جیدها حَبّل من 
مسَی»(5) (بزودی در آتشی کرز باه درآید. و زنش, آن هیمه کش دش 
تس بر گردنش طنابی از لیف خرماست. ) 


- «فْل أَغُودٌ یرب الْلقٍ»(6) (بگو: پناه می برم به پروردگار سپیده. ) 
ص: 228 
-. علق / 15- 18 


2 . بینه | 6 
3- . تکاثر | 5- 7 


4 . همزه | 4- 9 
5- . تبت / 3- 5 
6- . فلق / 1 


طبرسی قدس سره در تفسیر قَان لَمْ تَفْقلوا میگوید: یعنی اگر نتوانستید 
سورهای مانتد ان را تباورند: در حالیکه شما هم در صف آنان بودید و در 
اين کار آنان را پاری می کردید 1 تفْعلُوا یعنی هرگز سورهای مانند آن 
را نمیآورید عَانفوا التَار پس بترسید از اینکه با, تکذیب آن به: عذاب: آنتتن 
دچار شوید الْتی نود ها سعتی: قیرم آن التاسْ و الْججارة از ابن عباس و آبن 
مسعود روانت شدم است که منظور از آن سنی: سنگ گوگرد است. زیر| 
وقتی سوزانده شود داغترین چیزهاست و منظور از آن در ظاهر بتهای 
« شده ۰ مانند این آیه" کم و ما تعبذون من دون اللّه 


و گفته شده است ذکر سنگ دلیلی بر عظمت آن آتش است., زیرا آن آتش 
فقط سنگ را میخورد و در نهایتِ وحشت و ترس است و گفته شده معنای 
1 این است که اجسام آنان به اندازه ماندن سنگ آتشافروز در آتیش 
میماند. بهنی خداوند. آن را نگه میدارد و اين آیه تایید اين سخن است: کلما 


۶ ۶ و - 0 


تضجّتك ۳۹۹ دهم بد هم خلودا عیرها(2) 


و گفته شده معناٍی آن این است که آنها با سنگهای داغ شده در آتش غذاب 
میشوند آعتات ِلکافرین یعنی برای انا آفریده و آماده شده است ؛ ؛ زیر 
آنها در آتش جاودانند و اغلبیت جهنمیان را تشکیل میدهند. پس به آنها 
اضافه شده است وگفته شده دلیل آنگة آتشن به کافران اختصاص شده - 
فد جند براق فانتعان بفده است» آین. انست که.متظور از ان: آیش(2) 
خاصی بوده است که غیر اهل آن به آن, داخل نمیشوند همانطور که 
فرموده است: ان القنافقین فی الک الأسَمَل من الثّار و به این آیه 
استدلال شده است که آتنشن اکنون مخلوق راست, زیرا شی ۶ آماده شده 
حتما مخلوق است و همینطور است بهشت: آع5 ث للْمْتْفَیَ (4) و فایده آن 
این است که هر چند ما آن را مشاهده نکردهایم, اما فرشتگان که اهل 
تکلیف و 


ص: 29 
1- . انبیاء: 99. 


2 . نساء: 56. 
3- . نساء: 145. 


4 ال عمران: 133. 


استدلال هستند ۳ را دیدهاند و ثواب خداوند را برای پارسایان. و عذاب او 
را برای کافران میدانند. 


و قالوا یعنی بهودیان لَنْ تََسّتا ار یعنی به ما نمیرسد ار ۱ 
یعنی روزهای کمی. مانند این سخن: دراهم معذودو و گفته شده است 
معدود به معنای شمرده شده است. ابن عباس ومجاهد گفتهاند: رسول 
خدا صلی الله علیه آله و سلم به مدیته رفت و بهودیان گمان میکردند که 
مدت دنیا هفت هزار سال است و ما برای هر هزار سال, یک روز عذاب 
میشویم سپس عذاب قطع میشود و خداوند متعال اين ایه را نازل کرد. و 
ابو العالیه و عکرمه و قتاده گفتهاند که مدت ان چهل روز است. زیرا چهل 
تعداد روزهایی است که در آن گوساله را میپرستیدند. خداوند سبحان 
فرمود: قَل ای محمد به آنان َحَذِنَمْ رفم‌بفانی ۱ زیرا او 
تنها در این مدت شما را عذاب میکند و شما این را در وحی و در آیات او 
دیدید. و اگر لپن چنین بود, 0 و پیمان خود زا نفیشکست.. ام 
تفولون ی اللّه ما لا تقْلمُون را 
گستاخی خود میگفتید. سپس به آنان پاسخ داد: تلی عتی. آن طور که آنان 
گفتند نیست, بلکه ه مَنْ کسب سیَهٌ در مورد سیثه اختلاف نظر وجود دارد. 
او رما را ما رن 
حسن سیئه گناه کبیره موجبه است و به عقیده سدی منظور از آن گناهانی 
است که خداوند عذاب آتش را به آن وعده داده است. و قول اول با 
مذهب ما موافق است, زیر| هیچ چیزی به جز شرک سبب جاودانگی در 
آنش نمیگردد و در جمله و أحاطث به حَطینَتَه دو معنا محتمل است. اول: 
اک : آن را هلاک کرد. که از 
قول: ان تحاط کم (2) 


و آید تا اقع اخیط بیع افو آیهع احیط تفره 0 


گرفته شده است. همه اینها به معنای نابودی و هلاکت است و منظور از 
ان این است که راه نجات بر انان بسته شده 
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3- . یونس: 22. 


4 . کهف: 42. 


است ولیک فا 3 التّار یعنی با آتش همنشینند هم فیها خالذون یعنی 
۹ 
انب تعسیر ایق. باس است. زیر حوصان آنراجر حکم اه واره تمدکنقه ده 
اه احامات پم ید آن‌بوا تعمیت کته مراشتا این آاشت که مان 
آها وا احاظه کردم است و شیو راه نجاتی ار آن. ندارند و اکر .اغتی 
داشتند, سیئات از همه جهت آنها را اچاطه نمیکرد ۹ 
پاطل شدن اعمال است زیرا در آیه و الْذین آموا و عملوا الصَالْحاتِ ولیک 
أَضحاب الجَتّهٍ هم فیها خالذُون (1) 


برای اهل یقین و اهل طاعت وعدهای به ثواب دائم آمده است پس اجتماع 
واب دائم با عذاب دائم چگونه ممکن است؟ همچنین بر این دلالت میکند 
که منظور از سیثه در آیه شرک است, چرا که از نظر اکثر دشمنان یک 
سیثه سبب نابودی همه اعمال نمیگردد پس اخرای این آبه نز عقوم ممکن 
نیست و منظور از آن باید گناه کبیره باشد که همان شرک است تا جمع 


و لا هُمْ ینْظَرون یعنی مهلت عذرخواهی به آنان داده نمیشود و یا اينکه 
غدذاب آنان به تاخیر تصیافتد بلکه: غدایشان حاضر آست: 


و تفسیر بیضاوی در اين آیه از اين قرار است و لو یی این ظَلَْوٍ یعنی 
اگر کسانی که با شریک گرفتن ظلم کردند, میدانستند لا پرون العذاب 
هنگامی که عذاب روز قیامت را دیدند. اه ها و ره ند 
است زیراوقوع آن حتمی است. مانند اين آیه: و نادی اشهات احنم۱ 2 


نَ الْْوء له جمیعاً این جمله سد مسد دو مفعول یری, و جواب ب لو محذوف 
است. یعنی اگر میدانستند که قدرتها از آن خداوند است. وقتی ِ ب را 
دیدند به شدت پشیمان میشوند و گفته شده این جمله متعلق جواب 

و دو مفعول ری محذوف است و تقدیر آن به این صورت آررنرت ۳ 
یری الذین ظلموا آندادهم لا تنفع لعلموا 7 
غیره». و ابن عامر و نافع و یعقوب «و لو یری» را, «و لو تری» قرائت 
کردهاند. یعنی این جمله خطاب به نبی اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
بوده است. به این معنا که 


ص: 31 


وه رو 
2 . اعراف: 44. 


اگر اين را میدیدی, امر عظیمی را دیده بودی. و به گفته ابن عامر اذ یرون 
مجهول است و یعقوب ان را با کسره قرائت کرده و «ان الله شدید 
العذاب» يا جمله استثنافیه است. و يا اینکه اضماری در آن صورت گرفته 
است. لا الذین اعوا فز: الد یر اثبِعوا بدل ! [ذ یرون است. یعنی 
وقتی میرن از پیروان خود بیزاری جستند. و در معناي عکس نیز قرائت 
۱ ۱ 
را میبينند. و واوٍ واو حالیع است و شاید ضمیر است و يا عطف به تبرآ 
شده باشد و تقطعت بِهم الاشبات يا به تبرا یا رأوا عطف شده است و یا 
حال است و مورد ات احتمال بیشتری دارد. و اسباب به معنای پیوندی 
است که بین آن پیروان بوده است و همچنین توافق بر دین و اغراضی که 

به آن منجر ميشود. و سبب در اصل ,: به معنای طنابی است که برای بالا 
رفتن از درخت از آن استفاده ميشود. 


لو نا کر لو برای تمنی است و به همین دلیل در جواب ِِ 
است. یعنی ای کاش بار دیگر به دنیا بازمیگشتیم مرا مهم حترات 
به معا افعا و انش با ۳9 این صورت حال و 


احدَة العرَةْ پالائم یعنی تعصب جاهلی از روی لجاجت او را به گناهی 
0 مق خر دارت کی 
حمل کنیم میگوييم: آخذته بکذا لقحبدند خمته جَهَنمّ جزا و عذاب و برای او کافی 
است و جهنم اسم علمی برای سرای 2۳ است و در اصل مترادف با 
ات ات هک سم اس ی ایا ب قسم 
مقدر است و مخصوص به ذم با قرینه معنوی محذوف است. و مهاد به 
معنای فراش است و گفته شده بستری است که زیر پهلو پهن ميشود. 


قد ان اد منوا کی مه هه کمان ایشا ام منطو آز ان کروه 

بان دا متانیا ش ان قرب است بن اللهشها عی از رت : 
طاعت او بر معنای بدلیت با از عذاب او و5 آولتک هم وقود الثّار هیزم آن 
کد آب ۳/۱ فرَعَوّن متصل به ماقبل خود است یعنی همانطور که از دیگران 
ار کرو ار ان رسای خاهد کرد با اه اور کم دی رآن هر 
اس خیم بودند, آنها نیز هستند. پا 


ص: 232 


ام و ی ی و و 

«دآب هولاء کدآبهم فی الکفر و العذاب» و الذین من قبْلهمٌ اين 

عطف بر آل فرعون و یا جمله استینافیه است. کَذ با بایان 0 اه 
بدْثوِهمٌ برای این جمله سه اعرااب محتمل است: 13 لته كت قد, 

۳ آستیناف است برای نشریح حال آنان؛ یا خبر آن است که مبتدای آن 

«الذین من قبلهم» بوده است. 


عَرَهَمْ فی دينهمٌ ما کائوا یفْترُونَ از آنکه آتش به آنها نخواهد رسید مگر 
دو- روز‌های: کمی: یا اینکه پدیان: آنها که پامیر بودید شفاغت. انان را 
میکنند, يا خداوند متعال به یعقوب علیهالسلام وعده داده است که فرزندان 
اور عذاپب نمیشوند مگر برای آنکه سوگندی که یاد کرده شکسته نشود. و 
مِلٌ ۶ الأرَضٍ دبا «مل ء الشی ء» یعنی چیزی که آن را پر میکند و ذهبا 
تمییز است و منصوب و لو اقتدی به يا حمل بر معنا است مانند آن که گفته 
شود: قدبه از هبعج یک از آنان پذیرفته به اندازه تمام 
زمین طلا بدهد. و یا اینکه معطوف به مضمری است که تقدیر آن «فلن 
یقبل من آحدهم مل ء الأأرض ذهبا لو تقرب به فی الدنیا و لو افتدی به من 
العذاب فی الاخره» بوده است با منظور این بوده است که اگر مثل آن را 
فدیه بدهد, و مثل حذف شده است و منظور تعداد بسیاری بوده است زیرا 
دو چیز که مثل هم است به منزله یک چیز است. 


و در أعد لِلکافرین تاکیدی است بر اینکه آتش ذاتا برای کافران, و عرضا 
برای گناهکاران خلق شده است و در آیه قَمَنّ فمن زرح خزِح عَن التّارٍ یعنی هر 
0 اب تک 
کشیدن یک شیء چرخدار است و یَفاه یعنی به نجات من العَذاب یعنی با 


نجات از آن رستگار شدند. 


فتزنعین رجمه: الله .ون تفشیر ای اند اون فی بُطُونَهمٌ ناراً دو وجه را 
عنوان کرده است. اول: اينکه در روز قیامت آتتتن از دهآن و گوش و بینی 
آنان شعله میکشد تا همه بدانند آنان کسانی هستند که اموال بتیمان را 


غارت میکردند. 


پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در روز قیامت مردم از قبرهای 
خود برانگیخته میشوند در حالیکه ی از دهان آنان شعله میکشد. گفتند 
ای رسول خدا,؛ اینها چه کسانی هستند؟ و حضرت این آیه را تلاوت فرمود. 


ص: 333 


دوم . این جمله بر وجه ضربالمتئل ایراد شده است.: یعنی هر کس این کار 
وا ام ده شوم هیر و ایس ان است مار خورن احوال 
تیمان. شکمتن: از ان بر هبنشود 5 لین قتعیر | بختی اششن. شعلمور 
ار ها 


بتَعذ حَدودهُ بعنلی از حدودی که برای طاعات او نعیین شده است تجاوز 
میکند یس له عذاب مَهین + آن عذاب را مهین (خوار کننده) نام نهاده زیرا 
خداوند متعال آن- را بر وه اهانت قرار داده است و اگر به این آنه 
اتتدلال نود بر انکة تنمار کذاری که کناهان: کبیره:دازد در آتش جاودانه 
است و حتما مجازات خواهد شید این سخن بعیدی است زیرا قول خداوند 
فتغال > عد خنوده بر این دلالت: میکند که منظور ا. آن کی است. که 
همه حدهای خداوند را زیر پا بگذارد و این صفت کفار است و به اين دلیل 
کسی که گناهان صغیره دارد از شمول این ایه خارج است, حتنی اگر 
گناهکار باشد و حدود خداوند را نادیده گرفته باشد. پس اگر کسی بتواند 
گناهکار صاحب کناهان صغیره را از این حکم خارج کند, دیگری نیز میتواند 
مور د شفاعت قرار گرفتگان پیامبر یا کسانی را که مورد عفو خداوند قرار 

نما ندرا با فلیلی وی ار ایش حم تاره ک نکنام سب این ا انم 
شمول خارج شود زیرا بر وجوب قبول توبه دلیل هست و همچنین است 
حکم کسانی که خداوند عذاب را از آنان برداشته, زیرا دلیلی بر عفو آنان 
وجود داشته است. پس اگر آیه دال بر این باشد که خداوند سبحان عفو را 
برنمیگزیند, میتوان آن را دال بر رن دانست که گناهکار توبه نمیکند و 
برخی از مفسران آیه را بر تجاوز از حدود خداوند به دلیل حلال شمردن آن 
حمل کردهاند و اینگونه باشد حتما کافر است. هدر آیة قسَوف 
لطلیه نار بعتی ام واه مرت اش فان هن مه امه انیا اس 


ِ 0 شده ۳۳ کافی ات 0 0 است 
و منظور این است که اگر قدری از عذاب در دنیا اف آنان برگرفته شود 
تراش نازیر اخوت خر اما 


ص: 34 


تتجدم اس داها ‏ تست رهم دز کسیر این آبه فواردی دکر فده انست. 
اول: ظاه را 2 سبحان پوستهایی غیر از پوست سوخته شده به آنها 
مبد هد. 


و چه بسا کسی بگوید: پوست جدید مرتکب گناهی نشده است پس چگونه 
عذاب میشود؟ پاسخ آن است که شخص عذاب شونده زنده است و ما 
متعلقات و پوست او را در نظر نمیگیریم. و به گفته علی بن عیسی هر چیز 
که اضافه شود دردی ندارد و جزو دردها نیست., بلکه تنها واسطهای است 
که درد را به شخص عذاب شونده میرساند. 


دوم: خداوند سبحان برای تجدید پوست, آن را به حالت اولش بازمیگرداند 
یعنی وقتی که هنوز سوخته نشده بود. مانند هقتیه که رک انگشتری بشکند 
و انگشتری دیکری از آن شاخته شود. ذر این حالت: میکویتد: این آنکتتنتزی 
اول نیست هر چند اصل هر دو یکی بوده است. پس بر این اساس. یواست 
یکی است هر چند حالات آن تغییر کرده باشد. و این عقیده زجاج و بلخی و 
ابو علی جبایی است. 


سوم:, این تغییر فقط شامل لباسهای آنان میشود. خداوند فر موده است: 


سَرابيلهمٌ من قطران (1) 


رال با تناما را به.وست یر کردن ذیر | ملام بوست استتو ای 
ترک معنای ظاهری بدون دلیل است و بنا بر این دو قول, درخواست عذاب 
برای یو کناهکار ,رورت اند آها کسی که مععفر است اسان عق 
همین شی ء محسوس یعنی جسم است و همین جسم اوست که عذاب 
میشود, از این درخواست خلاصی مییابد. 


لها ااعدات بعنی دهان در غداب ضوندسی اس نا کفتد است. 6 تشاد 
دهد که آنان مانند کسانی هستند که عذابشان در هر حالی تجدید میشود و 
در هر حالتی درد را حس میکنند نه مانند کسی که درد پیوسته دارد و به 
مرور کمتر میشود. و کلبی از حسن روایت ت کرده است که پوست آنان در 
هر روز هفتاد هزار مرتبه تجدید ميشود. 


ص: 335 


و قَجراوة جَهَتمُ خالداً فیها به گفته گروهی از تابعین آیه ان ال لایَعْرٌ آن 
تتو ی بو تاه ها ون دلی لقع با 1 


شین این آیه کال شنه هقی که اه مجاو وا اک مخایات: شوه 
۱ 1 ت از ابو صالح نیز وارد شده است. 


اد احام ادن عامالساه ماس رصان دوانت شوه ارست که ار واه 
سرا ات کت خاش ان اس ها سواهد ام اسسنت. 


و از ابو صالح و بکر بن عبدالله و غیر آن دو روایت شده است که همانطور 
که انسان به شخص مزاحم میگوید اگر اين کار را انجام دهی جزای تو قتل 
و کتک است.؛ و اکز آه :زا اینگونه مجازات نکرد دروغی نگفته است, اهل 
7 آیه گفتهاند که مرتکب گناهان کبیره در آتش 
جاودان است. اما ما به روایت از امام صادق علیهالسلام میگوییم که 
منظور از ان کسانی هستند که هیچ ثوابی ندارند یعنی يا کافر هستند و یا 
قتل او به اين دلیل بوده که قتل دیگری را حلال شمرده است و با قتل او 
به خاطر ایمانش بوده است. 


چم و ۳ ۳ ِ ۲ 
و اولیّک مَاواهم یعنی جایگاه همه آنان جَهَنْمٌ و لا یُجذون عَنها مجیصا یعنی 
راه فرار و پناهگاه و نجات. 


فی ای ااشتل من انار نی در طیفات باییشر حهنم, جمتم مانند هت 
دارای چند طبقه است. منافق به دلیل کارهای زشت خود در پایینترین طبقه 
جهنم است و از ابن مسعود و ابن عباس روایت شده است که منافقان در 
تابوتهای آهنین در بستنه س آتتشن هسنند و ند شده است شاید جایگاه 
برخی با فاصله پایینتر از دیگری قرار داشته باشد و شاید این برای نشان 
دادن نهایت عذاب است. همانطور که 
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1- . نساء: 48. 

2- . در چند نسخه ابو محلز با حاء آمده است, و صحیح با جیم و بر وزن 
منبر است. و به گفته گروهی از تابعین مانند ابن عبّاس و انس بن مالک و 
ابو موسی اشعری و عمران بن حصین و غیر آنها, و گروهی دیگر از تابعین 
مانند انس بن سیرین و قتاده و ایوب سختیانی, نام اصلی او لاحق بن حمید 


مراجعه شود به تهذیب الاسماء ج 2 ص 70 و التقریب ص 609 و ماده جلز 


در لفتنامه. 


منظور از ان فاصله نیست بلکه بالا و پایین بودن جایگاه است. 


و پریدون آن یَحْرُجُوا من التّار یعنی آرزو میکنند و یا معنا اراده حقیقی 
است یعنی هر با ر که آتش با شعله خود آنها را مپراند, آنها آرزو میکنند که 
از آن خارج شوند و یا معنا اين است که وقتی آنش با شعله خود آنها را 
میراند, نزدیکٍ است از آن خارج شوند. همانطور که خداوند سبحان فرمود: 
جدارا" بریذ: آن یلق قَأقامَة (1) و له شراب من حمیم یعنی آب داغ 
جوشان. 


و و الْذِین کَقژوا لي جَهتَم بُْشَُونَ یعنی جمع میشوند و به سوی آتش 
میروند. ِیمیرّ ال الحبیت من الطیب یعنی تا خداوند کافران را از مومنان 
تشخیص دهد و یَْعَلَ ابیت بَفْصَهٌ عَلی بَعْضٍ یعنی مشرکان در گروههایی 
بالای سر یکدیگر قرار میگیرند یره یعنی آن را جمع میکند جمیعاً در 
آخرت فَیَجْعلة هی جهن یعنی آنها را با آن عذاب ميکند. همانطور که 
فرمود: یَوْم یْخْمی عَلیّها هی نار جهن و از ابومسلم روایت است که یعنی 
تا خداوند کافر را از مومن در دنیا تشخیص دهد و او را یاری کند و غالب و 
پیروز گرداند و اسمای حسنی بر او نهد و احکام خاص را بر او جاری کند و 
دز آخرت تواب: و بهخشت: را : به او بدهد. و کفته‌شندماز این ریش که کافر 
به جهنم و مومن به بهشت مپرود. و بقل ایب بَعْصَةْ علی بَفْضٍ که 
جهنم که بر آنان تنگ میآید رکه جهیعاً یعنی افراد خبیث جمع میشوند تا 
ینکه مانند ایرهای متراکم شوند و برخی بالای سر دیگری قرار گیرد و در 
آتش جمع شوند قَبَجْعَلَةٌ فی جَهَتم یعنی او را به جهنم وارد میکند ولیک هم 
و رن 
خداوند را در آخرت برای خود خریدند. 


تقو قاس ی ی ورت قا مج 1 
و الذین یکنژون الذهبٍ و الفضّء و لا ینفقوتها فی سبیل الله یعنی اموال را 
جمع میکنند و زکات ان را نمییردازند. 
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کت 7 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر مالی که زکات آن پرداخت 
نشود گنج است هرچند اشکار باشد و هر مالی که زکات ان پرداخت شود 
گنج نیست حتی اگر در دل زمین مدفون باشد. 


پرداخت شود و چه نشود. و مبلغ کمتر از ان نفقه است. 


قبَسْرَهم داب لیم بیعنلی از عذابی دردناک بق نان یر نده یوم بجمی 


2 


عَلَیها فی نار < 1 هتم یی گنچها یا طلا و نقره در آتش جهنم گداخته میشود تا 
تبدیل و نوی بها یعنی با آن گنجهای سوزان و اموالی که 
حق اه رای کر ی ات اد خی سای کر و قنوا 
این اعضا ذکر شدهاند زیرا قسمت زیادی از بدن را تشکیل میدهند و ابوذر 
غفاری میگوید عذاب کسانی که مال انباشته میکنند داغ گذاشتن در پیشانی 
و پهلو و پشت است که به شکم آنها میرسد. و در سخن ابوذر اين اعضا 
ذکر شده است زیرا بر خلاف اعضای دیگر مثل دست و پا داخل آن توخالی 
است, ها دلیل دکر این اعضا انم است کمسهانی طاهر و اشکار اشک د 
پهلو درد بیشتری دارد و پشت جای شلاق زدن است و یا به این دلیل که 
پیشانی محل سجده کردن است که حق سجده در آن ادا نشده است و 
پهلو مقابل قلب است که در اعتقادات خود خالصاه عمل نکرده است و 
پشت محل قرار گرفتن بار است. فرمود: یَحْملْونَ اوَارَهم علی ظهُورهم 
(1) و یا به اين دلیل که صاحب اموال وقتی فقیری را میبیند. چهره را در 
هم میکشد و پهلو و جانب خود را از او برمیگرداند و پشت خود را به او 
میکند ها ما کت لمکم یعنی در حال داغ گذاشتن با مس از آنبه ما 
: اپن جزای مالاندوزی شما و عدم ادای حق الله در آن است 
۳ ۱۷ 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر بندهای که مالاندوزی کند و 
زکات آن را نپردازد, در روز قیامت بشقابهایی میاه ند و بعمی علیما قن 
نا 

رِ 
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1- . انعام: 31. 


هم قلکوی پها و بر پیشانی و پهلوها و پشت او میگذارند تا ینکه خداوند 
به حساب او رسیدگی کند فی یَوّم کان مِقداره حمسین ال سَته به حساب 


سالهای شماء سیس راه‌خود را به سوی انشن با به سوی بهشت میبیند. 


و از ابوذر روایت شده است که هر کس از خود سکه سرخ و سفید به جای 
بگذارد, در روز قیامت با آن بر روی بدتش داغ گذاشته میشود. 


و ان < هتم لَمُحیطَة بالکافرین یعنی آنها را احاطه میکند و هیچ راه فراری از 
آن تذا رنه و من یحادد اللة و رَسولهة یعنی هر کس از حدودی که خداوند 
4 کلفترن زا : بة آن اهر فر‌موده تجاور کند: 


و قَلیصْحکُوا قلیلا و لِبْکُوا گثیرً تهدیدی به شکل امر است, یعنی این 
منافقان باید در دنیا کم بخندند زیرا دنیا فانی است هرچند تا زمان مرگ 
ادامه دارد, و به این دلیل که خنده دنیا به علت غمهای ان کم است و در 
سای ها فار ‏ است ک دا اسان 1 
میکشد و آنها در آن روز گریانند پس کریه انها بسیار است. به گفته آبن 
۱ کنند کنند و اشکشان 
خشک نشود و به خواب نروند. 


وی ها فالتا یه سای آ ری مان طول ان است و حرف 
الوادی با داح ارات دره است که با آنب خقر میشنود و شاختمان 
روی آن فرو میریزد و وبران ميشود. 


و مِنْ ورائّه جهَنْمٌ یعنی روبرو یا پشت سر این ستمگر و بُسْقَی من ماء 
صد یر یعنی خون و چرکی که از شرمگاه زناکاران در آتش جهنم روان 
است به او توشانده موه از امام صادق. علنهالسلام و اخلب. فعتعرآن 
روایت شده است که رنگ آن رنگ اب(1) 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد آیه و یُسْقَی من ماءٍ صدید 
فرمود: به او نزدیک میشود و او آن را دوست ندارد و وقتی به او نزدیک 
شد, رویش کباب میشود و پوست سرش بلند میشود(2) و وقتی ان را 
نوشید, رودههایش قطع میشود 
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1- . در نسخه چاپی تفشیر. امد است : پا زک ان رن؟ اب است, که صحیح 
است. 


2 . الفروه: پوست و موی سر. 


و از مقعد او خارج میگردد. خداوته کنو جل میفرماید: و سُمّوا ماء حمیماً 
فقطع امَعاءهمٌ و میفرماید: و ان بستفیتوا بقائوا بماء کالمْهّلٍ پشوی 
الَوْجُوح 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس شراب بنوشد تا چهل 
روز نمازش مقبول نمیگردد و اگر بمیرد و در شکم او شراب باشد, خداوند 
حق دارد از گل خبال که همان چرک و خون جهنمیان است به او بنوشاند و 
از آنچه که از شرمگاه زناکاران خارج میشود و در دیگهای جهنم جمع 
هروه ه وتعا خ آن را مینوشند پس, به روایت ت از پدران امام صادق 
علیهالسلام بُضْهَرٌ به ما فی بُّطُونَهم و الجْلودُ.(1) 


یه مت ل0 


عْهْ یعنی آن چرک و خون را جرعه جرعه مینوشد و لایکادٌ بُسِیعْةهٌ بعنی 
از شدت ناشتدی بردیی است که آن زا ننوشد اما این کار را انجام میدهد 
و و ی و یم 
اما ناچار به انجام اين کار است. و بأنیه المَوَت من کل معا بعنی 
۱0 بر 0 ال 79۳6 
از موهای او خارج میشود و از ابن عباس و جبایی روایت شده است که 
مرگ از هر طرفی در تزد او حاضر میشود (2) 


و او را از همه طرف احاطه میکند؛ از بالا و پایین و راست و شمال و 
روبرو و پشت. و ما هو يمَيّتِ یعنی با رسیدن اسباب مرگ و سختیهایی که 
از هر طرف به همراه دارد, نمیمیرد تا قدری استراحت کند و من ورایّه 
بیعنی پشت سر این کافر عذاب علیظ و آن جاودانگی در آتش است و گفته 
شده مفتاه آن اين است که بسن از این و ان عذاب دردناکتر 
و شدیدتری هست و در آیه الم تر ای الدید وا یقت الله کر شاید 
متفه ای اند که ات ود و تساه محمصضای له 


ص: 20 


1- . یعنی آنچه را که در شکمهای آنان است ذوب میکند. 

2 . سید رضی قدس اللّه روحه در التلخیص میگوید: اگر منظور از موت 
مرگ حقیقی بود خداوند نمیفر مود «و ما هو بِمَیْتٍِ» معنا اين است که 
مصیبتها و سختیها از هر سمتی بر او وارد میشود و از هر جایگاهی بر او 
کي ار 


بسیار است. میگویند در حالت مرگ است تا در شدت درد و عذاب او 
مبالفه شود. 


علیه و آله و سلم شناختند, سپس به آن کافر شدند و به جای شک گزاری 
مر ورزیدند. 


و از امام صادق علیهالسلام روایت شده است که فرمود: به خدا سوگند که 
ما نعمت خداوند هستیم که آن را به بندگانش ارزانی داشت و رستگاران 
به وسیله ما به رستگاری میرسند. 


و ممکن است منظور همه نعمتهای خداوند باشد که به بندگانش داده است 
و آنها بدترین بجایگزین را برایش در نظر گرفتند چرا که به جای شکر کفر 
1 قومَهُم دا الْبَوارٍ بعنی با فرستادن قوم خود به جنگ بدر, 
آنها را به دار هلاک فرستادند و گفته شده است منظور آتش است چرا که 
آنها را به سوی کفر دعوت کردند جهَنم یَصْلوَتها اين تفسیر دار بوار است و 
تفه افیا ایام کسی ور حم ای میت 1 
و5 7 جَهَتم لَمَوعذْهَم اهر یعنی موعد شیطان و پیروان او لها سبعة 
و2 آن دو احتمال وجود دارد. 


ِ از امیر مومنان علیهالسلام روایت شده است که در جهنم لها سَبْعهٌ 

ب طبقهای بالای طبقه دیگر قرار دارد و حضرت یکی از دستانش را 
۳۷ دیگری گذاشت و فرمود: این چنین است. و خداوند بهشت را به 
صورت عرضی(افقی) خلق کرد و آتش را به صورت طبقاتی بالای ِ 
آفرید که پایینترین طبقه آن جهنم است و بالای آن لظی است و بالای آن 
حطمهة و بالای آن سقر و بالای آن سعیر و بالای آن هاویة است. 


و در روایت نع کلنت. آموخ است که پایینترین درجه آن هاوية و بالاترین آن 
۷ ت است که طبقه اول جهنم, دوم سعیر, 
سوم سقر, چهارم جحیم, پنجم لظی, ششم حطمة و هفتم هاویة است. و 
همانطور که مشاهده میشود روایات در این باب با هم اختلاف دارد و از 
قول مجاهد و عکرمه و جبایی 


ص: 1« 


1- . در نسخه چاپی تفسیر: «بتس القرار من قراره النار» آمده است. 


نقل شده است که درهای جهنم مانند گذاشتن دست بر روی دست بر روی 


هم قرار میگیرد. 


و روایت دیگر از ضحاک است که جهنم هفت در دارد که بر بالای یکدیگر 
قرار دارند. بالاترین ان متعلق به یکتاپرستان است که به اندازه اعمال خود 
در دنیا عذاب میشوند سیس آز ان خارج میشوند و دوم متعلق به یهودیان 
است و سوم متعلق به مسیحیان است و چهارم صابئین و پنجم زرتشتیان و 
ششم مشرکان عرب و هفتم در منافقان است و منافقان فی الدَريِ 
ی و ی ی و 
نزدیک است لک باپ مِنَهْمْ یعنی از گمراهان جُرْءٌ مَفَسْومٌ یعنی قسمت 


و |ٍذا رأی الذین أَشَْکُوا شُركاعَممّ یعنی بتها و شیاطین و کسانی که آنها را 
در عبادت خداوند شریک کردند و گفته شده شرکای آنها نامیده شدهاند 
زیرا برای آنان بهرهای از کشت و دام قرار دادند پس به گمان آنها شرکای 
آنان هستند قالوا رَبْنا هوّلاء شرکاوّتا الذین کنّا تَدْعْوا من ذونک یعنی میگویند 
اینها شریکان ما هستند که آنها را با تو در خدایی و عبادت شریک کردیم و 
ما را از دين تو گمراه کردند پس قدری از عذاب ما را به به آنان بده مها 
اليهم القول نکم لکازیبُوَ یعنی بتها و سایر چیزهایی که علاوه بر خداوند 
میپرستیدند به اذن خداوند به سخن آمدند و به آنان گفتند: شما دروغ 
میگوپید که ما په شما دستور دادیم ما را بپرستید, بلکه شما خود گمراهی 
باق کرتطتری گفتمر‌شند آنشته نما جوم منک نو که ما مفنوی هسیم و 
۳۹۹ آلی اللّه بومَیْذ الم ی را حفران تعمر جر ۳ 
پذشتید ند نسليم آمرالمن ندید و مطیع. او کته .و با معنا انن است. که 
تعصب جاهلی از مشرکان رفع شد و به اجبار تسلیم شدند و به توحیدی که 
تا به حال منکر آن بودند اعتراف کردند و صَل عََهُمٌ ما کائوا یَفْترُونَ بعنی 
آنچه که امید داشتند و آرزوهای ذروغیتی. که‌فعنودان آنها تر انشان شفاعت 
میکنند و سودی به حال آنان دارند, باطل شد. 


زدّناهم غذاباً فوّق العذاب یعنی به دلیل کرد ای آنها از دین ات 
عذابی بیش از عذاب کفر را بر آنان وارد میکنیم و از ابن مسعود روایت 
است که ور ان 


ص: 22 


طقف وان مایت ۱ احانه ی تا یی به ال ارس سار 
1 نی عباسم و عبو ای روانت فد اس که مور از آن رودهایی از مس 
0 0 آتش است که با آن عذاب میشوند و از ابن جبیر روایت 
شده است مارهایی به اندازه فیل و شتر و عقرب بر آنان وارد میشود که 
مانند قاطرهای سیاهرنگ هستند(1) و خصیرا یعنی زندان. 


و مَدْحُوراً یعنی از رحمت خداوند به دور است و کلما عبت زدُناهم ۳ 
یعنی هر وقت التهاب آن سوختگی کم شود, دوباره آتش را روشن میکنیم و 
این کار را دائما انجام میدهیم و اگر کسی بپرسد با اين حال چگونه شخص 
زنده میماند؟ پاسخ این است که خداوند میتواند مانع از آن: شنود. که. آنشن 


۶ 


سبب مرگ آنان شود و تا عْتَدْنا یعنی آماده کردیم للظلِمینَ يعنی کافرانی 
که با پرستش غیر خدا به خود ظلم کردند نار آحاط هم سْرادقها از ابن 
عباس روایت شده است سرادق دیواری از انتن است که آنها را احاطه 
کرده و گفته شده است به معنای دود آتش و شعله آن است که پیش از 
رسیدن آنها به آتش به آنان فیز تن که کر آن در این آیه آمده است: الی 
ظل ذی تلات شعغب از قتاده, و از ابو مسلم روایت شده منظور این بوده 
که آنش از همه ظر ف. آنان زا احاطه کرده است و به همین دلیل آتش به 
سراپرده تشبیه شده است و ان بَستغیتئوا از شدت عطش و حرارت 6 آنتخن 
بُغاتوا بماء هل و از ابن مود روایت شده است که آن شی ۶ ضذابی 
فاد سین و شرب اشت: .و حفته شده مانتند ند مانده رفن ای دفنی 
به او نزدیک شود پوست سرش میافتد و در یک 


ص: 43 


1- . در النهایه آمده است: الادهم: به معنای سیاه بلند است که در حدیت 
مجاهد در وصف اهل آتتظر نیز آمده است: عقربهایی مانند قاطران سیاه 
دراز آنها را میگزد "دم نعنن سیان ومع ادلخ انست ؛ میگویم: و فیروزآبادی 
گفت: الدلم با حرکت خوانده میشود. جانوری شبیه به مار که زیستگاه آن 
حجاز است. و از آن ضربالمئلی نیز استعمال میشود: «هو اشتر هرن: الدلی» 
یعنی از دلم : نیز سیاهتر است. و کصرد: الفیل. و به گفته دمیری: نوعی 
ات را فلان آشذ من الدلم. 


روایت مرفوع از ابن عباس آمده است که مانند تهنشین روغن است(1) از 
ابن عباس و از مجاهد روایت شده است که مهل چرک و خون است و از 
ابن جبیر امده که مهل چیزی است که حرارتش در نهایت درجه است و از 
ضحاک روایت شده است اب سیاه است و جهنم سیاه است و اب و درخت 
و اهل ان سیاه است. یشوی الوَْجَوح یعنی وقتی به صورت نزدیک شود ان 
را کباب میکند و میسوزاند چون این عذاب در پی فریاد استغاثه جهنمیان 
آمده است., خداوند این عذاب را به عنوان فریادرسی برای آنان ذکر کرده 
است (جهنمیان فریاد کمک سر میدهند و در جوابشان به جای اينکه کمکی 

به ایشان شود, عذاب دادو می شود) بنّس الشْرابٌ ان مهل شراب بدی 
ات ساعث اتف مَویفقاً از مجاهد آمده است بعنلی تکیهگاهی برای آا 
و گفته شده به معنای جمع بد است که از مرافقه گرفته شده است و به 
خای ایا آسم ار اه کا رات ها سر باس نت 

اغتذنا جفتم للکافرین بر بعتی فتزلین زاو گفته: شنده. انتیت:یعتین 
بزاه آنان. دز 0 و مهیاست. همانطور که پذیرایی برای میهمان 
ایام مشود و از و الساظین ری آبا با چم م کم و از 
قبرهایشان برميانگيزيم و آنها را با دوستانشان از شیاطین همنشین ِ 
و گفته شده است یعنی هم آنها و هم شیاطین را جمع میکنیم ثم 

ولج ما ری اه و بز روآ نها ان 
1( ۲[ 
بیزاری میجویند زیرا محاسبه در نزدیکی جهنم اتفاق میافتد و از ابن عباس 
روایت شده است جیْیا یعنی گروههایی مانند زمر. این کلمه جمع جئوة به 
معنای خاک و سنگ است و گفته شده است معنای آن نشسته بر روي 
زانوها است زیرا جای تنگی دارند و نمیتوانند بنشینند تلع من کل 
ی ۱ ار ره 
آعتی. به گفته قتاده یعنی از پیروان هر دینی رهبران یر هی ان را خارج 
میکنیم و عتی در اینجا مصدر است مانند عتو و به معنای سرپیچی و عصیان 
است و از مجاهد و ابو الاحوص روایت شده است که از 
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1- . صحیح: و گفته شده است: مانند تهنشین روغن است. به نسخه چاپی 


تفسیر رجوع شود. 
2 . استوفز فی قعدته: یعنی کامل ننشست. از او رحمه الله. 


گناهان بزرگ شروع میکنیم زر لتن أَعلَمْ بالذین هم آولی بها صلیاً یعنی ما 
ای اد ی ار 
نکم الا وارذها یعنی همه شما به آن وارد میشوید و مرجع هاء جهنم است 
و علماً در معنای ورود اختلاف نخان دارند. نظر اول: ورود به آن, به معنای 
رسیدن به آن و مشرف شدن بر آن است, نه داخل شدن در آن. مانند این 
1 لمّا ورد ماء مدین (1) 


و آیه دیگر: قََرسَلُوا واردهمٌ (2) و‌به گفته پزجاج حججت قاطع در آن این آیه 
است ان الذین سَتَقت لَهم متا الخْسنی اولنک عتها میفد دون لا بُسْمَعون 
0 بر این دلالت دارد که نیکوکاران یه جهنم وارد نمیشوند. زد 
معنا این است که آنها برای محاسبه به اطراف چهنم وارد شدهاند و اين 
ایه بر ان دلالت دارد: ِ تحضر مد هم حول جَهَنْم جییا سپس اهل جهنم به آن 


۱ ۱ 


و معنای دیگر این است که ورود به معنای دخول است. با استدلال به این 
آیه: قَأَوَرَدَهم التات(3) 


و آیه أثْ آها واردُون َو کان هوْلاء هه ما وّزژوها که قول این عباس و جابر 
تا او هر : 2 نی الذین اقا 5 
در الظالمین فیها نب در اینجا نگفته است ظالمان ۳ حاعل سکیم بلکه 
گفته است رها میکنیم و ترک کردن و رها کردن برای چیزی است که در 
جای خود باشد؛ . سیس در این مورد اختلاف نظر پیش آمده است و به 
عقیده برخی این آیه خاص مشرکان است و منظور از آیه و ان نکم 
فسر کان است در دام از اشامن دوانت دم است که اه ماه 
به صورت «[ن منهم» قرائت ت کرده است و به عقیده اغلب مفسران. جمله 
خطاب به همه مکلفان است و هر مومن و فاجری به آن وارد میشود و بر 
مومنان سرد و سلامت و بر کافران عذاب همیشگی است. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مردم به جهنم وارد میشوند 
شش با اعمال یرای آن شار شین اولن اعا ماه ی رو 
سپس کذر باد, 


ص: 5 


هد و 
هیر 98 


سپس دویدن اسب, سپس سرعت سوارکار. سپس هجوم بردن مرد و 


از ابو سمینه روایت شده است : ما در معنای ورود اختلاف نظر داریم. به 
عفیده گروهی فقط مومنان به نَ وارد ِِ و به عقیده برخی ۳ 
همه به آن وارد میشوند سیس کسانی که پرهی ززگار شدند نجات پید | 
میکنند. من با جابر بن عبدالله دیدار کردم و از او در این باره تال 
پرسيدم او با انگشت خود به گوشهایش اشاره کرد و گفت: گوشهايم کر 
ش اور از وضو که صلی الله له الق و سای و بای کر 
فرمود: ورود همان دخول است و هر نیکوکار و فاجری وارد میشوند و اتش 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در روز قیامت. انش به مومتان 
میگوید: ای مومن بگذر که نور تو شعله مرا خاموش کرد 


روایت شده است که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: 
جامد قرار میدهد و خلق حول ان جمع میشوند. سیس منادی ندا میدهد که 
یاران خود را برگیر و یاران مرا رها کن. قسم به کسی که جانم در دستان 
اوست. او اهل خود را بهتر از شناخت پدر نسبت به فرزند میشناسد. 


00 روایت شده است که او مردی ر در حال خندیدن دق 92 
انا یت کی ی ای سا 
به بعد حسن تا هنگام مرگ خود دیگر نخندید. و گفته شده است فایده آن 
برخی روایات است که در آن آمده خداوند متعال هیچ کس را به بهشت 
وارد تفیکنی فان ان انکه آنسه رات آن را به او نشان دهد تا بدین وسیله 
بنده فضل و لطف لطف و احسان خداوند را بر خود بداند و به خاطر بهشت و 
نعمتهای آن شاد و مسرور گردد و خداوند هیچ کس را به جهنم وارد نمیکند 
مگر آنکه بهشت و نعمتها و ثواب آن را به او نشان دهد تا به خاطر از 
وت ان رهت صقست از آ نمی و رورش امس 


ص: 36 


تن ار وی رب 


نب 7 شده 


و در روایت ت آمده است که ز نب از چرک وخون جهنمیان است. 


عیادت کرد و فرمود: به تو بشارت میدهم که خداوند فرمود: تب انش من 
باشد. 


کان علی ریک حلما مَفْصِی بعنی موجود تچقق یافته که وجودش حتمی 
است و مقذر شده است که باشد تم تُتجّی الذین الَقَوْا از ابن عباس روایت 
شده است یعنی از شرک. و صداقت پیشه کردند و تَدَرٌ الظالمین بعنی 
مشرکان و کافران را به حال خود رها میکنیم فیها جنی یعنی در حالی که بر 
زانوهای خود نششتتها ند و گفته شنده است به صورت گروههایی هستند و 
طفه.شدخ استت» مور از طالمان,هر الم و عضيا نکر اسنت. 


و تفسیر بیضاوی در آبه و ان کم لا واردُها این است که هر کسی به 
فیرشند: و در «مفانل. ان حاضر. مشود سیسش قوشان:از آن ِِِ ۳ 
حالیکه خاموش است و بقیه را میسوزاند. 


و از جابر روایت شده ای ی و 
هنگامی که بهشتیان به بهشت وارد شوند برخی به دیگری میگویند: 
پروردگارمان به ما وعده نداده بود که هنن صیرهیص .به: اما 9 
میدهند که شما , ار وارد شدید 8 خاموش بود. 


و آولنک 2 مَبعذ ون یعنی از عذاب ۳ و گفته شده است ورود به آتش 


۱ ۱ به روایت از 
ضحاک از ابن عباس این ارت 0 
ی ی ی 
لة جَهَنْم لایِمُوث فیها تا از 
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عذاب راحت شود چ لا یکیی زندگی هصزاه با آرافسین ندارد, بلکه با انواع 


و کم و تفن الا فیعض جمیم آر آیرن عبانن ی 
بت و ی ی 
پبرت کردن است و منظور آن است که مجرمان مانند انداختن شن و 
سنگریزه در آتش انداخته میشوند و ممکن است پرسیده شود که عیسی 
علیهالسلام مدتی پرستش ميشد و بعضی از فرشتگان مدتی معبود دیگران 
بودند» [آپا آنها نیز هیزم جهنم هستند ] و پاسخ این است که این ان شامل 
حال آنان نمیشود, زیرا «ما»ی موصول برای غیر عاقل است و خطاب این 
آیل بهمکیان بت منت پودن اشنت: 


پس اگر پرسیده شد فایده وارد کردن بتها به آتش چیست؟ گفته میشود 
که آن را پرستیدهاند با آن میشوند و به این وسیله 
حسرت و آندوهشان بیشتر میشود و يا شاید برای توبیخ و نکوهش کفار در 
آتش انداخته میشوند چون این اشیاء بیجان را که هیچ سود و زیانی 
نداشتهاند پرستیدهاند و گفتهٍ شده: است فتظور از ابه. و ها عیدون هر 
دون الله شیاطینی هستند که آنها را به پرستش غیر خداوند دعوت کردند و 
آنها نیز اطاعت کردند و گویا آنها را پرستیدهاند همانطور که فرموده است: 
یا بت لا تقد الشیّطان أئْمْ آها واردوت این خطابی به کافران است یعنی 
شما به جهنم وارد شدهاید و گفته شده است معنای لها, الیها است لو کان 
هوّلاء بتها و شیطان له آنطور که تصور میکنید ما وَرَدُوها یعنی به آتش 
وارد نشدهاند و کل هم عابد و هم معبود فیها خالدُونَ َهُمْ فیها فیژ یعنی 
صدایی مانند صدای الاغ که تنفس سخت آنها را در آتش و در حال سوختن 
نشان میدهد و هم فیها لا يِسْمَعون یعنی چیزی که انها را خشنود کند و به 
حال انان سودی داشته باشد نمیشنوند و تنها صدای کسانی که عذاب 
میشوند و چیزهای ناپسند را میشنوند و از ابن مسعود روایت شده است 
که در تابوتهایی از ان گذاشته میشوند و هیچ چیزی نمیشنوند و هر کس 
از آنان ور ا تن هیچ کس را جز خود در حال عذاب شدن نمیبیند. 
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الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: ای محمد, آیا گمان نمیکنی که عزیر و 
عیسی مردان صالحی هستند و مریم زن صالحی است؟ فرمود: بله. گفت: 
اینها کسانی بودند که پرستیده ميشدند. آیا به آتش وارد میشوند؟ پس 
خداوتد متعال این آیهرا ارل کرد ان الخین سفت هم ها آلخسسشیتی 
وعده بهشت به آنان داده شده است. 


و گفته شده حسنی به معنای سعادت است آولیک عَنْها مُبْعَدُونَ لا یَسَْعُونَ 
خسیشها یعنی در جایی هستند که صدای محسوس آن را نمیشنوند و هم 
فی ما اشتهث نی ار ای مش . انبت ان نع 
تا ان الذین سبقت لهْمْ متا الخسٌنی عیسی و عزیر و 
مریم و فرشتگانی که پرستیده میشدند و این را ناپسند میدانستند. خداوند 
آنها را از حکم ما یعبدون من دون الله استثنا کرده است و گفته شده است 
آبه معنای کلی:دارد و همه کسانی را که پیش از این وفده سعادت به آنان 
داده شد شامل ميشود. 


و ابن عباس در تفسیر آیه قالّذِین کْقژوا فطعت هم یات مِنْ نار(1) گفته 
است: هنگامی که آنها به سوی جهنم بروند, قطعههای آتش که به شکل 
لباسهای کوتاهی است بر تنشان پوشانده میشود و از سعید بن جبیر روایت 
شده است که لباسهای آنان مسی و اتشین است و در نهایت حرارت قرار 
دارد و گفته شده است همانطور که لباس بدن را احاطه میکند, آتش آنها 
را احاطه میکند یْضصَتٌ من قوّق روشمم الحمیم بعتی اب عو‌شان, که جرمی 
شکم آنان را و میافتد و در روایت مرفوع آمده 
است که آب بسیار داغ بر سر آنان ریخته میشود و به شکم آنها میرسد و 
هر چیز را که در آن است میبرد و قطع میکند(2) 


و 0 و سم ان 
یصَهَرٌ به ما فی بطونهمّ و الجْلودٌ یعنی با آن اب جوشان امعا و احشای و 
پوست بدن قطع شده و 
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1 سید رضی وضوان الله علیه گفت: متظور از آیه این است که انش * 
که از شر آن به خداوند پناه میبریم- بدن آنها را همچون لباسی احاطه کرده 
است و همه اعضای آنان را در بر گرفته است و یا منظور از لباسهای 
قطرانی که خداوند در اين آیه ذکر کرد: «سَرابيلهَمٌ من قطران» این است 


که- والله اعلم- وقتی آن لباس را به تن کردند ۵ شعله کشید, به دلیل 
احاظه آنیشن بر آنها مانتد لباسهای آنشیشد. 


2 


ذوب میشود و صهر به معنای ذوب کردن است. و هم ققایغ من < 
گفته لیث, مقمعه چیزی شبیه به گرز است(1) از جنس آهن , که , 


وسول عدا صلن الله غلیه رو آله وشلم در تقسیر آبه ۶ لفم خعانه مق وی 
لو فرمود: اگر یک گرز آهنی بر روی زمین گذاشته شود و جن و انس حول 
آن-خجهم. شنوقد: تفیو‌انید آن:را از ز مین یلید کنید:. 


۷ 
به 


_- 


س( 


و حسن گفته است آتش شعله خود را به سمت آنان پرت میکند تا در بالای 
ان فواد یرنه سپس با گرز به آنان ضربه میزنند و به مدت هفتاد سال 
سقوط میکنند و وقتی به پایین آتش رسیدند, آتش صدای زوزه خود را به 

گوش آنان میرساند و حتی لحظهای نمیتوانند آن را تحمل کنند. که ذکر آن 
در این آیه آمده انست: کلما اراژوا آن جخرجوا متها من عم اعبذوا فیها یعتی 

هر بار کم تلاش کنند به سبب غم و اندوه بسیار خود از آتش خارج شوند, 
دوباره با گرزها به آتش بازگردانده میشوند و هیچ راه فراری از آن وجود 
ندارد چ دوقوا عَذابٍ العریق یعنی به آنها گفته میشود: عذاب آتش را 
بچشید که شما را تور ند و حربق اسمی است که از احتراق گرفته 


شده است. 


و بالحادٍ یعنی انحراف از مقصود اصلی معاجزین یعنی غالب و آنها یقین 
داشتند که از ما پیشی میگیرند و یا گمان میگردند که خدا را عاجز میکنند و 
هرگز نمیتوانند چنین کاری را انجام دهند تلف 4 جوههه هَهُمْ التَار بعنی شعله 
آتش به صورتهای آنان ۱۳۱۳۳ 7۳ 
است. با این تفاوت که لفح تاثیر بیشتری دارد و از نفح بزرگتر است و هم 
فیها کالْخون به روایت ت از ابن عباس یعنی ترشرو و از حسن روایت شده 
است که لبهاي آنان جمع میشود و دندانهایشان مانند سرهای بریان آشکار 
میشود ألَمْ تَکن آیاتی لی عَلَیْکَمْ یعنی به آنها گفته میشود: آیا ایات قرآن 
و ار سا و سب ی 
در دنیا تزیها اه وی کت نها : تکذبون قالوا نا عبت عَینا شقعتنا 
هی ها وی ات ان ند ان ات وه اه 


ص: 350 


| کرو میاه مان 


اشت کم آعمال:ندق, کهموحب شعاوت است ,بر ما جیوه شدم است. وکا 
قوّماً ضالین یعنی از حق منحرف شدیم رَینا آخرخنا مئها از آتش فان عُذنا 
از اعمال زشتی مثل کفر و تکذیب پیامبران و گناهان قََِّا ظالمُونَ به خود 
ظلم کردهان: به. کفته‌جسن. این آخرین سخن اهل آتش است. ار 
آن مانند الاغ نعره میزنند قال ۱ حسَوّا فیها یعنی مانند سگ دور شوید و در 
آنتن بمانید. وه این لفظ براق دور کردن سگ به کار میرود و وقتي به 
انسان گفته شود به دلیل اهانتی است که موجب عذاب است و لائکلمَونِ 
این مبالغه در توهین و خوار کردن و خشم گرفتن بر آنهاست و یا به معنای 
این است که در رفع عذاب با من سخن نگویید که آن را از شما برنمیدارم. 
ثم کان قریق من عبادی آنها پیاتران و ان فشید بقو لخن رین اما 
قاغفر نا و ارَحمْنا و آلت حَیرٌ الرَاجمينَ یعنی در دنیا در طلب ثوابی که نزد 
من است این دعاها را میگویند قَانَحَدْمُو هم شما ای گروه کافران سخربا 
نت آنما زا موزد تخر فرار‌سیدادیدو با ایکه آنها را انتشمار یکره 
ندون آینکه اج ویاداشی دریافت کته عتی انسوم دکری: تا اینکه,بهدلیل 
اشتغال جه تفسخر آنان: ان دکز من غافل شذید. 


به فراموشی کشاندن را به بندگان مومن نسبت داده است, زیرا حتی اگر 
اين کار را انجام تدهن, اما حلیل. ان نخدهاند. اق کننم هد مود کون 1 
جَرَیَهم الیو ما توا یعنی به دلیل صبوری یازا ور را 
أنهَم هم الفایُژون یعنی به چیزی که میخواستند دست پافتند و در آخرت 
ِ 0 قال یعنی خداوند متعال 2 روز قیامت به شیوه استفهام 
توبیخی, , به کفا ر که منکر قیامت بودند گفت: کم لبم فی الأرْض یعنی در 
قبرها عَدَد سنین قالوا شا بوما از بعض یوم زیرا آنها طول اقامتشان را به 

دلیل اینکه مرده بودند احساس نکردند و از خسن روایت شده است که 
سوال از طول مدت زندگی آنها در دنیا بوده است که پاسخ دادند: یک روز 
یا قسمتی از یک روز. انها به دلیل طول اقامتشان در انش طول ژد کی 
دنیا را کم میدانند و اين دروغ نبوده است زیرا این نظر واقعی آنان است. 
و یا منظور از آن یک روز یا قسمتی از یک روز آخرت بوده است و به گفته 
ابن عباس, خداوند باعث شده آنها طول مدت زندگی خود را فراموش کنند 
یه ذلیل عظمت عذانق که در ان قرار دارند اینطور تصور کنند که فقط 
یک روز يا قسمتی از یک روز را ماندهاند سل 


ص: 31 


العادیقیعتی فوشتکانیریرا آنقا اعمال‌ ند کان را میشموند و کفته شده یه 
معنای حساب است. زیرا آنها ماهها و سالها را میشمرند قال خداوند متعال 
اه شم اقا سرا ات شا بر با بایدر وه هو چند طولانی اند 
نسبت به مدت اقامت شما در عذاب چهنم زیاد نیست. لو اتکم کم 
از عمر کم خود در دنیا و طول مدت 1 اخرت مطلع 
بودید, به کفر و گناهان مشغول نميشدید. 


و 5 ُْتدُنا لِمَن کَذْبِ بالسَاعه سعیراً یعنی آتشی که زبانه میکشد سپس آن 
9 را اینگونه توصیف کرده است: [ذا مد من مکان بعید به 


روایت اس و یم ی هو ند سا 
۵ ما صادق عم لاش فرموی از مین بسا اه 


در واقع اين گناهکاران هستند که آتش را میبینند, اما دیدن به آتنشن تسنیت 
داده شده زیرا با این شیوه معنا بهتر بیان میشود گوبا انش مانند یک 
خن بای که ار تم ریاد میرن آها را میدق گر آن ون این اند 
امه اشت نوا تیاطا و فیرا ی سای شرارههای رو 
هنگام شدت آن است و زفیر صدای آتنش: آنست وقتی بسیار شعله میکشد 
مانند خشمگین شدن مرد عصبانی و تغیْظ شنیده نمیشود و تنها از احوال 
چیزی فهمیده میشود و گفته شده معنا اين است که صدای تغیّظ و جوشش 
آتش را شنیدند. به گفته عبید بن عمیر جهنم زوزهای میکشد که از شدت 
آن همه پیامبران و فرشتگان به سجده میافتند و گفته شده است تغیّظ 


مربوط به آتش و زفیر مربوط به جهنمیان است, گویا معنا بدین صورت 


بودي است که آنها تغْظ آتش را دیدند و صدای زفیر اهل آن را شنیدند 5 
|ذا آلفُوا متها قکانا ضیقا. 


بنا بر نظر اغلب مفسران یعنی وقتی در جای کوچکی از جهنم افتادند, 
جهتم بر آنانقنی میابدهمانظور که تیزه در غلاف آن جای تففی دارد: 


و در حدیبت از او در مورد این آرٌ آمده است : سو گند به کسی که جانم در 
دستان اوست؛ انها را با فشار در انش جای مبد هند همانطور که میح در 
دیوار فرو میرود. 


ص: 252 


مَقَرّنِینَ یعنی بسته شدهاند که دستهایشان با غل و زنجیر به گردنهای آنان 
آویخته شده است و از جبایی روایت_شده است در غل و زنجیر با شیاطین 
همنشین شدهاند دعَةّا هنالک تبورا یعنی خواستار ویل و هلاک برای 
خودشان هستند همانطور که کسی میگوید: وا بوراه یعنی وا هلاکاه و یا به 
این معناست که وای بر ما که از طاعت خداوند روی گرداندیم و فرشتگان 

به آنقا پاسخ مدهده لا جدغها الوم هرا عاجدا و ادغوا شهرا کفرا بعنییک 
بار ویل را نخواهید بلکه بسیار بخواهید که هر چقدر هم زیاد باشد سودی به 
حال شما ندارد. به گفته زجاج معنا این است که هلاک شما بزرگتر از آن 
است که آن را یک بار بخواهید. 


و این یُحُسَرُون علی وَجْوههمٌ الی جَهَنْم یعنی به صورت به سوی آتش 
کشیده میشوند. آنها کقار مکه هستند و دلیل عذاب آنها اين است که محمد 

و پارانش را بدترین خلق خداوند دانستند و خداوند این ۳۳ را نازل کرد: 
او ی اه یل و موست و ال سط ی درادن فراه 
زندگی از مومنان گمراهترند. 


و از انس روایت شده است: مردی گفت: یا رسول الله, در روز قیامت 
۰ کافر بر روی صورتش کشیده میشود؟ فر مود: همان کسی که 
توانست او را بر روی دو پایش راه ببرد, قادر است در روز قیامت او را بر 
روی صورتش راه ببرد. 


و ان عذایها کان غراما یعنی لازم و مصل و دائمی که ت وقت از او جدا 
فجاهد و عکرمه: ات که آنام نام وادی در جهنم است و 
و بالات وا زا افیطه دبع اک در وا عذاب 
به آنها نرسد, جهنم آنها را احاطه کرده است و آنها را در خود جمع میکند و 
آنها پیشک در آن عذاب میشوند بوم وم بَعشاهم العذابٍ من فوقهم و من تحت 
ات بت کات ایا را رد اسهم فلس که 
جچایی برسد و به جاي دیگر نرسد, بلکه همه جای جسم را فرا میگیرد و 
سك اعضای 1 در آتش عذاب میشود مانند این آبه: لهْم فن جهنم ما 5 
من فَوَقهمٌ غواش و یِفُول دُوفُوا ما کم تَعْمَلْونَ یعنی جزای اعمالتان. 


ص: 353 


و الی غذاپ غلیظ یعنی به سوی عذابی که , بر آنها سخت و دشوار است و 
و لکِن حخق حوّ القوَلٌ میتی یعنی خبر و تهدید لثم جَتم من الجنء و الّاس 
ی یم از ری رو تن اس یل کرسان 
خداوند سبحان و انکار وحجدانیت او پر ميکنيم. سیس به آنها میگویند: 
قَدُوفوا بما تسیيَمْ لقاء بوهک هد نی به دلیل. اعمال نما و اینکه جرا 
این روز را فراموش کر دید و دستورات خداوند را انجام ندادید و از اوامر 
او سرپیچی کردید. و نسیان به معتای ترک است تا تَسِیناکُمْ بعنی عمل 
کسی: را تشبت به.شما انجام دادیم که‌شما را از تواب خود فراموش کرنه 
یعنی در جزای اینکه شما طاعت ما را ترک کردید, ما نیز شما را از نعمت 


خود ترک کردیم. 


و من القذاب الأوّنی دون العذاب الأکتر عذاب اکبر عذاب جهنم است و 
عذاب ادن عذات دنیا است ۳ شده همان عذاب قبر است. 


و از امام صادق علیهالسلام روایت است و در روایات امام باقر و امام 
ما علیهماالسلام بسیار ذکر شده است که منظور از عذاب ادنی, دابه و 
دجال است. 


و یوم تب وَجُوفْهم في الا تقلیب به معنای گرداندن چیزی در جهات 
محتافت است ومعناق آن کشنن روت کات که دن مود قیامت :سوال 
میکنند و کقار شبیه به آنان است که سیاه و زرد و تیره میشود و يا معنا اين 
است که صورت آنها در آتش, از جهتی به جهت دیگر گردانده میشود تا 
غدات مت ره ریق آن ترس اون در حالنکه متا سف هفشتد و آروره هکنند 
یا یتنا َعتا ال در اوامر و نواهی او برای ما و أطَعتا الرْسُولا در آنچه که 
ما را به سوی آن خواند ربا هم ضِعْفَیّنِ من الْعذاب یعنی به دلیل گمراهی 
خودشان و گمراه کردن ماء آنها را دو برابر دیگران عذاب کن و الم نا 
کییرا یک بار پس از دیگری و دوباره بر آنها خشم بگیر. 


و لا یِفَضی عَلََهمْ با مرگ قَیِمُوئُوا تا آسوده شوند و لا بُحَفّفٌ عَنْهْمْ من 
ذایها یعنی تحمل عذاب آتش برای آنها آسان سست گذلک عم مانت اب 
عذاب تَجْزٍی کل کَفُورٍ و منکر کافر که پیامبران را تکذیب میکرد و هم 
بط رون فیها پعنی فریاد میزنند و فریادرسی میخواهند و میگویند: ر 
اخرجنا از عذاب آتش تَعْمَلَ صالحا یعنی تا به جای کفر ایمان ۱ 
های اه اظاعت کنم مسا این اشت کهها 


ص: 24 


وا به دنی بازگردان تا طاعاتی را که به ما دستور دادی انجام دهیم عبر ای 
کنا تَعْمل خداوند متعال ور و و وه نان یف ‌فابد: أ و لم تقد کم 

1 دک 2 مَنْ تَدکر یعنی به شما به مقداری عمر نمیدهیم که هر کس که 
میخواهد تفکر کند و عبرت بگیرد, بتواند تفکر کند و عبرت بگیرد و در امور 
دین و عواقب حال خود نظارت کند. 


در این مقدار اختلاف و دارد و گفته شده شصت سال است و از 


امیر مومنان علیهالسلام روایت است که فر مود: میزان عمری که خداوند 
در آن به انسان مهلت عذر آوردن میدهد شصت سال است. 


و اين یکی از دو روایت ابن عباس است و از ابن عباس و مسروق روایت 
شده مدت آن جهل تال است و از وهب و قتاده اصذه اسنت که ان رای 
توبیج پسران هجده ساله است و این از امام صادق علیهالسلام روایت 
شده است و جاءکم لیر یعنی ترساننده از عذاب خداوند که همان محمد 
ضلی اله علیه و آلة و سلم است و گفته شده قران و یا شیب است: 


و أم شْجره الوم زقوم میوه درخت بسیار بدی است و از تزقم هذا 
لام کی ی دا ی ار ی 
شده زقوم درختی در آتش است که اهل آننشن از آن تغذبه میکنند و 
میوهای تلخ و زیر و بدیو دارد و گفته شده است در دنیا هم وجود دارد و 
اعراب آن را میشناسند و گفته شده اعراب آن را نمیشناسند و روایت 
است وقتی قریش این آیه را شنيدند, گفتند: ما این درخت را نمیشناسیم. 
ابن زبعری گفت: زقوم در زبان اهل بربر به معنای خرما "و کره است و در 
روایت ت فصحای یمن آمده است که ابو جهل به کنیز خود گفت: ای کنیز, به 
ما زقوم بده. پس کنیز برایش خرما و کره آورد و به یارانش گفت: از 
چیزی که محمد شما را با آن ترساند به عنوان زقوم استفاده کنید و گمان 
کرد که از آتش درخت میر وید و آنش درخت را میسوزاند. پس ۹( 
فتعال این آیه را ار( کرو [[ تناها یت تلطالیین هی مایه ماش 
با, ان آزموده شدند و آن را تکدیته کر دنت و تندیل بهوستله. ارماسن نان 
شد و گفته شده است منظور از فتنه عذاب 
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- 


۶و یو 


است با استدلال به اين آیه: یو هم علّی الیّارٍ یفن (1) یعنی عذاب 
ای ما ها ی و 
یعنی در قعر جهنم است و شاخههای آن تا درکاتش بالا میرود و بعید نیست 
که خداوند سبحان با قدرت کامل خود ور انش از جنس آمتین با از نسشکی 
که آتنشن ان را نمیسوزاند درختی آفریده باشد,(2) همانطور که غل و زنچیر 
و مارها و عقریها را نمیسوزاند. و همچنین ضریع و مانند آن طلعّها که 
روْسنْ الشیاطین از این مساله سوال شد و پرسیدند چگوته ممکن است که 
ی نا سا ی مرا نب اس 
و تشبیه غالبا به چیز شناخته شده صورت میگیرد؟ در پاسخ به این سوال 
سه جواب داده شده است. اول: سر شیطان میوهای است که به آن استن 
(3) میگویند و به گفته اصمعی به آن صورم میگویند و دوم: شیطان نوعی 
مار است و خداوند میوه آن. درخت را ابه. سر آن مار تشبیه کرده است و 
سوم: زشتی چهره شیاطین در اذهان متصوّر است و به این دلیل چیزی را 
که بسیار زشت باشد به شیطان تشبیه میکنند. پس خداوند متعال میوه این 
درخت را به چیزی تشبیه کرد که زشتی آن در ذهن مردم نقش بسته است 
و این قول این عباسن و مجمد ین کعب است و به گفته جبایی خداوند 
ره ای مر مت و مه هر یا نف فش ان 


تشبیه کرده است. 


قاتم کون مئها بعنی اهل آتش از میوه آن درخت میخورند قمالوّن مها 

ا اس را و 
است که خداوند متعال آنها را گرسنه نگه میدارد تا از شدت گرسنگی 
عذاب انش را فرامفش کنند. آنها فریادزنان مالک را ضدا میزنند.ه او آنها 
را به سوی آن درخت 
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1- . ذاریات: 13. 

2 . در نسخه چاپی تفسیر آمده است: «و بعید نیست که خداوند سبحان با 
قدرت کامل خود درختی در انش بیافزیند» و ضحیح اسنت: 

3- . به گفته فیرو زآبادی: استن و استان به معنای ریشههای کهنه درخت 


است و مفرد ان استنه است ؛ با استن به معنای درخت انبوه و متراکمی 
است که وقتی به آن نگاه کنند, مشابه چشم انسان است. 


میبرد و ابو جهل نیز در میان آنان است. آنها از میوه آن درخت میخورند و 
شکمهایشان مانند ادا مبجوشد. آنها اب ظطلب میکند ویبه انان از آب 
بسیار داغ نوشانده میشود که وقتی به صورت آنها نزدیک مپشود, 
جهرهمانتسان: کباب فیشنود که کر آن: در این اب اموخ است وی الوخوه 
وقتی یه شنگم. آنها رمید هرز چه را که دز شکم آنهاشت .دوب آسکند: 
همانطور که خداوند فرمود: یَصَعَرٌ به ما فی بَطونهمّ و الجلودٌ این غذا و 
نوشیدنی آنان است تم اِنّ لَهْمْ عَلیّها علاوه بر درخت زقوم لشَوَباً من میم 
یعنی مخلوطی از آب دأغ که آن غذا با این نوشیدنی آمیخته شده است و 
گفته شده است آنها از این عاقبت خود ناراضی هستند تَمّ اِنّ مَرْجعَهُمْ پس 

از خوردن ز قوم و آب جوشان ۳۹ الَجَحیم بعنلی آنها به نزدیک ۳۹۳ 
جوشان که خارج از جهنم است میروند تا از آن بنوشند. همانطور که شتر 
برای خوردن آب به آبشخور میرود. سپس به جهنم وارد میشوند و این [۳۳ 
دلیل بر این نظر است: یَطوفون بیْنها و بيَّ خهیم آن و جحیم آتش شعلهور 
و روشن است و معنا این است که زقوم و آب جوشان, غذا و نوشیدنی 
اه و ححیم سوزان جایگاه رفت و آمدشان است. 


و هذا قلیدُوفُوهُ حمِیمْ و عَسَاقّ یعنی اين حمیم و غسّاق است پس آن را 
وی کممستتده ما این ات این کر ایس کشا ناش بس ان را 
بچشید و لفظ ذوق يا چشیدن بر آن اطلاق شده است زیرا ذائق پس از 
ات حرط ار اش سک مه کال آرراوری کت وان انم 
مجعود و این کاس رروایت - است که حمیم آب داغ است و عاق سرمای 
سرمای شدیدی که مثل انش سوزان است و گفته شده غساق چشمهای 
در جهنم است که سم همه گزندهها مثل مار و عقرب به آن میریزد و گفته 
شده است آن چشمه از اشکهای آنان پر میشود و به صورت آب جوشان و 
بسیار داغ به آنها نوشانده میشود و گفته شده چرک و خونی است که از 
آنها روان است و جمع میشود و آنها آن را مینوشند و گفته شده عذابی 
اه و تا ی ما من شکله 
یعنی از جنس این عذاب آژواخ یعنی انواع مشابه 1 
قوح مفْتَحه کم بعتی سا آنها کفته مضه 
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شود: اين گروه که وقتی گمراهان به آتش وارد میشوند رهبران آنها هستند 
سپس پیروان آنها وارد میشوند و خزانهداران به رهبران میگویند: هذا فوح 
یعنی گروهی از مردم که همان پیروان هستند مه فْتَجمٌ مَعکمْ از ابن عباس 
زوایت. است یعنی در آتتش وارد شدند. هماتطور که شما وارد شدید.و گفته 
شده است منظور از فوج اول فرزندان شیطان و فوج دوم انسان است. 
یعنی به امر خداوند به فرزندان شیطان میگویند: این جمعی از انسانهاست 
که با شما به به هلاکت میرسند و به آتش و عذاب آٍن وارد میشوند و از حسن 
روایت شده است که شما با آنها هستید لا مرحباً هم [َهُمْ صالوا الا یعنی 
جای آنها فراخ و گسترده نباشد زیرا آنها همراه همیشگی آتش هستند و بنا 
بر قول اول معنا این است که رهبران و روسا به پیروان میگویند: جایگاه 
افرادی که مانند ما به آتش وارد شدند گسترده نباد پس در مشارکت آنان 
ما هیع فرجی تست و پروان به آها میکوینهه بل آنتم لا مزعبا رکم بعنی 
به هیچ گشایش و راحتی نرسید لثم قَمْتْمُوةٌ نا یعنی شما ما را به کفری 
واداشتید که اين عذاب را برای ما به همراه داشت و ما را به آن دعوت 
کردید و بنا بر قول دوم فرزندان شیطان میگویند: هه کشایشن و راحتی 
برای شما نباشد و جایگاه آنان تنگ است زیرا آتش آن را پر کرده است و 
از انان تدای فا جبا .خر کی ه فنذت تینست: 


و این فانتد رواشی. آز ی آکرم صلی الله ایو و آله .و ستلم. ات که 
فرمود: ار من ا نان ی میا نما ند ی لاف ۱۱۱ تخر آ ره 


قالوا ۷1 یم ۷ و عباً زک یعنی انسانها میگویند: هیچ کرامتی برای شما 
نباشد شما | آن را اه جلوه دادید و پیش چشم ما زینت دادید. 
قیلسن القراژ که در آن جای گرفتيم قالوا نا مَنْ قدَْ نا هذا یعنی وقتی در 
ما ند و ما را به چیزی ات 0 عذاب شد؟ قروخ غذاباً 
فا تعتی مانند همین عذاب را برای کسیکه مستحق آتش جهنم است 
نازل کن, یک عذاب برای, کفرشان به خداوند و عذاب دیگر برای دعوت 
کردن ما به سوی کفر و قالوا ما آنا لا تری رجالا کتّا تعْْهَم 
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1- . الزح به ضم : قطعهای آهن در پایین نیزه. 


من الاشران.ف آن کلنن روایت شده است بعتین:هنعکاهی. که به آتش نگاه 
میکنند و کسانی را که با عقاید آنان مخالف بودند نمیبینند. این را میگویند. 
آن مخالفان همان مومنان هستند و از مجاهد روایت شده است که این آیه 
در شان ابو جهل و ولید بن مفیره نازل شده است که هر دوی آنها میگویند: 
چرا عمار و خباب و صهیب و بلال را نميبينیم که در دنیا انها را از جمله 
کسانی که اعمال زشت و بد انجام میدهند و عمل خیری ندارند محسوب 


امام صادق عليهالسلام فرمود: اهل آتش میگویند: ما نا لا تری رجالا کت 
تقد هم هن الاشران‌هنظور آنها شما هستد, بهحد | و کنه که آنها یی تفر از 
تفا راد انش نمیند. 


آتحذناه هم سرب أَم زاعث عم الابْصارْ معنا این است که آنها به کسانی که 
آنها ِ در آتش نمیبینند. میگویند: ما آنها را در دنیا مورد ۱ 
میدادیم و آیا اشتباه کردیم يا اينکه آنها در آتش با ما هستند و چشم ما از 
آنها رد شد و آنها را ندیدیم ان ذلک لَحَق یعنی چیزی که پیش از اين ذکر 
شد, هست و وجود حتمی دارد سپس چیزی را که گفت توضیح داد: تخاضَم 
هل | لثارٍ یعنی بنا بر روایات وارد شده پیروان با رهبران دشمنی میکنند, 1 
فتظور از ان مجادله اه ایشا بکذیکر است: 


و قل ان الخاسرین در حقیقت آنها زیانکارانند الَذین حس وا آلفتتمم 5 
الم بو بو القناهه آنها کاری به نفع خود انجام ندادهاند و خانوادهای را که 
در دنیا 0 در آتش نمييابند. نه برای آنها و نه برای خانواده آنها منفعتی 
وخود ندازد و کفبه؛ ندیم اشت, زبان: انان این است: که خود را در سید 
طبقات جهنم گرفتار کردهاند و زیانی که به خانواده خود رساندهاند این 
است که انها را از نعمتهایی که در بهشت برای انان اماده شده بود محروم 
کردند. 
به گفته ابن عباس خداوند متعال برای هر انسانی منزل و خانوادهای در 
بهشت قرار داده است. هر کس که طاعات را انجام دهد به او داده میشود 


و هر کس که از اوامر خداوند سرپیچی کند. به جهنم میرود و منزل و 
خانواده او, به کسی داده ق و که از اوامر خداوند اطاعت کرده است 


آولک هم الوارئون الا دلک هو الَحْسْران 
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۳۹۹۷ و طبقات و 1 0 
من تَحْتَهمٌ ظللْ یعنی بسترها و گهوارههایی از همان جنس و گفته شده 
است به اين دلیل که بر آنچه زیر آنهاست سایه میاندازد, ظلل نامیده شده 
زیرا آتش انبوه است و آنها بین طبقات آن هستند و گفته شده است اسم 
ظلل بر تکههای آتش بر سبیل مجاز و توسع نهاده شده است زیرا در مقابل 
سایه اهل بهشت است و منظور این است که آنش از همه طرف آنها را 
احاطه کرده است. 


و أقَمن حقّ عَلیّه کلم العداب آ لت فد : من فی التّار در تقدیر اين آیه 
اختلاف نظر وجود دارد. گفته شده معنای آن 1 است آیا کسی که تهدید 
خداوند به عذاب او واجب گشت, آنا ثق منته‌انی آو را از آتش نجات بدهی؟ 
و برای اشاره به اهل آتش به ذکر ضمیر عائد به مبتداً اکتفا شده و گفته 
شده است تقدیر ان به این صورت است: «۱ فانت تنقذ من فی النار 
منهم » و استفهام دو بار تکرار شده است تا معنا تاکید شود و ابن انباری 
وقف بر له لعَذاب را توصیه کردم است و تقدیر به اين صورت است: 


«کمن وجبت له الجنه» سپس جهله آ قائت تنقذ ذ آغاز میشود و منظور از 
کلمه عذاب این جمله است: لأملانَ جهن منک و ممَنْ تیقک مهم ممعین 


(1) و در ات 8 فمَن بلَقی بوجهه شوء العذاب یوم القيامه, تقدیر به ِ 
صورت است: ً فحال من یدفع عذاب الله بوجهه بوم القيامه کحال من 


۷ اما لا یمسه النار» و فرموده است: بوجهه زیرا صورت, عزیزترین 
اعضای انسان است و گفته شده معنای آن این است که وقتی کسی به 


روی زمین میافتد, اولین عضو او که با زمین تماس پیدا میکند صورت 
اوست. و معنای ینقی حفاظت کردن است. و قیل للظالمین یعنی 
خزانهداران جهنم به اهل آتش میگویند. 

و أن الذین کفروا پنادون یعنی فرشتگان در روز قیامت آنها را ندا مید هند 
لَجَمْت الله اسر المقت به معنای دشمنی شدید و کینه است و معنا این 
ات که وفتی آنها اعمال خوه را نیو وربه یام عملشان اه کنندر.و ید 
انش وارد شوند به دلیل 
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اعمال بدشان نسبت به خود کینه به دل میگیرند و به آنها ندا میدهند: لعنت 
خداوند در دنیا بر شما باد, چرا که به سوی ایمان خوانده میشدید اما کفر 
میورزیدید ۳( خداوند بزرگتر است از من َقْیِکَم ألفُسَکَم امروز و گفته 
شده است وقتی آنها ایمان را ترک کنند و کافر شوند با خود دشمنی 
بزرگی کردهاند سپس خداوند سبحان از قول کفا ر-که توصیف آنان پیش از 
این آمد- پس از آنکه در آتش گرفتار شدند قت را یا اقا ان 2 
أحبْتتا تین در معنای اين آه اخلاف ویو اوه مت عطا بات آن 
محتمل است. اول: مرگ اول در دنیا پس از زندگی است و مرگ دوم در 
قبر پیش از برانگیخته شدن است و زنده شدن اول در قبر برای سوال و 
جواب است و زنده شدن دوم در محشر است. 


دوم: : مرگ اول یعنی وقتی که آنها به شکل نطفه هستند و خداوند در دنیا 
به آنها زندگی میبخشد. سپس مرگ دوم آنها را میرساند سپس آنها را برای 
تعت تنم سک ور ار ده مره دم ند نی رتست 


سوم . : زندگی اول در دنیا است و زندگی دوم در قبر است و در روز قیامت 
حیاتی بازگردانده نمیشود و مرگ اول در دنیا و مرگ دوم در قبر است 
قاغترفنا , خُئوینا که در دنیا آن را مرتکب شدیم قفَعّل الی خُرُوح من سبیل 
"" را از آنان در قالب دعاست., یعنی آیا پس آز اين اعتراف راهی 
به سوی خروج وجود دارد و گفته شده است آنها طلب بازگشت به دنیا را 
دارند, یعنی آیا راهی برای خروج از آتش به دنیا وجود دارد تا به طاعت بو 
عمل کنیم؟ کم بعنی آن عذابی که بر شما نازل شد بال اذا ذعت اللة 


لها واخدا و این زا انکار کردیهو ان بشزی به. تومتوا یعنی,اگر معیود 
دیگری از بتها با او شریک ميشد, ایمان میأوردید. 


از یتَحاجُونَ فی التّار یعنی بگو ای محمد به قوم خود در هنگامی که اهل 
ِ در 2 حچت میآورند و رسای آنها. و پیروانشان با هم دشمنی 

میکنند فَیِقول ل الصعفاء و آنها پیروان_هستند لِلْذینَ استکبوا 4 انا زهتر ان 
هستند لا کنّ کم ای گروه روسا تبعا 
شما را لّیک میگفتیم هل انم مَعْنّون ن عَنَّا تصیبا من التّار زیرا اين رییس 


ص: 31 


ع ۸ 


خود را دفع کند قال الذین اسَتَکُبروا اتّا کل فیها یعنی ما و شما در آتش 
هستیم | ال قدٌ حَکَم یی ۱ 2 
دیگری را به دوش نکشد و او پیشک مشرکی را که برایش شریک قرار 
یا از النین فی الا آن پتروان و رهران که 
هتم و آنها کسانی هستند که مسولیت عذاب اهل آتش را از چانب 
فرشتگان موکل بر انها دریافت: کردهاند اتعها وکم عفف: عا. بوقا هن 
و و و 
و فزعی که دارند و نه به این دلیل که آنها به تخفیف عذاب خود چشم 


ندارند زیرا میدانند که عذاب انها جتمی است و سبکتر نمیشود قالوا یعنی 
خزانهداران: | و لم عک تانیکم ای ی ها ما 
صحت توحید و نبوّت به سوی شما آمدند. | 
ورزیدید و مستحق این عذاب گشتید قالوا بلی پیامبران و نشانهها به سوی 
ما امدند و ما انها را تکذیب کردیم و نبوّتشان را انکار کردیم قالوا قادعَو 
نعتی خر انهداران خهنم به: انها میخویند: شما ذعا کنید. که ها فقط : ِِ 
خداوند دعا میکنیم و او اذن اين کار را به ما نداده است و گفته شده است 
اين را 9 تحقیر کردن آنان نو ند و گفته شده است معنای آن این 
است که ویل و ثبور را بخواهید و ما ذعاء الکافرین الا فی صَلال یعنی ضایع 
میشود چرا که سودی ندارد. 

و ون کي مهرد ام بان 6۱۱ کیت میمرت فد الاز 
سپس هیزم آتش میگردند ‏ تم قیل هم یعنی وقتی کفار په آتش وارد شدند 
دررتوبیخ آنان: هیجوبتد؛ این ما کت * / تشر کون. قل رون الله از بتهایتان قالوا 
صَلوا عَنا یعنی ضایع گشتند و هلاک شدند و ما آنها را نمیبینیم و به آنها 
۷ تل. لق تک توغوا من قنل 
یا یعنی چیزی که شایسته پرستیدن باشد و نه چیزی که از پرستش آن 
به ما نفعی میرسد و گفته شده است ما چیزی را که سود و زیانی داشته 
باشد و ببیند و بشنود نمیخوانديم و این مانند هر چیز بیفایدهایست که 
میگویند چیزی نیست و گفته شده است معنای آن این است که عبادت ما 
برای آنان ضایع گشت وقتی آنها را مييرستيديم. کاری انجام نمیدادیم 
همانطور که شخصی 


ص: 22 


که حسرت میخورد میگوید کاری نکردم گذلک یْضّل ال الکافرین یعنی 
همانطور که اعمال اینها را ضایع کرد و ارزوهایشان را باطل کرد. همه 
رای ۲ تم رف یراع آنها برایشان سودی ۹ 
شده است «بضل الله آعمالهم» یعنی ی را باطل میکند و گفته شده است 
یعنی همانطور که آنها را از معبودشان منحرف کرد از راه بهشت و ثواب 
باه رف اوقم این را ٩‏ ی از ۱۳۱ به ایشان پرسد دفع 
کرد لک عذابی که بر شما نازل شد یماً کل تفرخون قی الارّض بعتر 
و 7 


و أسَواً الْذٍی کائوا یَْمَلُونَ یعنی به دلیلِ بدترین گناهانشان که کفر و شرک 
ات دی را زا به آنها میدهیم و آسواً برای مبالغه در طرد گناهکاران 
ذکر شده است و گفته شده است یعنی جزای آنان: وا بدترین اعمالشان 
قرار میدهیم که فقط شامل گناهان میشود و اعمالی را که مستحق عذاب 
نسبت. دربرنمیگیرد. 3 قال الذیق کفزوا ریا آرتا الذین اضلانا من الجر و 
الائس از علی علیهالسلام روایت شده است منظور آنها شیطان شیاطین و 
فلس ام ای نی که کر ورد مسا ری که و 
است و گفته شده است منظور هر جن و انسی است که به سوی کفر و 
ترا مه ندرم تور تال وحن ات 


جن و انس تَجْعلَهُما تخت أفُدامنا لِیُونا من الْسْقَِینَ از شدت دشمنی با 
و و آرزو میکنند که آنها را زیر پای خود له کنند 
فی الدو ک الاسقَل من التّارٍ و گفته شده است یعنی آنها را لگدمال کنیم و 
زیر پا بگذاريم ۳ ذلیل شوند و از خوارترین افراد باشند, و به گفته ابن 
عبانتن تیا این.است کهشدات آنان دنر از غدافت ما باشد. 


و لا یف له عذاب. یعنی کمتر و سبکتر نشود و هم فیه مَْلْسُونَ از هر 
وی تفس وا باهالک ی ار خیم رح مرت و 
میگویند: یا مالک لیف عَلینا ریک یعنی پروردگار تو ما را بکشد تا خلاصی 
یابیم و از این عذاب نجات پیدا کنیم قال مالک در جواب آنها میگوید: کم 

کون یعنی تا ابد در عذاب هستید و طبق روایت ت اين عباس و سدی مالک 
نش از هرار ال اين نامتح: زا : به آنها میدهد و به گفته ابن عمر پاسخ آنها 
پس از چهل سال میاید لقَ۹ 


ص: 363 


جتناکمْ يعني خداوند متعال میفرماید: ما پیامبران را به سوی شما 
و ای و 
ال اصافه کر است ا رارصا دای و گس این تن 
مالک است و گفته است قد جثناکم یعنی ما به سوی شما آمدیم. زیرا او 
چزو فرشتگان است و آنها از جنس پیامبران هستند و لك کم ای مردم 
لح کارهون زیرا شما به باطل انس و الفت پیدا کردهاید و نمیتوانید از 
آن جدا شوید. 


و طَعام یم یعنی گناهکار که ابوجهل است و روایت شده است که برای 
ابوجهل خرماً و کره آوردند او هر دو را با هم خورد و گفت: این همان 
زقومی است که محمد ما را از آن ترساند؛ ما به آن تزقم میکنیم یعنی 
شکم خود را از آن پر میکنیم پس خداوند سبحان فرمود: کال ول که ند 
معنای مس يا سرب يا طلا و يا نقره مذاب است و گفته شده به معنای 
تهنشین روغن است یی فی البّطُونِ کقَلي الْحمیم یعنی وقتی به شکم 
اهل اتش رفت., مانند اب داغ میجوشد. ابو علی فارسی گفت: معنای آن 
نمیتواند جوشیدن مهل در شکم باشد و تنها برای شکل گرفتن تصویر شی ۶ 
مذاب در ذهن ذکر شده است و در واقع مهل در شکم نمیجوشد و چیزهای 
شبیه به آن جوشان هستند خذُوةٌ یعنی به دربانان جهنم گفته میشود او را 
به دلیل گناهانش بگیرید قَاعلْوةْ (1) یعنی آن را از جای خود تکان دهید و 
او را با شدت و خشونت بکشید و گفته شده است يعني او را با صورت بر 
روی زمین بکشید الی سواء الْجَچیم یعنی به وسط آتش تم ضبُوا قوّق 
رآسه به گفته مقاتل خزانهدار جهنم آن را از روی سرش میگذراند تا مغز 
سرش عریان میشود سپس بر روی سرش ریخته میشود من غذاب الحمیم 
یعنی آب بسیار داغ و به او میگوید: دق اک آلت الزیژ الکريم و اين به آن 
معناست که او پیش از این میگفت: من عزیزترین و گرامیترین اهل این 
دیار هستم. پس فرشته به او میگوید: ای کسی که به گمان خود و در 
سخنان خود عزیز و گرامی هستی, عذاب را بچش و گفته شده معنای 
سخن نقیض ان است یعنی تو خوار و پست هستی و برای تحقیر به این 
شکل گفته شده 


ص: 204 


[- ۰ من العتل, بعنی گرفتن اطراف جیزی وکشیدن آن با شدت, مانند 


سس 


است و گفته شده معنا اين است: لک نت الْقزیژ در میان قوم خودت 
ایا اه هد 

به تَمَتَرُونَ یعنی سپس به آنها گفته میشود: اين عذابی است که شما در 
دبا نه آخ‌شی: اتید 


بعی) 


و مِنْ وراه جهنْم یعنی از پس فخرفروشی آنان به اموال و دنیا جهنم 
است زو لا ر نی عََهُمٌ ما کسَبُوا َیْنا یعنی آنچه که به دست آوردهاند و جمع 
کردهاند از اموال و فرزندان, ذرهای از عذاب خداوند را از آنان دقع نمیکند 
و لا ما انحَذُوا من دون اللّه اولیاء از معبودانی که آنها را پرستیدند تا شفیع 
آنان در نزد خداوند باشتد هذا هد بعنی این قران که آن را تلاوت کردیم.و 
خدتی. که آن یا دکو کرژیم دلالت. رخشتی ۱ 0 ۳ 
الرجز به معنای عذاب است. 


و و یوم برض الذین کَقژوا عَلی الا یعنی روز قیامت که به آتش وارد 
میشوند همانطور که میگویند فلانی در معرض شلاق قرار گرفت و گفته 
شده است یعنی پیش از آنکه آنها را به آتش وارد کند, آن را بر آنان عرضه 
گرد تا شوت ان را سید اف طیانکه فی ارم الدییا بعش به اما کعنه 
میشود شما لذتهای دنیایی رز بر لذّات بهشتی ترجیح دادید و اسْتَمْتَعْْمْ بها 
و 
و روزی است. یعنی آن را در راه خواهشهای نفسانی خود و اهداف دنیوی 
صرف کردید و در راه رضای خداوند صرف نکردید الوم تَجْرَون عذابِ 
هون یعنی عذابی که خواری و دلت شما در آن است یما کم تسْتکیرون 
فی الاٍْض یعنی به دلیل گردنکشی از اطاعت حق در دنیا و بما نتم 


ره و + 


0 اک 
و و بقع نقرس الذین گفژوا علی | التّار أ لس هذا بالق یعنی بر آنان حجت 


آوز ده منود ه بط آنما تشد ابش این. که بشما رادم تدم و نیررنت ؟ 
۳ 


هیچ ظلمی در آن نیست قالوا یعنی آنها میگویند بلی و ربا پس از آنکه 
شتکی آن بودند اون به انعر اف یه و ند آن تسه نداد میک 


قال قنوفوا القدات سا کم ی ون نی به حلیل کفر و. آکاز تما در 
دنیا. 


ص: 365 


1- . در مجمع نیز به همین صورت آمده است. و در ظاهر حق است. 


و قال قَرِیئة از حسن و از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام روایت 
کات کار ار ای مت را 
شیطان است و گفته شده قرین او انسان است هذا ما لدو عَتیذ اگر 
منظور از قرین فرشته باشد, معنا این است که حساب او در اين کتاب در 
نزد من حاضر است یعنی به پروردگارش میگوید: تو مرا بر آن موکل 
ساختی و اعمال او را که نوشتم در آینجاحاضر است و آگر منطور از فرین 
شیطان یا انسان باشد. معنا اين است که به دلیلي که گفته مشود این 
عدات یمن خاهن ات لیا سیم کل کار عنة این خماه 
با کرد صیفغه متثنی 
به کار میبرد مانند شعر که کلماتی مثل قیلا یا صاحبی و يا خلیلی بسیار در 
آن دیده میشود و گفته شده است دلیل تثنیه دلالت بر تکثیر بوده است گویا 
گفته باشد: آلق آلق, یعنی فعل آلق را دو بار به کار برده باشد و ضمیر را 
مثنی کرده تا بر تکرار فعل دلالت کند و گفته شده است خطاب به دو 
و ۱ او اب ۳ 


پباشید ای اللض علنه اه سای ری در روز قیامت خداوند متعال به 
من و به علی میفرماید: دشمنان خود را در آتش بیندازید و دوستان خود.را 
به بهشت وارد کنید که ذکر آن در اين آیه آمده است: آلقیا فی جَهْم کل 
کفار عنید. ( ۱ 
شده است ماع لِلْحَیْر یعنی مصارفی را کع خداوند برای اموال تعیین کرد 
مع مُعْتٍَ ظالمی که از حدود خداوند تجاوز میکند مریب یعنی کسی که به خدا 
و به آنچه که از نزد خدا آمده شک دارد و گفته شده به معنای متهمی است 
که اعمال زشتی انجام میدهد که سبب مشکوک شدن او میگردد و گفته 
شده این آیه در شان ولید بن مغیره نازل شده وقتی که پسر برادرش از او 
در مورد دین اسلام مشورت. خواست و او آنها را از این دین منع کرد. و 

منظور از خیر اسلام است الّذی جَعَل مع ال لها آحر از بتها َلْقياة 
العدابه السدید این جسله در تاکید جمله اول امدمر کفیا کته اشت: امترق 
زا که تما دادم فده ات آجرا کید که شاسته انخاه‌داون است:عال 
قریتة از ابن عباس و غیر او روایت ت است یعنی شیطان او که او را فریفته 
است و قرین نامیده شده زیرا در عذاب با او همنشین است و گفته شده 
قرین او انسان است که همان عالمان بدکار و بدعتگزاران هستند رَبّنا ما 


ص: 366 


أطْعَیثهُ یعنی من او را گمراه نکردم و به اجبار به سرکشی نکشاندم و لكنْ 
کان فی ضلال از ایمان تعید بعنی او با اختیار خود سرکشی زا برگزید. 


قال یعنی خداوند به آنها میگوید: لا تَحْتَصمُوا لد یعنی در نزد من با یکدیگر 
دشمنی و مجادله نکیند و قد قَدَمَث لک پالوعید در دنیا که دار تکلیف 
است. پس حال که با من مخالفت کردید., شکایتی: تذاشتته-باشتید ما بیدل[ 
القول لاد ی یکیو دیا شا ایام کردم که متکزان ‏ 
مخالفان خود و مکذبان پیامبرم را عذاب میکنم تغییرپذیر نییست و حتما 
اجرا میشود و ما آتا بظلام لِلْعَبیدٍ یعنی من در عقاب کسی که استحقاق آن 
را دارد. به هیچ کس ظلم نمیکنم بلکه انسان است که به خود ظلم میکند با 
انجام گناٍهانی که به واسطه آن مستحق این عذاب ۳ تقول لجهَتَم 
هل امتلأت متعلق است به جمله ما یبدّل الَْوّل یا فعل آذکر در تقدیر 
گرفته میشود و تقو جهنم هل مِنْ مزید به گفته انس معنا طلب زیادت 
هیوهت ی یعنی جیز 
بیشتری برای پر کردن آن وجود ندارد و این آیه بر آن دلالت دارد: لاملا 
جهَتم من الْجتّه و الّاس أَجْمَعِينَ و در وجه اول گفته شده است جهنم این 
سخن را قبل از ورود جهنمیان میگوید و يا اینکه طلب زیادت به معنای 
طلب گستردگی فضای جهنم بوده است. 


و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که در روز فتح مکه به 
او گفته شد آیا به خانه خود نمیروی؟ حضرت فرمود: ایا عقیل خانهای برای 
ما به جا گذاشته است؟ 


تا ای اس کات ریخات ؟ 


اما سخن گفتن جهنم چند وجه دارد. اول: این سخن بر سبیل ضربالمثل 
است یعنی جهنم از گستردگی و بزرگی خود به منزله سخنگویی است که 
وقتی به آن میگویند: آیا پر شدی؟ میگوید: من هنوز پر نشدم و فضای 
بسیاری در من به جا مانده است. 
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دوم: خداوند سبحان برای جهنم زبان خلق میکند, پس جهنم سخن میگوید و 
پوست را به سخن بیاورد. میتواند جهنم را نیز به سخن گفتن وادارد. 


سوم: این خطابی به خزانهداران جهنم برای توبیخ آنان است که ایا جهنم پر 
شده است؟ میگویند: بله. جایی برای کس دیگری وجود ندارد, تا همه 
بدانند که وعده او راستین است و از حسن روایت ت است که معنای «ما من 
مزید» این است که بیشتر نیست. 

و یوم یعون یعنی رانده میشوند الی نار جَهَنْم دا یعنی راندن با شدت و 
خشونت. مقاتل میگوید به اين معناست که دستهای آنان به گردنهایشان 
بسته شده و موی جلوی تیتتانی, انا به پاهایشان بسته شده است.: سیس 
به صورت به سوی جهنم رانده میشوند و وقتي به آن نزدیک شدند 
خزانهداران جهنم به آنها میگویند: هذه الا النی کتنم بها دیون در دنیاء, 
تم و چیزی را که تکذیب میکردند دیدند, آنها را با این سخن توبیخ 
کرد: ا فسیِخْر هذا چیزی که آن را میبینید أَمّ أثْمْ لا ثبْصرُونَ آنها به محمد 
۳۳ الله علیه و آله و سلم لقب جادوگری و چشمبندی داده بودند, اما 
وقتی عذابی را که به انها وعده داده شده بود دیدند, توبیخ شدند و سپس 

به آنها_گفته شد: اصلوّها یعنی سختی آن را به جان بخرید فاصبروا بر 
عذاب او لا تضیژوا : بر آن توا علتک صر و جزع ام رون ما کلم 
ن گناهانی که در ۳ انجام میدادید, مانند کفر و تکذیب پیامبر. 


و اِنّ الْمُجْرِميَ فی صلال و سُغْرٍ یعنی در انحراف از راه نجات و راه 
و 
انحراف از حق هستند و سْعْرٍ یعنی سختی و عذاب یَوْمَ یْسْحبون یعنی 
کشیده میشوند فی الثّار علی وجَوههمّ یعنی این عذاب برای آنهاست در 
روزی که فرشتگان آنها را به روی صورت در آتش میکشند و به آنها گفته 
میشود: ذوقوا مس سَقر یعنی رسیدن عذاب و حرارت آتش به آنان. مانند 
اين که کسی بگوید: حرارت آتش و سقر جهنم را حس کردم و گفته شده 
است سقر به معنای دری در جهنم است. 
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و بوذ بالگواصی و الافدام از حسن روایت است که دریانان جهنم آنها را 
میگیرند و موی علوی پیشآتی را با غل و زنجیر به پاهای اب میدوزند, 
سپس آنها را در آتش میکشند و به جهنم پرت میکنند و گفته شده است 
یعنی دربانان جهنم آنها را از موی جلوی پیشانی و پاها میگیرند و به, سوی 
اش میبرند. هذو جَهَتمْ یعنی به آنها میگویند این جهنم است الیّی یدب ب با 
الْْْرمُونَ یعني کافران در دنیا و اکنون خداوند آن را آشکار کرد تا شکها 
از بین برود و آنها را اس ار کر هی این ری ان معا 
قر دا که آها را از موفوانی و باه گیر دنه اسر صلی الله علیه و 
آله و سلم فرموده است: هذو جََتَمْ ای یُکَدْبُْ بها الْفْعْرِمَونَ یعنی 
مشرکان قوم تو که به آن وارد میشوند و و نو نباید. به حال آنان اندوهگین 
شوی یَطوفون بَیْتها و بیّنَ خمیم آن یعنی گاهی بین جهنم و گاهی بین آب 
داغ و جهنم میگردند و جحیم به معنای آتش و حمیم شراب است و از ابن 
عباس روایت شده معنا این است که آنها یک بار در آتش عذاب میشوند و 
حمیم را که بر روی آنها ریخته میشود مینوشند و هیچگاه از عذاب خلاصی 
نمی یابند و انی يا به معنای چیزی است که بسیار داغ و پر حرارت است و 
پا به معنای حاضر است و در آیه فی سَمّوم و میم یعنی در باد داغی که 
به شكافهاي بدن آنها وارد میشود و در آب جوشانی که بسیار پر حرارت 
است و ظل من یِحْمّوم به روایت از ابن عباس و غیر او یعنی دود بسیار 
سیاه و گفته شده است یحموم نام کوهي در جهنم است که اهل آتش به 
سایه آن پناه میبرند سپس در توصیف او و 9 لابارد و لا گریم 
نی ری | نت وتف نی | و گفته شده است سرد نیست تا در سایه آن" 
استراحت کنند زیرا از دود جهنم است و کریم نیست تا مانند آن طلب شود 
و گفته شده و لا کریم یعنی هیچ منفعتی در آن نیست و عرب وقتی بخواهد 
صفت مد را از کسی ی کنه وید کرش تست و فراع کفیه اروت 
عرب کریم را نعت هر چیزی که صفت مذمومی در آن نباشد قرار میدهد. 
مثلا میگویند: «ما هو بسمین و لا کریم» و «ماأ هذه الدار بواسعه و لا 
کریمه». یعنی او نه فربه و نه کریم است و يا این خانه گسترده و کریم 
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نیش خداوند. سبخان, اعمال. انان: را که سس دا را برایشان به همراه 
داشته است ذکر میکند و میفرماید: ایَهْمْ کائوا قبل ذلک منرّفین از این 
عباس روایت شده است یعنی در دنیا 9 نعمت بودهاند و کائوا اضر و 
َلّی الب العَظیم یعنی گناه بزرگ و اصرار بر آن و گفته شده حنث 
عظیم شرک است و گفته شده آنها ۳9 
برنمیانگیزد و بتها شریک خداوند هستند. 


قشاربونت شرب الهیم تعتی ماد نوشیدن هیم که شترانی هستند که دچار 
هیام یا تشنگی شدید شدهاند, آب مینوشند تا بمیرند و گفته شده هیم به 
معنای شورهزاریست که با آ سیراب نمیشود هذا ود الدین نزل 
امری است که صاحبش بر آن وارد میشود و معنا این است که در جهنم و 
در روز جزا این غذا و نوشیدنی آنهاست. 


و قوا لْفْسَکم و هیک ناراً یعنی با صبر بر اطاعت خداوند و پرهیز از 
گناهان او و دنبال کردن شهوت. خود و خانواده خود را از انش حفظ کنید و 
به جای آن آنها را به اطاعت از خداوند دعوت کنید و فراثض را ها 
تعلیم دهید و آنها را از کارهای زشت نهی و به اعمال خیر تشویق کنید. 
علیها مَلایکه غلاظٌ شدادٌ نوزده خزانهدار جهنم وریاران آنها سنگدل ,و قوی 
هستند و به اهل آتش رحم نمیکنند لا یَعْضَونَ ال ما أمَرَهَم و تلعلون ما 
وْمَرُونَ در این آیه دلالتی وجود دارد بر آنکه فرشتگان موکل بر آنتن از 
گناه معصوم هسند و از اوامر و نواهی خداوند تخلف نمیکنند. سیس 
خداوند سبحان سخنی را که در روز قیامت به کفا ر گفته ميشود, میگوید: یا 
۳ الذین کفَرّوا / تَعتذ وا الوم و ان این است که آنها وقتی عذاب 
میشوند, شروع به عذرخواهی میکنند, اما کسی نها نان توجه نمیکند و به 
آنها میگویند: عذر نخواهید که این جزای اعمالتان ا رین 

چ أع دنا له یعنی برای شیاطین عَذاب السَعيرٍ عذاب آتش سوزان و 
۱۳۹ |ذا لْمَوا فیها سَمغوا لها شهیقا یعنی وقتی کفار در آتش ۰ 
شوند رآ وحشتناک و هولناک مثل صدای دیگ در هنگام جوشیدن از 
آتش میشنوند و وقتی ترس آن به دلشان میافتد با شنیدن این صد| عذاب 
آنها زیاد میشود و هی تَفوژ 


ص: 270 


یعنی مانند دیگ میجوشد (1) 


تکاد تعیر بعتی قاعه قطعه و بارم باون شوه عن الط هتی فوت شیم 
خداوند سبحان از شدت شعلهوری آتش به غیظ بر کفار تعبیر کرده است, 
زیرا کسی که مورد خشم قرار میگیرد. به سبب درد وارد بر او, گویا قطعه 
قطعه میشود و قصد صدمه زدن په دیگران را دارد, پس حال جهنم مانند 
حال یک انسان خشمگین است کلما اقب فیه پعنی هربار که در آتش 
انداخته شود فوح از کفار ای خرتتها آ لَم یتک تذیرٌ یعنی فرشتگان 
هو کل نو آتفد بر اجه تویه در صیغه استفهام به آنها میگویند: آپا کسی از 
جانب خداوند نیامد که شما را از عذاب اٍ بن آتش بترساند؟ قالوا بلی قَ؟ 
جاء‌نا تَذِیژ یعنی کسی که بترساند قکَذبن ۳ ال من شین ء یعنی 
از او نپذيرفتیم بلکه گفتیم: خداوند چیزی از آنچه که ما را به سوی آن 
میخوانید و از آن میترسانید, نازل نکرده است و فرشتگان به آنها میگویند: 
۱ الا فی صلال گییر یعنی شما در اين روز در عذابی بزرگ هستید و 
گفته دم معا آین اشت که:ما به پیامبران گفتیم: شما وقتی گفتید خداوند 
برای ما کتاپی نازی کرد در گمراهی هستید یعنی از راه حق منحرف 
شدماندع فالوا هک سم او اف یعتی کاش در تمدندهایی که برای ما 
آوردند و مارا به سوی آن دعوت کردند تعقل کرده و به آن عمل میکردیم 
ما کتّا فی آضحاب السّعیر زجاج گفت: یعنی اگر ما آگاهانه ميشنیدیم و 
تفکر میکردیم و از عقل خود استفاده میکردیم امروز در آتش نبودیم 
قَاعْترفوا بدنبهم در وقتی که دیگر اقرار و اعتراف سودی به حال آنان 
ندارد قَسْحَقاً" لاأصحاب السعیر این لعنتی برای آنهاست., یعنی خداوند آنان 
زا یود کند ماد عات فور کید 


و آّا الْقاسطْون یعنی منحرف شدگان از راه حق و دین قکائوا در علم و 
حکم خداوند لِجََتمَ حخطباً در آن انداخته میشوند و آتش مانند هیزم آنها را 
میسوزاند یا معنا اين انست که آنها هیزم جهتم هستند که آنش با آنها روشن 
میشود. 


و 6 ۳ 3 2 اس 
و َسْلکة غذابا ضَعدا یعنی او را به عذاب شدید و بسیار بزرگی وارد میکند 
و از فعل یسلکه استفاده شده است زیرا ذکر طریقت پیش از این اد نا 
گفته شده معنای 


ص: 31 


الم وی 


آن عذاب بسیار سخت است و ان لدیْنا آتکالا تین در اضر در نزد ما 
زنجیرهای بزرگی وجود دارد ک هیچگاه گسسته نمیشود و گفته شده 
منظور از آن غل است و جچیماً جحیم یکی از نامهای جهنم است و گفته 
شده به معنای ان رز کون است و آتش کوچک جحیم نامیده میشود و 
طعاما" ذا عَصَهٍ از ابن عباس روایت است یعنی غذای خاردار که در گلو 
میماند و بلعیده نمیشود و خارج نیز نمیشود و گفته شده به معنای غذایی 
است که به دلیل زبری و سختی در گلو میماند و گفته شده به معنای زقوم 
و ضریع(خار خشک تلخ و بدبو) است. 


و از عبد الله بن عمر روایت تست که ادلی الله‌علیه م الم مد سلم 
اين آیه را شنید و از هوش رفت. 


و عذابً آلقجا نی ات ان ت رتناک 


و سَأرَهقة صَمودا پبعنی او را دچار سختی عذابی میکنیم که هیچ آسایشی 
دز ان وت درو رو ات مرفوع آمده است که صعود نام کوهی از آتش در 
جهنم است که میخواهند اه ان بالا بروند و وقتی دست خود را 0 
مینهند, دست ذوب میشود و وقتی برداشته شود دوباره به حالت اول خود 
بازمیگردد و همینطور پا. و گفته شده است صعود کوهی از سنگ نرم در 
رسیدند, دوباره به پایین سقوط میکنند سپس دوباره وادار میشوند که بالا 
بروند و پیوسته اين کار را انجام میدهند و از روبرو با زنجیرهای اهنی 
کشیده میشوند و از پشت با گرزهای آهنی به آنان ضربه میزنند و از کلبی 
روایت اتشت. که به.مدت خهل, سال.از ان بالا میروند. 


ی یهقف یعنی زور تم رازه کته کرد آورا در آن جاودانه 
میکنم و گفته شده اپست سقر یکی از درکات جهنم است و يا یکی از 
درهای آن است و ما آذراک ای شنونده ما سَقرّ در شدت و سختی و ترس 
تک را ۶ یی و لا تذرٌ یعنی همه گوشت آنان را میخورد و در آفرینش 
دوباره, ذرهای گوشت بر بدن آنها باقی نمیگذارد و گفته شده است لا ئبْقی 

هیچ چیز را اقی میگذارد مر که میسوزاند ‏ لت عنی از بين میرون 
کر که کته کف ژه قی تست ۱ 
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را میسوزاند تا اینکه از شب سیاهتر میشود علیها یَسْعه عَسَر از فرشتگان 
که خزانهداران جهنم هستند یعنی مالک و هجده فرشته دیگر که چشمان 
آنها مانند برق رباینده است و دندانهای آنان مانند دژهای مستحکم و 
شعلههای آتش از دهانشان بیرون میأآید و بین دو کتف یکی از آنها مسیری 
به اندازه نه سال است و دست یکی از آنان به اندازه ربیعه و مضر است, 
9 از انان برگرفته شده است, هفتاد ۰ از آنان را بلند 
آن این است که نزن فرشته بر س سفر هستند که ۰ ]۳ و رن 
دیگر درکات ان خزانهداران دیگری دارند و گفته شده دلیل ذکر این عدد 
این است که این خبر با سخنان انبیا و کتب مقدس تناقض پیدا نکند و این 
به مصلحت مکلفان است و يا به گفته برخی دلیل این است که عدد نوزده, 
بزرگترین و کوچکترین اعداد را در خود دارد. زیرا عدد به صورت یکان و 
دهگان و صدگان و هزارگان است و کوچکترین عدد دو رقمی ده و 
بزرگترین عدد یک رقمی نه است و وقتي این آیه نازل شد. ابوجهل به 
قریش گفت: صادرتان. به که اشان: پتشسنده آباً شنیدهاید. که آبن. اج کیشه. یه 
شما خبر داد که خزانهداران جهنم نوزده نفر هستند؟ و شما تعداد بسیار 
دارید(1) و شجاع هستید. ایا هر ده نفر از شما نمیتواند یکی از خزانهداران 
جهنم را به خاک بیندازد؟ ابو اسد جمحی گفت: من هفده نفر را 

میدهم, ده نفر را بر پشت و هفت نفر را بر شکم خود میگذاٍرم, شما نیز دو 
نفر دیگر را شکست دهید. پس این آیه نازل شد: و ما جَعَلنا ضحات التّار 
الا مَلایْکه از ابن عباس و قتاده و ضحاک روایت است که معنای آن این 
آسنت: که.ما جوکلان.بر انش و.مسنولان: آمور اند را ققط فرشتکان قزار 
دادهایم و تمایل آنان را در عذاب اهل آتش قرار دادیم و آنها انسان نیستند 
که آنها را بشناسید يا بتوانید آنها را تحمل کنید ها جعانا عَتَقْم الا فقتة 
ای ار 
تکلیف کسانی که به نعمتهای خداوند کفر ورزیدند و وحدانیت او را انکار 
کردند بیشتر شود تا تفکر کنند و بدانند که خداوند سبحان حکیم است و 
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ال نش وا دار 


جیزی را که با حکمت او موافق است انجام میدهد و بدانند که او قادر 
اشت- یروق انان‌برا افزاسن دهدا فادربه. غذات: مخلوفات:باشند وه اک 
کفار به عقل خود رجوع کنند. میدانند که کسی که یک فرشته را بر جمیع 
مخلوقات موکل ساخته است, تا روج انان را بگیرد و انها نمیتوانند بر او 
غلبه کنند, ی | 
در آتش بر آنان موکل کند لیستیه : الذین آ 9 الکتات از یهودیان و 
مسیحیان که آن حق است و محمد صادق است زیرا بدون اینکه کتابهای 
آسماني آنان را بخواند و یاد بگیرد, از محتوای کتاب آنان خبر داده است 5 
راد الذین منوا ایماناً یعنی یقین به این عدد و به صحت نبوت محمد 
الله علیه و آله و سلم وقتی اهل کتاب به آنها,اطلاع دادند که سخنان محمد 
تا ات افراد در اد عرا نهد اران خیتم.شی کت وا این ات براع 
آنکت هم کی که به دی لاه علیصی له تسام انمان ساونکه رو 
هم کسی,که با تدیر و تفکر به صحت نبوت او ایمان ورد همه بقین بیاورند 
و لفُولَ الْذٍی فی قَلْویهمْ مَرَضْ و الْکافرژون ما ذا راد ال بهذا متلا لام, لام 
عاقبت است یعنی عاقبت امر اين افراد این است که این را میگویند. یعنی 
منافقان و کافران. و گفته شده معنا این است که برای آنکه بگویند مقصود 
خداوند از این توصیف و از بیان اين_ تعداد جچه بوده است و تا در این امر 
تد بر کنند و اين تدبر به ایمان آوردن آنها بیانجامد گذلک بّضِل اللهُ من یشاء 
و یهُدٍی مَن یشاء یعنی همانطور که خزانهداران جهنم را فرشتگانی با تعداد 
معلوم قرار دادیم تا مایه ردج و آزمایش بندگان باشند, به همین صورت. 
ق ی ۵ هر اه وه 
اضافه کرده است زیرا مسبب این تکلیف خود اوست و این تکلیف از جانب 
با است و گفته شده او هر کس را بخواهد از راه بهشت و 
ب گمراه میکند و هر کس را بخواهد هدایت میکند و ها تعلم یود رفک 
8 هو یعنی سیاه خداوند را به دلیل تعداد بسیار زیاد. کته جز او 
0 و دلیل اینکه خزانهداران جهنم نوزده نفر هستند. کمی تعداد 
سپاهیان او نیست. بلکه این مقتضای حکمت اوست و گفته شده این سخن 
پاسخ ابوجهل است وقتي گفت که تعداد یاران محمد تنها نوزده تفر است و 
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تعداد فرشتگانی را که خداوند برای عذاب اهل آننشن خلق کرده است. 
فقط خداوند میداند و معنا این است که نوزده نفر, خزانهداران جهنم 
هستند و یاران و سیاهیانی دارند که فقط خداوند از آن مطلع است. . سیس 
ی ی ی و ها هب الا کری بش بعنین بند ونادآوری 
برای جهانیان ت کر شوند و از جیزی که سبب این عذ ات میشود اجتناب 
کنند و گفته شده معنا اين است که این آتش دنیا تنها برای یادآوری آتش 
آخرت است تا به آن فکر کنند و از آتش آخرت بترسند و گفته شده این 
سوره برای تذکر دادن به مردم نازل شده است و گفته شده این نوزده 
فر شته برای عبرت گرفتن خلق هستند و با اين بر قدرت کامل خداوند 
متعال استدلال میکنند و از گناهان دوری فقحوییه کی تن اروت .5 
کفه شد ی سیر آها سه ست که اند بر ایا ارس 
غلیه کنیه انا وا شکشت دهد و عفر : به ماه سوگند یاد کرده است زیرا 
نشانههای عجیبی در طلوع و غروب و مسیر و زپادت و نقصان آن وجود 
کرد و الیل ۱۱ اک مسب بت کر الک ادا اشرست روت ند 
ای و را رن 
همه معلوم شد ها خی الْکْتَر این جمله جواب قسم است. یعنی سقری 
که همان آتش است., یکی از آیأت بزرگ و عظیم است و الکبر جمع کبری 
است و گفته شده معنا این است که ایات قران کریم یکی از نشانههای 
بزرگ تهدید هستند تذیرا للبشَرٍ این صفت آتش است و گفته شده یکی از 
صفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است گویا به پیامبر گفته است: 
به عنوان یک نذیر برخیز و گفته شده از صفات خداوند متعال است و حال 
از فعل قسم محذوف است لِمَنّ شاء مِنْكُمْ آأَنْ یِتقَدْمْ أو یتک یعنی یا در 
اطاعت از خداوند پیشدستی کند و يا با گناه در آن تاخیر کند. 


امام علی علیهالسلام فرمود: هر کس در ولایت ما پیشدستی کند, , در ورود 
او به سقر تاخیر صورت میگیرد و هر کس در ولایت ما کوتاهی کند, به 
سقر میرود. 


را که دی کر گرو عمل خود است و در بند طاعات و 
۱ سَحابٍ این و آنها کسانی هستند که 
نامه اعمالشان راب دست راست آنها مندهند و کفه شده آنها کسانی 
هستند که از سمت راست حرکت داده میشوند فی جات یتساعلون یعنی 


اه کر رای 
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و ی و مس 
که به واسطه آن مستحق آتش شدند ما سَلککَم فی 5 سقر این یک | 
توبیخی است یعنی بهشتیان بر اهل آتش مشرف میشوند و بم آهایمیگیند 
چه چیزی سبب ورود شما به آنش شد؟ قالوا لَمْ تک من المَضَلينَ بعنی 
نمازهایی را که فرع یه آن. دستور داده است نمیخواندیم و در آن دلالتی 
وجود دارد بر آنکه مخاطب کفار هستند و لَمْ تک نع المشکین یعنی 
کت واعب و کفره خود را به فقرا مرداختم و تخوم مع اجنین 
یعنی با گمراه شدن هر فردی ما نیز با او گمراه میشدیم و کت ثَکَدْبٌ 
الذْینِ یعنی روز جزا را انکاو منکزديم.عتی یات یفین ین مرگ در ایس 
حالت و ؟ گفته گفته شده یعنی تا وقتی که با دیدنش به آن یقین پیدا کردیم قما 
تلْفَعَهُمْ سَفاعَة الشافعین یعنی شفاعت فرشتگان و پیامبران همانطور که 

به به حا یکتایرستان سود داشت. 


و انطلقوا الی ما كنثْم به ثُکَدبونَ یعنی خزانهداران جهنم به آنها ۰ 
بروید و در آتش بیفتید که در دنیا آن را انکار میکردید الوا ای ظل ظل 
تلاتِ شُعب یعنی آتش سه شعبه که به دلیل رنگ سیاه آتش جهنم, 1 
نام گرفت و گفته شده به معنای دود جهنم است که سه شعبه دارد و کافر 
زا اخاظه میکند. یک شتفنه آن در بالای سر آو و یک شعبه در سفت. ر است 
و یک شعبه در سمت چپ او قرار دارد. و دود سایه نامیده شده است 
همانطور که فرمود: آحاط بهمٌ سُرادفها! (1) یعنی از دودی نفسگیر و گفته 
شده زبانهای از آتش خارج میشود که مانند سراپردهای کافر را احاطه 
میکند و به سه شعبه تقسیم میشود تا اينکه محاسبه او به پایان برسد. 
سپس خداوند سبحان در توصیف این سایه میگوید: لا ظلیل یعنی مانع ازار 
نمیشود و پوششی ندارد. سایه اين دود حرارت و دما را دفع نمیکند و لا 
ُعْنی من اللَهّپ و شعله چیزی است که در هنگام شدت آتش بر بالای آن 
قرار میگیرد و به رنگ سرخ و زرد و يا سبز است, یعنی آنها وقتی به سایه 
آن پناه میبرند آن سایه حرارت شعله را از آنان دفع نمیکند. سپس خداوند 
در توصیف آتش میگوید: نها تمی بشرر 
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1- . کهف: 29. 


یعنی شرارههای آتش کالقضر یعنی در بزرگی و هولناکی مانند قصر هستند 
و از هر جهت به طرف کافران پرتاب میشوند که از شر ان به خداوند پناه 
میبریم و قصر, با 
ف شده است کالقصّر یعنی مانند ريشه درخت تنومند سپس رنگ آن را 
هرا ی و کانه خمالت :صتر تعتی:به 
دلیل آمیخته شدن رنگ سیاه با رنگ زرد, گویا سیاه و لاغر اندام است. فر |ء 
گفته اروش : شترهای سیاه هميشه به رنگ زرد آمیخته هستند و به همین 
دلیل عرب شتر سیاه را زرد نام مينهد و گفته شده از صفرة به معنای 
دی امدق زیر ان ترد وی آزست: 


و ان جهن کاتث مژصاداً در انتظار آنها هستند یعنی برای آنان آماده شده 
و خزانهداران آن انتظار کفار را میکشند و گفته شده منظور از 
مرصاد زندانی است که مردم در ار ار ار یت ی و گفته شده مرصاد 
راهی است که محل ورود و خروج گناهکاران است و این اشاره به این 
موضوع است که جهنم جایگاه گناهکاران _ است و در انتظار آنان است و 
ورود آنها به ان نمی اشت لطا جابا خی رای کسای هراد خدود 
خداوند تجاوز کردند و با عصیان و سرکشی به معصیت پرداختند جهنم محل 
بازگشت آنان است. به سوی آن بازمیگردند و مجرم به دلیل گناهان خود 
در جهنم است و دوباره به آن بازمیگردد لابثین فیها آحقابا یعنی مدت زمان 
زیادی در ان میمانند و در این مورد قولهایی ذکر شده است. اول: معنا این 
است در احقابی که قطع نمیشود و پیوسته است و هر حقبی که بگذرد. 
بتن از آن خقبی دیگر میاید و ضدت هر خقت .هتشاد متا از سالهای آخرت 


است. 


دوم: از مجاهد روایت که تعداد 0 چهل و سه عدد 7 و هر 
سیصد و شصت روز و هر روز هزار سال است. 


سوم . خداوند متعال چیزی را ذکر نکرده است مگر آنکه مدت آن را ذکر 
کردم است. اما برایر جهنمیان مهلتی قرار نداده و فرموده است : لابثین 
فیها مقاباً به خدا سوگند که وقتی یک دوره گذشت دوره دیگر آغاز میشود 


تور ا اند اداه: میاه ق این تفرهفا ععداو‌معتتی دا رن هه انش 
جاودانه است. اما گفتهاند که 
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یک دوره (حقب) هفتاد هزار سال است و هر روز از این سالها یک سال از 
سالهای دنیایی است. 


هخا این ات وا قفا لا تین فر اوه از 
خمیماً و عسَّاقا در آن میمانند و فقط از آ داغ و جوشان از انواع عون 
میخورند. این نعیین وقت برای انواع عذاب است, نه به دلیل ماندن آنان در 
اتش, و این بهترین قولهاست. 


پنجم: یعنی یکتایرستان از خال بن معدان. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس به آتش وارد شد 
از آن خارج نفیشود تا احقابی: در آن بماند و مدت حقب. شصت و اندی 
سال است و هر سال صد ۵ تک وم هی و سس سا عون 


| نداشته باشد. 


پرسیدم. حضرت فرمود: این ایه در مورد کسانی است که از انش خارج 
میشوند و از احول مانند این روایت وارد شده است. 


و لا یَدُوُوَ فیها برّدا و لا شراباً از ابن عباس روایت است که منظور, 
خواب و آب است و به گفته ایو عبیده, برد در اینجا اه ب است و 
گفته شده لایَذُوفْونَ فیها برد که حرارت را از آنان دفع کند و لا سراباً که 
عطش آنان را برطرف کند الا خمیماً و عَسَاقاً که چرک و خون اهل آتش 
است جزاء وفاقاً از مقاتل روایت است یعنی عذاب ان شایسته شرک 
است, زیرا هر دو عظیم و بزرگ هستند و هیچ گناهی بزرگتر از شرک 
بیست و هب دای بزرگتر از آتش نیست و از این عباس روایت شدم 
بعی خر ای مطایی اعمالشان ,یه اما داوشد ار کانور لا حون خسابا 
یعنی دلیل عذاب این بود که آنها از محاسبه با ۳ به برانگیخته 
شدن: ایمان نذاشتند و کریوا بایافا بعتی به آنچه که‌پبامتران ۰ و کت 
شده به قرآن وگفته شده به حجتهای خداوند ایمان نیاورند و آن را باور 
نداشتند کذاباً يعني تکذیب و کل شی ء أَْضَیناة کتابا یعنی همه اعمال را 
در لوح محفوظ آوردهایم و گفته شده یعنی ما حافظ همه اعمال آنها 


هستيیم و جزای ان را میدهیم قدوقوا بعتن بة 
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ح‌ِ 


این کفار گفته میشود: عذابی را که در آن هستید بچشید قَلَن تزیدکم 
ما اهر ای مش اب اون اه ات 


کی 


و له عَنْ رهم یَوْمَیْذ لَمَحْجُوبُونَ یعنی کسانی که آنها را به کفر و فجور 
وصف کرد در روز قیامت از رحمت پروردگار خود و احسان و کرامت او 
به دور هستند و گفته شده است یعنی از رحمت او منع میشوند و از 
توابش طرد میگردند, اعمال آنان پذیرفته نیست و مورد رضایت پروردگار 
نیستند و از علی علیهالسلام روایت شده یعنی از ثواب و کرامت او محروم 
هستند. 


۳ 5 0 0 مم مم 
و ان ا فا وی ا مات ش آمات ستو اته ما اس 


یا یفتی به ستقه فوطه ای وهی الا سقی نی توت ری 
گنا هکا رٍان که همان کافر به خداوند و توحید اوست و غیر خدا را پررستیده 
است الذی یَصْلّی الا البُري یعنی ملازم بزرگترین آتشها میگردد که آتش 
جهنم است و انز کوخک: آتتتزم دنب تفشت و گفته شده ی تزرک اوه 
است که در طبقه پایین جهنم است لا یِمُوتْ فیها تا آسوده شود و لا یَحّیی 
زندگی که از آن سودی ببرد نه اینکه زندگی او به دلیل انواع مختلف عذابی 
که در خود دارد به قدری سخت باشد که آرزوی پایان آن را داشته باشد. 


ها نار تلّظّی یعنی شعله بکشد و فروزان پاشد لا یلاها / 
الأاشقی الذزی گت به آنات خداوند و پیامبران او و تولی بعلی از اتان 
رویگردان شد و سَیْجتَبعا یعنی از آتش دوری میکند و از آن فاصله دارد 

نقی کسی که تقوای بسیار دارد الذی یوْتی ال بعنی آن را در راه 
ِ انفاق میکند یترّکی یعنی میخواهد که در تزد خداوند زکی باشد و 
اپن ۳1 از روی ریا و بزای بپیچیدن آوازه نمیخواهد. قاضی میگوید: لا بِصّلاها 
الا الأْشقی الذی کَذّبِ و تولی بر این دلالت ندارد که بنا بر عقیده خوارج و 
برخی از مرجئه خداوند متعال خی کافراه را به آتش وارد میکند. 
دلیل که آتش به صورت نکره آورده شده است تور را ان آتشی از 
آتشهاست که فقط کسیکه احوالش این 1 وارد میشود و آتشها 
همان درکات جهنم است., چرا که خداوند در سوره نساء شرح حال ان 
را بیان میکند. پس 
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چگونه دانسته شود که قوم فیفری. به آنشی یر اد آنره آتش وارد میشوند 
شرععنای. انیت ور اهر آنن. است که فقط ال کنی:ه رت ردانی جه ان 
وارد میشوند و بین این دو امر را جمع کرده است. پس قوم باید به خلاف 
اه با سا اش سس کیرات مراد کار ار 
واجبات خود را انجام ندهند. هرچند تکذیبگر نباشند. 


و لت لم با نت یعنی اگر ابوجهل از تکذیب و آزار محمد صلی الله علیه و آله 
۰ برندارد لسع بالَاصیه نون». نون توکید خفیفه است.؛ یعلی 
آنها را با موی چلوی پیشانی به سوی آتش میکشیم و مانند اين سخن 
است: قَیَة< َیْوْحَدٌ بالتّواصی و الأْفدام (1) و معنا این است که او را خوار و ذلیل 
#9 مگ جایگاه افراد پست قرار میدهیم. چرا که گرفتن از موی 
پیشاتی تشانه توهین و خوار کردن است و گفته شده معنا اين است که 
صورتش را تغییر میدهیم و در روز قیامت آن را با آتش سیاه میکنیم. زیرا 
سفع به معنای اثر سوختگی با آتش است ناصيّه کاذبه خاطِتَهٍ برای ناصیه 
صفت کذب و خطا آورده است به این معنا که صاحب آن در سخنان خود 
کاذب و در اعمالش خطاکار است. و به دلیل آنکه کشیدن با ان دکر نشند: 
فعل به آن اضافه شد. ابن عباس میگوید: هنگامی که ابوجهل به نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد. پیامبر او را با فریاد راند و ابوجهل 
گفت: ای محمد آیا مرا میرانی؟(2) پس به خدا سوگند که تعداد افراد 
ی و وان پس خداوند سبحان این آیه را 
نازل کرد: قلیِدْعٌ ناديِهٌ و این یک تهدید است, یعنی اهل محفل و عشیره 
خود را ندا دهد و وقتی عذاب خداوند بر او نازل شد از آنان پاری بجوید 
سَتَدغ الرّبانية بعنی فرشتگان موکل بر اننش. که فرشتگانی بدخلق و 
7( 


و گلا لو تْلَمُون علَمّ البَقَين یعنی اگر نسبت به این امر یقین داشته باشید, 
این یقین شما را از فخرفروشی و افتخار به عزت و تعداد بازمیدارد. سپس 
خداوند سبحان تهدید دیگری را آغاز میکند و میفرماید: لترون الجَجیمّ به 
نیت قسم, , یعنی هنگامی که در قیامت و قبل از ورود آنها جحیم آشکار 
مشود تم لها یعنی پس 
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۱[ اتتهر نت با مخمد. 


از ورود به آن عَیْنَ الْیِقَين عین الیقین به معنای حق الیقین و محض الیقین 
اشنت وعخای آن این است که‌سن ان آنکه به ان وارد شدید, و در آن 
عذاب شدید» 1 را با چشم میبینید. 


و ی فی: لته نی کسانی را که خخضیف کردیم در حطظو ما نذا ند 
و حطمة یکی از نامهای جهنم است که به گفته مقاتل یعنی استخوانها را در 
هم میشکند و گوشت را میخورد تا به قلب میرسد. سپس فرمود: و ما 
آذراک ما الْحَطمَةُ این برای تفخیم و تعظیم است. سپس با اين سخن آن را 
تفسیر میکند: نا الله المَوقدهُ یعنی شعلهور و خداوند آن را به خود اضافه 
کرده است تا بداند که آن. مانتد ضایر اتشها نیست. سپس آن را به 
شعلهوری و سوزش همیشگی وصف کرده است نی تطلعْ عَلی الأفْْده 
یعنی بر دلها مشرف مپشود و درد و سوزش آن به دلها میرسد و گفته شده 
معنا این است که این آتش بر خلاف آتش دنیا از باطن به سوی ظاهر خارج 
میشود ائها عَلَْهمْ مَوْضَدَهٌ یعنی درهای آن بر اهل خود بسته شده است. و 
اين در تاکید نومیدی از خروج از آتش است فی عَمَد مُمَدّدّو که جمع عمود 
است و به گفته ابو عبیده هر دو کلمه جمع عماد است. او گفت: به معنای 
میخ این طبقات است که بر اهل آنش بسته میشود هنت کقته معا نل: این 
درها بر اهل اتش بسته میشود سپس با میخهای اهنی آتشین محکم میشود 
تا اندوه و حرارت آن به آنها بازگردد و هیچ دری به روی آنان گشوده 
نمیشود و جان آنها برنمیگردد و به گفته حسن یعنی ستونهای سراپردهها در 
آیه: احاط یه سُرادقها(1) وقتی اين ستونهاً کشیده شد, درهای آن. بر اهل 
۷ مثل ی ۱ کف ۱ 
ی 


امام باقر علیهالسلام فرمود: کفار و مشرکان یکتایرستان را در آتش 
نکوهش میکنند و میگویند: چرا توحید شما عذابتان را دفع نکرد؟ و اکنون ما 
با شما مساوی هستیم. اما خداوند متعال عار و ننگ را برای مومنان 
نمیخواهد و به فرشتگان می 
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گوید: شفاعت کنید. پس آنها برای هر کس که خداوند بخواهد شفاعت 
میکنند. سپس به پیامبران میگوید: شفاعت کنید. پس آنها برای هر کس که 
آنها برای هر کس که خدا بخواهد شفاعت میکنند و خداوند میفرماید: من 
ارحم الراحمین هستم و با رحمت من از اتش خارج شوید. پس انها مانند 
پروانه(1) از آن خارج میشوند. ۰ سیس امام باقر علیهالسلام فرمود: . پس از 
۳۹ ننتونها کشیده میشود و بر آنها بسته میشود و به خدا سو‌کند که ذر آن 
جاودانند. 


و سَیْصْلی نار ذات مب یعنی به آتش بسیار پر قدرت و سوزانی وارد 
خواهند شد که شعله میکشد و آن آتش جهنم است و امَر اه که همان ام 
وا ها ار 
خاشاک(2) حمل میکرد و وقتي رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
برای نماز به مسجد میرفت, آن را بر سر راه حضرت میانداخت و گفته 
شده معنای آن حمل کننده گناهان است فی جیدها حَبْل من مَسَد یعنی در 
گردن او طنابی از لیف خرما هست و این صفت را برای آن آورده است تا 
خست و حقارت او را نشان دهد و گفته شده زبری لیف و حرارت آتش و 
شنکیتن. هرن در آن طناب هست و برای زیاد کردن عذاب ار 
انداخته میشود و گفته شده در گردن او زنجیر آهنینی است که طول آن 
سَبْعَونَ ذراعا هفتاد ذراع است که به روایت ت از ابن عباس و عروة بن زبیر 
به دهان او وارد میشود و از مقعد او خارح فیتنود و در انش دور کردی اد 
پیچیده میشود و علت نامگذاری زنجیر به مسد این است که ممسود یعنی 
مفتول و پیچیده شده است و از سعید بن مسیب روایت ت است که او در دنیا 
گردنبند جواهری نفیسی داشت که قصد داشت آن را در راه دشمنی محمد 
ضلین الله علیه »و الم وسنام فان کین ان رده و رو قامت فص به 
عذابی ق رت او شد. 
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- . الفراش جمع فراشه, به معنای حشره کوچکی است که جذب نور 
چراغ شده و میسوزد. و در فارسی «پروانه» نام دارد. _ 

- . الفضا: شجر من الاثل که چوب بسیار محکم و انش طولانی دارد و 
مفرد آن «غضاه» است. 


و فْلّ أعُود یرب الْقلَقٍ فلق به معنای صبح است. زیرا نور. سایه ستونی را 
کر هغیص وت و رس ات هی افو کف یه و به معنای 
شتا اتب رای با مهار لس یر سر ماو ار انا دا 
میشود. و به روایت ت از سدی و ابو حمزه ثمالی و علی بن ابراهیم به معنای 
کوهی در جهنم است که از شدت حرارت آن به جای دیگر پناه میبرند. 


روایات: 


۳ تفسیر قمی: علین بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از ابی 
1 0 به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ای 
فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله ! مرا از عذاب خداوند بترسان که 

سنگدل شده ام. حضرت فرمود: ای ابا محمد! برای یک زندگی طولانی 
اه سم روا که ها الق ی ایکا اش نو وس 
خوا لاله له وراه آمد یچ وی کم پیش ار ابر وقتی که برد 
ول دا صای الم عیعو الم و یمام نی پر لت دا یس بر میرل 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل ! چرا امروز ناراحت نزد من 
آمده ای؟ گفت: ای محمد! شعله ور شدن آتش, آغاز گردید. فرمود: 
چگونه, ای جبرئیل؟ گفت: ای محشّد ! خدای عر و جل به آتش فرمان داد, 
پس هزار سال بر آتش دمیده شد تا سفید شد. سپس هزار سال بر آن 
دمیده شد تا سرخ شد. آن گاه هزا زاشالیز آنشن خمیده شد نا شیاه کشت 
سیاه تاریک و ظلمانی. اگر قطره ای از ضریع (خوارک اهل دوزخ) در 

با سره ار کل اس سا فا ی ۳ 
1 از حرارتش 
دنیا ذوب می شود و اگر جامه ای از جامه های دوزخیان بین آسمان و زمین 
آفیوان: کردم از بو و حرارت آن همه اهل دنیا می میرند. امام باقر علیه 
السّلام فرمود: آن گاه پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله گریست و جبرئیل 


نیز گریست. 
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سین خداوند فر شته ای را به سوی آن دو فرستاد که به آن دو بگوید: 
پروردگارتان به شما سلام می رساند و می گوید: همانا هر دوی شما در 
امان: هشنتید از این که کناهی مزتکت شوید که‌.هن یه سیب آن شما ۱ 
عقاب کنم 


امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بعد از اين 
دیکر جبرئیل را متبسشٌم و خندان ندید. سیس فرمود: اهل انش, اتش را 
بزرگ می شمارند و اهل بهشت. بهشت و نعمت الهی را. 


وقتی اهل جهنم به جهنم وارد شوند. مسیر هفتاد ساله را در ان سقوط می 
کنند و هرگاه خود را به بالای جهنم برسانند, با گرزها و پتکهای آهنین بر 
سرشان کوبیده می شود و به پایین جهنم باز گردانده می شوند و این حال 
انان است و همان گفتو خداوند عر و جلٍ است که فرمود: «کلما ارادوا أن 
یَخْرَجُوا ملها من عم اعیدُوا فیها و دُوفوا عَذاب الحریق»(1) (هر بار 
9 از [شدت ]غم, از آن بیرون روند در آن باز گردانیده می شوند [که 
هان ] بشید عذاب آتتش سوزان را.؟ آن گاه پوست بدنشان به غیر از 
پوستی که بر آنان بود تبدیل می شود. امام صادق علیه السلام فرمود: ای 
ابا محمد ! همین قدر برایت ت کافی است ؟ عرض کردم: برایم کافی است, 
برایم کافی است(2). 


2 ثواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از آزار چهار 
کس اهل دوزخ ازار برند, انها که از حمیم نوشند و در جهیم فریاد وای وای 
کشند و اهل دوزخ به یکدیگر گویند این چهار کس را چه باشد که با همه 
آژاری که شود دازيق ها زا آزار دهند یکی در تابوت آتش گداخته و آویخته و 
یکی رودهایش را کشند و یکی از دهانش چرک و خون روانست و یکی 
گوشت خود را می خورد آنکه در تابوتست گوید چرا آن ابعد ما را آزارد با 
همه آزاری که داریم ابعد گوید ابعد مرده است و مال مردم در ذمه اش 
بوده و آن را ادا نکرده و نپرداخته سپس به آن که روده هایش کشیده شود 
گویند اين دورتر از رحمت را چیست که با همه آزاری که داریم ما را آزار 
می دهد گوید جرمش این است که از بول احتراز نکرده است. گناه 
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2 - تفسیر قمی, ج 2 ص دد. 


آنکه از دهانش چرک و خون روانست این است که تقلید چی بوده و 
است که گوشت مردم را به غیبت و سخن چینی میخورده است. 


توضیح: جزری گوید: اینکه گوید: «مردی آمد و گفت: همانا ابعد زنا کرده» 
مقصود از ابعد کسی است که از خیر و عصمت بدور است. باعد یعنی 
هلاک شد. و ابعد به خائن نیز گویند. 


۰ امالی صدوق: عمر بن ثابت از امام باقر علیه السلام نقل کرده که 
ِ دوزخیان چون سگ مویه کنند از سختی عذاب؛ چه گمان بری ای 
عمرو (راوی حدبت است) به مردمی که «لا یُفَضی عَلَیِهمْ قَیِمو موئوا چ لا 
یُحفْفَ عَنهْمّ من عغذایها»(1) (حکم به مرگ بر ایشان [جاری ] نمی شود تا 
ای ار ار 
چشم, کر و کور و سیه روی و رانده در دوزخ و پشیمان و مغضوب از 
عذاب بر آنها ترحم نشود و تخفیف ندارند و می سوزند و از حمیم می 
نوشند و از زقوم می خورند و با قلاب آتشین فرو کشیده شوند و با گرز 
کوییده شوند و فرشتگان غلاظ و شداد بر آنها رحم نکنند و در دوزخ بروی 
خود آنها را بکشند و با شیاطین قرینند و در سختیها و بندهای گردانند اگر 
فریاد کشند اجابت نشوند و اکر درخواستن: کنند. برآوردم نشود این است 
حال آنها که بدوز خ در آیند. 


بیان : فیروزآبادی گوید: یحطمون یعنی می شکنند و قطع می کنند. و در 
بعضی نسخ با خاء آمده و گفته می شود خطمه یعنی بر بینی اش زد و 
خطام بز آن فرار داد‌یا بیتی اش را کشید تا بر آن-خطام نهد. 


4 امالی صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: بنده ای هفتاد خریف که هر 
ای یت 


فرود شو در دوزخ و بنده ام را بر آور. عرض کند خدایا من چگونه به دوزخ 
درآیم خدا فرماید: من به آن در ام که بر تو سرد و سلامت باشد, 
عرض کرد: خدایا من جای او را 
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ندانم. فرماید: او در چاهی است از سجین, فرود شود و او را بر چهره 
بسته دریابد و بیرونش بیاور. خدای عز و جل فرماید: ای بنده من چند در 
دوزخ بودی و مرا قسم میدادی؟ عرض کنر پرفرد کارا از ان را عداتم 
خداوند می فرماید: به عزت خودم سوگند اگر نبود که مرا به حق محمد و 
آلش درخواست کردی تو را در دوزخ مدتی دراز خوار می داشتم ولی بر 
خود حتم کردم که هیچ بنده ای از من بحق محمد و الش خواهش نکند جز 
اینکه او را بیامرزم نسبت بدان چه میان من و او است و امروز تو را 
امرزیدم. 


در معانی الاخبار مانند ان امده. 


بیان: جزری گوید: اینکه فرمود: « فقرای امت من چهل خریف ( پاییز ) زود 
تر از توانگران وارد بهشت می شوند » مقصود از خریف همان زمان 
معروف از فصول سال است که بین تابستان و زمستان قرار دارد و 
مقصود , چهل سال است چرا که پاییز در هر سال فقط یکبار وجود دارد. و 

در حدیث که فرمود: آهل آش‌هالت را خبل خریف مق خوات بر عفن 
تفسیر است. پایان. ون نم ات اتجانیکه تن آخرت روز وت و زمستان 
و پاییز وجود ندارد. از مقدار زمان با روز و سال تعبیر می شود. گاهی روز 
بر مقدار پنجاه هزار سال اطلاق می شود همچنین در اینجا از هفتاد سال 
به یک پاییز تعبیر می شود به این دلیل که هفتاد سال پایان عمر اکثر مردم 
است يا به این جهت که هفتاد سال به نسبت عمر معمرین به منزله پاییزی 
است که بر درختان عارض می شود و طراوت و رشد آنها را می گیرد و یا 
اینکه از جهتی دیگر باشد. هو معقول, یعنی دستها و پاهایش بسته باشد و 
به رو افتاده باشد. 


راهان وت اس او له اسلا تفر مان کیت اما ای 
فرمودند: تا اين که گورها از هم شکافته شود و تو برای روز قیامت 
برانگیخته شوی. اگر پایان کارت با خوشبختی باشد, به سرور و شادی می 
رسی و پادشاهی خواهی بود که دستورآتش مورد اطاعت است و از 
هر گونه خوف و هراسی ایمن هستی. نوجوانانی که همچون دانه های نقره 
درخشان هستند؛ با جامهایی از شراب گوارا که نوشیدن آن لذت بخش 
است. از شما پذیرایی می کنند. بهشتیان در بهشت از ناز و نعمت 
وت و دوزخیان در دوزخ عذاب می گردند. اينان در پرنیان نازک و 
دیبای 
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ستبر می خرامند و آنان در دوزخ و آتش زیر و رو می شوند. بر سر 
بهشتیان مشک و عبیر می پاشند, ولی بر سر دوزخیان با گرز آتشین می 
کوبند. بهشتیان با حوریان در حجله, هم آغویش هستند ولی دوزخیان. 
طوفهاق. اتشین. در کردن دارنن. در دل او ترشی. آنننت. که تزشعان. زا 
درمانده کرده است و دردی دارد که درمان پذیر نیست. 


0. فلل الشدام ترسولن وا صلی الله هی آله خرووته هنگامی که 
گرما شدّت پیدا می کند نماز (منظور نماز ظهر و عصر است) را تأخیر 
بیاندازید تا هوا خنک : تر نننود. خه. آن. که این. کرما تاشن. از زبانه کشتیدن 
آتش جهئّم می باشد, ۱9 از کثرت و غلیان بر مکان خود مستولی 
شد و در تنگنا قرار گرفت پس حق تعالی به آن اذن داد که دو نفس بکشد, 
کی دز تمس ان وی سعس بر انتا یرپس تست ما کر انفتان 
از زبانه کشیدن و شعله ور شدن ان بوده و شدت سرما در زمستان از 
زمهریر جهنم می باشد. 


7 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خداوند «لابئین 
فیها آخقابا»(1) (در. ان سالهای بن: در بی درتی: تمائید 1-فرمود؛ هشت 
دوره پی در پی طولانی اسیت 8 هشتاد سال است. و سال سیصد و 
شصت روز, و هر روزی «کالْف سته مها نع تْدُون»(2) 


آمانتن‌ هار هال ات اد اه شا شام آدرنی ۱ 


توضیح: جوهری گوید: خقب یعنی هشتاد سال و گفته می شود بیش از آن. 
و جمع آن حقاب است مانند قف و قفاف و جقبه مفرد حقب به معنای 
سالها است. همچنین حقب و احقاب به روزگاران نیز گفته می شود که در 
ان ایب همیزن حعتاست" او ای خهیا- پا روز گاری سیر کنم-. 


9. توحید همدانی: عبد السلام بن صالح هروی گوید به امام رضاأ علیه 
السلام عرض کردم يا ابن رسول الله به من خبر ده از بهشت و دوزخ که 
امروزه خلق شده اند؟ فرمود آری رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
بهشت وارد شد و دوزخ را هم دید هنگام معراج خود, باو عرض کردم 
جمعی معتقدند که امروز مقدرند و مخلوق نیستند فرمود آنها از ما نیستند 
و فا هم از آنها تیستیم هر که منکر وجود فعلی بهشتت 
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و دوزخ است پیفمبر و ما را تکذیب کرده و از اهل ولایت ما نیست و در 
آتش دوزخ مخلد است خدا فرموده: «هده‌جیتم الب گنها الردو نَ 
َطْوفون بَیتها و بَیْنَ حهیم آن»(1) (اینست دوزخی که مجرمان آن را دروع 
مستض ند میاه از میم ان ند اا بایان کدیت: 


احتجاج بضور تت: فر تنل همانند آن: را روایت کرده است. 


2 امالی صدوق: رسول خدا چون به معراج رفت به خلقی نگذشت جز 
انکه همه بدلخواه خرم و شاد و مسرور بودند تا به خلقی از خلق خدا رسید 
کف آق‌دا اه ده رل رود سین هخا تکوم جد انکورشاد و 
خرم و مسرور بود جز این این کیست؟ گفت این مالک خازن دوزخ است و 
خدا| او را چنین افریده فرمود: ۳۳99 دارم از او بخواهی دوز خ را به 
من نشان دهد جبرئیل به او گفت این محمد رسول خداست 9 
خوافته که. از نو بخواهم دوز خر ی 0 
تزامق و انا ددع ا خا سانش با کر نت ویر وید 


در کاب سین بن یه و اوا زا این رها ان موه و ین ۱29۹ 
طبقهای ۱ ۳ 
هیچگاه تختوید:] از دنیا رفت. 


بیان: اف فلان ضاحکا یعنی دندانهایش را آشکار کرد. 


)| 
آفریده در کار عذاب کافرین و گنهکاران بوده تا آخر حدیت. 


1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: برای دوزخ هفت در است., از 
یک در فرعون و هامان و قارون ورود می کنند. از یک در مشرکین و کفار و 
کسانی که یک چشم بهمزدن به خدا ایمان نداشته اند ورود می کنند. از یک 
در بنی امیه ورود می کنند اين در مخصوص نها است کسی در ان 
فز احفت تدارد آن. در شعله و.ژر 
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افروخته و در فرو برنده است. هفتاد خریف (خریف هشتاد سال است) آنها 
را به عمق دوزخ فرو می کشاند و هر بار که در این عمق فرو می روند 
دوزخ جوشی می زند که هفتاد خریف آنها را به بالا پرتاب می کند و دوباره 
هفتاد خریف فرو می روند و هميشه به همین حال در دوزخ بسر میبرند و 
از یک در دشمنان ما و رزمجویان با ما و کناره گیران از پاری ما وارد می 
شوند این در از همه درها بزرگتر و سوزنده تر و پرجنجال تر است. 


بیان: این خبر دارای چند وجه است: اول: امام علیه السلام همه ابواب را 
برنشمرده بلکه چهار مورد از مهمترین ها را آورده است.و لظي و سقر و 
هاویه همگی نامهای در بنی امیه است. دوم . : اینکه فرمود: «و آن در لظی 
انعت »هیر باه خن در ار مین کرد یعنی از جمله درها در لظی است 
لذا غیر از در بنی امیه است و در اين حالت هفت در کامل می شود. . سوم . 
آنکه آن درها برای بدی امیه هم باشد. چهارم: در ببی امیه به آن درها 
تقسیم شود و در هفتم را که برای سایر مردم است به خاطر روشن 
بودتنش ذکر نکرده باشد. پنجم : بنابر قاعده لف و نشر, اسماء سه گانه 
برای درهای سه گانه باشد. 


2 خصال: رسول خدا صلی لله علیه و آله فرمود: دوزخ در روز قیامت با 
سه کس سخن گوید. پادشاه. عالم و ثروتمند. به پادشاه می گوید ای کسی 
که خدا به او پادشاهی بخشید و عدل و داد نکرد سپس او را ببلعد چنانچه 
نی دنه کنمو را می بلعد. و به عالم می گوید ای کسی که پیش مردم 
خودنمائی می کرد و به نافرمانی با خدا در نبرد بود سپس او را می بلعد. 
پس به ثروتمند می گوید ای کسی که خدا ی 
داده بود و اندکی به رسم قرض از او خواسته بود پس بخل ورزید سپس او 


را می بلعد. 

بیان: الازدراد بلعیدن و فروبردن است. و الفیض مبالفه در صفت برای 
کثرت است. با اینکه اراده دوام و استمرار کرده باشد. 

13. خصال: ابن عباس گوید دو بهودی از فزار کان بهود به مدینه آمدند و از 


امیر المومنین پرسیدند بهشت کجاست و دوزخ کجاست؟ حضرت فرمود: 
بهشد- در | و و دوزخ در زمین تا اخر حدیت. 
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4 عیون آخبار الرضا علیه السلام: مردی از اهل شام از امیر المومنین 
سوال کرد از بدترین وادی روی زمین فرمود: وادی است در یمن که آن را 
برهوت گویند و آن از وادیهای جهنم است و پرسید که اهل بهشت به چه 
زبان با یک دیگر گفتگو می کنند حضرت فرمود: به زبان عربی و پرسید که 
اهل جهنم به چه زبان گفتگو می کنند فرمود به زبان مجوسی و گیران. 


بیان : اینکه فرمود «آن از وادیهای جهنم است» بعنلی مشابه آن است پا 
مقابل و موازی آن است پا از آن خواهد بود. ون همانطور که گفته شد, 
جهنم ارواح کفار در برزخ است. 


5 عیون آخبار الرضا علیه السلام: از امام صادق علیه السْلام در باره 
طاعون سوال شد, ان حضرت فرمودند: برای عذه ای عذاب و برای عدذه 
ای دیگر رحمت است., گفتند: چگونه ممکن است رحمت عذاب باشد؟ ! 
فرمود: آیا. تهی: .< اتید آتتشن جهنم برای کافرین عذاب است ولی برای 


است؟ 


ولایت مصر منصوب نمود و به او چنین نوشت و دستور داد که ان را برای 
اهل مصر هم بخواند. در این حدیت چنین امده است: 


عمق آن بسیار زیاد است و حرارت آن هم طافت فرسا. نوشیدنی آن 
خونابه است و عذاب آن از نوعی جدید و گرزهای آن آهنین است. عذابش 
کاهش نمی یابد و ساکنان آن هم نمی ميرند. خانه ای است که در آن 
رحمت نیست و دعا و خواسته ای هم از انان قبول نمی شود تا پایان 


7 معانی الاخبار: معاویه بن وهب گوید: ,در خدمت امام صادق علیه 
السّلام بودیم مردی خواند «قل ود برب القلق» [بگو پناه می برم به 
پروردگار سپیده دم ) و آن مرد پرسید: «فلق» چیست؟ فرمود: دژه ایست 
در جهثم که در آن هفتاد هزار 
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خانه است. در هر خانه ای هفتاد هزار مار سیاه وجود دارد, در درون هر 
ماری هفتاد هزار کیسه بزرگ زهر به بزرگی خمره, و اهل جهثم ناگزیرند 
که از آن ده بگذرند. 


8. تفسیر قمی: در روایت ای ی ۳ 
مورد آیه « آصِحات الْجَتَه ومَیّذ حَبْرٌ مُسْتَقرَا وا یا ۱ ان ره 
جایگاه اهل بهشت بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است. 1 روایت شده 
است که ایشان فرمودند: دی ی ای تیاب نت ۱ 
که آن گاه که جهنمیان قبل از اين که وارد آتش شوند, بر روی آتش قرار 
می گيرند تا به سمت آن برده شوند, به آنان گفته می شود: داخل در آن 
سایه شوید که سه گوشه از دود آتش دارد ؛ پس آنها گمان می برند که آن 
بهشت است, سپس گروه گروه وارد آنش شوند, و آن در وسط روز است. 
و بهشتیان نیز رو به سوی تحفه هایی که آرزویش را داشتند, می آورند, تا 
ااا حاثأث«ث«_ 
مراد از قول خداوند عز و جل است که می فرماید: «اصَحاب الجنه بوَمَیْذ 
خیر متا و أغسَن مقیلا». 


9. تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند برای هر یک از 
مخلوقات خود خانه ای در بهشت و خانه ای را در جهنم بنا کرده است .پس 
هنگامی که بهشتیان به بهشت و جهنمیان به جهنم در میایند, منادی ندا 
مبدهد. ای اهالی بهشت ! پیش بپایید و بنگرید. آنها می آیند و به دوزخ می 
نگرند. سپس جایگاههایشان به آنان نشان داده می شود. و بعد از ِ 


کردید, به ی : یعنی به جهنم می رفتید. 0 
اکر فزار پاش کستی: از خوشخالی بهیرد. اهل بهیشت. در ان رود بت خاطد. 
عذابی که 


از آنها 0 از خوشحالی می میرند . سپس منادی ندا میدهد: ای 
اهل آتش ! سرهای خود را بالا بگیرید. آنها سر خود را بالا می گیرند و به 
جایگاه خود در بهشت و نعمتهای آن مینگرند. سپس به آنها میگویند: این 

منازلی است که اگر خدا را اطاعت میکردید, به آن وارد می شدید. 
حضرت فر مود: اگر قرار باشد که کسی به واسطه اندوه بمیرد, جهنمیان 
باید از حزن بمیرند. پس این 
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گونه می شود که هر کدام از دو گروه بهشتیان و جهنمیان در منزلگاه خود 
چای می گیرند و اين است معنایٍ سخن خداوند که فرمود: «اولیّک هم 
الوارئوَ الذین یَرِنونَ الْفردوس هم فیها خالدُون»(1) (آنانند که خود 
وارناننده قمایان که نقشت. را جفه ارت می. نرند.ه در انجا. عاوذان :هی 


مانند. ). 


20. ی قمی: در موز لپن نت چه می کون ؟ «کلَمَا تنضجتك ان 
نامع خلون عَترها لیَدْوفواً العتات»(2) 


عرض کردم اين پوست ها هم یکی هستند, هم یکی نیستند. این معنی را به 
من بفهمان. 

فرمود: ندیدی آن گاه که مردی قصد خشت خامی بکند, آن را بشکند, پس 
دوباره روی آن آب بریزد و ورز دهد و بعد آن را به شکل اولیه درآورد. این 
همان خشت هست. سر حناوس گفت: آری, 
خداوند همه را از وجود نو بهره مند کند.(3) 


1 2. تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: آتش دنیوی جزء کوچکی 
معادل یک هفتادم آتش جهنم است. آن آتش, هفتاد بار با آب خاموش گشته 
است. اما باز روشن می شود و شعله می کشد. ۱ 
توانست آن را خاموش کند. ان دنیا را در رو قیافت هی اهر کاس ان 
جهنم قرار دهند. اما آتش حقیر دنیاء چنان ناله ای سر می دهد که از 
وحشت ناله این آتش, فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل, همگی زانو بر 
خاک می نهند.(4) 


کناب تین بن شعید: از زید بن قلی از بدرانتش از علی از بیافتر مانتد ان 


امده است. 


پیان: اینکه فرموده: «آن را می آورند». یعنی آتنش دنیا را می آورند تا بر 
(فریاد 
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2 . نساء/ 56 
ی 


اگرچه احتمال آتش دنیا نیز می رود. 
2 تفسیر قمی: در توضیح آیه؛ «اتمَا يوخَرهم یوم تشخص فیه 
ات ۱۱ که سس ان تس ان ۱ وت کیت شنم با 


مانده و نمی توانند پلک خود را به هم زنند.(2) 


3 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در مورد آیه «وَتَری الْمْجُرِمینَ یوَمیّذ 
مَقرّنین فی الاأضَقَادٍ» فرموده است: به یکدیگر زنجیر می شوند «سَراییلهم 
من قطرَانٍِ» فرمود: مقصود از سرابیل, پیراهن هاست.(3) و در روایت ابو 
جارود از امام باقر علیه السلام نقل شده است که در توضیح 9 
«سَرابیلَُم من قطران» فرموده است: مقصود فلز بردج داغ و مذاب انس 
به اوج گرمای خود رسیده است. خداوند متعال فرموده است «وتَعْسَی 
جوههّه هَهَم الا [» می فرماید: 1 پیراهن برنجی را به تن آنان می پوشانند, به 


ی و و یا ی ۱ 


4 تفسیر قمی: علی , بن ابراهیم گفته است که منظور از «[ا الم هن 
مکان بعید» فاصله ای است که به اندازه طی, مسیر یک سال ۳ 
(5)علی بن ابراهیم در مورد آیه «سَمعوا لها 1۳ وَرَفیر| * و ادا لمُوا 
منهّا» کته است که مراد از «منها». «فیها» است یعنی در دوز و ُ 
عبارت «صکا 6 صضا مُقرّنین» منظور از «مقرّنین» هما ن «فقیدین» است 
بعنی عده ای که به یکدیگر بسته و در بند شده اند و «ادعوا و 


کنیژا»(6) . 


رت تفسیر قمی: علی بن ابراهیم: در تفسیر آیه: «مّن ورائه جهَنْمْ وب 
او و ی ات ار ره را ان ار 
بیرون می آید.(7) 


ص: 393 


ی ی 
ی 
3 
8 


6- - تفسیر قمی , ج ۰2 ص 688 
ی ار 


آیه: «یتجرّغة ِ یا بِسیعة ون َو ن ک مکان وم هو یمیت » 
آن تردیی مي شود. رویش نز بریان کند و تمامی موی سرش بریزد و 
وقتی از ان اب بنو شید تمامی دل و روده اش تکه تکه گردد و کف پایش 
پاره شود و از این مردم», همچون رودخانه ای چرک و خون ریزد. سیس 
گفت: 0 آن چنان هی کریتد که اشک هایشان به چهره هاشان جون 
جویباری سرازیر گردد. سپس ریزش اشک قطع شود و خون جاری گردد. 
به گونه ای که اگر کشتی کشتی بر آن خون روان گردد. چرکت کرده و به راه 
افتد و خداوند فرموده است: «وَسْقوا مَاء حمیمَ ققطع معا ء همٌ»(1) (آبی 
جوشان به خوردشان داده می شود [تا ] روده هایشان را از هم فروپاشد 1 


26 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در روایت ت آبی جارود از امام جعفر علیه 
السلام روایت ت کرده است که در مورد آیه «انّ عذابها کان غعرامّا» می 
فرماید که: «آن ملازم فرد است و راز او جدا نمی شود» علی ِِِ 
در مورد آیه «والذین لا یَْعُونَ مع ال لها آخر ولا تون امس ایح جح 
اللةْ الا بالْحو* وَلا رون وق تفعَل دلک بلق آناتا» گفته است که آتاها یکی 
از دره های جهنم است که از توت مذاب ۰ است و در جلوی آن 
ان 
نگه داشته می شوند, 
۳ . تفسیر قمی: : علی بن ابراهیم جَچَتَم لَمَوِعذهم آجمَعین لها سَبْعهٌ 
ب لک باب ولمم ره مشوم» بعنی از بر در اهل یک مذهب وارد 
ی ی ۱۳ 


بعی) 
سا 0۹ 


ور روایت ت آبو چارود از امام جعفرصادق علیه السلام آمده است: «وٍّن 

جَهَنْم لهَوَعذ عدّهه هم أجْمعین», ایستادنشان بر صراط است و اما «لهّا سَبعة 
اب لکل 0 مدمه منهّم جرء ء مَفَسَومُْ» شنیده آم- و خدا| عالم است- :۳ 
۱2 و مرتبه مختلف آفریده است که بدترین و سوزاننده 
ترین آن جعیم است که اهل آن بر روی 


ص: 294 


1-. محمد/ ظ1. 
2 - تفسیر قمی, ج 1 ص 378. 


آتش سوزان و خالص ایستاده اند و مغزشان در سرشان می جوشد, همان 
گونه که آپ يا غذا در دیگ می چوشد. دومین درچه لظی است و می 
فرماید: «گلا لا لظّی * ترّاعَة للسٌوّی تس بر وتولی* وَجَمَع 
قأوعی» (1) (نه چنین است (آتش) زبانه می کشد ۴* پوست سر و اندام را 
برکننده است * هر که را پشت کرده و روی برتافته * و گرد آورده و 
انباشته (و حسابش را نگاه داشته) فرا می خواند ! 


سومین درجه. سقر است؛ ؛ می فرماید: « تبقی. ولا درد * لوَاحه : لش * 
لها تشه عشر»(2) 


آنه باقی می گذارد و نه رها می کند * پوستها را سیاه می گرداند * (و) بر 
ان (دوزخ) نوزده (نگهبان) است ]. 

چهارم خطّمه است «ها تمی یشزر گالْقضر * کَانّهُ جمالث ضَفز»(3) 
([(دوزخ) چون کاخی (بلند) شراره می افکند* گویی شترانی زرد رنگند ) 


هر کس گر آن بیفتن. طما نید سرمه پودر می شود اما روحجش نمی میرد, و 
هر بار که پودر شود و بسوزد, دوباره به حالت اول برمی گردد. 


پنجم: هاویه است که نگهبان دارد. جهنمیان از او کمک خواسته می گویند: 
ای مالک ! آبی به ما بده ! مالک برای آنها ظرفی اد ان هی ند کمدو ان 
صد یبد ريخته تقد ها اند ان است که از پوست سوخته جهنمیان جاری می 


هرگاه بخواهند از آن بنوشند از شدت حرارت ۵ گوشت, صورت هایش 
فرو می اي همان گونه که می فرماید: «وّان بَستَغیئوا بعَاتوا بمَاء 
کالْهْل بشوی الْوْجُوة بسن السراث وساعت موتققاً»(5) 


(و اگر فریادرسی جویند» نف اب جون مس گداخته که چهره ها را بریان 
می کند, پاری می شوند. وه چه بد شرابی و چه زشت جایگاهی است 1 


ص: 395 


- . معارج/ 16-18. 
2-. مدثر/ 0 - 28. 


ات الحمله نها آهن کام ری ققر اسف الا المرب اد 
مهل» 
5- . کهف/ 29. 


هر کس در آن جا بیفتد, هفتاد سال در آتش سقوط می کند و هر قدر 
پوستش بسوزد, پوست جدیدی برایش می روید. 


شلشتم : : سعیر است که در آن سیصد سراپرده از آتش است و در هر یک 
سیصد قصر و در هر قصر سیصد اتاق آتش, ی ات وب سین 
در آن جا مارها ۵ فخفه‌ گم هایی. از آنتنن قرب ها و غل و زنجیرهایی از 
آنش وجود _ داز همانطور که خداوند می فرماید: «]ت]ا اب دا للکافرین 
سلاسلا و اغلالا وسعیوا»(1) [ما برای کافران زنجیرها ۳ و شعله های 


سوزان آتشن آماده کرده ایم ] 


هفتم : جهنم است و چاه فلق در آنجاست. وقتی دهان باز کند, آتتقنیت: نت 
شدت شعله ور از آن زیانه می کشد که سوزنده ترین آتش است و کوه 
صعود از مس گداخته ۵ ی در وسط جهنم قرار دارد و وادی آنام از مس 
مذاب در اطراف آن کوه است که به راستی که آن سخت ترین عذاب و 
بدترین آتش است.(2) 


بیان: الصفا جمع صفاه است و آن سنگ سخت بزرگ است که بر آن چیزی 
نمی روید. و جوامع جمع جامعه, به معنای غل و زنجیر است. 


8 تفسیر قمی: دلیل بب این که 5 زمین قراٍر دارد,_سخن خدای 
تپارک و تعالی: «ویفولٌ الانسان أیذا ما مت لسوت رخ حیاً * آولا بوْکرّ 
الانسان اه 2 والسیاطین ى2ّ 
لَنْحْصر هم هو جَهَتم جنیاُ»(3) و انسان می گوید آپا وقتی بمیرم, به 
زاشی رتیه ۳3 1 بیرون آورده می شوم * آیا انسان به یاد نمی آورد که 
ما او را قبلاً آفریده ایم و حال انکه چیزی نبوده است * پس به پروردگارت 
سوگند که آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت و در حالی که به زانو 
درامده اند, انان را گرداگرد دوزج حاضر خواهیم کرد )4 در سوره مریم 
است و معنای «حول جَهَنم» دریای پیرامون دنیا است که به آنن مبدل می 
شود, و این همان سخن خدای تبارک و تعالی است: «ولذا البحاژ 


شرت »(4) 
ص: 396 


لش اتساناز 3 
سیر کفی اض 557 


3 - مریم/68-66. 
4 . تکویر/6. 


(دریاها آنگه که جوشان گردند + سپس خدا آنان را پیرامون جهنم احضار 
می کند و صراط از زمین تا بهشت کشیده می شود. و این سخن خداوند 
متعال: «جییا» بعنلی بر زانوهایشان. سیس فر مود: «وَنَدَر الظالمینَ فیها 
جنیاٌ»(1) یعنی در زمین, هنگامی به آتش مبدل شود و سخن خداوند 
متعال: «ههاث» یعنی جایگاهی. و بر بالای آنها غواشی است, یعنی آتشی که 
آنها را در بر می گیرد.(2) 


بیان: شاید مراد این باشد که وقتی دریاها به آتش تبدیل شدند؛ به به: آننشن 

جهنم افزوده می شوند. و همینطور زمین پس از آنکه مومنین از آن خارج 
0 اتقی ین اجه ماش باه با یر نهد یر قراس بر 
زمین است که دریاها ۵ دص یه ان تالف کید 


9 تفسیر قمی : امام سجاد علیه السلام فرمود: در جهنم دژه ای وجود 
دارد به نام سعیر, هرگاه جهنم خاموش را " و این 
معنی کلام خداوند است که فرموده است: «علما خبت زدتاه هم سعیرا» 
یعنی هر گاه خاموش شود. 


شیر یا نی شمانتد انز | رها یت کرده است. 


پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را نقل کرد فرمود: آن گاه آوازی هول 
انگیز شنیدم که مرا به وحشت انداخت جبرئیل گفت ای محمد می شنوی؟ 
گفتم آری, گفت این سنگی است که من هفتاد سال قبل از لب جهنم به 
داخل آن پرتاب کرده ام الأن در قعر جهنم جای گرفت و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله تا زئده بود نخندید تا این که بة اسمان دنیا وارد شدم. به 
طوری که هر فرشته ای که مرا می دید لبخندزنان و بشارت دهنده بود, تا 
این که فرشته ای با من دیدار کرد که در میان همه آفریدگان خداوند, 
عظیم تر و بزرگ تر از او ندیده بودم؛ بدترکیب و خشم آلود بود. و همین 
دعایی که سایر فرشتگان در حق من کردند. را بازگو کرد. اما لبخندی تزد و 
مانند سایر فرشتگان بشارت دهنده نبود. گفتم: ای جبرئیل ! این کیست که 
باعث ترس و وحشت من شد؟ عرض کرد: زواست که از او وحشت کنی, 
همه ما از وی وحشت داریم. این مالک. 


ص: 297 


رس 
7 


خزانه دار دوزخ است. هیچ گاه لبخندی بر لب جاری نساخته است., و از آن 
روز که خداوند, وی را عهده دار دوزخ کرده است. روز به روز. بر میزان 
خشم و غضب وی نسبت به دشمنان خداوند و کناهکاران افزوده می شود, 
و خداوند, وی را مسئول انتقام گرفتن از آنها قرار داده است., و اگر بر 
کسی قبل از تو لبخندی زده بود و يا میخواست بر کسی بعد از تو لبخندی 
و ی 
لبخندی بر لب جاری نمی سازد. پس من به وی سلام کردم و او جواب 
سلام مرا داد و مرا به بهشت بشارت داد. به ختر بل دز حالی کم.در جاین 
بود که خداوند این گونه آن جا را توصیف می کند: «قطاع کم مین گفتم: 
به وی دستور نمی دهی که دوزخ را به من بنمایاند؛ پس جبرئیل به وی 
گفت: ای مالک ! دوزخ را به محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنمای. . بلس 
بزده و بوشنش آن را برداشت: و درخ از آن را کشود..: تا بایان حدیت:(1] 


31 تفسیر قمی: «وّان مَنکَمٌ ال وارذها کان کم ویک جحتها تحض ِِِ 
تجْی الذین القوا ود الطالمین فیها جنیا»(2) او سس ار مت 
مگر [اینکه | در آن فازخفی دردد, این [امر] همواره بز بزوزد حارت+حکمی 
قطعی است. آنگاه کسانی را که پرهیزگار بوده اند می رهانیم, و ستمگران 
را به زانو درافتاده در [دوزخ] رها می کنیم. ) منظور از آن دریاهایی است 
که در روز قیامت تبدیل , به آتش می شوند. بدر حدیث دیگری آمده که آیه 
هد کور.با این یه مشوخ شم است: هرن الدین سنعت عم ما الخسی 
ادانک عنها مب مَبعذون»(3) ابی گمان کسساتت که قبلا از جانب ما به آنان 
وعده شک دادم شده است از آن (آتش) دور داشته خواهند شد ((4). 


تفسیر قمی 1 ز حسین بن ابی العلاء از امام جعفر صادق علیه السلام در 


مورد 11 «وّان 1 الا واردها» پر سیدم. ایشان فرمودند: آپا نمی شنوی 
که 1 می شود: 


ص: 398 


1 تسیر قفی: 2ص 397 
2 سا و7 
3- - انبیاء آیه 101. 
اد وس قهی و رخ 26 


«ورَدٌنا ماء بنی فلان, فهو الورود, و لم یدجْله»(1) یعنی به آب فلان کس 
وارد شدیم و داخل ان نشدیم» پس ان ورود است نه دخول. 


2 تفسیر قمی: امام علیه السلام در معنای این آیه فرمود: «فالذین 
گقژوا» یعنی بنی امیه « فطقث لَهُم یاب من تار دید » یعنی آتش 
آنان را فرا می گیرد تا این که لب پایینی آنها آویزان می شود و تا ناف آنان 
هر 
مق رنتد.. <ومَم مقامع من خدید» یعنی عمودهای آهنین که به آنان زده 
می شوند فرمود: «کلما آراژوا آن" تک خوا فا هن عم اعیدها فیها» بعتی: ,را 
آن قهودهای آهتین .میت زد 


واه الا کلم راو آن ۳ 1۳ من ۶ َعبدّوا 1 می 
و فرمود: هنگامی که فاسقان وارد جهنم می شوند, به درون 
آن می افتند که پیمودنش هفتاد سال طول می کشد, و هنگامی که به قعر 
آن مت فده ونم با کم خود آنان را ار ان سا تهبالا راب نی کنو و جون 
به بالای آن می رسند, با عمودهای آهنین بر آنان کوفته می شود و دوباره 
به درون جهنم می آفتند. پس حال آنان, این گونه است.(2) 


4. تفسیر قمی: امیرالممنین علیه السلام می فرماید: خداوند گناهکاران 
را به صورت جاودانه در دوز خ نگه خواهد داشت و پاهایشان را به هم 
خواهد بست و دست هایشان را به گردنشان آویزان خواهد کرد و به آنها 
لباس هایی از قطران می پوشاند. که از آنها لباسهایی از پاره های آتش 
برایشان دوخته خواهد شد. آنها در عذابی به سر خواهند برد که گرمای آن 
بسیار شدید است و آتش آن همه اهل جهنم را در بر می گیرد و درهای 
دوزخ بر روی آنها بسته شده و هرگز بر روی ساکنانش گشوده نخواهد شد 
و هیچ گاه باد بر آنها نمی وزد و غم و اندوه آنها برطرف نمی شود. عذاب 
آنها هر روز شدت می یابد و مجازاتشان هر روز از سر گرفته می شود. نه 
جهنم 


ص: 399 


1- - تفسیر قمی, ج 2 ص 26. 
1 


ات ی را ان هر 
(1)سپس ِ ندای دوزخیان را نقل می کند و می فرماید: «وتادوا یا 
مالک لیقّض علیتا ریک» یعنی از پروردگارت بخواه تا اجل ما را فرا برساند 
تا ما بمیریم. در آنت هنگام مالک می گوید: «اتکم ماکتون» 


5. تفسیر قمی: «َوم تْولْ یجهَتم هل افتلأب و تفْولْ هل من مزید» 
جمله استفهام و پرسش است زرا خداوند به دوزخ وعده داده که آن را 
پرکند. لذا دوزخ پر می شود از گنه گاران و خدا از او می پرسد: «هل 
اقتلات و تفول قل من مَزیج» پر شدی؟ می گوید: آیا باز هم هست؟ یعنی 
ار ار 1۲۳ 
می سازی. دوزخ را پر کردی, مرا با چه چیزی پر خواهی کرد؟ سپس 
خداوند ان روز خلقی را می افریند و بهشت را با انها پر می کند. امام 
صادق علیه السلام فرمود: خوشال به حال انها که هم و غم دنیا را نمی 


30 تفسیر قمی: حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: وقتی ۹ 
«وجیء یومَیْذ بِجَهَتَمٍ» نازل شد, درباره آن از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و.سلم بر سبدند. انشان: فرمود جبرئیل روح الامین مرا خبر داد: خداوند 
که هیچ خدایی جز او نیست, چون پیشینیان و پسینیان را گرد آورد. دوزخ را 
به پیش میآورد. حال آن که دوزخ با هزار افسار آورده " میشود و هر 
افساری از آن را یکصد هزار فرشته سهمگین و خشمگین گرفته است و 
یر سا یا یی ۱ بر میاورد 
کف اند خداو‌نن. یه حل .ان را برای حساب به گاهی دگر وانگذاشته بود, 
دوزخ همه را هلاک می کرد. سپس دوزخ گردن میکشد و آفریدگان را 
سراسر, از نکوکار گرفته تا جدکانه در صیان میخیرد: دز هنگام هر آن 
بندهای که خدا آفریده باشد, از فرشته تا پیامبر. همگی ندا میدهند: 
پزورد کارا ! مرا دیاب مرا دریاب. حال آن که تو نذا میدهی: بزودکار|۱ 
ات مرا دریاب, ات مرا دریاب. آن گاه صراطی بر دوزخ میگذارند که 
بژان تر از شمشیر است و سه پل بر 


ص: 00 
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آن قرار دارد: بر یکی امانت داری و رچم, و بر دومی نماز, و بر دیگری 
پروردگار جهانیان است که هی خدایی جز او نیست. در آن دم آفریدگان 
وادار به گذر از صراط میشوند و رچجم و امانت داری جلویشان را فیکیر ند: 
اگر از آنها نجات یابند. نماز جلویشان را میگیرد و اگر از آن نیز نجات یابند. 
پایان راه به پروردگار جهانیان عرٌ و جل میرسد و اين کلام خداوند عرٌ و جل 
است که فرمود: «انْ ری لبالمرضاد». اين چنین مردم بر روی صراط با 
گامهایی گاه لغزان و گاه استوار در میآویزند و فرشتگان بر گرد صراط ندا 
سر میدهند. ای بردبار ! بیامرز و درگذر و به نیکی خود در گذران و سلامت 
دار. حال آن که مردم بر آن همچجون پروانه, فوج فوج در آتش میافتند و 
چون تنی از آنان به مهر و رحمت خداوند تباری و تعالی نجات یابد. سوی 
هه و میگوید: ستایش از برای با ی پس از نومیدی من؛ 

و مئت خویش, , مرا از تو نجات بخشید. به راستی که پروردگارمان 
آمرزنده و شکور است «ٍنّ ربنا لَعَفُورٌ شکوژ». 


37 تفسیر قمی: ۳ پیرامون تفعسیر آیه «وأَسَتوا الدَامه 34 راو 
الَعدَابِ» فرمود: یعنی هنگامی که در آفتتر جهنم ولو خدا را می بینند, 
پشیمانی خود را پنهان می دارند. برخی از حضرت پرسیدند: ای فرزند 
رسول خدا ! پنهان ساختن پشیمانی در حالی که آنان در عذاب هستند, چه 
سودی برایشان دارد؟ حضرت پاسخ داد: انان از شماتت دشمنان بیزارند. 
۳ 


8 تفسیر قمی: حضرت امام جعفر صادق علیه فرمود: در جهنم دژهای از 
او ات ها ام اس ی ای مج 
او داد و او نفس کشید و دوزج را به انش کشید. (2) 


کتاب حسین بن سعید و النوادر و ثواب الأعمال از ابن آبی عمیر همانند آن 
راوفایت کردم فافی او در ها ند آن را ریا بت کرده. 
ص: 401 
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9 تفسیر قمی: « سَقرٌ» که نام پرتگاهی در جهنم است «لا ی ولا ند 
نی این که چیزی باقی نمی گذارد و هعه آن راز بين می برد «(6ا2: 
للبّشرٍ» بر او نمایان می شود و او را می سوزاند «علیها یَسعة عسر» 

را ام را و 
و جل است: «وما جعلتا اصَحابٍ النار الا مَلائُکة» و انها, فرشتگانی دررچهنم 
هستند که مأمور عذاب دادن مردمند «ومَا جع عدتَهْه تهْم الا فنتهٌ فتة لین 
کَقَرّوا». ضیف کوند" برای هر شخصی نوزده فر شته ِِ ارتکد تناشوز 
عذاب دادن وی است.(1) 


0 تفسیر قمی:_منظور از:: «انطلفُوا ای ظِل ذی تلا شعب»(2) 
[بروید به سوی (آن) دود سه شاخه ) کز مود یعنی ,این که دارای سه 
شاخه از اتش است, و منظور از: «ْهَا تژمی بشرر القصّر»: (3) [(دوزخ) 
چون کاخی (بلند) شراره می افکند ] شراره های آتش مانند قصرها و کوه 
ها است, و در این آیه؛ «کَتَة جمالث صَفل» (4 [گویی شترانی زرد 
رنگند), یعنی این که سیاه هستند. 


1 تفسیر قمی: در خصوص این آیه روایت ت کرده است که: «واذا الجَجيمْ 
سْعرّتث». یعنی اين که برای کافران برافروخته شد, و ۳ : آتش فوقانی 
در جهنم است و جحیم در زبان عربي, آتش عظیم را گویند. همان گونه که 
خداوند عژ و جل می فرماید: «ابنوا له بیانا قَالمُوه فی الججیم»(د) 


(برايیش (کوره)خانه ای بسازید و در آتشش بیندازید) که منظور, آتش 
عظیم است:(6) 


2. تفسیر قمی: در روایت ت ابو جارود, اما در مورد «وّیل» به ما گفته اند - 
البته خداوند داناتر است - که نام چاهی در دوزخ است.(7) 


ص : 402 
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3 تفسیر قمی: در کلام خداوند متعال «تصْلّی» چهرههایشان «تارّا خامیه 
ف‌ تسقي من من عَین آنیو», از شدت حرارت آن به فغان میافتد «لْس 1 


طقَام ا ۱ وی وان و آن ه از رها تا دهد کان-بیدون 
میاأید «لا یَسْمنْ ولا بُعْنی من جُوع». 


بیان: اینکه فرمود: «از شدت حرارت آن به فغان میافتد», نه آنکه از انین 
مشتق شده باشد. بلکه وصفی است برای شدت حرارت ان که از ان پا از 
اهل آن فغان شدیدی از شدت حرارت شنیده می شود. وممکن است 
مشتق از انین باشد که نون دوم به پاء تبدیل شده بااشد مانند | ۲ ملیت و 
امللت. 


4 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: در دوزخ آتشی است که 
دوزخبان از آن فرار می کنند لکل فتکتر جیار عنید و لک شَبّطانِ قرید و ل 
گل مَتکبر لایْوْمنْ ییَوْم الجساب که برای انسان های مغرور متکبر. سرکش 
و دارای عناد و شیطآن های تافجهان وه ندترتت: متکبرانی که به روز 
قیامت ایمان نمي آورند و همه دشمنان اهل بیت پیامبر که سلام و درود 
خدا بر انان باد. افریده شده است. همچنین فرمود: در روز قیامت, عذاب 
کسی که در عمق کمی از آتش قرار دارد و دو کفش از آتش بر اوست که 
نتد. کفتتزن.ها نیز از آتشن است, به طوری که در اثر گرمای شدید آنهاء؛ 
مفزش همانند کوره به جوش می آرد: از همه مردم آسان تر است. او 
گمان می کند که در میان دوزخیان. عذاب او از همه مردم دشوارتر است 


بیان: المرجل, # از جنس مس است. 


45 تفسیر قمی: «لابئین فیها آخْقا», گفت: احقاب یعنی سالها و حقب 
و رب و ی 
فهادل هز ار ال ار ان -سالهایی است که سا میشمارید. (سالمات آیت 
دنیا).(2)و 


یس تراهم سا که ات هرا ی ای سل ی ۳ 
ار «لابْین فیها قاجا * لا 


ص: 4103 
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بذوقون فیها برذ] وا شرابا», از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم و 
شوند.(1) 


عم ن و ِ ۳ ۳ ی ک ان رس 
علی بن ابراهیم: در اين آیه: «لا یذوقون فیها بَرذا ولا شرابا» میگوید: برد 


9 تفسیر قمی: در معنای این سوره درباره کلام خداوند متعال: «قَل 
او برب القَلق» گفت: فلق, چاهی است در دوزخ که دوزخیان از شدت 
جوارزت به. آن پناه میبرند و از خداوند میخواهند که به آنان اجازه دهد تا 
نفس بکشند. خداوند به آنان اجازه میدهد و در آن دم دوزح را شعلهور 
میکند. در آن چاه صندوقی از آنش است که اهالی آن چاه از شدت 
حرارتش به ۰ صندوق پناه میبر ند. آن صندوق؛ تأبوت است ون تأبوت 
شش تن از پیشینیان و شش تن از بسینیان میباشند. و اما شش تن از 

بان . پسر حضرت آدم علیه السلام که برآادرش را به قتل رساند و 
نموود کمحضرت آبزاهم اند السلام رات انش اداعت عون مان 
خر هی فان اس مه ماس کا ‏ ایا سا سر 
یهودیان را بهودی کرد و کسی که نصرانيها را نصرانی کرد. و اما شش تن 
از پسینیان, نخستین کس و دومین کس و سومین کس و چهارمین کس و 
رهبر خوارج و ابن ملجم. کلام خداوند متعال: «وّمن شَر عاسق [ذا وَقَبٍ» 
یعنی کسی که در آن چاه افکنده میشود و در آن وارد میشود(2]. 


بیان: منظور از کسی که یهود را بهودی کرد کسی است که دینشان را 
فاسد نمود و در آن بدعت گذاشت. همانطور که اولی و دومی در دین 
محمد صلی الله علیه و آله کردند. و مقصود از کسی که مسیحیان را 
فنشیخی: کرد کشی. اشت که در آن: شرک. را بدعت: خذارد.و عیستی. .را 
فرزند خدا معرفی کرد و بدعتهای دیگر گذاشت. و چهارمی, معاویه است و 
بزرگ خوارج , ذوالئدیه است. 


7. احتجاح: فرد زندیق از امام صادق علیه السلام پرسید: بفرمایید مگر 
در جهئم شاهد عادلی نیست که خلق را عذاب کند تا دیگر نیازی به مار و 
عفرب 


ص: 404 
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نباشد؟ فرمود: مار و عقرب را تنها وسیله عذاب کسانی قرار می دهد که 
فکر می کردند آنها از خلق خدا نیستند بلکه شریک دیگری آنها را خلق 
گردم. یی خذاهند نیرز عقرب:و فا را در آشنشن آبان مسلط شاب تال 
دروغی که بافته و انکاری که در خلقت آن دو قائل شدند را بچشند تا آخر 


حدبت. 


بیان : شاید امام علیه السلام این حکم را به اندازه فهم سائل بیان کرده و 
حضر در ایتجا اصافی اسک وال از اکن رهایات اس کونهیش هی اند که ین 
آنها نیز به وسیله عقرب و مار عذاب می شوند. 


تشت اسر انیل سره مقصی هدر مسا تیاس کار رل رات کهسا 
آن موّمن مهربانی و خوشر فتاری می کرد و در کار خیر دنیائی با وی همراه 
بود, یس چون 1 کافر درگذشت خداوند خانه ای از گل در دوزج برای او 
بنا کرد تا آنکه از حرارت آتش او را نگهدارد و روزی اش از خارج بدو می 
رسید, و به او گفته شد این جزای آن رفتاریست که با فلان 1 
موّمنت می کردی از مهربانی و همراهی. 


بیان: این خبر حسن که کمتر از صحیح نیست, دلالت بر آن دارد که عذاب 
برخف از اهل انش از کفار به خاطر برحی: از اعمال یکی آنها برذاشته 
می شود. از اين رو بعید نیست که ایاتِ دال بر معذّب بودن انها و اینکه در 
عذابشان تخفیفی داده نمی شود تخصیص بخورد. چرا که بوسیله اخبار 
دیگری نیز که خواهد آمد تایید می شود. و ممکن است گفته شود در آتش 
نوی اما عات: ان پ#راعست اه اما را نمی آرارده این براهشان 
یف داوم منود و مگ رای آها وس ار اس از 
سوختن. در تن باشد مانته گرساندن به ار کما آینکه. رن شیر وصافی 
خواهد امد کهبه انتن همین زود او را تساه از آن دم و خدا آگاه 


است. 


9. تواب الاعمال: امام محمد باقر علیه السْلام فرمود: همانا در جهنم 
کفهی فران دار که ند ان«ضفخت ضی کمیته ؛ و در آن کوه, دژه ای است که 
سقر نام دارد؛ و در سقر چاهی هست که هبهب خوانده می شود. هر 
زمانی که روپوش آن چاه برداشته شود اهل دوزخ از شدّت گرمای آن به 
ناله و فریاد در می آیند, و این جایگاه ستمکاران است. 


ص: 4105 


0. الخرائج و الجرائح: از معجزات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
این بود که وقتی عزوه تبوک را آغاز کرد, تعداد مسلمانانی که با او بودند, 
به جز خدمتکاران نها بیست و پنج هزار نفر بود. حضرت در مسیر خود به 
سوی تبوک از کوهی گذشت که چشمهای از قلهاش به سمت دامنه 
ميخوشید, اما جریان تداشت: انها گفتند؛ جوشیدن چشمه این کوه عجیب 
است. حضرت فرمود: این کوة فیحرنن. انها کفتنده آیا ممکن است ِ 
گریه کند؟ فرمود: آیا دوست دارید که بدانید علت چیست؟ گفتند: بله 

فرمود: ای کوه, گریه تو از چیست؟ کوه با صدایی رسا,؛ در حالیکه "7 
صدای او را میشنیدند به او پاسخ داد: ای رسول خدا, عیسی بن مریم از 
کنار من گذشت در حالیکه آیه ناراٌ وَقودُها الناس 5 الْججارَة را تلاوت 
میکرد, از آن روز من از ترس اينکه جزو آن سنگها باشم میگریم. مصر ۴ 
فرمود: ای کوه آرام بگیر که تو از آن جمله نیستی. آن سنگ فقط گوگرد 
است. پس جوشش آب کوه در همان لحظه قطع شد و دیگر چیزی دیده 


نشد. 


51 تفسیر قیاخی: امام صاوق ایا لملام در تقسیر آیه قما آشترمد علی 
شاند. 


2. تفسیر امام علیهالسلام: ال بسته يسْتهْز قٌ یهمّ, تمسخر خداوندنسبت به 
آنها در روز قیامت این است که خداوند عز و جل وقتی منافقان و دشمنان 
علی علیهالسلام را در جهنم و دوزخ جای داد و آنها را با انواع عذابهای 
عجیب شکنجه کرد و مومنانی را که در دنیا مورد تمسخر منافقان بوند در 
بهشت جای داد, در کنار محمد بنده برگزیده خداوند متعال, آن مومنان را 

به این تمسخر کنندگان_ آنها در دنیا نشان میدهد تا عذابهای عجیب آن را 
۱ از شماتت و نکوهش جهنمیان است. همانطور 
که شادی و لذت (1) مومنان از نعمتهای بهشتی است. آنها کافران را با 
نامها و صفاتشان میشناسند و در چند گروه هستند: گروهی بین دندانهای 
نیش افعی قرار دارند و افعی آنها را میگزد و گروهی بین چنگالهای 
حیوانات وحشی هستند و حیوان آنها را میدرد. و یا کسانی که زیر شلاقهای 
آتشین و 


ص: 06 


ستونهای آنتشن هستند و گرزهایی که از دست آنان میافتد عذاب آنان را 
تشدید میکند و بر ذلت آنها میافزاید و گروهی در دریای آب جوش هستند و 
غرق میشوند و گروهی در چرک و خون غوطهور شدهاند و شعله آتش آنها 
را میسوزاند. و. کروهی در انواع دیگر عذاب هستند و کافران و منافقان 
اين مومنان را میبینند که در دنیا به دلیل عشق به محمد و علی و خاندان 
ایشان صلوات الله علیهم, آنها را به تمسخر میگرفتند. بعضی بر روی بستر 
خود پهلو به پهلو میشوند و بعضی دیگر در حال میوه خوردن هستند و 
بعضی دیگر در خانهها و باغها و تفرجگاهها با حوریان بهشتی و غلامان و 
کودکان و کنیزان که درخدمت انها هستند و به دور انها میکردند. شادی 
میکنند. و فرشتگان از نزد خداوند عز و جل براي آنان حباع(1) و کرامات و 
هدایای عجیب میاورند. آنها میگویند: سَلامٌ عَلَیْکَمْ ما صَرتْم قَنعم عْقبی 
الدّار اين ۰ منافق را میبینند میگویند: ابو فلانی, و فلانی. 
تا آنها را با نامهایشان صدا میزنند و میگویند: در اين جایگاه که خوار 
شندهاید, که هیکنید؟ به نزد ما بيایید تا درهای بهشت را به سوی شما باز 
کنیم و از عذاب خود نجات یابید و به ما در نعمتهای بهشتی ملحق شوید. 
آنها میگویند: وای بر ماء اين از کجا برای ماست؟ مومنان میگویند: به این 
درها بنگرید. آنها به درهای بهشت که باز شده است نگاه میکنند و تصور 
میکنند که درهای جهنم که در آن عذاب میشدند باز است و میتوانند به 
سوی آن نجات یابند و شروع به شنا کردن در دریای جوشان آن میکنند و 
بین شعلهها میدوند, و آنها به ایشان میرسند و با گرزها و پتکها و شلاقهای 
اه وا و 
میکنند تا اینکه گمان میکنند به آن درها رسيدهاند, اما به ناگاه میبینند که 
درها به رویشان بسته است و دربانان جهنم با گرزهای خود به آنها ضربه 
میزنند و آنها را به دل جهنم با ز میگردانند و مومنان بر بسترهای خود 
آرمیدهاند و آنها را به تمسخر میگيرند. این سخن خداوند عز و جل است 
که میفرماید: الَه 
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1- . الحباء: عطیه. 


بستهر ی هم و میفرماید: الوم 1 آمئوا من الْکتّار یَضْحَکُونَ عَلّی 
الارایک تطفون 


توضیح : : «المرزبة» به سکون باء و گاهی با تفندند ان نه تفای پتک آهنگری 
است و «بحبحبه» معنای قرار گرفتن در منزل است و ابو فلان ابو بکر 
است و فلان عمر است و «دهده الحجر» یعنی سنگ را غلتاند. 


3 تفسیر امام علیهالسلام: قالّوا, التَار الّنی وفوذها الّاسنْ و الَحجارَخ 
سنک گوگرد که داغتمین چیزهاست" آغات آن انش للکافرنن به محهد و 
کسانی. که در توت آو. شی: ذاشتند ه کسانی: که-خه بر ادن او علی. را 
پایمال کردند و امامت او را انکار کردند. 


4 و در روایتی دیگر وَفودُها یعنی هیزم آن التّاسْ الحجارة شعلهور 
و ای را ات 
یعنی کسانی که سخنان او و پیامبر او را تکعذیب کردند و با وصی و جانشین 


او به دشمنی پرداختند. 


5 تقسیر آمام علیها تسام خداوند تغال فرموود ۶ قالوا نی نهوژبائن 
که در ابراز ایمان پافشاری میکردند و نفاق خود را پنهان میکردند و به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یاران او پشت میکردند زیرا 
گمان میکردند هلاکت آنها در آن است لن تما الثارٌ الا آیاما مَعَدُودَه چرا 
ِ 4 برادران رضاعی از بین مسلمانان داشتند که به دلیل خویشاوندی و 

بت کفر خود را نسبت به محمد و یاران او پنهان میکردند. هر چند 
1 هنگامی که به آنان فرمود: این نفاق شما که 
میدانید خداوند به موجب آن بر شما خشم میگیرد و عذاب میشوید برای 
چیست ؟ به آنان پاسخ داد: ای یهودیان. مدت این عذابی که آن را به خاطر 
این گناهان تحمل میکنیم, ها کف ات ایام سوه سس اد ان 
ما به نعمتهای بهشتی میرویم و برای امور ناپسند دنیایی عجلهای نداریم., 
(1) برای عذابی 
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1- . در نسخه چاپی تفسیر: سپس در نعمتهای بهشتی جای میگیریم و برای 


رسیدن به امور نایسند دنیایی عجلهای نداریم. و محدت کاشانی َْ را در 
تفسیر صافی اک فا تروق است: بهودیان به آنها پاسخ مید هند . زمان 


عذانی که به"خاطر این کناهان.به آن :دجار «شدیغ: تاخید اشت و دلیل آن 
نعمتهای بهشتی جای خواهیم گرفت و برای رسیدن به امور نایسند دنیایی 


ععلرای ند انم 


که به اندازه روزهای گناه ماست که پایان میپذیرد و ما لذت آزادی از 
خدمت و لذت نعمتهای دنیوی را به دست اوردهایم. و به انچه در اینده به 
آن دچار میشویم اهمیتی نمیدهیم: ر که اگر داتهی نباشد, گویا پایان پذیر فته 
است. خداوند متعال میفرماید: قُل ای محمد ایَحَدِنْمْ ند اللْه عَهُدا که 
عذاب شما , 0 تا ۳7۳ 
خودش و در مورد علی علیهالسلام و سایر جانشیان او و دوستان او دائمی 
نیست بلکه آن عذاب عذاب دائم است و پایان پذیرفتنی نیست پس جرات 

گناه کردن رابه خود ندهید و به خداوند و رسول و جانشین او که مانند یک 
پدر مهربان که نسبت به فرزند خود کریم است به فرمانروایی بر امتش 
منصوب , شده است و رعایت حال همه شما را میکند کفر نورزید فلن 
ُحَلِفَ اللّهْ عَهدَُ و شما که ادعا میکنید عذاب گیاهانتان پایان میپذیرد. اين 
مطلب در حرزی آمده است: م تفولون علی ال ما لا تعْلمُونَ آیا پیمانی 
گرفتهاید يا اين سخن را از روی جهل میگویید؟ شما در هر ۱ دروغگو 
هستید سپس خداوند. هعال در باشهم: بم آنان فیفر‌هاید: بای خر کست 
ار ار یا 
کرده, این التحش که ۳۵ از دین خداوند خارج کرده است و ولایت خداوند 
را که او را از خشم خداوند در امان میداشت از دل او بیرون رانده. این 
همان شرک به خداوند و کفر به او و به نبوت محمد رسول خدا و به ولایت 
لین ای طالت علمالشلام اسان آخست, هر کرام ار ان مار 
ستیاست که ایا اخاظی رم هنی اعمال فا احاطه کر وان 
باطل میکند و از بین میبرد. قاولک مسبب این سیثه هستند که آنان را در 
بر گرفنه ات الات عم ها باون سس سل سرا ضلی ۱۱ 
علیه و اله و شلم فیفر فاید: ی 
از سیتات زیانی نمیرساند هرچند که بزرگ باشد و گناهان اهل آن تنها با 
رنجها و سختیهای دنیا پاک میشود و در اخرت عذاب کمی میبینند و سپس با 
شفاعت دوستان طیب و طاهر خود از ان نجات مییابند. و دوستی با 
دشمنان علی و مخالفت با علی سیئهایست که هیچ چیز با وجود ان سودی 
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نفیز سا ند و-طاغات: انان :ها اسلامتی و خهشین نیا زا کض‌همرام دازه مور 
آخرت پذیرفته نمیشود و در عذاب دائمی هستند. 

6 العنافت ایشا ری ره ما تن مُسْتهُزونَ نسبت به علی ین ابی 
طالب و یاران او. خداوند متعال فرمود: اللهٌ يِستهز ی بهم یعنی جزای 
تشخ »نان بر تست به امتر مان .در اکرت هندهد. به گفته ابن عباس 
در روز قیامت خداوند به خلق دستور میدهد که از صراط بگذرند و مومنان 
به سمت بهشت میروند و منافقان در جهنم میافتند. خداوند میفرماید: ای 
مالک منافقان را در جهنم به تمسخر بگیر. مالک دری را در جهنم به سوی 
بهشت باز میکند و ندا میدهد: ای منافقان, اینجا اینجا. از جهنم به سوی 
بهشت بالا بيایید. منافقان هفتاد سال در انش جهنم دست و پا میزنند تا به 
ان در میرسند و میخواهند که از ان خارج شوند, اما ان در بسته میشود و 
دری به سوی بهشت به روی آنان در جایی دیگر گشوده ميشود. ار 
تذا ها ید به سمت بهشت خارج شوید. آنها مانند دفعه اول دست و پا 
میزنند و وقتی به آن در رسیدند, در بسته میشود و درجایی دیگر گشوده 
میشود و همین منوال تا ابد ادامه دارد. 


دارد. در اول برای ظالم یا زریق است., در دوم برای حبتر است و در سوم 
برای [خلیفه ] سوم و در چهارم برای معاویه و پنجم برای عبد الملک و 
ششم برای عسکر بن هوسر و هفتم برای ابو سلامه است. اين درها برای 
پترروان آنهانتت,: 


تیه یی کتاسان ایک اش شرا نسم ای اعد ار ابید هرن 
بوده است و منظور از حبتر عمر است که به معنای روباه است و شاید به 
دلیل حیلهگری و مکر او از او کنایه شده است و در روایات دیگر عکس آن 
امن است ابا طاهراین است که اکر مش همهای اول کرفبه نود مور 
است و شاید در اینجا مراد از آن همان باشد. و دوم مقدم شده زیرا 
ستمگرتر و خشنتر بوده است. عسکر تن قورتن کنابه آویجی از کافای .بدی 
ناه کا فان اد عفر اش تاره تال شا که ع کاس 
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عاثشه و سایر جنگویان حاضر در جنگ جمل باشد زیرا نام شتر عايشه 
عسکر بوده است و روایت شده که او شیطان است. 


8. تفسیر عیاشی: علی علیهالسلام فرمود: وقتی که زقوم و ضریع در دل 
جهنمیان میجوشد و آنها طلب آپ میکنند, به آنها چرک و خون جوشان 
میدهند یَِجَرَغْةُ و لا یِکاد بُسِبیفْهُ و یاتیه المَوّث من کل مَکان و ما هو یمیت و 
من ورایئّه عذاب علیظّ و آب ,جوشانی که از زمان خلقت جهنم در حال 


جوشش است کالْمهّل پشوی الَوْجُود پبنتّس الشراتٍ و ساعث مرْتَفَقا. 


تن فباشیه ایام ضا و یتلام مرمود سای با شک ات 
آفریده شد و به خوردنی 3 آشامیدنی نیاز داشت. پس فرمود: و ان 
یستغیلوا بغائوا بماء کالم بَشوی الْوْجُوة 


00. از او علیهالسلام در مورد آیه یوم تون الأَرْضْ عَیْر الأَرَض روایت ت است: 
به نان سفید تمیزی تبدیل میشود که مردم از آن میخور ند ۳ 0 
محاسبه به پایان برسد. کستی کفت: آنها دود ان ره مرن .و اشامندن 
ی ی سا ی ین 
خفزدنی. و آاشامیدنی:. تیان داریا آنها مشغولترند یا جهنمیان که 
فریادخواهی میکنند؟ خداوند فرمود: آن ٍ یستَفییئوا بِغائوا بماء کالفقل. 


اه ای رس کر 
کسی که جان محجمد در دستان اوست؛ اگر قطرهای از زقوم بر کوهها 
بچکد, به ژرفای هفت طبقه زمین نفوذ میکند و زمین طاقت آن را ندارد, 
پس حال کسی که زقوم شراب ب اوست چگونه است؟ و سوگند به کسی که 
جانم در دستان اوست. اگر یک مقماع از انچه که خداوند در کتاب خود ذکر 
کرده است, بر کوهها گذاشته شود به ژرفای هفت طبقه زمین نفوذ میکند, 
تن چکونه. آن زا ظاقت میاوزد کنتن که در روز قفیامت در انش است :ودبز 

روی او میافتد. 


2 و در همان کتاب آمده است: وقتی اين آیه بر نبی اکرم صلی الله علیه 
و آله و سلم نازل شد: ان هتم لَمَوَعِذُهة اأجْمَعینَ لها سَبْعَةٌ واب لکل 
باب نیم کر ری عصت بای کست اراس ار که اه 
گریستند و نمیدانستند که 
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جبرییل چه آیهای بر او نازل کرده است. و هیچ یک از یاران ۳ 
نتوانست با او سخن بگوید و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه 
فاطمه رامیدید خشنود میگشت, پس یکی از یاران نبی اکرم به در خانه 
فاطمه رت و دید که حضرت در حال آسیاب ب کردن جو است و میگوید: و 
ما عند عِلْة اللّه خَْرُ و ی پس به او سلام گفت و خبر پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم و گریهاش را به او رساند. فاطمه برخاست و پوشش خود را به 
تن کرد که دوازده جای آن با لیف خرما وصله شده بود. وقتی ۳ 
بیرون رفت؛: , سلمان فارسی به لباس او نگاه کرد و گریست و گفت: قیصر 
و کسری سندس و حریر به تن میکردند و دختر محمد لباس پشمی کهنهای 
که دوازده جای آن پینهدوزی شده به تن میکند. هنگامی که فاطمه بر نبی 
اکرم وارد شد, گفت: ای رسول خدا, سلمان از لباس من تعجب کرد 
سوگند به کسی که تو را به حق مبعوث کرد, من و علی از پنج سال پیش 
فقط مشک کبش در اختیار داریم که چهارپایان ما در روز از ان تغذیه 
میکنند و در شب بستر ماست. و بالش ما از ادیم دباغی شدهای است که 
ار بت 3 


پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای سلمان. دختر من در گروه 
پیشیگرفتگان است. سپس فاطمه فرمود: پدر فدایت شوم چه چیزی سبب 
گریه تو شده است؟ پیامبر دو آیه پیش را که جبرییل نازل کرده بود ذکر 
کرد. در این هنگام فاطمه به صورت بر روی زمین افتاد و میگفت: وای, ای 
وای بر کسی که به جهنم برود. سلمان شنید و گفت: ای کاش من 
گوسفندی بودم که گوشت مرا میخوردند و پوستم را میدریدند و ذکر آتش 
را نميشنیدم. و ابوذر گفت: ای کاش مادر من عقیم بود و مرا متولد نمیکرد 
و من ذکر آتش را نميشنیدم و عمار گفت: ای کاش پرندهای در صحرا بودم 
و ماش تمیسدم و.صوری داب فرار تصنیر کم ور کر ایا یسیو 
و علی علیهالسلام فرمود: ای کاش وحوش بیابان مرا پاره پاره میکردند و 
کاش مادرم مرا متولد نمیکرد و ذکر آتش را نميشنیدم. سپس علی دست 
خود را بر سرش نهاد و شروع به گریه کرد ومیگفت: طول این سفر چقدر 
فان است و موسر ات کف کمراست. آن 
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- . الادم جمع الادیم: پوست دباغی شده. اللیف: پوست درخت خرما و 
امثال ان. 


ها به آتش میروند و کلالیب آتش آنها را میرباید.(1) آنها دچار بیماری 
میشوند و هیچکس به عیادت انان نمیرود, مجروحند و زخم انان مداوا 
نمیشود. در بند هستند و از اسارت اتش خلاص نمیشوند. از ان میخورند و 
مینوشند و بین طبقات آتش میچرخند و پس از پنبه و کتان اکنون قطعههای 
آلنتن زا به. تن میکتد و .یسن از هماغوشی با همسران خهد با شباطین 
همنشینند. 


03. سید رضی رضی الله عنه گفت: وقتی جهنمیان به جهنم درمیآیند و 
عذاب و ترس آن را میبینند و از این امر آگاه میشوند, همانطور که زین 
العابدین عليهالسلام فرمود تصور تو از آتشی که هیچ تضرع و زاری در آن 
اثری ندارد و نمیتواند بر کسی که از او التماس میکند کمتر شود و 
دردناکترین عذاب را برای اهل خود میبرد چیست؟ در حالیکه جهنمیان 
میدانند بهشتیان در چه ثواب و نعمت جاویدانی هستند و ارزو میکنند که 
اهل بهشت به انها چیزی بخورانند يا بنوشانند تا لختی عذاب دردناک انان 
کمتر شود همانطور کم جداوند کز و جل دز قرانر کزیم میفرماید و نادی 
اصحاب الثار اصَحاب الجثه ان افیضّوا علینا من الماء او متا فک اه 
فرمود تا چهل سال پاسخی به آنان داده نمیشود سپس با لحنی تحقیرآمیز 
و توهینامیز به آنها میگویند: ان اللة حَرْمَهّما علی الکافرین فرمود آنها 
خزانهداران جهنم را و مصیبتها و بلایایی را که بر آنان ی اس 
ی بو گر یت و وی ی 


خداوند عز وجل فرمود: و قال الذین فی الثّار لِحَرته جهَتَم هنه عوا سکم 
ُحفف عَتّا یوما من العذاب فرمود پاسخ سوال آنان ۵ حول سال داده 
را و قالوا قَاژغو و ما 


دعاء الکافرین الا فی صَلال فرمود: هنگامی که 9 نومید 
شدند, به مالک که طلایهدار خزانهداران است رجوع میکنند و امید دارند که 
او آنها پا از اين خواری پرهاند همانطور که خداوند عز و جل فرمود: و نادا 
با فالن لِیقَض علینا 3 فرمود: پاسخ سوال آنان تا چهل سال داده 
نمیشود و در عذاب هستند سپس همانطور که خداوند در قرآن کریم 
میفرماید به ایشان پاسخ 


ص: 413 


1- . الکلالیب جمع کلاب و کلوب: آهنی که سر کج دارد و برای افروختن 
انش از ان استفاده میشود. تخطف الشی ء: ان را ربود. 


میدهد: قال تم ماکتّون فرمود هنگامی که از مولای خود پروردگار جهانیان 
که در دنیا بیآرزشترین چیز در نزد آنان بود و آنها هوا و هوس خود را بر او 
ترجیح میدادند نومید شدند. در حالیکه وجود او عقلا و نقلا به #0 
هدایتگران به سوی راه نجات برایشان اثبات شده بود, ۳9۳ حال به 
آنها فهمانده بود که با اعمال خود خود را به عذاب میکشانند, و در قبول با 
فزک: تا آید. بر رف کفار بسته, اننتت:.و به.آنها گفته بود وفتی کم.در دثیا 
بودند. شما مرا باور نکردید آیا گمان نمیکنید که من از صدیقین باشم؟ پس 
چگونه از من رویگردان میشوید و مرا 0 و پیامبرانی که مرا 
باور دارند تکذیب میکنید؟ شما را از این زیان هائل و ایا از 
زیادی تعداد پیامبران و تکرار رسالت. انان چيزي نشنیدید؟ سپس خداوند 
متعال ورود آنان را به آتش تکرار کرد و فرمود: الم تک آیانی ثثلی عَلیکَم 
کم بها تبون پس کفار گفتند: نا غلبت عَلینا شفعئنا و کتّا قوماً ضالین 
ربنا اخرجنا منها قانْ غذنا قاتا طالمُون آنها چهل سال در خواری و ذلت 
و در عذاب آتتشن با به ایشان داده نمیشود وکسی با آنان 
سخن نمیگوید. . سپس خداوند عز و جل به آنها پاسخ میدهد: در آتش بمانید 
وسخن نگویید. گفت که در اين هنگام آنها از هر گشایش و آسایشی نومید 
میگردند و درهای جهنم به روی آنها بسته میشود و ماتم هلاک و آه و ناله و 
شیون آنان ابدی ميشود. 


04. و در همین کتاب آمده است که جبرییل در وقت زوال در ساعتی که 
هیچگاه به نزد او نمیآمد به نزد پيامبر صلی الله علیه و آل و سلم آمد و 

و سح او 
ميشنید اما در آن روز چیزی نشنید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به 
او گفت: ای جبریل, چرا در وقتی به نزد من آمدی که هیچگاه نیامدی؟ چرا 
رنگ پریده هستی و صدای تو را نشنیدم؟ گفت من به نزد تو آمدم هنگامی 
که خداوند دستور داد که با منافخ (1) در آتش دمیده شود. پس پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: از آتش به من خبر بده ای جبرییل, وقتی که 
وا ما انیا و رلک ارت تسامش ار سال 


ص: 414 


1- . المنفاخ و المنفخ: ابزار دمیدن در کوره. 


شعله آن را افروخته نگاه داشت تا سرخ شد سپس هزار سال 9و 
گذشت تا سفید شد و هزا ر سال دیگر تا سیاه شد و بسیار تیره گشت که 
هیچ نوری نداشت و شعلهاش خاموش نميشد و سوگند به کسی که تو را 
به حق پیامبر مبعوث کرد, اگر سر سوزنی از آن آتش بر زمین بیفتد. همه 
اهل زمین را میسوزاند و اگر یک نفر به جهنم وارد شود و از آن خارج شود 
همه اهل زمین وقتی به او نگاه کنند نابود میشوند و اگر یک ذراع از 
زنجیری که خداوند متعال در قران کریم ذکر کرده 0 برروی همه 
کوههای دنیا گذاشته شود همه ذوب میشوند و اگر اهل زمین به یکی از 
نوزده خزانهدار جهنم نگاه کنند: همه میمیرند و اگر یک لباس از لباسهای 

یان به زمین انداخته شود, همه از بوی تعفن آن میميرند. پیامبر بر 
روي زمین افتاد و گریست و جبرییل نیز گریست و گریه کردند تا فرشتهای 
از اشمان نداد داد اي خیرنیل و اق. فد خداآوند شما دا از ناه وعدات 
در امنیت قرار داد. 


دستور به خرید سبزیجات میداد, امر میکرد که مقدار زیادی از ان خریداری 
شود. و جرجیر که برای او خریداری میکردیم(2) 


وادی(3) 


از جهنم میر وید اما خداوند عز و جل میفرماید: وَفَودٌها التّاسْ 5 الججارخ 
سر جکوته در آن: کیاج میر وید 


66 تفسیر تعمانی: علی علیهالسلام رم[ بش ان عم مان ها این 
آیه را نسخ کرد: ان الذین سب ۳ 


توصتع ناسخ, آیه دوم است و منظور از نسخ در اینجا معنای مصطلح 
نیست: بلکه به متز له استنا با مفسر آن است: 


ص: 415 


1- . به عقیده فاضل ممقانی او موفق بن هارون. مترجم در رجال شیخ 
ایا ات 


2 . در منبع: برای او خریداری ميشد. 


3- . در منبع: در وادی در جهنم. 


07 نهج البلاغه: بتر سید از آتشی که حرارت آن شدید است و عمق آن 
بسیار است و حلیف(1) یعنی زینت آن آهن است و شراب به: آن زر ک: و خوان 


است. 


8 نهج البلاغه: علی علیهالسلام فرمود: بدانید که این پوست نازک شما 
تحمل اتش را ندارد پس به خود رحم کنید که شما تجربه مصیبتهای دنیا را 
داربد و میدانید که وقتی خاری در دست یکی از شما فرو رود چگونه جزع 

و فزع میکنید و خون روان میشود و گرما شما را میسوزاند. پس چگونه 
وقتی بین دو طبقه آتش گرفتار شدید و همبستر سنگها و همنشین شیطان 
شدید تحمل میکنید؟ آیا فیداتید که وقتین خداوند بر آتش خشم بگیرد. به 
سیب« نی آو آنشن خود را در .هم میشکند و-وفتی بر آنتشتن قزر یاد بکشد: از 
ترس فریاد خداوند به سمت درهای جهنم میپرد. ای پیرمرد. که سن تو بالا 
رفته است, وقتی طوق این استخوان گردن تو را له کند و زنجیرهای 
آتشین گوشت دست تو را بخورد چه میکنی؟ شما را به خدا سوگند ای 
بندگان, که در سلامتی هستید پیش از بیماری و در گشایش هستید قبل از 
تنگناء پس در خلاصی خود بکوشید پیش از انکه درهای رهایی بسته شود. 


توضیح: رمضاء به معنای زمین بسیار داغ است و طابق بر وزن هاجر و 
صاحب اجر بسیار است, و حطم به معنای در هم شکستن و یفن با حرکت 
حروف به معنای پیرمرد مسن است و لهزه یعنی با او در امیخت و قتیر بر 
وزن امپر به معنای شیب يا اوایل آن است. |ذا التحمت یعنی آن را احاطه 


کرد آن وا دی بر گرفت یه ان خسبد و شب الشی ۶ بالشی ۶ بعتن 
آویخته شد و الجوامع جمع جامعةّ است و به معنای زنجیر است زیرا دستها 
به گردن جمع میکند. 

09 خصال: امام صادق علیهالسلام فرمود: آننن در روز سهشنبه و 
شد که خداوند میفرماید: اطلقوا الی ظل ذی تلاب شعب لا ظلیل و 
یی من اللهّب پرسیدم پس چهارشنبه؟(2) 


فرمود: چهار رکن برای آتش ساخته شد. 


(0. خصال: بشا ر(3) گفت: به امام صادق تم و به چه دلیل در 
روز چهارشنبه روزژه ۱ فرمود: به این دلیل که آتش در روز 
چهارشنبه آفریده شد. 


ص: 416 


1- . در نسخه: و حلیها آمده است. 

2- . در منبع: پس چهارشنبه چه؟ 

3- . در نسخه چاپی خصال: بشار بن بشار, و شاید اسم پدرش تحریف 
شده و صحیح یسار است. و او بشار بن یسار ضبیعی کوفی است., برادر 
سعید مولی بنی ضبیعه بن عجل, به روایت از امام صادق و امام علی 
علیهما السلام. 


71. المحاسن: ابن سنان مانند این روایت را ذکر کرده است. 


میگویم مانند این روایت با اسانید بسیار در باب روزه سال و باب حجامت 
و باب ایام امده است و این روایات بسیار است و صحیح و مطمئن است 
ی ی 
دار د. 


2. کافی: امام محمد باقر میفرمایند: خداوند عژوجل, بهشت را قبل از 
انش افرید تا اخر حدبت. 


3. کافی: ابی عمرو زبیری گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
به من خبر ده از اينکه کفر در قران خدا عز و جل چند وجه دارد؟ فرمود: 
کفر در کتاب خدا بر پنج وجه است: یک از آنها کفر جحود., اما کفر جحود 
همان انکار ربوبیّت است و آن قول کسانی است که گویند: نه پروردگاری 
و نه بهشتی و نه دوزخی و آن قول دو دسته از زنادقه است که به آنها 
دهری مذهب گویند تا آخر حدیث. 


4. معانی اخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: پروردگار هستی آفرین 
روانها را دو هزار سال قبل از کالبدها خلق کرد, و عالی ترین و شریف 
ترین آنها راء روح محشّد, و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از 
ایشان- تا اللّه علیهم- قرار داد و حدیث را ادامه داد تا قصه آدم و 
حواء تا این جا که عرض کردند: خداوندا چنان که درجه آن بزرگواران را در 
بهشت دیدیم, جایگاه ستمکاران به انان را در جهنم نیز به ما نشان ده. پس 
ایزد تعال به. اش دوز غ دستور داد.تا آنواع هختی و شکنخه را که ذر آن 
است در معرض دید ایشان قرار دهد, سپس فر مود: جایگاه ستمکاران به 
آنان که به دروعغ منزلت ایشان را به خود نسبت می, دهند, , در پائین ترین 
طبقات این جهنم است, «کلما آرادوا ان یِحْرجوا منها أعیذوا فیها»(1) (هر 
چه بکوشند تا از آن آتش بیرون آیند (ملائکه عذاب) ایشان را به همان چا 
باز گردانند ) تا آخر حدیث. 


217 


1- . سجده / 33 


5 یور اضان التضا ی لاه ام وان ود رتفل کی که او 
الموفنین یه اسلا فرمر من و فاطمه بر رسول ای 
اله وارد شدیم: یسن. ایشان. را در خالی که پسخت می گریست يافتیم, من 
عرض کردم پدر و مادرم فدایت يا رسول اللّه ! چه باعث شده که شما این 
چنین گریه میکنید؟ در پاسخم فرمود: ای علی ! شبی که مرا به آسمان 
بردند (بعنی معراج) زنانی از هتم را در عذابی شدید نگریستم, و آن وضع 
برای من سخت گران آمد, و گریه ام از جهت عذاب سخت آنان است که 
به چشم خویش وضعشان را دیدم (شرح واقعه بدین قرار است): زنی را 
به مویش در دوزخ. معلق, اویخته بودند که مغز سر او می جوشید, و زن 
دیگری را دیدم که به زبانش در جهثم آویزان بود و آتش در حلقوم او 
میزبتیده و زن دیگری را مشاهده کردم که او را به پستانهایش آويخته 
بودند. و دیگری را دیدم که گوشت بدن خویش را میخورد, و انش در زیر او 
شعله میکشید. و زنی دیگر را دیدم که پاهایش را به دستهایش زنجیر کرده 
بودند و مارها و عقریها بر او مسلط بودند, و زنی را دیدم کر و کور و لال 
که در تابوتی از انش است و مخ او از بینیش خارج می شود و همه بدنش 
قطعه قطعه از جذام و برص (خوره و پیسی) است و زن دیگر را مشاهد 
کردم که در ستوری از انش به‌باهایش آویزان است: و نی زا دیدم که 
گوشت بدنش را از پس و پیش با قیچی آتشین می برند, و دیگری را دیدم 
صورت و دستهایش آتش گرفته و مشغول خوردن روده های خویش است؛ 
و زنی را دیدم که سرش سر خوک و بدنش بدن حمار است و هزار هزار 
نوع او را عذاب می کنند و زنی را به صورت سگ دیدم که از عقب بشکم 

و آتش می ریزند و از دهانش بیرون میریزد و فرشتگان با گرزهائی آتشین 
بر سر و پیکر او می زنند. 


پس فاطمه علیها السّلام به پدرش عرض کرد: ای حبیب من, و ای نور 
دیدگانم به من بگو که اینان چه کرده بودند و رفتارشان چه بود که به این 


وشیول کد | صلین: الله تغلیه و آلم فرشوده ای جر فریزماعا آن تن که ید 
موی سرش معلق در اتش بود, آن فردی بود که موی سر خویش از 
نامحرمان نمی پوشانید, و اما ان زنی که به زبانش اویخته بود او کسی بود 
که با زبان,. شوهر 


ص: 418 


خویش را آزان من دا ۵ ]که به پستانهایش آویزان بود شوهرداری بود که 
از آمرتن با سشهیش پوهین نذاشت, و آضا آنکه به پاهایش معلق در دوزخ بود 

بود که بدون اذن همسر خود از خانه بیرون می رفت. 9اصا آن‌تز نی 
که کوشت ادن خوتش رارعق خورد آرسود که خوهرا-رای تا مجرمان ورن 
می کرد و امّا آنکه دست و پایش را به هم زنجیر کرده بودند و مارها و 
عقربها بر او مسلط بودند زنی بود که درست وضو نمی ساخت و لباسش 
را ود کی بهتحمن ی نمی کری وعسا او سب دای کی 
آفرد خفن رز اشارت هی راتس ها ابیت میات ها ان کر 
کور و لال زنی بود که از غیر شوهر خویش دارای فرزند می شد و به 
شوهر خود نسبت میداد, و آنکه گوشت بدنش را با مقراضها می برید پس 
وی زنی بود که خود را در اختیار مردان اجنبی مینهاد و خود را بدانها عرضه 
مینمود, و اما آن زنی که سر و روییش آتش گرفته بود و مشغول خوردن 
روده های خود بود آن کسی بود که دلالی‌نعنسشت بههزام میکرو..ف شا آنکه 
سرش سر خوک و بدنش بدن حمار بود آن زنی بود که سخن چینی به دروغ 
مینمود, و اما آنکه رخسارش رخسار سگ بود و آتش در دبر او میریختند و 
از دهانش بیرون می آمد آن نی آواره خوان و نوحه گر و حسود بود آنگاه 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: وای بر زنی که شوی خویش را به 
طضت ار شا نها باننی که وهتش از امراضی اش 


6 خصال : امام صادق علیه السلام فرمود: پاره ای از علماء میخواهند 
علض خود را کتج کنند. و.مردهه از ان انستفادع نکفه آینها کف الدر ی الأْسَمَل 
من الثّار» در طبقه اول دوزخند, پاره ای از علماء چون پند ۳ شوند به 
دماغشان بر می خورد و چون پند دهند سختی می کنند اینها در طبقه دوم 
دوزخند, پاره ای از علماء اشراف منشند و ثروتمندان و اشراف برای یاد 
دادن علم اهل میدانند ولی مساکین را اهل نمی دانند اینها در طبقه سوم 
دوزخند, پاره ای از علماء پادشاه مذش و جبارند اگر به گفته آنها اعتراضی 
شود يا در خدمت آنها کوتاهی شود غضب می کنند اينها در طبقه چهارم 
دوزخند, پاره ای از علماء احادیث بهود و نصاری را بدست می اورند تا علم 
خود را تقویت کنند و حدیث خود را بسیار نمایند اینها در طبقه پنجم از 


ص: 419 


دوزخند, پاره ای از علماء خود را مرجع قرار می دهند و می گویند احکام 
خود را از ما بپرسید با اينکه شاید یک کلمه درست دریافت نکردند خدا 
بخود بندی را دوست ندارد اینها در طبقه ششم دوزخند, پاره ای از علماء 
علم خود را وسیله نمایش مردانگی و خردمندی قرار داده اند اینها در طبقه 
هفتم از دوزخند. 


بیان: در «من (ذا وعظ» وعظ بر بنای مجهول است. انف یعنی امتناع و 
سرپیچی کرد به خاطر انکه خود را بالاتر از ان می دانند که دیگری به 
ایشان موعظه کند. در «و اذا وعظ» فعل, معلوم است. عنف به ضم نون و 
فتح آن به معنای درشتی و شدت ضد رفق و مدارا است. يا بر بنای تفعیل 
به معنای سرزنش وملامت است. 


7 ها استحاقش مان ان آمام کاظو ماه الساام امن کید کهدور 
یک حدیث طولانی فرمود: ای اسحاق در جهنم یک وادی است که به آن 
«سفر» گفته می شوند و از وقتی که آفریده شده نفس نکشیده است. 
اگر خداوند به او اجازه نفس کشیدن به اندازه یک نخ بدهد, آنچه روی 
زمین است. همه می سوزند و اهل جهنم از حرارت و بوی گند و پلیدی این 
ماه ارو دص اهاسای هل اما کرفه زیم که با و 
شوند, و در آن وادی کوهی است که تمام اهل این وادی از حرارت و بوی 
کند و پلیدی آن.و آنچه خداوند جن آنجا براص اهلش اماده کرده (به خدا) 
پناهنده می شوند, و در آن کوه دزه ای است که همه اهل آن کوه از 
حرارت و بوی گند و پلیدی آن و آنچه خداوند برای اهل آنجا آهاوة کرده (به 
خدا) پناهنده می شوند, و در آن دره چاهی است که اهل این دژه از 
حرارت و بوی گند و پلیدی آن و آنچه خداوند در آنجا برای اهلش آماده 
کرده (به خدا) پناهنده می شوند, 4 چاه ماری است که تمام اهل چاه 
از خبائت و بوی گند و پلیدی آن او ی من برای 
اهلش آماده کرده (به خدا) پناهنده می شوند. در شکم این مار هفت 
صندوق است که پدج صندوق از ات های پیشین و دو صندوق از این ات 
است. ققش ود گفتم: فدایت شوم آن پنح تا و آن دو تا کدامند؟ ِِ 
آن پنج نفر قابیل است که هابیل را کشت و نمرود «الذی ام اُراهيم فی 
زبت» که با ااهیم ورناره پردره کارش مناظره کرد ه کفت: <فال آنا اش 
و أمیثٍ» من هم زنده می کنم و می میرانم. و فرعون است که گفت: « تا 
ریک لأعلی» من پروردگار بزرگ شما 
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هستم و بهود است که یهودی ها را یبهودی کرد و پونس است که نصرانی 
ها را نصرانی کرد و از این امت دو نفر اعرابی هستند. 


بیان: مقصود از دو اعرابی, آبو بکر و عمر است. و به اين دلیل آن دو را 
اینگونه نامید که آنان هیچگاه ایمان نیاوردند. 


8. خصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام از علی علیه 
السلام نقل می کند که قرمود: همانا در جهنم آسیابی است که پنج کس را 
آرد می کند, آیا نمی پرسید که چه چیزی را ارت عف کند؛ کفتند چه چیزی 
را آرد می کند یا امیر المومنین؟ فرمود: عالمان بدکار, و قاریان فاسق, و 

جباران ستمگر, و9 وزیران خائن. و کارگزاران دروغگو. و همانا در دوزخ 
شهری است که به اٌ «حصینه» گویند, | پا نمی پرسید که چه چیزی در. آن 


است؟ گفته شد: چه چیزی در آن است يا امیر المقّمنین؟ فرمود: دست 
های پیمان شکنان. 


79 تفسیر امام عسکری علیه السلام: بدانید آنان که از قتل حسین 
خشنودنرر در قتل او شریکند. بدانید که کشندگان او و یاران و پیروان و 
رهروان آنهاء از دين خدا به دورند. بذانید خداوند به فرشتگان درگاه خود 
فرمان داده تا اشک های ریزان بر قتل حسین را برگیرند و به گنجینه 
بهشت آورند و با آب زندگانی درآمیزند تا اين گونه هزاران بار گواراتر و 
پاک تر شود و فرشتگان اشک های افراد خوشحال و خندان بر قتل حسین 
را بر مي گيرند و به هاویه جهنم می آورند و با آب جوشان و چرکین و کدر 
و کثیف آن در می آمیزند تا هزاران بار به شدت حرارت و سختی عذاب آن 
افزوده شود تا عذاب دشمنان خاندان محشد را که به آنجا منتقل می شوند 
دشوار گرداند.(1) 


0. امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله در داستان حضرت 
یحیی فرمود که حضرت زکریا فرمود که می گفت دوستم جبرئیل از طرف 
خدای تبارک و تعالی به من باز گفته است که در دوزخ کوهی است به نام 
سکران و در بین آن کوه دره ای است به نام غضبان از غضب خدای رحمان 
تبارک و تعالی در این دره چاهی است که صد سال عمق دارد و در آن چاه 
تابوتهاست از انش در ان تابوتها 
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مر وب بش آ ام ی تخر راهن هت 25 


صندوقهاست از اتش و جامه ها از اتش و زنجیرها از اتش و غلهای اتشین 
تا اخر حدبت. 


1. علل الشر ائع: امام صادق علیهالسلام فرمود: به حضرت گفتم آپا 
میتوانم با شنل سیاه نماز بخوانم؟ فرمود: با آن لباس نماز نخوان زیرا 


میگویم بسیاری از روایات این باب در باب نماز و باب لباس خواهد آمد. 


2. تفسیر فراأت بن ابراهیم: علی علیهالسلام فرمود: پیامبر صلی الله 
علیه وله و سلم روزی به علی علیهالسلام فرمود: جبرییل به من خبر داد 
که امت من پس از من به تو نیرنگ میزنند. پس ویل بر آنها و ویل بر 


آنها(1) 


سه مرتبه. گفتم: ای رسول الله. ویل چیست؟ فرمود: وادی در جهنم است 
که سر ال اق- انم سوه کنمانی که بل مسا وحن 
رساندند و با تو بیعتشکنی کردند و سه مرتبه طوبی به کسی که تو را 
دوست بدارد(2) و ولایت تو را در دل دارد. گفتم ای رسول الله, طوبی 
چیست ؟ فرمود: درختی است در بهشت که در خانه تو قرار دارد و شاخهای 
از آن در خانه هر یک از شیعیان تو در بهشت قرار دارد که بر سر آنها 
آویزان است و هر میوهای که دوست بدارند میدهد. 


توضیح . به گفته جوهری هدلت الشی ء آهدله هدلا یعنی آویزان شد و به 
پایین آویخته شد و میگویند تهدلت اغصان الشجره یعنی اویزان شد. 


893 ثواب الاعمال: از مردی از یاران ابو عبد الله علیه السلام نقل می کند 
و می گوید: مردی از یاران امام صادق علیه السلام برای من حدیث کرد و 

گفت: از آن حضرت شنیدم که می فرمود: روز قیامت 7 
همه سخت تر خواهد بود. اولین آنها پسر آدم علیه السلام است که 
برادرش را کشت. و دیگر نمرود است «الذٍی حاخٌ ابُراهیم فی ربه» که با 
ابراهیم علیه السلام در باره پروردگارش مجادله کرد و بعد دو تن 
اسرائیلی که قوم خود را بهودی و نصرانی کردند, و دیگر فرعون که گفت: 
س ریک الأْعلی» (من بلند مرتبه ترین پروردگار شمایم ‏ و سپس دو تن 
زر این 
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1- . درمنبع: فویل ثم الویل لهم. 


2- . در منبع. فطوبی نم طوبی برای دوستداران نو. 


اقّت اند که شرژٌ یکی از آنها از دیگری بیشتر بود و هر دو در تابوتی بلورین 
از انتن: زیر شتحافن که در دریاهایی از اننش است خواهند بود. 


بیان: دومی بدتر آن دو نفر است. 


94 تفسیر قمی: لین بن ابر آفیم قمی می کویده آیه «اِنّ بّ سَجَرء الرّفوم * 

طِعَام الأئیم» در باره ابو جهل بن هشام نازل شده است. «اتول به 
معنای مس مذاب اسیت. «یفلی فی البطون * كقلي الکهیم» یعنی کاملا به 
جوش درمی آید هو الْذٍی قَو حمی و بلح المْنتَمّی. «حْدَوة قَاَعْیلو» یعنی او 
زان هر اطرف فت: فساو فزار د .سس اما ار با به ای برنات 
کنید. «الی سواء الججیم» سپس آن مس مذاب بر سر او ريخته و به او 
گفته خواهد شد: «دْقَ [َک آنت العزیژ الَرِیمْ» که لفظ آن خبری است اما 
به این معناشت که این کونه کفته. خواهدس :زرا ابو حهل.هی کفت :را 
العزیژ الكريمٌ» به همین دلیل خداوند در آخرت او را مورد انتقاد قرار 

خواهد داد.(1) 


95 تفسیر قمی: که خداوند: «اِنْ الَمَجر مین فی صلال وشعرٍ» یعنی در 
عذاب هستند, و سعر: ی 7 ۳ 


6 تفسیر قمی: در د روایت ابو جارود, از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت شده است که ۳ از: «ولدا و ژوجت», بهشتیان با 
دوشیزگان نرم خو و زیبارو ازدواج می کنند. اين در حالی است که هر کدام 
از دوز خیان , شیطانی همراه وی خواهد بود. جان های کافران و منافقان پا 
شیاطین پیوند می خورد و این شیاطین. همنشین انها هستند.(3) 


7 تفسیر قمی: لمام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند متعال: 
«قانده 2 0 0 لا بصلاها لا الأشقی, الذزی کدت وَتَوّلی» فرمود: در 
دوزخ دژهای از اکآ نگونبختتر, کس دیگری بدان در 
اه ی ی کون شتا ی ات ی 6 ما۱۸ 
درباره حضرت علی علیه 
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1 تفسیر قمی: ج 2 خن 266 
تسیر قمب: 2 2 ی 319 


مار اف اج من 4100 


السلام دروغگو خواند و از ولایت امیر مومنان علیه السلام روی گرداند. 
آتتتشن دوزج,؛ قسمتهای مختلفی دارد؛ . پس ۹ که در این دزه است, تنها 
برای ناصبیهاست.(1) 


بیان: مقصود از فلان, دومی است. 


58 نفسیر قمی: و منظور از: «ولدا البحارٌ سب شجرّث»: اين است که تمامی 


9 کتاب حسین بن سعید: امام باقر علیهالسلام فرمود: در جهنم وادی 
هست. که غساق نام دازخ و در آن شنتیضة. و سبی. قضر هست: که در هر یک 
از آن سیصد و سی خانه هست و در هر خانه سیصد و سی عقرب هست 
که در خمه(2) هر عغقرب سیضد و سی فله(3) زهر وجود دارد اگر یک 
غقزب شم خود را بر خمتمیان بریا در ففه زا آلوده میکند: 


0. تفسیر قمی: «قَلیَدُوفُو حميمٌ و عسَاق» گفت غشاق وادی در جهنم 
است و مانند این روایت را ذکر کرد و به آن افزود: در هر خانهای چهل 
گوشه وجود دارد که در هر گوشه شجاع (4) هست و در هر شجاع سیصد 
وسی عقرب وجود دارد. 


1. کافی: امام باقر علیهالسلام فرمود: مومنی که در سرزمینی باشد که 
شام مقر ار اه اساسا اد کر مسر بگریزد و مشرکی در آنج 
از او حمایت کرده و نسبت به او مهربانی کند, اضر که زمان مرگش 
فرا برسد, خداوند عز و جل به او وحی میکند: سوگند به عزت و جلالم, اک 
در بهشت من خانه داشتی. توا در ان‌عای میدادم آها تقشت من نز کنسی 
که بر شرک به من بمیرد حرام شده است. اما ای ان او را نسوزان و 
روزی او در دو وقت از روز به او داده شود. پرسیدم از بهشت؟ گفت از 
هر جا که خدا بخواهد. 


توضیح: فیرو زآبادی گفت ولع بر وزن وجل است آولعته و آولع به به ضم به 
کار وا ی | فریفت 
و به گفته 
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و هه ور 
3- . القله به ضم: کوزه بزرگ. 5 
4- . الشجاع به ضم شین و کسران: نوعی مار. 


جزری هدت الشی ‏ اهیده هیدا یعنی آن را تکان داد شان تشن از خرن 


میگویم: بعید نیست که در این روایت نیز ۱ تهیدیه بوده که تحریف شده 
است و حسن بن سلیمان آن را در کتاب محتضر به نقل از کتاب شفاء و 
علاع مات کردم ازست: 


2 کافی: امام محمدباقر (علیه السلام) فرمود: مومنی که در کشور 
جباری بود آن جبار بدو از ند شد و او هم از وی به کشور مشرکان 
گریخت و به مرد مشرکی وارد شد, او را زير سایه جا داد و با او نرمی کرد 
و او را مهمان نمود و چون مرگ آن مشرک فرا رسید, خدا به او وحی کرد: 
به عزت و جلالم سوگند, اک راتفر مت ای وتو زار ار یه 
می دادم ولی بهشتم حرام است بر هر که مشرک به من بمیرد, ولی ای 
آنش, او را بهراسان ولی میازار و هر بام و شام روزی برای او آید, گفتم: 
از بهشت؟ فر مود: از آنجا که خدا خواهد. 


بیان: فیروزآبادی گوید: ولع ولعا و اولعته و آولع یعنی سرمست کرد و دروغ 
ت و حقش را برد و اولعه یعنی او را بدان شیفته کرد. و جزری گوید: 
«هدت الشی۶» یعنی حرکت دادی و قلع کردی. و حدیث «یا نار لا تهیدیه» 
خبر نیز تهیدیه باشد و تصحیفی در ان رخ داده باشد. و خبر را حسن بن 
سلیمان در کتاب المختصر به نقل از کتاب الشفاء و الجلاء اورده است. 


3. کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آل و 
سلم از رفتن به چشمههای آب گرم در کوهها که رائحه گوگرد از آن به 
مشام میرسد نهی کرد زیرا از فوح جهنم است.(1) 

توضیح: الاختصاص: ابن عباس گفت: ابن سلام از پیامبر صلی الله علیه و 
اله.و شلم از مساتلن پزسید. یکی از ان مشائل این بود که به: خر از هقدم 
خبر بده. فرمود: هفده به معنای هفده اسم خداوند متعال است که بین 
جهنم و بهشت نوشته شده 
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1- . در منبع: از قیح جهنم. 


است و اگر این اسمها نبود, جهنم نعرهای میزد و هر آنچه را که در آسمانها 


4 اختصاض: هسام از رتهل خدا صلی آلله علیه و آله عتوالبانین برد 
و در بین سوالهای او این بود که: هفده چیست؟ حضرت فرمودند: اما هفده: 
عبارت از هفده اسم از اسماء خدای تعالی که نوشته شده بین بهشت و 
جهنم که اگر آن اسماء نباشد چنان جهنم شعله می کشد که هر که در 
آسمانها و زمین است آتش می گیرد و می سوزد. 


95 الاختصاص: علی علیهالسلام فرمود: روزی به ظهر کوفه به نزد قنبر 
رفتم و دیدم که شیطان به سمت من آمد. گفتم: چه پیرمرد زشتی هستی. 
گفت: ای امیر مومنان چرا اين را میگویی ؟ به خدا سوگند سخنی از 
خداوند عز و جل برایت نقل میکنم که وقتی به دلیل گناه خود به آسمان 
چهارم سقوط کردم خود آن را از او شنیدم, گفتم: خداوندا, ای مولای من, 

گمان میکنم که تو بندهای بدبختتر از من نداری. خداوند متعال به من وحی 
کرد که من از تو بدبختتر خلق کردهام. به سوی مالک برو که او به تو نشان 
مید هد. ۳ ۳ 7 او گفت: سلام بر تو باد گفتم به 
من نشان بده بدبختتر از من کیست؟ مالک مرا به سوی آتش برد و طبقه 
اول آن را برداشت. سیس آتش سیاهی بیرون آمد که گمان کردم مرا 
میبلعد و مالک را بلعید. مالک به آتش گفت:. امُدیی (1) یعني آرام باش. 
آتش آرام گرفت, سپس مالک مرا با خود به طبقه دوم برد و آتشی بیرون 
آمد که سیاهتر و داغتر از آتش قبل بود. به آتش گفت: خاموش شو. ان 
خاموش شد تا اینکه مرا با خود به طبقه هفتم برد و آتش هر طبقه شدیدتر 
از طبقه قبل بود. آتشی بیرون آمد که گمان کردم مرا میبلعد و مالک و 
جمیع خلق الله را بلعید. من دستم را بر چشمانم گذاشتم و گفتم مالک به 
آشن دستور بوخ خاموش نود کف هرن تابن آن را ندارم. مالک گفت: تو تا 
زمان اجلت فرا رسد نمیمیری. پس به آتش دستور داد و آتش خاموش 
شد. من دو مرد را دیدم که زنجیرهای. آتشین بر گردنهایشان آويخته: شده 
تون وبا ان اهر ان 
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1- .یعنی آرام باش. 


شده بودند و بر بالای سر آنها گروهی قرار داشتند که گرزهای آتشین با 
نها ون وان را هه گفتم: ای مالک؛ این دو مرد کیستند؟ گفت که آیا 
بر ساق عرش نخواندی؟ و من دو هزار سال پیش از آنکم خداوند دنیا را 
خلق کند آن را خوانده بودم که نوشته شده بود: لا الة الا اللة محمّد یت[ 
الله. من آن را تصدیق کردم و یاور علی بودم . ره این دو دشمنان 
آنان و کسائن هستند که به آنها ظلم کردند. 


توضیح: شاید خداوند متعال برای تعیین جایگاه آنان و به تصویر کشیدن 
رب خویر. ان هرا 


در جهنم خلق کرده باشد. 


96 نوادر راوندی: پیامبر صلی الله علیه ۵ اه و سلم فر مود: خوارترین 
جهنمیان پسر جذعان است. گفتند: یا رسول الله. پسر جذعان مرتکب چه 
گناهی شده است ؟ فرمود: او به دیگران غذا میداد. 


7 با همین اسانید؛ بیامبر ضلی الله غلیه و آله و سلم فزمود؛ در آنش 
صاحب عبا را دیدم که میسوخت و صاحب محجن(1) را دیدم که با عصای 
خود از حجّاج سرقت میکرد و صاحب گربه را دیدم که از پشت و جلو او را 
چنگ میکشید چرا که در دنیا به او غذا نمیداد و اجازه نمیداد به دنبال غذا 
بر ود. فف سشت وانت سفو صاصی زو کی وا وی کوش اه ان مدا 


99 با همین اسانید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در روز 
قیامت زناکار را میآورند و بالای سر جهنمیان قرار میگیرد و قطرهای از 
شرمگاه او میریزد و همه جهنمیان را از بوی تعفنش آزرده میکند. جهنمیان 
به خزانهداران میگویند: این بوی بد از چیست که ما را آزرده کرده است؟ 

به آنها میگویند: این بوی زناکار است و زن زناکار را میآورند و قطرهای از 
تام اه مد ده شمان زا از وم ع ی رنه ند 
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1- . المحجن: عصایی که سر خم شده دارد. 


9 الاصاص» ماه اقر علنمالسااه فروه سای که خانته خراهه 
جان کافر را بکیر3 میفرماید: ای ملک الموت, با یارانت به سوی دشمن 
من برو که من او را به سوی دار السلام دعوت کردم اما روی برگرداند و 
مرا نکوهش کرد(1) 


و به من و نعمتهایم کافر شد و مرا بر عرشم شماتت کرد. جان او را بگیر 
و آو زا در اش بیندان. گفت: پس ملکالموت با چهرهای زشت و سیاه به 
سوی او میرود. چشمانش برق وحشتناکی دارد و صدایش مانند رعد 
کوبنده است.؛ رنگش مثل شب تاریک سیاه است و بدنش مثل شعلههای 
آتنتخل. آتتست: سر او در آسمان دنیا و یک پایش در مشرق و پای دیگرش در 
مغرب است و دو پایش در آسمان است. آهتی با او هست.(2) گروه 
بسیاری با او هستند و پانصد فرشته او را یاری میکنند و به همراه خود 
شلاقهایی از دل جهنم دارند که شعله میکشد و با خود شعله سیاه و 
شعلهای از شعلههای جهنم دارند. سپس فرشتهای از خزانهداران جهنم بر 
او وارد میشود که سحقطاییل نام دارد و جرعهای آتش به او مینوشاند که 
همحجتان کته آن است تا آنتکه به: انش هار نهد پس هنگامی که به 
ملکالموت نگان .کید چشمش تیز میشود و عقلش زایل میگردد. گفت: 
ای ملکالموت. مرا باز گردانید. ملکالموت میگوید: کلا آتها کلم هو قایئلها 
میگوید: ای ملکالموت. پس مال و فرزندان و خانواده و عشیره و متعلقات 
حوو را دز زا به سوی به کسی: بحوا نم؟ میگوید: آنها را برای کسن جز 
خودت بگذار و به جهنم برو. گفت: با عصای. اضی: ضربهای به او میز ند که 
در همه رگ و پی بدنش نفوذ میکند سپس او را میکشاند به طوریکه جان 
او از کف پایش بالا فا ند و وقتی به زانوهایش میر سد, به یارانش دستور 
میدهد و او را با شلاق میاندازند و دوباره بلند میکنند و قبل از خروج جانش 
سکرات موت را به او مینوشانند. ۱ 
ار حت حن مان را داشته باشد, همه رگهای بدنش در مقابل او لب 
به شکایت میگشایند, از شدت درد عصای آهنی چند شعبهای که بر پشم تر 
خوابانده میشود و به هر چیز که بخورد آن را از جا میکند و بیرون آمدن 
جان کافر از رگها و اعضا و 
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1- . در نسخه: مرا نایسند میدارد. و در نسخه دیگر: از من خسته شده 


است. 


2 . السفود: آهنی برای کباب کردن گوشت. 


مفاصل و موها بدین صورت است؛" پس وقتی که جان به حلقوم_.رسید, 

فرشتگان, به صورت و پشتش ضربهای, میر در و به او میگویند: اخرجُوا 
سکم الوم جرَون عَذابٍ الهّون بما ۱ شولوب علی له یر الق و 
ثم عَن آیایه تَسْتَکیرون و اين آیه: یوم یرون المَلایْکَة لا بش ی بوذ 
لِلْمَجْرمینَ و یَفُولونَ ججْرا مَحْجُورا. 


آنها میگویند: بهشت بر شما حرام باد و میگویند روح او از بدن جدا میشود 
و ملکالموت او را بین پتک و سندانی میگذارد و از ناخنهایش خون فواره 
۳ 
تعفن شدیدی از او به مشام میرسد که همه اهل آسمان اد ان احساس 
اشمئزا زمیکنند و میگویند: لعنت خداوند بر او باد, بر روح کافر بدبویی که 
1 و لعنتکنندگان, او را لعن کنند و 
هنگامی که روج او به آسمان دنا برود. درهای آسمان پسته میشود که در 
این آیه آمده است: لا تفتخ لهْم اب بُوابٌ,السماء و لا یدخْلونَ الجنه حنی بلح 
الجَمَل فی سم الخیاط کدلک تعری الفترهین: خداوند میفرماید: آنش را 
دوباره به او برگردانید که من انشا ۳ از آن آفریدهام و به آن باز 
میگردانم و بار دیگر از آن خارج میکنم. وقتی در تابوت قرار گیرد, شیاطین 
میگوید: خداوندا او را در من قرار مده تا اينکه در حفرهای قرار داده 
میشود که خداوند مقذر فرموده است. وقتی او را در لحد گذاشتند, زمین 
به او میگوید: چه بد وارد شدی ای دشمن خدا. به خدا سوگند وقتی بر 
متن(1) 


من راه میرفتی, کینه تو را در دل داشتم و امروز که در دل من هستی کینه 
بیشتری نسبت به تو دارم. به عزت پروردگارم سوگند که از همجواری با تو 
خشنود نیستم و به تنگ آمدهام و از تو وحشت دارم و خواسته تو را بر 
آورده نمیسازم.(2) من باغی از باغهای بهشت يا حفرهای از حفرههای آتش 
هستم. سپس نکیر و منکر به سراغ او میایند که دو فرشته سیاه و آبی 
هستند و با دندانهای خود قبر را میکنند و چشمان آنها مانند دو دیگ مسی 
در میان موی آنهاست و صدای آنان مانند رعد کوبنده است و چشمانشان 
برق میزندآنها بر سر او 
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تن اروش ارتفاعات: وهای زمین: 


فریاد میزنند (1) و جان از تنش بیرون میرود تا اینکه به حنجره او میرسد و 
به او میگویند: پروردگار تو کیست و دین تو چیست و پیامبر و امام تو 
کیست؟ او میگوید: نمیدانم. آنها میگویند؛ در دنیا یقین نداشتی و امروز نیز 
صاحب یقین نیستی, نه چیزی میدانی و نه هدایت شدی. گفت: ضربهای به 
او میزنند که از مشرق تا مغرب همه به جز جن و انس صدای ناله او را 
ِ و از شدت این ناله و فریاد, ماهیها در گل فرو میروند و وحوش 


به بیشهها (2) 


اما شما این را نمیدانید. سیس خداوند دو مار سیاه آندم را به 
سراغ او میفرستد که پنج ساعت در روز و شش ساعت در شب او را 
عذاب میکنند. زیرا او گناهان خود را از مردم مخفی میکرد اما از خداوند 
پنهان نمیکرد. قَبُعدا لِقَوّم لایُوْهتونَ سپس خداوند دو فرشته کر و کور را بر 

ا ط و و ان از آتش با خود دارند که با آن 0 
میزنند و او فریاد میکشد و آنها تا روز قیامت صدای فریاد او را نمیشنوند و 
من که قبرم شعلهور شده است و خواری و ذلت به من نزدیک گشته است. 
2 


از اتش قبر برخیز و به سوی اتشی برو که خاموش نميشود. او با روی سیا 
از قبر برمیخیزد و با چشمان آیی و بینی دراز و دست و سر شکسته بیرون 
میرود و نگاه خود را میدزدد و اعمال زشت او در پیش چشمش حاضر 

0 به خدا سوگند که هميشه تو را در حال رویگردانی از امر 
خداوند و شتابان به سوی گناهان دیدم. تو در دنیا سوار بر من میشدی و 
اکنون من میخواهم بر تو سوار شوم و تو را به سوی اتش ببرم سپس او 
زانو میزند و کافر بر پشت او سوار میشود و به جهنم میرود. وقتی به 
فرشتگان نگاه میکند, غل, و زنجیر آتشین برایش میأورند و از خشم لب 
خود را گاز میگيرند. یو با لیْتیی لَمْ آوت کِتَابيَةٌ و خداوند ندا میدهد: او 
را به سوی آتش بیاوریرٍ و زمین زیر پای و و خورشید بالای سر او به آتش 
تبدیل میشود و آتش میآید و به گردنش آويخته میشود. او بسیار میگرید و 


میگوید: وای 
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1- . یعنی بر سر او فریاد میزنند. 


ود در اتسخهای: اضدة است: ویل.به فن. تردیک کته است: 


از دتباله آنش. انتش.با آو سخن میگوید؛ و خداه‌ند در نگاه دارد بدن تو را 
از عذاب تخیرهایی که در طاعت خداوند داشتی.(1) سپس نامه اعمال او 
از پشت سرش میجهد و در دست چپ او میافتد. سیس فرشتهای میاید و 
سینه او را بهیشتش میدوزد و به او میگویند: نامه اعمالت را بخوان. 
اوپاسخ میدهد: چگونه نامه عملم را بخوانم در حالیکه جهنم روبروی من 
است؟ خداوند میفرماید: گردنش را بشکن و پشش را بشکن و پیشانیاش 
را به پاهایش بدوز. سپس میفرماید: حذدُوه اوه تن بای بزرگداشت 
سخن خداوند, هفتاد هزار فرشته عبوس ترشروی او را برمیدارند.(2) 


یکی محاسن او را میکند و یکی استخوانهایش را له میکند و اه فیگوند: آیا 
به من رحم نمیکنید؟ آنها میگویند: ۱ 0 7۱ 
خداوند ارحم الراحمین رحمی به تو نمیکند. آیا این تو را آززوخ خاطر 
میکند؟ میگوید: بله بسیار زیاد. فیکویند؛ آی. بیچاره. اخر نو را در انش 
بیندازیم چه بر سرت خواهد آنذ؟ فرشته سینه او را هل میدهد و او به 
مدت هفتاد هزارسال سقوط کیکند. آنها میکوبند با نا آطفتا ال و آطفتا 
الرسُولا. سنگی در سمت راست و شیطان در سمت چپ او قرار میگیرد و 
گوگرد شعلهوری در صورت او روشن ميشود و خداوند هفتاد شلاق که 
ضخامت آن به اندازه چهل ذراع است برای او میافریند و آن را به دست 
فرشتهای که مسوول عذاب کردن اوست میدهد و طول فاصله هر شلاق تا 
شلاق دیگر چهل ذراع است و بین هر دو شلاق مارها و عقربهایی از آتش و 
کرمهای آتشین وجود دارد که سر آنها همچون یک کوه بزرگ است و ران 
آنها مثل کوه ورقان است که کوهی است در مدیته و مشفر (3) آن از 
خرطوم فیل بلندتر است که او را میکشند (4) و گوشهای او فرو رفته 
است و بین دو گوش او دالانهایی از آتش شعلهور وجود دارد. آتش از مقعد 
او به قلبش میرسد. اما اوبه درهای جهنم نمی 
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ی مه تور و وی ی عقیا مسا اعقیت: 
. ابتدر القوم آمرا: به کاری اقدام کردند؛ الیه: کدام یک از آنان به انجام 
ان 


رسد,(1) تا اینکه هفتاد زنجیر تبدیل به یک زنجیر میشود که طول آن هفتاد 
ذراع است و بین هر ذراع حلقههایی وجود دارد که تعداد ان به اندازه 
قطرههای باران است و اگر یک حلقه آن بر روی کوههای زمین گذاشته 
شود, همه ِ- میشوند. و هفتاد شلوار از قطران آتشنین به .تن .دار و 
میپوشاند وْجُوهََمٌ التارٌ و بر روی دوش خود شنلی آتشین دارد و بر روی 
بدن او ذرهای جای خالی وجود ندارد مگر آنکه زیوری از آتش در آن است. 
(2) 


و در پایش بندی از آتش است و بر روی سرش تاجی به طول شصت ذراع 
از آتش است و سرش سیصد و شصت سوراخ دارد که از هر طرف آن دود 
خارج میشود و مغزش میجوشد و بر روی شانههایش میریزد و سیصد و 
شصت رود خونابه از آن جاری میشود. این منزل برای او 9 است 
همانطور که نیزه در غلاف جای میگیرد . آنها از این تنگی و از بوی بد و از 
شدت سیاهی و صداهای هولناک و خشم و تعفن آن, سیاهروی میگردند و 
کرمها بزرگ میشوند و چنگالهایی مثل گربه و عقاب پیدا میکنند و گوشت 
او را میخورند و استخوانهایش را میجوند و خونش را مینوشند. انها هیچ 
خوردنی و اشامیدنی جز ان ندارند, سپس او را هل میدهند و سقوط او 
برخورد کرد, بر او و شیطانش کوبیده میشود و شیطان او را ب زنجیر 
میکشد(3) 


او وت ی و 
سیاهروی میشود و میگوید: یا لت بُعد المَشرقین فیس 
المَِینْ وای بر تو که مرا گمراه کردی, 3 قدری ۳9 خداوند را از من 
بر کیر. آو-فیکوید؛ ما ای و 
دز این زو فی العدات ششترکون سیس ضربهای به سرش وارد میکند که 
با آن ضربه به مدت هفتاد هزار سال سقوط میکند تا به چشمهای میرسد 
که آ نام دارد و خداوند متعال میفرماید: تَسقی من عَین آنیه وآن 
چشمهایست که حرارت آن در نهایت شدت 
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1- . در کتاب و در حاشیه نسخه مصلف با خط او به این صورت آمده 
است: درهای از درههای جهنم. 


2 . در نسخه: در بدن او جایی به اندازه یک فتر وجود ندارد که مار 
آتشینی بر آن انداخته شده است. الفتر به کسر و يا سکون: فاصله بین 
انگشت اشاره و سبّابه وقتی که از هم باز شود. 

3- . در نسخه: شیطان زنجیر را با او میکشد. 


قرار دارد و از زمانی که خداوند جهنم را آفرید روشن است و همه وادیان 
آتش میخوابند و آن چشمه از شدت حرارت نمیخوابد. و فرشتگان میگویند: 
ای بیچارگان, نزدیک بیایید و از آن بنوشید و وقتی از آن رویگردان شدند, 
فرشتگان با پتک به آن ن_ضربه میزنند و به آنها گفته میشود: ذُوقوا عذابت 
الحخریق ذلک یما قَدَمث کم و آنّ ال یس بظلام لِلعَبید سپس جامهایی 
از آهن برایشان میآورند که از چشمه آنیة پر شده است. وقتی به نزدیک 
آنان آورده میشود, لبهایشان به هم دوخته میشود و گوشت صورتشان از 
هم میباشد ه وقتی از آن بنوشند و در شکمهای خود بربزند. هر یو ما قی 
بَطويهمٌ و الجلود سپس ضربهای به سر او وارد میشود که به واسطهٍ ان 
ضربه هفتاد هزار سال سقوط میکند تا در سعیر میافتد و وقتی به آنجا 
ر سید انش به صورتهای انان کشیده میشود و در این لحظه چشم ان از 
شدت حرارت چیزی نمیبیند. و 
واسطه آن ضریه هفتاد هزار ی تا به درخت زقوم میرسد 
درختی که 7 نشخ فی أضل الججیم طلعْها کل روْسْ الشّپاطین هفتاد هزار 
شاخه از و دارد و در هر شأخه هفتاد ۳1 میوه: آتشین ذارد و هر 
میوه(1) 


از زشتی مانند سر شیطان است و بوی تعفن دارد. او بر روی صخرهای 
میلفزد که مانند آینه است و فاصله هر دو صخره با هم هفتاد هزار سال 
است شاخههای آن از آتش تغذ به میکند و میوه آن آتش است و همه چیز 
آن اش است. نم اه هسمتده آ .وال سا اما اه هن مار که تلاس 
مب کته بالاباید مباغرد. این: کار ام شاد هزار سا طول, مبکنند. و هر بار 
میوهای از آن درخت بخورد, از صبر تلختر و از مردار بدبوتر و از آهن 
سختتر است و وقتی میوه به شکم او میرسد. مانند آب جوش میجوشد. 
آنها آنچه را که در دنیا از غذاهای خوشمزه فتخهر وید بم با میا فرتم .و کر 
خالیه در این تضوزات ند فرشتگان آنها را میکشانند و به مدت زمان 
طولانی در تاریکیهای انبوه میافتند و وقتی در آتش جای گرفتند. صدایی 
مانند صدای سرخ شدن ماهی در مقلی(2) 


پا مانند صدای شکستن نی از انان به گوش میرسد. سپس خود را از روی 
درخت در دره 
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1 فیوم در دو جا ذکر شدم ویس از آن نیز ذ کر میتتنود, 


2 . ظرفی برای سرخ کردن غذا. 


های مذاب پرت میکند که از آتش داغتر و جوشان است این درهها آنها را 
در سواحل میاندازد و ساحل آن مانند ساحل شماست ف که انها را به 
فاصله یک باع و یک ذراع و یک فتر(1) 
عقربها را به سوی آنان میآورد که مانند قاطر هستند. هر عقرب شصت 
نیش دارد که در هر نیش سم فراوان وجود دارد. مارها مانند بخاتی سیاه و 
ابی هستند برای هر نفر هفتاد هزار مار و هفتاد هزار عقرب است سپس 
به مدت هفتاد هزار سال در آتش انداخته میشود و سوخته نمیشود . سیس 
هفتاد هزار نفر به شاخههای زقوم آویخته میشوند و پایین نمیایند آتش از 
معقد آنان به قلبهایشان میرود لبهای خود را میگزند و عقلشان زایل 
میگردد پوستها کباب میشود و گوشتها از بین میرود. و قیوم به 
شم فا رم و هی ید: ای مالک به آنها بگو بچشید که چیزیجز عذاب را بر 
شما یی ای مالک, آتش را شعلهورتر کن آتش را شعلهورتر کن ِ 
بر کسانی که مرا بر روی عرش خود نکوهش میکردند و حقم را پایمال 
کردند خشم گرفتهام و من ملک جبّار هستم. مالک ندا میدهد که ای 
گمراهان و ای مستکران و صاحبان نعمت در دنیا, آتش جهنم را چگونه 
یافتید؟ آنها مبحوتتده دلمای ها زا تانود. کرد نو کوشتمان. را خورد. و 
استخوانهای ما را در هم شکست و ما هیچ یاور و فریادرسی نداریم. مالک 
میگوید: به عزت پروردگارم سوگند که عذاب شما را زیاد خواهم کرد. آنها 
میگویند: اگر خداوند ما را مورد عذاب قرا دهد هیچ ظلمی به مانکرده 
آننتت. مالک. میکوید: فاعتر فقها بذنبهه ۱ السَعيرٍ یعنی بر 
اصحاب سعیر دوری باد. خداوند ان خشم میاید و میگوید: ای مالک؛ 
اتش را شعلهور کن؛ آتش را شعلهور کن. مالک خشمگین میشود و ابر 
ما را مر و ره ان با ها 1 
میدهد و اول و آخر و برتر و پستتر صدای او را میشنوند. میگوید: دوست 
دارید چه چیزی بر سر شما ببارد؟_ میگویند: آب: شبزة کة تشنهايم. خواری 
آن .جح بسا نء است.: و سین ویک و آهن و 
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1- . الباع: اندازه فاصله دو دست. و معنای فتر پیش از این آمد. 


خونابه(1) 


و کرمهای آتشین بر شما میبارد. چهره و پیشانی آنان میسوزد و 
چشمهایشان تاریک میشود (2) 


و استخوانهایشان در هم شکسته میشود. در این هنگام میگویند: وای بر ما. 
و وقتی استخوانهای آنان دیگر گوشتی نداشت, خشم خداوند بیشتر میشود 
و میگوید: ای مالک. آنش را مانند هیزم بر آنها بکش. سیس امواح اجه 
مدت هفتاد سال به آنها زده مشود و پس از آن درها به روی آنان بسته 
هنودب فاضله هر در ا درکن به اندازه یک مسیر پانصد ساله است و 
قطر هر در یه اندا رم یی هس پا نضخ ساله است: سپس هر یک از آنان در 
سه تابوت آهنین از آتش قرار داده میشود که بر بالای یکدیگر قرار دارند و 
هی صدایی به جز ناله و شیون و صدای الاغ و قاطر و صدای 9 از انا 
به گوش نمیرسد.(3) 


آنها کر و لال و کور هستند و هیچ سخنی مگر ناله و شیون نمیگویند. پس 
درهای جهنم به روی آنان بسته میشود و ستونهایش پایین میآید و روحی به 
آنان وارد نمیشود و هیچ غصهای از آنان برطرف نمیگردد. آتش بر آنان 
مطبّق است یعنی هیچ راه فراری از آن ندارند و هیچ فرشتهای برای آنها 
شفاعت نمیکند و هیچ دوست صمیمی از بین بهشتیان ندارند ۵ بر ورد کار 
ای ای اه و و 
هیچکس آنان را یاد نمیکند. 


تایه فان اشوخ هد معنای شستن. است و الانتش, با کم الخنس 
است به کسر, که به معنای درخت انبوه است و یا در اصل «جبال» و3 
که تحریف شده است. فلا یخطثانه, یعنی ضربه آنها بر دیگری قرار نمیگیرد 
و در بعضی نسخهها آمده است فلا یخبطانه, از اين سخن که میگویند: 
خبطت الرجل یعنی احسان به کسی بدون اينکه بین آنها آشنایی وجود 
داشته باشد. و در قأموس آهده آ ریت کسف 
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ِ فارنشی خه آن فان میگوی 1 جمع الخطاف: آهزن. که ۱ آن 
چیزری را سریع برمیدارند. 


3- . در هر سه جمله به همین ترتیب است. 


له نعیی بو ال شون فلان تکمی طظرقه یل کات البال بعی 
بدحال. فیرحل قفاه یقال رحلت البعیر |ذا شددت علی ظهره الرحل و 
الظاهر فیرکل و الرکل به معا اد رات سفن نی رن 
استت مها آعع ای ححا ای که شست اف در اات اه 
برای شما به جا ماند. پا از این شک ان است: عقبت الرجل وقتی نسبت 
به کسی نیت بد داشته باشی. و العضوض یعنی چاه عمیق و السوخاء به 
معنای زمینی است که پا در ان فرو میرود و شاید منظور از ان در اینجا 
اشاره و سبابه است و الدلم به ضم جمع ادلم است و به معنای سیاهی 
شدید است. و الخطاف به معنای عصای آهتی: است و جمع آن خطاطیف 
است و در نسخه اصلی تحریفهایی وجود داشت که در اینجا ذکر نشد. 


0 میگویم در صحیفه سجادیه آمده است که امام زین العابدین 
علیهالسلام پس از نماز شب این دعا را میخواند: خداوندا به تو پناه میبرم 
از آتشی که آن را بر کسانی که از فرمان تو سرپیچی کردند سخت گرفتی 
و با آن کسانی را که از رضای توروی گرداندند (2) تهدید کردی و از آتشی 
که نور آن ظلمت است و اندک آن. دزدنای است وتف ان نزدیک است و 
از آتشی که خود را میخورد و میبلعد(3) و ازآتشی که استخوانها را به پودر 
تبدیل:میکند. و فه. آهل.خود شر این داغ فتو‌شاند. و از انتشی. که به. تضرع و 
زاری هیچکس رحم نمیکند و نمیتواند کمتر شود و بر ساکنان خود بسیار 
داغ و پر حرارت است و عذاب شدید دارد و به تو پناه میبرم از عقربهای 
ای ی را اک و 
میسایند(5) و شراب آن که امعاء و احشاء ساکنان خود را نابود میکند و دل 
آنان را از جا میکند و 
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1- . در کتاب این چنین آمده است و شاید صحیح بدین صورت بااشد: فلان 
روی گرداند. 
> قفرفاه: دهانش را با دز3: 


از تو طلب هدایت میکنم و طلب دوری از ان انش و چیزی که ان را به 
تاخیر بیندازد دارم. 


1 نهج البلاغه: در نامهای به محمد بن آبی بکر: نترنستید از آتشی. که 
بسیار عمیق است و حرارت شدیدی دارد و عذاب آن تازم است. سرایی 
که ور ان رحمتی نیست و دعایی شنیده نمیشود و هیچ گشایشی وجود 
ندارد. 


2 العقاند: عقیده ما در مورد جهنم این است که سرای خواری و پستی 
و انتقام از کثار است و کافران و مشرکان و کسانی که از امر الهی 
سرپیچی میکنند در آن جاویدانند. اما گناهکاران که یکتاپرست هستند, با 
ی ها ار ی و این هب آها مدا ار ات 
میشوند. 


و روایت شده است که وقتی یکتایرستان به آتش وارد شوند هی عذابی 

یه آنان نمیرسد و همه عذابهای دردناک در هنگام خروجح آنان ,از آت تال 
۳ این عذابها جزای اعمال آنان است و خداوند بظلام للعیید و 
جهنمیان بٍ بیچارگان واقعی هستند لا یفَضی لبم قیَموئوا و لا ز یحفف عَلنهْم 
من غذایها لا یدُوفُونَ فیها برداً و لا شراباً آلا حمیماً و عَسَاقا اگر غذا 
بخواهند از زقوم به آنان »۱ کر را دشرا هن اه 
الق بشوی الوْجُوه ین السراب و ساعث مرزتققا پنادوّن من مکان بعید 
نا انا لها ان غذُنا فا عون پس میتی جواب آنان را نمیدهند و 
ار ان که احْسَوٌا فیها و لا یعون و نادوا یا مالک لتَض 
نا ریک قال اک ماکئون. 


و روایت شده است خداوند عز و جل لا مبد هد افرادی را به سوی 
آتش بیاورند. سپس به مالک میگوید: به آتش بگو پای آنان را نسوزاند زیرا 
آنها با اين پا به سمت مساجد میرفتند و دست آنان را نسوزان زیرا آنان 
اين دستان را به دعا بلند میکردند و زبان آنان را نسوزان زیرا قرآن را 
بسیار تلاوت میکردند و صورت آنها را نسوزان زیرا وضو میگرفتند. مالک 
میگوید: ای بیچارگان, حال شما چگونه است؟ میگویند: ما برای غیر خدا 
کار میکردیم و به ما گفته شد: ثواب خود را از کسی بگیرید که برایش کار 


دید. 
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توضیح: میگویم به گفته شیخ مفید آتش خانه کسی است که نسبت به 
خود به آن وارد میشوند, اما در آن جاودان نیستند. بلکه از آن.به تعمتهای 
جاودان کوج میکنند و تنها کافران در, آتیش جاویدانند و خداوند متعال 
میفرفاید: فانده نکم نار تلظی لا بضلاها [/ الأْشقَی الّذی کَذّبِ 3 وی (1) 


منظور از صلی در اینجا جاودانگی در آن است و خداوند رمتعال فرمود: نَّ 
الذین کقژوا پایاتنا سَوّف تلهم نارا(2) و فرمود: ار الذین کقَژوا لو آن 
له ما قی الأرض میم و مثله مَعَة لینتذوا به من عذاب بوم القیاقه ه ما 
تقبل مهم (3) 


که در هر دو آیه جاودانگی در آتنش مطرح شده است که فقط مربوط به 
کفار است و کسانی را که با دلایل عقلی و کتاب خداوند و روایات ظاهر 
مشهور و اجماع سابق برای اهل بدعت از اصحاب وعید(4) 


نسبت به خداوند معرفت دارند در بر نمیگیرد. سپس میگوید: جایز نیست 
که کافر نت بم‌شها تصصی نت دام اون کسی ماه اسان زانه 
به او معرقت پیدا میکند و هر کس که به اصول دین ما کفر بورزد نسبت یه 
خداوند جاهل است و هریک از نمازگزارانی که به سوی قبله اسلام نماز 
میگزارد. با اصول ایمان مخالفت کند, از نظر ما نسبت به خداوند جاهل 
است حتی اگر توحید خود را آشکار کند همانطور که کافر به نبی اکرم 
صلوات الاه قلی و ال یداه استه هر ند دز مان ان فد 
وجود داشته باشد که به توحید خداوند اعتراف دارد و با رفتار خود طوری 
وانمود میکند که مستضعفان را به این توهم مياندازد که نسبت به خداوند 
متعال ی و خداوند فرموده است: قَمَن یوْمن برَبه قلا یخاف 
بَحُسا و لا رهقا() 
با این آیه مومن را از احکام کافران خارج کرده است و خداوند متعال 
فرمود: قلا و یک لا بُوْمنُونَ ی یکوک فیما سَجَرَ 
ص: 438 
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4 . در شرح چاپی العقائد: به جای وعید اجماع آمده است, و رای سابق 
برای بدعتگزاران اصحاب وعید است. 
5- . جن: 13. 


هم (1) 


این آیه از ز کافزان به بیامبر ایمان را تفی کرده است و برای آنان با شک در 
آن ,معرفت نسبت به خداوند متعال را اثبات نکرده است و خداوند فرمود: 
قایلُوا الذین لا بْوْمِنْونَ بالله لا اتوّم الاچر تا آنجا که میگوید: و هم 
صاغژون (2) 


که ایمان بهودیان و مسیحیان را نفی کرده است و بر آنها به کفر و 
بر ۱۱ »1۳۳ 


میگویم برخی روایات متعلق به بهشت و جهنم در احتجاج الرضا علیهالسلام 
علی سلیمان مروزی که قسمتی از آن در باب صفات محشر و باب بهشت 
و جهنم دنیا امده است, در ادامه خواهد امد. 


میگویم پس از روشن شدن حق در نزد تو که در آیات بسیار و در روایات 
متواتر از صفات بهشت و جهنم و ویژ گیهای 1 آمده است, به برخی از آن 
اشاره میکنیم که فرقههای مخالف با دین از حکیمان و فلاسفه برای نشان 


دادن دشمنی خود با حق اشکار و مخالفت خود با شریعت پیامبران گفتهاند. 


شارح المقاصد در تایید مذهب حکیمان در جهنم و بهشت و ثواب و عقاب 
کسانی که معتقد به عالم مثل هستند, و به سایر چیزهایی که مفصلا در 
شرع آمده است اعتقاد دارند مطالبی ارائه میکند. اما بنابر آنچه که 
اکثریت ان را از قبیل لذت و الم عقلی محسوب میکنند, چرا که نفس 
انسان چه اینکه انطور که افلاطون گفت ازلی محسوب شود و چه انکه بنا 
بر نظریه ارسطو ابدی باشد, با نابودی جسم از بین نمیرود بلکه باقی 
میماند و از کمالات خود لذت میبرد و از ادراکات خود شاد است و این 
سعادت و واب و بهشت اوست که در مراتب با هم اختلاف دارد و احوال 
متفاوت دارد, يا دردنای است که با از دست دادن عمالات و فساد 
اعتقادات همراه است و این شقاوت و عذاب و جهنم اوست که در جزییات 
متفاوت است که انسان به دلیل مشغفول بودن به امور جسمانی در این 
عالم و غرق شدن در تاریکی عالم طبیعت و علایق و دلبستگیهای ان 
متوجه این موضوع نشده است و تفاصیل واب و عقاب و مسائل مربوط 
به ان شنیده شده است. البته اینها به صورت مجاز امده است و 
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1- . نساء: 65. 
2- . توبه: 29. 


احوال سعادت و شقاوت و لذت و الم و رسیدن از شقاوت به سعادت, 
مفصلا آمده است. شقاوت ابدی همان جهل مرکب و شر متضاد است نه 
جهل ساده و خلق و خوی خالی از فضیلت که شقاوت ان منقطع است و 
چه‌تبسا اضلا به‌سفاوت سانحامد: 


است مثل نقص غریزه عقل. پا وجودی است مثل وجود امور متناقض با 
کفاات اراس است: اراس و هن نک ار ارشت فسمسا ند 
حسب قوه نظری است يا عملی که به شش دسته تقسیم میشود. آن که 
بر حسب نقص غریزه است پس ازمرگ در هر دو قوه مخلوق نیست و 
عذابی به سبب ان نازل نمیشود و ان که به سبب تنافض راسخ در قوه 
نظریه است, مانند جهل مرکب که صورتی برای نفس میشود و از آن جدا 
نمیشود و مخلوق نیست. اما عذاب آن ابدی است و اما سه مورد دبک 
تعیب نظر .یر راستمانته اعها ان فهام و ارات و ما 
راسخ و غیر راسخ مانند اخلاق و صفات ثابت زشت مستحکم و غير 
مستحکم که پس از مرگ به دلیل عدم نفوذ آن زایل میشود يا به دلیل 
انتکه هتنهایی است مان افعال .و فرامیا ,پراش سین متا ال آن ار 
بین میر ود اما در شدت و ضعف و زشتی و سرعت و کندی زوال اختلاف 
دارد و عذاب آن در کم و کیف بر حسب دو اختلاف متفاوت است و وقتی 
نفس دانست که کمال فانی دارد, يا به دلیل اکتساب امور متضاد با کمال 
به دلیل تساهل او در کسب عمال و عدم اشتفغال او به علوم يا به دلیل 
انتفال بجر انار اکشات کمال‌بارس ار و آما فتبیای تالم 
خالی از کمال و از انچه که متضاد آن است. و از شوق به کمال در 
کا ی تا ار ی ای را 
که .شایسته آن اشت. میرود. و از دردهای. بیچارگان درد نمیکشد: اما به 
عقده برس از علایست جاو ات که ان یا به ادراک نرسد و به 
ناچار باید متعلق به سای دیر باتوی مرا ها ادا آن سای در 
میشود. دز ای شام با به اضهل صورت ال ان لمیر وه مس آن 
شاف اس اه ماس ات وا اه مولع مایق ان 
ره ات سای سا هبار امد ان اعهاه دارم کته احرام اما ند 
متعلق است نه بنا 
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بر این اصل که نفس مدبری دارد برای امور خود دارد. بلکه بنا بر این اصل 
کف را امکان تخیل از آن استفاده میکند سپس تایه زا ان 
اعتقاد داشت و در تصور نفس وجود داشت در مخیله جای میدهد. پس 
خیرات اخروی را بر حسب تصورات خود مشاهده میکند و جایز است که 
این جرم از هوا و دود متولد شده باشد بدون انکه با مزاجی که فیضان 
نفس انسانی را اقتضا کند تقارن پیدا کند. 


حکیمان حتی اگر معاد جسمانی و ثواب و عقاب محسوس را اثبات نکرده 
باشند. آن را انکار نکردند بلکه ان را جزو امور ممکن محسوب کردند, البته 
نه بر وجه اعاده معدوم و حمل ایات وارده را بر ظواهر ان جایز دانستند و 
تصریح کردند به اینکه با اصول حکمی 


قواعد فلسفی مخالف نیست و وقوع آن در حکمت الهی بعید نیست. زیرا 
تبشیر و انذار در امر نظام معاش و صلاح معاد نفع ظاهری دارد و در ثواب 
مطیع و عذاب گناهکار کاربرد دارد. و سبب ازدیاد منافع است و در مقایسه 
با اکثریت خیر است, هر چند در حق عذاب کننده ضرر باشد پس از جمله 
خیرات کثیری است که شر قلیل لازمه ان است. به منزله قطع عضو برای 
سلامتی بدن. 


مانند این را شیخ ابن سینا در رساله مبدا و معاد ذکر کرده است و این 
جواز را ذکر نکرده و از ترس دینداران زمانه خود تنها جواز ان را در شفاء 
ذکر کرده است و اين بر کسانی که به کلام او رجوع میکنند و از اصول او 
پیروی میکنند پوشیده نیست که کل آن با آنچه که در شریعت پیامبران وارد 
شده مطابق نیست و آنها برخی از اصول شریعت را پوشیده نگاه میدارند 
و در هر دورهای ضروریات دین را با زبان خود از ترس قتل و تکفیر از 
مومنان زمانه خود مخفی میکنند. انها با زبان خود مومن هستند اما 
دلهایشان رویگردان است و اکثر انها کافر هستند و به جان خودم قسم که 

که معتقد است از واحد تنها واحد صادر میشود و هر حادئثی مسبوق 
به ماده است و هر چیز که ثابت شود قدیم است. عدم ان ممتنع است و 
سا و عتاضرن هبو و انوا متوالده قدیم هستند و اعاده معدوم 
آن. وت به شریعتها و آبات الهی و , و متواتر که ۳ واجب دزن ان 
آمده است ایمان دارد و خداوند یِفعل ما پشاء ۳ و حدوت 
عالم و حدوت آدم و معاد جسمانی و وجود 
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بهشت در اسمان که حور و قصر و ساختمان و منزل و درخت و رود دارد و 
آسمانها که پاره و درهم پیچیده میشود و سیارهها که پراکنده میشود و 
میافتد و نابود میشود و فرشتگان که جسم هستند و آسمان از آنها پر شده 
است که پایین میأیند و بالا میروند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که 
نم آتتهان معراج کرده است و همچنین عیسی و ادریس علیهالسلام و 
بسیاری از معجزات پیامبران و جانشینان آنها از جمله شق القمر و احیای 
مردگان و رد الشمس و طلوع آن از مغرب و کسوف خورشید در غیر وقت 
آن و خشسوف ماه در غیر وقت اه اما آن و کسی که انصاف داشته و 
به سخن ایشان رجوع کرده میداند که انها با شریعتمداران رفتار 
تمسخرآمیز دارند و یا اینکه پیامبران را حیلهگر میخوانند و کسانی که مردم 
را گمراه میکنند و چیز قابل فهمی نمیآًورند بلکه در مدت برانگیخته شدن 
خود آنها را فریب مید هند. خداوند ما و سایر مومنان را از شبهههای آنان در 
اشات اوه ایشا الله ور ابش بارم کاب دا انهای ها هم تسه 
خداوند توفیق دهد. 
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1-. اعراف / 42- 51 


[و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند هیچ کسی را جز به 
قدر توانش تکلیف نمی کنیم. انان همدم بهشتند [که ] در ان جاودانند. و هر 
گونه کینه ای را از سینه هایشان می زداییم. از زیر [قصرهای آشان نهرها 
جاری است., و می گویند: «ستایش خدایی ۰ بدین [راه] هدایت 
نمود, و اکز.خدا ما را رهبری نمی کرد ما خود هدایت نمی یافتیم. در 
حقیقت, فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند.» و به آنان دا بزاوه میت 
شنود. که این همان بهشتی است که آن را نه [پاذاش ] انخه انجام می دادید 
میراث یافته اید. همانان که [مردم را] از راه خدا باز می دارند و آن را کج 
فی خواهند و آنها اخت: را هر ند و میان آن دو [گروه], حایلی است, و 
بر اعراف» مردانی هستند که هر یک [از آن دو دسته] را ی 
اس و بهشتیان را -که هنوز وارد ان نشده و[لی ] [بدان ] امید دارند- 
اواز می دهند که: سلام بر شما. و چون چشمانشان به سوی دوزخیان 
گردانیده شود, می گویند: پروردگارا, ما را در زمره گروه ستمکاران قرار 
مده. و اهل آعراف, مردانی را که آنان را از سیمایشان می شناسند, ندا 
می دهند [و] می گویند: جمعیّت شما و آن [همه ] گردنکشی که می کردید, 
به حال شما سودی نداشت. آیا اینان همان کسان نبودند که سوگند یاد می 
کردید که خدا آنان را به رحمتی نخواهد رسانید؟ [اینک ] به بهشت درآیید. 
نه بیمی بر شماست و نه اندوهگین می شوید. و توتگیان. تمنیتیان .وا اوات 
می دهند که: از آن آب يا از آنچه خدا روزی شما کرده. بر ما فرو ریزید. 
می گویند: خدا آنها را تر کافران حرام کرده است. همانان که دین خود را 
سرگرمی و بازی پنداشتند. و زندگی دنیا مغرورشان کرد. پس همان ِ 
که آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند: و آیات ما را انکار می کردند, ما 
[هم ] امروز آنان را از یاد می بریم. ( 
طبرسی رحمه الله در آیه و ترَغُنا ما فی ضصْدُورهمْ من غل این است که 
یعنی کینه و حسد و دشمنی را در بهشت از دلهای آنان خارج کردیم تا 
نسبت به یکدیگر حسادت نورزند, حتی اگر برخی درجات بالاتری نسبت به 
دیگری داشتند. قالو 
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ال للم انز انا هت شتی مارا هی اصالن هدانت کرو کب ده 
واسطه آن این ثواب را به دست اوردیم. او این راه را به ما نشان داد و از 
ای اش که مارا ای اور کات مها ما از ات کم ماس 
هدایت کرد تا ایمان در دلهای ما ثبوت پیدا کند و يا برای بیرون راندن کینه 
از دلهای ما و یا ما را برای گذر از صراط و ورود به بهشت هدایت کرد و 
ما کنّا َِهْتدِ وقتی که ما را به سوی این نعمتهای جاودان و واب بزرگ 
فرا خواند. له لا.آن هداعا اللخ این اعترافی از جاتب بهشتیان به تعست 
خداوند متعال و منتی که بر آنان در ورود به بهشت نهاد است که بر سبیل 
شکر و تلذذ به آن گفته شده زیرا در انجا تکلیفی وجود ندارد. و تودُوا یعنی 
منادی از جانب خداوند متعال ندا میدهد و يا اينکه خداوند مستقیما آنها را 
مخاطب قرار میدهد. ان تاکم الحته آهز نموه عفتیزبه صورت یی ارفته یه 
شما داده شد, همانطور که ماترک میّت به وژاث میر لسد. پا اينکه خداوند 
متعال چیزی را که برای کفار آماده کرده بود که در صورت ایمان آوردن به 
انان-.ندهده نه. ها داد: ما کتتی تعملون تقنمد کت نرستی تما و انعام 
واجبات و دستورات او و نادي یعنی ندا خواهند داد اصحات الجنه اصحاتبت 
ارجا ۶ وب باه هنز قاس پوردر کناب آورو زبان یانش 
29 است حقا قَهّل وحن ما وعد رَبکم از عذاب حقا اين یک استفهام 
توبیخی است که سبب زیادت شادی اهل بهشت و حسرت جهنمیان میگردد 
قالوا تَعَمْ قَأذنَ مَوَْنْ بعنی منادی ندا میدهد بِیْتَْمْ هر دو گروه میشنوند آأن 
لَعتَةٌ اللّه کل ,ٍ الظَالْمینَ یعنی خشم خداوند و عذاب دردناک او برای 
کافران است الذین یَضْدون عَنْ سَییل اللّهٍ یعنی راهی که به گفته خداوند 
به بهشت میانجامد و یبعوتها عوجاً به گفته ابن عباس معنای این آنة این 
است که آنان برای کسی غیر از خدا نماز میخوانند و چیزی را که خداوند 
خود میخواهند. 


تاش لیاوا تسا موی ان وگ من هسته 


و با همین اسناد آمده است که امام علی علیهالسلام در قرآن کریم 
نامهایی دارد که مردم, آن را نمید|نند. فان مود ی او 1 موذن است 
که شکفند لا لعنه الله علی ااطالمتن بعتی. کسانی که ملاس را تکیت 


کرده و حقم را پایمال کردند. 
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بیتهُما ججابٌ یعنی بین جهنمیان و اهل بهشت پوششی است که همان 
اعراف است و از ابن عباس و مجاهد و سدی روایت شده که اعراف 
دیواری بین جهنم و بهشت است و در قرآن کریم آمده است: قَصْرِت بَيتَهم 
پسشور و گفته شده ایسست اعراف شرف آن ٍدیوار است و يا اعراف پل 
صراط است و عَلّی الأغراف رجال بَفْرِفُونَ کلا بسِیماهُمٌ در معنای رجال در 
این آیه اختلاف نظر وجود دارد. به گفته ابن عباس و ابن مسعود به معنای 
قومی هستند که حسنات و سیئات آنان به یک اندازه است. حسنات. حائل 

بل آنها وانشن ایتت,وسات تبو حایل بین انیا عیشت انفت. با خر آین 
وضعیت میمانند تا اينکه خداوند 0[ اراده خود امری را برای آنان 
مقدُر میفرماید و آنها را به بهشت وارد میکند. و گفته شده که بکر بن عبد 
الله مزنی به حسن گفت: به من خبر رسیده قومی هستند که حسنات و 
ان یک انم ات هی دس را ای رف وت 
اینها قومی هستند که خداوند آنها را به اهل جهنم و بهشت شناسانده است 
وا میت ند کم دایم بصع ول پوس از آنان با عاوو ایی اند 
هستند و از ثعلبی با اسانیدی که در تفسیر او آمده است روایت شده که 
اعراف جایگاه رفیعی بر روی صراط است که حمزه و عباس و علی و 
جعفر بر روی آن قرار دارند و دوستداران خود را با چهرههای سفیدشان 
میشناسند و دشمنان خود را با رویهای سیاه. 


و از ابو محلز(1) روایت شده است که آنان فرشتگانی به صورت انسان 
هستند که بهشتیان و جهنمیان را میشناسند و خزانهدار بهشت و جهنم 
هستند یا در آخرت حافظ اعمال و شاهد آن هستند و از حسن و مجاهد 
روایت شده است که آنها مومنان افضل هستند و گفته شده است آنها 


شهدا هستند و از جبایی روایت شده است که آنان ترازوهای آخرت هستند. 
امام باقر علیهالسلام فرموده است: آنها خاندان محمد صلی الله علیه و آله 


کردهاند. 
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1- . در کتاب به این صورت آمده و صحیح آن, انخ-مشا. با شیم ادیت: و 
متظور از الدصل: لاحم ره یه اه ری اسنت: 


امام صادق علیهالسلام فرمود: اعراف تپهای بین جهنم و بهشت است که 
تب و جانشیان آنان به همراه گناهکاران امت خود بر روی ان 

, همانطور که امیر سپاه با سربازان ضعیف خود میایستد. و 
وروی یهت ماهس آن هه به گناهکارانی که با او 
ایستادهاند میگوید: به برادران نیکوکار خود بنگرید که به سوی بهشت 
شتافتهاند. گناهکاران به آنها سلام میگویند و ذکر آن در اين آیه آمده است: 
نادَو] آضحات الحَتّه أآن سلام یک : 


سپس خداوند متعال فرموده است: لم یوخ ها و هم یَطمعون یعنی این 
گناهکاران به بهشت وارد نشدند اما آرزو دارند که خداوند با شفاعت 
پیامبر و امام آنها را به بهشت وارد کند و این گناهکاران به جهنمیان 
۰ نا لا تحعنا مع القوم الظاللمین سپس اصحاب اعراف 
که همان پیامیران و خلفا هستند جهنمیان را پا لحنی توبیخامیز خطاب 
میکنند که: ها اکنی. نکم جفعکم وا کلنم تستکییون نم آن آ هولاع الذین 
1 فسَمتَمٌ بعنی آبا اینان همان مستضعفانی هستند که آنها را تحقیر میکردید 
و به خاطر نعمتهای دنیایی خود بر آنان فخر فروشی میکردید؟ سپس به 
مر خداوند به این مستضعفان میگویند: دحْلوا الجتّه لا وف عَلَیْکم و لا 


۳3 م 0 و 


تحزنون. 

و روایت اصبغ بن نباته روایت پیشین را تایید میکند: در نزد علی 
ام ی مر ای و اه امده از اوبترآهون این 
ات سوال کرد. حضرت فرمود: وای بر تو ای ابن کواء. در روز قیامت ما 
بین جهنم و بهشت میایستیم و یاوران و دشمنان خود را از چهره آنان 
میشناسیم و دوستان را به بهشت و دشمنان را به جهنم وارد میکنیم. 


ماک مْ یعنی افرادی که بر روی اعراف قرار دارند همه 
مردم را از چهره آنان میشناسند, بهشتیان چهره بر 
چهره گناهکاران را دارند و نادوا أَصُحاتِ اجه یعنی کسانی که بر اعراف 
هستند بهشتیان را مخاطب قرار میدهند أن سَلاٌ عََیْکم ۱ 
روی تهنیت و شادی به سبب نعمتهای خداوند است لم 7 وه ی دور 
با تس وار اند و هه عون کشت بان ود و کته 
شده است طمع در اینجا طمع یقین است مانند سخن 
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حضرت ابراهیم که فرمود: و الْذٍی آطْمَعٌ آن بَغفِرَ لی حطیئتی یوم الدّین 
(1) 


و |ذا ضرق أَبصارْهْمٌ یعنی چشمهای اهل اعراف یلا شحاپ التّارٍ یعنی 
1 انا از 
روی دشمنی است و تنها زمانی به آنها نگاو میکنند که روی خود را به 
سمت آنان برگردانند قالوا رها لا تجْقلنا مق الق الظالمین یعنی ما را به 
هفراه آبان در خهتم فزار مندم: 


9 از امام صادق علیهالسلام روایت شده است که 1 مسعود, و سالم این 
آیه را به این شکل _قرائت کردهاند و لا فلت بارهم تلقاء آصَحاب التّار 
قالوا ربْنا عایْذاً یک آن تجْقلتا مع المَوْم آلظالمین. 


و نادی آضحاث الأْغْراف رجالاً از بين اهل جهنم بَعْرفُوتَهُم بسیماهَمٌْ به گفته 
ای عازن بختی: یه ضفات. ]را زن. و آنها را به نامها و کنیههایشان میخوانند و 
ی و 
مانند سیاهرویی و چهره زشت و چشم آبی که خداوند برای آنان قرار داده 
است و يا از چهرههایی که در دنیا داشتند میشناسند قالوا ما آعنی عنم 
خشعکم اموال. و تعداد پاران در دنیا فا کی ست رون نی کیرو رو 
شما از عبادت خداوند و و زا بودیم, 
اما شما , به جمعآوری اموال مشغول شدید و کبر ورزیدید و سخن ما را 
نپذیر فتید. پس اکنون آن مال و آن تکبُر کجاست؟ و گفته شده معنا این 
است که جمع کردن شما که به آن تکیه میکردید و به واسطه آن از پیروی 
پیامبران در درنیا سر باز ردید سودی به حالتان نداشت أُ هوّ لاء الذین 
از ۱ سَمَتَمْ لا ینالهمّ اللة برَحمه یعنی سوگند یاد کردید که خداوند خیر و 
ی _شما دروغ گفتید. 
سپس به اینها میگویند: لو لته لا وف علَیکَمْ و لا ثم تحْرَنُونَ یعنی 
نه میترسید و نه آندوهی دارید و در کمال 1 و سرور هستید. و منظور 
از ان, نکوهش کسانی است که بر ستم به مومنان مستضعف تبانی کردند, 
(2) 
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1-. شعراء: 82. 
۰-2 . ازری علیه عمله: او را سرزنش کرد. 


مفسران در تعیین گوینده اصلی این سخن اختلاف نظر دارند. طبق نظر 
اغلب آنان این سخن اصحاب اعراف است و گفته شده سخن خداوند 
متعال و یا فرشتگان است و صحیح سخن آن است که امام صادق 
اه آتلددت: 


و نادی أصُحاث التّار و آنها در آن جاویدانند آَصحات اجه آن آفیضُوا عَلینا 
الماء یعنی بر ما آبي بریزید کم با ان عطش خود را دقه کنیم و از 
حرارت آتش نجات یابیم او و مّا ررَقکمْ اللهُ یعنی غذایی کم خداوند به شما 
راده است قالوا یعنی اهل بهشت در پاسخ به آنان ان ال عتََْهُما علی 


اد در تا طبق 0 0 در ۳0 ۰ 9 زمین 
هستتی نو نی آنها فاصله بسیار است و پاسخ این است که شاید خداوند 
معا طوریتعص کند که اما قافر قه ین باشته سا دای بان ۱ 
تقویت کند به طوری که شنیده شود. 


الفف ا روا لیوا لها یک وی را کم دادن ال یل رز 
آن را بخ آ رازه دستور تا است. لهو و لعب محسوب کردهاند و به آن 
تقیدی ندارند یا اننکه دینی زا که اند نو ان پایبند باشند و از حرام آن 
دوری کنند, لهو و لعب دانسته و حلال و حرام آن را بنا بر هوا هوس خود 


چ 22 الحیا الة ئیا یعنی به دنی و ماندن ور ان فر تم شدند کقیا ونیا آنها 
را فریب داده است قَالیَوْمَ تسام مُ کما تسوا لقاء یوَمهمٌ هذا یعنی همانطور 
که آنها آمادگی برای این روز را رها کردند آنها را در عذاب رها میکنیم و 
گفته شده بدین معناست که آنها را جزو فرآموش شدگان در آتنر قرار 

میدهیورو.بة ندای آنان کوتز, نمیدهیم هم تطفر کط آنان برای اعمال خود 
دلیلی نداشتند و علم را فراموش کردند و دچار فراموشی شدند. ما نیز به 
اشکشان رحم نمیکنیم و ما کائُوا بآیاتتا یَعْحَدُونَ ما در هر دو آیه به معنای 
مصدر است و تقدیر آن کنسیانهم ل[قاء یو مهم هذا] و کونهم جاحدین لاپاتنا 
است و.ذر مورد این آیه. اختلاف نظر وجود دارده به عقیده بزخی, کل ایه 
سخن خداوند متعال است و بر سبیل حکایت از اه بهشت نیست و سخن 
نهشتیان: در این اب به-یایان میر ننند؛ حرَمَهُما عَلی الکافرین و گفته شده تا 
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اینجا سخن بهشتیان است: الحَیاة الصا سس خداوند سخن خود را در این 
آیه اه ید فا م2 تابر میسن ها دص آشتا ام منود 


میگویم چیزی که من از ظاهر اخبار و روایات استنباط میکنم اين است که 
خداوند متعال پس از شکافتن اسمانها و در هم پیچیدن ان بهشت و عرش 
را تا نزدیکی زمین پایین میآورم و عرش سقف بهشت است و بعید نیست 
کضانن صظور این آنه‌باشدد: ار ای ال لین مفرباها به انش رل 
میشود و صراط از زمین تا بهشت کشیده میشود و اعراف چند درجه است 
و منازلی بین جهنم و بهشت است و بدین ترتیب بسیاری از اوهام و 
تصورات پیرامون بهشت و جهنم و صراط و گذشتن از آن و ورود آنان به 
بهشت و حشر مردم در روز قیامت از بین میرود و همچنین بعید دانستنی 
که در کلام پرسش کننده وارد شد از بین میرود, هر چند نیاز به یکی از دو 
وجهی که آن را ذکر کرد داشته باشد تا اين بعید شمردن برطرف شود و 


الله اعلم 


روایات: 


1 تفسیر قمی؛ از عالم آل مخمد علیهم السلام بر سیدند که: ایا موسان از 
طائفه جن در بهشت میروند؟ فرمود: نه, ولیکن خداوند حظیره هائی (دخمه 
ها تی) در بین بهشت و دوزخ وجود دارد که در آن معانهای معین شده 
مومنان از جن و فاسقان از شیعه سکونت دارند. 

2 تفسیر قمی: امام صادق علیه فرمودند: اعراف تیه هایی میان بهشت و 
آنشن است و رجال: انمه. علیهم السلام هستتد که با شیعیاتشان. بر روی 
اعراف می ایستند و مقمنان بدون حساب به بهشت هدایت می شوند. 
ائمه به شیعه خود که مرتکب گناه شدهاند. می گویند: به برادرانتان در 
بهشت نگاه کنید که چگونه بی حساب به بهشت هدایت می شوند و این 
همان سخن خدای تبارک و تعالی است: «سلام علیکم لمْ پاخلوها و 
یطمَعُون»(1) 


سپس به آنان گفته می شود: به دشمنانتان از اتفتن تگاه کنید 
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1- . اعراف / 46 


و این همان سخن خدای تبارک و تعالی ایست : «ولذا صرقت سا رهم تلا ء 
اخاب التار قالوا ربا ۷ 1 تجقلتا مع الوم الظالمین * وتاتی أصَحَابٌ 
غراف رجالاً بعر هم بسیعَامم»(1) در انش «قَالوا و عَنکم 


جمعکم»(2) 


در دنیا «وَمَ کف تشتکیژون»(3) سیس به آن عده ای از دشمنانشان که 
در آتش هستند, می گویند: آپا اینان شیعه و برادران منند که شما در دنیا 
«لا هم اه بِرَْمَه» قسم می خوردید که آنان مورد رحمت خدا قرار 
نخواهند گرفت؟ سپس ائمه که سلام و درود خدا بر آنان باد, به شیعه خود 


می گویند: «ا خْلواً الجَنة لا,خوف عَلیکم ولا ند 0 سپس 
«وتادی ضحات التّار آضحات اجه آن آفیضوا تا ین الماء او مقا ررقم 
الل».(5) 


3. بصائر الدرجات: از پرید بن معاویه عجلی نقل شده است که گفت: از 
امام باقر علیه السلام, در مورد اين_فرموده خدای عز و جل وال کردم : 
«وعلی الاغرافی رجّال یَعَرفونَ کلا بسیماهم»(6) و ایشان فر مودند: در 
باره این امت نازل شده است و مراد از رجال: ائمه علیهم السلام از آل 
محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. هستند. عرض کردم: 
منظور از اعراف چیست؟ فرمودند: رای ات انش هآ هر 
کسی که یکی از ائمه ما برای او که یکی از موّمنان گنهکاراست. شفاعت 
خواهد کرد.(۶) 


4 بصائرالدرجات: از ابو بصیر نقل شده است که گفت: از امام باقر علیه 
السلام در باره این فرموده خدای عز و جل: «وعلّی الاأغْرافِ رجَال یَفرِفُونَ 
کلا بسیماهمٌ» سئوال کردم. فرمودند: آنان ائمه اهل بیت که سلام و درود 
خدا بر آنان باد, 1 وانان دری. ان یاقوت سترع بر خضار بخشت هستند. و 
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1- . اعراف 47 و 78 
2 . اعراف / 48 
3- . اعراف / 48 
4 . اعراف / 49 


5- - مختصر بصاثئر الدرجات. ص 231. 
6- . اعراف / 46 
7- - مختصر بصائر الدرجات. ص 52. 


را پس از اوست. می شناسد. پس مردی گفت: معنای: آن چه پس از 
اوست, چیست؟ فرمودند: ات رت کقن. آن هر هی شا فرش که 
گذشته است.(1) 


5 بصائرالدرجات: از سعد بن طریف نقل شده است که گفت: به امام 
باقر علیه السلام ‏ عرضي پکردم: اين فرموده خدای عز و جل: «وعَلی 
الأغْرّاف رجال یَعْرِفُونَ کلا بسسیمَاهمٌ» به چه معناست؟ فرمودند: ای سعد! 
آنان اعرافند و کسی وارد بهشت نمی شود, مگر آن کسی که آنان را 
شناخته است و آنان نیز او را شناخته اند و کسی وارد آتش نمی شود, مگر 
آن کسی که آنان را انکار کرده است و آنان نیز او را انکار کرده اند و آنان 
اعراف اند؛ یعنی خدا شناخته نمی شود, مگر از راه معرفت و شناخت 
آنان. کشنن که بنام. آورندکان به. او بتاه بزدند و کسی که از راه و روش 
مردم تبعیت می کند, یکسان نیستند. مردم به چشمه ای گل آلود روی 
آوزدند که دز همذیکر نت آزیر و خالی هی شونده اما کنسین که به ال مخمة 
که سلام و درود خدا بر آنان باد, روی آورده است. به چشمه ای صاف و 
زلال که با علم خدا جاری است و پایان پذیر نیست و هیچ گاه خشک نمی 
شود روی آورده است. اگر خدا بخواهد, راه خویش را به نان نشان می 
دهد تا این که از دری که معین کرده است. به خدا مر آجفنه. کین خداوند, 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد که سلام و درود خدا بر آنان 
باد, را به عنوان در ودور 2 قرار داده است و این همان ۳ 
خداست: «ولیْس لیر بان تأوا یوت من ظَهُورِهَا وَل-کِنّ لیر من 

وَئوا البیْوت من لبوّایما» (نیکی آن نیست که از پشت خانهها ی 
بلکه نیکی آن است که کسی تقوا پيشه کند, و به خانهها از در (ورودی) آنها 
درآید ).(2)-(3) 


بیان: ضمیر در «الا من عرفهم» به اهل اعراف باز می گردد. در «فلا سواء 
ما اعتصمت به المعتصمه». مقصود کسی است که به او دست می یازند و 
پناه می برند یا مقصود. دینی است که انتخاب کرده اند. که در این حالت 
لا زم است مضافی در تقدیر گرفته شود. و اینکه فر مود: «خود را ؛ به آنها 
نشان می دهد», بعنی آثار خود مانند 


ص: 452 


1 مخضر بای الفرحاترض 59 
2- - بقره/169. 


متسین باکر ا لحار رش 5 


آبات عم نات و کلام و وصی را بدین واسطه لباق اتمه خلوانت. ال 
علیهم یه آنها نان فی دهد از دزن به نزن آو ات بعنی بدون واشطه: .و 
رم ی ها دید وا 


0. تفسیرعیاشی: ابوالچسن الرضار علیه السلام فرمودند: درباره «قَأّن 
من سم آن. لعته اللق-علی. الطالمیق ۱1۱ مودن امین معفمنان: علید 
الت ست: 


هستم و من نخستین پیشروان و خلیفه رسول پروردگار جهانیان و تقسیم 
کننده بهشت و انش و من صاحب اعراف هستم.(2) 


6 رای ار هخا از اما اف یم الساام تعل شنوم است ۳ 
گفت: از ایشاب ‏ _در باره این فرموده خدای عز و جل: » وَعلی الاغراف 
رال عرِفون کلاً بسِیمَاهَم» پر نتیدم که-منظور از «وغلی لاف رجال» 
خست ٩‏ فرمودند: مگز شما اشخاصی خبره.و دانا از قبایلتان تعبین نمی 
ی بت تم ات یی ی ره 
فرمودند: همانا ما هستیم آن مردانی که «یغرفون کلا بسیماهمٌ» هر دو 
گروه را با نشانه های خاص خودشان می شناسند.(3) 


9 تفسیر عیاشی: از سلمان نقل شده است که گفت: از رسول خدا صلی 
اللت علیه و آله. مسام سار فه بستنم کف به علی علیه اتب فررجی 
فرمودند: ای علی, تو و اوصیای پس از تو اعراف میان بهشت و آتش 
هستید و کسی وارد بهشت نمی شود, مگر آن کسی که شما را شناخته 
است و شما نیز او را شناخته اید و کسی وارد آتش نمی شود مگر آن 
کی کم تسا را کار گر اضما ام را انار کر ای ها 


0. تفسیرعیاشی: از سعد بن طریف از امام باقر علیه السلام روایت 
شده است که در مورد این ان «وعلی الاغراف رجال یَعرفون 
بسِیمَاهمٌ» فرمودند: ای سعد! 


ص: 453 


1- . اعراف | 44 
2 - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 21, ح 412. 


3- - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 21, ح 43. 
4- ۰ ۱ شباستی: 3 2 ص‌‌ 22 ۳ 4 ینابیع الموده, ض 102 


آنان آل محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد هستند و کسی وارد بهشت 
نمی شود, مگر کسی که آنان را شناخته است و آنان نیز او را شناخته اند 
9 کی وارد اتنتن تمی شود. مگر کسنی که آنان را شناخته است و آنان تیز 
او را انکار کرده اند.(1) 


11 تفسیرعیاشی: از طیار از امام صادق علیه السلام نقل شده است که 
گفت: به او عرض کردم: اصحاب اعراف چه کسانی هستند؟ فرمودند: 
کسافن. هستند که حسنات و سیتاتشان مساوی شده است, 1 پس اگر خدا 
اام را وارد بفشت کرد با رحمت خمیی این کار را کردم ۳ 
را شکنخه داخربه انا ظلم نکرده است.(2) 


بیان: آنچه علی , بن ایراهیم از برید روایت دای 9 طبرسی آورد. جامع ِ 
دانستی گنهکاران از موّمنین نیز از اهالی اعرافند. 


12 تفسیرعیاشی: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر گاه روز قيامت 
فرا رسد, هفت گنبد از نور و روشنایی که از یاقوت سبز و سفید تشعشع 
می کند, برافراشته می شود. در هر گنبد, امام زمان آن قرار دارد, در 
حالی که اهل زمانش, چه نیکان و چه بدکاران باشند. دور او گرد هم می 
آیتد تا این که پشت درواژه بهشت قرار گیرند: سپس صاحب اولین گنبد 
نظری می کند و به وسیله این نظر, اهل ولایتش را از دشمنانش جدا می 
کند, سپس به سوی ,دشهنانش می اید . و می گوید: «الذین اقسَمتم لا 
تالم ال برجم اوحْلوا الْجتَء لا وف علَیْکم»(3) آیا شما هستید که قسم 
خوردید رحمت خدا شامل حال آنان نمی شود؟! آن گاه به اصحاب خویش 
میگوید: بی هیچ ترس و بیمی وارد بهشت شوید. در این هنگام چهره ظالم 
سیاه می گردد و اين در حالی که یاران امام از آنجا عبور می کنند و به 

سوی بهشت روانه می شوند و می گویند: «رَبتا لا تجْقلتا مع القَوّم 
الطالمی»(۵) 


هر گاه اهل گنبد دوم به تعداد کم 
ص: 454 


1- - تفسیر عیاشی, 0 2 ض‌ 22 حِ۳ 45 
2 - تفسیر عیاشی, 0 ۳4 ض‌ 22 ح۳ 46 


3- . اعراف / 49 
4 . اعراف | 47 


کشانی که وانن شنت می, نت نم ه تدای ریاد حساتی که .یه این وازق فی 
شوند. نگاه میکنند. می ترسند و واهمه دارند که مبادا «ِ 
این همان فرموده خدای تبارک و تعالی «لَم بوخ هم بطفگون»(۱1 
است.(2) 


113 تفسیر امام علیهالسلام: امام صادق علیهالسلام فرمود: در روز قیامت 
ما و اهل بیتمان جزای شیعیان خود را میدهیم تا بر روی اعراف بین جهنم و 
بهشت باشند - محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهمالسلام و 
افراد تیک سرت از بين خاندان آنان: ها برحی از شیعیان خود را در آن 
صجن و سرا میبینیم که در برخی اعمال خود کوتاهی کردهاند و سیس 
شیعیان برگزیده خود مانند سلمان و مقداد و ابوذر و عقّار و نظایر آنان را 
در دورههای بعدی و در هر دورهای(3) به نزد آنان میفرستیم تا در روز 
فيافتت متل باد .و عقاببه یشان خفله بیند. و آنهاد را نف مت کشا نند: 


4. تفسیر فرات بن ابراهیم: امام علی عليهالسلام فرمود: «عَلّی الأْغُراف 
رجال یَعرفونَ کلا بسیماهُم» فرمود ما اعراف هستیم که یاران خود را از 
نام آنان میشناسیم و ما همان اعراف هستیم که خداوند تنها از راه معرفت 
باس سای وعا وا ان کر مسا اش را کم و سوم 
میروند. 


ی رواب سامت نام عای تسام روت ۲ سا کد 
هر کس ما را انکار کرد به جهنم میرود. 


تفسیر فرات بن ابراهیم: امام علی علیهالسلام فرمود: مانند آن روایات 
بسیاری وارد شده است در مورد اینکه آنها اعراف هستند در ابواب فضایل 


ایشان, علبهمالسلام. 
ص: 455 
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2- - تفسیر عیاشی, ج 2. ص 22, ج 47. 
3- . درنسخهای امده است: سپس در هر عصری. 


16 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام در باره این فرموده خدای عز و 
جل: «وعلی الاأغرافی رجال یَعرِفُوَ کُلا بسيمَاهَم مٌْ» فرمودند: ما اعراف 
هستیم و نمی توان خدا را شناخت مگر به وسیله شناخت ما و ما اعراف 
فد یار سم مر کار تا اس و 

ما نیز او را شتاخته ایم. کسی وارد اتش نمی گردد, مگر آن کسی که ما را 
ار ار اوه بر هیا ار اس را مت اس و 

را به مردم معرفی کند, این کار را می کرد, اما او ما را سبب و راه و در 
ورود به خود قرار داده است.(1) 


7. تفسیرعیاشی: از یکی از آن دو امام علیهما السلام روا یت کرده است 
که فرمودند: همانا اهل آتش, تشنه می میرند و تشنه وارد قبرهایشان می 
شوند و تشنه محشور می شوند و تشنه وارد جهنم می شوند. پس 
خویشاوندانشان را 2 به آنان نشان می دهند و به آنان می گویند: 
«افیصوا علینا من الماء او ه ما رَرَقكمْ اللْ»( (2) (مقداری از آب يا روزی را 
که خدا , به شما داده وا ید 3(۲) 


19 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: «یوم الناد» روزی 
است که دوزخیان. اهل بهشت را مخاطب قرار می دهند «أَنْ أفیضُوا عَلیْنا 
من الماء» کفسنن ها اب مر ند از 9 


19 کافی : احمد بن عمر حلال گوید: از ایو الحسن (علیه السلام )پرسیدم 
از تفسیر قول خدا تعالی «قاذن مُوَذنْ هن لته له عَّی الظالمین» 
ماس ارات اب الما ات 


0 معانی الاخبار: حضرت آمیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام 
به سخنرانی پرداخت و خطبه ای ایراد کرد. و تا انجا ادامه داد که: و ما 
هستیم «اصحاب اعراف» من و عمویم حمزهو برادرم جعفر طیار و پسر 


ص: 156 
1- - تفسیر عیاشی, 0 2 ض 3 2, ۳ 9 


2 . اعراف / 50 
3- - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 23, ح 49. 


4- - تفسیر عیاشی, 0 2 ض‌ 3 2, ۳ 50 


الله عیله و آله به خدای شکافنده دانه و هسته گیاه, سوگند که آتش جهثم 
دوست ما را فرانمی گیرد, و دشمن کینه توز ما به بهشت مارد نمیگردد 
جان که‌خها فرموده است*<و علی. الا غراف رجال تغرنون کا بشیماهم» 
[و بر اعراف مقام بلندی است میان بهشت و جهنم مردانی هستند که 
فعکی را اسان ضا ستد با آعر اوه 


21 تفسیر قمی قمی: امام صادق علیه فر مودند: امام زمان هر ام از آن 
9 خواهد کرد و امامان پیروان و دشمنان خویش را از چهره 
هایشان می شناسند و این همان سخن خداوند عرٌّ و جل است: «وعلی 
الأغْراف رجَال» همان اتمه علیهم السلام «یغعرفون کلا بسیماه هم»(1) 


[وبز اغراف مردانی هستد هر یک (از آن دوه دسته) را از سیمایشنان می 
ا بارا مم اسان سار ی وا سس رات شا 
تحویل می دهند و بدون حسابرسی به بهشت می روند و نامه اعمال 
ان تحویل می دهند و بدون حسابرسی به 
جهنم می روند, و آن گام که پیروانشان به نامه اعمال خویش نگاه می کنند 
به برادران خویش می گویند: «هاُمْ امَْوُوا کِتايی * ای طتنث آی فلاق 
جسابية * فهّو فی عیشه ژاضیو»(2) یعنی نت که پسندیده است. بنابراین 
تج خاغلته ای ام مولع کار قاس ۱ 


5 ِ الأغراف را مروت کلا بسیماهم» ۳ 9۹ 0 ۳ 
که هر کس را از رخساره بشناسند + فرمود: ما هستیم اعراف و یاوران 
را ای اس اس ارات اه 
ها ها را ها 
صراط خدای عز و جل ما را معرف مقرر سازد. به بهشت نرود 


ص: 457 
1- . اعراف/ 46. 


2 . الحاقه / 19- 21 
تسین کمی :نج 2 ان 372 


مگر کسی که ما را بشناسد و ما او را بشناسیم و به دوزخ نرود مگر کسی 


تممصر فزات ار امام‌ضاون غله السام ساته ان را رات کروه: مش 
گویم: بزودی احادیث بسیاری خواهم آورد که بیان ۳1 این است که مراد از 
اعرات اتمه فشتنه در آهاب فصا. اهان علیم السام. 


3 العقائد. اعتقاد ما در مورد اعراف این است که دیواری بین جهنم و 
بهشت. است. و بر روی. آن مرداتی وجود دارتد که همه را از چهره آنان 
ماد رحال سامر واجانشسان. او هستنه کم فعط هر کنس, آنها را 
ا 0 

و آنها او را انکار کنند به چهنم میرود. و امیدواران در نزد اعراف 
هست لار له هبعک و اف و ۳ مفید ر مه الم 29 
و 
است و نه در جهنم و روایاتی در مضمون آنچه ذکر کردیم آمده است که در 
رابت رت اه ماه ده له کحم و ید عم وان 
علیهمالسلام در اعراف حاضر هستند و آنان مراد اين آیه هستند: و عَلّی 
غراف رجال خداوند متعال اصحاب جهنم و بهشت را از چهره آنان 
مپشناسد که نشانههایی دارند و اين را در اين آیه ذکر کرده است: یرون 
کلا بسیماه هم (1) 


بعرف الخخرمون بسیماهمٌ (2) و خداوند متعال فرموده است: ان فی ذلک 
لیات لِلمْتوسَمینَ و5 ها لبسییل مٌقیم (3) خداوند فرموده است در میان 
مخلوقات آة کروهی: هد دار که شاهمهایی را کر گرا کتف میکنته: و 
آنها زا از خهر‌ههایشان میشتنا سند: 


از امیر مومنان علیهالسلام روایت شده است که فر مود: صاحب عصا و 


ص: 459 


1-. اعراف: 44. 


2 . الرحمن: 41. 
3- . حجر: 75- 76. 


از امام باقر علیهالسلام روایت شده است که در مورد آیه ان فی ذلک 
لایاتِ للمَتَوَسَمینَ فرمود: این اند موردها اهل بت از ل‌ننیدم. است: 


و در حدیتی وارد شده است که خداوند متعال گروهی از خلق را در اعراف 
و استحقاق اتش ابدی را نیز نداشتهاند. انها به خداوند امید دارند و مورد 
شفاعت قرار میگیرند و همچنان بر اعراف هستند تا اینکه با شفاعت پیامبر 
و امیر مومنان و اتمه دیگر اجازه ورود به بهشت به انان داده میشود. 


۵ کته فتوق اشت: اعر ال کرومبانی اشت کشت من مکلف نو وید 
تا به واسطه اعمال خود مستحق ورود به جهنم يا بهشت باشند. پس 
خداوند متعال آنها را در این مکان جای میدهد و به جای رنجهایی که در دنیا 
متحمل شدند, نعمتهایی به آنان میدهد که با آن به منازل اهل ثواب 
تعیر تج و خر آ نم را که ذکر کردیم عقلا جایز است و در روایاتی ذکر 
شده است و الله اعلم. اما نظر قطع در این مورد ان است که اعراف 
مکانی بین جهنم و بهشت است که حجتهای خداوند بر بندگانش در آن 
فتابشتنه محدر. روت فیافت قوف که نف خداونه آهید داوند در آن :نو 
نسبت به پس ات ان خداوند داناتر است. 


ص: 41_59 


باب بیست و ششم : ذیح شدن مرگ در جهنم و بهشت و چاودانگی در آن و علت آن. 


) و ما آن را جز تا زمان معینی به تأخیر نمی افکنیم. روزی [است ] که 
چون فرا رسد هیچ کس جز به اذن وی سخن نگوید. آنگاه بعضی از آنان 
تیره بختند و [برخی ] نیکبخت. و اما کسانی که تیره بخت شده اند, در 
آتش, فریاد و ناله ای دارند. تا آسمانها و زمین برجاست, در آن ماندگار 
خواهند بود, هک انچه پروردگارت بخواهد, زیرا پروردگار تو همان کند که 
خواهه تواما کسای که تیکیخت شده آندها اسماما هرمن اسر گر 
بهشت جاودانند, مگر آنچه پروردگارت بخواهد. [که اين ] بخششی است که 
بریدنی نیست. 


صصِ ۳9 9 ِ ۰ 1 ه 1 
- «و ألذوهم بَعم الخشته از قضی لاْفمرّ و هم فی عَفله چ هم لا 
‌ و 2 
یوْمنّون»(2) ) 


و آنان را از روز حسرت بیم ده آنگاه که داوری انجام گیرد, و حال آنکه 
آنها [اکنون ] در غفلتند و سر ایمان آوردن ندارند. 1 


ص: 1060 


- . هود / 104- 108 
2 . مریم / 39 


تفسیر: 


طبرسی رحمه حمه الله در تفسیر آیه میگوید: خالدین فیها ما دامتِ السماواث 
الاو : ار ق 2 نک علما در تاویل این دو آیه اختلاف نظر دارند و این 
ات قرآن کریم است و اشکال آن از دو جهت است: اول تعیین 
مدت جاودانگي که به اندازه بقای آسمانها و میرن انیت ۵ اشنا در این ابه 
آمده است: الا ما شاعء وبی. اول ان است: که متظور زماتی. است. که 
آسمان و زمین آخرت که فنا ناپذیرند, یس از نابودی به حال اول خود 
باز گشتند. و دوم. منظور این است که ینس از آنکه زمین و آسمانهای 
بهشت و جهنم به حال اول خود بازگشت. و هر آنچه بالای سر توست و بر 
نو تسبابه؛ میا ندازد اسمان است .هر انجه کامهای نویر ان استوار گردید 
با و این معنا به معنای اول نزدیک است. و سوم آن است که 
منظور : تا زمانی ازشتی. که آخرره پابرجاست و آخرت ابدی است, همانطور 
که بقای آسمان و زمین دنیا به اندازه مدت بقای آن است و چهارم: منظور 
ات اند اسان رم سس اصهظ رین است. در زبان 
عربی الفاظی برای بعید شمردن در معنای ابدی کردن وجود دارد. مثلا 
میگویند: تا زمانی که شب و روز برود و بیاید اين کار را انجام نمیدهم. و یا 
تا زمانی که اسمانها و و زمین پابرجاست. و تا زمانی که خورشید بتابد و 
افتال آن تیار است: آنها گمان میکنند که اشیا تغیپر ناپذیرند و قصد آنها 
ابدی کردن است, نه تعیین زمان آن. خداوند متعال آنها را با الفاظ آشنای 
خودشان به اندازه عقل آنان و آنچه که میدانند مخاطب قرار میدهد. 


و اما علما در مورد استثنا اختلاف نظر دارند. بنا بر یک نظر استئنا از زیادت 
در عذاب گناهکاران و نعمت بهشتیان صورت گرفته و تقدیر, الا ما شاء 
ریک بوده است از زیادت بر این مقدار. همانطور که کسی با کر 
میگوید: لی علیک آلف دینار الا الالفین اللذین آقرضتکهما وقت کذا, بعنی 
من باید هزار دینار به تو بدهم, غیر از آن دو هزار دیناری که در فلان وقت 
از نو فرض گرفتم. :5و هز ار دار اضافه. بر آن.هواز: دینار ات رنشا 
استثنای کثیر از قلیل ممکن نیست. بر این اساس, الا به معنای سوی است 
و دوم اين است که استثنا بر مقام انان در محشر و حساب واقع شده 
است. زیرا آنها هنگامی که نه در بهشت باشند و نه در جهنم. یعنی 


ص : 461 


در مدت زمانی که در برزخ و در فاصله بین مرگ و زندگی قرار دارند, زیرا 
اک خداوند متعال فرموده بود. تا ابد در ان جاودان هستند و استثنایی 
ضورت. نگر فته. بودء چه بسا کسی تضوز میکرد آنها قبل. از نژول آية یا نس 
از رفع تکلیف در جهنم یا بهشت هستند, پس استئنا فایدهای در بر داشت. 


و سوم این است که استثنای اول مربوط به این آیه است: لَهْم فیها رفیر و 
شهیو؛ و تقدیر آن الا ما شاء ربک من آنواع العذاب علی هذین الضربین (1) 


است و استثنا به جاودانگی متعلق نیست و در اهل بهشت, به آنچه که 
نعخن. بر آن دلالت میکند مربوط است. گویا به آنان فرموده است: فیها 
نعیم الا ما شاء ربک من آنواع النعیم و اين قسمت از آیه بر آن دلالت دارد: 
قطاء عَير مَجْدُوذِ و چهارم از فراء است که لا به معنای واو باشد یعنی 
عطاء عَیْر مَجْذُوذ که نحویان آن را بعید شمردهاند. 


و پنجم آن است که منظور از آن یکتایرستانی هستند که دچار شقاوت 
شدهاند, زیرا در کنار ایمان و طاعات خود مرتکب گناهانی نیز شدهاند. 
پس خداوند سبحان فرموده است: آنان ون ات مجازات میشوند کر انکه 
خداوند متعال بخواهد آنها را از جهنم خارج کند و ثواب طاعاتشان را در 
بهشت به آنها برساند. 


و جایز است که منظور از کسانی که دچار شقاوت شدهاند,. همه کسانی 
باشد که به جهنم وارد شدهاند. سپس این را استثنا کرده است: الا ما شاء 
ریک از اناق اهل طاعاتبزا که مستحق تواب هشتندو بایدبه تواب»پرسنه 
و تقدیر آن الا ما شاء ربک آن یخرجه بتوحیده من النار و یدخله الجنه است 
و ممکن است ما به معنای من باشد و آما فی آهل الجنة نیز استثنا از 
جاودانگی آنان است, زیرا کسی که از بهشت به جهنم برود و تا اید در آن 
9 کون فک باین ضورت بوده است: خالدین فنها الا هاشاء زیک ,مرن 
الوقت الذی آدخلهم فیه النار قبل آن ینقلهم الی الجنه. پس آنچه در اين آیه 
آمده آنتفت. ها شاع یک بر همان طریق است و استتنا از زمان ِ 
گرفته و استثنا در اول, از ابان ات ای اس سای کار 
شقاوت شدهاند, همان 


ص : 462 


ا ی 


کسانی هستند که با اعیان خود سعادتمند شدند. و بر آنان هر لفظی د 
حالتی که شایسته اوست جاری شده است پس وقتی به جهنم وارد شدند و 
در آن عذاب شدند, از اهل شقاوت هستند و وقتی از جهنم به بهشت 
رفتند, از اهل سعادت هستند و این سخن از ابن عباس و جابر بن عبد الله 
و ابو سعید خدری و قتاده و سدی و ضحاک و گروهی از مفسران نقل شده 
است و ابو روق (1) 


به روایت از ابن عباس میگوید در الذین شقوا کافری وجود ندارد. آنها 
گروهی از یکتایرستان هستند که به خاطر گناهان خود به جهنم وارد 
شدهاند. سپس خداوند بر آنان مثتی مینهد و آنها را از جهنم به بهشت 
میبرد. آنها اشقیایی در حالت سعادتمند هستند و قتاده گفته است خداوند 
نسبت به ثنیا (2) داناتر است. و اتش سیاهی به دلیل گناهان عدهای به 
انان میر سد, سیس خداوند با رحمت خود انها را به بهشت وارد میکند. انان 
از جهنمیانی که نهدید خداوند در مورد انان عقضلی شده است بالاتر میر‌وند 
سپس خداوند با شفاعت انان را از این عذاب میرهاند. 


و ششم رز تعلق آن به مش مشیت بر سبیل تاکید بر جاودانگی و بعید شمردن 


زیرا خداوند فتغال. با بر خکم شود قنها حاوداته کزدن آنان را میخواهد کورا 
تعلق عدم به عدم است زیرا خداوند متعال نمیخواهد که انان را از ان 
خارج کند. 


و هفتم روایت حسن است که خداوند متعال استثنا کرد سپس فرمود: ان 
ریک ققال لما پرید تا اراده خود را بر جاودانه کردن آنان تشان. دهد و 
سخنان زجاج و غیر او به آن نزدیک است که آن استثنایی است که عرب 
آن را صورت داده. مثل آنکه بگویی: و الله لأضرین زیدا الا آن ری غیر ذلک 
و فص وق آهراسافتم اس مه مضا در ایس انس ان است.: که اکر. 
بخواهم او را بزنم, میزنم. 


ص: 463 
1- . به فتح راء و سکون واو, او عطیه بن حارث همدانی کوفی مفسر 


است. ابن حجر در التقریب ص 363 صدوق از پنجم. و در تعقیب التقریب 
گفته است: او ابن عبد البر که ثقه کوفیون و احمد و ابو حاتم او را تایید 


کردهاند است. و علامه در قسمت اول خلاصه ص 6 گفته است: او عطیه 
بن حارثت ابو روق همدانی کوفی تابعی است ؛ ابن عقده میگوید: او ولایت 
اهل یت عایمم السلاه ,را قیول :داتیت: 

2 . الثنیه: استثناء 


نطو کنات اتب تیان بر زان سگرن وا بت 
رو و بو ی ی و ی ۱ 0ص 
الذین کَقروا الی جهلم مرا و سیق الذین الوا ربَهْم الی الجلّه ژعرآ(1) 


گفته است گروه گروه وارد میشوند پس باید بین آنها تفاوتی در ورود وجود 
داشته باشد و بر این اساس هر دو استننا, استثنای از زمان است. 


و نهم: معنا این است که آنها در جهنم جاویدانند و در آن میمانند در مدت 
زمانی که در قبر هستند تا زمانی که اسمانها در زمین و دنیا پابرجاست و 
و ت یو شد؛ ۳ آنان تز زمانی 5 ۰ آنان را برای حساب 
ی تیه هیر اکن الاش روخ ار را 
وارد کرده و گفته شده آن را گروهی از اصحاب ما در تفسیر ذکر کردهاند. 


و دهم: از ابو محلز(2) 


روایت شده است که الا ما شاء ربک آن بتجاوز عنهم فلا یدخلهم النار بوده 
و أنذرَهَمٌ یوم الحسّره این سخن خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم است. یعنی ترس کفار قرش در روزی که کناهکار حسرت میخورد 

که چرا اعمال نیک انجام ندادم و نیکوکار حسرت میخورد که چر| اعمال 
که مستحق عذاب است حسرت میخورد و مومنان حسرتی ندارند. 


اهل جهنم به جهنم وارد شوند, آها را صدا فیزتند. 0( 
میایند و نگاه میکنند. مرگ مانند یک قوچ سیاه حاضر ميشود. به آنها 


میگویند: آیا مرگ را 
ص: 464 


۱0 
2 . گفته شد که صحیح آن با جیم است. 


میشناسید؟ پاسخ میدهند: بله این مرگ است و همه او را میشناسند. مرک 
تن میا نز و ذیج ميشود. سپس میگویند: ای بهشتیان. جاودانگی برای 
شماست و شما مرگ ندارید و ای جهنمیان, شما نیز جاودانهاید و هو کوخ 
ندارید. که در این آیه آمده است: ۰ 5 آنذر هم یوم الحسره. 


و مانند این روایت از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام ذکر شده و در 
آخر آن اضافه شده است: بهشتیان شاد 


میشوند و اگر شر ی امکان داشت آنها در آن روز از شادی میمردند و 
جهنمیان نعرهای میز نند که اگر طر ی وجود داشت از شدت آن جان 
میسیردند. 


ی الأْمَرٌ یعنی از انجام کاری فارغ شد وآرزوها بر باد رفت و گروهی 
به جهنم و گروهی به بهشت وارد شدند و یا معنا اپن است که امر دنیا به 
پایان رسید و برای رسیدن به چیزی به آن برنمیگردند و یا معنا داوری 
عالانه. بین. مجلوفات است و یا جاودانگی بر بهشتیان و جهنمیان حکم شده 


است و ه هم فی عَفله از آن در دنیا و هم لا مهن و ار ها سای تا نت 


روایات: 


1. معانی الخیار: امام صادق علیهالسلام فرمود: روز حسرت روزی است 


باقر علیهالسلام دیدهام که فرمود: وقتی خداوند اهل بهشت را به بهشت و 
اهل جهنم را به جهنم وارد کند, مرگ به صورت قوچی حاضر میشود و بین 
بهشت و جهنم میایستد. تین اه دح که ال مج و وی مه هیا ۱ 
را میشنوند ند| مبدهد. ای بهشتیان و ای جهنمیان ! ! وقتی آنها این صدا| را 
شید فده اه یا بت یه آنان گفته میشنود آیا :میدانید این چیست؟ این همان 
هر کون 0 از آن میترسیدید. بهشتیان میگویند: ۳ مرگ 
را بر ما وارد نکن. و جهنمیان میگویند: خداوندا مرگ ما را برسان. سیس 
مانند یک گوسفند ذیح میشود و منادی ندا میدهد: تا ابد هیچ مرگی وجود 
ندارد, به جاودانگی ایمان داشته باشید. بهشتیان خشنود فیگردند و اکر 
مز کی وجون داشت آنها از شادی میمردتد» سیسن اب آبه را تلاوت 


ص: 4165 


کرد: آ قما تکن بعین [ متا ال و ما تخن یغقین لد مدا هو لژ 
العظیمق لمل. هدا فلعمل. العاملون و جهتضیان صیحهای. مبکشتو: که اکر 


مرگ ممکن بود از شد آن ان میسن و انآ را درآ با 
فرموده است: ‏ انذرهم یوم الحسره اد فقضی ال 


اما او سا ههد رس ات 
که وقتی درهای جهنم به هم میخورد, چیزی بر جهنم است. فرمود: نه به 
خد|_سوگنج که آن جاودانگی است. گفتم: خالدین فیها ما داقت السّماواث 
و الارَض الا ما شناء رک این را در مهرد کنتباتی کفت که از انش خارع 


میشوند. 


میگویند اصطفقت الأّشجار یعنی باد آن را تکان داد و کنایه از فراغ آن برای 
مردم است. 


4 تفسیر قمی: از ابو ولاد حاط روایت میکند که از امام جعفر صادق علیه 
الفلام دی مهرد ای «واند جع روم الحسرو»(2) سئوال شد. و ایشان 
پاسخ دادند: بعد از این که بهشتیان وارد بهشت میشوند. و جهنمیان به 
جهنم میرونده منادی ای از جانب خداوند ندا مبدهد. ای اهالی بهشت و 
جهنم؛ , آیا مرگ را در صورت خاصی می شناسید؟ آنها می گویند: نله ِِِ 
مرگ را در صورت قوچی سیاه که آمیخته با سفیدی است, می آورند و بین 
ی ی و ار با 
مرگ نگاه کنید . آنها بالا می آيند و سپس خداوند دستور ذیح آن را می دهد 
و مرگ را ذیح می کنند. بعد از آن اعلام می شود: ای بهشتیان, بعد از اين 
جاودانگی است و مرگی در کار نیست. ای جهنمیان, بعد از اين جاودانگی 
است و دیگر مرگی در کار نیست. فتظور اد ارت «وأنرْهم یوم الحسره از 
قضی ار هه هم فی عَفلو»(3) نیز همین است. یعنی میان بهشتیان ۳ 
ی 0ب 09 
که تا ابد در جهنم خواهند بود(4). 


ص: 1066 


1- . و ممکن است در اصل یصفق بوده که تحریف شده است., از صفق 
الباب: یختی آن را پست, فتضاد فیح وبا در ففنای. ان است: 


29 
میم 99 
4 - تفسیر قمی, ج 2, ح 24. 


کل الشر انم ان هاتم.می کویدة اد حفرت این مد الاهعليه السلام 
راجع به خلود اهل بهشت در بهشت و جاودانی بودن اهل دوزخ‌در دوزخ 
پرسیدم؟ حضرت فرمودند: اهل دوزخ به خاطر این در دوزخ مخلد هستند 
که نیتشان این بود که اگر برای هميشه در دنیا باشند عصیان و نافرمانی 
حق تعالی را بنمایند. و اهل بهشت به این جهت در بهشت جاودانی هستند 
که نیتشان در دنیا این بود که اگر ذز آن باقي بمانند پیو سته اطاعت خداوند 
را نمایند پس نیت این دو گروه باعت. مخلد نودتشان در بهشت, و دوز 
گردیده, سپس آن جناب فرموده حق تعالی را تلاوت فرمود: «قّل کل بَعْمَل 
علی شائلیه»(1) (ای پیامبر تو به خلق بگو که هر کس بر حسب زذات و 
طبیعت خود عملی انجام خواهد داد ) بعد حضرت دنبال آیه فرمودند: یعنی 


محانسین. از اخمد بن وین همانتد آن‌ رازه یت کرده است. 


6. تفسیر قمی: حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: وقتی بهشتیان 
به بهشت و دوزخیان به دوزج ور این مرگ را نزدشان میاًورند و میان 
بهشت و دوزخ همچون قوچی سر میبرند. سپس به آنها میگویند: جاودان 
باشید که هرگز مرگی در کار نیست. 


7 تفسیر عیاشی: از مسعد بن صدقه روایت شده است که امام صادق 
علیه السلام داستان بهشتیان و دوزخیانی را که خداوند از ایشان پیمان 
گرفته, بیان فرمود و در اوصاف بهشتیان فرمود: برخی از آنان با خداوند 
دیدار کرده و در محضر او حضور می یابند در حالی که گواهان صدق 
پیامبران خدایند. . سپس امام علیه السلام اوصاف انان را ذکر کرد ۳ به این 
جمله رسید که: سپس در بیان پروردگار راجع به بهشتیان و دوزخیان حرف 
استثناء آمده است و آن که از علم تفسیر اطلاعی ندارد و نلسبت به آن 
عاهل است, اظیان داشته انمت. کب انم. ادات انشا دز سا دار 
متعال. در باره کسی است که وارد بهشت و دوزخ گشته است, چرا که هر 
دو گروه بهشتی و دوزخی از آن جا خارج می شوند. و بهشت و دوزخ, باقی 
می ماند در حالی که هیچ کس در این دو مکان نیست.. اما برداشت چنین 
ا تایه سس سا هام 
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فرزندان ادم و فرزندان جان, در اين دنیا بر روی زمین هستند و اسمان ها 
بر آنان سایه .می افکتد: پس اوست که موّمنان را منتقل می کند تا آن که 
به ولایت شیاطین بعنلی آتنتشن درمی آورد و این همان مفهومی است که 
خداوند راجع به دوزخیان و بهشتیان به آن اشاره فرموده است: «مَ] دامت 
السماواث عالاء ۱1۱ بعتی در این دنا نه در روز قیاهت: ذات باری 
تعالی هرگز بهشتیان را از بهشت بیرون نمی کند, هم چنان که هرگز همه 
دوزخیان را از دوزخ, خارج نمی کند؛ بنابراین چنین امری, اصلا ممکن 
نیست. چرا که خداوند در قرآن فرموده است: «خالدین فیها آبدا»(2) ([در 
حالی که جاودانه در آن (بهشت) ماندگار خواهند بود) در این آیه کریمه 
کسی را استئنا نکرده است. همچنین امام باقر علیه السلام فرمود: هر که 
در ولایت آل محمد علیهم السلام وارد گردد, داخل بهشت خواهد شد, و هر 
آن کس که در ولایت دشمنان آنها وارد گردد, دوزخی خواهد شد؛ و این 
همان مفهومی است که خداوند متعال از استثنا در خروج از بهشت و آتش 
و ورود به بهشت, قصد کرده است.(3) 


بیان: ظاهرآ امام علیه السلام بهشت و جهنم را مجازا به چیزی مانند ایمان 
و کفر که منجر به آن دو می شود تفسیر کرده است. يا به بهشت و جهنم 
روحانی تفسیر کرده چون موّمن در دنیا به خاطر قربش به خدا وکرامت و 
محبت و مناجات با او و هدایتهای او و معارفش, در بهشت است. و کافر به 
خاطر جهالت و گمراهی و دوری و محرومیتش در عذاب دردناک است. 
بنابراین مقصود از شقاوتمندان و سعادتمندان کسانی اند که ظاهر حالشان 
اینگونه است. لذا شقی تا ابد در کفر و جهل و کوری و گمراهی است., مگر 
آنکه خدا اراده هدایتش را بکند و آو زا از ائشن کفر به بهشت انمان خارج 
کند. و همینطور سعادتمند تا ابد 4 ۷ و هدایت و علم است مگر آنکه 
خدا به خاطر بدی اعمالش خواری او را اراده کند و او را از بهشت ایمان 


به 
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آتش کفر خارج کند. و به این دلیل فقط در مورد خروج از بهشت سخن 
گفته که در حقیقت محل اشکال است. اگرچه ممکن است بخش دیگر از 
وی و 


9. تفسیر عیایشی,. زراره نقل کرده: از امام باقر علیه السلام در باره این 
سخن خدا| «واأتا الذین سَعد وا ففی الحتّه» ۳ آخر این دو [۳ پر سیدم. امام 
فرمود: این دو آیه راجع به جهنمیان و بهشتیان است که در دوزخند, ولی 
جاودانه در دوزخ نیستند و امید است خداوند بزرگ انها را از جهنم خارج 


9. تفسیر عیاشی: خمران نقل کرده است که به امام باقر علیه السلام 
عرض کردم: فدایت شوم ۱ ! یه «خالدین فیها ما دامت السْماواث 2 الا 
ما شَاء زبک»(2) در پاره دوزخیان است و همین آیه «خالدین فیها م ِ# 
السَقاواث والارَضْ لا ما شاء ربک» در باره بهشتیان نیز هست. نظر شما 
چیست؟ امام فرمود: بله, اگر بخواهد برای آنان, دنیایی قرار می دهد و 
ار اد ای مامت مرش ی آم ان 
فا وا مهم ار ال ماشاع ۱ ام پسشفو ادا 
علیه السلام فرمود: این آیه در مورد کسانی است که از دوزخ خارج می 
شوند.(3) 


بیان: ظاهراً آنچه که امام علیه السلام در استثنا کردن اهل بهشت آورده به 
آنچه زجاج در وجه هفتم از وجوهی که طبرسی گفته باز می گردد, که 
حاصل آن این است که خدای تعالی اگر بخواهد. عالم دیگری برای آنان 
خلق می کند و آنان را به آنجا بر می گرداند اما چنین اراده ای نکرده 


است. 


10 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام درتوضیح آیه «قمنهّم شقو 
وسعید»(4) فرمود: استثنای این آیه در باره دوزخیان است و در ذکر اهل 
بهشت,؛ , استئنا وجود ندارد. جوأمَا الذین سْعدوا ففی الحَتَه خالدین فیها م 
داقتِ السَمَاوا والارْض الا قا شاء ریک عطاء عَیْرَ مَجْدْوذ»( )5‏ و اما 
اس و زمین 
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برجاست, در بهشت جاودانند, مگر آنچه پروردگارت بخواهد. [که این ] 
بخششی است که بریدنی نیست. ون روا مت خر کرش از حماد از حریز از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است که عبارت «عطاء عَیْر مَجْذدوز» 
را «عَطاء عَیْر مَجْدُودٍ» با حرف دال تلاوت فرمود.(1) 


بیان : ظاهر خبر ابوبصیر این است که در مصحف اهل بیت علیهم السلام 
خاطر عطای قطع ناشدنی و بی پایان الهی در بهشت. خالد هستند. و 
زیادت در خبر از جانب نساخ است. همچنین از آن: بر فی:اید که در مخعحقف 
ایشان به جای غیر مجذوذ, غير مجدود امده که در شواذ هم نیامده اما در 
معنا تفاوتی نمی کند چون مجدود نیز به معنای قطع ناشدنی است. 


1. شواب الاعمال: علیْ بن یقطین گوید: امام موسی بن جعفر علیه 
السّلام به من فرمود: در.یتی آسرانیل. فرد مومتی, زند کی .هی کرد که در 
همسایگی او مرد کافری بود, و با او به مهربانی و نیکی رفتار می کرد؛ 
هنگامی که آن مرد کافر درگذشت خداوند خانه ای گلین برای او در جهنم 
بنا کرد تا او را از گرمای آتش نگاه دارد, و روزی وی از جای دیگری غیر از 
جهنم به او می رسید و به او گفته می شد: این به خاطر رفتار مهربانانه و 
ملاطفت آمیزی است که در دنیا نسبت به همسایه موّمن خود- فلانی- روا 


کافیء اما سایق غایم ااشام فرموت سامیو صلی الله خی و اه 
فرمود:..و حدیث را در مراتب خلق اشیا ادامه داد که برخی بر برخی غالب 
می شوند و ستم و فخر می کنند. تا آنجا که فرمود: انسان سرکشی می 
کند و می گوید: چه کسی نیرومندتر از من است؟ لذا خدا مرگ را برای او 
می آفریند و او را مقهور می کند و انسان خوار می شود. سپس مرگ در 

خودش فخر می کند و خدای عز و جل می فرماید: 3 
تو را بین دو گروه اهل بهشت و اهل جهنم ذیح خواهم کرد. سپس هیچگاه 
تو را زنده نخواهم کرد تا جائیکه گروهی به تو امید برند یا از تو ترسند.تا 
پایان حدیث. 
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دنباله و توضیح: بدان که خلود و ابدیت بهشتیان در بهشت همچنین خلود 
کار در اش‌مقدام غداشان ار مشائلی است که مساها نان ند آن اجماع 
دارند. شارح مقاصد می گوید: مسلمانان اجماع دارند بر خلود بهشتیان در 
بهشت و کافران دز آننن. اگر گفته شود قوای جسمانی محد ود است و 
ابدیتِ زندگی نامعقول است و همچنین رطوبت که ماده حیات است با 
حرارت به خصوص حرارت جهنم از بین می رود و ضرورتا منجر به فنا و 
نابودی می شود و همچنین دوام سوزاندن با بقای حیات مخالف حکم عقل 
است, می گوییم: اشما خماعد ماسقی, اششت که در ود متفنو غین عبر رام 
است و در نزد کسانی که معتقد به اسناد حوادث به قادر مختار با تقدیر 
محدودیت قوا و زوال حیات هستند, صحیح نمی باشد. چرا که جایز است 
خداوند متعال جایگزین خلق کند. لذ| ثواب و عقاب دوام می یابد. خدای 
متعال می فرماید: « کُلما تصِجّت جُلودهَم بَدلنا خلودا عَیرها لَدوقوا 
العذات (1)» (هر چه تاد بریان گردد , ## 7 دیگری بر جایش 
نهیم تا عذاب را بچشند !این حکم کافر معاند و همچنین کسی است که در 
جستجو و دقت کوشیده و نهایت تلاشش را کرده اما به مقصود نرسیده 
است. این برخلاف سخن جاحظ و قسری است که می پندارند این بنده در 
ی 
جهد آن بنده بدون آنکه جرمی داشته باشد او را عذاب کند. چطور چنین 
چیزی واقع می شود حال آنکه خدای متعال می فرماید: « ما قلح 
فی الدین من حرج(عا» (در دین بر شما_سختی قرار نداده آ, و می 
ِ « لیس علی الأْغمی جرج و لا علی الأْعْرَج خَرَجْ و لا ی الَْریض 

(43» (بر نابینا و لنگ و بیمار ایرادی نیست )" و شکی نیست که 
مخالف اجماع و واگذاردن نصوص وارده در این باب است. این در مورد 
کفاری است که از روی عناد يا اعتقاد کفر می ورزند. اما در مورد کافران 
حکمی مانند کودکان مشرکین نیز حکم در نزد اکثریت. همینگونه است. 
چون 
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آنان نیز داخل در عمومات آن می شوند. همچنین به دلیل این روایت که 
ار ی ار ی 
در زمان جاهلیت مرده اند سوال کرد که فرمودند: آنان در آتشند. و معتزله 

و تابعان آقا خی حونته آنان غرات: تفت ند تاک بان .انحه در حدیت 
آمده, آنان خادمان اهل بهشت هستند چرا که عذاب کردن کسی که جرمی 
ندارد, ظلم است. به خاطر این فرموده خدای متعال: « و لا تزر وازره وژر 
آخری(1)» ( و هیچ باربرداری بار, [ گناه ] دیگری وا.فنمی ارت و 
همچنین این فرموده: « و لا تَجَرَو ن الا ما کتتْمْ تملون(2)» ( جز در برابر 
آنچه کرده اید پاداشی نخواهید در و گفته شده هر که را 
که خداوند علم به آن دازد کم بر فرض بلوع اتمان فی. آفزد: در بقشیت 
است و هر که را که علم به کفرش دارد در جهنم است. 


۳ 0 پیش از این احوال فرزندان کفار را در قیامت دانستی و به 
زودی حال کسی را که حجت بر او تمام نشده است را در کتاب ایمان و 
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و 


باب بیست و هفتم : کسانی که در جهنم جاودان خواهند بود و کسانی که از آن خارج می شوند 
روایات: 


جعفر علیهما السلام که می فرمود: خدا کسی را در آتش دوزخ مخلد و 
جاوید ندارد مکُر اهل کفر و جحود و اهل ضلالت و شرک را و هر که از 
گناهان کبیره دوری کند از مومنان از گناهان صفغیره سوّال نشود خدای 
تباری, ۰ فرموده که «لن تحت تَجتیبُوا بای ما هون عنه عله تفر عَنْکم 
سانک و 5 موحلا کریما» (1) (اگر اجتناب 0 
79 و خلیفه ما شما را از آن 
نهی کرده ایم در گذرانیم و عفو کنیم از شما گناهان شما را یعنی گناهان 
کوچک شما را و در آوردیم شما را در موضع خوب گرانمایه که بهشت 
است. ) راوی میگوید که بآن حضرت عرض کردم که يا ابن رسول اللّه پس 
شفافت. از براق کی.غاکب اشت از کناهکاران فرمید که حدیت. کرد هرا 
پبدرم از پدرانش از علی علیهم السلام که فرمود شنیدم از رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله و سلم که میفرمود جز این نیست که شفاعت من از 
برای صاحبان گناهان کبیره از امت منست و اما نیکوکاران از ایشان پس 
بر ایشان هیچ راه و تسلطی نیست این ابی عمیر میگوید که به آن حضرت 
عرض کردم که یا ابن رسول اللّه چگونه شفاعت از برای صاحبان گناهان 
کبیره باشد و خدای تعالی ذکره میفرماید که «و لا یَشْتَعُونَ الا یم ارْتضی 

و هم من حَسْیِته 
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مُسْففوت»(1) و جز برای کسی که [خدا] رضایت دهد, شفاعت نمی کنند 
و خود از بیم او هراسانند. ) و هر که گناهان کبیره را مرتکب شود پسندیده 
نباشد. حضرت فرمود که ای ابو احمد هیچ مومنی نیست که گناهی را 
مرکب و عکر اع این امن را یه ای ری ان مان ای و یف ر 
کر ۳ 2 
آیذ مومن است و هر که پشیمان تشود بر کناهی که آن:را مرتکب می شود 
مومن نیست و شفاعت از برایش واجب نباشد و ستمکار خواهد بود و 
خدای تعالی ذکره میفرماید که «ما للظالمین مِنْ میم و لا شفیع 
پطاع»(2) (نیست گناهکاران را هیچ خویشی و نه درخواست کننده که 
فرمان برداری شود ) من به آن حضرت عرض کردم که یا ابن رسول اللّه 
چگونه کسی که پشیمان نمیشود بر گناهی که آن را مرتکب می شود 
مومن نمیباشد فرمود که ای ابو احمد هیچ کس نیست که کبیره از گناهان 
را مرتکب شود و و او بداند که بزودی بر آن بازخواست شود مکر انکه 
پشیمان شود بر انچه مرتکب شده و در هر زمان که پشیمان شود تائب 
باشد که شفاعت را استحقاق و سزاواری دارد و دز "هر زان که بز آن 
پشیمان نشود و صاحب اصرار باشد و آنکه اصرار دارد و از برایش 
و ی وا اس مار 
ععوبت آن ایمان مبذاشت پشیمان فیضد و بتففتر ضلی, الاد علید. و الد 
فرمود که با طلب آمرزش کبیره نیست و باصرار صغیره نیست چه در اول 
گناه بر طرف مي شود و در دویم کبیره میگردد و اما قول خدای عز و جل 
«و لا یَشْتَعُوَ الا لِمَن ارَتضی» (بدرستی که ایشان شفاعت نمیکند مگر 
کسی را که خدا دینش را پسندیده باشد) و دین همان اقرار و اعتراف 
ای اه و ی را اب 
پنشیمان شود بر آنچه. آن را مرتکب می شود از کناهان بجهت. معرفتش 
بعاقبت و انجام خویش در روز قیامت. 


لا ِ 


2- تفسیر امام علیهالسلام: در تفسیر آیه و قالوا ن تا ال ژ الا یام 
ور رود اه بت اننست 
ولایت 
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1-. انبیاء / 28 
2 . غافر / 18 


حسنهای است که با وجود آن هیچ سیثهای زیان نمیرساند هرچند بزرگ 
باشد, بلکه اهل انها با رنجهای دنیا و عذاب کمی در اخرت تطهیر میشوند و 
نا اک 
ندارد و طاعات انها در دنیا, تنها سلامتی و گشایش رزق و نعمت را 
همراه دارد و در حالی , کف ی ۳ 0 
انتظار آنان نیست. سیس فر مود: هر کس ی ی اب انکار 
کند, هرگز بهشت را به چشم خود نمیبیند(1) و فقط به او میگویند: اگر 
ولایتمدار بود, این جایگاه به او داده ميشد, ور کته وروت و پشیمانی او 
بیشتر میشود و اگر علی را دوست میداشت و از دشمنان او بیزاری 
0 ۲ او میگردید, آتش را به چشم خود نمیدید, بلکه 
فقط آن را به او نشانِ میدادند و به او میگفتند: اگر جز این را انجام 
میدادی, جایگاه تو اين آثش بود. اما اگر کافر نباشد و با گناهانش تنها بر 
خود ظلم کرده 3 در جهنم تطهیر میشود همانطور که بدن کثیف در 
حمام تنظیف ميشود. سپس با شفاعت اولیائش از آن خارج میشود. سپس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای شیعیان از خدا بترسید 
که بهشت از دست شما نرود و اگر اعمال زشت شما سبب شد که در 
ما وه ری 
کفته شند؛ ابا کشی از دوستدذاران تو.و علی به.خهتم وازد. میخشود ؟ "قو جوده 
هر کس که نفس خود را با مخالفت محمد و علی و انجام محژمات و ظلم 
به مومنان آلوده کند و با شریعت مخالفت کند, در روز قیامت آلوده است. 
محمد و علی علیهالسلام به او میگویند: فلانی, تو آلوده :هتتتی و شایستکن 
همنشینی با افراد نیک و همآغوشی با حوریان بهشتی را نداری و تا زمانی 
که در آنجا گناهان تو پاک نشود ملائکه مقژب به آنجا نمیرسند.(2) او به 
طبقه بالای جهنم وارد میشود و به سبب برخی ز ز گناهان خود عذاب میشود 
و برخی از آنان هستند که در محشر به خاطر برخی گناهان شدایدی به آنها 
میرسد. سپس شیعیان برگزیدهای که خداوند آنها را 


ص: 475 


[- . در نسخه چاپی تفسیر آمده است: لا پری النار بعینه آبدا. 
2 . در نسخه چاپی تفسیر امده است:: و لا تصل الی ما هناک. 


به سوی او میفرستد,(1) 


او زا از آنجا بر فیدارند همانطور که پرنده از زمین داته. بزمیدارد و در بین 
آنها افرادی هست که گناهان کمتر دارند و با سختیهایی که از جانب 
سلاطین و غیره به او میرسد و با بیماریها در دنیا تطهیر ميشود تا در قبر 
گذاشته شود(2) و او چون پرندهای است و در بین آنها کسی وجود دارد که 
مرگش نزدیک است و عمل بدی دارد که به واسطه آن جان کندنش سخت 
است و این کفاره گناهان او میشود. 1 پس اگر چیزی باقی ماند و بر او 
وان امد نی وهی فر بش اضر ات ۳ داشت (3) کسانی که در 
نزد او حضور دارند او را حقیر میشمرند و درنتیجه خوار میشود و این کفاره 
گناهان اوست. پس اگر باز هم چیزی باقی ماند, اه زاضا هر ند ود وی ور 
لحد قرار داده میشود, از کنار او پراکنده میشوند و او تطهیر میشود(4) و 
اگرگناهانش بزرگتر و بیشتر باشد, با سختیهای روز قیامت تطهیر میشود و 
اگر بیشتر و بزرگتر باشد, در طبقه بالای جهنم تطهیر میگردد. ۳10 


دوستداران ما هستند که شدیدترین عذاب و بذر حتویق گناهان را ِ اینها 
شیعه ما نامیده نمیشوند(3) 


بلکه دوستداران و اولیای دوستداران ما هستند و دشمنان دشمنان ما 
هستند. شیعه ما کسی است که ما را دوست بدارد و از ما پیروی کند و از 


اا چا ار 


توضیح: طفس با تحرک حروف بر وزن کتف به معنای آلودگی انسان است 
وقتی نسبت به خود پایبند نباشد و قذر به معنای نجس و بطر با تحرک 
حروف به معنای بهت و حیرت است. 


3. میسره از امام رضا علیهالسلام شنید که میگوید: به خدا سوگند که دو 
نفر از شما هرگز در آتش دیده نمیشوند. و بلکه یک نفر از شما. با به او 
گفتم: خداوند دین تو را اصلاح کند, این آیه در کدام سوره قرآن کریم اوه 
است؟ فرمود: در سوره 


ص: 476 
1- . در تفسیر آمده است: ثم بلتقطه من هناک و من هنا من یبعتهم. 


ِ . یعنی به سوی قبرش فرستاده میشود. 
در تشخه‌حایی کفشیر آمده است و یکون خسن اه اشطرات: 


4 . در نسخه چاپی تفشتر ادخ است: و لما یلحد و یوضع فیه فیتفرقون 
عنه فیطهر. ۱ 

5- . در نسخه چاپی تفسیر امده است: لیس هوّلاء لیسمون بشیعتنا و 
لکنهم. 


الرخمن که مشرمای ‏ ال قن یه عم انس و لا عار بعتی از کناهان 
هیچ جن و انسی از بین شما پرسیده نميشود. 9 
ان نیست؟ فرمود: هست. و به خدا سوگند که در آن اثبات شده است و 
کسی از بین شما در آن نبود. عذاب خداوند از مخلوقات ساقط میشد. 


توضیم! متظور از انن اروه عتمان است: 


4 کافی: از میشر روایت ت کرده است که وی گفت: خدمت حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام ر سیدم» ایشان فرمود: یارانت در چه حالند؟ 
عرض کردم: فدایت شوم ! ما در نگاه مردم بدتر از یهودیان و نصرانیها و 
مجوسیان و مشرکان هستیم. رت اه ی 9۲ و۳ 399017 
راست شد و نشست و فرمود: چه گفتی؟ عرض کردم: به خدا سوگکند! ما 
در نگاه مردم بدتر از هودیان و نصرانیها و مجوسیان و مشرکان هستیم. 
ایشان فرمود: به خدا سوگند ! شمار کسانی که از شما به دوزخ میروند, دو 
کس نمیباشد. نه, به خدا سوگند ! هیچ یک از شما به دوزخ نمیرود. به خدا 
سوگند! شما همان کسانی هستید که خداوند عر و جل فرمود: «وقالوا ما 
لا لا تری رجالا کنا تعذهم من الأشزّار َنحَذتَا هم سخر پا آم تاع 2 
الصا ان دلک لحف تحاضم اهل الثار»( (1), (و می گویند: «ما را چه شده 
است که مردانی را که ما آنان را آز آزمره] اشرار می شمردیم نمی 

شتیم؟ ابا انان ۲ [در دنیا] به ریشخند_می گرفتیم یا چشمها[ی ما] بر آنها 
مساق وان ماو امل آس صا رابت اش نم که سوگنها ما 
شما را در دوزخ جستجو میکنند اما سوگند به خدا ! هیچ یک از شما را در آن 
جا نمیيابند. (2) 


5 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود؛ جون توزخیان در انش 
دوزخ جای گيرند. در پی شما : بر افیا یور اما هیچ یک از شما را نمييايندر پس 
به یکدیگر میگویند: «مّا, 1 لا تری رجالاً کنا تعذقم من الأشّار, تحَدتَاهم 
سخربا أم رَاعتث عَنْهْم الأبْصَا»؟ و آين همان کلام خداوند عر و جل ات 
که فرمود: «ِنّ دَلک لحق 


ص 177 


1-. ص 621 64 
2 - کافی, ج 8, ص 78, ح 32. 


تخاضم امل آنار» آنان دزبازه شا و آن چه ,در دنا فیگفتهانده با بکدیگن زه 
۳ کت ۳۳ (1) 


6 کافی: از محقّد بن سلیمان, از پدرش روایت شده است که او گفت: 

نزد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم که ابو بصیر خدمت ایشان 

زبنید. آیشان در خدیتی. کة.بیان فیکرج به. آن جا زفید که فرمدد: ِ ابا 

محمد ! خداوند متعال از شمایاد کرد و سخن دشمنانتان ی 

کرد و فرمود: «وقالوا ها لا لا تری رجالا کنا تفَدهم مَنَ الأشزار, تخد 

ترا 2 راعث عَمم الابضاء ق ا ‏ نا 
شما را منظور تداشته اسنت. شما در تظر مردمان: این دنیا بدکار آمدید.(2] 


حال آن که به خدا سوگند | شما در بهشت در شادی به سر میبرید و آنها دز 
دوزخ شما را جستجو میکنند تا پایان حدیت.(3) 


7 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: داخل بهشت نخواهد شد 
شخصی که در دلش به اندازه وزن دانه ای از خردل خود بزرگ بینی باشد, 
و وارد جهتّم نمی گردد کسی که در دلش به اندازم وزن دانه خردلی از 
ایمان باشد: راوق گوید: شروع نمودم به گفتن «[ا له و [ّ الب راجعون» 
اه بسوی او بازخوآهيم گشت [اين جمله در 
عربی مرادف است با (وای بحال من) که در فارسی گفته می شود) 
فرمود: چرا کلمه استرجاع را گفتی؟ عرض کردم: جهت فرمایشی که از 
ی شنیدم. فرمود: آنچنان که : تو گمان بردی نیست مقصودم منکر 
گشتن فهمیدن چیزی است و آن جز انکار نخواهد بود (یعنی غرض از تکبر, 
انکار خدا و گردنکشی در برابر قادر متعال است). 


8 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیهالسلام فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم به علی علیهالسلام فرمود: سپس تو دامان مرا 
میگیری که من به خداوند حق متمسشک هستم و نسل تو دامان تو را 
میگیرند و شیعیان تو به دامان 


ص: 478 
1- - کافی, ج 8, ص 141, ح 104. 


2 - کافی, ج 8, ص 36, ح 6. 
3- - کافی, ج 8, ص 36, ح 6. 


نسل تو تمسک میجویند. پس شما به سوی بهشت میروید و وقتی به 
بهشت وارد شدید و با همسران خود در ان جای گرفتید و ساکن منازل خود 
شدید, خداوند به مالک وحی میکند که در جهنم [درهای جهنم] را باز کن تا 
دوستان من از اتجا فضیلت خود را بر دشمنانشان بیتند. بیس -درهای جهتم 
باز میشود و بهشتیان بر جهنمیان مشرف میشوند.(1) 


پس وقتی اهل جهتم رایحه. بهشت. را حس کردند: میکویند: اق مالک: آبا 
عذاب ما تخفیف داده میشود؟ ما رایحه جهنم را حس میکنیم. مالک به آنها 
میگوید: خداوند به من وحی کرده است که درهای جهنم را باز کنم تا اهل 
بهشت به شما نگاه کنند. آنها سر خود را بالا میبرند و او میگوید: فلانی, آیا 
گرسنه نبودی پس تو را سیر کردم؟ و دیگری میگوید: فلانی, آیا عریان 
نبودی که بر تن تو لباس پوشانیدم ؟ و دیگری میگوید: فلانی, آپا ترسان 
نبودی که به تو پناه دادم ؟ و دیگری فیکوید: فلانی. ابا رازی زا رای نو 
نپوشاندم؟ میگویند: بله. پس میگویند: از پروردگار خود چیزی به ما بدهید. 
آنها بر انشان دعا میکتد داز عهتم به. بهشت. میروند. نش در آن. بشیمان 
هستند(2) 


و «جهنمی» نام دارند و میگویند: شما از پروردگارتان خواستید که ما را از 
عذاب خود نجات دهد. پس اکنون او را بخوانید تا اين نام را از ما بردارد و 
در بهشت جایگاهی برای ما قرار دهد. پس آنان خداوند را میخوانند و 
خداوند به باد وحی میکند و آن باد بر دهان اهل بهشت میوزد و نام جهنمی 
را از یاد آنان میبرد و در بهشت جایگاهی برای آنان قرار میدهد. 


9 تفسیر قمی: «وَجْوه یَوَمَیْذ خاشقة عاملهٌ ناصبَةٌ» آنها کسانی هستند که 
با دين خداوند مخالفت کردند و نماز خواندند و روزه گرفتند و به دشمنی 
امیر مومنان علیهالسلام برخاستند که ذکر آن در این آیه آضدخ است: 
«عایلهٌ ناصبَهٌ» عمل کردند و به دشمني برخاستند. پس هیچ یک از اعمال 
آنان پذیرفته نیست «تصلی» چهرههای آنان «نارا حامیة». 


ص: 479 
1- . در نسخه چاپی تفسیر آمده است: و یطلعون علیهم. 


2 . در نسخه چاپی تفسیر آمده است: فیکونون فیها ملاما. و مصلّف آن را 
در بابهای قبل بدین صورت ذکر کرده است: فیکونون فیها بلا مأوی. 


امام باقر علیهالسلام در روایت دیگری در مورد آیه «الا من تولی و کقٍَ» 
فرمود: منظور کسانی هستند که پند را نپذیرفتند تو را باور نکردند و 
خدایی مرا تکذیب کردند و به نعمتم کافر شدند فیيعذبة ج ال العذات الب 
منظور عذاب بسیار سخت و ابدی است. 


0. ممام صادق علیهالسلام فرمود: هر کس با شما مخالفت کند حتی اگر 
عابد و مجتهد باشد مصداق این آیه است: وجُوه بَوْمَیّذ خاشقة عامله ناصبهٌ 
تصّلی نارا حامیه. 


1 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیهالسلام فرمود: هر دشمنی 
خی اکن عاید باشته مضداق: این انة است: وجْوه یِوَمَیّذ خاشعه. 


2 عافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: دشمن مورد اهمیت واقع 
نميیشود, نماز بخواند با ِ 9 واین آیه در مورد آنان نازل شده است: 
عاملة ناضته تصلی نارا حامته 


3 کافی: امام صادق علیيهالسلام فرمود: هر دشمنی حتی اک و 
ی 
دشمن مجتهدی عملش بر باد رفته است. روایت 


4 تواب الاغتال: آمام صادق علها تسام فر‌جوده :هر تشعنی تین اک 
میتی اش مد ان این آیه اشت امه ناخ لیم ار مایت 


5. مالی صدوق: امام صادق علیهالسلام فرمود: چهار کس هستند که به 


توضیح . : شاید معنا این است که کاهن و میگسار و سخنچین به بهشت وارد 
نمیشوند زیرا| این کارها را حلال شمردند یا انجام آن را رواج دادند. و چنین 
روایاتی برای صاحب گناهان کیره نیزر آضدذه اننتت. 


6 خصال: ابو هرون مکفوف گوید امام ششم به من فرمود ای ابا هرون 
خدای تبارک و تعالی بخود سوگند خورده که با خیانت کار همسایه نباشد 
گفتم خیانتکار کیست؟ فرمود کسی که یکدرهم از موّمن پس انداز کند پا 
چیزی از امور 


ص: 190 


دنیویه را از او دریغ دارد. گفتم بخدا پناه میبرم از خشم خداء فرمود خدا 
تخود یو کته خورزم:استه سته را در هت شوه ای ندهد: کنیین کهتسکم 
خدا را رد کند یا حکم پیشوا و امام بر حق را رد کند یا حق مرد مومنی را 
حبس کند, گفتم از فضل مال خود باو بدهد؟ فرمود از جان و روح خود 
نسبت باو دریغ نکند اگر از جان خود در باره او دریغ کند همدین او نیست 


7 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه کس به بهشت نمی روند. 
خونریز و شرابخوار و کسی که برای سخن چینی به هر طرف می رود. 


8 عیون اخبار الرضا علیه السلام از پدران خود نقل کرد که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود" که.جون که مخ به: اسمان سیر داده شدم 
جناب رب الارباب جل جلاله وحی فرستاد و فرمود و حدیث را در مورد 
محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین ادامه داد تا انجا که فرمود: ای 
محشّد ! اگر بنده ای مرا عبادت کند تا اینکه قطعه قطعه شود و از شذات و 
کثرت عبادت همچون مشک کهنه شود. سپس در حال انکار ولایت ایشان 
وت او را در بهشت خود جای ندهم و در سایه عرش خود مکان ندهم تا 
هر حجدیت. 


9 تفسیر امام علیهالسلام: در مورد آیه: بلی من کست سینَةَ و أحاطث 
به حَطیتنة قأولیک آضخان الثار ه هم فیها خالذون 0 ۳۳ را 
احاطه کرده, آنها را از دین 9 خارج میکند و از ولایت او دور میکند و 
از خشم خداوند در امان نگه نمیدارد. آن سیئه شرک و کفر به خداوند و 
کفر به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و کفر به ولایت علی 
علیهالسلام و جانشینان اوست. هر یک از اینها سیئهایست که او را احاطه 
میکند یعنی اعمال او را احاطه میکند و آن را باطل میکند فاولنی نی 
عمل کنندگان به اين سیثه احاطهگر أصحاث التّار هُمْ فیها خالدُونَ. 

1 ۱ 
قأولتک آسجارها الثّار وس خالذون. 


ضرف 201 


1 وی ای وشات ای بدران اما باعل سا * رس دا سای 
الله علیه و آله و سلم این آیه را تلاوت فرمود: لا بَستوی أصْحاب التّار و 
اضخات الحتّه اضحان الجتّه هم الفایکون پس حضرت فر مود: کتتتف: که از. 
من اطاعت کند و تسلیم امر علی علیهالسلام شود, پس از من و به ولایت 
عهدم را بشکنند و پس ازمن او را به قتل برسانند. 


2 یر فرات ین آیرافیت ماه اقفر مالسلا فریت علن 
عليهالسلام فرمود: در روز قیامت منادی از آسمان ندا میدهد که علی بن 
ابی طالب کجاست؟ پس من برمیخیزم و به من میگویند تو علی هستی. 
پس من میگویم: من پسر عموی پیامبر و جانشین و وارث او هستم. پس به 
من میگویند: راست گفت پس به بهشت وارد شو که خداوند تو و شیعه تو 
را آمرزیده است و به تو و همراهیانت از فزع اکبر امان داده است که با 


آووٍ و سای 


امنیت به بهشت وارد شوید. لا حوف عَلَيکم (1) و لا أنثَمْ تجرتون. 

3 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود قسم به آن که 
مرا براستی مبعوث کرده تا مژده ده باشم خدا هرگز یگانه پرستی را به 
دوزخ عذاب نکند و اهل توحید شفاعت کنند و شفاعتشان 0 
سپس فرمود: چون روز قیامت شود خدای تبارک و تعالی دستور دوزحع 
ار ی ۱ 
را بدوزخ بری و ما در دار دنیا تو را یگانه شناختیم و چطور زبان ما را 
بسوزانی و گویای بتوحید تو بوده در دار دنیا و چطور دل ما را بسوزانی با 
اینکه علاقمند باین بوده که نیست معبود بر حقی جز تو و چطور چهره ما را 
بسوزانی با اینکه برای تو بخاک نهادیم و چطور دستهای ما را بسوزانی و 
بدرگاه تو بلندشان نمودیم برای دعا خدای جل جلاله میفرماید بندگانم در 
دار دنیا بد کردار بودند و کیفر شما دوزخ است عرضکنند پروردگارا عفوت 
بزرگتر است يا خطای ما؟ خدای عز و جل فرماید عفو من, گویند رحمتت 
پهناورتر است يا گناهان 


ص : 482 


1- . در نسخهای آمده است: لا خوف علیکم الیوم. 


ما؟خدای عز و جل فرماید رحمت من گویند اقرار ما بتوحید تو بزرگتر 
است يا گناهان ما خدای عز و جل فرماید اقرار شما بتوحید من بزرگ 
است گزنضن. کتتق بزورد کارا باید عفو و رحمت واسعه تو ما را فزا رده 
خدای جل جلاله فرماید ملائکه من بعزت و جلالم سوگند خلقی را نیافریدم 
که محبوبتر باشد نزد من از مقرین بتوحید من و اینکه معبود حقی جز من 
لیتتنت: و بر .من خفسته. که.: باتش نستو: انم. اهل. توخيدم را جند انم زا 
ببهشت برید. 

24 حفات: التشیعهد امام ضاوق عایها تسلام اف وود هر کس لآ | لد ۱ 
را خالصانه بگوید, به بهشت وارد میشود و اخلاص او در این است 5 
ال او را از حرام خداوند باز دارد.(1) 


د 2 امام صادق علیهالسلام فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم مکه را فتح کرد بر صفا ایستاد و فرمود: ای بنی هاشم, ای 
فرزندان عبد المطلب. من رسول خداوند به سوی شما هستم و دلسوز 
شما هستم نگویید که محمد از ماست. پس به خدا سوکند که دوستان من 
از شما نیستند و از غیر شما نیز نیستند, بلکه از پارسایان هستند. من شما 
را نمیشناسم. شما در روز قیامت در حالیکه دنیا را بر گردنهای خود حمل 
میکنید به سوی من میایید و مردم در حالیکه اخرت را حمل میکنند میایند و 
من انچه را که بین من و شما و بین خداوند و بین شماست میبخشم و 
عمل من برای من و عمل شما برای شماست. 


6. فضائل الشیعه صدوق: امام صادق علیهالسلام به شیعیان خود فرمود: 
خانه شما در بهشت است و قبر شما بهشتی برای شماست. شما برای 
بهشت افریده شدهاید و به سوی بهشت میروید. 


27 امام صادق علیهالسلام فرمود: کسی که شما را دوست دارد و نمیداند 
چه میگویید. خداوند او را به بهشت وارد میکند و کسی که با شما دشمن 
است و نمیداند شما چه میگویید, خداوند او را به جهنم وارد میکند. 


۳ 
7 


ص: 4183 


29 امام رضا علیهالسلام فرمود: دو نفر از شما و به خدا سوگند که بلکه 
یک نفر از شما در رن دیده نمیشود. گفتم: در کدام آیه از فرازم گرم 
آمده است ؟ او لحظهای سکوت کرد و فرمود: روزی با او مشفول طواف 
بودم که به من گفت: ای میسر, امروز به من اذن دادند که جواب تو را 
بگویم. دوباره پر سیدم این مساله در کدام آیه از قرآن ۳ آمده است؟ 
فرمود: در سوره الرحمن که خداوند میفرماید: فیوَمَیْذ ا یستل عَن 5 

نکم انس و لا جان" آ 0 


است. 


السلام ۱ وس رگ فر مود: ۲ 1 ۷7 میشوند و به 
چشمهای نزدیک به در بهشت میرسند که چشمه حیات نام دارد و آب آن 
برایشان فیجوتشند ه گوشت و پبوست: و موی آنان مانند کیاه میروید. 


30. کتاب حسین بن سعید: حمران میگوید: به امام صادق علیهالسلام گفتم 
آنها میگویند که از قومی که گمان میکنند خداوند قوفی: را از آننتن خارج 
میکند و آنها را با اولیای خود از بهشتیان قرار میدهد تعجب نکنید. و فرمود: 
آیا اين آیه را نخواندهاید؟ و من دُونهما جَلْتان طبقات بهشت بر بالای 
یکدیگر و طبقات جهنم در پایین هم قرار دارد و فقط اولیاء الله در آن جای 
میگیرند و فرمود رد بین این دو و خداوند 


فاصلهایست., اما من نمیتوانم از آن بگویم. جایگاه آنان از یک حلقه تنگتر 
انیت و اکرحضرت فانم مور کید آمحارات انما را آغاز مکی 


توضیح . ان آمرهم, یعنی مخالفان, تنگتر از یک حلقه است. یعنی امر در 
آخیت بر نان تک مباید و آخرنیده تشد هماظین کم کاهاران نع 
موه سفن ار قایم مور کنو فیل اه کار چم فیل ان اهر اوای ام 
میکند و این که فرمود: نمیتوانم اش آن صحیت: تمه سعتی. ار وی تفه 
ات آها ی و و فکه این است که حالما اه 
بهشت نیستند و اهل جایگاه بین جهنم و بهشت(اعراف) نیز نیستند, بلکه در 
آتش جاویدانند و شاید معنا ان است که نمیتوانم در زد سختان ابان-شسنخن 
دکفیم ترا آنها افضام زا ها متفه قباکه کنو کت برند. 
پس باید نسبت به 2[ 


ص: 484 


علیهالسلام راجع به کسانی که به آتش وارد شدند. سپس از ان خارح 
میشوند و به سوی بهشت میروند سوال کردم. حضرت فرمود: آیا 
میخواهی که راجع به آنچه رن قورن آن فیح پوی با امه رخ بگویم؟ او 
میگوید: گروهی پس از آنکه از شدت شیاهی مانند دغال شدند از انش 
خارج میشوند. سپس نها را به کنار رودی در بهشت میبرند که چشمه 
حیات نام دارد و از آب آن بر آنان میریزد» پس گوشت و خون و موی آنان 
خفبارهبه وجود قیاید 


2 کتاب حسین بن سعید نوادر: بنده صالحی گفت: جهنمیان به دلیل 
گناهان خود به انش وارد میشوند و با عفو خداوند از ان خارج میگردند. 


دد. کتاب حسین بن سعید نوادر: امام باقر علیهالسلام فرمود: : گروهی یس 
از انکة: ار شدت شیاهین فانیند ذغال شدندر دی آانسشن میستوزند فستسن. نها را 
به کنار رودی در بهشت که از ترشحات اهل بهشت است میبرند و در آن 
شستشو میکنند و گوشت و خون آنان دوباره به وجود میاید و سختی. آنش 
از انان‌طرف میگردد ود به بهشته :وا رد مش تن آما <«حمنصی * نام دا ند 
و همه با هم ندا میدهند که خداوندا, این اسم را از ما بردار و این اسم از 
بین میرود. و سپس فرمود: ای ابو بصیر, دشمنان علی در انش جاودانه 
هستند و شفاعتی به انها نمیرسد. 


توضیح: به گفته فیروزآبادی حمم بر وزن صرد به معنای ذغال است و 
قشف با تحری حروف به معنای آلودگی یواست ۳ 


است. 


کسی که از انش خارج ميشود. مردی به نام همام است که عمری در جهنم 
فریاد زده است: با حثان و يا مثان. 


د3. کتاب حسین بن سعید نوادر: امام باقر علیهالسلام فرمود: کفار و 
مشتر کان» یکتایرستان را در انش نکوهنش میکنند و میگکویند: جرا توخید تما 
عذابتان را دفع نکرد؟ و اکنون ما با شما مساوی هستیم. اما خداوند متعال 
ار ایا ان را موه فان مر شفاعت کنید. 

۳ برای هر کس که خداوند بخواهد شفاعت میکنند. سپس به مومنان 
۳3 شعاعت کفده نش آنما 


ص: 4195 


قرار میگیرند 


و خداوند تبارک و تعالی میفرماید: من ارحم الراحمین هستم و با رحمت 

هزم از نت ح یت بس. نا ۳ پروانه(1) از آن خارج میشوند. 
سپس امام باقر علیهالسلام فرمود: ۰ پس از آن, ستونها کشیده میشود و بر 
آنما چسته مشود و به‌خدا تسه ند که در آن جاودانند. 


رارصا اور یا هه را خا تسد ور 
مورد اسلام به مامون نوشت, فرمود: خداوند مومنی را که به او وعده 
بهشت داده است, به جهنم وارد نمیکند و هی کافری را که به او وعده 
آتش و جاودانگی در آن داده است از جهنم خارج نمیکند و یکتاپرستان 
گناهکار به ات وارد میشوند و از آن خارج میشوند 2(۰) 


و شفاعت برای آنان جایز است. 
در خصال از امام صادق علیهالسلام چنین حدیثی روایت شده است.(3) 


7. تفسیر عیاشی: منصور بن حازم گفت: به امام صادق علیهالسلام گفتم 
کسانی: که از اتتن:خارع نمیشونه چه ی هنینتند ؟ فرفود: آنها-دشسان 


علی علیهالسلام هستند که تا ابد دز آنشن جاودانند. 


39 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: هر کس در راه رضای خدا برای 
براورده کردن حاجت برادر مسلمان خود بکوشد, خداوند عز و جل برای او 
هزار حسنه مینویسد و نزدیکان و همسایگان و اشنایان و هر کس را که در 
دنیا به او خوبی کرده, مورد عفو قرار میدهد و در روز قیامت. به او 
میگویند: به آتش برو و به اذن خداوند هر کس را که در دنیا به تو خوبی 
کردم است از انش خارج کرجه محر آنکه به دشفتی: بر خابنته چا شید 


ص: 96 


. الفراش جمع فراشه, به معنای حشره کوچکی است که جذب نور 
ِِ شده و میسوزد. و در فارسی «پروانه» نام دارد. 
2۵ قی المضدرد و مدیم اهل الته‌حیی لا نخلوون فد النار ۵ یخرعون 
آه. م. 


9 کافی: حارث بن مغیره گفت: به امام صادق علیهالسلام گفتم: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هر کس بمیرد و امام خود را 
نشناخته باشد. به مرگ جاهلی مرده است. گفت بله. گفتم جاهل به معنای 
واقعی کلمه, پا کسی که امام خود را نشناسد؟ فرمود: جاهلیت به معنای 
کفر و نفاق و گمراهی. 


40 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: سه کس هستند که لا بط 
خداوند له : بوم اه و لا بُرَكيهمٌ و هم عذابٌ 3 هر کس ادعای 
امامت و ۳ و هر کس آضاهن 1 که از جانب خداوند آضهدخ است 
انکار کند و هر کس گمان کند که از اسلام بهرهای دارد.(1) 


1 تفسیر عیاشی: جابر گفت: از امام صادق علیهالسلام راجع به این آیه 
سپوال پرسیدم: و من التّاس من رد من دون الله اندادا بر یجبونهه هم کخبَ 
اللّه فرمود انها دوستان فلانی و فلانی و فلانی هستند ۳ ۳ جز 
امامی که خداوند برای مردم منصوب کرد برگزیدهاند, به همین دلیل 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: و لو ری الذین َلمُوا لا رن العدات أن 
لفق له جمیعا" و ال شدیة العذاب ل تب الذین انیعُوا من الْذین ابغوا 


تا آنجا که میفرماید: ما ای ار 


ی فر مود: ای جابر به خدا| سوگند که آنهاً پیشوایان ظلم و پیروان 


شرح: نتیجه همه این آیات و روایات این است که کافر منکر ضرورتی برای 
دین اسلام است و در انش جاودانه است و عذاب او تخفیف داده نمیشود 
تحقیق و جستجو کوتاهی نکرده باشد. بنا بر مطالبی که در کتاب ایمان و 
کفر امده است, چنین کسی میتواند به خداوند امید داشته بااشد و اما 
مخالفان غیر شیعه امامیه و سایر فرقههای شیعه که رکن ضروری از دین 
اسلام را انکار نکردهاند, دو فرقه هستند که یکی از آن دو متعصب و معاند 
است و حجت بر او تمام گشته و در انش جاودانه است و گروه دیگر مانند 
زنان ناتوان و ابله و امثال ان مستضعف و ضعیفالعقل هستند. و هر کس 


ص : 487 


1- . در منبع آمده است: نصیبا, که مناسبتر است. 


که حجت بر او تمام نگشته است و در همان دوره از دنیا برود یا در جایی 
باشد که خبرٍ حجت به او نرسیده باشد. میتواند به خداوند امید داشته 
باشد. لام اللّهٍ ما بعَذهمْ و | وب عَلَیْهمْ آنها میتوانند به نجات از آتش 
اس ای تا ی ی 
امامیه همه معتقد هستند که در آتش جاودانه نیستند و در مورد اینکه آیا به 
آتتتشن وارد میشوند پا نه»: اخبا ر مختلفی وارد شده که در 1 اختلاف بسیار 
وجود دارد و نتیجه مجموع آ این است که ورود آنان به آتش محتمل 
است. و روایاتی که میگوید شیعه و مومن به انش وارد نمیشوند در 
احادیث دیگری آمده است, زیرا در روایات دیگر آمده شیعه کسی است که 
اعمال علی را انجام دهد, و ایمان مرکب از قول و عمل است. اما روایات 
بسیاری وجود دارد که بر آن دلالت میکند شفاعت بیش از ورود به آتش به 
انها میرسد و این حکم مبهم بر صاحبان بصیرت پوشیده نیست و اخبار 
ای را اس 
است, در کتاب ایمان و کفر آمده است. 


علامه رحمه الله در شرح تجرید گفته است که همه مسلمانان معتقدند 
عذاب کافر ابدی است و قطع نمیشود اما در مورد مسلمانان صاحبان 
گناهان کبیره اختلاف نظر دارند. فرقه وعیدیه(1) به این مساله اعتقاد 
دارند و امامیه و تعداد زیادی از معتزله 
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1 . وعیدیه: فرقهای از خوارج که صاحبان گناهان کبیره را کافر میدانند و 
گناه کبیره از نظر انان کفری است که سبب ارتداد میگردد. اما نظر مرجئه 
با تا اس و وا 
همانطو رکه طاعت با کفر سودی ندارد. در مکتب انان عمل جزو ارکان 
ایمان نیست و بنا بر اعتقادات آنان معنای ارجاء تاخیر عمل از نیت و عقد 
است. و گفته شده: ارجاء به تاخیر انداختن حکم صاحب گناه کبیره تا 
قیامت است و اینکه در دنیا به بهشتی يا جهنمی بودن او حکم داده نشود. و 
فرفه واصلیه,بعنی باران ابو حذیفه واصل بن معطاء بصری غزال متکلم 
متوفی در سال 131, که به منزلت بین دو جایگاه اعتقاد دارند, با انها 
مخالف هستند. و واصل اولین کسی است که معتقد به منزلت بین دو 
جایگاه است و منظور از آن این است که صاحب گناهان کبیره نه کافر 
است و نه مطلق. بلکه در مرتبهای بین کفر و ایمان قرار دارد چرا که 
ایمان عبارت از خصوصیات نیکی است که وقتی جمع شود, انسان مومن 


نامیده میشود و فاسق کسی است که این خصوصیات خیر در او جمع 
خیر در او موجود است. 


و اشاعره معتقدند که این عذاب قطع میشود و به دو دلیل حق این است 
که عذاب انان قطع میشود. اول: او به دلیل ایمان خود مستحق واب 
است. زیرا خداوند فرموده است: قمن یعْمل مثفال درو خَیرا برخ.(1) 


ی با تواب: ام عقات رنه کته که اخمام باطا سس رات 
موی بت آیها وان اسر اجه کست تا ان مشاه هار است 
محمع عحال ات 


دوم او باید در تمام مدت عمر خود با انواع وسیلههای قرب به خداوند, 
بنده او باشد و اگر در آخر عمر مرتکب معصیتی شد اما ایمانش باقی 
مانده باشد, حال اگر چنین کسی مانند کسی که در تمام طول عمر مشرک 
باشند. در انشن خاودانه باشتد. این به دلیل, زشتی آن در نزن غقلا فحال 
است. سپس فرمود: مخالف با علی کافر است زیرا پیامبر صلی الله علیه 
اه هسام فرمور تدای علی یا مر رام ی با هر اشت. 


و کفر ستالفا نبا اسر ضلی ال علیه و الم هسام کین تست و ما 
علمای ما در مورد مخالفان با او در امامت اختلاف نظر دارند. برخی حکم 
نم کفو. انان دادهاند, زیرا آنها نص واضح و آشکار و متواتر بر امامت او را 
که آثباتنش ضروری است نفی کردهاند. و به عقیده برخی دیگر: آنها فاسق 
هستند که این نظر اقوی است. سپس این افراد در سه قول اختلاف نظر 
دارند. اول: آنها به دلیل عدم استحقاق بهشت در آتش جاودانه هستند. 
دوم: آنها از جهنم به بهشت میروند. سوم: نظر ابن نوبخت و گروهی از 
علماست که آنها به دلیل عدم کفر در آتش جاودانه ید و آزن. آن خارج 
فیشه‌ند و بف: دلیل, عدم. انمانی. که آنها را مستخق تواب کنده به بعستت وارد 
نمیشود. 


و آق شمه الله کر رخ بافجت کفته. است: به. عفیوه اغلت ,یزان جا 
موافقان با این حکم کافرند و برخی از یاران بیش از هر چیزی به فسق 
آنها حکم میدهند. و باران ما در حکم اخروی آنان اختلاف نظر دارند. اغلب 
آنان عقیده به خلود آنا ن در 
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1-. زلزال: 7. 


آتش دارند و برخی به عدم خلود معتقدند یعنی به بهشت میروند و اين یک 
قول شاد است که ان را اینگونه تاویل کردهاند و مصلف ان را قبول دارد. 


میگویم اعتقاد به عدم خلود آنان در انش از عدم تتبع روایات و احادیث 
متواتر دال بر خلود ناشی میشود .بله. دو احتمال آخر درمورد مستضعفان 
است, همانطور که بیان خواهد شند. (1) 


و اعتقاد به خروج غیر مستضعفان از آثتش, سخنی است که گوینده آن 
مشخص نیست و در بین متاخرانی که شناختی نسبت به روایات و سخنان 
قدما ندارند نشات گرفته است و صدوق رحمه الله گفت: اعتقاد ما در 
مورد ظالمان این است که آنها ملعونند و برائت ت از آنان واجب است و با 
آیات و روایات بر ان استدلال میکنند. سپس گفت: ظلم, به معنای نهادن 
چیزی در غیر جای خود است. پس هر کس مدعی امامت باشد و امام 
نباشد, ظالم ملعون است و هر کس امامت را در غیر اهل ان قرار دهد, 
ظالم و ملعون است. 


ماس ضای ال له ماه متام خرس هر سس امامت ی را ار 
کند پس از من نبوت مرا انکار کرده است و هر کس نبوت مرا انکار کند, 
ربوبیّت پروردگار را انکار کرده است. 


سپس فرمود: و اعتقاد ما در مورد کسی که امامت امیر مومنان و ائمه 
ار ما ار وم سا اش ار ارو هت له از سامت اب 
است و اعتقاد ما در مورد کسی که به امیر مومنان معتقد است و یکی از 
اماعان سر ار اففاا ای یماد کنر است مه سس سامیران اما 
داشته باشد و نبوت محمد صلی الله علیه و اله و سلم را انکار کند. 


و امام صادق علیهالسلام فرمود: منکر امام آخر ماء با منکر امام اول ما 
تفاوتی ندارد. 
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1- . این مطالب ارزشمند که به جمله «فیما سیأتی» ختم میشود, به گفته 
شارح المقاصد فقط در نسخه مصئف موجود است؛ و پیداست که او آن را 
پس از تالیف کتاب اضافه کرده است., و ان را در حاشیه نسخه خود با خط 


خود نوشته شده است. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: امامان پس از من دوازده نفر 
هستند که اولین آنها امیر مومنان علی بن ابی طالب و آخرین آنها قائم 
۱ 
فت اشت و هی کس‌یک تفر از آنهارا انکان کنص‌مرا انکاز کرژه است. 


امام صادق علیهالسلام فر مود: هر کس در کفر دشمنان ما و ظالمین به ما 
شک کند. کافر انش 


و اعتقاد ما در کسانی که با علی جنگیدند, مانند سخن پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم است که فرمود: هر کس با علی بجنگد, با من 
جنگیده است. 


و این سخن او که فرمود: هر کس با علی بجنگد, با من جنگیده است و هر 
کس با من بجنگد, با خداوند عز و جل جنگیده است. 


و سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهمالسلام که فرمود: من دشمن دشمنان انها و دوست 
دوستانشان هستم. 


و اعتقاد ما در برائت, این است که باید از چهار بت و چهار زن و از جمیع 
پیروان انها که بدترین مخلوقات خداوند عز و جل هستند برائت جست. و 
اعتقاد به و رسول او و اتمه علیهمالسلام تنها با برائت ت از دشمنان 
آماکن اس 


و شیخ مفید قدس الله روحه در کتاب المسائل میگوید: امامیه بر اين اتفاق 
نظر دارند که هر کس امامت ت یکی از امامان و طاعات واجب را انکار کند, 
کافر و گمراه و مستحق خلود در آتش است. و در جای دیگر گفته است: 
امامیه بر اين اتفاق نظر دارند که بدعتگزاران همه کافر هستند و امام باید 

پس از دعوت آنها و اقامه بینات برای آنان, در صورت استطاعت. از آنها 
درخواست توبه کند. , پس اگر از بدعت خود توبه کردند و به راه راست 
گراییدند, که هیچ. 7 باید آنها را به دلیل این تمرد به قتل برساند و اگر 
کی ان آنها نز این کف خود آن دنا رفت, از اهل ان انستت: 


و معتزله بر خلاف آن اتفاق نظر دارند و تصور میکنند اغلب بدعتگزاران 
فاسق هستند و کافر نیستند و در بین انها افرادی وجود دارند که با بدعت 


خود فانشق نیستد وبا آن:از اسلام خارزح نمیشوند.و افرادی مانند فرجته از 
یاران ابر 
باران ابن 


ص: 491 


شبیب و فرقه تبریه از زیدیه در اصول با آنها توافق نظر دارند, هر چند در 
ضیایماضام با اما لد 


و محفق طوسی رحجمه الله عقاید اصول ایمان شیعه را سه چیز دانسته 
است : باور وحدانیت ذات خداوند و عدل در افعال او و باور نبوت انبیاء و 
بایر امامت اساحان عضو کیجانس نتاس یه 


ال سومان ارو ال مشوو توت باس فان 
له اف اه مس امت نکاس که دای او فا کم 
کرد و در ان شبهه و اختلافی وجود ندارد و کفر در مقابل ایمان است و 
گناه در مقابل عمل صالح است و به کناهان کبیره و صغیره تقسیم میشود 
و بنا بر اجماع. مومن استحقاق جاودانگی در بهشت و کافر مستحق 
جاودانگی در جهنم و عذاب را دارد. 


و به گفته شهید ثانی رفع الله درجته در رساله حقایق الایمان در تحقیق 
معنای اسلام و ایمان. بحث دوم در جواب الزام در پاسخ به افرادی از 
ایمان است. اما از نظر انها هر کسی که شهادتین را بگوید هر چند امامت 
را تصدیق نکرده باشد. مسلمان است. مگر آنکه به دلیل دیگری مانند 
دشمنی کافر شود. و از نظر خوارج اين حکم با این حکم که کفر عدم ایمان 
است منافات دارد. و از آنچه گذشت دانستی که تصدیق به امامت ائمه 
علیهمالسلام. از بر ورد از امامیه جزو اصول ایمان است و در مذهب 
انان یک ضرورت است و محقق طوسی رحمه الله ان را صراحتا از ایشان 
قل برده است:و شکی نیت که دم شی؟با عدمتاضل ان که جروی از 
ان است اثبات میشود؛ پس حکم کفر کسی که این تصدیق را نداشته 
باشد, لازم است هر چند شهادتین را گفته باشد و این حکم همچنین منافات 
دارد با حکم به اسلام کسی که امامت دوازده امام را 0 ندارد و این 
حکم آخر را ون اعتقاد به عموم اسلام نام نهاد, ٍ بلکه شامل حال 
کسانی میشود که معتقد به اسلام هستند و این تصدیق را ندارند با قطع 
نظر ان اینکه انهاامعنعد‌به عموم. اسلامتبا مساوی هدن ان با انقان هستند. 


ور و 0 
و موضوع دو 
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حکم مختلف است و منافاتی بین آن دو وجود ندارد. سپس گفت که منظور 
از حکم به اسلام ظاهری او, صحت ترئب بسیاری از احکام شرعی بر آن 
اششت و سحهان آست که شارع آفرار ریرحت احران 
بیشتر احکام شرعی - مانند حلال بودن ازدواج با او و حکم به طهارت او و 
مصونیت خون و مال اتو و احکام دیگری که در کتب فروع آمده است و 

حکمت آن تخفیف حکم مومنان بوده- بر شخص اقرارکننده قرار دای 
است. زیرا| نیاز مبرمی به آمیزش با آنان در اکثر زمانها و مکانها وجود دارد 
و جدذب کافر به سوی دین اسلام هون است که در اجرای احکام 
مسلمانان کفایت داشته باشد تا به مجرد اقرار ظاهری رغبت او به اسلام 
بیشتر شود سپس از این مرتبه بالاتر رود و اسلام باطنی نیز برایش محقق 


رد 


و بدان که گروهی از علمای فرقه امامیه به کفر اهل خلاف حکم دادند, اما 
اکتریت آنانبه اسلام آنماعمدند ایز منطو آنما این باشد که آنها باظنا و 
نه در ظاهر کافرند, ظاهر امر اين است که این یک درگیری لفظی است؛ 
چرا که آنها حکم به صحت جریان اکثر احکام مسلمانان بر آنها در ظاهر 
دادهاند, نه اینکه آنها مسلمان باطنی هستند. بنابراین اجماع را مبنی بر 
ورود آنان بر آتش نقل کردند و اگر منظور آنها کفر ظاهري و باطنی بود, 
این ممنوع است و دلیلی بر آن وجود ندارد. بلکه بر اسلام انان دلیل وجود 
دارد زیرا پیامبر صلی الله علیم و له و سلم فرمود: به من دستور داده 
شده که با مردم بجنگم تا لا ال الا له را بگویند. 


و شیخ طوسی نوّر الله ضریحه در تلخیص شافی میگوید: اعتقاد ما اين 
حق امامیه است و اجماع آنان حجت است و اینکه ما ميدانیم کسی که با 
امیر مومنان دشمنی کند, 0 اوست و رد کننده ان است و رد 
کردن امامت کفر است., همانطور که رد کردن نبوت کفر است. زیرا جهل 


نسبت به نبوت و امامت مانند یکدیگر است. سپس رهمه الله به روایات 
بسیاری در این مورد استدلال کرد. 


پس حال که آنچه را که علمای متقدم و متاخر از فرقه امامیه ذکر کردهاند 
دیدی. ضعف قول به خروج آنان را از انش خواهی دانست و روایات وارده 
در این باب بیش از ان است که بتوان آن را در یک باب يا یک کتاب جمع 
کرد و وقتی آن 
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ها در دنیا و آخرت در حکم مسلمان هستند. پس چه تفاوتی میان آنان و 
شیعیان فاسق وجود دارد و چه سودی در مطالب مورد اجماع فرقه امامیه 
است که در پاسخ به مخالفان معتقد به اينکه امامت از فروع دین است.؛ 
میگویند امامت از اصول دین است. و عام و خاص روایت متواتر دارند که 
هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد, به مرگ جاهلی مرده است و 
روایات بسیاری پیرامون آیاتی که در شان آنان نازل شده وارد شده است. 


آنها شرک و کفر را در آیات به ترک ولایت تاویل کردهاند و روایات متواتری 
وجود دارد که هیچ عملی بدون ولایت پذیرفته نیست. 


و به گفته صدوق رحجمه الله, اسلام اقراربه شهادتین است که با آن جان و 
مال مصون میماند و ثواب بر ایمان به دست میاید. 


صحیح: امام باقر علیهالسلام فرمود: هر فردی از افراد اين امت که امام 
ظاهر و عادلی از جانب خداوند عز و جل نداشته باشد, گمراه و گمگشته 


است و اگر بر این حال بمیرد. برکفر و نفاق مرده است. 


و بدان که امامان ستمگر و پیروان آنها از دین_ خداوند منحرف هستند و 
گمراه شدند و گمراه کردند و اعمال آنها مانند کزماد اسْتَدّت به الزیجخ فی 
َوّم عاصف لایفدژون مِمّا کسَبّوا علی شی ء ذلِک هو الّلال البعیدٌ. 


و از امام صادق بط در آیه و الذین کفَرّوا ییاوه الطاقوث روایت 
هر "۳ و را که از جانب خداوند منصوب نشده بود ۱ 
ولایت او از نور اسلام خارج شدند ور به ظلمات کفر و پس خداوند 
انسیا با کقار بر آنان واخب کرد غاولتی اضحات الار قم فبها غالا ون 
(1) 


از ائمه علیهمالسلام روایت شده است: اگر هر فرشتهای که خداوند عز و 
جل او را افریده باشد و هر پیامبری که خداوند او را مبعوث کرده باشد و 
هر دوست و هر شهیدی در حق دشمن ما اهل بیت شفاعت کنند که خداوند 


عز و جل او را از 
ص: 494 


مخاسی هه فیس مه سای الا رط سوت 0 
بیروت؛ چاپ: دوم» 1403 ق. 


آتش بیرون بیاورد, خداوند فرح او را خارج نمیکند و در کتاب خود 
میفرماید: ماکئین فیه ابدا. 


امام صادق علیهالسلام فرمود: دشمن کسی نیست که با ما اهل بیت 
دشمنی کند. زیرا تو کسی نمیگوید من دشمن محمد و آل او هستم. بلکه 
دشمن کسی است که با شما دشمنی کند در حالیکه میداند شما دوستان 
ما هستید و از دشمنان ما بیزاری میجویید و شیعه ما هستید. 


و از برخی روایات و بلکه از بسیای ان پیداست که آنها در دنیا نیز در 
ره اما از آنجایی که خداوند میداند امامان ستمگر و پیروان 
آنها بر شیعیان غلبه میکنند و بلای شیعیان میگردند و نمیتوانند از آنان 
رهایی يابند بلکه به ناچار ۱ مراوده و ازدواج داشته باشند, حکم 
اسلام را بر آنان جاری کرد. و در هنگام ظهور قائم. حکم سایر کفار را بر 
آنان جای میکند و در آخرت آنها را به آتش وارد میکند ماو کار در ان 
هستند. و این چنین روایات با هم جمع مشود و شیخ مفید و شهید ثانی به 
ان اشاره کردهاند. 


و میتوان گفت به دلیل شبهاتی که در آن زمان وجود داشته است., حکم 
اسلام در دنیا بر آنان جاری میشده اما وقتی در زمان 9 علیهالسلام حق 
ری با بینات و دلایل روشن و 1 ه آشکار گشت و شبههای باقی 

نماند و آنها انکار کردند, نه سایر کفا ر ملحق میشوند و روایات در این باب 
در بابهای این کتاب پراکنده است و از خداوند میخواهم که به من در تالیف 
کناب دا انوا ده اباب عفن قطا کنم ان شا اللهر مرح هابات 
مستضعفان است. 


ونبه گفته شارج المقاضد: مسلمانان :در موم ضاحت کناهان کیره که قیل 
از توبه از دنیا برود اختلاف نظر دارند. به عقیده ما نه عفو حتمی است و 
نه عذاب و حکم آن. یه میت خداوند کین زار آها آکز عداب شود 
میتوان به قطع گفت که در آتش ابدی نیست بلکه از آن خارج ميشود. نه 
اينکه این امر بر خداوند واجب باشد, بلکه به به مقتضای وعدههای سابق و 
دلایلی مانند خلود اهل بهشت. و از نظر معتزله عذاب دائم او حتمی است 
و عفو صورت نمیگیرد و از اتش خارج نمیشود و 


ص: 4195 


اينکه برخی از معتزله میگویند صاحب گناهان کبیره نه در بهشت است و نه 
در جهنم اشتباه است. و از اعتققاد منزلت بین دو جایگاه (1) 


آنان نشات میگیرد. یعنی حالتی غیر از ایمان و کفر و اما نظر مقاتل بن 
سلیمان و برخی از مرجثه (2) 


که میگویند مومنان دارای معصیت به هی و عذاب نمیشوند ۵ تشن فقط 
برای کفاٍر است با استدلال به آیاتی که میگوید عذاب مختص کفار است 
مثل قَذ آوجی لیْنا أنّ العداب علی من کَدّب و تولی (3) ان الژی ۳۳ 
او عل الکافرین 4) صورت گرفته و پاسخ این است که منظور از 
خی کی ارات آمه اس ‏ اب ال است. 


و اما تمسک آنان به احادیثی مثل هر کس لا له الا ال را گفت به بهشت 
وارد میشود حتی اگر زناکار یا سارق باشد, 


ضعیف است. #بزا تما خلود را عقی هیده فر ون به: ای را را کم سا 
بر عمده آپات و احادیت, مومنان به طور قطع به بهشت وارد میشوند اما 
نه قبل از .ور ود به اس بلکة پس. از آن: اما دو مساله باقی میماند. اول: 
قطع شدن عذاب پس 


ص: 96 


[- ۰ پیش از این به معنای آن اشاره شد. 

2 . پیش از این در مورد مذهب مرجئه مطالبی ذکر شد. و اما مقاتل بن 
سلیمان, مقاتل بن سلیمان بن بشیر ازدی خراسانی ابو الحسن بلتی 
ایا 
بصره رفت و به بغداد وارد شد و در آن علم حدیث را آموخت و در تفسیر 
قرآن کریم ید طولایی داشت. ابن حجر در التقریب راجع به او میگوید: ۰ ص‌ 
505 او را تکذیب و متهم به اعتقاد به تجسیم کردند . مرگ او در سال 
0 اتفاق افتاد. به عقیده ابن ندیم او از محذئان است و فراء متعلق به 
فرقه زیدیه است و کتبی در فنون قرآن و غیر آن به او نسبت داده شده که 
از جمله انها میتوان به تفسیر کبیر اشاره کرد. شیخ طوسی در رجال خود 
یک بار در ضمن یاران امام و ۱ ی یاران امام 
صادق علیهالسلام, از او نام برده است. و یاران ما در کتب رجالی خود 
زندگینامه او را ارائه دادهاند و بر اين اتفاق نظر دارند که او یک شخص 


عامی است که ابن محجوب در باب وصیت, پس از حدیث قباب در روضة 
الکافی از قول یک فقیه از او روایت میکند. 

3- . طه: 48. 

4 . نحل: 27. 


از یک مدت و دوم . مساله عفو تأم. سیس خداوند متعال, , میفرماید: فَمَنْ 
یَْمل مثفال درو حیْراً یر (1) من عَمل صالحا من دکر او آئثی و هو مُدْمنْ 
قأولتک بَوخْلون الجَن.(2) 


فپامیو ضللی اللهغلبه ع الم وسلم فرسید‌هر کس لها بکویه 
به بهشت وارد ميشود و هر کس بدون شرک بمیرد به بهشت وارد میشود 
حتی اگر زناکار یا سارق باشد. 


-۱ 


دوم نصوصی است که محتوای آن دال بر خروح ار انش أ ست ممانند: النار 


ناكم خالدین فیها الا ما شاء ال (3) قعن زخرع عن الثار و أدِجِلّ الحَتَه 
فقذ فاز.(4) 


و مانند سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: گروهی پس از 
آنکه سوختند و از شدت سوختگی به ذغال تبدیل شدند از آتش خارج گشته 


و مانند رویش دانه در مسیر سیلاب دوباره میر‌ویند. 


۱ 


ابا با ان مک روانت ضر اصول خعت خسشت اسف رفن تضوص 
مفید تایید و تاکید است.(<) 


سوم که بر عقاید معتزله است این است که هر کس صد سال بر ایمان و 
عمل صالح مواظبت داشته باشد, و در این انا پا پس از آن مرتکب گناهی 
مانند نوشیدن جرعهای شراب شد. شایسته خداوند حکیم نیست که او را 
عذاب ابدی کند و اگر این کار او ظلم نبود. پس نباید ظلمی در حق او 
صورت بگیرد و اگر با کار خود مستحق ذم نبود, نباید نکوهش شود. 


ص : 497 


1-. زلرال: 7. 
2 . و من عمل صالحا من ذکر آو انش. مومن: 44. 

3- . انعام؛ 128. 

4 . آل عمران: 185. 

5- . در حاشیه نسخه مصنف آمده است: جزری در این باره میگوید: 
گروهی از آتش خارج میشوند که سوختهاند؛ و محش به معنای سوختن 
پوست و استخوان اش 1 امتحشوا) نیز روایت شده است 
زیرا فاعل مشخصی ندارد؛ و قد محشته النار تمحشه محشا. و به گفته 


حمیل, السیل به معنای گل و لای و چیزهای دیگری است که سیل با خود 
میآورد. و فعیل در اینجا به معنای مفعول است ؛ اگر دانهای بر سر راه 
مسیل قرارگیرد. ظرف یک شبانه روز میروید و او سرعت بازگشت جسم 
آنان راشن. از سوخننی: به رفیش این اه تشه کردم امتت» 


چهارم این است که معصیت متناهی زمانی است و اگر معصیتی شدیدتر از 
آن وجود داشت و جزای آن این بود که برای تحفق قاعده عدل متناهی 
باشد, متناهي قدری نیز هست, بر خلاف کفر که حتی اگر زمانش پایان 
یابد, اندازه آن تناهی ندارد. 


و معتزله از آیات دال بر < د کفار و غیر او به عنوان حجتي برای ِ 
اول استفاده میکنند. مانند این آیه؛ و من بعص ال و سول ان له ناز 


فِ 
3 2 


جهَنْم خالدین فیها ابدا(1) و آیه: و مَنْ یفْثل مَوْمنا مُتعَمّدا فَجراوْهُ جمتم 
خالدا فیها(2) 

له ۳ ««ِ‌ ۳ وت . ج 3 3 
و ای : و5 اما الذدین قسَقوا قمَاواهم الا کلما ارادذوا ان یخرّجوا منها اعیدذوا 
9 3) و هر ایهای که حکم < د واتفی خر وخ فر آن آفده است و ابة 5 


ان لفْجَار آهی ججیم یطْلَوّتها یوم الدین و ما هم عَلها بغائیین (۵) 


و عدم غیبت از آتش به معنای خلود_در آن است و آیه: و مَن یَعّصٍ اللَة و 

رَسُولة و و ید خَدوده وتا نارا خالدا فیها(5) و منظور, تجاوز از همه حدود 

7 زیرا چنین چیزی محال است. و در بین ادیان مختلف 

مثل یهود و مسیحی و زرتشتی در موردآن اختلاف نظر وجود دارد و آیه 

جزو آیات مربوط به احکامي ارث ۵ و آیه" کلف 5 من کسَب 
سیه 5 أحاطت ب ره کم 237 قأولتک أآصحات التّار هَمْ فیها خالدْون 6 


و پاسخ کسی که میگوید صیغهها مفید عموم است. این است که در آیه 
اول به دلیل صدور حکم قطعی به خروج تائثب و صاحبان گناه صغیره. عموم 
مراد نیست. زیرا پس از آن طاعاتی ذکر ميشود که وابش این عقوبات را 
رات مرو پس مومن صاحب گناهان کییره یز از این آیات و ادله خارج 
است و به طور خلاصه بانذ گفت: غاهی به. سعص از ان.خارج شود, مفید 
قطع نیست و ما ابدی بودن استحقاق را قبول نداریم, بلکه با هدف دیدن 
وعید ستتفی: است: زیر ایس از آن متفر ها ید حتّی |ذا راوا ما بوعَدُون )1 


و اگر 
ص: 199 


1-. جن: 23 
2 . نساء: 93. 


. سجده. 20. 

. انفطار: 14- 16. 
. نساء: 14. 

. بقره: 91 


صحیح باشد, هدف آن دلالت بر ابدی بودن استحقاق خلود عذاب است نه 


1 وقوع آن. زیرا به دلیل وجود جواز خروج با عفو در آن اختلاف نظر وجود 
دار د. 


و آیه دوم راجع به کسی است که دچار ارتکاب گناه تعمدانه و از روی حلال 
شمردن آن. شده باشتد. و به کفته. این عبامن, تعهد در حقیقت با از 

سر میزند که عملی را حلال بداند و يا به این دلیل که تعلیق به وصف 
مشعر به حیثیت است. پس به کسی اختصاص دارد که مومنی را به خاطر 
اسان ام مس مرا سا سر ها تا سس کم 
اه ماه ایس عم رم ای ادا سر اس اماست خر 


مدت است. 


و در مورد آیه سوم باید گفت که این آیات در حق کافران منکر حشر نازل 
شده است. با قرینه: ذُوقوا عذابت الثّار الذزی کنتْمْ , به تکذبون (1) 


زیرا بش ان دلالت دارد که خلود نتیجه یک مناقشه ظاهری است. به دلیل 


جواز خروج در هنگام عدم اراده کردن خروج از سوی آنان به دلیل یاس یا 
حیرانی يا امثال آن. 


و مورد چهارم پس از تسلیم به افاده نفی آن از هر فردی و دلالت آن بر 
دوام عدم غیبت, با جمع بین ادله به همه کفار اختصاص دارد و همینطور 
است ششم و هفتم با درنظر گرفتن آن حدود, به عنوان حدود اسلام و به 
دلیل احاطه خطایا بر غلبه آن, چرا که با آن ایمانی باقی نمیماند اين به 
اضافه احتمالی است که در خلود وجود دارد. 


سپس در پژوهشی دیگر گفت: اختلافی در این وجود ندارد که هر کس پس 
از کفر و گناهان ایمان بیاورد, اهل بهشت است. مانند کسی که هیچ گناهی 
ندارد و هر کس نعود بالله پس از ایمان و عمل صالح خود کافر شود 
جهنمی است مانند کسی که هیچ کار نیکی ندارد. و سخن در مورد کسی 
است که ایمان آورده و عمل صالح انجام مید هد. تا و همچنان به 
انجام طاعات و گناهان کبیره مبادرت ورزد. #۷ ۷ برخی از مردم, 
امید به بهشت دارند, حتی اگر پس اه انتنن با نتند: و استحقاق او برای واب 
و عقاب, بنا بر مقتضای وعد و وعید است و مساله ثابت 


ص: 99 


1- . سجده. 20. 


است و حبطی در آن صورت نمیگیرد و بنا بر عقیده معتزله, او اگر پیش از 
توبه از دنیا برود در انش ابدی است. اما ایمان و طاعات و استحقاقات 
اثبات شده فرد برای انها ایجاد اشکال کرده است که چه میشود و چرا از 
بین میر ود. انها به حبوط طاعات اعتقاد دارند و اينکه سیئات؛ حسنات را از 
بین میبرد و به عقیده اکثریت انان یی گناه کبیره ثواب همه عبادات را از 
بین میبرد. اما این فده طاهر. ات ری ی نمی ی بوچ 
بهنتصوص دال بر اینکه خداوند متعال ضایع نمیکند جر 2 مرگ احت ی کار بو 
2 
خداوند حکیم کریم نیست که ثواب ایمان بنده و مواظبت او را بر طاعات 
درتمام طول: عمر با خفردنسی لقمه راد باتوشیدن حزعهای رای باطل 
کند. 


میگویم 


پیش از این پیرامون این مساله در باب ۸ حبط و تکفیر صحبت شد و گمان 
تفیکلم که یز توپوشندهتباشد آنچه که مقدمه آنترا پس‌.از احاطه‌یر ابا 


و روایات آوردیم. و عمده روایات متعلق به به این مباحعث در کتاب کفر و 
ایفان خفاهد آمد. 


ص: 500 


باب بیست و هشتم : بعد از ورود اهل بهشت به بهشت و اهل جهنم به جهنم چه خواهد شد؟ 


1 خصال: محمد بن مسلم گوید از امام پنجم شنیدم میفرمود خدای عز و 
جل از آن هنگامی که زمین را آفریده هفت دسته از دانایان و خردمندان را 
که فرزند آدم ابو البشر نبودند در آن جا داده, همه آنان را هم از روی زمین 
آفرند و هر دسته ای را پس از دیگری در عصر خود در آن جا داد. سیس 
خدای عز و جل آدمی که پدر این بشر موجود است آفرید و تزادتشن را از 
وی پدید آورد بخدا از روزی که خدا بهشت را آفریده مورد استفاده موّمنان 
بوده و از آن روزی که دوزخ را آفریده در کار عذاب کافرین گنهکار بوده 
شاید عقیده شماها این باشد که چون روز قیامت شد و خدا بدن های اهل 
بهشت را با روحشان ببهشت برد و بدنهای دوزخیان را با روحشان در آتش 
برد دیگر کسی نیست که در زمین او را بپرستد و به یگانگی و بزرگی 
بستاید. آری به خدا خلقی دیگر بدون وسیله ماده و نر بیافریند که او را 
هت آنان زمینی بیافریند که آنها را 
بردارد و | انی که بر آنها سایبان باشد. نیست که خدا می فرماید: «یوَم 
بدّل الاْض عیر الأرّض و السّماواث»(1) (روزی که زمین زمین ِِ 
گردد و اما نها آسمانهای دیگر؟) و پر سبیل انکار میفرماید: «أ ققیینا 
بالعو لول بل هم فی لیس من خلق جدید»(2) (آیا ما از آفرینش 
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2, خصال: جابر پن یزید گوید: از امام باقر علیه السلام در باره آیه «أ ققیینا 
بالعلق للاَوّلٍ بل هم فی لیس من حلق جدید»(1) (آیا ما از آفرینش 
تخت ناتوان شدیم؟بلکهآنان در آفرینش نوی هستن 1 پرسیدم, حضرت 
فرمود: ای جابر! تأویل آیه اين است که خداوند متعال آنگاه که این 
آفریدگان و اين جهان را نابود ساخته و بهشتیان را در بهشت و دوزخیان را 
در دوزخ جای دهد, جهان دیگری عیر از این جهان را از نو پدید می آورد. 
بدون نر و ماده, ۳ او را پرستیده و یگانه دانند و به آنان زهیتت کت از اب 
تفن هی آفرنتد که در ان استقرار یافته و آسمان دیگری که بر آنان سایه 
افکند. شاید تو بر اين باوری که خداوند تنها اين جهان زا آکریده هجو 
شما بشری را نيافریده است ؟ آری به خدا| سوگند ! به طور حتم خداوند 
متعال هزار هزار جهان و هزار هزار آدم آفریده که تو در پایان این جهان ها 
و نت اسان هستی. 


شرح: ممکن است بتوان جمع کرد بین اين روایت و روایات گذشته بنابر 
این که بگوییم مراد از هفت لوح ها هستند و اینجا مراد اشخاص هستند. 


علیهالسلام گفتم و گفته شده به امام باقر علیهالسلام گفت که وقتی 
بهشتیان به بهشت, و جهنمیان به جهنم وارد شوند, چه اتفاقی میافتد؟ 
سوت للم سم بخواهد خلقی را بيافریند. و برای انها دنیایی خلق کند 
ود ام ار ادا مه ی که ام ۱ 
انجام میدهد. 


7 
میافتد؟ حضرت فرمود: گمان نمیکنم که خداوند مجددا خلقی را بیافریند تا 
او را پرستش کنند. 


توضیح: : از سیاق این دو روایت چنین برمیأید که خداوند متعال خلق دیگری 
میا فرتد اما امام علیهالسلام از روی تقیه و ترس از تکذیب.: آن را بیان 
نکرد. و هیچ یک از متکلمان در نفی و اثبات دلالت این آیات سخنی نگفتهاند 
۵ ادلم عقلی او 


ص: 5202 


1-.ق / 15 


نفی نکرده و بلکه تایید میکند. اما روایات وارده در این باب, تا حدی 
نرسیده است که موجب قطع گردد و الله اعلم. 


اين آخرین مطالبی است که آن را در اين جلد از کتاب بیان کردیم و به 
دست مولفش ختم شد که خداوند عاقبت او را ختم به خیر گرداند و 
والدینش را ببخشاید. به تاریخ یازدهم ماه مجرم سال هشتم هجری, و 
الخمد لله آولا و آخرا .ضلی الله علی محمد و آهل بیتقه الطاهرین 
لمعصومین و لعته اللّه علی طالمیهم و قانیهم و غاصیی حتوقیم و 


تشه تال ع و که مات را اه فا اسان 
ص: 503 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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